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مـــا 
د ر  عليه السـلام  رسـول  را 

خـواب خرقـه د اد ، نه آن خرقـه که بعد  
از د و روز بـد رد ، و ژنـد ه شـود ، بلكـه خرقـه 

. صحبـت
صحبتـی کـه نـه د ر فهم گنجـد ، صحبتـش که آن 

را د ی و امـروز و فرد ا نيسـت.
عشق را با د ی و با امروز و با فرد ا چه کار؟

                            شمس تبریزی
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مقدمه

نيستخـود  غریبی د ر جهان چون شـمس نيسـت امس  را  کاو  باقيست  جان  شمس 

هنور پس از قرن ها، غبار ابهام از تصنيفات و مقالات شمس تبریزی زد ود ه نشد ه است. ناد ره مرد  د وران 
و طایر خوش الحان اد بيات و عرفان »استاد  د کتر محمد علی موحد « از همان زمان که با قاطعيت تمام 
»خوی« را د ارالقرار شمس تبریزی خواند  و جرقه برنامه های فرهنگی، علمی و هنری د ر یاد بود  آن 
حضرت والا ـ شمس تبریزی ـ به د ست توانای د کتر »حجت الله ایوبی« آن زلال فكر روشن ضمير 
د ر این شهر زیبا ـ خوی ـ زد ه شد ، هميشه تاکيد  د اشتند  تا با همت فرزند ان فرهيخته و فرزانگان پر 
اند یشه مقالات و تصنيفات شمس برای تعالی اند یشه ها و گشود ن گره های اجتماعی، اخلاقی و اد بیِ 

گریبان گير جامعه بشری با هوشمند ی و برد باری تحليل شوند .
      اینک موسسه توليت شمس تبریزی و مفاخر شهرد ار و شورای اسلامی شهر خوی مفتخر است با 
برگزاری هفتمين د وره از همایش های بين المللی شمس و مولانا و با تد وین کتاب مجموعه مقالات 
این د وره از این روید اد  بين المللی متناسب با بضاعت اند ك، به د ستورالعمل استاد  فرزانه د کتر محمد علی 
موحد  عمل نمود ه و مراتب سپاس بی شائبه فرزند ان و فرهيختگان د ارالقرار شمس تبریزی ـ خوی ـ را 
به روح بلند  شمس الحق تبریزی و مولانای جان و محضر استاد  گرانقد ر د کتر محمد علی موحد  تقد یم 

نماید .
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    از همـه استاد ان، د انشمند ان و محققان ارجمند  د اخل و خارج کشور که د ر برگزاری هفتمين همایش 
بين المللی شمس و مولانا د ر د وران همه گيری ویروس منحوس کرونا که زمين گيرمان کرد  و باعث شد  
تا این د وره از حرکت علمی )برای بار د وم( د ر بستر مجازی برگزار شود  بسيار سپاسگزاریم. د ر خاتمه 
از رئيس و مد یران والامرتبه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، د انشگاه علامه طباطبایی، 
موسسه پژوهشی حكمت و فلسفه و کميسيون ملی یونسكو ایران که د ر تمامی مراحل ما را یاری کرد ند  

بسيار قد رد ان هستيم.

موسسه تولیت شمس تبریزی
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مرید  مولای روم د ر بنگلاد ش
                                                                                                                    محمد  عيسی الشاهد ی1

گستره مخاطبان بنگلاد ش د ر گوشه جنوبی شبه قاره هند  و د ر ساحل خليج بنگال واقع است. از لحاظ 
بافت جمعيت مسلمان و احساسات بی لوث مذهبی آنان د ر ميان کشورهای اسلامی از اهميت خاصی 
برخورد ار است. کشور کوچكی است که تنها مساحت 55 هزار ميل مربع را د ارد ، د ر حالی که پرورشگاه  
170ميليون جمعيت می باشد  و 90 د رصد  آنان را مسلمانان تشكيل می د هند . تمام اهالی بنگلاد ش به 
زبان واحد ی یعنی بنگلا با بنگالی تكلم می نمایند  و تقریبا به همين تعد اد  د ر بنگال غربی و آسام هند  
به این زبان مكالمه د ارند  و زبان آموزشی و اد بی آنها است. لذا تاليف و یا ترجمه هر اثری به زبان بنگلا 
به این معنی است که جمعيت عظيمی د ر د نيا مخاطب آن هستند . جایگاه عرفان و تصوف د ر جامعه 
بنگال اکثریت مسلمانان بنگلاد ش پيرو مذهب اهل سنت هستند  و عرفان و تصوف نشأت گرفته از 
ایران د ر قلوب احاد  ملت جایگاه بلند ی د ارد . به طوری که اکثر روحانيون سنتی و عامه مرد م پيرو یكی از 
سلسله های عرفانی می باشند . گرچه سلسله های سهرورد یه، نقشبند یه، چشتيه و قاد ریه طرفد اران فراوانی 
د ارد  ولی سلسله قاد ریه منسوب به عبد القاد ر جيلانی که متولد  گيلان ایران است از نفوذ بيشتری بين 
مرد م برخورد ار است. عامه مرد م اعتقاد  د ارند  که برای صفای قلبی و کسب رضای مولا انسان باید  مراحلی 
از سلوك را طی کرد ند . از این لحاظ پيرها و یا پيشوایان طریقت د ارای شهرت و نفوذ فراوان د ر جامعه 
بنگلاد ش می باشند . از این فرصت استفاد ه کرد ه بعضی از پيرها شيوه افراط گری د ارند  و نسبت به شریعت 

اسلام بی پروائی نشان می د هند .
اسلام  عرفانی  د ید گاه  به  نسبت  را  جوانان  اذهان  صوفی مشربان  گونه  ایآن  جنجالی  رفتارهـای      
مغشوش می کند . تبليغات هد ایت شد ه از خاورميانه از طریق گروه اهل حد یث و وهابيون از این فرصت 
استفاد ه می کند  و به سمپاشی عليه عرفان و تصوف می پرد ازد . باوجود  این واقعيت آموزه های بزرگ مرد ان 
صوفی مشرب د ر جامعه این کشور چنان نفوذ و محبوبيت را د ارند  که شاعران نامور ایران گویا شاعران 
خود  این کشور می باشند . به خصوص شيفتگی مرد م نسبت به مولانا مافوق تصور است. روحانيون د ر 

1. محقق و پژوهشگر
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سخنرانی ها توانائی خواند ن یكی د و بيت از مثنوی و یا حافظ و سعد ی را باعث افتخار تلقی می کنند  و 
د انشگاهيان و اهل اد ب و هنر نيز شيفته پيام های محبت آميز شاعران ایرانی هستند  و از اظهار همد لی 
با آنها لذت می برند . پيشتازان مثنوی شناسی د ر شبه قاره یک نكته باید  متذکر شویم که چنين محبوبيت 
عرفان و تصوف به ویژه نسبت به مولانای روم مرهون زحمت های بزرگان این سرزمين پهناور است. بذر 
عشق و شيد ائی نسبت به مطالب عرفانی د ر جامعه به خصوص جایگاه بلند  مثنوی و مولانا را پيشتازان 
فتوحات اسلامی د ر شبه قاره د ر اذهان مرد م افشاند ه بود ند  و با آبياری بزرگان علم و اد ب وعرفان این 
بذرها شكفته و بعد  به نهال و د رخت تنومند  تبد یل و بر آسمان د ین و معنویت مرد م شبه قاره و سرزمين 

بنگال سایه گستر شد ه است.

نقش کلید ی کلید  مثنوی
د ر این زمينه ترجمه و شرح مثنوی به نام کليد  مثنوی را باید  ذکر کنم که توسط مولانا اشرف علی تهانوی 
)1943 ـ 1863م( نگارش یافته است. این کتاب مجموعه برد اشت ها و یاد د اشت های شاگرد ان د رس های 
مثنوی توسط مولانا تهانوی که بعد ا به صورت کتاب د ر آمد ه است. مولانا اشرف علی تهانوی بين پيروان 
خود  به عنوان حكيم الامت معروف است و ترجمه و تفسير قرآن مجيد  او به نام بيان القرآن نيز محبوبيت 
مطلقة پيد ا کرد ه است. بد ین علت ترجمه و شرح مثنوی توسط وی نيز مقبوليت عامه را تضمين نمود ه 
نيست  قاره کسی  برجسته شبه  روحانيون  ميان  د ر  نيست؛ شاید   تهانوی  اشرف علی  تنها مولانا  است. 
که د ر نوشته ها و یا گفته ها از ابيات مثنوی مولانا استفاد ه نكرد ه باشد . د ر این رابطه  اقبال لاهوری را 
می توان ترجمان اند یشه مولانا و مثنوی معنوی د ر عصر حاضر تلقی کنيم. به پيروی از پيشتازان شبه 
قاره، روحانيون برجسته بنگلاد ش نيز عشق و اراد ت خود  را نسبت به مثنوی نشان د اد ه اند . به طوری 
که مثنوی مولانا د ر حوزه علميه های بزرگ قومی یعنی سنتی تا چند  سال پيش هم جزو برنامه د رسی 
بود ه است. د ر محافل مذهبی د ید ه می شود  که روحانيون واعظ د ر لابلای سخنرانی ذکر د استان ها و 
خواند ن ابيات مثنوی با آهنگ خاص محلی را باعث افتخار می د انند  و مخاطبين هم با احساسات عرفانی 

و معنوی سرشار می شوند .

ترجمه مثنوی به زبان بنگالی
از د یر زمانی ترجمه و شرح مثنوی د ر کتابفروشی های بنگلاد ش به چشم می خورد . یكی از این شرح ها 
عنوان  به  سنتی  روحانيون  ميان  د ر  وی  می باشد .  لایبریری  رشيد یه  چاپ  عزیز الحق  مولانا  توسط 
امد اد یه لایبریری عرضه  شيخ الحد یث شهرت د اشت و شرح د یگر مثنوی توسط مولانا عبد المجيد  را 
کتابفروشی نمود . این کتاب ها به نام مثنوی کامل به زبان بنگالی عرضه شد ه است ولی د ر واقع ترجمه 
و شرح جلد  اول مثنوی است که د ر چهار جلد  مجزا چاپ شد ه است. قابل ذکر است که هر د و کتاب د ر 
واقع تلخيص کليد  مثنوی مولانا اشرف علی تهانوی به زبان ارد و است. مترجمين بنگالی د ر ترجمه نكات 
پيچيد ه کليد  مثنوی، موضوع را بارد گر پيچيد ه تر نمود ه اند . بد ین خاطر کسانی که با نام مولانا رومی و یا 
مثنوی شریف به این کتاب ها جذب می شوند  و می خرند ، بعد  از مراجعه د ر مباحث پيچيد ه سرد رگم شد ه 

مرید  مولای روم د ر بنگلاد ش
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و مایوس می شوند  و خاطره خود  را مقصر د انسته تسلی می د هند  که مسایل عرفانی د ر ورای اد راك ما 
است.

     کتاب ها د ر ارتباط با اند یشه مولانا البته بازهم برای د رك غوامض و رموز مثنوی تلاش ها اد امه د اشته 
و د ارد . د ر این سلسله چند  کتاب و مقالات قابل ذکر است. د ر این رابطه سيد احمد  الحق چند  کتاب و 
مقاله د ارد  که عبارتند  از: 1(پيغام و تفسير مثنوی شریف، 2( گریه نای. 3( و د ر مجموعه مقالات او نيز 
چند  مقاله د ر باره مثنوی وجود  د ارد . د ید گاه او د رباره مثنوی به طور کلی به وحد ة الوجود ی تمایل د ارد  
که شناخت مولانا د ر ميان روحانيون سنتی را جریحه د ار می کند  و مشرب لاابالی گری نسبت به شرع 

اسلام را تشویق می کند .
      چند  تن از د انشمند ان که د ر ارتباط با مثنوی مولانا کارهای ارزند ه عرضه نمود ند  عبارتند  از قاضی 
اکرم حسين. کتاب معروف او مثنوی رومی نام د ارد . د ر کتاب نابغه های سرزمين پارسيه که محمد  برکت 
الله نوشته است یک مقاله غنی د ر باره آشنایی با مولانا وجود  د ارد . پرفسورامين الاسلام استاد  بازنشسته 
فلسفه د انشگاه راجشاهی د ر کتاب خود  تحت عنوان فلسفه مسلم د رمورد  فلسفه مولانا بحث مفصل 
د اشته است. محمد غلام رسول کتاب خود  را مولانا جلال الد ین رومی نام گذاری کرد ه است. هرند را پال 
د ر کتاب تاریخ اد ب فارسی خود  د رباره مولانا رومی بحث نمود . مقاله ای پر مایه د ر کتاب شاعران ایران 

از محمد  منصورالد ین به نام مولانا جلال الد ین است.
    آقای منيرالد ین یوسف مترجم شاهنامه به زبان بنگالی د ر کتابی به نام »مثنوی رومی« بعضی از اشعار 
مولانا را ترجمه نمود ه و اند یشه والای مولانا را ستود ه، که ارزش آن منحصر بفرد  است. شمس الد ین 
محمد  اسحاق اهل چيتاگنگ نيز کتابی د اشت که »عاشق جهانی رومی« نام د ارد . کتابی د یگر د ر این 
رابطه کار سليمان علی سرکار است که ابن الغربی و جلال الد ین رومی نام د ارد . مرحوم فرید الد ین خان 
بود   تهران  راد یو  بنگالی  برنامه  ابتد ا سرپرست  از  و  د اشته  قرار  ایران  اسلامی  انقلاب  د ر جریانات  که 
کتابی نوشت به نام ریش سلطان محمود ، این کتاب د ر واقع ترجمه کتاب خوب برای بچه های خوب 
ویژه مثنوی مولانا بود ه است. د کتر نور الهد ی از اساتيد  گروه زبان و اد بيات فارسی د انشگاه راجشاهی 
 تز پژوهشی خود  را تحت عنوان مثنوی جلال الد ین رومی: فلسفه زند گی و عرفان او نوشت و د رجه 
د کتری نایل گشت. یكی از کتاب های پر ارزش د رباره فلسفه مولانا به زبان بنگالی »حضرت رومی 
د انشمند « نوشته خان بهاد ر احسن الله است. این کتاب د ر سال 2015م توسط انستيتو خان بهاد ر احسن الله 
د ر 104صفحه چاپ شد . کتاب گرچه از لحاظ حجم کوچک است ولی بسياری از مفاهيم ظریف مولانا 

را د ر آن متبلور ساخته است.
     یكی د یگر از کتاب ها د ر ارتباط با مولوی شناسی تز عشق مولانا رومی است که توسط شخصی به 
نام مشتاق احمد  جمع آوری شد  و د رسال 2017م د ر 542 صفحه به چاپ رسيد . د ر این کتاب به نكات 
ظریف عشق و عاشقی اشاره شد ه و د ر توضيح د ید گاه مولانا طوری سخن راند ه شد ه که گویا افكار مولانا 

به وحد ة الوجود  متمایل بود ه است.
    کتاب د یگری به نام پرونوتی توسط خانمی پيرو مذهب هند و د ر سال 2017م از د اکا چاپ شد  و 
نویسند ه اد عا د ارد  که کتاب ترجمه مثنوی رومی است د ر حالی که د ر کل کتاب متن فارسی وجود  ند ارد . 

ترجمه مثنوی به زبان بنگالی
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برای اشعار ترجمه شد ه هيچ آد رس و یا منبعی ذکر نشد ه و ترجمه خيالی و اد راکات مفهومی به نظر 
می رسد .

     به ایـد ه وحـد ة الوجود ی که با مكاتب هند ی و بود انی همخوانی د ارد  تمایل د ارد . کتاب از نگاه اصالت 
ارزشی ند ارد . فقط با افكار و اند یشه مولانا تفنن نمود ه است. البته چاپ و کاغذ کتاب خوب است.

     د یوان شمس تبریزی مولانا جلال الد ین رومی نام کتاب ارزشمند  د یگری است از د اکا که د ر سال 
2021م چاپ شد ه است. این کتاب د ر واقع ترجمه 48 غزل د یوان شمس که توسط هنری نيكلسون 
برگزید ه و به انگليسی برگرد اند ه شد ه است. نویسند ه این کتاب سيد  رضاء الكریم بر زبان انگليسی تسلط 
د ارد  و آقای مهد ی حسن از اساتيد  فارسی د انشگاه د اکا ترجمه شعرگونه او را با متن فارسی تطبيق د اد ه 
است. د ر قسمت اول کتاب طی مقالاتی افكار و اند یشه مولانا که با ارزیابی انی ماری شميل همخوانی 
د ارد ،  شرح د اد ه است. د ر فهرست منابع هفت کتاب ذکر شد ه که 6 تای آن به زبان انگليسی و د ر غرب 
چاپ شد ه است. تنها کتاب بنگالی کتاب مثنوی شریف است که توسط د کتر عيسی شاهد ی ترجمه و 

شرح آن صورت گرفته است.

آغاز کار: جلسات مثنوی خوانی
اینک به بعضی از کارها د ر ارتباط با مثنوی پژوهی د ر بنگلاد ش اشاره می کنم. گرچه اطلاعات بند ه د ر 
این رابطه ناقص است بازهم این وافعيت را نشان خواهد  د اد  که راقم حروف زیر سایه سيطره معنوی و 
اند یشه والای مولانا توانسته د ر این عرصه اظهار وجود  کند . البته عشق و علاقه بند ه نسبت به مطالب 
عرفانی مولانا فطری است. شرح و بيان آن فرصت د یگری را می طلبد . به طور خلاصه عرض می نمایم 
که مثنوی خوانی د ر ملاء عام را از اوایل سال ميلاد ی 1992م د ر شهر چيتاگنگ شروع کرد م. به د نبال 
د ایر شد ن مرکز فرهنگی اسلامی د ر د ومين شهر بزرگ بنگلاد ش چيتاگنگ که مد یریت آن به عهد ه 
بند ه بود  جلسه مثنوی خوانی د ر این مرکز به خواستگاه روحانيون و د انشمند ان و عموم مرد م این شهر 
تبد یل شد . مرحوم رضاء الكریم چود ری انگليسی د ان و شخصيت علمی فرهنگی معروف این د یار محور 

این جلسه بود . روزهای جمعه ما بين عصر تا مغرب این جلسه برگزار می شد .
      د ر آغاز برنامه بعد  از تلاوت آیاتی چند  از قرآن مجيد  و خواند ن نعت مصطفی)ص( راقم این حروف 
ابياتی از مثنوی را قرائت می کرد . بعد   از آن جناب رضاءالكریم چود وری با استفاد ه از شرح مثنوی نيكلسون 
شرح ابيات قرائت شد ه را تبيين می نمود . چون نامبرد ه صاحب رای، علم و د انش بود  مرد م از حضور ایشان 
بسيار مستفيذ  می شد ند . ایشان روحانی سنتی و یا د رس خواند ه د ر حوزه علميه نبود  ولی به علت نبوغ و 
د انش فوق العاد ه اسلامی د ر ميان روحانيت جایگاه او بلند  بود . بعد  از توضيحات این مرد  بزرگ تنی چند  
از شخصيت های حاضر احساسات خود  را ابراز می نمود ند . گزارش این جلسات توسط سه روزنامه محلی 
با اهميت خاصی منتشر می شد . د رميان روحانيون برجسته که د ر جلسه مثنوی خوانی حضور یافته بود ند  
مولانا عبد الجبار معروف به پير بيت الشرف و علامه سلطان ذوق از علمای بزرگ و اد یب عربی بود ند . این 
جلسه تا 1994م یعنی تا مد تی بعد  از منتقل شد ن محل کار بند ه به د اکا اد امه د اشته است. به د نبال این 
جلسات بود  که د ر چيتاگنگ انجمنی به نام علامه رومی سوسایتی به وجود  آمد  و سيد احمد  الحق بنيانگذار 

مرید  مولای روم د ر بنگلاد ش
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این انجمن تا چند  سالی که زند ه بود  برنامه مثنوی خوانی را به صورت هر ماه یک جلسه د نبال نمود .

سمینارهای یاد بود 
سمينارهای زیاد ی د ر د اکا پایتخت بنگلاد ش د ر باره مولانا برگزار شد  و د ر بعضی از آنها بند ه شرف 
د اشتم که با عرض مقاله و یا سخنرانی شرکت نمایم. گسترد گی انعكاس گزارشات این گونه سمينارها 
د ر رسانه های عمومی به ویژه روزنامه نشان د هند ه این واقعيت بود  که جایگاه مولانا و مثنوی شریف د ر 
محافل علمی فرهنگی و مطبوعاتی چنان ارجمند  و بالااست که نمی توان با قلم ناتوانای مثل این حقير 

گفته اید .

کتاب ترجمه و شرح مثنوی شریف ج-1
د ر این بحبوحه بود  که اسلامک فاوند یشن تنها سازمان رسمی بنگلاد ش اقد ام به ترجمه کتاب گرانبهای 
مثنوی نمود . د ر اقد ام اول نمونه ترجمه آقای محمد عيسی شاهد ی پذیرفته شد  ولی بد ليل عد م همكاری 
بعضی از د ست اند رکاران جلد  اول مثنوی از انتشارات خصوصی خيرن پروکاشنی د اکا چاپ شد . بعد ا 
اسلامک فاوند یشن همين جلد  را د ر سال 2016م مجد د ا ویرایش نمود ه رسما با 3250 تيراژ چاپ و انتشار 
د اد . این امر به منزله به رسميت شناختن کار آقای شاهد ی از طرف د ولت و ملت بنگلاد ش به حساب 

می آید . این اثر چند  ویژگی را د ارد  که به طور خلاصه اشاره می شود .
✓ جمعا 1912 بيت از مثنوی جلد  اول یعنی تا پایان قصه طوطی و بازرگان ترجمه و شرح شد ه است و 

د ارای 624 صفحه قطور به بنگالی می باشد .
✓ این اثر توسط گروه ویرستاری رسما مورد  بررسی قرار گرفت. اعضای گروه ویراستاری عبارت بود ند  از 
مولانا روح الامين شاعر و نویسند ه و یكی از روحانيون سنتی. 2. د کتر عبد الصبورخان رئيس بخش زبان 

و اد بيات فارسی د انشگاه د اکا و د کتر عبد الله المعروف استاد یار بخش عربی د انشگاه د اکا.
✓ د ر آغاز کتاب رئيس مؤسسه بنياد  اسلامی طی پيامی از نویسند ه و شارح مثنوی د کتر عيسی شاهد ی 

فد رد انی نمود  که خلاء ترجمه مثنوی د ر انتشارات چند ین هزار عنوانی این مؤسسه را پر کرد ه است.
✓ د ر پيام جد اگانه مد یر بخش ترجمه و تأليف این مؤسسه نكات مهمی د رباره ترجمه و شرح کتاب 

توسط آقای عيسی شاهد ی ارائه شد ه است.
✓ بعد  از فهرست مضامين که عين فهرست مثنوی را تد اعی می کند ، مقاله ای توسط مترجم و شارح 
تحت عنوان »فلسفه عشق مولانا رومی« د رج گرد ید  و د ر آن د ید گاه اقبال لاهوری با فلسفه مولانا 

تطبيق د اد ه شد .
✓ د ر بخش بعد ی کتاب، زند گی مولانا رومی به طور خلاصه د رج شد ه است

✓ مقد مه مولانا بر مثنوی هم به صورت د قيق و محققانه ترجمه شد .
✓ د ر ابتد اء هر د استان و ورود  به بحث خلاصه و منابع د استان به نقل از استاد  فروزانفر د رج گرد ید .

✓ بيان نثر گونه هر د استان د ر ابتد ای هر د استان با ذکر نكات فلسفی، عرفانی، کلامی و اخلاقی به 
طور مفصل ارائه شد  تا ذهن خوانند ه که خالی از مواجيد  عرفانی است برای ورود  به ژرفای اند یشه مولانا 

آغاز کار: جلسات مثنوی خوانی، سمينارهای یاد بود  و کتاب ترجمه و شرح مثنوی شریف ج-1
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و صيد  مروارید های این بحر بی پایان آماد ه گرد د .
✓ متن ابيات مثنوی باقتفا از نسخه نكلسون چاپ اميرکبير با د رج شماره های ابيات د رج شد . البته بعضی 
از ابيات که د ر نسخه نيكلسون وجود  ند ارد  و برای روشن تر شد ن مطالب ضروری به نظر رسيد  و د ر 
کتاب کليد  مثنوی نوشته مولانا اشرف علی تهانوی موجود  است با علامت گذاری ك. م. د رج شد ه است.

✓ آوانگاری به زبان بنگلا د ر موازات هر سطر ابيات انجام شد .
✓ ترجمه شعرگونه د ر د و سطر صورت گرفت. د ر این ترجمه به جای شعرسازی بر مفاهيم مولانا تاکيد  

شد ه است. به صورتی که هرجا اوزان وقافيه شعر با مفاهيم مولانا همخوانی ند ارد  قافيه متروك گشت.
✓ شرح و تفسير کوتاه د ر صورت لزوم و ذکر آیات و احاد یث و روایاتی که د ر کلام مولانا اشاره به آن 

رفته است هم ارائه شد .
✓ معانی کلمات کليد ی د ر پاورقی د رج گرد ید  تا روحانيون و کسانی که کمی با فارسی آشنایی د ارند  مزه 

اصلی مثنوی را چشيد ه باشند .
✓ د ر خاتمه کتاب وصيت نامه مولانا به نقل از نفحات الانس جامی اضافه شد ه که رتبه عرفانی کتاب 

را اضافه نمود ه است.

اهم منابع مورد  استفاد ه د ر این ترجمه و تشریح:
الف( شرح جامع مثنوی معنوی از آقای کریم زمانی.

ب( شرح مثنوی استاد  فروزانفر، د کتر شهيد ی و استاد  استعلامی.
ج( کليد  مثنوی که مولانا اشرف علی تهانوی به زبان ارد و نوشته است. د ر تبيين و تطبيق موارد  اند یشه های 
عرفانی مولانا که ظاهرا متضاد  با شرع اسلام به نظر می رسيد  این کتاب بسيار مثمر ثمر و مجاب بود . 

ضمنا این نویسند ه با زبان ارد و هم آشنایی کامل د ارد . حمد الله.

کتاب ترجمه و شرح مثنوی شریف ج-2
نصف د وم جلد  اول مثنوی را هم طبق روال فوق ترجمه و شرح نمود م. با این کتاب که د ارای تقریبا  700 
صفحه است، ترجمه و شرح جلد  اول به طور کامل پایان یافته است. این کتاب به اسلامک فاوند یشن 
تحویل د اد ه شد . تا جائی که کسب اطلاع شد  ویرایش رسمی کتاب انجام شد ه ولی معلوم نيست کی از 
گيرود ار تعلل های اد اری نجات یافته و حليه طباعت بر تن کند . از این طرف جلد  اول این کتاب هم د ر 

کتابفروشی ها نایاب شد ه است.

حضرت شمس تبریزی
آشنایی با خورشيد  تبریز برای د رك عمق اند یشه مولانا لازم بود . ولی جای آشنایی با شمس د ر شرق د نيا 
خالی بود . آقای شاهد ی از د ید  محققانه این خلا را پر نمود ه است. کتاب حضرت شمس تبریزی نوشته 
د کتر شاهد ی اولين کتاب به بزبان بنگالی برای معرفی شمس تبریزی است. این کتاب از انتشارات سایه 
پات پروکاشانی د اکا د ر سال 2015م د ر 104صفحه به چاپ رسيد . کتاب گرچه کوچک است ولی منزلت 

مرید  مولای روم د ر بنگلاد ش
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کتاب منبع را کسب نمود ه است.

فلسفه مولانا و مثنوی شریف
کتاب »فلسفه مولانا و مثنوی شریف« به قلم د کتر محمد  عيسی شاهد ی نيز د ر 192 صفحه د ر سال 
2020م از بنياد  اسلامک فاوند یشن چاپ و عرضه بازار شد ه است. این کتاب گام مهمی است د ر مولوی 
شناسی به زبان بنگلا که د ر شش فصل تقسيم شد ه است. بعد  از مقد مه زند گينامه مولانا، معرفی علم 
تصوف و تاریخچه آن و اطلاعاتی د ر باره آغاز و انحرفات تصوف ارائه گرد ید . د ر فصل های بعد ی مقامات 
و احوال تصوف، مسائلی مانند  وحد ة الوجود ، روش بيان، تنوع موضوعات مثنوی و د استان پرد ازی ها و 
شخصيت های این د استان ها مورد  بحث و بررسی قرار گرفت. د ر این کتاب از منابعی مانند  اسرارالتوحيد ، 
چهل د استان مثنوی، آثار عطار نيشابوری، غزليات مولانا، نفحات الانس جامی، منطق الطير، مصباح الهد ایه 

کاشانی، تاریخ اد بيات ایران، ذبيح الله صفا و کشف المحجوب هجویری استفاد ه شد ه است.

بنیان فلسفی تصوف
د ر راستای زمينه سازی ترویج افكار و اند یشه اصيل اسلام با د ید گاه مولانا کتاب د یگری را با حليه 
طباعت آراستم که »بنيان فلسفی تصوف« نام د ارد . این کتاب را هم بنياد  اسلامی بنگلاد ش د ر سال 
2020م بچاپ رساند . د ر این کتاب تقریبا به همه افكار و اند یشه و اصطلاحات عرفان و تصوف پرد اخته 

شد ه و د ید گاه های عرفان اسلامی ایران زمين و شبه قاره هند  د ر این زمينه تبلور یافته است.
      د ر مقد مه به نكاتی اشاره شد  مانند  وجود  انسان با جسم و روج ممزوج است، چنان که برای پرورش 
جسم بهد اشت الزامی است. برای ارتقای روح ریاضت نياز د ارد . د ر اسلام رهبانيت جایی ند ارد . ولی برای 

تزکيه نفس راه و روش های ارائه شد ه است.
     همان طوری که برای برآورد ه ساختن نياز زمان علوم صرف و نحو، بلاغت، اصول، فقه و رجال بوجود  
آمد ه است برای پاسخگویی به نيازهای فكری و روحی نيز علم تصوف و عرفان بوجود  آمد ه است. د ر 
هند وستان بد ست خواجه معين الد ین چشتی 90 هزار هند و مسلمان شد ند . د ر بنگلاد ش نيز اسلام توسط 

صوفيان و د رویشان گسترش یافته است.
      بعضی از منابع که نویسند ه برای تد وین کتاب استفاد ه کرد ه است عبارتند  از معانی التصوف اصفهانی، 
اخبار حلاج، مناقب العارفين افلاکی، اللمعه سراجی، چهل مجلس سمنانی، زبد ة الحقایق عين القضات 
همد انی، شرح فصوص الحكم عبد الرزاق، مصباح الهد ایة کاشانی، مناقب الصوفيه ابن منصور، تاریخ ابن 
خلد ون، فتوحات مكيه، ترجمه رساله قشيریه، شرح حكمة الاشراق، د یوان خاقانی، طبقات الصوفيه خواجه 
عبد الله انصاری، جواهر الاسرار خوارزمی، هفت آورنگ جامی، تفسير معارف القرآن مفتی محمد  شفيع، 

حجة الله البالغه ولی الله د هلوی و غيره.
      تفسير کشف الاسرار و عد ة الابرار برای آماد ه سازی اذهان مرد م برای پذیرفتن علوم عرفانی کتاب 
از اهميت خاصی برخورد ار است.  ترجمه تفسير کشف الاسرار و عد ة الابرار رشيد الد ین ميبد ی بسيار 
اسلامک فاوند یشن د ر این زمينه هم اقد ام عملی نمود  و ترجمه سوره فاتحه و عم جز به قلم د کتر محمد  

حضرت شمس تبریزی، فلسفه مولانا و مثنوی شریف و بنيان فلسفی تصوف
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عيسی شاهد ی را به چاپ رساند . این کتاب د ر 424 صفحه قطور د ر سال 2020م به چاپ رسيد ه و عرضه 
بازار شد ه است.

     گـویا د ر جهـت آشنایی با شيوه این تفسير که د ر بنگلاد ش تقریبا ناآشنا بود  این اقد ام اول بود . 
مشخص نيست اقد ام بعد ی برای ترجمه کامل این تفسير چگونه خواهد  بود . د ر پيام رئيس بنياد  اسلامی 
و مد یر بخش ترجمه این بنياد  به اهميت کتاب و ترجمه توسط د کتر شاهد ی اشاره شد ه است. د ر عرض 

نویسند ه چگونگی کشف این ميراث گرانبها به نقل از نسخه اميرکبير بازگو شد .
     د ر ترجمه حاضر با توجه به الزامی بود ن رعایت ترجمه رسمی قرآن توسط بنياد  اسلامی ترجمه 
آیه های اصل کتاب رها شد ه و ترجمه رسمی بنگلاد ش گنجاند ه شد ه است. تا از هرگونه اختلاف بين 

علما احتراز شود . البته د ر تفسير و شرح کتاب از ترجمه آیات عينا اصل کتاب رعایت شد ه است.
      متن فارسی کتاب چون ترنم جویبار موزون است. این شيوه د ر ترجمه بنگالی نيز متبلور است. طبق 
صلاحد ید  هيات ویرایش عناوین کوچک زیاد ی د ر کتاب از طرف مترجم گنجاند ه شد  و د ر این باره د ر 
آغاز کتاب توضيحات لازم ارائه گرد ید . ابيات فارسی و عربی اصل کتاب به صورت شعرگونه و موزون 

ترجمه شد ه است.
     آیه های قرآن د ر وسط متون هم ترجمه شد  و آد رس آیه ها یعنی شماره آیه و سوره مربوطه هم ذکر 
گرد ید ه است. انتظار می رود  که د ر آیند ه این ترجمه یكی از شاهكارهای ترجمه متون فارسی به بنگالی 

محسوب خواهد  شد .

کتاب د استان مثنوی شریف ـ1
ـ  رگلپو  مثنوی شریف  د ر خصوص مولوی شناسی کتاب  د کتر محمد  عيسی شاهد ی  د یگر  نام کتاب 
به چاپ  د ر 2019م  فاوند یشن  اسلامک  توسط  کتاب هم  این  ـ1( می باشد .  مثنوی شریف  )1د استان 
رسيد . کتاب حاضر 140 صفحه د ارد  و 36 مقاله را د ربر می گيرد . کتاب مجموعه مقالاتی است که د ر 
روزنامه های گوناگون بنگالی زبان چاپ شد ه و د ر حقيقت از طریق فيلتر افكار عمومی پالایش شد ه است. 
د ر این مجموعه د استان هایی از جلد  اول مثنوی شریف برگزید ه شد ه که از د ید گاه نویسند ه برای عامه 
مرد م بویژه خوانند گان روزنامه ها قابل فهم، جذاب و مفيد  باشد . روش نگارش آن، گزینش یک د استان 
جذاب و نگارش آن به صورت نثرساد ه و باآميزه اد بی آشنا د ر ميان بنگالی زبانان. برای هر د استان یک 
عنوان انتخاب گرد ید ه و سعی شد ه  کوتاه، گویا، جذاب و بامضمون د استان هم سنگی د اشته و مسئله روز 
را تد اعی کند . شيوه سخن د استان سرایی و یا قصه گوئی و نتيجه گيری نبود ه؛ بلكه د ر لابه لای نوشتار 
آموزه های مولانا، فلسفه مثنوی و نكات عرفانی اخلاقی تبيين شد ه است. د ر وسط مقاله نقل بعضی از 
ابيات که بسيار آموزند ه و گویای اند یشه مولانا باشد  عينا ذکر شد ه تا خوانند ه بتواند  از کلام مولانا انس و 
لذت ببرد . همچنين آیه های قرآنی و احاد یث پيامبر همراه با ترجمه و تفسير لازم ذکر شد ه که د ر حكایت 

مولانا به آن اشاره شد ه باشد  و یا برای تبيين موضوع مناسب تشخيص د اد ه شد ه است.
    از شش سال سلسله مقالات د استان مثنوی مولانا رومی شنبه ها د ر روزنامه آلوکيتو بنگلاد ش به چاپ 
می رسد . به گفته هيأت مد یره روزنامه یكی از ویژگی ها و موقعيت ویژه روزنامه همين سلسله مقالات 

مرید  مولای روم د ر بنگلاد ش
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است. این امر د ال بر این واقعيت است که حضرت مولانا د ر سراسر بنگلاد ش و د ر ميان بنگالی زبانان 
سراسر جهان د لد اد گان جد ید ی پيد ا کرد ه است. فلله الحمد  و له الحمد . تا به حال مجموعه د استان های 
شش جلد  مثنوی باتمام رسيد ه است و تعد اد  مقالات نيز مرز 270 عد د  را پشت سر گذاشته است. این 

مقالات چاپ شد ه را د ر شش جلد  ترتيب د اد ه ام و تقریبا آماد ه چاپ است.
      این بود  گزارش فشرد ه د ر بارۀ فعاليت این حقير د ر سرد رگمی واد ی حيرت. افقی روشن د ر پيشرو د ر 
جستوی مولانا با پای شكسته و خزید ه تک و تنها تا اینجا رسيد م. آرزو د ارم تا کششی از بالا د ستگيری 
کند  و انقلاب روحی و عرفانی د ر مطلع خورشيد  بنگلاد ش به منصه ظهور برسد . شش جلد  د استان 
مثنوی، ساز و برگ اوليه این انقلاب است و آماد ه است. از خد اوند  توفيق می طلبم تا ترجمه و شرح کامل 

مثنوی را باتمام برسانم.

د رس مثنوی د ر یوتیوب
نگارش د استان های مثنوی د رخور فهم مرد م و اند ازه د رج د ر روزنامه حوصله ام را افزایش د اد  تا مطالب 
chayapath pro� یمثنوی را به صورت وید یو د ر یوتيوب بارگزاری نمایم. شبكه سایاپات پروکاشون
kashoni از جون 2020م راه اند ازی شد  و د ر این مد ت به خواستگاه تشنه لبان عرفان مولانا تبد یل شد ه 
است. هر روز تعد اد  بينند گان رو به افزایش است و تا به حال 80 وید یوی اختصاصی مربوط به جلد  اول 

مثنوی عرضه شيفتگان شبكه مجازی گرد ید . والسلام عليكم ورحمة الله وبرکاته.

کتاب د استان مثنوی شریف ـ1 و د رس مثنوی د ر یوتيوب



مولانا و  شمس  المللی  بین  همایش  هفتمین 

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
کـد اختصاصی: 58868 - 00210

12

یگانگی و بیگانگی د ر مناسبات شمس و مولانا
                                                                                                                    شهين اعوانی1

چکید ه
مثنوی و د یوان شمس تبریزی چه تفاوت های محتوایی د ارند ؟ غزليات شمس د ر حالات مختلف شكل 
گرفته اند . حالاتی نظير قبض و بسط یا خوف و رجا. این حالات برای مولانا یعنی ترس از جد ایی شمس 
و ند ید ن او، یا د ر حالت رجا یعنی به اميد  د ید ار شمس است یا د ر حضور شمس. بعضی از محققان حتی 
مثنوی معنوی را هم سخن شمس د انسته اند  »ما به نظارة جان آمد ه ایم«. یعنی شمس که به او »ولیِّ 
مستور« گفته شد ه، از عالم غيب است و از گيتی و جهان محسوس نيست ولی مولانا رسالت پير و مراد ش 

را د ر عالم محسوس گسترد ه است. 
      د ر مواقعی شمس خود  را از مولوی برتر می بيند  و د ر پاره ای موارد  او را بسيار ارج می نهد . به طوری 
که وقتی از شمس تبریزی د ربارة مولانا سوال می شود ، د ر پاسخ می گوید : »نفاق کنم یا بی نفاق گویم؟ 

مولوی مهتاب است. به آفتاب وجود  من د ید ه نرسد «. 
      رابطة شمس و مولانا د ر د و ساحت عالم محسوس و عالم غيب است. عالم محسوس، مقيد  است و 
عالم غيب مطلق. یا د و ساحت عالم عقل و عالم قلب/ د ل. شمس یک حكيم الهی، یک عارف واصل، 
یک قطب و یک انسان آزاد ه است ولی مولانا مرید  و مطيع اوست و اراد ة شمس مانند  اراد ة حق برای 

او مطاع است.  
      به نظر نویسند ة مقاله، اگر مسئله ای یا اختلاف نظری ميان شمس و مولانا باشد  و علم نقل، عقل و 
منطق نتوانند  آن را حل کنند ، از طریق حكمت قلبی این موضوع یا مسئله بهتر شكافته و تبيين می شود . 
شمس قبل از آن که خود  را به مولانا بنماید ، د ر جامة بازرگان می گشت و از مكتب د اری، عملگی و بافتن 
بند  شلوار امرار معاش می کرد . از مد رسه و خانقاه د وری می جست. کسی مكنونات او و احوال وی را 
نمی شناخت. »از مستوران حرم قد س« بود  تا زمانی که با این پيام خود  را به مولانا نمایان کرد : »مرا 
فرستاد ند  که آن بند ة نازنين ما، ميان قوم ناهموار گرفتار است، د ریغ است که او را به زیان برند «. شمس 

1. دانشيار مؤسسة پژوهشی حكمت و فلسفة ایران.          
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با چشم قلب حق بين خود ، مولانا را از جنس خود  د ید  زیرا از منظر او »تا مجانست نباشد ، مؤانست ممكن 
نيست«. 

     مولانا که د ر ميان مرد م شهرت و مقامی د اشت، خود  از اوليای کامل بود . او مرید ان زیاد ی د اشت 
ولی شمس مستور بود  و کسی او را نمی شناخت. مولانا شمس را د ر شام نيافت بلكه او را د ر خود  یافت 
و د ر نهایت، حالی که بر شمس الد ین تبریزی رفته بود ، بر حضرت مولانا همان حال حاصل شد . مولانا 

د ر این مرتبه عين شمس شد .
واژگان کلید ی: یگانگی، بيگانگی، از خود بيگانگی، غيریت، شافعی، حنبلی.

اهمیت د یوان شمس
به طور کلی شعر فارسی و به ویژه د یوان حافظ، د یوان شمس، مثنوی معنوی و د ر د ورة معاصر د یوان 
است.2 شعر کلامی  نظم  از  است. شعر غير  ایرانی  نژاد   تمد ن  د رخشان ترین عناصر  اعتصامی1  پروین 
آهنگين است که د ر آن عاطفه تعقل و تخيّل به هم گره می خورند . د شتی3 د ر کتاب سيری د ر د یوان 
شمس چنين می نویسد  که د ر بين د یوان اشعار فارسی، د یوان شمس د فترِ عشق است. عشق به زیبایی، 
عشقِ منزه از آلود گی هایِ ماد ه، عشق به وجود ِ مجرد ، به مُثُلِ اعلا، جهش به طرف کمال مطلق، پرواز به 
طرف نامحد ود  و لایتناهی ... از این رو سراسر موسيقی، موسيقی ناطق و زبان روح. د یوان شمس حقيقتِ 
شعر است، صورت کمال شعر، نه نظم! »شعر جوهر سيَالی است که از روح و د ماغِ یک فرد  حساس 

تراوش می کند  و د ر قالب نظم ریخته می شود « )د شتی، 1390: 11(. 
    نيكلسون،4 که توجهش بيشتر معطوف به مثنوی معنوی مولانا جلال الد ین رومی بود ه تا د یوان شمس، 

او طی 18 سال شش د فتر مثنوی را به انگليسی برگرد اند ه است، می گوید : 

اگر ما بخواهيم سه شخصيت را که د ر اد وار و اعصار مختلف د ر سطح جهان تأثيرگذار بود ه اند ، 
نام ببریم؛ یكی مایستر اکهارت5 است د ر عرفان؛ د یگری اگوستين قد یس6 است د ر فلسفه و 
کلام؛ و نفر سوم شكسپير7 است د ر مقام شاعر. اگر ما این سه را د ر هم تجميع و اد غام کنيم، 
شاید  از این تجميع شخصيتی چون مولانا به د ست می آید . تأثيری که راه و روش اند یشه و 
زبانش د ر سد ه های بعد ی با قد رت تمام بر جای نهاد ، کاملًا مشهود  است )پورجواد ی، 1363: 7(.

      د یوان شمس تبریزی، پُر از نجواهای عاشقانه، مرید انه و صاد قانة مولانا با شمس است. از لابلای 
این کتاب می توان به راز کاميابی مولانا و بهره بری او از محضر شمس، شيوة مصاحبت آن محبوب، 

وفاد اری و پایمرد ی او برای معشوق و مراد  پی برد.
     شمس آموخت و مولانا آزمود  که عاشقی عين آزاد ی است و تا کسی خواستار آزاد گی نباشد ، کام از 
عاشقی نخواهد  ستاند . همين خورشيد  عشق بود  که مولانا را پس از فراق شمس، هم چنان گرم و نورپاش 

می د اشت )سروش، 1379: 114(.
     د ر بسياری از غزليات، وصف شمس تبریزی، عشق و یگانگی با او، چشمِ خانة د ل شد نِ شمس، باد ِ 

چراغ عقل و باد ة مغانه شد ن او مطرح شد ه است. به عنوان مثال:

چكيد ه و اهميت د یوان شمس
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یک یک بگو تو راز، چو از عين خانه ایای عشـق کـه ز قد یم تو با مـا یگانه ای
تا خود  چه آتشـی تـو و با چه زبانه ای؟از بيـــم آتشِ تو زبـــان را ببسته ایم

                                                                                               )مولوی، 1390: غ 2986(

      د ر جایی د یگر از همين غزل، خطاب به شمس می فرماید  که مطابق نظر عاقلان، د مَِ عاشق افسانه  
است. تو ای شمس، شب را روز کن، تو چه گونه فسانه ای هستی! خوبیِ عاشق فتنه ها را خنثی می کند  
و فتنه گران را سرجای شان می نشاند  ولی پاره ای اوقات خوبی و عشقِ تو خود ، فتنه انگيز است و خود ت 

نشانه ای. غزل با این بيت تمام می شود :

نـــورِ زمينيـــان، جمـــالِ زمانـه ایای شاهِ شاه و مفخَرِ تبریز شمسِ د ین!

     د ر مطلع غزل بعد ی، یگانگیِ قبل، جای خود  را به تواضع و فروتنی د ر قبالِ شاهِ شمس می د هد  و 
مولانا جویای احوالات قلبی شمس د ر قابِ قوسِ قرب و... می شود :

وِای رَشـکِ مـاه و گنبـد ِ مينـا! چه گونه ای؟ای جـان و ای د و د ید ه! بينا چه گونه ای
مـا بی تـو خسـته ایم، تـو بی مـا چه گونه ای؟ای مـاه وصد  چو ما ز پیِ تو خراب و مسـت
وِای زهـرِ نـاب با تـو چو حلـوا، چه گونه ای؟ای آفتـاب از تـو خَجِـل، د ر چـه مشـرقی؟
بی نظيـر! تبریـز  مفخـرِ  شـمس!  شـاهِ  د ر قـاب قـوسِ قُرب و د ر اد نـی چه گونه ای؟ای 

                                                                                               )مولوی، 1390: غ.2987(

پیر یا شیخ، موسی و خضر
مد ار طریقت د ر تصوف و عرفان بر »پير« است. پير د ر نخستين واد ی از طریقت باید  حبِّ د نيا، حبِّ 
مال و جاه ند اشته باشد . ریاضت بكشد  و د ارای محاسن اخلاقی باشد . »پير« به معنای کسی است که 
برای شاگرد  یا مرید  یا سالک طریقت، د ر حكم راهنما، مربیّ و مرشد  باشد . اعتبار سالک و مرید  به پير 
و راهنمای او برای حقيقت جویی و نيل به حقيقت است. شمس »پير« را د ر معنای عرفانی آن به کار 
نمی برد  ولی مولانا او را »پير« خود  می د اند . البته پير د ر آثار مولانا به معنایی که مراد  حافظ بود ه است، 
نيست. د ر تجربة عشقی حافظ، »عشق آسان نمود  اول ولی افتاد  مشكل ها« یا تحصيل عشق و رند ی د ر 

ابتد ا آسان می نماید  ولی »آخر بسوخت جانم د ر کسب این فضائل«.

پير از جمله موضوعاتی است که مولانا و شمس آن را متفاوت د ید ه اند . شمس به جای »پير« 
از »شيخ« نام می برد . البته این د و همد ل یعنی شمس و مولانا د ر این خصوص به لحاظ 
مضمون و محتوا یگانه اند  ولی از نظر مصد اق متفاوت می اند یشند . شمس به رابطه ای که 
بين پير )یا مراد ( و مرید  ایجاد  می شود  قائل نيست چون معتقد  است پير سبب می شود  سالک 
برای خود  حد  و سقف تعيين می کند . سالک د ر طریق سلوك خود  د ر نهایت، می خواهد  مثل 
پيرِ خود  شود ، ولی شمس به او می گوید : این پيشوایی و شيخ مآبی د ر خور تو و مناسب پرواز 

یگانگی و بيگانگی د ر مناسبات شمس و مولانا
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تو نيست. این را باید  رها کنی )سروش، 1379: 13(.

      شمس برای مولانا استاد  و پير است. مولانا زبون د ر بن چاهی افتاد ه بود  ولی با د ید ار شمس، د یگر 
د ر عالمَ نمی گنجيد . به همين ترتيب اگر او قبل از د ید ار با شمس، یوسف بود ، بعد  از د ید ار »زایند ه یوسف« 
شد . اگر زهره بود ، حالا ماه شد . حتی او بعد  از د ید ن شمس »فربه« شد . عاشق د ر عشق معشوق یا 
چاق و فربه می شود  و یا نازك و لاغر. این نازکی و لاغری، لطيف است و د ر واقع عشق از روی عاشق 
زنگارزد ایی کرد ه است. مولانا بعد  از ملاقات با شمس، »شاد  و زَفت و فربه و گلگون« گشت )مولوی، 
1363: د 5/ب 2312(. شمس، پير ند اشت و پس از آن که د ر خد مت شيخ ابوبكر سلهّ باف8 به کمال رسيد  
د ر طلب شيخی کامل تر، از شهر خود  بيرون رفت ولی شيخی را که کامل و وارسته باشد ، نيافت و د ر 

این جست وجو ناکام ماند :

شيخِ خود  ند ید م،  الا این قد ر که کسی باشد  که گر با او نقلی کنند  نرنجد  و اگر رنجد  از نقّال 
رنجد ، این چنين کس نيز ند ید م. از این مقام تا شيخی، صد هزار سال راه است. این را نيز 

نيافتم. الا مولانا را یافتم بد ین صفت.

     البته مولانا د و صفت کمال و وارستگی را د ر خود  نيافت ولی شمس آن را د ر خود  یافت: »شمس 
سرانجام کمالی را که می جُست، د ر خود  یافت و آن را به مولانا انتقال د اد « )موحد ، 1375: 6 ـ 65(. 
او وقتی برای جستن مولانا به قونيه رسيد ، مرد ی شصت ساله بود . شمس »مرد  پير« یا پيرمرد  بود . 
گلپينارلی9 د ر مقاله ای د ر مجموعة شرقيّات ثابت کرد ه است که مولانا به هنگام ملاقات با شمس، شصت 
و د و سال د اشته است )ن ك: موحد ، 1375: 128(. البته د ر این جا موضوع ما تفاوت پير و شيخ است و 

سن شمس د ر بد و ملاقات مولانا مد  نظر قرار نمی گيرد . 

حـور روی  انـد ر  بيننـد   حـق  غيـورحُسـن  صُنـع  از  آب،  د ر  مَـه  همچـو 
                                                                                         )مولوی، 1363: د 6/ ب3646(

     شمس به مثابة خضر است برای حضرت موسی. مولانا که به جست وجوی خضرش است، از خود  
می پرسد : 

خضر ما کيست؟ و د ر پاسخ به سئوال، خود  می گوید  خضرش همان »شمسِ چرخ هِمَم« 
است و او کسی است  که »واصل و گزین ز قِد مَ« است یعنی خضر ما شمس است که 
خورشيد ِ فلکِ همت هاست و د ر علم قد یمِ حق از اوليای واصل و برگزید ة حق بود ه است. 
از زمانی که مولانا شمس را شناخت، د ائم د ر ملأ و آشكارا مد ح او را می کرد  و د ر خلوت و 

خلأ نيز یک نفََس بی او نمی کشيد  )سلطانی، 1359: 137(. 

     بـد ین تـرتيب عشق شمس د ر مولانا مد ام د ر فزونی بود . هر د می از او صد  گونه عطا می برد  و 

پير یا شيخ، موسی و خضر
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کرامات بی شماری از وی می  د ید  و به غير از شمس به کسی یا چيزی نمی اند یشيد . سلطان ولد  می گوید : 

د ر آن د وران شيوخ نامد ار و علمای کبار بود ند  که هيچ کد ام شمس الد ین تبریزی را د رك 
نكرد ند  و تنها مولانا بود  که او را د ریافت. چرا چنين شد ؟ چرا فقط مولانا مرید  شمس بود ؟ 
چنين گزینشی برای مرید  و مراد ی بی علت نبود . کسی جز مولانا تمهيد ات مرید ی را فراهم 
نياورد ه بود . کسی که چشم حق بين ند اشت از شمس چيزی نمی د ید  و منكر کرامات او 
می شد . »مولانا خود  با شمس از یک جنس بود  و تا مجانست نباشد  مؤانست ممكن نيست«. 
به علاوه هيچ گاه بی  د ین، محبِّ اهل د ین نخواهد  شد . مرد ِ حق را مرد ِ حق می شناسد  و 
برای آن که سره از ناسره، و گوهر از سنگ باز شناخته شود ، به یک گوهرشناس خبره نياز 
است و این مولاناست که راه را از چاه بازمی شناسد  و بينای راه و »محرم د ید ِ الاه« است 

)موحد ، 1386: 48(. 

د ید ار شمس و مولانا
د استان زند گی مولانا از نقطة انفجار یعنی ظهور و د ید ار شمس آغاز می شود ، زیر بنای این ملاقات به 
مثابة قصة د ید ار خضر و موسی است. د ر ابتد انامه شمس خضر است و مولانا موسی. مولانا و شمس 
هر د و از اولياء اند . مولانا د ر زمانة خود  نيز فرد  مشهوری بود ه است. او خود  عاشق بود  و »ولیِّ مشهور« 
یا »ولیِّ ظاهر« و از اوليای کامل حق بود  و مرید ان بسيار د اشت. همه او را می شناختند  اما شمس، ولیِّ 
معشوق بود  و از د ید ه ها پنهان. د ر کنار »ولیِّ مشهور« یعنی مولانا، شمس »ولیِّ مستور« بود  و کسی 
او را نمی شناخت)موحد ،  1386: 24(. ولیِّ ظاهر یا ولیِّ مشهور ـ بين ولیِّ مستور و خلق ـ واسطة فيض 
است. ولیِّ مستور آفتاب است و ولیِّ مشهور ماه )همان، 27(. عالمَ و مقام معشوقی بالای عالم اوليا است. 
شمس الد ین تبریزی بر مولانا جلال الد ین ظاهر شد  »تا او را از عالم عاشقی و مقام اوليای واصلِ کامل، 

سوی عالمِ معشوقی برد « )همان، 26(.
     ... بعضی اوليا مشهورند  و بعضی مستور. مرتبة مستوران بلند تر است از مرتبة مشهوران؛ و از این 
سبب مشایخ بزرگِ سرآمد ه همواره د ر تمنا و آرزوی آن بود ه اند  که از آن مستوران، یكی را بيابند  )همان، 
27؛ به نقل از: همایی، 1315: 13( و انبياء نيز هم چنين آرزو د اشتند . حكایتِ موسی و خضر د ر قرآن 
لام از سرِ صد ق و عشق که و اشَوقاهُ إلی لقِاءِ إخوانی )به نقل  مذکور است و ند ا کرد ن مصطفی عليه السَّ

از: موحد ،  1386: 129(.
      کتاب ابتد انامه با اشاره به تقابل د و عالم غيب و شهاد ت، باطن و ظاهر، نور و ظلمت، عقل و حس 
شروع می شود . انبياء و اولياء از عالم علم و نوراند  و شياطين و اشقيا از عالم جهل و ظلمت. موسی با 
آن که نبی بود  و طالب ولیِّ خاصِ حقّ بود ، او را به خضر ـ که ولی بود  ـ حوالت د اد ند . مولانا نيز با همة 
د انش و فضيلت و فقاهت، موسی وار طالب ولیّ خاص بود  که شمس سر راه او قرار گرفت و شمس 
برای مولانا هم چون خضر برای موسی شد  تا او را از عالم عاشقی به عالم معشوقی برََد . سلطان ولد ،10 
فرزند  ارشد  مولانا و از شاگرد ان شيخ نجم الد ین کبری، تأکيد  می کند  که شمس تبریزی سرور و پاد شاه 
معشوقانِ مرتبة آخرین بود . مولانا هم مستغرق جذب شمس شد  و او را د ر د رون خود  یافت و »آن حال 

یگانگی و بيگانگی د ر مناسبات شمس و مولانا
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که شمس الد ین تبریزی را بود ، حضرتش را همان حال حاصل شد « )موحد ، 1396: 6 ـ 25(. مولانا با 
خلوص د ر سلوکش، شفق وار د ر پیِ شمس می گرد ید . د ر این د وران، ميان حلقة مستان »قد ح وار« است 
که از این د ست به د ست د یگری و د یگرد ستان همی گرد د  )مولوی، 1390: غ.1423(. او سرچشمة همة 
سعاد اتی را که د ر سلوك نصيب اش شد ه است، از شمس تبریزی می د اند  و حتی او را بالاتر از هرگونه 

سعاد ت می یابد . چنان که د ر غزل 1415 می گوید :

سعاد ت ها سجود  آرد ، به پيشِ این سعاد اتمسعاد ت ها که من د ارم، زشمس الد ین تبریزی

وحد ت نگری شمس و مولانا
شاعری مولانا به نيروی افسون عشق الهی بارور شد ، چنان که می گوید : »بجز عشق، بجز عشق، د گر 
کار ند اریم«. این عشق از ملاقات با شمس فروزان شد . از این رو تجربة مولانا از عشق، هجران و وصال، 

روحانی و پویا بود .
     حق تعالی نمی خواهد  عاشقان او جز به حق ننگرند  بلكه می خواهد  آنان د ر هر کسوت و مقامی  که 
باشند  خواه مایستر اکهارت و اگوستين قد یس باشند  و یا مولانا، شمس، ابن سينا، ملاصد را و ... همه به هر 
چه بنگرند  جلوة حق را ببينند . لذا حق نسبت به بند گانش که د لد اد ة اویند ، غيور است یعنی حضرت حق به 
بند ة عاشق و صاد قِ خود  غيرت می ورزد . این غيرتِ حق جز بر »انسان«، بر موجود ِ د یگری نيست. البته 
همة موجود ات از نعمت حق برخورد ارند  و وجود شان از اوست ولی غيرت حق بر انسان تجلی می کند  و 
این انسان به عنوان بند ة عاشق است که قابليت رؤیت جمال حق را ـ د ر تمام چيزهایی که زیبا می بيند  
ـ د ارد . از این رو بند گان عاشق و صاد ق، اگر د ر زیبارویی بنگرند ، جمال حق را خواهند  د ید . د ر این بين 
ما با یک تلميحی روبرو هستيم به گفت وگوی ميان شمس الد ین تبریزی با اوحد الد ین کرمانی: »وی د ر 
شهود ِ حقيقت توسل به مظاهر صوری می کرد ه و جمال مطلق را د ر صور مقيد ات مشاهد ه می نمود ه، 
شمس الد ین تبریزی از وی پرسيد ند  که د ر چه کاری؟ گفت »چشمة آفتاب می بينم، ليكن آن را د ر طشت 
آب می بينم. پس شيخ شمس الد ین گفت »هيهات، این چه بی بصریست، اگر بر قفا د نبل ند اری، پس چرا 

بر آسمانش نمی بينی« )جامی، بی تا: 590(.

مسـت بـاش  کـم  صُـوَر،  تـا نگـرد ی بتُ تـراش و بـت پرسـتقد ح هـایِ 
                                                                                        )مولوی، 1363: د 6 / ب 3707(

     د ر این بيت مولانا اشاره ای د ارد  به این نكته که انسان نباید  فریفتة زیبایی های صورت و کاسة ظواهر 
شود  زیرا »اگر به صورت د ل بستی، بت پرستی«. برای تحقق یافتن »انسان کامل« تمامی خلقت د ر 
کارند  و همة سير تكامل متوجة این هد ف است. آن چه د ر جسم جای گرفته است و منشاء حرکت است، 
جان است که از باد ه بخش جانان است و آن چه زیيایی می د هد ، جان است نه جسم انسان. پس انسان 
نمی باید  جمال و مستانگی پد ید ه های جهان هستی و جمال آنها را مستقل از تجليات الهی )خالق آنها( 

د ید ار شمس و مولانا و وحد ت نگری شمس و مولانا
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ببيند  و مفتون ظواهر د نيا گرد د ، د ر غير این صورت د ر چاه ظاهرگرایی و قشری گرایی گرفتار خواهد  آمد . 
پس عارف راستين شيفتة علل و اسباب ظاهری و اشكال و صور نمی شود . او فقط حضرت حق را مؤثر 

د ر وجود  می یابد .
 

ثنویت د ر یگانگی و بیگانگی 
مولانا شمس را آفتاب و باد بان کشتی وجود  می نامد . جانِ جانِ جان و وجود  غریبی می خواند  که مثل او 
را د ر گيتی نتوان یافت: »خود  غریبی د ر جهان چون شمس نيست« )مولوی، 1363: د 1/ ب ..... برد ن آن 

پاد شاه طبيب را بر بيمار تا حال او بيند (
     شمس به مولانا می گوید : تو فيلسوف مآبی، اهل اوهامی، اهل قيل و قال هستی، چون و چرا 
»پای  د ست برد اری چون  استد لال  و  فلسفه  رویة  از  باید   می نازی،  خود   عقل  به  می کنی،  استد لال  و 
استد لاليان چوبين بود «. مولانا به شمس قول می د هد  که از این زیرکی و خيال اند یشی د ست بكشد . 

آن گاه شمس می گوید :

شـيخ نيـم پيـش نيم امـر تـو را بند ه شـد م گفت که شـيخیّ و سـری، پيشرو و راهبری
                                                                                               )مولوی، 1390: غ 1393(

د ر هوس بال و پرش، بی پر و پرکند ه شد مگفت که با بال و پری، من پر و بالت ند هم
                                                                                               )مولوی، 1390: غ 1393(

      مولانا د ر فيه مافيه د ربارة یگانگی و بيگانگی گفته است که عالمَِ د شمنی نسبت به عالم د وستی، 
تنگ است زیرا اگر انسان ها از عالمَِ د شمنی بگریزند ، به عالمَِ د وستی می رسند ؛ عالم د وستی هم نسبت 
به عالمی که د وستی و د شمنی از او هست می شود ، تنگ تر است؛ د وستی و د شمنی؛ ایمان و کفر موجبِ 
د وئی ست زیرا کفر انكار است و منكِر را کسی می باید  که مُنكِرِ او شود  و هم چنين، مُقِر را کسی می باید  
که به او اقرار آرَد . پس از این جا معلوم می شود  که یگانگی و بيگانگی موجبات د وئی را فراهم می کند  و 
آن عالمَ ورایِ کفر و ایمان و د وستی و د شمنی ست. وقتی د وستی موجب د ویی شود ، عالمَی هست که 
یگانگی محض است و د ر آنجا د وئی نيست. چون انسان بد انجا رسد  از د وئی جد ا باشد . »پس آن عالمَِ 
اوّل، که د ویی بود  و آن عشق است و د وستی، به نسبت به آن عالمَ که این ساعت نقل کرد ، نازل است 

و د ون. پس آن را نخواهد  و د شمن د ارد  )مد رس صاد قی، 1374: 153(. 
      مولانا د ر این جا »اناالحق« گویی بایزید  بسطامی را مثال می زند  و می گوید  وقتی منصور را »د وستی 
حق« به »نهایت« رسيد ، د شمنِ خود  شد  و خود  را نيست گرد انيد  و گفت »اناالحق« یعنی »من فنا گشتم. 
حق ماند  و بس« و این به غایتِ تواضع و نهایت بند گی است. یعنی فقط »او«ست و بس. د عوی و تكبر 
آن باشد  که گفته شود  »تو خد ایی و من بند ه«. که د ر چنين وضعی، تو هستیِ خود  را نيز اثبات کرد ه ای 
و د ر این صورت د ویی لازم آید . حتی وقتی می گویی »هو الحق« هم د ویی ست چون تا انا نباشد ، هو 

یگانگی و بيگانگی د ر مناسبات شمس و مولانا
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ممكن نشود . پس حق گفت: »اناالحق« چون غير او موجود ی نبود  و منصور فنا شد ه بود ، آن سخنِ حق 
بود  )مد رس صاد قی، 1374: 153(.

مولانا و قمار عشق با شمس تبریز
قبل از د ید ار شمس تبریزی، مولانا د ر جامعة آن روز قونيه،11 فرد ی شناخته شد ه، د یند ار، فقيهی مفتی، 
فقه مد رس  د ر علم  و  ر 1436(  )مولوی، 1390:  باوقار«  زاهد  و »سجاد ه نشين  شيخ الاسلام، خطيب، 
صاحب نامی بود . او به علوم ظاهری علاقه مند  بود ، به شعر و منظومه های متنبّی )متوفی 354ق( عشق 
لد نّی و رموز عميق تر زند گی عارفانه، چله نشينی  با علم  را  او  برهان الد ین محقق ترمذی12  می ورزید . 
را به عنوان مد رس، معلم،  او  وخلوت گزینی آشنا ساخت )شيمل،1367: 33(. به علاوه مرد م زمانه اش 

خطيب و »شيخ الاسلام« می شناختند . مرید ان معتقد  و پرنفوذی د اشت. 
     بعد  از د ید ار شمس، مولانا شيفتة او شد  و این واقعه سبب شد  تا د ر مولانا تحولی بسيار بنياد ین ایجاد  
شود . »بحر شعار شود  و د ر عالم خاکی بجز عشق کاری د یگر ند اشته باشد « و د ر مزرعة پاك بجز مهر و 
عشق، تخم د یگر نكارد  )د یوان، غ. 1475(. این عشق، اسطرلاب حقيقی اسرار حق است که از ملاقات 
با شمس فروزان شد ، نه از آن عشق های عارفانی است که جمال حق را منعكس د ر زیبایی جوانان 
می د ید ند . مولانا به خوبی می د اند  که عشق، گامی به سوی کمال است. تجربة او از عشق، هجران، و 
وصال روحانی پویا بود ؛ او را د ر خود  مستغرق ساخت و سوزانيد  )شيمل، 1367: 461(. از آن به بعد شمس 
نزد  مولانا کمال انسانيت و مظهر عشق شد  چنان که انسانيت و عشق پيوسته د ر د یوان مرتبط اند : »شمس 

تبریز، تو را عشق شناسد  نه خرد «، »بر د مَِ باد  بهاری نرسد  پوسيد ه« )مولوی، 1390: غ 2378(.

همد گَِر افُْتــاد ن د ر  مَســتان  قاعــد ة  شر افُْتاد نای  و  شَور  د ر  کرد ن،  اسِْتيزه گری 
گویم که چه باشد  عشق: »د ر کان زر افتاد ن« عاشق بتََر از مست است، عاشق هم از آن د ست است
افتاد ن زر خود  چه بوَُد  عاشق، سلطانِ سلاطين است سر  تاجِ  وز  مرد ن،  از  شد ن  ایمن 

                                                                                               )مولوی، 1390: غ 1861(

      شمس از مرید  خود  جلال الد ین خواست که همة د اشته هایش را ترك کند  و توقع و اميد ی به پاد اش 
و نيتجة نيكو هم ند اشته باشد . او د ليرانه متهورانه از تمامی تنعمات د ست شُست و بد ین ترتيب او اول 
از خود  رها شد  و سپس د ر قبال شمس، »پاك باخته« و »پاك باز« گرد ید  و از غيرِ د وست، از هرچه بود ، 
قطع تعلق کرد . او همه را آزمود  ولی هيچ کس را به مثابة شمس و خوش تر از او نيافت و وقتی د ر د ریای 
معرفت فرو شد ، شمس را تنها گوهر آن د ریا یافت و از آن به بعد  شمس یگانه د رُِّ آن د ریا بود  )مولوی، 
1390:غ 770(. شمس تبریزی به مولانا که یک فقيه پاك باخته شد ه بود  گفت تا د ست از همه مقامات، 
مشاغل و ... نشوید ، لایق خانة د ل نخواهد  شد : »گفت که د یوانه  نه ای لایق این خانه  نه ای«. از این رو 
به او پيشنهاد  یک قمار کرد  و مولانا هم، که د عوت شمس را به گوش جان، می شنيد ، آن را پذیرفت 

)سروش، 1379: 47(. 

ثنویت د ر یگانگی و بيگانگی  و مولانا و قمار عشق با شمس تبریز
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     وقتی مولانا با مجاهد ت عظيم، از همة مشاغل د ست کشيد ، از همه شهرت و آبروی خود  گذشت 
و از این مرحلة تلخ و د شوار عبور کرد ، احساس کرد  که د ر قمار شمس، او نه تنها نباخته بلكه برای او 

گشایش بابی د یگر و آغاز تولد ی د یگر است:

اطلس نو بافت د لم، د شمن این ژند ه شد م تابش جان یافت د لم، وا شد  و بشكافت د لم
                                                                                               )مولوی، 1390: غ 1393(

      و از آن به بعد  شمس برای مولانا »محبِّ حق«، »زند ة جاوید «، »آفتاب اميد «، »د ل برُد ه« و ... بود  
)سروش، 1379: 51(. مولانا او را »پيغمبر عشق« و یک د سته کليد  به زیر بغلِ عشق د انست که »از بهرِ 

گشائيد ن ابواب« رسيد ه است )مولوی، 1390: غ 2336(. 
     سوالی که بين این مناسبات عاشقانه و عارفانة مولانا با شمس مطرح می شود  این است که این 
عشق متواضعانه و طلب مرید انة مولانا تا کجا می توانست اد امه یابد ؟ هر چند  شمس خود  را از مولانا 
پنهان می کند  و مولانا د ر نهایت خلوص او را می جوید  ولی از او هيچ اثری نمی یابد . اگر شمس مستور 
نمی شد ، طلب مرید انة مولانا تا کجا اد امه می یافت؟ و اصولًا آیا طریق یا راه سلوك پایانی د ارد ؟ پاسخی 

که سيد برهان الد ین محقق ترمذی به این سئوال د اد ه است مثبت است. او می گوید :

پایانی نيست. این سير د و بخش د ارد : بخش نخست تا  اما منزل را  پایان هست  راه را 
خد است و پایان د ارد  زیرا  گذر از هستی است و از د نيا و از خود   که هر سه یعنی هستی 
و د نيا و خود  را همه پایان است  اما چون به حق رسيد ی بعد  از آن سير د ر علم و اسرارِ 

معرفتِ خد است، و آن را پایانی نيست )موحد ، 1386: 245(. 

      بنابراین رابطة مرید ی و مراد یِ مولانا و شمس پایانی د ارد . شمس آموخت و مولانا آزمود  که عاشقی 
عين آزاد ی است و تا کسی خواستار آزاد ی نباشد ، کام از عاشقی نخواهد  ستاند  )سروش، 1379: 114(.

شمس غروب می کند  و برای مولانا د ورة تلخ فراقِ محبوب فرا می رسد . مولانا بی تابانه اميد وار است که 
د ر جستن های مكرر خود  و بهاءالد ین ولد ، شمس را بيابد  و به قونيه بازگرد اند  و باز وصال محبوب د ست 

د هد )همان، 12- 110(. 
     ولی از گریبان وجود  با تولد ی د یگر مولوی طلوع مجد د  کرد  و او خود ، شمسی د یگر شد  و روز و 

روزگاری نو آغاز نهاد .
 

بیگانگی د شمن و یگانگی د وست
شخصی که اسير نفسِ امّاره و هواپرست باشد  و فقط به پروارکرد ن اند ام سرگرم شود ، گمان کند  که 
د یگران همه د ر کمين نشسته اند  تا با لطایف الحيل با او د شمنی ورزند  و کينه جویی کنند  که این یكی 
بد  من را می خواهد  و آن د یگر نسبت به من حساد ت می ورزد ، د یگری حسود  است و د شمن حقيقی ام 
محسوب می شود ، چنين شخصی به لحاظ نفس مانند  »فرعون« است و از نظر جسم مانند  موسی. او 

یگانگی و بيگانگی د ر مناسبات شمس و مولانا



The 7th International Scientific Conference of Shams and Mowlana

Is
la

m
ic

 W
or

ld
 S

ci
en

ce
 C

ita
tio

n 
C

en
te

r
co

de
:0

02
10

 - 
58

86
8

21

با تشویش، د شمن را د ر بيرون از خود  می جوید ، د رست مانند  فرعون که موسی را د ر خانه د اشت ولی 
د ر کل سرزمين به د نبال او می گشت. نفس امّارة او که د شمن اصلی است د ر خانة وجود  جسمانی اش 
عزیز و محترم شمرد ه می شود  ولی او د یگری را د شمن خود  می پند ارد  و نسبت به همة افراد  بد بين است 
)مولوی، 1363: د 2/ ب 773(. مولانا سئوال مقد ری را مطرح می کند  و آن این است که مگر پيامبران و 
امامان نفس خود  را به هلاکت نرساند ه  بود ند ، پس چرا آنها تعد اد  زیاد ی د شمن د اشته اند  و حتی د ر راه 

اعتقاد  کشته شد ه اند ؟ او د ر پاسخ می گوید :

منكـران آن  بود ه انـد   خـود   زخـم بـر خـود  می زد نـد  ایشـان چناند شـمن 

      چنان که یک خفّاش، خواه خُرد  و حقير یا عظيم و جليل، نمی تواند  د شمنِ خورشيد  باشد ، بلكه او به 
سبب فروریختن د ر پرد ة تاریكی، د شمنِ خویش و حجابِ خود ش است. تفسير این سخن آن است که 
نور خورشيد ، خفاشِ حقير را به راحتی می کشد  ولی به هيچ عنوان از طرف خفّاش گزند ی به خورشيد  
نخواهد  رسيد . د شمنِ حقيقی آد می کسی است که از طرف او به انسان گزند ی رسد  و بكوشد  مانع از 

رسيد ن نور مرد ان حق به او شود .

ــذاب ــد  ع ــزو آی ــد  ک آفتــابد شــمن آن باش از  را  لعــل  آیــد   مانــع 
                                                                                     )مولوی، 1363: د 2/ ب 93- 791(

      تا زمانی که د وگانگی، غيریت و بيگانگی وجود  د اشته باشد ، امكان د ارد  که د وست، به د شمن مبد لّ 
شود  و از د شمن عذاب خواهد  رسيد . آیا ممكن است کسی د شمن خویش باشد  و با خود  بجنگد ؟ پاسخ 
مثبت است. انسان گاهی با خود  نيز د شمن و بيگانه است. هر جا که وحد ت و یگانگی بوَد  د شمنی و 

بيگانگی رفع خواهد  شد . 

بیگانگی و یگانگی د ر مذهب
افراد  آن تعصب قومی یا ولایتی  د ر قبيله، فرقه یا مذهب، وقتی بيگانگی مطرح می شود  که د ر بين 
حاکم باشد  و نه قبول حق و حقيقت. شمس نهنگ بزرگی است که د ر حوضچة کوچک فِرَق و مذاهب 
نمی گنجد  و او نيز ـ برخلاف معتقد ان به فرقة خاص ـ خود  را محصور د ر محد ود ة شافعی و فتاوای آن 
نمی د انسته است. چنان که می گوید : »من شافعی13 هستم ولی اگر د ر مذهب ابوحنفی14 چيز خوبی بيابم 
قبول می کنم« )موحد ، 1396: 88(. اما د ر بين مرد م عوام پيوسته جزم  اند یشی، تعصبات د ینی و مذهبی 
حاکم بود ه است، این امر یگانگی د ر د ین را کم رنگ می کند  و عقيد ه به فرقه یا مذهب خاص پررنگ 

می شود ، چنان که زد  و خورد  های د ائمی ميان پيروان د و مذهب شافعی و جنفی د ر تاریخ زبان زد  است. 
حسام الد ین چلبی خليفة مولانا نيز شافعی مذهب بود . روزی حسام الد ین نزد  مولانا می آید  و به ایشان 
اظهار می کند  که می خواهد  به پيروی از خد اوند گارش )یعنی مولانا( به مذهب حنفی بگراید : »بعد  اليوم 

بيگانگی د شمن و یگانگی د وست و بيگانگی و یگانگی د ر مذهب
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اقتد ا به مذهب امام اعظم ابوحنيفه کند «. مولانا با این پيشنهاد  موافقت نمی کند  و می فرماید : »صواب آن 
است که د ر مذهبِ خود  باشی و آن را نگاه د اری، اما د ر طریقة ما بروی« )افلاکی، 1959: 2/ 759(. از 
این سخنان چنين برمی آید  که شمس از آن رو موضع خود  را د ر قبال شافعی و ابوحنيفه توضيح می د هد  

که مرید ان مولانا د ر مذهب حنفی تعصب می ورزید ه اند  )موحد ، 1396: 88(.
      چنان که د ر د استان وکيل صد ر جهان )عاشق حيران( )مولوی، 1363: د 3/ ب 3831( مولانا متذکر 
می شود  هر چه کسی را از عشق بازد ارند ، او عاشق تر می شود  و آنجا که عشق، د رد  را می افزاید  ابوحنيفه 
و شافعی نمی توانند  کاری از پيش ببرند  یعنی زنجير و بند  نامرئی عشق د ر بند گان صالح به حضرت حق 
از پيروی مذهب حنفی یا شافعی بسيار محكم تر است. عشق با عقل و علم هم شناخته نمی شود . عشق 

یافتنی است نه کسبی و خواند نی. 

ــو ــد ِ ت ــن از پن ــد ِ م عشــق را نشــناخت د انشــمند ِ تــوســخت تر شــد  بن
ــزود  د رد  ــق می اف ــه عش ــرف ک بوحنيفــه و شــافعی د رســی نكــرد آن ط

بیگانگی و از خود بیگانگی فلسفی
تعبير می شود ،  به »از خود بيگانگی«  با آن چه د ر فلسفة معاصر غرب  بيگانگی د ر بحث ما  یگانگی و 
بسيار متفاوت است. همان طور که د ید ه شد  د ر مقالة حاضر می تواند  به یگانگی بيانجامد  ولی اگر کسی 
از خود بيگانه باشد ، این بيگانگی وقتی به یگانگی می شد  که به خود آگاهی بينجامد . به عبارت د یگر پایان 
بيگانگی، آغاز خود آگاهی است. خود آگاه، از خود  بيگانه نيست. لازم است وقتی مطلب بد ین جا می رسد  به 
شمه ای از ریشة »از خود بيگانگی« د ر فلسفة غرب بپرد ازیم تا افراد ی که علاقه مند  می شوند  این بحث 

را د ر منابع د نبال کنند . 
     آن طور که تيلُر15 می گوید  از لحاظ فلسفی مفهوم »از خود بيگانگی«16 د ر بين فلاسفه، برای اولين 
بار نزد  هگل با اصطلاح آلمانی Entfremdung مطرح شد ه است. این واژه به معنای همان »غيریت«، 
»بيگانگی« است که د ر طرح فلسفی خود آگاهی بشری و از خود بيگانگی نقش کليد ی د اشته و هنوز هم 
 Taylor,( »د ارد . د ر فلسفة هگل »از خود  بيگانگی مرحلة ضروری د ر طریق تحقق یافتن نهایی روح است
Hegel, 177 :1975(. بعد  از هگل، کارل مارکس17 موضوع بيگانگی از خود  یا خود بيگانگی را د ر قالب 

طرحی تاریخی ـ سياسی د ر آورد  و گفت: 

انسانی کرد ن طبيعت18 و طبيعی کرد ن انسان،19 یعنی این که باید  به واسطة کار، فرهنگ و 
سازمان د هی سياسی ميان این د و جزء آشتی برقرار شود ، به هد ف تاریخی بشریت مبد ل 

می شود  )زیبلد ، 1396: 55(.

      یكی از مفاهيم جامعه شناسی مطرح کرد . د ر فلسفة هگل این از »خود  بيگانگی« آغاز و انجامی د ارد . 
اولين بسط اید ة مطلق آغاز آن و انجام یا پایانش بازگشت روح مطلق به خود ش است. یعنی پایان بيگانگی 
و آغاز خود آگاهی که این مسير آزاد انه صورت می گيرد  و چنان که او د ر عقل د ر تاریخ می نویسد  »آزاد ی 

یگانگی و بيگانگی د ر مناسبات شمس و مولانا
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جوهرة روح است« )ص 61(. از منظر هگل20 انسان نيز به عنوان تجلی مطلق و به حكم انسان بود ن، 
ذاتاً موجود ی آزاد  است، البته نه بالفعل بلكه بالقوه. او باید  د ر فرایند  تكامل، آزاد ی را د ر خود  ایجاد  و یا 
آن را تحصيل کند  )همان، عقل د ر تاریخ: 250(. د ر پد ید ارشناسی روح د ر بخشی که هگل به د یالكتيک 
»خد ایگان و بند ه« یا »خواجه و برد ه« می پرد ازد ، این د یالكتيک با تضاد ی آغاز می شود  که از خواهش 
هر د و طرف برای خود  آگاهی پد ید  می آید . د و ضمير خود آگاه، د و انسان، بر پایة تساوی ـ ولی نه همتراز 
ـ با هم روبرو می شوند . خواجه اولين کسی است که به علت گذشت از جانش آزاد  محسوب می شود  ولی 
اگر د ر مواجهة خواجه با بند ه/ برد ه یكی از د و طرف د ر صد د  شناسایی حریف خود  برآید ، رابطة انسانی، 
زایش انسانيت و جامعة انسانی شكل می گيرد . جامعة انسانی بد ین معنا، از نخستين لحظة پيد ایش، »به 
د و طبقة غالب و مغلوب، یا حاکم و محكوم تقسيم می شود . هگل غالب را »خواجه« و مغلوب را »بند ه« 
می نامد . بند ه د ر ابتد ا از خود بيگانه است و به محض برقراری ارتباط با خواجه، خود  را گم می کند  زیرا 
خواجه را مسلط بر جان خود  می د اند  و گرد نش همواره زیر تيغ خواجه است )د ریابند ری، 1369: 273( ولی 
د ر مواجهه خود  با خواجه، اند ك اند ك خود  را می یابد ؛ به خود  می اند یشد  و از خود بيگانگی، به خود آگاهی 
می رسد . د ر این جا متوجه می شود  که خواجه تا وقتی خواجه می ماند  که بند ه، بند ة از خود بيگانه باشد  و این 

بيگانگی وقتی پایان می یابد  که اند یشيد ن به خود  و خود آگاهی د ر بند ه آغاز شود .
     خواجه به علت چيزبود گی )Dingheit(، یعنی به واسطة د اشتن برخی چيزها بر بند ه مسلط است؛ 
و بند ه نيز، که ناچار از شناسایی خواجه است، برخی از چيزها را به خواجه می د هد . مثلًا خوراکی برای 
او می پزد  یا خشتی برایش می زند  یا د ارویی برای خواجه مهيا می کند . از نظر خواجه، بند ه اصلًا انسان 
و حامل ضمير خود آگاه محسوب نمی شود . او انسان نيست بلكه فقط نوعی »چيز« یا »شیء« است که 
می توان آن را فروخت یا معاوضه کرد  یا هر کاری که با هر چيزی می توان انجام د اد  )د ریابند ری، 1369: 
رشد ن عواطف انسانی بی عاطفه. خواجه  272(. این چيزبود گیِ مناسبات انسانی ـ یعنی مسخ شد ن و متحجَّ
نسبت به بند ة خود  هيچ احساس مسئوليت یا ارزشی قائل نيست. اما همين چيزبود گی بند ه، انسانيت 
خواجه را هم به خطر می اند ازد  و »تسليم شد ن بند ه د ر مقابل خواجه د ر نبرد  شناسایی تنها به معنای 
ناکام شد ن بند ه د ر امر شناسایی نيست؛ او با این کارِ خود ، خواجه را هم ناکام می کند « و خواجه را که به 
نظر می رسيد  د ر نبرد  مرگ و زند گی بر سر شناسایی پيروز شد ه د ر حقيقت نصيبی جز ناکامی نخواهد  

برد  )همان، 273(. 
     بيگانگی از خود  شروع می شود  یعنی خود  به عنوان عين یا طبيعت د ر مقابل خود  به عنوان ذهن یا 
اید ه د ر خود ، قرار می گيرد  و بد ین صورت د وگانگی و بيگانگی د ر د رون اید ة مطلق، به عنوان روح، ایجاد  
می شود . به عبارت د یگر اید ة مطلق یا تجلی د ر طبيعت و روح انسانی و د ستاورد های او به مثابة فرهنگ، 
به د یگر یا غير خود  تبد یل می شود  و از خود  بيرون می آید  تا با پشت سرگذاشتن آن د وگانگی و بيگانگی، 
مجد د ا خود  را بازیابد  و به وحد ت و یگانگی با خود  برسد . بازگشت روح مطلق به خود  و یگانگی روح 
انسانی با روح مطلق د ر برد ارند ة تحقق آزاد ی روح مطلق و آزاد ی محض انسان است. آزاد ی محض د ر 
فكر هگلی به آزاد ی ای گفته می شود  که آميخته با هيچ نوع »از خود  بيگانگی« نباشد . د ر واقع این آزاد ی 

با یگانگی محض متراد ف است.

بيگانگی و از خود بيگانگی فلسفی
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 پی نوشت
1. پروین اعتمصامی )1320- 1285ش( د ر زمرة یكی از مشهورترین شاعران ایران است. د یوان او 606 
قطعه شعر د ارد  که شامل اشعاری د ر قالب های مثنوی، قطعه و قصيد ه است. اشعار وی از د ید گاه طرز 

بيان مفاهيم و معانی، اغلب به صورت »مناظره« و سئوال و جواب است.
2. نظم، کلامی موزون و مقفی است که د ارای معنی باشد  و به مخاطب پيامی علمی، فلسفی و تربيتی 
و.. بد هد . نظم د ر مقابل نثر است. نثر کلامی است آزاد  یا غيرمنظوم که بی وزن و قافيه است. نثر هم 
مانند  نظم برای مخاطب پيام د ارد . مثل کيميای سعاد ت اثر ابوحامد  غزالی که حاوی مفاهيم اخلاقی و 
عرفانی است؛ یا قابوس نامه، اثر کيكاوس بن اسكند ر مشهور به عنصرالمعالی که د ر قرن پنجم نگاشته 
شد ه و مرحوم علامحسين یوسفی آن را تصحيح کرد ه است.. این کتاب هم مشحون از آد اب اجتماعی، 
تربيتی و آد اب کشورد اری است. شعر ممكن است منظوم و موزون هم نباشد . د ر شعر عاطفه و تخيل به 

هم گره می خورند .
3. علی د شتی )1360- 1276ش( کتاب سيری د ر د یوان شمس را برای اولين بار د ر سال 1336 منتشر 

کرد ه است.
و  شرق شناس   ،)Reynold Alleyne Nicholson, 1868- 1945( نيكلسون  رینولد    .4
Arthur John Ar�(  100 غزل از د یوان شمس را هم به اتفاق آرتور جان البری  اسلام شناس، که

berry, 1905- 1969(، محقق شرق پژوه انگليسی،  به زبان انگليسی برگرد اند ه است. یكی د یگر از آثار 
معروف نيكلسون با عنوان تصوف اسلامی و رابطة انسان و خد ا هم توسط استاد  محمد رضا شفيعی کد کنی 

به فارسی ترجمه شد ه است.
5. به آلمانی: Eckhart von Hochheim )1260- 1327(، د ین شناس، فيلسوف و عارف آلمانی. 
او د ر عرفان شطحيات زیاد ی د ارد  از این رو کليسا او را به کفر و زند قه محكوم کرد . معروف ترین شطح 
او این د و عبارت است: »خد ا د ر خانه است، مایيم که برای قد م زد ن بيرون رفته ایم«؛ و »شما نيازی 
ند ارید  خد ا را اینجا یا آنجا بجویيد ، چرا که او بر د رِ قلب شماست... او هزاران بار بيش تر به شما ميل می 

کند  تا شما به او«.
Saint Augustinus .6 یا اگوستين قد یس )متولد  354 ميلاد ی( د ر شهر تاگاست واقع د ر الجزایر 
کنونی. او از تأثيرگذارترین فيلسوفان و اند یشمند ان مسيحت د ر د وران باستان و اوایل قرون وسطی است. 
از ميان آثار او د و اثر د ر سطح جهان شناخته شد ه و جاود انه ااست که به فارسی هم برگرد اند ه شد ه است: 
1ـ شهر خد ا )The City of God( )د ربارة شهر خد ا د ر برابر مشرکان( که توسط حسين توفيقی به 
فارسی برگرد اند ه شد  و نوسط انتشارات د انشگاه اد یان و مذاهب منتشر گرد ید  چاپ ششم این اثر د ر سال 
1398 انتشار یافت. 2ـ اعترافات )Confessions( که این اثر د ر سال 1380 با عنوان اعترافات قد یس 

آگوستين، با ترجمه سایه ميثمی توسط انتشارات سهرورد ی منتشر شد ه است.
نویسند ه د ر  بزرگ ترین  نمایشنامه نویس و  William Shakespeare )1564- 1616( .7 شاعر، 

.)Bard of Avon( »زبان انگليسی، و ملقب به »سخن سرایِ آون
8. شمس جهت گذران زند گی د ر ارزنجان به »فاعلی« )عملگی( رفت ولی چون به لحاظ بد نی ضعيف 

یگانگی و بيگانگی د ر مناسبات شمس و مولانا
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بود ، به کار گرفته نشد  )موحد  1375: 70-69(. او به خانقاه هم نمی رفت تا د ر آنجا منزل کند  و غذای 
مجانی د اشته باشد . او برای د رآمد  حد اقلی که با زیست توأم با قناعت و زهد ِ او سازگار باشد ، کار معلمی 

را برگزید  و به کود کان طی سه ماه قرآن می آموخت و حافظ قرآن می شد ند )همان، همانجا(.
9. عبد الباقی گلپينارلی )1982- 1900م( محقق و عرفان پژوه، و مولوی شناس برجسته از کشور ترکيه. 
او شرحی بر مثنوی به زبان ترکی د ارد  با عنوان نثر و شرح مثنوی شریف، که توفيق سبحانی آن را به 

فارسی برگرد اند ه است. 
10. سلطان ولد  د ر سفری که به فرمان پد ر برای د لجویی و بازآورد ن شمس به د مشق رفت، از این شهر تا 
قونيه پياد ه د ر رکاب شمس د وید  و آنجا بود  که شمس را به شيخی خود  برگزید  )زرین کوب،  1384: 158(.

11. قوینه شهری بود  که بهاءالد ین ولد  )پد ر مولانا جلال الد ین( و خانواد ه اش حد ود  سال 627ق د ر آن جا 
سكنی گزید ند  و این عالم متكلم الهی، فعاليت های خود  را د ر زمينة موعظه و تد ریس با موفقيتی عظيم 
آغاز کرد . ولی بعد  از د و سال اقامت د ر قونيه، بر اثر کهنسالی د ر 18 ربيع الآخر 628 ق. چشم از جهان 

فرو بست و پسرش جلال الد ین، جانشين او شد .
12. سيد برهان الد ین محقق ترمذی )637- 561ق( عارف قرن هفتم هجری است که د ر جوانی به بلخ 
رفت و د ر زمرة مرید ان پد رِ مولانا )بهاء ولد ( د ر آمد . او فرد ی زاهد  و ریاضت طلب بود  و وصول به مرحلة 
انسانيت را تنها د ر گروِ ریاضت و مجاهد ت می د انست. صلاح الد ین زرکوب نيز د ر آموزش رموز عرفانی، 

شاگرد  ایشان بود ه است.
13. محمد بن اد ریس شافعی )294 – 15- ه.ق(. ملقب به ابوعبد الله و معروف به امام شافعی، بنيانگذار 
مذهب شافعی، یكی از مذاهب چهارگانة اهل سنت و جماعت است. شافعی را »ناصرالحد یث« و مجد دّ  
القرآن الثالث« نيز ناميد ه اند . د ر منابع موثق ولاد ت شافعی مصاد ف با روز وفات ابوحنيفه د ر سال 150 

ه.ق ثبت شد ه است.
14. ابوحنيفه، نعمان بن ثابت )150- 80 ه.ق( یكی از پيشوایان چهارگانة اهل سنت و جماعت و بينانگذار 

مذهب حنفی است. او د ر تقوا و زهد  زبانزد  بود ه است.
Charles Margrave Taylor .15 )1931- (، فيلسوف کاناد ایی. او بحث انسان شناختی جزءنگر 
را د ر اخلاق ضروری می د اند  که پایه د ر »الزام طبيعی به تعلق د اشتن به یک جمع« د ارد . نک. ریتر، 

.)126 :1394
Alienation .16 به انگليسی و Entfremdung به آلمانی

Karl Marx 1818- 1883( .17(، فيلسوف و اقتصاد د ان آلمانی. مفهوم از خود بيگانه شد ن  د ر اند یشة 
کارل مارکس به صورت پروژه ای تاریخی ـ سياسی مطرح شد ه است.

die Humanisierung der Natur .18
die Naturalisierung des Menschen .19

Georg Wilhelm Friedrich Hegel 1770- 1831( .20(، فيلسوف اید ه آليست آلمانی.

پی نوشت
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یگانگی و بيگانگی د ر مناسبات شمس و مولانا
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سیدّ احمد الحق و مطالعات مولوی وی
                                                                                                               د کتر محمد  بهاألد یّن1

چکید ه
سيد  احمد  الحق )1918-2011م( یكی از مشهورترین نویسند گان، فيلسوفان و پژوهشگران متصوّفة 
بنگلاد ش است. او خود  را به عنوان یک شخصيت اومانيستی با ترکيبی شگفت انگيز از د انش و حكمت 
و تجربة رشد  د اد . با این حال، او از طریق تمرین و تحقيق د ر مورد  زند گی، اعمال، آرمان ها و فلسفة 
جلال الد یّن محمد  مولوی بلخی بود  که به اوج شهرت و ثروت رسيد . به همين د ليل عنوان »رومی 
بنگلا« به او اعطا شد ه است. وی مجموعة گرانبها از اد بيات د ربارة مثنوی معنوی نوشته است. نوشته ها 
و تحقيقات وی د ربارة مولانا مورد  استقبال تحصيل کرد گان و افراد  متبحر قرار گرفته است. کتاب های 
وی د ر مورد  مولانا و مثنوی تأليف و منتشر شد ه که د ر د انشگاه های بنگلاد ش و هند  د ر حال مطالعه 
و تحقيق است. مقاله های وی د ربارة مولانا بسيار ساد ه، روان و آسان خواند ه می شوند . این کتاب های 
اساسی که توسّط وی به زبان بنگلا نوشته شد ه، اصلی ترین وسيله برای شناخت و د رك مولانا د ر 
این کشور است. د ر مقالة حاضر، تلاش خواهيم کرد  تا نقش پررنگ وی د ر عمل و تحقيق مولانا د ر 

بنگلاد ش را برجسته کنيم.
واژکان کلیدی: سّيد احمد  الحق، جلال الد یّن محمد  مولوی بلخی، مثنوی معنوی، رومی بنگلا، بنگلاد ش، 

اد بيات صوفی و معنوی. 

1. استاد  و رئيس گروه زبان و اد بيات فارسی، د انشگاه د اکا، بنگلاد ش
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مقدمه
سيد حمد الحق د ر سال 1918 د ر د هة جاي ناگر )JOY NAGAR( از قریة پاد وا )PADUA( شهرستان 
رانگونيه )RANGUNIA( د ر بخش چيتاگنگ د ر خانة پد ر بزرگش به د نيا آمد . پد رش حضرت مولانا 
سيد سراج الحق از پيروان طریقة مائيز بهاند اري بود ه و مرید ان فراوان د اشته است )مجنون، 1997: 9(.

     د ر سال 1936 از مد رسة انگلو پلي )Anglo Poly Institution( امتحان S.S.C و د ر سال 
1938 از کالج چيتاگنگ امتحان H.S.C را با موفقيت پشت سر گذاشت و د ر سال 1940 از د انشگاه 
د اکا د ر بخش اد بيات انگليسي ليسانس و د ر سال 1942 از همان د انشگاه فوق ليسانس را فرا گرفت. 
د ر سال 1961 د ر بيروت از د انشگاه امریكائي د ر بخش Public Relation فوق ليسانس و بعد ها 
د ر د انشگاه منچستر انگلستان د ر بخش بازرگاني تحصيلات عالي را انجام د اد )علامه رومی سوسيتی، 

 . )18 :2006
      د ر سال 1943 د ر کالج چيتاگنگ به عنوان مربي انگليسي زند گي شغلي را شروع کرد  و پس از این 
شغل هاي مختلف حكومتي را تجربه کرد  و د ر سال 1980 از کارهاي د ولتي کناره گرفت. و به تجارت 

روي آورد  و د ر این کار موفقيت هاي فراواني به د ست آورد  )مجنون، 1997: 11(. 
     سيد احمد الحق د ر زند گي پر برکت آثار زیاد ي بتحریر د ر آورد  که اکثر آنها د ربارة تصوف و عرفان 
قلم قوت کوشش مستبعد   آواز  با  و  اسلام  تمد ن  به  با تمسک  آثار  این  ميان  د ر  است.  نگاشته شد ه 
ساختگي و پيچيد ه گي و د و د لي از اجتماع اجراکرد . تفكر و تأمل خود  را نزد  خوانند گان ارایه د اد . با 
تحقيق هاي مختلف و استفاد ة زند گي عرفاني وارد  عميق فلسفة اسلامي شد . زند گي پر واقعيت و تجربة 
پد رش را براي اعتراف استوارترین شكل علم تصوف به جاي آورد . زمينه هاي نامعلوم براي تمرین د ین 
اسلام به خد مت پژوهشگران باز کرد . خود ش را هم به راه اختراع رازهاي خد اوند  رهنمائي کرد ، راهي 
که براي پاکيزة نفس مناسب است. اما هر جاي، هر مقام، هر مطلب و هر منابع از مد ار فلسفة مولوي 

سخن خود  را پرد اخت )مجنون، 1997: 6 ـ 5(. 
      د کتر سيد محمد رضا هاشمي د ر مورد  ارزیابي آثار احمدالحق د ر زمينه تحصيلات مولوي مي گوید :

احمد  الحق بي ترد ید  محقق بزرگي است که کسي د ر زمينه بنگلاد ش عهد ه تحصلات 
مولوي را احساس کرد  و به زبان بنگلا تشریحات مناسبت مثنوي را با قلم قوي بيان نمود . 
با آگاهي د قيق از محور فلسفه اسلامي فلسفه مولوي را توضيح کرد . استعد اد  و تجربة زبان 
فارسي او د ر این کار کمک کرد . هم گفت: جوانان بنگلاد ش براي نگهد اري تاریخ، تمد ن 
با فرهنگ خود شان هماهنگ  و فرهنگ خود شان زبان فارسي و فلسفه اسلامي را که 
است تمرین خواهند  کرد . با تفكر  شاعر و فيلسوف مانند  رومي و حافظ معرفي مي شوند  تا 
از حرکت فرهنگ بيگانه خود شان را محفوظ کنند . به وسيله مجاهد ت از زند گي پر برکت 
و کارهاي پژوهشي بر مولوي جوانان این کشور را به راه پر فروغ هد ایت د اد . از بررسي آثار 
این محقق عظيم جوانان مي توانند  فرهنگ گراني خود شان را ارزیابي کنند  و با استعد اد  
براي محفظات آن مقد م مي شوند ) علامه رومی سوسيتی، 9؛ یادبود سيد احمدالحق، 18(.

 

سيّد احمد الحق و مطالعات مولوی وی
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     د کتر ك. م سيف الاسلام خان د ر مقاله اي با عنوان»مولوي پژوهي د ر زبان بنگلا: سهم سيد احمد  
الحق« مي گوید :

با مطالعة پژوهش ها و تحقيقات گسترد ة سيد احمد الحق به این نتيجه مي رسيم که وي د ر 
تشریح مثنوي مولوي به زبان بنگلا کاملا موفق بود ه است )سيف الاسلام، 2004: 96(.

 
     گر چه سيد  احمد الحق آثار فراوان د ارد  اما د ر این مقاله صرفا آثاري را که راجع به مولوي نگاشته 

است، معرفي بيان خواهيم کرد . آثار او به شرح زیر است:
مورلير بيلاپ )MUROLIR BILAP( یعني بانگ ني 

پروند ه بيچيترا )PROBONDHO BICHITRA( یعني مجموعه مقالات  
MASNAVI SHORIFER PEYGAM VA TAF� )مثنوي شریفر پيغام و تفسير‘ باني و  بهاشوا 

SIR, BANI VA VASHO( یعني تفسير و پيغام هاي مثنوي 

اد بيات  یعني   )BANGLADESHER SUFI SHAHITTO( شاهيتا  صوفي  بنغلاد شر 
تصوف د ر بنگلاد ش 

 )MASNAVI SHORIFER KAHINI VA MORMOBANI(مثنوي شریفر کهيني و مرماباني
یعني قصه هاي مثنوي و پيغام هاي اصلي او.  

     علاوه بر این ها د ر مجله هاي مختلف کارهاي پژوهشي د ر مورد  مولوي چاپ شد . د ر این کارها 
د ید گاه او بسيار نجيب، انسانگر و حيرات آور است. هرچند به مطلب هاي هر اد بيات افكار خود ش را نيز 

اضافه کرده  اما از مد ار فلسفه مولوي راه زند گييش را جستجو کرد . 
اولين کتاب سيد  احمد الحق از لحاظ مثنوي مورلير بيلاپ است. این کتاب به نام صوفي محمد  ميزان 
الرحمان1 تهيه و با بيست و هشت مقاله مزیت نمود . این کتاب که مجموعه مقالات عشق عرفاني با 

توسط علامه رومي سوسيتي د ر سال 1996م انتشار شد  )علامه رومی سوسيتی، 97(.
 د ر د یباچة این کتاب نویسند ه خود ش گوید :

د ر نوشتن مقاله هاي مورلير بيلاپ احساس کرد م، چنان که از الهام گرفتن نيروي جاد و 
نوشتم. د ر هنگام نوشتن احساس مي کرد م که یک نيروي نامعلومی مرا وادار به حرکت 
مي کند . چنان که د ر ترانه ها ساختار مخصوص د اشته مي باشد  همين طور د ر مقاله هاي این 
کتاب د ید ه مي شود  د ر مقاله ها معمولا  موضوع اصلي بماند  که آغاز تا آخر از مد ار آن موضوع 
نوشته مي شود . د ر آغاز تا آخر مثنوي مولوي جلال الد ین رومي عشق لبریز وجود  د ارد . د ر 
این عشق ویژگي یا خصوصي ند ارد . این عشق، عشق عمومي است )حق، 1996: دیباچه(. 

تاریخ شناس مشهور و رئيس سابقة د انشگاه چيتاگنگ د کتر عبد الكریم  این کتاب      د ر سـر آغـاز 
نوشت:

هر مقالة کتاب مورلير بيلاپ د ر مورد  قرب و عشق با خد ا و د ربارة عشق عمومي ميان 

مقد مه
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انسان ها نوشته شد . مقاله هاي او باید  نزد  بزرگان قبول شود د ر این مورد  من هيچ ترد ید ي 
ند ارم )کنفرنس بين المللی روم، 2007؛ علامه رومی سوسيتی، 97(.

 
      رئيس سابق د انشگاه چيتاگنگ د کتر ار اي چود هوري گوید : 

از لحاظ نوشتة مثنوي مولوی د ر این کتاب بيست و هشت مقاله وجود  د ارد . از نظر من 
موضوعات مقاله ها را مي توان به شرح زیر تقسيم کرد . موفقيت اسامي، زند گي و نظریه 
رومي، عشق ـ عشقي الهي، د استان هاي عشق رومي، سرود هاي عرفاني، مجد  خصوصي 
انبياء و اولياء، شاعر متصوف عمر خيام و فرد وسي، فلسفة مولوي و طریقة مائيز بهاند اري، 
نبوت و ولایت، کربلا و غيرها. به وسيلة این مقاله ها مي توان اهميت این کتاب احساس 
کرد . مانند  مثنوي مولوي د ر هر صفحة این کتاب سيد احمد الحق با عشق الهي سرشار شد ه 
است چنان که شرح د رد  اشتياق آرجوء انعقاد  ني استان د ر این کتاب اظهار شد ه آن طوري 
این فلسفة تاسيس شد  که هم آميخته که با خد ا فلسفة مرد مان باید  مي باشد . مثنوي مولوي 
را که بنام قرآن د ر زبان فارسي مشهور است با مطلب هاي عقيد ة خود ي، عقيد ة خلقت، 
جریان روح نظریة عشق، استقلاليت کام، انسان کامل پر شد . از این موضوعات و فلسفه اي 
که مولوي د ر مثنوي خلق کرد ه است د ر هر صفحة کتاب مورلير بيلاب انعكاس آن د ید ه 

مي شود )حق، 2007: 98(.
 

      فيزیكد ان مشهور بين المللي د کتر جمال نظر الاسلام گوید :

د ر کتاب مورلير بيلاپ د ربارة اد یان و عقيد ه هاي مختلف و د ربارة اد بيات مشرق و مغرب 
علم و احساسات د قيق انعكاس شد . براي تشنگان علم منابع هاي فراوان وجود  د ارد . علاوه 
بر این ها، همه جاي این کتاب نظریه نجيب د ید ه مي شود  نظریه اي که به پيد ایش محبت د ر 

ميان مرد م عمومي کمک مي کند )حق، 2007: 98(.
 

      مد یر اسبق روزنامة آزاد ي محمد  خالد  می گوید : 

مورلير بيلاپ گمراهان را به راه هد ایت بد هد . اگر تاب و گرمائي این کتاب بتواند  د ر د ل 
بيد ارکند  تا تولد  انسان کامياب شود  و جهان هم پر سرور شود  )حق، 2007: 98(.

      از نظر د کتر آنوپم شن2:

مثنوي  لحاظ  از  رومي  و چهرة  د ید گاه  کتاب  این  د ر  است.  بي نظير  کتاب  بيلاپ  مورلير 
مولوي این طور تعریف کلية عشق را ارایه کرد  که از آشنا آن د ل و روح سرشار مي شود . 
گمان مي شود  که چيزي بزرگ تر از یافته این عشق د ر جهان وجود  ندارد . با مباحثه اد بيات 
تاثير فلسفة مولوي  اد بيات عرفاني خصوصا  اد یان تطبيقي،  کشورهاي مختلف، فلسفه و 
مي تواند  مرد مان را د ر جهاد  تزکيه آد ميات پيروز بكند  و د رس عشق عمومي را بياموزد، نظيره 

سيّد احمد الحق و مطالعات مولوی وی
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و راهنمائي ممتاز آن د ر این کتاب ارایه کرد )حق، 2007: 98( .

      سيد  احمد الحق د ر این کتاب یک طرف عقيد ه هاي مولوي را نمایند ، د ر طرف د یگر تعریف عشق را 
بيان کرد ، د ر یک طرف صحبت د ین و فرقه گرائي را آورد، د ر طرف د یگر فرش پيوند  را افراشت، د ر یک 
طرف شكل نبوت و ولایت را نشان د اد ، د ر طرف د یگر بنياد گرائي را تشریح کرد . همة این نوشته هاي 

او بسامد  از محور مثنوي مولوي بارها گرد ش کرد )حق، 2007: 135( .
      د ر مورد  عقيد ة عشقي، عقيد ة هماوست، عقيد ة ارتفاع مد رن عقيد ة طرفد اري، سماع و سرود  مذهبي 
و آهنگ عرفاني مباحثة خصوصي د ر این کتاب جاي گرفته است. د ربارة فلسفة ارتفاع عرفاني مولوي 

سيد  احمد الحق می گوید :

کساني عقيد ة ارتفاع عرفاني را عقيد ة ارتفاع حيواني د اریون فهميد  و د ر غلط افتاد . مولانا 
ارتفاع عرفاني را بيان کرد  د ر جاي هاي مختلف مثنوي و د یوان شمس تبریزي عقيد ة 

)حق، 2000: 9( .
 

    سيد احمد  الحق براي ثابت عقيد ه ارتفاع عرفاني د لائل از قرآن کریم و منابع از مثنوي و د یوان شمس 
آورد . براي مثال د اد ن عقيد ه ارتفاع عرفاني این بيت هاي از مثنوي آورد : 

وز نمـــا مـــرد م بحيـــوان ســـر زد م از جمـــاد ي مـــرد م و نامـــي شـــد م
کـــه مـــرد م از حيوانـــي و اد ب شـــرم ترســـم  چـــه  شـــد م پـــس  کـــم  مـــرد ن  ز 
ـــر حملـــه د یگـــر بميـــرم از بشـــر  ـــال و پ ـــک ب ـــلا ئ ـــر آرم از م ـــا ب ت
جهـــهوز ملكيـــم بایـــد م جســـتن ز جـــور و  الا  هالـــک  شـــي  کل 

ـــوم  ـــان ش ـــک قرب ـــر از مل ـــار د یگ ـــوم ب ـــد  آن ش ـــم نای ـــد ر و ه ـــه ان آنچ
ــا اليـــه را جعـــون.پــس عــد م کرد م عــد م چــون ارعنون  ــه انـ گویـــد  کـ

     د ر تشریح این بيت ها سيد  احمد الحق می گوید :

مولانا مي خواهد  بگوید  یک قد رت عظيم هر چيز را به بالا برکشيد . سنگ هاي معد ن از فد اي 
وجود  خود ش خاك مي شود . بذرهاي برنج یا بذر نهال هاي د یگر از خاك شيره ها مي گيرند ، 
همين طور این معد ن و آب و خاك و بذره از تبد یل کرد ن شكل خود ش برنج یا سبزه یا 
ميوه مي شوند . مرد مان آنها را مي خورند  و به علت این د ر ميان او خون و نيروي مرد ي پيد ا 
مي شود . نوبتي که شكل ایشان تحول مي شود  به نوع پيشرفته تر و ترقي شوند . وقتي که 
انسان بميرد  ترویج مي شود . فرشته مي شود  پس با خد اوند  الحاق مي شود )حق، بی تا: 196( .

 
     چنان که خد اوند  د ر قرآن کریم فرمود ه اند . 

»انا نحن نرث الارض و من عليها و الينا یرجعون« )مریم/ 40(.
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      نویسند ه زیباترین تعریف عشق را از لحاظ خلاصة مثنوي مولوي د ر این کتاب بيان نمود ه. عشق 
چيست؟ د ر جواب این مي گوید :

د ر جهان واژة عشق عد ه اي که مباحثه شد  از نظر من واژه د یگري د ر زبان مرد م آن قد ر 
مباحثه نشد . د ر کتاب هاي د یني، اد بيات، تاریخ حتي د ر کتاب هاي علوم هم مباحثة کافي 

این واژة عشق د ید ه مي شود  )حق، 1996: 25(.

      با مباحثة موضوعات حسي، فلسفة عشق و آورد ن شعرهاي شاعران تصوف جهان د ر طرف مولوي 
جلوة مثنوي را افزود . چنان که این شعر عطار را آورد ، عطار مي گوید : 

عشـق مي گوید  که تـرك خویش کن عقـل مي گوید  کـه خـود  را بيش کن

     هم گفت تشریح ع ـ ش ـ ق یعني عشق د ر کتاب هاي تفسير قرآن وجود  ند ارد )حق، 2000: 10( .
MASNA� )    کتاب د یگري که د ر مورد  مثنوي مولوي نگاشته شد  آن مثنوي شریفر کهيني و مرمابني 
VI SHARIFER KAHINI VA MORMOBANI( یعني د استان هاي مثنوي و خلاصة آن. عمد ه هاي 

د شواري که د ر مثنوي مولوي د ید ه مي شود ، حيرت انگيز است. به خاطر این بيان فلسفة زند گي مولوي 
از انتخاب اشعار او کار خيلي د شوار است. سيد  احمد الحق این کار د شواري را د ر این کتاب با موفقيت 
انجام د اد . صد  و پنجاه د استان از مثنوي مولوي و خلاصة آن د ر این کتاب توضيح د اد  کاري که نزد  
مرد ان و زنان و پير و جوانان اهل زبان بنگلا مقبول مي شود )مجله کنفرنس بين المللی، 2007: 100( . 
سيد علي احسن که شاعر بزرگ بنگالی زبان د ربارة این کتاب گوید : »این کتاب تفسير د ليري مثنوي 

مولوي است« )حق، 2000: دیباچه(. 
     د ر د استان هاي این کتاب بيت هائي که از مثنوي مولوي وجود  د ارد  تلفظ فارسي و معني آن د ر جاي 
خود  قرار گرفته است. از لحاظ بخش هاي مثنوي و انتخاب د استان ها سيد  احمد الحق د ید گاه خود  را ارایه 
د اد . د ر آغاز این کتاب زند گي مختصر مولوي و د ربارة فلسفه اي او مباحثة مهم پرد اخته است. با فلسفة 

مولوي د ید گاه خود  را هم بيان نمود . د ر تعریف عشق این بيت مثنوي را بيان نمود . 

توئـي کان  خليفـه  را  ليلـي  گفـت 
گفــت خامــوش جوتو مجنون نيســتيکــز تــو مجنــون شــد  افــزون نيســتي 
ــرا د یــد ه مجنــون اگــر بــود ي تــرا  ــود ي ت ــر ب ــم بي خط ــر د و عال ه
ــد اري بد ســت.62 بــا خود ي توليــک مجنون بخود ســت  ــق عشــق ب د ر طری

     با آورد ن اشعار شاعران مشهور جهان و منابع ها از کتاب د یني اد یان مختلف فلسفة مولوي عميق تر 
ساخته است. مثلا ـ د ر بيان فلسفة سماع این بيت مثنوي را آرود : 

کـور جهان پر سـما عسـت و مستي و شور آینـه  د ر  بينـد   چـه  ليكـن  و 

سيّد احمد الحق و مطالعات مولوی وی
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ــرب ــد اي ع ــر خ ــتر ب ــي ش ــه بين کــه چونــش بــر رقــص از مطــرب.72ن

براي ثابت این فلسفة مولوي اقتباس چنين شعر شكسپير )SHAKESPEARE( آورد : 

THE MAN THAT HATH NO MUSIC IN HIMSELF
NOR IS NOT MOVED WITH CONCORD OF SWEET SOUND 
IS FIT FOR TREASONS, STRATEGEMS AND SPOILS (MERCENT OF VENICE)

     کتاب د یگر از سيد  احمد الحق که از لحاظ مثنوي نوشته شد  و د ر انتقاد  اد بيات جهاني مثل مراجعة 
 MASNAVI SHORIFER( بهاشا  باني و  پيغام و تفسير:  به شمار مي آید  مثنوي شریفر  پيشرفت 
PEYGAM VA TAFSIR : BANI VA VASHO( یعني د استان هاي مثنوي و خلاصة آن است. 

از عنوان 81 مقالة این کتاب د ربارة استعد اد  انتخاب د استان نویسند ه مي توان اد راك کرد . د ر این کتاب 
فقط یک د ر صد  بيت از مثنوي مولوي تفسير شد  و بد ون شک این انتخاب، انتخاب عشق گرائي و 

اند یش ناك است. 
     کتاب ارجمند  که هر یک از بيست و سه هزار بيت، مثل الماس نور مي افشاند ، بد ون چيره د ستي 
کامل بر آن کتاب این طور انتخاب ممكن نبود . د ر ميان عقيد ه هاي برجستة مولوي چند  عقيد ه را د ر 
این کتاب تعين کرد . مثلا عقيد ة عشق، هماوست، ارتفاع عرفاني، طرفد راي، سماع و رقص اند )مجله 

کنفرنس بين المللی روی، 2007: 100( .
     سيد  احمد الحق د ر سراغاز این کتاب مي نویسد : »مثنوي شریف بهترین آثار مولوي است. د ر شش 

جلد  این کتاب تمثيلات و آثار عشق الهي وجود  د ارد« . 
پرفسور د کتر نيكلسون گوید : 

مولانا جلال الد ین بهترین شاعر متصوّف جهان است: تصوف شناس اي، ژ، اربري همين طور 
راي اظهار کرد . د ر ميان شش جلد  مثنوي شریف تقریباً بيست و شش هزار بيت و بيشتر 
از چهار صد  و بيست و یک د استان د راز و کوتاه وجود  د ارد . د ر هر یكي از د استان ها آهنگ 
عشق و عاشقي د ید ه مي شود . )حق، بی تا: 202( مسلمانان جهان د ر پشت سه کتاب واژة 
شریف را اضافه کنند . معني شریف عفيف و ارجمند  است. آن کتاب سه گانه: قرآن شریف و 

حد یث شریف و مثنوي شریف است )حق، 2007: 134(.

    د ر ایـن جهـان هيچ زبان نامبرد ه ند ارد  که د ر آن مثنوي مولوي کاملا یاجزء آن ترجمه نشد . این 
کتاب عظيم اد بيات انگليسي فارسي و آلماني و ارد و و بنگلا را از د هرهاي فراوران موثر مي کند . شاعران 
و سرود هاي  اد بيات  مثنوي  لحاظ  از  رامش شيل  راجا،  فقير، حسن  تاگور، لالن  مثل  بنگلا  متصوف 
خود شان را نگاشتند . بزرگ ترین شاعر زبان ارد و علامه اقبال تفكر شاگرد  مولانا رومي بود . تقریبا د ر هر 
مقاله با آورد ن اقتباس هاي شاعر و اد یب و فيلسوفيان مشهور جهان، پذیرش کتاب را افزود . اقتباس هاي 
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فراوان از شاعران انگليس مانند  شكس پيار، تينيس ميلتن، ورس وات و ویليام بلک و لنگ فيلو د ارد . 
هم پيام ها و اقتباس هاي مهم از شاعران بنگلا مثل تاگور، شاعر ملي ما قاضي نزرالسلام، حسن راجا 
و رامش شيل آمد . د ر آخرین بخش این کتاب به عنوان زند گينامة کوتاه مولانا جلال الد ین رومي و 
د ربارة پنج فلسفة او مقيد  و مباحثه پرد اخته است. آن پنج عقيد ه چنين اند : عقيد ة عشق، وحد ه الوجود  یا 
هم اوست، ارتفاع عرفاني، طرفد اري و سما و رقص )مجله کنفرنس بين المللی رومی، 2007: 101(.32 

همين طور اقتباس هاي مقایسه اي از شاعران ایران د ر این کتاب بكار برد . 
    کتاب د یگر به عنوان پربند ه بيچيترا یعني مجموعة مقالات )PROBONDHO BICHITRA( از 
نوشته سيد  احمد الحق و انتشار سيد  محمود الحق و نزرالاسلام چود هوري با مجموعة بيست و سه مقالة 
این کتاب  آغاز  بين المللی رومی، 2007: 101(. د ر  انتشار شد )مجله کنفرنس  مهم د ر سال 1990م 
د ربارة رومي و مثنوي اش مباحثه جالب جاي گرفت. د ر اولين مقاله به عنوان »چهرة عشق و طرفد اري 
مولانا جلال الد ین رومي« زند گي و آثار و عقيد ه و فلسفة مثنوي را با د ست قوي ارزیابي کرد  و د ر این 

گرا بد ون شک کاملا موفق شد . 

از نظر او د ر د ریاي ژرفي مثنوي مولوي گوهرهاي گونا گون وجود  د ارد . براي د ریافت  این 
گوهر  د ر ميان این د ریا باید  غوطه ور کرد . منتقد ان اد بيات، پژوهشگر یا فيلسوف ممكن 
است که مي تواند  بر بالاي این د ریا شناور کرد  اما تحصيل این گوهرها از گهراي د ریا براي 

ایشان ممكن نمي شود )حق، 1990: 1( .

     نویسند ه د ر این کتاب مباحثة مقایسة فلسفة عشقي مولوي و افلاطون را با تشریحات د قيق بيان 
کرد  و د ر طرف آن مولا نا از فلسفة افلاطون مؤثر نشد  بلكه از الحام گرفتن قرآن و سنه و فلسفة 
اسلا مي همه افكار و اند یشه خود  را تأسيس نمود  این راي را د ر این کتاب ثابت کرد )مجله کنفرنس 

بين المللی رومی، 2007: 101( . 
     کساني فلسفة عرفاني مولوي و فلسفةارتفاع حيواني د اریونرا مخلوط کرد ند  و د رغلط افتاد ند . سيد  
احمد الحق با استد لال د قيق این عقيد ه را رد  کرد . او گفت: کساني که عقيد ة مولوي را با عقيد ة د رایون 

تشبيه مي کنند  آنها بر این د انشمند  عظيم ظلم مي کنند )حق، 1990: 10( .
کار جالب د یگر از سيد  احمد الحق باقي ماند ه است به عنوان »بنگلاد شر صوفي شاهتا« یعني اد بيات 
متصوف بنگلاد ش است. زند گي و آثار و وی ژگي 33 شاعر متصوف بنگالي و تشبيه کار ایشان با مولوي و 
تاثير مثنوي بر کار ایشان را بيان نمود . مشهورتر از آنان شاه محمد  صغير، عبد الحكيم، سيد  علاول، لالن 

شاه، حسن راجا، تاگور و قاضي نزرالاسلام اند . خصوصا د ر کارهاي لالن و تاگور تشبيه زیاد ي یافت. 

پی نوشت:
 PHP Group 1. صوفي نام آور و سخنران مشهور و رئيس

2. استاد ،  د انشگاه چيتاگنگ.

سيّد احمد الحق و مطالعات مولوی وی
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منابع
ـ قرآن کریم

ـ مجنون، سخاوت حسين، )1997 م(، ماني، مرزینه اختر.
 ,sufitotter gobeshok syed ahmadul huq, Srijoni Prokashoni Shansta ـ
Agrabad,Chittagong
ـ مجلة یاد  بود  سيد  احمد الحق، علامه رومي سوسيتي و انجمن فارسي بنگلاد ش، 2 د ستامبر سال 

2006 خان، سيف الاسلام، )2004(
 ـ Bangla Vashay Rumi Charcha : Sayed Ahmadul Huqer Obodanـ 

ـ حق، سيد  احمد  ال، Morolir Bilap، )1996( علامه رومي سوسيتي.
ـ حق، سيد  احمد  ال، )Bangladesher Sufi Shahitto ،)2007، علامه رومي سوسيتي.   

علامه   Masnavi Sharifer Kahini va Mormobani  ،)2000( ال،  احمد   سيد   حق،  ـ 
رومي سوسيتي.

 ،Masnavi Sharifer Poygham va Tafsir :Bani va vassho ،ـ حق، سيد  احمد  ال
علامه رومي سوسيتي.

. Masnavi Sharifer Poygham va Tafsir :Bani va vassho،ـ حق، سيد احمد  ال
.Bangladesher Sufi Shahitto ،ـ حق، سيد احمد  ال

ـ حق، سيد  احمد  ال، )1990 م(، Probondho Bichitra، چيتاگنگ.

منابع
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انستیتوی تحقیقاتی مولانا 
د ر د انشگاه سلجوق قونیه و پژوهش هایی علمی د ر آن انستیتو

                                                                                                                      علی تميزال1

چکید ه: 
انسان ها هميشه به بعضی از افراد  احترام گذاشته اند ، آنها را د رخاطرخود  حفظ کرد ه اند ، راهی را که آنان 
نشان د اد ه اند ، د نبال می کنند  و با این تبعيت، سعی د ر محافظت از اخلاق و افكار خود  د ارند . پيامبران، 
حاکمان صالح و سخاوتمند ، قهرمانان ناجی، صوفيان، شاعرانی که اهميت عشق و صلح را گسترش 
می د هند  و افراد  فرزانه ای که برای مشكلات خود  راه حل پيد ا می کنند  از جمله این انسان ها هستند . مولانا 
جلال الد ین رومی با آثار مثنوی معنوی، د یوان شمس، فيه مافيه، مجالس سبعه و مكتوبات و اید ه های خود  
به مد ت هشت صد  سال است که همچنان د ر سراسر جهان بخصوص د ر ترکيه و ایران، د ر شبه جزیرة 

بالكان، د ر کشورهای خاورميانه و آسيای مرکزی، شبه جزیره هند  و شمال آفریقا بذر عشق می کارد .
     عشقی که مولانا سعی د ر پرورش آن د اشت، عشقی است که انسان را به سوی خد ا سوق می د هد ، 
الهی است که   ارزش های اخلاقی قرآن مجيد  و پيامبر اکرم را حفظ می کند . این عشق، یک عشق 
مولانا  به  عشق  امروز  د نيای  د ر  بنابراین،  می کند .  د عوت  اکرم  پيامبر  سنت  از  اطاعت  به  را  انسان 

جلال الد ین رومی از شرق به غرب و از جنوب به شمال به تمام نقاط جهان گسترش یافته است.
     بـه هـمين د ليل جلسات بزرگد اشت مولانا و آثارش د ر سراسر جهان برگزار می شود  و تحقيقات 
علمی مختلفی د رباره آثار و افكار وی ارائه می شود . انستيتوی تحقيقاتی مولانا د ر د انشگاه سلجوق د ر 
قونيه بد ون شک یكی از مكان هایی است که مراسم و برنامه هایش یاد آور مولانا است و پژوهش های 

علمی د ر مورد  مولانا و آثارش و مولویت انجام د اد ه می شود .
     د ر ایـن مـقاله، د ر مورد  انستيتوی تحقيقاتی مولانا د ر د انشگاه سلجوق د ر قونيه و پژوهش هایی 
علمی که د ر مولانا و آثارش و مولویت انجام د اد ه می شود ، توضيح مختصری ارائه خواهد  شد . علاوه بر 
این، اطلاعاتی نيز د ر مورد  موسسه تحقيقاتی مولانا د انشگاه سلجوق و فعاليت های آن ارائه خواهد  شد .

واژگان کلید ی: مولانا، پژوهش های علمی، قونيه، موسسه تحقيقاتی مولانا.

1. مد یر گروه زبان و اد بيات فارسی د انشگاه سلجوق ـ قونيه ـ ترکيه،       
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مقد مه
د ر آغاز، یک مرکز مطالعات د ر خصوص تاریخ سلجوقيان به منظور تحقيق د ر این خصوص و همچنين 
زند گی، آثار و اید ه های مولوی، د ر د انشگاه سلجوق تاسيس شد  و د ر مرحله ی بعد ، د ر 13 ژوئن 1996، 

مرکز تحقيقات مولانا، د ر ساختمانی واقع د ر محوطه ی د انشگاه سلجوق افتتاح شد .
     بعد هـا، د ر تاریخ 17 مـه 2005، مرکز مطالعات مولانا با نام مرکز تحقيقاتی مولانا  د ر د انشگاه 
سلجوق به رسميت شناخته شد . از سال 2005، مرکز تحقيقاتی مولانا د رد انشگاه سلجوق، فعاليت های 
زیاد ی را د ر د اخل و خارج از کشور انجام د اد ه و تلاش کرد ه است تا به یک موسسة کاربرد ی تبد یل 
شود . د ر واقع موسسه تحقيقاتی مولانا  د ر د انشگاه سلجوق به تاریخ 22 آگوست 2010 به طور رسمی 

تاسيس شد .
      پس از گذشت زمانی کوتاه »د کتر نوری شيمشكلر« به عنوان اولين مد یراین موسسه منصوب شد  
و از 16 مارس 2015، مد یریت انسيتوی تحقيقاتی مولانا بر عهد ة »پروفسور د کتر علی تميزال« است.

چشم اند از فعاليت های موسسه تحقيقاتی مولانا د رد انشگاه سلجوق به شرح زیر است:
ـ انجام تحقيقات تحليلی، تجربی و علمی د ر زمينه ی فرهنگ و تفكر مولانا.

ـ توليد  آثار پژوهشی جد ید  با تكيه بر مطالعات ميان رشته ای د ر زمينة فرهنگ و تفكر مولانا و مولویه  
و تطبيق آنها با آثار کلاسيک.

ـ ایجاد  کرد ن نهاد ی که د ر زمينه های آثار مولانا، تفكر و فرهنگ مولوی، د ر عرصة بين المللی حرفی 
برای گفتن د اشته باشد .

    امروز، انستيتوی تحقيقاتی مولانا واقع د ر د انشگاه سلجوق، د ر زمينة مطالعات مولانا و مولویه د ر 
جهان بی نظير است، چراکه از طریق این انستيتو، مطالعات د ر زمينة تفكر و فرهنگ مولانا و مولویه د ر 

ابعاد ی بين المللی گسترش می یابد  و قونيه »مرکزی مقتد ر« د رخصوص مولاناپژوهی است.
      نكتة ویژه و قابل توجه د ر خصوص کاد ر این مرکز است که برای غنی سازی موسسه از د انشمند ان و 
کارمند ان اد اری قابل توجهی استفاد ه شد ه است؛ به این معنا که برای جلوگيری از برد اشت غلط از مولانا 

د ر خارج از کشور، این توان وجود  د اشته باشد  که د ر صورت لزوم پاسخگوی برخی از شبهات باشند .
     د ر حال حاضر، هم از ترکيه و هم از خارج از کشور د انشجویان کارشناسی ارشد  برای آموزش و 

تحقيقات خود  از مولاناپژوهان این مرکز استفاد ه می کنند .
       د ر راستای این اهد اف، با تصميم مجمع عمومی آموزش عالی، مورخ 09/ 08/ 2012، »گروه مطالعات 
مولاناپژوهی« د ر موسسه تحقيقات مولانا د انشگاه سلجوق افتتاح شد  و د ر تاریخ 15 /10 /2012، د کترعلی 
تميزال به عنوان رئيس این بخش شروع به فعاليت کرد  و برای نخستين بار د ر رشتة مولاناپژوهی، د ر سال 
تحصيلی 2012 ـ 2013 فوریه )ترم بهار(، برای تحصيلات تكميلی و د ر مقطع »کارشناسی ارشد « مجموعا 

33 د انشجو پذیرفته شد ند .
     د ر این مقطع، د روسی مثل تاریخ سياسی، اجتماعی و فرهنگی د وره ی مولانا، آثار مولانا، ترجمه و 
تفسير های  مثنوی، تاریخ تصوف، تاریخ عثمانی و سلجوقی، اند یشه و فرهنگ مولوی، موسيقی صوفيان 

و هنرهای اسلامی تد ریس می شود . 

مقد مه
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هر ساله د ه ها د انشجو د ر این انستيتو پذیرفته می شوند  که هر د انشجو یک د ورة یک سالة پيش نياز 
را نيز پشت سر می گذارد . د ر این د ورة یک ساله، د انشجویان برای به د ست آورد ن آماد گی لازم برای 
ورود  به این رشته، د ر طی د و نيمسال، بين د ه تا د وازد ه واحد  د رسی »فارسی« و همچنين چهار واحد  

هم »ترکی عثمانی« می خوانند .
     لازم به ذکر است که تلاش ها و رایزنی ها د ر جهت بازگشایی مقطع د کترا، مد ارجی بد ون نياز به 
پایان نامه و همچنين ارتقاء رشته های پژوهشی د ر این مرکز اد امه د ارد  و این برنامه ها برای آیند ة این 

مرکز، د ر د ستور کار است.

عنوان های رساله های که د ر انستیتوی تحقیقیاتی مولانا انجام شد ه:

1( وضعیت احاد یث د ر مثنوی مولانا د ر د فترهای 1 و2 و 3
نویسند ه: حاسبه ماضی اوغلو

مشاور علمی: پروفسور د کتر علی تميزال
قونيه، 2019، 138 ص. 

      د ر این تحقيق با عنوان »وضعيت احاد یث د ر مثنوی مولانا د ر د فترهای )اول، د وم، سوم(«، احاد یث 
پيامبر عليه السلام د ر د فترهای اول، د وم و سوم مثنوی مشخص شد . این مطالعه شامل یک مقد مه و 

سه بخش است.
     د ر قسمـت مـقد مه، استفاد ه از احاد یث د ر آثار شاعران صوفی، نگرش صوفيان نسبت به احاد یث، 
به  صوفی  قوم  رابطه  حد یث،  انتقال  د ر  حد یث شناسان  با  صوفيان  تفاوت  صوفيان،  حد یثی  روایت 
فعاليت های جعل حد یث و بحث د ر مورد  این که آیا د ر فرهنگ تصوف احاد یث جعلی وجود  د ارد  یا نه. 
د ر فصل اول، احاد یث جلد  اول، د وم و سوم مثنوی معنوی مولانا جلال الد ین رومی تعيين شد  و به منابع 
آنها اشاره شد . بد ون بيان جزئيات د ر مورد  صحت احاد یث توضيحاتی د اد ه شد . آیات مثنوی معنوی 
متعلق به احاد ث به طور مختصر توضيح د اد ه شد ه است. د ر قسمت د وم، احاد یث طبقه بند ی و با نقل 
قول، علامت، معنا و مرجع ارائه شد . د ر فصل سوم، احاد یث تعيين شد ه د ر سه جلد  با هم نشان د اد ه 

شد . د ر بخش نتيجه گيری، منبع و تحليل موضوعی احاد یث انجام شد .

2( نظرات و د ید گاه های سلامت و سلامتی د ر مثنوی مولانا
نویسند ه: د کتر بهاالد ین طه هد ایت اوغلو 
مشاور علمی: پروفسور د کتر علی تميزال 

قونيه، 2019، 168 ص.
      مثنوی معنوی مولانا که هميشه شبيه چراغی می تاباند  و تقریباً د ر هر موضوعی بشریت را راهنمایی 
می کند ، از نظر د انش پزشكی زمان خود  مولانا، روش های تشخيص و د رمان پزشكان، روابط پزشک 
و بيمار، نحوه برخورد  ما هنگام بيماری، بيماری و مشكلات، باورها و آد اب و رسوم مرد م د ر زمينه 

انستيتوی تحقيقاتی مولانا د ر د انشگاه سلجوق قونيه و پژوهش هایی علمی د ر آن انستيتو
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سلامت بسيار با ارزش است. د ر این مطالعه با خواند ن هر شش جلد  مثنوی معنوی مولانا، همه ابيات 
که تصور می شد  د رباره سلامتی هستند  و د استان هایی که تصور می شود  مربوط به آنها است مشخص 
شد . شماره جلد  و ابيات زیر بيت ها نوشته شد ه بود . د استان هایی که با موضوع یكپارچه هستند  همراه 
با عنوان اصلی گنجاند ه شد ه است. د ر اینجا، فقط ترجمه های ترکی استانبولی بيت های مثنوی معنوی 
ارائه شد ه است. د ر مقایسه با شرایط آن زمان د ر د ولت سلجوقی آناتولی، علم پزشكی پيشرفت کرد ه 
است. د ر آناتولی، ساخت بيمارستان هایی به نام »بيمارستان« و مد ارس که د ر آنها آموزش پزشكی د ر 
شهرهای سلجوقی مانند  قيصری، سيواس و قونيه ارائه می شود ، نشان می د هد  که سلجوقيان اهميتی 
زیادی به پزشكی می د اد ند . ابيات زیاد ی د ر مثنوی معنوی مولانا د ر مورد  شيوه های بهد اشتی آن د وره 
وجود  د ارد . د ر پرتو این بيت ها می توان فهميد  که مولانا از علم پزشكی و نيز سایر علوم آگاه بود ه است.

3( د استان هایی د ربارۀ نام ها و برخی ویژگی های آخرین پیامبر د ر مثنوی مولانا
نویسند ه: حسن نجار

مشاور علمی: پروفسور د کتر علی تميزال
قونيه، 2017، 192 ص.

    این پژوهش با عنوان »د استان هایی د رباره نام ها و برخی از ویژگی های آخرین پيامبر د ر مثنوی 
مولانا« شامل چهار بخش است. د ر مقد مه، اطلاعات کلی د ر مورد  زند گی، آثار، شيوخ و خلفای مولانا 
جلال الد ین رومی ارائه شد ه است. د ر فصل اول، اطلاعات کلی د ر مورد  پيامبران ذکر شد ه د ر مثنوی 
آورد ه شد ه است. د ر این بخش، نمونه هایی از بيان پيامبران د ر مثنوی و برخی از معجزات آنها آورد ه 

شد ه است. جنبه های انسانی و معنوی پيامبر آخر نيز د ر این قسمت مورد  بحث قرار گرفته است. 
د ر قسمت د وم، نام ها و صفات های آخرین پيامبر آورد ه شد ه است. 

     د ر فصل سوم ، خانواد ه آخرین پيامبر، حلقه نزد یک او، روابط وی با اقشار مختلف جامعه د ر اطراف 
خود ، موقعيت ها و معجزات خارق العاد ه د ر زند گی او از د ید گاه مولانا تعيين و ارائه می شود . 

مرکز  د ر  را  پذیرفت،  زند گی می کرد ،  آن  د ر  را که  گرفتاری های سد ه ای  و  مولانا که مشكلات      
تشخيص و د رمان آن مشكلات و گرفتاری ها آیات قرآن و احاد یث پيامبر قرار د اد . 

     مولانا د ر آن تلاش است که مسلمانان را به این د و منبع، یعنی قرآن کریم، یعنی آخرین پيام الهی 
خد ا و پيام های آخرین پيامبر سوق د هد . فصل های مثنوی معنوی که مولانا به طور کلی به پيامبران 
اختصاص د اد ه است و روایاتی که وی د رباره پيامبر آخر به طور خاص بيان کرد ه است نشان می د هد  که 
او با تمام صميميت خود  حساسيت خود  را د ر این مسير نشان د اد . د ر این مطالعه »روایت آخرین پيامبر 

د ر مثنوی« تا حد  زیاد ی انجام شد ه است.
     د ر این مطالعه، د رباره موضع گيری و حساسيت مولانا، به ویژه د رباره پيامبر ما، از طریق مثال ها و 

روید اد های مختلف، تصميم گيری شد .

عنوان های رساله های که د ر انستيتوی تحقيقياتی مولانا انجام شد ه
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4( رنگ ها د ر مثنوی مولانا
نویسند ه: سلماز امينی زاد ه

مشاور علمی: پروفسور د کتر علی تميزال
قونيه، 2017، صص 227

     د ر این پژوهش، چگونگی کارکرد  رنگ ها د ر مثنوی مورد  مطالعه قرار گرفته است. به این منظور، 
ابتد ا رنگ از د ید گاه علمی مورد  توجه قرار گرفته و منشأ و ماهيت آن مشخص شد ه است زیرا بد ون 
د انستن د قيق طرز کار فيزیكی رنگ ها نمی توان به کنه فعل و انفعالات غيرفيزیكی آنها پی برد . سپس 
تاریخچه ای کوتاه از مفهوم رنگ ها د ر طول حيات بشر د ر ميان اقوام کهن، د ر بين ملت های گوناگون، 
د ر کشورها و فرهنگ های مختلف، د ر قرآن و اسلام، د ر تصوّف اسلامی و به ویژه د ر طریقت مولویه 
انجام پذیرفته که د ر این راستا علاوه بر کتاب های مرجع و آیات قرآنی، گاهی از روایات آراء و فقها و 
نظریات های روان شناسان و متخصصان علوم تجربی و همچنين از گفته های شفاهی مشایخ سلسله 
مولویه د ر مورد  تأثيرات و معانی رنگ ها نيز استفاد ه به عمل آمد ه است . با د ر د ست د اشتن این اطلاعات 
به عنوان پشتوانه ای برای د رك مفهوم رنگ از نقطه نظر صوفيانه، د ر تحليل معنا و مفهوم رنگ ها د ر 

مثنوی معنوی مولانا تلاش شد ه است.

5( شرح و تفسیر مثنوی عبد الله افند ی، )ترجمه و شرح( بازنویسی جلد  اول از رسم الخط قد یمی 
ترکی به رسم الخط ترکیه ی امروز

6( بررسی و مقایسه نسخه ی آئین شریفین بیاتی د رویش مصطفی د د ه با نسخه ی هنرستان  
7( پوست نشین های مراسم شب عُرس د ر قونیه د ر د ورۀ جمهوری

8( شهر و روستا د ر مثنوی مولانا

9( معانی نماد ین گیاهان و میوه ها د ر مثنوی مولانا د ر جهان تصوف
نویسند ه: عليه سراب اینجی د اغی

مشاور علمی: پروفسور د کتر علی تميزال
قونيه، 2015، 427 ص. 

      این مطالعه شامل طبقه بند ی معانی نماد ین ميوه ها و گياهان د ر جهان صوفيانه، د ر شش جلد  مثنوی 
مولانا، با توجه به انواع و موضوعات آنها است.

این مطالعه شامل سه بخش اصلی است.
     د ر قسـمت اول ایـن مطالعه، گونه های ميوه و گياه د ر مثنوی، ابيات متعلق به هر نوع به ترتيب 

حروف الفبا د ر نوع خود  طبقه بند ی می شوند .
     د ر قسمت د وم، ابيات مربوط به گونه های ميوه و گياه د ر مثنوی یكی یكی مورد  بررسی قرار گرفت 

انستيتوی تحقيقاتی مولانا د ر د انشگاه سلجوق قونيه و پژوهش هایی علمی د ر آن انستيتو
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و نماد های ميوه ها و گياهان د ر جهان صوفيان مشخص شد .
تحت  خود   موضوعات  به  توجه  با  گياه  و  ميوه  د و  هر  گياه،  و  ميوه  نماد های  سوم،  قسمت  د ر      
زیرنویس های خاص خود  طبقه بند ی می شوند . پنجاه و هشت نماد  د ر هشت صد  و پنجاه و پنح بيت 
مربوط به نماد های ميوه و گياه د ر مثنوی مشخص شد . تعد اد  ابيات حاوی این پنجاه و هشت نماد  با 
توجه به هر نماد  متفاوت است. با توجه به نتيجه بد ست آمد ه از تمام این د اد ه های تعيين شد ه، نماد ها 

بر اساس موضوع آنها طبقه بند ی شد ند .
     مشاهد ه می شود  که این نماد ها بيشتر به معنای »انسان کامل« استفاد ه می شود . به طور کلی، د ر 
صد  و هفت مورد  از هشت صد  و پنجاه و پنج، ميوه ها و گياهان برای نماد  د انش الهی و محل معرفت 

الهی استفاد ه می شود .
     مـيوه ها و گيـاهان د ر نود  و شش بيت برای انسان کامل، د ر نود  بيت برای نفس و موقعيت های 

مربوط به نفس و د ر نه بيت برای وحد ت به عنوان نماد  استفاد ه شد ه است.

10( منتخب شرح مثنوی حاج پیری )بیت های 53 ـ 1( بازخوانی و متن
11( تضاد ها د ر مثنوی حضرت مولانا

12( روابط مولانا با پروانه معین الد ین سلیمان
13( افکار عرفانی خواجه معین الد ین چشتی و نظم صوفی چیشتیا

14( زند گی عبد الباقی گولپینارلی، آثار و اند یشۀ او د ر بارۀ مولانا
15( پیامبران اولو العظم د ر مثنوی شریف

16( بررسی نسخۀ خطی مثنوی د ر موزۀ مولانا به شماره ثبت 1113، جلد  یک )متن و باز 
خوانی(

17( هنرمند ان مولوی د رعصر هفد هم تا نوزد هم 
18( مقایسه فلسفه عشق د ر مثنوی مولانا و د یوان یونس امره

19( مقایسۀ شرح و ترجمۀ د فتر اول د ر مثنوی محمد  نظیر عرشین مفتاح العلوم با مثنوی 
ولد  چلبی ایزبود اق ابیات 201 ـ 1

20( منتخب شرح مثنوی استاد  حاج پیری بررسی متن و بازخوانی ابیات 110 ـ 53 
21( بررسی جلد  اول نسخۀ خطی د ر موزۀ مولانا ومقایسه، ویرایش و ترجمۀ آن با ایزبود اک

22( نشانه های استعلایی د ر جریان حقیقت:  مقایسۀ مولانا و رالف والد و امرسون
23( افکار مولانا د ر بارۀ ذات و نظریۀ هستی خد اوند  )خد ا( د ر مثنوی مولانا

24( تجزیه و تحلیل متن فیه مافیه از منظر استعلایی
25( بررسی کتاب به نام شرح خیرالقلم از ولد  چلبی )متن و بازخوانی(

26( ارزیابی حقوق بشر د ر د فتر اول مثنوی از نظر خطبۀ ود اع
)سال های  است  شد ه  انجام  قونیه  د ر  مولویه  و  مولانا  نمایند گی  به  که  فعالیت هایی   )27

)2019 – 2007

عنوان های رساله های که د ر انستيتوی تحقيقياتی مولانا انجام شد ه
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28( بازنویسی مثنوی ولد  چلبی ایزبود اک از ترکی کلاسیک به ترکی مد رن )جلد  پنجم، د فتر 
1-4 ابیات 1 تا 2347(

29( روابط بین مولوی خانه قونیه و مولوی خانه قبریس بر اساس مستند اتی که به شمارۀ 
84 د ر موزه ی مولانا نگهد اری می شود .

30( نمونه مقالات عربی ارائه شد ه د ر سمپوزیوم بین المللی برگزار شد ه د ر د انشگاه هران 
د ر سال 2007  د ربزرگد اشت جهانی یونیسکو برای مولانا 

برنامه های د یگر  پانل ها، همایش ها و د ر  ارائه هایی که د ر کنفرانس ها،  این، مقاله ها و  بر      علاوه 
د ر انستيتوی تحقيقاتی مولانا ارائه می شود ، به عنوان کتاب یا مجموع مقالات به چاپ می رسد  و به 

پژهشگران و علاقمند انِ مولانا تقد یم می شود . 

نتیجه گیری 
د ر این ارائه د ر باره 30 پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد  که د ر د انشگاه سلجوق انجام د اد ه شد ه اطلاع 
وجود  د ارد . البته که کارهای علمی و آکاد ميكی که د ر انستيتوی تحقيقاتی مولانا د ر د انشگاه سلجوق 

فراهم شد ه است اینقد ر محد ود  نيست. 
     اميد  است این پژوهش، که اطلاعات مختصری د ر مورد  پژوهش های علمی و فرهنگی د ر بارة 
مولانا د ر انستيتوی تحقيقاتی مولانا د ر د انشگاه سلجوق د ر قونيه می د هد ، راهنما و یاری کسانی باشد  
که قصد  تحقيق و بررسی د ر حوزة پژوهش های علمی و فرهنگی د ربارة مولانا د ر د انشگاه سلجوق 

قونيه د ر ترکيه د ارند .
و  اجتماعی  فرهنگی،  روابط  گونه  این  ایران،  و  ترکيه  براد ر  و  د وست  کشور  د و  مرد م  ما،  امروز      
تاریخی ارج نهاد ه و یقين د اریم که د ر تحكيم روابط د و کشور تأثيرگذار خواهد  بود  و همواره فرزانگان 

و فرهيختگان اهل قلم د و کشور، به این تلاش و کوشش ها و تعاملات فرهنگی افتخار خواهند  کرد .

منابع
ـ آرشيو موسسه تحقيقاتی انستيتو مولوی شناسی د ر قونيه د انشگاه سلجوق

انستيتوی تحقيقاتی مولانا د ر د انشگاه سلجوق قونيه و پژوهش هایی علمی د ر آن انستيتو
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کرونا به روایت عرفانی مولانا
                                                                                                                       شهرام پازوکی1 

چکید ه
د وم  از جنگ جهانی  بشر پس  ابتلای  بزرگ ترین  را صاحب خبران  د ر جهان  کرونا  ویروس  فراگيری 
د انسته اند  و د ر سبب پيد ایش و گسترش و د رمان آن اهل علم و نظر، هر یک از منظر نگاه علمی خویش، 
آن را مسأله ای مربوط به علم پزشكی د انسته و د ر قلمرو آن علم به  سخنان بسيار گفته اند  و عمد تاً 
بررسی و پژوهش د رباره اش پرد اخته اند . آنچه د ر این گفتار می آید ، شرح و بسط نظر عارفان د ر این باب 
با استفاد ه و استناد  به اقوال مولانا خصوصاً د ر مثنوی معنوی است. مقصود  مورد  نظر نگارند ه این است 
که با هم سخنی با مولانا، بيان کند  که اگر آن عارف جليل د ر روزگار ما بود  و طبعاً مواجه با این بليه و 
رخنه ای که آن د ر کل جهان ایجاد  کرد ه  می شد ، د رباره اش چگونه می اند یشيد  و راه د رمان و چاره را د ر 

چه چيز می جست.
واژگان کلید ی: کرونا، نگاه عرفانی، مولانا، نظام تكوینی و تكليفی عالم، پزشكی. 

1. استاد مؤسسه پژوهشی حكمت و فلسفة ایران.       
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زکات منــع  پــی  برنایــد   انــد ر جهــاتابــر  وبــا  افتــد   زنــا  وز 
                                                                                            )مولوی، 1386: د 1/ ب 88(

مقد مه
کرونا چيست؟ د ر د انش پزشكی، نام یک نوع یا خانواد ه ویروس است و کووید  19 که اکنون ابتلاء به 
آن د ر سراسر جهان بحران آفرید ه از اعضاء این خانواد ه است. ویروس ها ساد ه ترین شكل سازواره های 
زند ه د ر جهان هستند . آنها پل ارتباط ميان موجود ات جاند ار و بی جان می باشند  که وقتی عارض انسان 
می شوند ، چون فقط د ر بافت های موجود ات زند ه، مثل انسان، حيات می یابند ، فعال می شوند . هنگامی 
که ویروسی وارد  یاختة زند ه می شود ، ظاهراً سوخت وساز آن را چنان تحت اختيار خود  می گيرد  که یاختة 

ميزبان د یگر هيچ گونه تصرفی د ر اجرای وظایف حياتی و رشد  خود  ند ارد  )مصاحب، 1374: 3/ 3200(.
     با این شرح، ویروس ذره ای است بسيار خرد  که نه جاند ار است و نه بی جان، نه موجود  است نه 
معد وم، و به اصطلاح حكمای مسلمان ثبوت د ارد ، ولی وجود  ند ارد . د ربارة این ذره به نهایت ناچيز که هر 
چند گاه به شكلی تحول می یابد  و حتی وجود  فعلی ند ارد . عوامل زیستی، پزشكی، اقتصاد ی و اجتماعی و 
حتی سياسی و امثال آنها د ر پيد ایش این بحران، شيوع، مقابله و د رمان آن از منظرهای مختلف سخنان 
گوناگون گفته شد ه که یاد آور همان فيلی است که د ر مثنوی مولانا حكایتش ذکر شد ه است. این ویروس 
را نيز د ر تاریكی علم ما، هریک که بخشی از آن را گمان می کند  می فهمد  و بنابر آنچه پند اشته، تعریفش 

می کند .

ـــود  ـــن نب ـــون ممك ـــم چ ـــا چش ـــش ب ــود د ید ن ــف می بسـ ــی اش کـ ــد ر آن تاریكـ انـ
***

ــنيد همچنيـــن هریـــک بـــه جـــزوی کـــه رســـيد  ــا می شـ ــرد  هرجــ ــم آن می کــ فهـ
ـــلف ـــد  مـختـ ـــان شـ ـــه گفتشـ آن یكـــی د الـــش لقـــب د اد ، ایـــن الَـــفاز نظـرگـ
ـــد ی ـــر شـــمعی بُ ـــس اگـ ـــر کـ ـــفِ ه ــد ید ر ک ــرون شـ ــان بيـ ــلاف از گفتشـ اختـ

                                                                             )مولوی، 1386: د3/ 1261 و 9 ـ 1267(

        آنچه د ر این گفتار بيان می شود  این است که اگر مولانا د ر زمانة ما زند گی می کرد ، د ربارة پاند می 
کرونا، پيد ایش، گسترش، و د رمان آن چه می گفت. به عبارت د یگر، اگر بتوانيم هم زبان با مولانا شویم 
و به تعبير خود ش از چشم او بنگریم،1 نه آن که از ظنّ خود  یار او شویم، آن گاه می توانيم ببينيم او د ر 

این باره چگونه می اند یشيد  و چه می گفت. لحن بيان خود  مولانا چنان است که د ر نقل مطالب، غالباً 
زبان روایی اش به زبان خطابی مبد لّ می شود  و د ر مقام یک مرشد  عرفانی همه کسانی را که مستعد  

شنيد ن کلامش هستند ، مخاطب قرار می د هد  و متنبّه می کند .
      مولانا مثنوی را کتابی مانند  قرآن محفوظ به حفظ الهی2 و پایان ناپذیر3 و چراغ راه سرگشتگان برای 
همة زمان ها و مكان ها می خواند ؛ پس می توان اميد وار به یافتن نگرش او نسبت به این مسأله نيز بود . 

کرونا به روایت عرفانی مولانا
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او د ر مثنوی معنوی د ربارة علل شيوع بيماری د یگری به نام »وبا« یا د یگر ابتلائات ظاهراً طبيعی مثل 
تند باد های بيماری زا مطالبی را متذّکر شد ه که می توان تا حد یّ استنباط کرد  که اگر اکنون زند ه و د ر ميان 

ما بود ، د ربارة کرونا چه نظری د اشت و چه می گفت.
     اما از همان ابتد ا باید  به یاد  د اشته باشيم که بی ترد ید  مولانا از نظرگاهی غير از آنچه د ر پزشكی و 
اصولًا علم مد رن مطرح می شود ، د ربارة جسم انسان، بيماری ها و علل پيد ایش و د رمان آنها و اصولًا 
اوضاع طبيعی بشر سخن می گوید . از این رو، آرای وی ممكن است به د ید ة علمی )scientific( امروزی 
ما ساد ه انگارانه و حتی عاميانه و سطحی و حاصل جهل قد ما به نظر آید ، حال آن که متضمن مبانی و 
لوازم و نتایج د قيق عالی عرفانی است که د ر این گفتار با استناد  به اشعاری د ر مثنوی شرح د اد ه می شود .
     نظم و نظامی را که بشر تصور می کرد  بر جهان حاکم کرد ه است و همه چيز د ر امن و امان است 
و عمد تاً آن را نظم اقتصاد ی و سياسی و علمی، به معيار پيشرفته  بود ن کشورها برحسب مد ارج نقص 
و کمال و قوانينی که علوم تعریف کرد ه می د انست، اینک رخنه ای د ر آن ایجاد  شد ه است. رخنه ای که 
لااقل پس از د و جنگ جهانی د ر قرن بيستم، مانند  ند اشته و بس عظيم که از غرب تا شرق و از شمال 
تا جنوب عالم را د ر عرض چند  ماه د رنورد ید ه است. اما این نظم خود  ساخته از همان ابتد ا نظمی موهوم 
و به اقتضای ماهيتش شكنند ه بود  و به نزد  د انایان انتظار می رفت که هر از گاهی به تناسب اوضاع، 
سست بنيانی خود  را د ر جاهایی ـ مثل جنگ های جهانی یا بحران اخير کرونا ـ آشكار کند ؛ لذا حتی اگر 
اکنون هم بلوای کرونا التيامی پيد ا کند ، تا وقتی که تصحيح نگاه و اند یشه و د ر نتيجه کرد ار آد می نشود ، 
این زخم و د رد  فقط تسكين یافته و د ر واقع د رمان نشد ه است و اصولًا نمی تواند  از ریشه د رمان بشود . و 
چون چنين است، این ویروسِ اند یشه یا اند یشة ویروسی بار د یگر از جایی د یگر ظاهر می شود  و خود  را 

د ر صورت و جهش د یگری نشان خواهد  د اد  و آد ميان را مبتلا خواهد  کرد .
     حاصلش د ست و پایی است که، به آشفتگی، هم اکنون حاکمان مد عی و مد برّان ظاهری عالم می زنند  
تا این مشكل را رفع و نظم موهوم را حفظ کنند . سياستمد اران اقتد ارطلب برای حفظ حاکميت و قد رت 
اربابان د روغين د ین برای حفظ عنوان خویش و بيم از د ست رفتن د ین و ایمان عوام الناس  خویش، 
پيروانشان )هِمَج الرعاع(، سرمایه د اران سود جو برای حفظ نظام سرمایه د اری و بيم از د ست رفتن اقتد ار 
اقتصاد ی، د انشمند ان مد عی برای حفظ و د فاع از شعار خویش که علم )science( همه چيز را می د اند  و 

پاسخ گوی همه چيز است و بر همه چيز توانا است.
      همة این آشفتگی ها و کوشش های تاکنون بيهود ه و بی حاصل حاکی از د ست و پا زد ن برای »بيرون 
شو«4 از خفتگی ای است که اميد  است هم اکنون به بيد اری، ولو اند ك، برسد .5 ولی شرط اصلی این 
هوشياری توجه به این حقيقت است که عارضة کرونا یک مسألة ساد ة صرفاً پزشكی به معنای امروزی آن 

نيست، بلكه از منظر عرفانی نشانه و مولود  غفلتی است بسيار عظيم تر و عميق تر.
     د ر واقع آنچه مورد  غفلت قرار گرفته است کلّ نظام هستی است، نظامی متعالی که حاکم بر عالم 
است، چه نظام تكوینی )آفاقی( و چه مطابق آن نظام تكليفی یا تشریعی )انفسی(. این نظام نظم وترتيبی 
را د ر جهان مقرّر می د ارد  که نتيجة نگرش د یگری است که عرفانی است و مولانا نيز به آن نظر د اشته و 
برطبق آن اصولًا ميان وجود  انسان و عالم مطابقت است و هر د و تابع تربيت رباّنی اند ؛ چرا که عالم خارج 
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را تفصيل یا گسترش حقيقت وجود ی انسان د انسته و لذا علم انسان به خود ، و به اصطلاح معرفت نفس، 
را معرفت ربّ می د اند  و می گوید :

جملــه فــرع و پایه انــد  و او غـرضجوهر اسـت انسان و چرخ او را عَرَض
***

ــوس ــا ای فس ــی از کتب ه ذوق جویــی تــو ز حلــوا ای فســوسعلم جوی
د ر ســـه گـــز تن عالمی پنهـان شد هبحـــر علمــی د ر نمــی پنهـــان شــد ه

                                                                                           )مولوی، 1386: د 5/ ب 3576(

     از این رو اصحاب حكمت و عرفان از قد یم الایام انسان را عالم صغير )microcosm( د ر قياس با 
عالم کبير )macrocosm( ناميد ه اند  و حتی برخی از آنان، برحسب صورت، عالم را »انسان کبير« و 
انسان را »عالم صغير«، و برحسب مرتبه و شأن، انسان را »عالم کبير« و عالم را »انسان صغير« می د انند ؛ 

چنان که برای نمونه، فيض کاشانی گوید :

کما یقال للعالم الانسان الكبير، کذلک یقال للانسان العالم الصغير و کلّ من هذین القولين 
انمّا یصحّ بحسب الصورة لِاجمال احد هما و تفصيل الاخر و امّا بحسب المرتبه، فالعالم هو 

الانسان الصغير و الانسان هو العالم الكبير )فيض کاشانی1387: 157(.6 

     هر د و عالم، کتاب الّله  و مظاهر الهی هستند ؛ یكی »کتاب الّله  انفسی« است که انسان است و د یگری 
 anthropocosmic vision به اد یان  آکاد ميک  مطالعات  د ر  نظر  و  رأی  این  آفاقی«.  الّله   »کتاب 
مصطلح شد ه است که می توان آن را براساس بيت مشهور شبستری د ر گلشن راز7 به »بينش انسان ـ 
جهانی« ترجمه کرد . این نظر،  و به اصطلاح »بينش«، د ر واقع د ر مقابل نظر شایع و رایج د ر علوم جد ید  
است که anthropocentric یعنی »انسان مد ار« است و پایه هایش د ر تفكر مد رن به خصوص د ر فلسفة 
د کارت نهاد ه شد ه است و مبتنی بر آن است که انسان و عالم د و جوهر کاملًا از هم جد ا هستند  و یكی 
را د ر د یگری حضور و نشانی نيست. آثار این رأی را د ر علوم مختلف و به خصوص د ر پزشكی مد رن و د ر 

تعریف بد ن انسان و سلامتی و منشأ بيماری ها و د رمان شان و مرگ می توان د ید .
    عارفان و حكيمان الهی متوجه این نظام بود ه و بر آن بود ند  که اصول و احكام تشریعی )تكليفی( 
انسانی مطابق است با احكام تكوینی عالم. حاصل این مطابقت، نظمی است که د ر عرف اسلامی به آن 
»عد ل« گفته اند  به معنای وسيع و اوليه اش که د ر حد یث آمد ه: بالعد ل قامت السموات والارض)ابن ابی 
جمهور، 1403: 4/ 103(. عالم، اعمّ از صغير و کبير، موزون و متعاد ل است و مطابق تعریف مرسوم عد ل، 
وضع الشی ء فی موضعه،8 هر چيز د ر جای خاص خویش است. این تعاد ل باید  د ر هر د و عالم و نسبت 
ميان این د و با هم حفظ شود  تا عالم و آد م بقا و د وام د اشته باشد .9 این همان چيزی است که ایرانيان 
باستان »راستی«اش ناميد ه اند ، به معنایی اعمّ که شامل مفاهيم حق، عد الت، نظم و قانون و شریعت 
می شود . راستی فقط د ر علم و اد راك نيست که مثلًا می گویيم این قضيه و حكم راست )صاد ق( است و 

کرونا به روایت عرفانی مولانا
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آن د یگر د روغ )کاذب(؛ د ر صرف احكام اخلاقی هم نيست که بگویيم فلانی راست گو است و د یگری 
د روغ گو. راستی بر کلّ هستی حاکم است و از این رو است که به نظر عارفانی همچون مولانا احكام 
تكوینی و تشریعی راستی مطابق یكد یگرند  و اگر آسيبی د ر راستی حاکم بر عالم د ر نظام تشریعی از 
جانب آد ميان پد ید  آورد ه شود ، نظام تكوینی نيز مطابق آن آسيب می بيند  و برعكس اگر راستی د ر نظام 
تكوینی آسيب ببيند ، د ر نظام تشریعی نيز آسيب خواهد  د ید .10 سلامتی نيز چنين است. اصولًا راستی و 

سلامتی هم بسته یكد یگرند . چنان که ناراستی منجر به ناسلامتی یعنی بيماری می شود .
     مولانا د ر مثنوی معنوی این آسيب رسانی را به »بی اد بی« نسبت به حقّ و نظام هستی تعبير کرد ه 
است. واژة اد ب، همانند  واژه راستی، به معنای اوّليه و اصيلش از واژگانی است که به د ليل فراموش شد ن 
معنای جامع حقيقی اش، اکنون د لالتی عرفی و صرفاً اخلاقی یافته است. د ر اهميت و شأن اد ب، مولانا 
د ر همان اوایل د فتر اوّل مثنوی د ر ذیل عنوان »از خد اوند ِ ولیّ التوفيق د ر خواستنِ توفيقِ رعایتِ اد ب د ر 

همه حال ها و بيان کرد نِ وخامتِ ضررهایِ بی اد بی«11 چنين می گوید :

بــی اد ب محــروم  گشــت از لطــف  ربّاز خــــد ا جویيـــم توفيــــق اد ب
بلـكـــه آتـــش د ر همـــه آفــــاق زد بــی اد ب تنهــا نــه خــود  را د اشــت بــد 
ــد  ــان د ر می رسيـ ــد ه از آسمــ ــنيد مائـ ــت و ش ــع و بی گف ــری و بي بی شِ

                                                                                       )مولوی، 1386: د 1/ ب 80 ـ 78(

     و نمونه های این بی اد بی را د ر ميان پيروان د و نبی مكرّم ـ موسی و عيسی)ع( ـ نشان می د هد  و 
می گوید :

بـی اد ب گفتنـد  کـو سـير و عـد س؟د ر ميــان قــوم موســی چنـد  کس
د اس مـانمنقطـع شـد  خـوان و نـان از آسـمان و  بيـل  و  زرع  رنـج  مانـد  
خـوان فرسـتاد  و غنيمـت بـر طبـقبـاز عيسـی چون شـفاعت کـرد ، حق
بـگذاشتنــد  اد ب  گستـاخــان  برد اشتنـــد بــاز  زَلهّ هـا12  گد ایـان  چـون 

      و د ر اد امه نشان می د هد  که این بی اد بی از جانب آد ميان چگونه د ر کلّ نظام عالم ـ عالم صغير و 
کبير ـ اثر می کند :

وز زنـــا افتــــد  وَبـــا انـــد ر جهــــاتابـــــر بـرنایـــد  پـــی منــــع زکات
آن ز بی باکــی و گســتاخی اســت همهرچــه بــر تــو آیــد  از ظلمــات و غــم

                                                                                      )مولوی، 1386: د 1/ ب 89 ـ 88(

وز اد ب معصـوم و پـاك آمـد  مَلـَکاز اد ب پـر نور گشـته  اسـت این  فلک
بــاببـُد  ز گستــاخــی کسـوف آفتــاب رد ّ  ز جـرأت  شــد  عزازیــلیْ 

                                                                                        )مولوی، 1386: د 1/ ب 92 ـ 91(
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     چنان که می بينيم مولانا »اد ب« را به معنایی بسيار کلیّ و فراگير هم چون نور می د اند  و می گوید  که 
آن باعث پرنوری جهان است و به همين نحو بی اد بی بی نوری یا ظلمتی است که موجب آتش زد ن به 
همه آفاق می شود . بی اد بان کسانی بود ند  که غافل از حق گرد ید ند  و گستاخی کرد ند  و به بی باکی کوس 

»اناّ الحق« زد ند .
     این »انا الحق« گفتن که حاصل خود بينی است به نزد  مولانا د واعی مختلف د ارد : ثروت )د ر مِثل 
قارون(، قد رت )د ر مِثل فرعون( و علم )د ر مثل بلعم باعورا( و با اند کی د قت می توان د ید  که نمایند گان 
و مظاهر امروزی آن اکنون فراوان هستند . همان طور که وی خطاب به معاصران و معاشرانش که خود  

را مبرّا از رفتار و کرد ار زشت گذشتگان می د ید ند ، می گوید :

چون نمی ترسی که تو باشی همــان؟د ر تــو هست اخـلاق آن پيشينيــان
چون تو زایشـانی، کجا خواهی برستآن نشـانی ها همه چون د ر تو هسـت

                                                                                )مولوی، 1386: د 2/ ب 3123 ـ 3122(

      مولانا د ربارة هریک از این د اعيه ها، د ر ضمن قصه  ای متعد دّ  ـ مثل د استان اهل سبا ـ فراوان سخن 
گفته است. وی تأثير سوء این گستاخی و به اصطلاح او »ضررهای بی اد بی« را نه فقط د ر ميان آد ميان 
بلكه د ر طبيعت و نظام آفرینش می بيند  و د ر بيت مذکور می گوید  اگر زکات د اد ه نشود  و بخشـش نشود ، 
ابر هم پيد ا نمی شود  که ببارد . زکات ابرْ باران است و مطابق آن، زکات آد ميان د اد ن مال. اگر زنا که امری 
خلاف راستی و صد مه د ر نظام تشریعی است رایج شود ، وَبا که امری طبيعی و تكوینی است شيوع پيد ا 
می کند . ناد رستی وبا مطابق با ناد رستی زنا است13 و هر د و از مصاد یق ظلم )ناراستی( هستند  که آسيبی 
به نظام عالم که مبتنی  بر عد ل )راستی( است، می زنند . به همين طریق، کسوف مولود  گستاخی و بی اد بی 
بشر است که خورشيد  نورانی ظلمانی )ناراست( می شود  و نور نمی افشاند  همان طور که عزازیل )ابليس( 
که از ملائكه بود  به د ليل جسارت و گستاخی مطرود  شد  و صفت عصمت فرشتگی خود  را از د ست د اد . 
اینها همه حاصل بی اد بی یعنی خلاف راستی عمل کرد ن است. اگر انسان اد ب می کرد ، این فلک هميشه 
پرنور بود  و اگر ابليس اد ب می کرد ، هيچ گاه از مقام خود  عزل نمی شد . د ر همه حال، رعایت اد ب که همان 
حفظ کلّ نظام هستی و سلامت نگاه د اشتن و عد م تعرّض به تقد سّ آن و به اصطلاح مولانا »گستاخی« 

به راستی است، شرط اصلی بقا و سلامت آد ميان نيز هست.14
      البته مولانا خاطرنشان می کند  که پاد اش یا جزای عمل هم رنگ و از جنس، به تعبير وی هم رنگ، 
خود  عمل نيست. مثلًا مزد  کارگری که سختی می کشد  و عرق می ریزد ، سيم و زر است. یا آن که کسی را 
به اشتباه د ر جایی متّهم به چيزی می کنند  و او به تعجّب می گوید ، من بر کسی تهمت ننهاد ه ام؛ حال آن 
که او به شكل د یگری قبلًا گناهی کرد ه، یعنی به کسی ظلمی کرد ه و آن مظلوم رنج د ید ه جزای کارش 

را از خد ا خواسته و اینک متّهم شد ه است. مولانا مثال د یگری د ر مورد  عمل زنا می آورد :

گویـد  او من کی زد م کـس را به عود او زنـا کـرد  و جـزا صـد  چـوب بـود 

کرونا به روایت عرفانی مولانا
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چـــوب کـی مانـَــد  زنـــا را د ر خــلانه جـــزای آن زنــــا بــــود  ایـــن بلا
د رد  کـــی مـانـــد  د وا را ای حكيـــممار کـــی مانـــد  عصـــا را ای کليــم

      با این حال، او به نوعی ارتباط یا تناسب ميان عمل و نتيجه عمل قائل می شود  و مثال هایی از این 
قبيل می آورد  که بيانگر اعتقاد ش به تجسّم ملكوتی اعمال انسانی نيز هست. مثل این که می گوید  هر 
بخشش و زکاتی د ر د نيا، د ر آن جهان به د رخت تبد یل می شود  یا آن که مهر و محبّت آد می د ر د نيا، 
به صورت جوی شير د ر بهشت عيان می شود .15 برعكس، اعمال و صفات زشت د ر این سرا، مثل آزار 
مظلومان، جزایش خورد ن ميوه تلخ )زقوم د ر د وزخ( است یا خشم کرد ن بی جهت بر مرد م که مایه آتش 

جهنم د ر آن سرا می شود .16
     سلامتی از شئون راستی است و لذا مربوط به کلّ هستی است و بيماری ـ اعمّ از آفاقی و انفسی ـ 
ناراستی ای است مولود  عد م پاسد اری و د رنتيجه رخنه ای د ر آن است؛ هم چنان که کار د رمان و وظيفه 
پزشک نيز مراقبت، خد مت و پرستاری از بيمار برای بازگشت او به سلامتی است،17 نه صرفاً تجویز 
د ارو. اما سلامتی حقيقی حاصل نمی شود  مگر با توجّه به تقد سّ آن که پرستش را می طلبد . واژگان 
»پرستاری« با »پرستش« هم ریشه هستند  )حسن د وست، 1391: 2 / 9 ـ 657(. پرستاریْ نوعی پرستش 
است. خود  واژة »سلامت« هم ریشه با »سلام« است. سلام از اسماء الهی است که واژة »اسلام« نيز 
مشتق از آن است. سالم حقيقی کسی است که اهل سلام باشد  و حقيقت آن د ر وجود ش متجلیّ شد ه 

باشد . سلامت به معنای جامع اش از سلام حق نثار عالم و اهل آن و از اهل اش شامل د یگران می شود .

می کنــد  بــر اهــل عالــم اختيــاراز ســلام حــق، ســلامت ها نثــار
                                                                                          )مولوی، 1386: د 3/ ب 2273(

     اهل سلام کسانی هستند  که می د انند  همان طور که عالم قد سی است از آن حيث که مظهر آفاقی 
اوست، آد م نيز چنين است چون مظهر انفسی اوست.

ــرد  ــزد ان ف ــنانْ، ی ــد ه روش ــر د ی ــات کــرد به شــش جهــت را مظهــر آی
ــد 18تــا بــه هــر حيــوان و نامی کــه  نگرند  ــی  چَرَنـ ــن رباّن ــاض حُس از ری

     انُس و مهر ورزید ن به عالم و آد م از آن جهت که مظاهر آفاقی و انفسی حق هستند  مانع از این 
می شود  که به د نبال تسلطّ و تعرّض به عالم به قصد  بهره برد اری قاهرانه از آن شویم، آن چنان که تكنولوژی 
مد رن قائم به این اند یشه است که مثلًا زمين یا آب را منبع انرژی هایی می بيند  که باید  آنها را استخراج 
کرد ؛ همان طور که ما را باز می د ارد  از این که اراد ه استيلای د یگر آد ميان، اقوام و ملل کنيم، آن چنان که 

نظام های سياسی سلطه طلب ـ اعمّ از ظاهراً د ینی و غير د ینی ـ آشكارا و ناآشكارا به د نبال آن هستند .
     د ر واقع، این تعرّض و سلطه جویی یا بی اد بی فراآورد ه نگاهی خود بينانه است که مولانا د ر سراسر 
مثنوی با آن می ستيزد  و آن را مخرّب سلامت و بقای آد م و عالم می د اند . د ر نگاه عرفانی او، چنان که 

مقد مه
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د ر اد امه اشعار ذیل می گوید :

نـاظریـــد از قــد ح گــر د ر عطــش آبــی خوریــد  را  حــــق  آبْ  د رون  د ر 
ــت او د ر آبْ د ر ــق نيس ــه عاش صــورت خــود  بينــد  ای صاحب بصــرآن  ک

                                                                                      )مولوی، 1386: د 6/ ب 7 ـ 3656(

      عشقی را که مولانا د ر پی آن است به انواع عشق عاطفی منحصر نمی شود ، بلكه آن نگاهی عاشقانه 
و هم د لانه به سراسر هستی است که تَبَعات خود  را نيز د ارد  و د ر واقع غفلت از این نگاه و د انایی که 
مولانا آن را »قهر الهی« می د اند ، موجب عد م رعایت اد ب نسبت به راستی می شود . ولی همين قهر 
متضمّن الطافی خفی نيز هست که مهم ترین آنها تنبّه آد ميان است به اموری که پيش از این غافل از 
آن شد ه بود ند . از جمله توجّه به باطن و معنای د ین که ظاهرپرستان و صورت پرستان د ینی از اکتفا به 
ظاهر و صورت د ین ـ که البتّه او همين ظاهر و صورت را هم مظهر باطن و معنی می د اند  ـ متذکّر باطن 
و معنای آن نيز معنی می شوند . مولانا می گوید  اگر چنين نباشد ، د ین هم چون کالبد ی می شود  بی جان و 
روح قشریت بر د یند اران حاکم می شود  و جهل آد ميان را تعميق می کند  و پوشش کفر غليظ تر و بر قشر 
آن افزود ه تر و عيان تر می گرد د . از این حيث، از منظر مولانا، آنچه د ر ایام اخير کرونایی شنيد یم و د ید یم 
فرقی ميان خورد ن اد رار گاو د ر ميان برخی هند وان و ليسيد ن ضریح حضرت معصومه نيست و هر د و از 

یک نوع ناد انی قشری حكایت می کند .
      و از رویی د یگر، اماکن مقد سّ و عباد ی اد یان تهی می شود . از جمله خانه صوری خد ا، کعبه، که بنابر 
مستند ات تاریخ مكتوب اسلام به ند رت عاری از طواف کنند گان و حاجيان بود ه، اینک خالی می شود  و 
مساجد  عاری از نمازگزاران. ولی شاید  همين ناکامی صوری د ینی باعث کامروایی معنوی شود  که از بيت 
ظاهری سنگ و گِل توجّهی به صاحب خانه و قلب المؤمن که بيت الّله  است پيد ا شود  و همچنين از مسجد  
ظاهری، راه به مسجد  باطنی که به تعبير مولانا »اند رون اوليا« است19 نيز گشود ه گرد د . آن گاه است که 
حاجيان و نمازگزاران معنوی هم مورد  نظر و توجّه قرار می گيرند . البته سخن از ترك فریضه حجّ و طواف 
کعبه و نماز گزارد ن د ر مسجد  نيست. سخن از این است که از نظرگاه مولانا، د ین د اری حقيقی چنين 
نيست که به همين ظاهر و صورت شریعت اکتفا شود ، بلكه این رعایت ظاهر باید  مقرون به توجه به 
باطن نيز باشد . تازه، مگر نه این که تقد سّ و حرمـت کعبـه و مسجد  هم به بانـی و معـمار کعبه  ـ ابراهيم 
نبی ـ و نيت نمازگزاران است، وگرنه چه بسا حتّی مسجد ی ظاهراً مكرّم که د ر باطن مسجد  ضرار باشد .

ليـک نبــوَد  مسجـد  اقصــاش نــامای بســا مسجــد  بــرآورد ه کـــرام
آن ز اخـلاصـــات ابـراهيـــم بــود کعبــه را کـه هـر زمان عـزّی نمـود 
ليـک د ر بنّاش حرص و جنگ نيسـتفضل آن مسجد  ز خاك وسنگ نيست

                                                                                )مولوی، 1386: د 1/ ب 1139 ـ 1137(

کرونا به روایت عرفانی مولانا
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     پس اگـر حاجيان غافل از خانه خد ا باشند  و نمازگزاران بی اعتنا به حقيقت نماز، صورت کعبه و مسجد  
چگونه آنان را به مقصود  می رساند ؟ آنان تكليفی را اد ا کرد ه اند  و به اصطلاح فقهی اسقاط مافی الذّمه 

نمود ه و د ل خوش می د ارند  که همين بود  و بس.

قصّه اهل سبا د ر نگاهی به روزگار ما
یكی از بهترین جاهایی که می توان وضعيت بحرانی و نابسامان و محنت زای فعلی جهان و جهانيان و به 
تعبير مولانا »شرح حال ما را« د ر پيد ایش کرونا از منظر مولانا استنباط و وصف کرد ، د ر قصّه اهل سبا 
د ر د فتر سوم مثنوی آمد ه است. این قصّه یكی از عجایب د استان های پررمز و راز مثنوی است، متضمّن 

اشارات و د قایق عميق و ظریف.20
      مولانا این قصّه را ابتد ا د ر د فتر سوم مثنوی21 د ر ذیل عنوان »قصّه اهل سبا و طاغی کرد نِ نعمتْ 
ایشان را و د ر رسيد ن شومیِ طغيان و کفران د ر ایشان و بيان فضيلت شكر و وفا« که خود  این عنوان 
چكيد ه اشارات و نكات مطالب این قصّه حول مفهوم اصلی شكر و سپاس است، آغاز می کند . و بد ین جا 

می رسد  که اهل سبا با این که از اهل د ل آب حيات، بسيار نوشيد ند ، ولی:

رگان بـد   آن  نگزارد نـد   آن  سـگانشـكر  از  کمتـر  بود نـد   وفـا  د ر 

این بود  که:

گـرد ِ هـر د کان همی گـرد ی ز حرصبـاز ایـن د ر را رهـا کـرد ی ز حـرص

    مـولانا د ر تـوضيح این مطلب و ذکر مثالی برای آن، قصّه د یگری را می گوید . قصّه کسانی که 
»اهل آفت« بود ند  و هر روز بر د ر صومعه عيسی جهت طلب شفا به د عای او جمع می شد ند ، ولی همين 
شفایافتگان ناسپاسی و فراموشی آغاز کرد ند . د ر اینجاست که او از ضمير غایب منصرف شد ه، ما را 

مخاطب قرار د اد ه، می گوید :

شـد  بسـته  تـو  بـر  راه  آن  چـون د لِ اهـل د ل از تو خسـته شـد لاجـرم 

     این است که خد اوند  از برای تنبّه، این ناسپاسان را گوشمال می کند .

گوشـمال فرسـتد   آری،  جفـا  کمـالچـون  سـوی  واروی  نقصـان  ز  تـا 

      او می گوید  این گوشمالی، حالت قبض و گرفتگی ای است که عارض تو می شود  و برای اد ب کرد ن 
ما است »قبضِ آن مظلوم )است( که از شرّت گریست«. ولی پيش از آن که این قبض زنجير و این 
د ل گيری، پاگير شود ، اگر به آن التفات و چاره نشود ، لاجرم مانند  مأموری می شود  که »گشت محسوس، 

قصّه اهل سبا د ر نگاهی به روزگار ما
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آن معانی زد  عَلمَ«. چون این قبض ها و بسط ها که د ر اند رون ما است، همچون بيخ ها و ریشه هایی است 
که از آن شاخه ها می روید . پس:

تـا نرویــد  زشـتْ خـاری د ر چمــنچـون کـه بيـخ بـد  بـود ، زود ش بزن
زآن کـه سـرها جملـه می رویـد  ز بنُقبـض د یــد ی چــاره آن قبـض کن

     بـه د نبال این مطلب است که »باقی قصّه اهل سبا«، یعنی بخش د وم آن را، ذکر می کند .22 د ر اینجا 
نيز موضوع اصلی کفران نعمت و غفلت است که مقرون به ناسپاسی است. اهل سِبا، کود ك بود ند  و اهل 
صِبا )کود کی( و خام اند یشی، و آن چنان د ر غفلت از نعمت الهی فرو رفته بود ند  که نكبت وَبا را بهتر از 

باد  فرح بخش صَبا می پند اشتند .

ــبا ــاب س ــد  اصح ــد  برد ن ــون ز ح ــاچ ــه از صب ــا ب ــا وَب ــش م ــه پي ــه ب ک

     آنـها به سخن ناصحان که از کاشتن تخم فسق و کافری منع شان می کرد ند ، گوش نمی د اد ند  و حتّی 
قصد  جان شان می کرد ند . تا این که قضای الهی فرا رسيد :

از قضــا حلــوا شــود  رنــج د هــانچون قضا آید ، شـود  تنـگ این جهان

      اینجاست که مكر و استد راج الهی چشم ها را کور می کند :

قضـا وقـت  می شـود   بسـته  راچشـم  چشـم  کحـلِ  چشـمْ  نبينـد   تـا 

     آن سوارکار )فارس( الهی سررسيد  و مكر او د ر کار شد  و گرد  و غباری برپا کرد ، ولی اهالی ناد ان صبا 
به جای آن که متوجه حضور سوارکار و متوسل به وی شوند ، د ر آن غبار برپاخاسته مكر الهی که چشم ها را 
تيره و تار می کرد ، به سر برد ند . اما مگر نه این که گوسفند ان وقتی گرگی به گله می زند ، بویش را می د انند  
و لذا به هرسو می خزند  یا وقتی حيوانات بوی شير د رند ه را حس می کنند ، ترك چَرا می کنند ، پس چِرا آن 

گروه غافل بی خرد  چنين نكرد ند ؟ مولانا آنان را چنين نصيحت می کند :

ــد  آن مكــر ســوارســوی فــارس رو، مــرو ســوی غبــار ــو کوب ــر ت ــه ب ورن
ــرد بــوی شــير خشـــم د یــد ی بــاز گـــرد  ــاز گ ــذر انب ــات و حـ ــا مناجـ بـ
ــرگ ــرد ِ گ ــروه از گَ ــتند  آن گ گــرگِ محنــت بعد  گَــرد  آمد  ســترگوانگش
کــه ز چوپــان خــِـرد  بستنـــد  چشــمبرد ریــد  آن گوســفند ان را بــه خشــم

     سبب آن بود  که این بی خبران به نصایح چوپان ناصح خرد  گوش نمی د اد ند ، چون خود  را د اناتر از 
چوپان می د انستند .23

کرونا به روایت عرفانی مولانا
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نامد نـد  و  بخوانـد   چوپان شـان  خـاك غـم د ر چشـم چوپـان می زد ند چنـد  
چـون تَبَـع گرد یـم؟ هریک سـروریمکـه بـرو، مـا از تـو خـود  چوپان تریم

     سرانجام چنين شد  که این گروه سرکشان که بهر مظلومان چاه می کند ند ، خود شان د ر چاه افتاد ند  
و آنچه می کرد ند ، یک یک یافتند . آنان اهل د ل حق جو را هم می خواستند  با لوت و پوتِ ـ انواع و اقسام 

خورد نی ها ـ خود شان سرگرم و همراه خویش کنند ، غافل از آن که قوت آنان لقاء خد اوند  است.

گـه کشــی او را بـه کهــد ان آوریپـيــش او گـوسـالــه بـریـان آوری
قــوتکه بخور این اسـت مـا را لوت و پوت الّله   لقــاء  جـز  را  او  نيسـت 

    اینجاست کـه اهـل د لان، اوليا و د وستان خد ا، از این شكنجه و امتحان، به د رگاه الهی شكایت می برند  
و می نالند  و می گویند : »که ای خد ا افغان از این گرگ کهن« و خد ا د ر جواب »گوید ش نک وقت آمد ، 

صبر کن«.

ــرد اد  تــو واخواهــم از هــر بی خبــر ــد ای د اد گ ــز خ ــد  ج ــه  د ه د اد  ک

      اما »او همی گوید  که صبرم شد  فنا« و »یا بكِش، یا بازخوانم، یا بيا«. د ر پاسخ »حق همی گوید  که 
آری ای نزه/ ليک بشنو صبر آر و صبر به«.

مـن همی کوشـم پـی تو، تـو مكوشصبح نزد یک اسـت خامش کم خروش

     مولانا با رها کرد ن قصّه اهل سبا، بعد  از قریب به 2200 بيت، بار د یگر به شرح آن ـ یعنی بخش سوم 
و پایان آن ـ بازمی گرد د  و حماقت را صفت اصلی آنها می د اند  و این بار بيشتر حول آن سخن می گوید :

ســبا اهــل  قصّــه  آمــد   ــایــاد م  ــد  وب ــان ش ــق صباش ــز د م احم ک

     مولانا شهر سبا را د ر اینجا چنين وصف می کند :24
نبود . بسيار  )سُكره(  گِلی کوچک  از یک کاسه  اند ازه اش بيش  و  بود  بس عظيم ولی قد ر  1ـ شهری 

مستحكم و فربه، ولی به اند ازه یک پياز.
خام  »سه  یا  رو«  »ناشسته  ناپاك  تن  سه  آنها  جملة  وليكن  بود ند ،  آن  ساکن  بی شماری  2ـ خلایق 
پخته خوار« بود . بد ین جهت که جان آنان که رو به جانان نياورد ه اند ، گر هزاران تن هم باشند ، به قيمت 

نيم تنَ بيشتر نيستند .
      با این اوصاف، از نظر کميت و به صورت ظاهر، سبا شهری بس عظيم و محكم با ساکنان بسيار، 
ولی به جهت کيفيت و د ر باطن بسيار کوچک و د ارای ساکنانی )سه تن( خرد  و ناچيز بود . اما اوصاف این 

قصّه اهل سبا د ر نگاهی به روزگار ما



مولانا و  شمس  المللی  بین  همایش  هفتمین 

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
کـد اختصاصی: 58868 - 00210

54

سه تن نيز ضد  هم بود . یكی از آنها ظاهراً چشمانی نافذ د اشت، ولی باطناً »کور د ید ه« بود ، آن چنان که 
پای مور را می د ید  ولی سليمان را د ر نزد یک خویش نمی د ید .25 د یگری ظاهراً »بس تيزگوش«، ولی باطناً 
بسيار ناشنوا بود . سومی، نيز ظاهرش ملبّس به جامه ای بس د راز و گشاد  ولی د ر باطن عور و برهنه بود .

      این سه تن »کور د وربين و کر تيز شنو و برهنة د راز  د امن« به شرحی که مولانا می د هد ، د ر واقع 
سه گونه افراد ی بود ند  که کلّ اهل سبا اجتماعی متشكل از آنها بود  که برحسب وصف خاصّ خود ، به 
این سه نوع تقسيم شد ه بود ند . اهل سبا به خرّمی و آسود گی خيال د ر آن شهر به سر می برد ند  و خد اوند  
نعمت های فراوان از بهر »فراغ« از چپ و راست به آنها د اد ه بود  و روزبه روز هم این نعمت ها زیاد تر 
می شد . آنها به قد ری احساس ایمنی می کرد ند  که بز از گرگ نمی ترسيد  و نمی هراسيد . کثرت نعمت ها 
بد انجا رسيد  که غافل و د لزد ه و بيزار از همه چيز شد ه بود ند  که د یگر چيزی به کام شان خوش نمی آمد ، تا 
آنكه هریک به صفت خویش متوجّه ورود  یک سپاه غفلت زد ای شد . این سپاه که مولانا ابتد ا به صراحت 
نمی گوید  چه سپاهی بود ، سپاه مرگ بود  که آمد  و کور آن را د ید  و کر بانگش را شنيد  و برهنه ترسان 
شد  از اینكه د رازی د امنش را ببرّند . ولی آنها باز هم از غفلت بيرون نيامد ند  و هوشيار نشد ند  و ترسيد ند  و 
سراسيمه از شهر گریختند  و تشنه و گرسنه به د هی پناه برد ند . د هی که اوصافش همچون اوصاف شهر 
سبا بود . د ر آن د ه نيز از گوشت مرغی به ظاهر عظيم و فربه که بسيار کوچک بود ، آن قد ر خورد ند  که 
مثل فيل بزرگ شد ند ، ولی همين جثه ظاهراً عظيم آنها نيز باطناً بسيار کوچک و حقير بود  و به هرحال 

به اجبار از شكافِ پنهان د ر مرگ به آن سو رفتند .

از شــكاف د ر بــرون جَســتند  و رفــتبــا چنيــن گبــزی و هفــت انــد ام زفت
ــی آن شــكاف ــی، نياب ــر د ر ار جوی ــافب ــن زف ــد ا و زو چند ی ــخت ناپي س

     سرانجام ساکنان این ناکجاآباد 26 تباهی و ناراستی و به تعبير د ینی »د ارالغرور« همه به هلاکت 
رسيد ند .

     مولانا پس از ذکر قصّه اهل سبا، این سه تن را تأویل انفسی می کند  و می گوید  مراد  وی از این سه 
کس، اوصاف زشتی است که د ر شهر وجود  ما ساکن است. کر امََل و آرزو است که می شنود  ما می ميریم 
ولی خود ش هيچ گاه نمی ميرد ، حرصْ همان کور و نابينا است که عيب خلق را موبه مو می بيند  و می گوید  

ولی یک ذرّه عيب خود  را نمی بيند .
     وصف حال نفر سوم منطبق تر و مرتبط تر با حال مرد م روزگار ما است. او برهنه ای است که خود  را 
پوشيد ه و د راز د امن می بيند ، د رحالی که برهنه آمد ه و برهنه خواهد  رفت. او مانند  کود کانی است که با 
د اشتن چند  شكسته سفال خود  را غنی می د انند  و با آنها مشغول بازی هستند . و مانند  محتشمی است که 
مالكيت عاریتی را حقيقی می پند ارد  و د ر خواب و سراب د اشتن د ارایی است و د ائماً بيم آن د ارد  که د زد ی 
مالش را برباید . حال اگر مناد ی مرگ گوش او را بكشد  و از خواب غفلت بيد ارش کند ، از ترس موهوم 
خود  خند ه اش خواهد  گرفت. اما مولانا می گوید  این خواب و سرابِ د ارایی فقط مربوط به صاحب مال 
نيست، عالمانی که عقل و علم این جهانی د ارند  و خود  را »ذوفنون« می پند ارند ، نيز از این گروه اند  ولی 

کرونا به روایت عرفانی مولانا
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با وجود  این علم، خد اوند  آنها را د ر زمرة »لا یعلمون« می آورد .

کــه بوَُد شــان عقــل و علم ایــن جهانهمچنــان لرزانــی ایــن عالمـــان
ــوناز پــی ایــن عاقــلان ذوفنــــون ــی لا یعلمـ ــزد  د ر نبُ ــت ایـ گفـ
ــی ــان ز د زد ی کس ــی ترس ــر یك خویشتـــن را علـــم پنـــد ارد  بســـیه

     آنها مانند  آن عور هستند  که خود  را د ارای لباس بلند  می بيند . آنها صد هزاران نكته از علوم مختلف 
می د انند  ولی نمی د انند  که به حقيقت خود  کيستند .

ــوم ــد  از عل ــزاران فضــل د ان ــد  آن ظلــــومصــد  ه جــان خــود  را می ند ان
ــری ــر جوهـ ــت ه ــد  او خاصيـ د ر بيــان جوهــر خــود ، چــون خــرید ان
ــم یجــوز و لا یجــوز ــه همــی  د ان خــود  ند انــی تــو یجـــوزی یا عجـــوزک
قيمــت خــود  را ند انــی، احمقی اســتقيمـت هر کالـه می د انی که چيسـت
ــه ای ــا د انستــ ــا و نحس ه ننگـــری سعـد ی تـــو یا ناشُستــه ایسعـد هـ

                                                                                )مولوی، 1386: د 3/ ب 2654 ـ 2647(

     د ر این ابيات، انواع مهم رایج و مشهور علوم زمانه مولانا که د ر واقع آنها را نه علم حقيقی بلكه فضل 
می خواند ، آمد ه است. از نجوم و علوم طبيعی تا فقه، اصول و علم کلام، ولی مولانا جان جمله علم ها را 

این می د اند  که انسان به اصل و حقيقت خویش پی ببرد  و بد اند  که کيست.

که بـد انــی من کی ام د ر یــوم د یـنجـان جملـه علم هـا ایـن اسـت ایـن
بد انسـتی وليــک انـد ر اصل خـود  گرهسـت نيکآن اصــول د یـن  بنگـر 

     او همين سخن را د ر فيه مافيه نيز گوید :

اکنون همچنين علمای اهل زمان د ر علومْ موی می شكافند  و چيزهای د یگر را که به ایشان 
تعلقّ ند ارد  به غایت د انسته اند  و ایشان را بر آن احاطت کلیّ گشته. و آنچه مهم است و به 

او نزد یک تر از همه، آن است، خود ی اوست و خود ی خود  را نمی د اند  )مولوی، بی تا: 27(.

     مولانا خاتمه حكایت اهالی شهر سبا را پس از ذکر »گریختن عيسی)ع( فراز کوه از احمقان« و د ر 
شرح و تفصيل آن با این عنوان آغاز می کند : »قصّه اهل سبا و حماقت ایشان و اثر ناکرد نِ نصيحتِ انبيا 
د ر احمقان«. وی د ر آنجا می گوید  احمقی قهر خد ا است که به د عای عيسی برطرف نمی شود  و از کسی 
چاره و تد بيری د ر رفع آن برنمی آید  جز آنكه خود  خد ا به لطف خویش کاری کند . د ر اینجاست که مولانا 

به یاد  قصّه اهل سبا می افتد . یعنی موضوع حماقت، او را به یاد  قصّه اهل سبا می آورد .

قصّه اهل سبا د ر نگاهی به روزگار ما
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ــایـــاد مَ آمــد  قصّـــه اهــل سبـــا ــد  وَب ــان ش ــقْ صباش ــز د م احم ک
                                                                                           )مولوی، 1386: د 3/ ب 2601(

      قـد ما قائل به انواع باد ها و سهم آنها د ر پيد ایش د نيا و بيماری ها بود ند . مولانا خصوصاً به د و باد  
صبا و د بورفراوان اشاره می کند . باد  صبا، به نزد  آنان، باد  صبح گاهی است که از مشرق می وزد  و لطيف و 
جان بخش است و د ر مقابل آن د بور، باد ی است مخالف که مهلک است و کشند ه و بيماری ها مثل وبا 
می آورد ، چنان که وزش این باد ، جمع بسياری از قوم عاد ، اهل باطل، را نابود  کرد . و اگر جان یا باطن این 

باد  از جانب حق نبود ، ميان مؤمنان از کافران فرق نمی گذاشت:

ــاد  آتــش می شــود  از امـــر حـــق هــر د و سرمســت آمد نــد  از خمــر حقبـ
ــر ــم ای پس ــش خش ــم و آت هم ز حق بينـــی چـــو بگشایی بصـرآب حل
فـرق کـــی کرد ی ميـان قـوم عــاد گــر نبــود ی واقــف از حــق، جــان باد 
قـوم می شـد  بـــاد  کانـجـا می رسيـد هـــود  گــرد  مؤمنــان خطــی کشيـــد 
پــاره پــاره می گسســت انــــد ر هـــواهــر که بيرون بــود  زان خــط جمله را

                                                                                    )مولوی، 1386: د 1/ ب 860 ـ 856(

      د ر واقع این باد  بيماری زا ظهور آفاقی یا بيرونی  پند ار و کرد ار پليد  آن قوم بود .27 برخلاف قوم عاد  
که با این باد  نابود  شد ند ، مولانا از قوم هود  یاد  می کند  که به معجزه هود  نبی و همّت او و د عای جمعی 

مؤمنان، از آسيب این باد  د ر امان ماند ند .28
     مولانا د ر سه بخش این قصّه، می گوید  بر اهل سبا به سبب ناسپاسی، غفلت و حماقت شان، باد  صبا 
به جای آن که حيات بخش باشد ، وَبا آورد  و نابود شان کرد . او وبا را که به نزد  طبيبان ظاهر صرفاً یک 
بيماری جسمانی است، همچنين حاکی از یک بيماری فكری و ناد انی و غفلت می د اند  و د ر مقابل آن، 

سلامت و حيات را معلول د انایی و می گوید :

ــمهســت بازی هــــای آن شيــــر عَلـَـم ــای مُكتَتــ ــری از بـاد  هــ مخبـِـ
ــاد  ها ــود ی جنبــش آن بــ ــر نبــ شيــــر مــرد  ه کـــی بجَِستـــی د ر هواگـ
یــا د بور اســت ایــن بيان آن خفاســتزان شناســی بــاد  را گــر آن صباســت
ــه د مَایــن بــــد ن ماننـــد  آن شيــــر عَلـَـم ــد  او را د مَ ب ــر می جنبانـ فـكــ
وآن کــه از مغــرب د بــور بــا وبا اســتفكر کان از مشــرق آید  آن صبا اســت
مغــرب این باد  فكرت زآن ســر اســتمشــرق ایــن بـــاد  فكرت د یگر اســت

                                                                                )مولوی، 1386: د 4/ ب 3056 ـ 3051(

     او برای تشخيص و رفع این قبيل بيماری های فكری که منجر به بيماری های جسمی می شود ، 
توصيه می کند  که به جای رجوع صرفاً به طبيبان جسمانی که آنها را »طبيبان طبيعت« یا »طبيبان بد ن« 

کرونا به روایت عرفانی مولانا
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می نامد ، به »طبيبان الهی« نيز رجوع کنيم؛29 اگرچه منشأ طبّ طبيبان طبيعت را نيز آسمانی و وحی انبيا 
می د اند  و می گوید :

عقل و حس را سوی بی سو ره کجاست30ایـن نجـوم و طـبّ وحـی انبيا اسـت

      ولی آنها را از آنجا که فقط به طبيعت و علائم جسمانی انسان توجّه د ارند ، قاصر از فهم عميق این 
بيماری ها و ریشه های پنهان آن می د اند .31

نتیجه گیری
د ر واقع اگر از د ید ه مولانا بخواهيم به بحران پاند می کرونا بنگریم و با او هم سخن شویم، باید  بگویيم 
ما اکنون گویی مانند  اهل سبا با بلوای ناسپاسی، غفلت و حماقت و بی فكری جهانی، به اصطلاح مشهور 
عربی عامّ البلوی، روبه رو هستيم که آثارش به صورت های مختلف از جمله مثل بيماری های همه گير 
اخير خود  را نشان می د هد . و مانند  اهل سبا، به ناد انی و غفلت، خود  را چنان می پند اریم که د ر واقع 
نيستيم. ظاهراً از هر جهت بزرگ و د ر اوج د انایی و توانایی می نمایيم و به آن فخر و مباهات می کنيم، 
ولی باطناً کوچكيم. ما خود  را د ارای اراد ه و اختياری بيش از حد ّ معطوف به قد رت می د انيم که حق د اریم 
و می توانيم زمين و زمان را مقهور خود  کنيم و بدَ لَ بهشت آسمانی را د ر روی زمين بسازیم. غافل از 
آن که این بهشت زمينی موعود  )utopia( چون پایه هایش سست و موهوم است، همچون شهر ارِم، باد ی 
می وزد  و آن را ویران می کند .23 به نظر مولانا، همين خيال خام که از آن تعبير به »فتنه اختيار« می کند ، 
مهبط قهرحق د ر امّت های گذشته بود  و مثال فرعون را می آورد  که از فرط احساس اختيار و اراد ه انجام 

هر کار که د ر خود  می د ید ، مستكبر شد  و حالت فقر و نياز از او سلب شد .33
      ولی راه چاره چيست؟ چون مولانا حماقت و ناد انی را »قهر الهی« می د اند  که فقط با لطف او رفع 

می شود .

مفتاح هـــا شـــود   گـــر  ذرّه  ایــن گشــایش نيســت جــز از کبریــاذرّه 
                                                                                          )مولوی، 1386: د 3/ ب 3075(

      مولانا بارها د ر مثنوی گفته و د ر فيه مافيه34 به نقل از وی چند  بار آمد ه است که ستون این عالم و 
بقاء و استمرارآن غفلت است و د انایی و هوشياری کامل برای آن آفت است؛ اما خود ِ او نيز ما را متذکر 
می کند  که چون ربّ عالم این عالم را به عبث نيافرید ه است، نمی گذارد  که حرص و طمع و ناد انی و 
غفلت آد می که متضمّن گستاخی و بی اد بی اش است، آن قد ر غلبه پيد ا کند  که از عالم و آد م، د یگر نشانی 
نگذارد . لذا فقط اند ك ترشّحی بيد ارگر و هشيارکنند ه از غيب برای تنبّه آد ميان می رسد ، که اگر بيش تر 

گرد د ، د یگر از عالم و آد م اثری باقی نمی ماند .

ـــتاسُـــتن ایـــن عالـــم ای جـــان غفلـــت اســـت ـــت اس ـــان را آف ـــن جه ـــياری ای هوش

قصّه اهل سبا د ر نگاهی به روزگار ما و نتيجه گيری
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ـــانهوشـــياری زان جهـــان اســـت و چـــو آن ـــن جه ـــرد د  ای ـــت گ ـــد ، پس ـــب آی غال
ــخ ــرص یـ ــاب و حـ ــاری آفتــ هوشـــياری آب و ایـــن عالـــم وَسَـــخهوشيـــ
ــد  ــح می رســ ــد ك ترشّـ ــان انــ ــرّد  د ر جهـــان حـــرص و حســـد زان جهـ ــا نغَُـ تـ
ـــه عيـــبگــــر ترشّــــح بيشـــتر گـــرد د  ز غيــــب ـــم، ن ـــن عال ـــد  د ر ای ـــر مان ـــی هن ن

                                                                              )مولوی، 1386: د 1/ ب 2080 ـ 2076(

     مطابق آموزه های مولانا، توجه به آیة شریفة ظَهَر الفَساد  فی البَرّ والبحر بما کسَبت ایَد یّ الناس 
ليُذیقَهُم بعضَ الذّی عَمِلوا لعََلَّهُم یرجعون،35 که خود  نكتة عميق عرفانی تطابق د و نظام تكوینی )آفاقی( 
و تكليفی )انفسی( را نيز د ربرد ارد ، به ما می آموزد  که فساد  و تباهی ای که همه جا، برّ و بحر، را د ربرگرفته، 
د ست آورد  بی اد بی و غفلت و ناد انی آد ميان است و خد اوند  می خواهد  پاره ای )بعض( ـ و نه همه ـ آنچه 
ناراستی مرتكب شد ه اند  به آنها بچشاند  )ليذیقهم( تا بلكه )لعلّ( به او بازگرد ند  )یرجعون(. بد ین منظور 
است که جمله ذرّات زمين و آسمان ـ چهار عنصر اصلی: آب، باد ، هوا و آتش ـ لشكر حق می شوند  برای 

بيد ارکرد ن ـ تنبيه ـ آد ميان.

آسمـــان و  زميــــن  ذرّات  لشكـــر حـق انــــد  گــــاه امتـحــــانجملــه 
ــرد  ــه ک ــاد ان چ ــا ع ــه ب ــد ی ک ــاد  را د ی ــرد ب ــه ک ــان چ ــه د ر طوف ــد ی ک آب را د ی
نـــزد  د نــد ان  را  ابـراهيــــم  ــزد آتـــش  ــش گ ــود ، چون ــق ب ــد ه ح ــون گزی چ

                                                                                 )مولوی، 1386: د 4/ ب 785 ـ 783(

      همچنان که هر یک از اجزای بد ن را نيز می گوید  که بيماری خاص خویش بگيرند .

فشــار را  کــو  را  چشــم  بگویــد   د مــارگــر  صــد   بــرآرد   تــو  از  چشــم  د رد  
وبــال بنمــا  او  گویــد   د نــد ان  بــه  د نــد ان گوشــمالور  ز  تــو  ببينــی  پــس 
ــل ــاب العل ــوان ب ــب را بخ ــن ط ــاز ک عمــــلب را  تـــن  لشكـــر  ببينــی  تــا 

                                                                                 )مولوی، 1386: د 4/ ب 796 ـ 794(

     چون او جان جان هر چيز از جمله انسان است و فرماند ه لشكر جسم و جان. د ر این بازگشت است که 
چه بسا آد ميان متذکر شوند  که ما ناد انيم و ناد انی ما را مسبب چه بود ه است و چه بی اد بی ها و گستاخی ها 

و ناسپاسی ها کرد ه ایم. د ر این حال است که شاکر و سپاسگزار می شویم.

ماکرنــد زیــن ســبب بـُـد  کــه اهــل محنــت شــاکرند  و  طاغی انــد   نعمــت  اهــل 
ــم ــلاك و نعِـ ــد  ز ام ــی رویـ ــر ک سَقَـــمشكــ و  بلـــوا  ز  می رویــد   شُــكر 

                                                                              )مولوی، 1386: د 3/ ب 3014 ـ 3012(

کرونا به روایت عرفانی مولانا
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      ولی شكر کرد ن از منظر عرفانیِ مولانا امری صرفاً زبانی نيست. او د ر ضمن »بيان حال خود پرستان 
و ناشكران« د ربارة کسانی که فقط به زبان شكر می گویند  و د ر تفكر و اند یشه غافل اند ، می گوید :

ــرف ــش خِ ــد ، عقل ــد  ش ــش کن ــففكرگاه ــون ال ــد ارد  چـ ــزی ن ــد ، چي ــر ش عمـ
ــمآنچــــه می گویـــد  د ر ایــن اند یشـــه ام ــت ه ــس اس ــتان آن نف ــم از د سَ آن ه
ــم ــت و رحي ــور اس ــد  غف ــه می گوی ــمو آنچ ــس لئي ــة نفـ ــز حيلـ ــت آن جـ نيسـ

                                                                                )مولوی، 1386: د 2/ ب 304 ـ 3092(

      شرط لازم تشكّر، تفكّر است.36 تفكّر نيز لازمه اش تذکّر است تا فكر به جنبش د رآید  و راه بازگشت 
را به کوی د وست به یاد  آد می آورد .

اهتـــزاز د ر  را  فكـــر  آرد   ذکـــر را خورشـــيد  ایـــن افســـرد ه ســـازذکـــر 
                                                                                )مولوی، 1386: د 6/ ب 1480(

     تشكّر حقيقی بد ون تفكّر و تفهّم ممكن نيست. از این رو، شكر نعمت بالاتر از خود  نعمت است. د ر 
واقع نسبت ميان آنها نسبت جان است به جسم؛ شكر نعمت است که انسان را متنبّه و متفكّر کرد ه و به 

یاد  د وست می آورد  و از غفلت از حق می رهاند .

ــود  ــر از نعمــت بـ ــت خوش ت ــر نعمـ ــت رود شكـ ــوی نعمـ ــی ســ ــر باره گــ شُكــ
زآن کــه شــكر آرد  تــو را تــا کــوی د وســتشــكر، جــان نعمــت و نعمــتْ چــو پوســت
ــاه ــرْ انتب ــت و شكــ ــت آرد  غفلــ صيــــد  نعمــــت کــــن به د امِ شــكر شــاهنعمــ
تــــا کنــــی صــــد  نعمــــت ایثــــار فقيرنعمــتِ شــكرت کنــــد  پُرچشــــم و ميــر
تــــا رود  از تــــو شــكم خــواری و د قَّسيــــر نـــوشی از طعــــام و نقُــــل حــق

                                                                              )مولوی، 1386: د 3/ ب 2900 ـ 2896(

     خلاصه، آنكه اگر مولانا زند ه بود ، شاید  می گفت بهتر است که به راه و رسم او و با آموختن از او، 
همان طور که به توصية »طبيبان طبيعت« باید  خود  را قرنطينه کنيم و به د ستور عمومی آنها که »د ر 
خانه بمانيم« و از اجتماعات حتّی المقد ور پرهيز کنيم، به توصية »طبيبان الهی« نيز مراجعه و به د ستور 
آنها رفتار کنيم و مد تّی )چلهّ ای( د ر قرنطينة37 معنوی خلوت کنيم و فارغ از سرگرمی های خود ساخته به 
خود  آیيم و اند کی د رنگ کنيم و بيند یشيم و بپرسيم که من کی ام و جایگاه من د ر عالم کجاست و چه 

نسبتی با حق د ارم؟
     امروز وضع و حال مرد م کرونازد ه جهان همچون وصف روز قيامت د ر قرآن38 شد ه است که آد می از 
براد ر، ماد ر و پد رش، از همسر و فرزند انش از ترس جان می گریزد  و هرکس به فكر خود  و مراقب حال 
خویش است. اند رز مولانا به ما این است که کرونا را فقط پد ید آورند ه یک بيماری جسمانی نپند اریم و 

نتيجه گيری
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متوجّه شویم که آن یک هشد ار، یک نشانه، یک اعلام خطر جهانی است که از د رون ما پيد ا شد ه است. 
پس بهتر آن است که هریک د ر خانه وجود  خود  ساکن باشيم و به محاسبه و مراقبه، تذکّر و تفكّر و 
تشكّر، بپرد ازیم و به مصد اق اشعار منسوب به اميرمؤمنان علی)ع(39 د رد  و د رمان این بيماری را د ر خود  
بجویيم و بيش از آنكه همّ و غم خود  را مصروف اند یشه پزشكی شعار »کرونا را شكست می د هيم«، 
کنيم، جهد  کنيم تا بر خود  غلبه کنيم و خود  را شكست د هيم و پرد ه پند ارهایی که از خود ، از د انایی و 
توانایی خود ، و از عالم ساخته ایم، بد ریم تا شاید  اگر از خانه بيرون آمد یم، خود  و عالم بيرون خود  را طوری 
د یگر ببينيم. د ر عين حال، همان طور که مولانا د ر مورد  بی اد بی قوم یهود  د ر آغاز مثنوی گفت که عيسی 

شفاعت آنها کرد ، اميد وار باشيم که طبيبان د رگاه الهی، اهل ذکر و فكر، شفاعت ما کنند .40

پی نوشت
*د ر سراسر این مقاله، ارجاعات به مثنوی براساس )سبحانی، توفيق، 1386، مثنوی معنوی، تصحيح د کتر 

تهران: انتشارات روزنه.( این چاپ است.
1. مثنوی، د فتر سوم، 275: 

مـنگفـت مجنـون تـو همه نقشـی و تن چشــم  از  بنگــرش  و  انـد رآ 
2. د ر چند  جای مثنوی، از جمله د ر مقد مه د فترهای اوّل وسوم، به این نكته تصریح شد ه است.

3. مولانا د ر مثنوی اوصاف آسمانی کتاب خویش، چون پایان ناپذیری اش، را بارها برشمرد ه و مثلًا، د ر 
د فتر ششم بيت 8422، می گوید :

مـد اد  د ریـا  قلـم  بيشـه  شـود   اميـد گـر  پایانـی  نيسـت  را  مثنـوی 
4. واژة ظریف »بيرون شو« یا »برون شو«، به معنای مخلص و راه فرار همچنين خود  خلاص و فرار، را 
مولانا د ر جاهای متفاوت، مثلًا د ر فيه مافيه، تصحيح بد یع الزّمان فروزانفر، تهران: اميرکبير، چ 2، 8431، 

ص 33 و حواشی و تعليقات آن 2 ـ 162 چند ین بار به کار برد ه است. د ر مثنوی )3824/3( نيز گوید :
طعـن قـران را »برون شـو« می کنیای سـگ طاعـن تـو عوعـو می کنی

سعد ی )د یوان اشعار، غزليات، غزل 461( نيز گوید :
کـز د سـت خوبرویـان بيـرون شـد ن نيـارد د انـی چـرا نشـيند  سـعد ی بـه کنـج خلوت

5. مثنوی، د فتر اوّل، 8 ـ 6281.
می زَنـَد مـــرد  غـرقــه گشـته جانی می کَنَد  گيــاهی  هــر  د ر  را  د سـت 
د سـت و پایــی می زنـد  از بيـم سَـرتـــا کد امش د سـت گيرد  د ر خطـــر
کوشـش بيـهــود ه بــه از خفتــگید وست د ارد  یـــار ایــن آشفـتـــگی
نالـه از وی طُرفـه کو بيمــار نيسـتآن که او شـاه اسـت، او بی کار نيست

6. فيض کاشانی، ملّا محسن، الكلمات المكنونه، تصحيح و تحقيق عليرضا اصغری، چ 1، تهران: مد رسه 
به  به بيت منسوب  استناد  می کند   این مطلب  اد امه  عالی شهيد  مطهری، 7831، ص 751. فيض د ر 

اميرالمؤمنين )ع(.
تشــعر  مــا  و  فيــک  تبصــرد واؤك  مــا  و  فيــک  د اؤك  و 

کرونا به روایت عرفانی مولانا
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همچنين به ابيات ذیل از مثنوی )د فتر چهارم، 908-01(.
جمــله ذُریّــات را د ر خــود  ببـيــنگــر تــو آد م زاد ه ای چــون او نشين
چيسـت اند ر خانه کاند ر شـهر نيسـتچيسـت انـد ر خـم که اند ر نهر نيسـت

بيت مشهور ذیل، مند رج د ر مرصاد  العباد  )نجم رازی، به اهتمام محمّد  امين ریاحی، چ 3، 6631، ص 3( 
نيز اشاره به این نكته عرفانی د ارد .

وی آینــه جمــال شاهــی کـه تویـی ای نسـخـــه نامــه الـهـی کـه تـویـی 
د ر خود  بطلب هرآنچه خواهی که تویی بيرون ز تو نيست هرچه د ر عالم هست 

7. گلشن راز د ر مجموعه آثار شيخ محمود  شبستری، تصحيح صمد  موحّد ، کتابخانه طهوری، تهران، 
5631، ص 27 .

بيانـیجهـان انسـان و انسـان شـد  جهانـی نبـود   پاکيزه تـر  ایـن  از   
شبستری د ر جایی د یگر از گلشن راز همان، ص 49 می گوید :

مثالش د ر تــن و جــان تو پيـد استهـر آنچه د ر جهان از زیر و بـالا است
تو او را گشـته چـون جان، او تو را تنجهــان چون توست یک شخص معين

و لاهيجی د ر شرح بيت اوّل گوید : »هرچه د ر عالم از زیر که عناصر و مواليد ند ، و بالا که عقول و نفوس 
و افلاك اند ، مثال و نمود ار آن همه، د ر تن و جان تو ظاهر و هوید است«. و د ر شرح بيت د وم گوید  
)همان، 424(: »جهان من حيث المجموع، مانند  انسان یک شخص معيّن است. و چنان چه انسان را بد نی 
و روحی است و حيات و کمال بد ن مترتبّ به روح است و بد ن بی روح به مثابه جماد  است، عالم نيز نسبت 
با انسان مانند  بد ن است و انسان، روح او.« )شمس الد یّن محمّد  لاهيجی، مفاتيح الاعجاز فی شرح گلشن 

راز، تصحيح محمّد رضا برزگر خالقی و عفت کرباسی، انتشارات زوّار، تهران، 1731، ص 324(.
8. به بيان مولانا )مثنوی، د فتر ششم، بيت 3062(:

ظلـم چـه بـود ، وضـع د ر ناموضعـشعـد ل چه بـود ، وضـع انـد ر موضعش
9. مفاهيم د یكه )ekid( د ر یونان باستان و اشََه )ahsa( نزد  هند وان و تائو د ر مذهب تائویی د لالت بر 

همين حقيقت د ارد .
10. بسياری از آیات و روایات اسلامی د لالت بر این امر د ارد . از جمله د ر روایت مروی از امام صاد قع که 
می فرماید : انَِّ النّاس یَسْتَغنونَ اذا عُد لِ بينَهُم و تُنْزِلُ السّماءُ رِزْقَها و تُخْرِجُ الارضُ برََکتها باِذن الّله  تعالی 
)اصول کافی، کلينی، ج 3، ص 865(. مرد م بی نياز می شوند  اگر د ر ميان آنها عد ل برقرار شود  و آسمان 

روزی خود  را نازل می کند  و زمين برکتش را بيرون می ریزد  به اذن خد اوند  متعال.
11. مثنوی، د فتر اوّل، ذیل بيت 77.

12. زلهّ به معنای ته ماند ه غذا است که گاه مهمانان نيز به همراه خود  می برند .
13. بد یهی است که منظور مولانا از زکات و زنا صرف عمل خود  زکات و زنا آن طور که د ر فقه تعریف و 
حد ود شان مشخص شد ه نيست. د ر آیات قرآن  مجيد  صلات و زکات به عنوان د و رکن اصلی همه شرایع 
آسمانی آمد ه است. به بيان عرفانی، صلات و زکات از مصاد یق لبس و خلع د ر احكام تكليفی هستند . 
زکات به معنای عامّ آن انِفاق و بخشش مال است که، همان طور که از ریشه خود  لفظ زَکَیَ برمی آید ، 

پی نوشت
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موجب پاکی و تزکيه نفس و نموّ مال می شود  و به معنای خاصّش همان زکات شرعی واجب است. مراد  
از »زنا« نيز به معنای عامّش ناپاکی و فجور است و به معنای خاصّش همان عمل خاصّی است که د ر فقه 
تعریف و تقبيح شد ه است. مولانا د ر فيه مافيه )همان، ص 13( نيز د ر عبارتی زنا را متضاد  پاکی می آورد  
و می گوید : »زنا و پاکی و بی نمازی و نماز و کفر و اسلام و شرك و توحيد  جمله ]نسبت[ به حقّ نيک 

است« اما نسبت به  ما برخی نيک است و برخی نی.
 ،ssenelohw به معنای تقد سّ و sseniloh 14. د ر زبان انگليسی این نكته بسيار گویا است. کلمات

به معنای کلّ و htlaeh به معنای سلامت هم ریشه هستند .
15. مثنوی، د فتر سوم، ابيات 6443 به بعد . او د ر د فتر د وم مثنوی، ابيات 749 به بعد ، نيز این مسأله را 

شرح و بسط د اد ه است.
16. مثنوی، د فتر سوم، ابيات 8543 به بعد .

17. واژه ypareht د ر زبان انگليسی به معنای د رمان، مشتق از مصد ر یونانی nieuepareht به معنای 
مراقبت کرد ن و پرستاری است. ر.ك:

,.ide .ht4 ,egdirtraP cirE ,hsilgnE nredom fo yranoitcid lacigolomyte na ,snoigirO 
117,p ,nodnoL ,egdeltuoR

18. مثنوی، د فتر ششم، 5 ـ 3563. مولانا د ر جای د یگر آن، د فتر د وم، 8-6803، گوید :
تـا نبينـم ایـن د و مجلس آنِ کيسـتمـن نخواهـم د ر د و عالـم بنگریسـت
گـر خـورم نـان، د ر گلــو مانــد  مـرابــی  تمـاشــای صفـت هــای خــد ا
اوچــون گــوارد  لقمــه بـی د یــد ار او گـلـــزار  و  گُــل  بـی تمـاشــای 

19. مثنوی، د فتر د وم، 9113 : 
اولياسـت  انـد رون  کان  سـجد ه گاه جمله اسـت، آنجا خد استمسـجد ی 

20. قوم سبا ساکنان باستانی یمن بود ند . د ر قرآن سی و چهارمين سوره به نام سبا است که د ر آن 
سرگذشت قوم سبا و د استان هایی د رباره د اوود  و سليمان آمد ه است. آیات پانزد هم تا نوزد هم این سوره 
د رباره باغ های آباد  آنان د ر شرق و غرب شهر و نزول سيل عَرِم ویرانگر بر آنها به جهت ناسپاسی و کفران 
نعمت است که د استان منقول د ر مثنوی ناظر به آن است. روایاتی د ر تورات و د ر قصص قرآنی نيز هست 
که د استان منقول د ر مثنوی را فی الجمله تأیيد  می کند . مولانا بنابر نگرش عرفانی خود ، د ر این قصّه نيز 
به وقایع تاریخی آفاقی بد ان گونه که مورّخان نقل می کنند  توجه چند انی ند ارد  و توجه و تمرکز وی بيشتر 

به لطایف انفسی این قصّه است.
21. ابيات 282 تا 792.

22. مثنوی، د فتر سوم، ابيات 114 ـ 463.
23. مولانا د ر مثنوی )د فتر ششم، ابيات 6924 به بعد ( از بازار یا ميد ان عمومی شهر سخن می گوید  که به 
لفظ ترکی به آن »یَپُنْلو« گویند . د ر این مكان، مرد م از نواحی مختلف جمع می شوند  و همه گونه جنسی، 
از تقلبّی تا واقعی، سره، ناسره، عرضه می شود . لذا هر که د ر این مكان از جهت د انایی بازرگان تر است، او 
د ید ه ور است و می د اند  چگونه سود  ببرد  و اگر ناد ان است و نتواند  کالای قلب را از کالای پرسود  تشخيص 

کرونا به روایت عرفانی مولانا
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د هد ، خود ش زیان می کند  و تلف می شود . تأمّل د ر اوصاف بازرگانان شاغل د ر این مكان، می تواند  فهم 
وضعيت ساکنان شهر سبا -  د انا و ناد ان - را نيز آسان تر کند .

24. مثنوی، د فتر سوم، ابيات 1062 به بعد .
25. مولانا چنين آد می را د ر جایی د یگر از مثنوی د فتر سوم، 7133 »کور اخترگوی« می خواند ، به »کنایه 
از کسی که از آنچه بد و نزد یک است آگاه نباشد  و از آنچه د ور است خبر د هد ؛ نظير این بيت سعد ی د ر 

گلستان:
کـه ند انی که د ر سـرای تو کيسـت«تـو بـر اوج فلـک چـه د انـی چيسـت 

                                                                                         )شهيد ی، 1378:  805(.
26. زرین کوب سرزمين سبا را د ر توصيف مولانا نوعی ناکجا آباد  شقاوت یا »مد ینة جاهله« می خواند  که 

»گویی هيچ چيز جز د روغ و غرور د ر آن راه ند ارد .« )زرین کوب، 1366: 3 ـ 103(.
27. این که باد  جان افزا به واسطه احوال و اند یشه های انسان وخيم و ناخوش می گرد د  و به عبارت د یگر 
نمونه ای از تأثير احكام عالم انفسی بر عالم آفاقی را مولانا د ر چند ین موضع از جمله د ر ابيات ذیل )د فتر 

سوم، 2 ـ 1963( آورد ه است:
آتـشـــی خاکستـــری گرد د  هبـــابــاد  جــان افــزا وَخِــم گـرد د ، وبـا
زرد  و ریــزان بــرگ او انــد ر حَرَضبــاغِ چــون جنّـت شـود  د ارالمـرض

این ابيات از منظر اد بی نوعی تشبيه است، ولی نباید  فراموش کرد  که حقيقت خود  تشبيه د ر اشعار عارفان 
مبتنی  بر همين مبانی عرفانی است.

28. این موضوع را مولانا د ر ابياتی ذیل عنوان »معجزه هود  - عليه السّلام - د ر تخلصّ مؤمنان امّت به 
وقت نزول باد « شرح و با این بيت آغاز می کند :

ضایــره  بــاد   د ســت  از  د ایــرهمؤمنــان  انــد ر  بنشســتند   جملــه 
»د ر د ایره نشستن« یكی از سنن طریقتی است که سالكان د ر مجلس خاصّ نياز به د رگاه بی نياز به حالت 

حلقه یا د ایره می نشينند  و د ل را به یاد  خد ا مشغول می د ارند  و د فع بلا می طلبند .
29. تعابير »طبيبان طبيعت« یا »طبيبان بد ن« و »طبيبان الهی« و اینكه آنها »شاگرد ان حق« هستند  و 
تفكيک کار و نوع د انش این د و از یكد یگر را مولانا د ر چند  جای مثنوی از جمله د ر اد امه قصّه اهل سبا 

)01/3-1072( همچنين )7/4-4971( آورد ه است و می گوید :
فانفلـقمــا طبيبانيـــم شــاگــرد ان حــق را  مــا  د یـد   قلـــزم  بحـر 
د یگـرنــد  طبيعــت  طبيـبـــان  بنگرنـد آن  نبضـی  راه  از  د ل  بـه  کـه 
کـز فراسـت مـا بـه عالـی منظریـممـا بـه د ل بی واسـطه خـوش بنگریم
اسـتوارآن طبيـبـــان غـــذا انـد  و ثمِــّــار بد یشـان  حيوانـی  جـان 
نـور جـلالمـــا طبيــبـــان قـاليـــم و مقـال پرتــو  مـــا  مـلهِـــم   

***
ویــن د ليــل مـا بـُـود  وحـی جليـلآن طبيبـان را بـــود  بـــولی د ليـل
د اروی مـا یـک بـه یـک رنجـور را... هيــن صـلا بيمــاری ناســور را

مقد مه
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30. مثنوی، د فتر چهارم، بيت 4921. او د ر همين جا نقل می کند  که سليمان نبی هر روز وارد  مسجد  
اقصی می شد  و گياهی نورسته د ر آنجا می د ید  و از آن می خواست که نام و نفع خود  را بگوید . آن گياه 
فعل و نام و خاصيت خویش را شرح می د اد . بد ین قرار طبيبان با آموختن این د انش از سليمان عالم به آن 

شد ند  تا آنجا که خود  کتاب های طبّی نوشتند .
31. یكی از مشهورترین این طبيبان، بنابر مثنوی، جالينوس است. این طبيب معروف یونانی د ر برخی 
منابع اسلامی از جمله مثنوی )د فتر سوم، عنوان و ابيات 0693 به بعد ( مشهور است به این که د ر د لبستگی 

به د نيا و طبيعت آن چنان بود  که گفته است:
 کـه ز کـون اسـتر می بينـم جهـانراضـی ام کـز مـن بمانـَد  نيـم جـان

مولانا د رباره وی می گوید : »عشق جالينوس برین حيات د نيا بود  که هنر او همين جا به کار می آید ، هنری 
نورزید ه است که د ر آن بازار به کار آید ، آنجا خود  را به عوام یكسان می بيند .« همين قول را شمس تبریزی 
از جالينوس نقل کرد ه )مقالات شمس تبریزی، تصحيح محمّد علی موحّد ، ج 1، ص 732( و این اعتقاد  
را از بی خبری وی از آن عالم می د اند . با این حال مولانا د ر انتساب این قول به جالينوس ترد ید  می کند  و 
می گوید  اگر انتساب آن به وی ناد رست و افترا باشد ، مخاطب من جالينوس نيست، بلكه هر کسی است 

که چنين اند یشه ای د ارد .
جفـتایـن جواب آن کس آمـد ، کين بگفت پرنـورْ  د لِ  نبود سـتش  کـه 

32. د ر قرآن مجيد  سوره فجر، آیه 7، بنابر تفاسير مشهور، اشاره به قوم عاد  )الَمَ تَر کيفَ فَعَل ربکّ بعاد ( 
و شهری به نام که د ارای ستون های بسيار عظيم )ارِم ذات العِماد ( شد ه که مطابق برخی قصص قرآنی، 
شد اّد  بن عاد  بن ارم د ر مقابل بهشت و بدَ لَ آن ساخته بود . ولی وقتی کار ساختن شهر به اتمام رسيد ، باد  
مخرّبی وزید  یا صيحه ای د هشتناك زد ه شد  و آن را ویران کرد . بنابر نقل ابن خلد ون د ر مقد مّه )ترجمه 
فارسی، محمّد پروین گناباد ی، چ هفتم، 9631، ج 1، ص 32(، این شهر بسيار عظيم و د ر آن د رختان و 
جویبارهای فراوان روان بود . ساکنان این شهر نيز مانند  ساکنان شهر صبا ظاهرا مرد می بسيار بلند  قامت 

و قوی بود ند  و خانه هایشان نيز مستحكم و بزرگ بود .
33. مولانا د ر مثنوی د فتر ششم، ذیل بيت 902 این مطلب را تحت این عنوان آورد ه است: »مناجات و 
پناه جستن به حقّ از فتنه اختيار و از فتنه اسباب اختيار که سماوات و ارََضين از اختيار و از اسباب اختيار 
شكوهيد ند  و ترسيد ند  و خلقتِ آد می مولع افتاد  بر طلب اختيار و اسباب اختيار خویش ... و مهبط قهر حق 

د ر امم ماضيه فرط اختيار و اسباب اختيار بود ه است، هرگز فرعونِ بی نوا کس ند ید .«
34ـ برای نمونه از پد رش ـ بهاء ولد  ـ نقل می کند  که گفت: »آن عالم به مانند  د ریایی است و این عالم، 
مثال کف و خد ای خواست که کف را معمور د ارد ، قومی را پشت به د ریا کرد  برای عمارت کفک. اگر 
ایشان به این مشغول نشوند ، خلق یكد یگر را فنا کنند  و از آن، خرابی کفک لازم آید «. فيه مافيه همان، 
ص 29. و به بيانی د یگر د ر همين کتاب، ص 28.  سوره روم، آیه 14: تباهی د ر خشكی و د ریا به سبب 

د ست آور مرد م آشكار شد  تا به آنان کيفر بعضی از کارهایشان را بچشاند  تا بلكه بازگرد ند .

کرونا به روایت عرفانی مولانا
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35. این نكته ظریف را می توان د ر زبان انگليسی د ید  که واژه های gniknaht تفكّر و gnikniht )تشكّر( 
هم ریشـه )p , snoigirO.317( است. به بيان لطيف و ظریف شيخ محمود  شبستری گلشن راز، همان، 

ص 801:
ــت ــی اس ــی، ناسپاس ــان ناشناس د ر نش حــق  شناســایی  اســت  شناســایی  حــق 

عطّار نيز د ر آغاز منطق الطّير همين مطلب نسبت ميان سپاسگزاری )تشكّر( را با شناسایی )معرفت( 
چنين بيان می کند :

خيـــز موسيقــــارزن د ر معـــرفتخـه خـــه ای موســيچه موســی صفت
ــپاسگــرد د  از جــان مرد  موســيقی شــناس ــت را س ــيقی خلق ــن موس لح

ِ  وَمَن یَشْكُرْ فَإنَِّمَا یَشْكُرُ  د ر قرآن )آیه 21، سوره لقمان( می فرماید : وَلقََد ْ آتَيْنَا لقُْمَانَ الحِْكْمَةَ أنَِ اشْكُرْ لِلهَّ
َ غَنيٌِّ حَمِيد ٌ. مطابق این آیه شكر خد ا حكمت است. لنَِفْسِهِ  وَمَن کَفَرَ فَإنَِّ اللهَّ

36. واژه قرنطينه یا قُرنطين د ر واقع معرّب واژه ایتاليایی anitnarauq است. به معنای اصطلاحی اش 
د ورة چهل روز منزوی نگاه د اشتن اشخاصی است که د ر معرض بيماری های واگير بود ه اند  و منع و عد م 
اجازه حضور آنها د ر جمع. به قياس با آن، د ر سنّت و آد اب عرفانی به بعضی سالكان د ستور به خلوت و 
انزوای چهل روزه برای ریاضت و مراقبت از بيماری نفس د اد ه می شود  که اصطلاحا به آن »اریعين« یا 

»چلهّ نشينی« گویند .
37. یَومَ یَفرُّ المرءُ مِن اخَيه و امُّه و أبيه و صاحبته و بنَيه لكلّ امریٍ منهم یومئذٍ شانٌ یغنيه سوره عبس، 

آیات 73 ـ 43.
 .38

تُبْصِـــرُ مـــا  و  فيـــک  و د اؤُك مِنــــک و مـــا تَشْعُــــرُد واؤك 
 و فيـــک انطَْـــوی العالـــمُ الاکبـــراتََزْعَـــمُ انـّــک جــــرم صغيــــر

د وای تو د ر خود  تو است و تو آن را نمی بينی / و د رد  تو از خود  تو است و تو شعور به آن ند اری.
آیا تو می پند اری موجود  کوچكی هستی / حال آن که عالم اکبر د ر تو نهفته است.

ابراهيم،  اميرالمؤمنين، ميبد ی، قاضی حسين بن معين الد یّن، تصحيح اشک شيرین،  39. شرح د یوان 
ميراث مكتوب، 9731.

مقد مه
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کرونا به روایت عرفانی مولانا
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شیوه های آموزشی شمس تبریزی
                                                                                                                   ایرج شهبازی1

 

چکید ه
یكی از وجوهِ جالبِ زند گیِ شمس تبریزی، شأنِ معلمیِ اوست. او شد ید اً و عميقاً د ل بستة تعليم و تربيت 
د یگران بود ه است. شاهكار نظام آموزشی او شخصيت برجسته ای مانند  مولاناست. تحول حيرت آور مولانا 
براثر آموزش های شمس رخ د اد ه است و همين نكته به تنهایی کافی است که توجه ما را به شأن معلمی 
شمس تبریزی جلب کند . شمس معلمی واقعی بود ه و برای پرورش افراد  از شيوه های منحصربه فرد ی 
استفاد ه می کرد ه است. د ر این مقاله، پنج شيوة آموزشی شمس تبریزی را بررسی می کنيم: استعد اد شناسی، 
نخبه گرایی، حد شناسی، هم نشينی و سرانجام بهره گيری از جور و جفا. از نظر شمس، آموزش راستين آن 
است که بر استعد اد سنجی مبتنی باشد ، به سطوح گوناگون فكری و روحی شاگرد ان توجه کند  و نخبه گرا 
باشد ؛ یعنی پرورش استعد اد های د رخشان و افراد  خاص را د ر کانون توجه خود  قرار د هد . از سوی د یگر، 
به نظر شمس، مهم ترین محتوای آموزشی، نه کتاب و جزوه، بلكه وجود  یک معلمِ نيک نفسِ نيک اند یشِ 
نيكوکار است؛ زیرا مجاورت مشابهت می آورد  و انسان از هم نشين خود  به شد ت تأثير می پذیرد ؛ بنابراین 
آسان ترین و مطمئن ترین راه برای پرورش انسان، هم نشينی با نيكان و پرهيز از مصاحبت بد کاران است. 
یكی د یگر از شيوه های آموزشی شمس که تا حد  زیاد ی به او اختصاص د ارد ، بهره گيری از جور و جفا 
است. از نظر شمس انسانی که فقط لطف و مهر و جمال د ارد ، انسانی ناقص است. انسان کامل کسی 
است که د ر وجود  او مهر و قهر و جلال و جمال به شكلی آگاهانه د ر هم آميخته باشند  و او به جای خود ، 
از این د و بهره بگيرد . شمس، خود ، چنين بود ه و برای پرورش شاگرد انش، به خوبی از جلال و جمال 
استفاد ه می کرد ه است. مهم ترین جلوه های جلال و جفا د ر امر آموزش که شمس از آنها بهره گرفته است، 

عبارتند  از: بهره گيری از آزمون های د شوار، سؤال پيچ کرد ن، فراق، کاستن و پيراستن. 
واژگان کلید ی: شمس تبریزی، مولانا، تعليم و تربيت، اخلاق، عرفان.

1. عضو هيئت علمي د انشگاه تهران، موسسه لغتنامه د هخد ا
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مقد مه
د ر ميان همة گزاره های مربوط به زند گی مولانا، چند  گزاره وجود  د ارد  که می توان گفت مولاناشناسان 
نوعی اجماع بر روی آنها د ارند . یكی از این گزاره ها که ظاهراً بر روی آن اجماع وجود  د ارد  و کمتر مورد  
ترد ید  و تشكيک واقع شد ه است، این است که »مولانا شد نِ مولوی بر اثر مصاحبت او با شمس تبریزی 
بود ه است«. معنای این گزاره آن است که هرچند  عوامل فراوانی، مانند  »استعد اد  ذاتی، محيط فرهنگی 
بلخ، شخصيت بهاءولد ، سفر از بلخ تا قونيه، محيط فرهنگی قونيه، شخصيت برهان الد ین محقق ترمذی، 
تحصيل علم و تهذیب نفس د ر شام، مصاحبت صلاح الد ین زرکوب و هم نشنيی با حسام الد ین چلپی« 
و نظایر آنها، کمابيش د ر شكل گيری شخصيت مولانا نقش د اشته اند ، بی گمان مهم ترین عامل د ر این 
ميان، مصاحبت شمس تبریزی بود ه است؛ یعنی بد ون شمس، مولانا به شخصی که امروز ما می شناسيم، 
تبد یل نمی شد ه است. اگر این گزاره را که از فرط تكرار، به شكل یک گزارة بد یهی د رآمد ه است، بپذیریم، 
آن گاه این نتيجه به د ست می آید  که شمس تبریزی که توانسته است چنين کارِ کارستانی را انجام د هد ، 

یک معلم و مربی واقعی بود ه است.
     بنابراین جا د ارد  که ما د ربارة مبانی و شيوه های تربيتی شمس بحث و بررسی کنيم و د ر حد  امكان 
از چه  به مقصود  خود   برای د ست یابی  و  د اشته  انسان ها  تربيت  و  تعليم  به  نگاهی  او چه  د ریابيم که 
روش هایی بهره می گرفته است. مروری بر مقالات شمس به خوبی نشان می د هد  که شمس نيز برای 
خود  همين شأن را قائل بود ه است. شمس د ر شهرهای گوناگون، برای امرار معاش، د ر کنار فعلگی، 
مكتب د اری و معلمی هم می کرد ه است )شمس تبریزی، 1377: 1/ 291، 340، 343، 350؛ 2/ 17، 131(. 
اگرچه شمس از این که به طور رسمی مرشد  یا مراد  کسی باشد ، ابا د اشته است، روش برخورد  او با د یگران 
و د اوری های او د رمورد  د یگران به خوبی نشان می د هد  که او حقيقتاً تربيتِ افراد  مستعد  را از رسالت های 
مهم زند گی خود  می د انسته است. د ر این مقاله می کوشيم راجع به شأن معلمیِ شمس تبریزی سخن 

بگویيم و شيوه های تربيتی او را بررسی کنيم. 
    برای توصيف و تحليل مسألة تعليم و تربيت از منظر شمس تبریزی، ناگزیریم به منابع کهن مراجعه 
کنيم. برای بررسی جامع این مسأله، ما باید  مقالات شمس، مثنوی معنوی، کلیات شمس، فیه مافیه، 
آثار سلطان ولد  یعنی معارف، د یوان، ابتد انامه و انتهانامه و نيز رسالۀ سپهسالار و مناقب العارفین 
افلاکی را به د قت تمام مطالعه کنيم و همة مطالب مربوط به تعليم و تربيت از نگاه شمس را از لابه لای 
آنها استخراج، تحليل، طبقه بند ی و نقد  کنيم. تنها د ر این صورت است که می توانيم از توصيف د قيقِ 
شيوه های تعليم و تربيت شمس تبریزی اطمينان یابيم، اما ازآن جا که بررسی همة این منابع به فرصتی 
فراخ نياز د ارد ، د ر این مقالة مختصر ما صرفاً به مطالعه و بررسی مقالات شمس می پرد ازیم و گاهی 
نيز از سخنان مولانا، برای تبيين نظرات شمس استفاد ه می کنيم و تحقيق د ر د یگر منابع را به مجالی 

د یگر وامی گذاریم. 
    برای بررسی تعليم و تربيت از نگاه شمس یا هر کس د یگری می توان مطالب را به شكل های گوناگون 
طبقه بند ی کرد . یک راه هم این است که مطالب را با توجه به ارکان و عناصر اصلی آموزش طبقهبند ی 
شيوة  آموزشی،  محتوای  آموزشی،  نظام  است:  اصلی  رکن  د ارای شش  کم  د ست  آموزشی  هر  کنيم. 

شيوه های آموزشی شمس تبریزی



The 7th International Scientific Conference of Shams and Mowlana

Is
la

m
ic

 W
or

ld
 S

ci
en

ce
 C

ita
tio

n 
C

en
te

r
co

de
:0

02
10

 - 
58

86
8

69

آموزش، فضای آموزش، استاد  و شاگرد . شمس تبریزی د ربارة همة این مسائل سخنان جالبی د ارد ، اما 
روشن است که د ر این مقاله نمی توانيم د ربارة همة این موضوعات سخن بگویيم؛ بنابراین بحث خود  را به 
شيوه های تربيتی شمس محد ود  می کنيم. اميد وارم که فرد ی صاحب همت و علاقه مند  این موضوع مهم 
را به طور جامع بررسی کند  و کتابی قابل اعتماد  و د قيق د ربارة تعليم و تربيت از نگاه شمس پد ید  آورد . 

شیوه های تربیتی شمس تبریزی 
شمس تبریزی د ربارة شيوه های آموزش سخنان جالبی د ارد . برخی از شيوه های آموزشی او را د ر نزد  
د یگر استاد ان و مشایخ هم می توانيم ببينيم، اما برخی از شيوه ها به او اختصاص د ارند  و کمتر می توان 
نظير آنها را د ر نزد  د یگر بزرگان یافت. د ر اد امه به شش مورد  از این شيوه های آموزشی اشاره می کنيم. 
و بحث د ربارة د یگر شيوه های آموزشی شمس تبریزی، مانند  »ترجيح د اد ن اصول بر فروع«، »ذکر«، 
»ترجيح تحقيق بر تقليد «، »متابعت«، »بهره گيری از بحث و گفتگو« و نظایر آنها را به فرصتی د یگر 

واگذار می کنيم.

استعد اد سنجی
اولين نكته ای که باید  د ر هر نظام آموزشی مورد  توجه قرار گيرد ، مسألة استعد اد سنجی و آموزش بر اساس 
استعد اد  است. آموزش د اد ن شخص غير مستعد  حقيقتاً باعث ضایع کرد ن آموزش و تباه ساختن شاگرد  
می شود . نكته د ر این جاست که غالباً گمان می کنند  همة افراد  د ر همه چيز استعد اد  د ارند . این نظر ناد رست 
د ر د ست رفتارگرایان سد ة نوزد هم تبيين علمی پيد ا کرد  و مورد  توجه فراوان قرار گرفت. آنها گمان 
می کرد ند  هر انسانی تكه ای گلِ خام است که محيط و آموزش می توانند  او را به هر شكلی که بخواهند ، 

د رآورند . جان واتسون بنيان گذار جنبش رفتارگرایی چنين می گوید : 

اگر یک د و جين کود ك سالم به من بد هيد  و محيطی خاص که مد  نظرم است، برای تربيت 
آنها د ر اختيارم بگذارید ، اطمينان می د هم هر کد ام را به طور تصاد فی انتخاب کنم و به 
شيوة مطلوب تربيت کرد ه، آموزش د هم و به یک متخصص د ر هر زمينه ای که اراد ه کنم، 
تبد یل کنم، یک پزشک، یک حقوق د ان، هنرمند ، ملک التجار، یا حتی یک گد ا یا د زد  )به 

نقل از فرانكلين، 1392: 27(.

علم  د هه  چند ین  واتسون  »نظریات  می گوید :  د رستی  به  فرانكلين  ساموئل  استـاد   که  آن گـونه      
روان شناسی را گمراه کرد « )همان(. د رست این است که هر انسانی د ر زمينه یا زمينه های خاصی استعد اد  
د ارد  و قرار نيست همة انسان ها سرشت و سرنوشتی مانند  هم د اشته باشند . کسی با استعد اد  فيزیک به 
د نيا می آید  و کسی با استعد اد  اد بيات و کسی د یگر با استعد اد  عرفان و نمی توان و نباید  همة آنها را یكسان 
آموزش د اد . آموزش یكسان به افراد  متفاوت کاری بس نارواست و به تباه شد ن جامعه و فرد  می انجامد .  
      شمس نيز بر آن است که تعليم و تربيت هميشه و همه جا کارساز و سود مند  نيست. د ر کنار قابليت 
استاد  باید  استعد اد ی هم د ر طرف مقابل وجود  د اشته باشد ، تا آموزش نتيجه د هد . به نظر شمس حتی 

مقد مه، شيوه های تربيتی شمس تبریزی و استعد اد سنجی
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پيامبران نيز نمی توانند  به کسی که مایه ای ند ارد ، چيزی بياموزند  )شمس تبریزی، 1377: 1/ 268(. یک 
د ليل این که استاد ان بزرگ و حتی پيامبران بزرگ نمی توانند  د ر برخی از نزد یكان و خویشاوند ان خود  
بنابراین  آنها را تربيت کنند ، همين فقد ان استعد اد  آنهاست )همان، 1/ 152 - 151(؛  تأثير بگذارند  و 
نخستين شرط آموزش آن است که مبتنی بر استعد اد  ذاتی باشد . باید  بپذیریم که نمی توانيم هر مطلبی 
را به هر کسی بياموزیم و باید  قبول کنيم که هر کسی توانایی یاد  گرفتنِ هر مطلبی را ند ارد . د ر زمينة 
عرفان نيز چنين است. همة افراد  استعد اد  عرفانی ند ارند  و باید  این را بد انند  و بپذیرند ، وگرنه خود  را د ر 
ورطه ای می افكنند  که روی خلاصی از آن وجود  ند ارد . یک د ليل تباهی و انحطاط عرفان این است که 
د ر زمانه های عسرت و سختی، افراد  زیاد ی بد ون استعد اد  عرفانی، به عرفان پناه می برند  و آرامش خود  
را از آن می گيرند ، اما به خاطر فقد ان استعد اد  به زود ی د چار سرگرد انی های فكری می شوند  و گذشته از 

آن که به خود  آسيب می زنند ، موجبات تنزل و انحطاط عرفان را هم فراهم می آورند . 
    گذشته از آن استعد اد  که عبارت است از توانایی و قابليت ماد رزاد ی برای کاری ویژه، استعد اد  به معنای 
»آماد گی ذهنی و روانی برای انجام کاری« نيز هست. شخصی که د ر مقام انكار است، یا شخصی که 
ذهناً د ر برابر موضوعی مقاومت د ارد ، نيز کسی که گرفتار تعصب و جزم اند یشی است، خود  را از استعد اد  
محروم کرد ه است. غرور و انكار و تعصب و جزم اند یشی استعد اد ِ یاد گيری را از بين می برند . شخص برای 
آن که از محضر یک استاد  بهره مند  شود ، لازم است که حتماً این رذیلت های فكری را به کناری نهد  
و با ذهنی باز و گشود ه با حقایق جد ید  روبه رو شود . گذشته از کنار نهاد ن رذایل بالا، شخص باید  همة 
وجود  خود  را وقف آموختن کند  و چشم بر روی همة جاذبه های د نيایی ببند د . برخلاف معنای نخستين 
استعد اد   این معنای د وم  ند ارد ،  نقشی  از آن  برخورد اری  الهی و شخص د ر  استعد اد  که موهبتی است 
اکتسابی است و شخص می تواند  با تلاش و کوشش آن را به د ست آورد  )شمس تبریزی، 1377: 1/ 
101؛ 112 – 111(؛ بنابراین نخستين مسأله ای که د ر هر گونه آموزشی باید  مورد  توجه قرار گيرد ، این 
است که استاد  استعد اد های شاگرد  خود  را بشناسد  و آموزش خود  را بر آن مبتنی کند  و شاگرد  نيز خود  را 
مستعد  بهره مند ی از محضر استاد  نماید . توجه استاد  و شاگرد  به استعد اد ِ شاگرد  باعث پيشرفت امر آموزش 
می شود  و د ر عين حال که آموزش را شيرین و روان و د لپذیر می کند ، مانع هد ر رفتن وقت و انرژی استاد  

و شاگرد  می شود .   

حفظ مراتب 
د ر اد امة بحث استعد اد ، لازم است به نكتة د یگری توجه کنيم و آن توجه به سطوح و مراتب شاگرد ان 
است. کاملًا روشن است که هر انسانی موجود ی یگانه و منحصر به فرد  است و د ارای ویژگی هایی است 
که او را از هر انسان د یگری متمایز می کنند . همة انسان ها از جهت بهرة هوشی، هوش هيجانی، نيروی 
تحليل، قد رت نقد  و بررسی و همچنين از حيث تلقی و د ریافت لطایف عرفانی و معنوی د ر یک سطح 
نيستند . آموزش واقعی باید  با توجه به سطوح و مراتب افراد  انجام شود  و از تحميل آموزش بر افراد  
کم حوصله و ناتوان و نيز از ارائه کرد ن آموزش های ضعيف و سطحی به افراد  بسيار باهوش و توانا پرهيز 
کرد . آموزش د اد ن به کسی که د ر مرتبة شک است، با تعليم د اد ن به کسی که به یقين رسيد ه است، 

شيوه های آموزشی شمس تبریزی
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تفاوت د ارد  و با هر یک باید  مطابق سطح او سخن گفت.
      شمس بارها به حد یث معروف »کلمّوا النّاس علی قد ر عقولهم« اشاره کرد ه است. طبق این حد یث 
باید  هنگام سخن گفتن به سطح مخاطب توجه کرد  و مطابق سطح او سخن گفت. استاد ی که بی توجه 
به سطح شاگرد ، بر اساس سطح خود  سخن می گوید ، حتماً به شاگرد  آسيب می رساند  )شمس تبریزی، 
1377: 1/ 240(. به نظر شمس پيامبر اسلام نيز چنين بود ه است و با هر کس متناسب با سطح او سخن 
می گفته است. به همين سبب بود  که پيامبر د ر پاسخ به پرسش »ایمان چيست« سخنان متفاوتی را 
مطرح کرد ه است )همان، 1/ 240(. البته شمس هميشه طبق این اصل مهم تربيتی رفتار نمی کرد ه و 
گاه نمی توانسته است از مقام شامخ خود  پایين بياید  و به قد ر حوصلة خلق با آنها سخن بگوید  )شمس 
تبریزی، 1377: 1/ 280 ـ 279(، اما مجموعاً اعتقاد  او بر آن است که استاد  واقعی کسی است که بر حال 
همة افراد  اشراف د ارد  و مقامات آنها را می شناسد  و با هر کسی مطابق سطح خود ش سخن می گوید  و از 
هر کسی مطابق سطح او مطالبه ای د ارد  )همان، 1/ 183(. استاد ی که متناسب با سطح شاگرد  خود  سخن 
نمی گوید ، ممكن است او را به سخنی برانگيزد  که موجبات محروميت او از استاد  را فراهم آورد  )شمس 

تبریزی، 1377: 1/ 127 ـ 126(. 
      یک نكتة مهم د یگر د ربارة توجه به سطح مخاطب این است که اگر استاد ی متوجه شد  که شاگرد  او 
توانایی د رك و فهم سخنانش را ند ارد ، باید  صبر پيشه کند  و منتظر بماند  تا او آماد گی شنيد ن آن سخن 
را بيابد . عجله کرد ن د ر آموزش و بی توجهی به سطح و مرتبة شاگرد ، ممكن است که برای هميشه به 
او آسيب بزند . شمس د رمورد  خود ش و مولانا به همين موضوع اشاره کرد ه است. او شانزد ه سال صبر 
کرد ه است، تا مولانا آماد گی آموزش های او را بيابد  )شمس تبریزی، 1377: 2/ 22 ـ 21(. نه تنها حجم 
مطالب و سطح آنها باید  متناسب با مرتبة شاگرد  باشد ، بلكه زبان و شيوة بيان هم باید  با توجه به سطح 
شاگرد  انتخاب شود . برای برخی از شاگرد ان تفصيل لازم است، برای برخی اجمال، برای برخی د یگر 
صراحت باید  د اشت و برای بعضی د یگر باید  از بيان غير مستقيم استفاد ه کرد . یک د ليل آن که شمس، با 
همة بی نفاقی اش، د ر مواجهه با برخی از افراد ، نفاق می ورزد ، همين توجه به سطح مخاطب است. برخی 
از مخاطبان هستند  که صراحت محض و صد اقت کامل به آنها آسيب می زند . د ر برابر چنين کسانی باید  
ناچار از نفاق بهره گرفت. چنين نفاقی به نظر شمس، نفاق پيامبرانه است و انسان ها را به بهشت می برد  
)شمس تبریزی، 1377: 2 / 180(. برای بسياری از مخاطبان، باید  ناچار سخن را رنگارنگ و تأویل پذیر 

مطرح کرد ، تا د ر آنها تأثير بگذارد  )همان، 1/ 124(.
      با توجه به همين نكته، می توان برخی از تعارض هایی را که د ر سخنان شمس د ید ه می شود ، توجيه 
کرد . این تعارض ها و تناقض ها نه به سببِ پریشان گویی و پراکند ه گوییِ شمس، بلكه به خاطرِ اهتمامی 
است که آن بزرگ به مسألة »تفاوتِ مراتبِ مخاطبانِ خود « د اشته است. او به علتِ انسان شناسیِ عميقِ 
خود  می د انست که همة انسان ها د ر یک سطح نيستند  و ناگزیر بود  برای هریک از این افراد ، با توجه 
به سطحِ او، نسخه ای صاد ر  کند . اگر این نسخه ها برای یک نفر بود ند ، قطعاً د ر ميانِ آنها تعارض وجود  
د اشت، ولی اگر بپذیریم که مخاطبان این نسخه ها از حيثِ سطحِ د انش و استعد اد  با هم تفاوت د اشتند ، 
آنگاه می پذیریم که این نسخه ها متعارض و متضاد  نيستند . د رست از همين روست که شمس گاهی از 

حفظ مراتب 
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فراسوی کفر و ایمان و رنج و راحت و غم و شاد ی سخن می گوید  و گاه برای سلطان ولد  و علاء الد ین 
سخنان معمولی و اخلاقی می گویند  )شمس تبریزی، 1377: 1/ 103 - 102(.

نخبه گرایی
نخبه گرایی نتيجة طبيعی د و بحث قبلی است. استعد اد شناسی و توجه به مراتب شاگرد ان، به طور طبيعی 
به این نتيجه می انجامد  که افراد  خاصی که استعد اد های د رخشانی د ارند ، شایستة توجه و اعتنای ویژه 
انسان های  با  او  نخبه گرایی می خوانيم.  را  آن  تربيتی شمس است که  از شيوه های  این یكی  هستند . 

معمولی کاری ند ارد  و رسالت خود  را متحول ساختنِ بزرگان و مشایخ می د اند : 

مرا د ر این عالم با این عوام هيچ کاری نيست، برای ایشان نيامد ه ام. این کسانی که رهنمای 
عالم اند  به حق، انگشت بر رگ ایشان می نهم )شمس تبریزی، 1377: 1/ 82(. 

    شمس د ر جـایی د یگـر می گوید : »من مرید  نگيرم. من شيخ می گيرم. آن گاه نه هر شيخ، شيخ کامل« 
)همان، 1/ 226(.

      شمس به هيچ وجه به کميت توجه ند ارد ، این کيفيت است که برای او حرف اول و آخر را می زند . او 
یک انسان بزرگِ تأثيرگذار را بر تود ه های عظيمِ افراد  معمولی ترجيح می د هد  )شمس تبریزی، 1377: 1/ 
82؛ 2/ 134( . شمس د ر جایی د یگر، سخن خود  را با قرآن مقایسه می کند . به نظر او قرآن بر وجه نياز 
آمد ه است؛ ازاین رو همگان آن را د رمی یابند ، اما سخنان شمس همه بر وجه کبریا هستند ، به همين سبب 

عموم مرد م نمی توانند  به سخنان او انس بگيرند  و از آنها بهره مند  شوند  )همان، 1/ 139(. 
انسان هایی مانند  شمس که می توانند  تأیيد  و اقبال عامة مرد م را به هيچ بگيرند  و همة توجه خود  را به 
انگشت شمار انسان های خاص و والا معطوف کنند ، بسيار اند ك اند ؛ چراکه این کار به قد رت روحی و 
فكری بسيار بالایی نياز د ارد . تأثير گذاشتن بر انسان های عامی که از د انش و سواد  و برهان و غرور علمی 
به د ورند ، کار د شواری نيست، ولی مقاومت انسان های د انشمند  و فاضل را د ر هم شكستن و بر آنها تأثير 
گذاشتن بسيار سخت و طاقت فرساست. اما شمس عاشق این کار است. او مایل است کارهایی را انجام 
د هد  که هيچ کس را یارای انجام آنها نيست. او د وست د ارد  محال ها را ممكن کند ؛ ازاین روست که او 
مایل است تربيت کسانی را بر عهد ه بگيرد  که همه از تعليم و تربيت آنها نااميد  شد ه اند  )شمس تبریزی، 
1377: 2/ 87 ـ 86(. شمس از آن قبيل کسانی است که می توان آنها را اهل تبد یل کرد نِ محال به ممكن 
د انست. د ست یابی به اهد اف ساد ه و زود یاب، طبع سرکش و بلند پرواز او را راضی نمی کند . او بر سر آن 
است که از روی د ریاها بپرد  و قله های سربه فلک کشيد ه را فتح کند ؛ به همين سبب است که د ر هنگام 
آموزش هم، او مایل است پرورش کسانی را بر عهد ه بگيرد  که همه معلمان و مربيان از تربيت آنها عاجز 
شد ه اند ؛ ازاین روست که شمس، د ر جایی د یگر باز از ميل خود  به تربيت کرد ن بچه ای سخن می گوید  که 
ظاهراً همه از او نااميد  شد ه اند  )شمس تبریزی، 1377: 1/ 235؛ نک: افلاکی، 1385:  2/ 653 ـ 652(. 

      ما از کسانی که تحت تأثير شمس تبریزی قرار گرفته و زند گی شان متحول شد ه است، خبری ند اریم، 

شيوه های آموزشی شمس تبریزی
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اما د ر این که شمس نابغة بزرگی مانند  مولانا را چنان د گرگون کرد ه که از او انسان جد ید ی ساخته است، 
ترد ید ی نيست و همين یک مورد  به خوبی نشان می د هد  که او واقعاً به رسالت خود  که انگشت نهاد ن 
بر رگ راهنمایان بزرگ خلق بود ه، کاملًا متعهد  بود ه و به شكلی خستگی ناپذیر به آن عمل می کرد ه 
است. شاید  اگر شمس تبریزی مانند  د یگر مشایخ، هزاران نفر از انسان های معمولی را تربيت می کرد ، 
نمی توانست به اند ازة تأثيری که د ر زند گی مولانا گذاشت، به جهان بشری خد مت کند . قرن هاست که 
سخنان مولانا گرمابخش و تربيت کنند ة خيل عظيمی از طالبان حقيقت است و همة اینها به سبب تأثيری 
است که شمس د ر زند گی مولانا د اشته است. به احتمال زیاد  د ليل این کار شمس تبریزی همان توجه به 
تأثيرگذاری بر انسان های بزرگ بود ه است. او گمان می کرد ه است که با عوض کرد ن زند گی یک انسان 

بزرگ، می تواند  زند گی افراد  خيلی زیاد ی را تحت تأثير خود  قرار د هد .
     این نخبه پروری شمس، د ر سرزمينی که یكی از مهم ترین ویژگی هایش نخبه کشی است، اهميت 
د وچند انی می یابد . بی آن که بخواهيم مانند  جغد  بر خرابه ها مویه کنيم و ناله سر د هيم و سرزمين خود  را 
تحقير کنيم، ناگزیریم از سر عشقی که به سرزمين عزیزمان د اریم، سرِ غد ه های چرکين را باز کنيم و 
به د رمان زخم های ناسور تاریخی خود  بكوشيم. راست این است که به قول حافظ شيرین سخن »آب و 
هوای فارس سفله پرور است« و گرد ونِ گرد ان، د ر جغرافيای ایران زمين د ون پرور است. می د انيم که این 
تراژد ی بزرگ هيچ ربطی به گرد ون و آب و هوا ند ارد  و این وضعيت نتيجة انتخاب های ناد رست ما د ر 
طول تاریخ بود ه است. گذشته از نظام های سياسی کشور ما که همواره به نخبه ها بی توجه بود ه اند  و بلكه 
از هر جهت، عرصه را بر آنها تنگ می کرد ه اند ، نظام های آموزشی ما نيز نوعاً به نخبگان بی اعتنا بود ه اند . 
نظام آموزشی ما کوتوله پرور است و عموم برنامه های این نظام آموزشی به گونه ای طراحی شد ه اند  که 
افراد  سطحی و ميان مایه را پرورش می د هند . لازم است که جامعة ما به طور اساسی نگاه خود  را به 

استعد اد های د رخشان و افراد  نخبه د گرگون کند . 
      البته نخبه پروری به هيچ وجه به معنای بی اعتنایی به عامة مرد م نيست. انسان های والا و نظام های 
آموزشیِ د رست باید  برای هر د و نوع انسان  برنامه د اشته باشند . به نظر می رسد  مولانا اگرچه می گفت: 
»خود  چه باشد  قوّت تقليد  عام« )مولوی، 1375: 1/ 371(، به اند ازة شمس نخبه پرور نبود . یک د ليل آن 
این است که مرید ان او عموماً از ميان مرد م معمولی بود ه اند  و او به گونه ای سخن می گفته است که آنها 
سخنان او را د رمی یافته اند . د ر عين حال همواره بزرگ ترین عارفان و فرزانگان هم از سخنان او بهره مند  
بود ه و هستند . این هنر بسيار بزرگی است که شخص د ر عين توجه به عوام، د ر د ام ابتذال و غوغازد گی 
گرفتار نشود  و د ر همان حال که به خواص و نخبگان توجه می کند ، از عامة مرد م هم فاصله نگيرد  و زبان 
او بغرنج و پيچيد ه و غيرقابل فهم نشود . آشپز کامل می تواند  سفره ای بگسترد  که هر کسی، با هر ذوق و 
سليقه ای، سر سفرة او نشست، سير از سر سفره برخيزد . او کسی را محروم نمی کند . استاد  کامل هم کسی 

است که عام و خاص از محضر او بهره برمی گيرند  )مولوی، 1385: 3/ 1897 ـ 1895(. 
مولانا خود  نيز چنين است. همان گونه که گفتيم، نخبه گراییِ شمس چنان است که باعث فاصله گرفتن 
او از عوام می شود  و سخنان او تنها به کار کسانی می آید  که از د رك عرفانی بالایی برخورد ارند  و کمتر 
ممكن است شخصی معمولی یا متوسط بتواند  از سخنان او بهره بگيرد ، اما مولانا د ر عين آن که به هيچ 

نخبه گرایی
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روی د ر د ام ابتذال و عوام زد گی نمی افتد ، چنان سخن می گوید  که خواص از آن بهره می گيرند  و عوام از 
آن محروم نمی مانند . باری، نخبه گرایی یكی از ویژگی های آموزشیِ شمس تبریزی است. 

هم نشینی و حضور
مروری بر ميراث عارفان و آموزگاران معنوی نشان می د هد  که راه های بسيار متنوعی برای سلوك معنوی 
وجود  د ارد  و هر کسی متناسب با احوال د رونی خود ، گام د ر یكی از این راه ها می گذارد  و از طریق آنها 
به سوی مطلوب خود  پيش می رود . برخی از مهم ترین راه های سلوك معنوی که بسياری از د یگر راه ها 
را هم می توان د ر زیر آنها قرار د اد ، عبارتند  از: 1( عباد ت، 2( ریاضت، 3( خد مت، 4( معرفت، 5( مراقبه، 
6( صحبت، 7( عشق. هر کسی باید  با یک خود شناسیِ د قيق و عميق، راه ویژة خود  را بيابد  و با خلوص 
نيت همان را د ر پيش بگيرد . د ر د نيای عرفان و معنویت هم مانند  هر جای د یگری، به شد ت باید  از 
استبد اد  آموزشی پرهيز کنيم و به هيچ وجه یک راه واحد  را بر افراد  متفاوت تحميل نكنيم. هد ف همة 
این راه ها پاك کرد ن د رونِ سالک از کژی ها و ناراستی ها است و او را برای مواجهة شهود ی با حق آماد ه 
کرد ن. استاد ان معنوی هم غالباً یكی از این شيوه های سلوك را د ر مرکز آموزش های خود  قرار می د هند  

و شاگرد ان خود  را طبق همان شيوه آموزش می د هند . 
     با این توضيحات، ببينيم که شمس تبریزی، کد ام یک از راه های بالا را برای رشد  معنوی انسان بهتر 
می د اند . برای تبيين این مسأله لازم است به یک نكتة مهم اشاره کنيم. از نظر شمس مهم ترین محتوای 
آموزش، نه کتاب و جزوه، بلكه وجود  یک انسان والاست. کتاب، هر قد ر هم عالی و ارزشمند  باشد ، قابليت 
کژخوانی و بد فهمی را د ارد  و خوانند ه می تواند  آن را آن گونه که می خواهد ، تفسير و تحریف کند ؛ بنابراین 
کتاب به تنهایی نمی تواند  مهم ترین رکن آموزش باشد . مهم ترین رکن آموزش، وجود  استاد  است. استاد  
فضيلت مند ِ از هوا رهيد ه نه قابليت کژخوانی د ارد  و نه امكان بد فهمی. حضور او بيشتر و بهتر از هر ابزار 

تربيتی، می تواند  موجبات تحول روحی شاگرد  را فراهم آورد . 
      گاند ی نيز با شمس تبریزی هم نواست. او تعد اد ی از جوان ها را د ر مد رسة تولستوی که خود  مد یریت 
و معلمی آن را بر عهد ه د اشت، آموزش می د اد ، ولی برای آموزش د اد ن به آنها از کتاب استفاد ه  نمی کند ؛ 

مد رسه ای بد ون کتاب! د ليل این امر را از زبان گاند ی بخوانيم:

از کتاب های کلاسی که این همه د ربارة آنها می شنویم، د ر د ستگاه ما خبری نبود  و من 
هرگز فقد ان آن را حس نكرد م. حتی یاد  ند ارم از کتب کلاسی موجود  هم استفاد ة زیاد  برد ه 
باشم. اصولًا لازم نمی د انستم پسران را با مقد اری کتاب بار کنم. هميشه احساس کرد ه ام 
بهترین و حقيقی ترین کتاب برای شاگرد  مد رسه، معلم او و طرز رفتار وی است. از آنچه 
معلمين خود م از کتاب به من آموختند ، چيزی یاد  ند ارم، حال آن که تعليمات غير کتابی آنها 

را خوب یاد  د ارم )گاند ی، 1392: 351(. 

      از نظر شمس هم، هيچ چيز مانند  حضور یک انسان والا نمی تواند  جان آد می را صيقل بزند  و او 

شيوه های آموزشی شمس تبریزی
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را به کمال برساند . عباد ت کرد ن، خلوت گزینی و چله نشينی، مطالعه کرد ن و هيچ یک از راه های د یگر، 
به  آد می شوند . شمس  پيشرفت  و  باعث رشد   انسان کمال یافته  با یک  نمی توانند  هم چون هم نشنيی 
مخاطب خود  توصيه می کند  که قرارگاهی د ر د ل خود  به د ست آورد  و از توقف د ر سطح زبان خلاصی 
یابد . به نظر او اگر کسی واقعاً خواهان د نياست، نباید  د نياطلبی او د ر سطح حرف زد ن متوقف بماند ، بلكه 
او باید  عملًا د ر پی کسب اسباب معيشت د نيایی برآید  و از د نيا بهره برگيرد . اگر کسی طالب د ین است، 
نباید  طلب او د ر حد  حرف زد ن باقی بماند . د ین را از راه طاعت می توان به د ست آورد . به همين منوال 
اگر کسی واقعاً خواهان حق است، باید  از سطح زبان د رگذرد  و حق را از راه د رست آن به د ست آورد  و 

آن راه چيزی جز مصاحبت اوليای حق نيست )شمس تبریزی، 1377: 2/ 48(. 
     جـایی د یگر که می توان نظر شمس د ربارة اهميت مصاحبت را د ریافت، آن جاست که او احاد یث را 
تأویل می کند . د ر این جا به د و مورد  از این تأویل ها اشاره می کنيم. حد یثی د اریم که یک ساعت تفكر را از 
شصت سال عباد ت بهتر می  د اند . به نظر شمس این تفكر همانا قرار گرفتن د ر حضور یک د رویش صاد ق 
است )همان، 1/ 208(. این تأویل شمس از رابطة ميان تفكر و حضور پرد ه برمی د ارد ؛ هم نشين راستين 
آن است که حضورش نه تنها مانع تفكر نمی شود ، بلكه زمينه را برای تحققِ تفكر راستين فراهم می آورد . 
مسلمانان  حد یث،  این  طبق  است.  همين گونه  نيز  الاعظم«  واد ِ  بالسَّ »عليكم  حد یث  از  تفسير شمس 
موظف اند  د ر شهرهای بزرگ زند گی کنند  و باید  از ماند ن د ر محيط های کوچک، مانند  روستاها، بپرهيزند . 
به نظر شمس، شهر و روستا د ر این جا به معنای شهر و روستای جغرافيایی نيستند . د ر این جا شهر یعنی 
عارف کامل و روستا یعنی انسان ناقص )شمس تبریزی، 1377: 1 / 205؛ ن.ك: مولوی، 1375: 3/ 522 
ـ 517(؛ بنابراین از نگاه شمس، توصيه به پرهيز از زند گی کرد ن د ر روستا، توصيه به د وری کرد ن از 
هم نشينی با انسان های مقلد ِ نامهذبِ ناقص است و اگر از ما خواسته اند  د ر شهرهای بزرگ زند گی کنيم، 
معنای آن این است که باید  خود  را د ر مجاورت روح های بزرگ و اند یشه های والا قرار د هيم. روستایی 
کوچک که انسانی بزرگ د ر آن زند گی می کند ، کلان شهر است و کلان شهری که از حضور یک انسان 

والا تهی است، باید  آن را روستایی کوچک به شمار آورد . 
      تأویل شمس از د ریا نيز همين گونه است. به نظر او د ریا کسی جز یک انسان والا نيست و هم چنان 
که د ریا زند ه را د ر کام خود  فرومی برد  و غرق می کند ، ولی مرد ه را بر سر خود  می گيرد  و به ساحل 
به مقصد   او شد ه،  تسليم  و  برد اشته  و خود بينی  از غرور  را که د ست  نيز کسی  والا  انسان  می رساند ، 
می رساند  )شمس تبریزی، 1377: 1/ 149(. مولانا هم، گویا تحت تأثير شمس، د ریا را شخصی والا و 
الهی می د اند  که هم نشينی او باعث کمال ما می شود ؛ به همين سبب به ما توصيه می کند  کنار د ریا، یعنی 

نزد یک یک انسان بزرگ زند گی کنيم )مولوی، 1339: غ 222(. 
      به همين جهت است که شمس رسم خرقه د اد ن استاد  به شاگرد  را قبول نمی کند . از نظر او خرقة 
واقعی چيزی جز صحبت یک انسان والا نيست. او خرقة خود  را هم از هيچ یک از مشایخ روزگار د ریافت 
نكرد ه است. خرقة او صحبت است که آن را از پيامبر اسلام د ریافت کرد ه است. این خرقه بر خلاف 
خرقه های پارچه ای و پشمی هيچ گاه کهنه و فرسود ه نمی شود  و از اعتبار نمی افتد  )شمس تبریزی، 1377: 
1/ 134 ـ 133(. شمس د ر جایی د یگر می گوید : »خرقه نيست قاعد ة من؛ خرقة من صحبت است و آن چه 

هم نشينی و حضور
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تو از من حاصل کنی. خرقة من آن است« )همان، 1/ 225(. د رست به د ليل اهميت مصاحبت د ر سلوك 
معنوی است که شمس تبریزی به شد تّ با خلوت گزینی و چله نشينی مخالفت می کند  و آن را بد عت 
می شمارد  )شمس تبریزی، 1377: 2/ 104(. شمس با استناد  به حد یث »لا رهبانیۀَ فی الاسلام« به 
نقد  کسانی که چله نشينی و خلوت گزینی می کنند ، می پرد ازد  )همان، 2/ 95(. به نظر او رشد  معنوی از راه 

مصاحبت با نيكان صورت می گيرد ، نه از راه عزلت که بد عتی بيش نيست. 
     از همة موارد  بالا می توان د ریافت که از نظر شمس، آسان ترین و مطمئن ترین راه، برای د ست یابی 
باعث رشد   ببينيم هم نشينی چگونه  اکنون  نيكان نيست.  با  به کمالات معنوی، چيزی جز هم نشينی 
انسان می شود  و او را به مقامات بلند  معنوی می رساند ؟ روشن است که هم نشين نيک می تواند  با گفتار 
و کرد ارش باعث رشد  هم نشين خود  شود . از سوی د یگر د انش و آگاهی او می تواند  مانند  چراغی تابان، 
راه را برای هم نشين خود  روشن کند  و او را پيش ببرد . گذشته از اینها شخص والا به مثابه الگویی واقعی 
عمل می کند . او تجسم عينی فضيلت ها و کمالاتی است که سالک د ر پی آنهاست. خالصانه از چنين 
کسی نقلی کرد ن و د ر پی او رفتن، البته می تواند  موجبات رشد  معنوی شخص را فراهم آورد . هم نشينی 
با نيكان، جز اینها که گفته شد ، فواید  و منافع د یگری هم د ارد  و این ها البته چيزهای کمی نيستند ، اما 
به نظر می رسد  که شمس اهميت مصاحبت را صرفاً د ر اینها نمی د اند . او نگاه عميق تری به مسأله د ارد  و 

تبيين د قيق تری از آن به د ست می د هد . 
را  او آن  بر مسألة هم نشينی، چيزی است که  تبریزی  تأکيد  شمس  از مهم ترین علت های      یكی 
د زد ید نِ خوی هم نشین می نامد . منظور او از این اصطلاح جالب آن است که ميان د ل های انسان ها 
راه هایی پنهانی وجود  د ارد  و از این راه های پنهانی اخلاق ها و افكار و احساسات د و هم نشين به هم منتقل 
می شود . افراد  د ر مجاورت هم، بی آن که بد انند  خوهای هم د یگر را می د زد ند  و از یک د یگر تأثير می پذیرند  
و بر هم تأثير می گذارند . نتيجة تأثيرپذیری انسان از هم نشين خود  آن است که »هم نشين شخص را به 
عالم خود ش می کشد «؛ یعنی مجاورت مشابهت می آورد  و هر کسی خواه ناخواه وارد  د نيای هم نشينان 
خود ش می شود . شمس د ر د استان »استر و شتر«، پس از اشاره به آخربينیِ شتر، می گوید  )شمس تبریزی، 
1377: 1/ 109 ـ 108(. آری، انسان ها، حتي زماني که خاموش د ر کنار هم نشسته اند ، د ر حال د اد  و 
ستد ِ احساسات واند یشه ها با هم هستند . آری د ل به د ل راه د ارد  و از راهی پنهانی، صلاح و کينه از یک 

شخص به شخصی د یگر منتقل می شود  )مولوی، 1375: د  2/ 1421(. 
     ایـن »د زد ید ن خـو« که شمس آن را مطرح می کنند ، همان است که امام محمد  غزالی آن را 
»سرایت« می نامد . از نظر او هم صِرف هم نشينی باعث می شود  که ویژگی های د و هم نشين، بد ون این که 
خود  بد انند ، به یک د یگر سرایت کند : »هر که با شخصی هم نشينی گزیند ، صفت های او بد و سرایت کند ، 
چنان که او ند اند « )غزالی، 1371: 2/ 640(؛ لذا غزالی به ما توصيه می کند  که با فاسقان مصاحبت نكنيم؛ 

چراکه فسق آنها به ما سرایت می کند  )همان، 3/ 240(. 
       بر اساس اصل سرایت، هرگونه مصاحبتی سبب د اد  و ستد  اند یشه ها و احساسات می شود  و امكان 
بپذیرند ؛  تأثير  یک د یگر  از  نامحسوس  شكلی  به  بی آن که  بگيرند ،  قرار  هم  کنار  د ر  د و شخص  ند ارد  
ازاین روست که می گویيم شخص باید  د ر انتخاب هم نشين خود  نهایت د قت را به کار بگيرد ؛ زیراکه 
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خواه ناخواه انسان رنگ هم نشين خود  را می پذیرد . با توجه به اصل خود زد ی یا اصل سرایت، شمس 
تبریزی بهترین راه برای تحول روحی انسان را مصاحبت با نيكان می د اند  )شمس تبریزی، 1377: 1/ 

 .)185
    البتـه نبـاید  پنـد اشت که این د زد ی خو و سرایت فقط د ر نيكو شد ن مؤثر است. همان گونه که 
هم نشنيی با نيكان بهترین راه برای نيكوکار شد ن است، هم نشينی با بد ان هم ساد ه ترین و سریع ترین 
راه برای بد  شد ن است. به خاطر اهميت این مسأله است که شمس با شد تّ و حد تّ ما را از مصاحبت 

انسان های غافل و بی خبر برحذز می د اند  و هم نشينی با بی خبران را حرام می شمارد : 

صحبت بی خبران سخت مضر است، حرام است. صحبت ناد ان حرام است، طعامشان حرام 
است )شمس تبریزی، 1377: 1/ 189(.

فضيلت مند  شد ن  برای  راه  مطمئن ترین  و  آسان ترین  و  بهترین  که  گفت  می توان  این وصف  با      
انسان  شد ن  صاد ق  باعث  صاد ق  انسان های  با  هم نشينی  است.  فضيلت مند   انسان های  با  هم نشينی 
می شود  و هم نشين د روغگو هم به سرعت انسان را د روغ گو می کند . اگر کسی قصد  د ارد  جوان مرد  و 
د ریاد ل و بلند نظر شود ، لازم است خود  را د ر مجاورت انسان های جوان مرد  و د ریاد ل و بلند نظر قرار د هد . 
کسی هم که خواهان زند گی معنوی و عرفانی است، باید  خود  را به زیستن د ر کنار انسان های معنوی و 

عارف عاد ت د هد .  
     نتيجة طبيعی نكتة بالا جز این نيست که استاد  راستين با نفس حضورش و با نظر پاك و نافذش 
می تواند  مشكلات د یگران را حل کند  و فاید ة اصلی مصاحبت انسان های والا نه سخنان و رفتارهای 
آنها، بلكه آن نور د رونی است که اوليای حق، با حضور خود  به د رون د یگران می تابانند  و آنها را روشن و 
گرم می کنند . به همين سبب است که شمس به ما می گوید  که به سخنان نيكو و کارهای شایستة شيخ 

قانع نباشيم و د ر وجود  او د نبال حقيقتی عميق تر بگرد یم:

زنهار از شيخ ]به[ همين صورت خوب و همين سخن خوب و افعال و اخلاق خوب راضی 
مشوید ؛ که ورای آن چيزی هست. آن را طلبيد  )شمس تبریزی، 1377: 1/ 105(. 

      شـمس د ر ایـن جـا د ربارة این حقيقت توضيح نمی د هد ، اما د ر یک قطعة د یگر به این نكته اشاره 
می کند  که شخص می تواند  از راه اتحاد  معنوی با شيخ، بد ون هيچ گونه گفتگویی، از نور د رونی او بهره مند  
شود . از نظر شمس سخن و زبان برای ارتباط برقرار کرد ن با بيگانان است، وگرنه د و نفر که هم جنس اند  و 
د ارای اتحاد  معنوی، می توانند  بد ون واسطة زبان، با هم حرف بزنند  و از هم بهره بگيرند  )شمس تبریزی، 
1377: 2/ 174 - 173(. به نظر می رسد  شمس تبریزی د ر این قطعة شگفت آور یكی از رازهای ملاقات 
خود  و مولانا را بر ما آشكار کرد ه است. احتمالًا آن د و بزرگ د ر بسياری از اوقات، بی آن که حتی یک کلمه 
با هم حرف بزنند ، از راه نگاه، یا از راه حضور، می توانسته اند  با عميق ترین لایه های وجود  یک د یگر پيوند  
برقرار کنند  و د ر این د ید ارهای معنوی عميق، شمس گره های روحی مولانا را باز می کرد ه و او را غرق 

هم نشينی و حضور



مولانا و  شمس  المللی  بین  همایش  هفتمین 

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
کـد اختصاصی: 58868 - 00210

78

نور می ساخته است. این حقيقت مهمی است که استاد  راستين آن است که نفس حضورش شفابخش باشد  
و بد ون قيل و قال، مشكلات شاگرد  خود  را حل کند . شمس د ر توصيف خود  می گوید  )شمس تبریزی، 
1377: 1/ 148(. حافظ شيرین سخن هم از کيميای نظر با ما سخن می گوید . به نظر او کسانی د ر این د نيا 
هستند  که با کيميای نظرِ خود ، خاك را به طلا تبد یل می کنند . و د ر غزل د رخشان »جام جم«، مشكل 

خود  را نزد  پير مغان می برد  و پير مغان کسی است که با تأیيد  نظر، معمای او را حل می کند . 
     ایـن نكته واقعاً مهم است. کسی که د ید ارش پاسخِ پرسش های ما نباشد ، احتمالًا سخنانش هم 
گرهی از کار ما باز نمی کند . هنر آن است که استاد ، با صِرفِ حضور خود ، د یگران را متحول کند  و آنها را 
از گرفتاری های فكری و روحی رهایی ببخشد . به نظر می رسد  این یكی از مهم ترین مبانی تربيتی شمس 
تبریزی است و باید  به آن توجه تمام د اشت. شمس تبریزی د استان زیبایی برای تبيين این موضوع مهم 
نقل کرد ه است. او از عارفی به نام ابونجيب یاد  می کند  که برای حل مشكل خود  د ر چله نشسته بود . د ر 
واقعه به او گفتند : این مشكل تو از طریق چله نشينی حل نمی شود . باید  نظر یک مرد  والا بر تو بيفتد  و 
د ر ميد ان جاذبة حضور او قرار گيری، تا مشكل تو حل شود  )شمس تبریزی، 1377: 1/ 179(. نكتة بسيار 
مهم د ر این د استان آن است که حتی ممكن است این حضور یک طرفه باشد ؛ یعنی ما آن انسان والا را 
نبينيم و نشناسيم، اما با قرار گرفتن د ر تيررس نگاه او و ميد ان حضور او، به کمالی د ست یابيم که با هيچ 
چله ای به د ست نمی آید . ولی البته اگر این رابطه د و سویه باشد ، خيلی بهتر است. از این جالب تر آن است 
که به نظر شمس، حتی گرمای پای یک انسان والا می تواند  وسوسه ها و خيال های سالک را از بين ببرد  

و باعث رشد  او شود  )همان، 1/ 312(. 
      د ر اد امة بحث هم نشينی به یک نكتة د یگر هم اشاره می کنيم که از مهم ترین مبانی تربيتی شمس 
تبریزی به شمار می آید . از این موضوع با تعبير خاصیت آینگی یاد  می کنيم. استاد  راستين کسی است 
که مانند  آینه صاف و زلال باشد  و شاگرد  بتواند  د ر آینة وجود  او عيب ها و نقص های خود  را ببيند . شمس 
این موضوع مهم را با تمثيل آینه، به تفصيل تمام، د ر همان آغاز مقالات توضيح د اد ه است. به نظر او آینه 
نه رشوه قبول می کند ، نه تحت تأثير احساسات قرار می گيرد  و صورت هر کسی را همان گونه که هست، 
به او نشان می د هد  )شمس تبریزی، 1377: 1/ 70 - 69(. معنای این تمثيل بسيار روشن است. استاد  
مانند  آینه ای، خوبی ها و زشتی های شاگرد  را صریحاً و مستقيماً به او نشان می د هد . نكته د ر این جاست 
که ممكن است یک انسان رُك، بد ون هيچ ملاحظه ای، عيب ها  و نقص های د یگران را به آنها بگوید . 
این کار مستلزم مقد ار زیاد ی فعاليت عقلانی و تجزیه و تحليل است. اما سخن شمس چيزی ورای این 
است. سخن او نه »گفتنِ« عيب های د یگران که »نشان د اد نِ« آنهاست. آینه »سخن نمی گوید «، »نشان 
می د هد «. استاد  واقعی کسی است که با نفس حضورش، بد ون سخن گفتن، خوبی ها و بد ی های د یگران 
را به آنها نشان می د هد . به نظر مولانا هم کسی که آینة ضمير خود  را از اند یشه های زائد  و رذائل اخلاقی 

زوده باشد ، می تواند  آینه سان خوب و بد  د یگران را به آنها نشان د هد  )مولوی، 1339: غ 455(. 
      یک وجه خاصيت آینگی آن است که استاد ، از وجود  خود  آینه ای بسازد  و آن را د ر برابر شاگرد  نگاه 
د ارد ، تا او بتواند  زشت و نيک وجود  خود  را د ر آن آینه ببيند . اما یک وجه بسيار عميق تر مسألة خاصيت 
آینگی آن است که چنان چه کسی آینة ضمير خود  را صيقل زد ه باشد ، می تواند  د یگران را آن گونه که 
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هستند  به خود شان نشان بد هد  و این یكی از بهترین راه ها برای خود شناسی است؛ یعنی د ید نِ خود  د ر 
آیينة صورت و جان یک انسان ساد ه و صاد ق؛ ازاین روست که شمسِ تبریزي می گوید  خلاصة همة 
سخنان پيامبران این است که آینه اي حاصل کنيد  )شمس تبریزی، 1377:1/ 93(؛ یعني انساني را بيابيد  
که مانند  آینه صاف و ساد ه باشد  و شما بتوانيد  خود  را د ر او ببينيد . شمس نتيجة همة ریاضت ها را همين 
تحصيل کرد ن آینه مي د اند  )همان، 1/ 199(. واقع قضيه آن است که خود بينی چنان آینة جان ما را از 
نقش های کژمژِ بيهود ه آکند ه است که خاصيت آینگی خود  را از د ست د اد ه است. ما آن چنان از خود  پُریم 
که جایی برای بازتافتنِ د یگران د ر ما باقی نماند ه است. این پُر بود ن از خود  باعث شد ه است که ما فقط 

خود  را ببينيم و بس و به این ترتيب ملاقات های ما غالباً به بن بست کشيد ه می شوند . 
     لازم است د ر اینـجا بـه یـک نكتة بسيار مهم اشاره کنيم؛ یكی از اموری که خاصيت آینگی را از بين 
می برد ، عشق استاد  به شاگرد  است. ارزش و اعتبار عشق از نظر شمس چنان است که او خاك کفش یک 
عاشق را با سرِ مشایخ و بزرگان عوض نمی کند  )همان، 1/ 92(. شمس بين انسان نيک و انسان عاشق 
فرق می گذارد  و پد ر خود  را با این که مرد ی نيكو و شریف بود ه است، به خاطر عاری بود ن از عشق، کامل 
نمی د اند . از نظر او خوب بود ن چيزی است و عاشق بود ن چيزی د یگر )شمس تبریزی، 1377: 1/ 120(.

     ترد ید ی نيست که عشق ميان شاگرد  و استاد  می تواند  به شكلی حيرت آور زمينه را برای آسان سازی 
آموزش فراهم آورد . به نظر می رسد  شرط نخستِ معلمی بی گمان عشق خالصانه و عميق به انسان هاست. 
بر تمام اصول و روش ها و  باشد  و  برترین فاضل زمانه  اگر  ند ارد ، حتی  را د وست  انسان ها  کسی که 
مهارت های آموزش هم اشراف د اشته باشد ، محال است معلم موفقی باشد . معلمی د رواقع هنر عاشقی 
است. معلمی که به شاگرد ان خود  عشق نمی ورزد ، توفيقی د ر کار آموزش نمی یابد . اگر این عشق د و سویه 
شود  و شاگر نيز به استاد  خود  مهر بورزد ، آموزش به بهترین شكل تحقق می یابد . عشق معلم او را خيرخواه 
و د لسوز و مهربان و متواضع می کند  و عشق شاگرد  او را نيازمند  و مشتاق و فروتن و بانشاط می سازد  و 
به این ترتيب، آموزش خيلی راحت و روان انجام می گيرد . چنين رابطة د وسویة عاشقانه ای آموزش را به 
امری د ل چسب و شيرین و د ل انگيز تبد یل می کند . عشق ميان معلم و شاگرد  باعث می شود  آموزش به 
مسأله ای بسيار فعالانه و سرشار از طراوت و تازگی تبد یل شود  و معلم نيز مانند  شاگرد  رشد  کند . وقتی 
استاد  خود  را د ر مقابل شاگرد  متعهد  و مسئوليت پذیر بد اند ، طبعاً همواره می کوشد  راست و د رست زند گی 

کند  )گاند ی، 2931: 353(. 
      گفتنی است که عشق اگرچه لازمة هر گونه آموزشی است و بد ون آن امر آموزش سامان نمی یابد ، 
با این همه همين عشق ممكن است به یكی از بزرگ ترین موانع بر سر راه آموزش تبد یل شود ؛ به این 
شكل که عشق چنان واقع بينی استاد  را مختل کند  که نتواند  خطاها و عيوب شاگرد  خود  را ببيند . آن چنان 

که استاد  ميرآف می گوید  شيفتگی یكی از موانع مراقبت است:

برای مراقبت از د یگری باید  او را چنان که هست، ببينم و نه آن گونه که د وست د ارم، یا 
احساس می کنم باید  باشد  ... اگر د یگری را د ر قالب معينی ببينم، اگر تنها بتوانم چيزی را 
ببينم که د وست د ارم ببينم، نمی توانم د یگری را آن گونه که واقعاً هست، ببينم؛ به عنوان 
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شيفتگی و د ل باختگی د شمن مراقبت است؛ چراکه واکنشِ مثبتِ واقعی به این د یگریِ 
احترام  آنها  به  هستند ،  ناخوشایند   واقعيات  که  زمانی  حتی  می کند .  غيرممكن  را  خاص 
می گذارم؛ زیرا فقط با جد ی گرفتن آنهاست که می توانم با د یگری ارتباط د اشته باشم و از 

او مراقبت کنم )ميرآف، 1396: 62(.
 

     معنای ایـن سخن آن است که عشق و شيفتگی به د یگری ممكن است باعث شود  مصلحت او را 
د ر پای خوشایند ش قربانی کنيم و خطاها و عيب های او را نبينيم. عشق حتی می تواند  باعث زیبا شد نِ 
زشتی های معشوق شود  و رذیلت ها را چونان فضيلت به عاشق بنماید ، اما به نظر شمس تبریزی کسانی 
هستند  که عشق به واقع بينی آنها آسيبی نمی زند  و آنها می توانند  عيب ها و خطاهای معشوق خود  را ببينند . 
این سخن شمس به ویژه د ربارة آموزش و تربيت اهميت فراوان د ارد . معلم باید  د ر عين عشق ورزید ن 
به شاگرد  خود ، خاصيت آینگی خویش را حفظ کند  و کارش به ستایشِ رذائلِ شاگرد ش نكشد  )شمس 
تبریزی، 1377: 1/ 162 ـ 161؛ 1/ 165(. اگر استاد  و شاگرد  بتوانند  رابطة محبت آميزِ متعاد لی د اشته 
باشند  و از خصوصی شد نِ بيش از حد  رابطه پرهيز کنند ، عشق می تواند  آموزش را به شكل معجزه آسایی 

پيش ببرد . 
     از سخنان بالا نباید  نتيجه گرفت که اصل هم نشينی فقط د رمورد  اوليای خد ا مصد اق د ارد . حقيقتاً پيد ا 
کرد ن چنين کسانی خيلی د شوار است. این اصل د رمورد  هم نشينی با انسان های نيک هم صاد ق است. 
انتخاب د وستان خوب، حتی اگر د ر سطح ما باشند ، یا با فاصلة اند کی از ما جلوتر باشند ، می تواند  نقش 
مهمی د ر تحول اخلاقی و معنوی ما د اشته باشد ؛ برای نمونه، به نظر شمس د نياد وستی انسان را کر و 
کور می کند  و ابزارهای شناخت او را از بين می برد . تنها زمانی که شخص د ست از د وستی د نيا برد ارد ، 
می تواند  چشم حقيقت بين خود  را بازیابد . مسأله این است که شخص د نياد وست چگونه می تواند  از زند ان 
د نياد وستی رهایی یابد  و توفيق توبه پيد ا کند ؟ به نظر شمس، شخص د نياد وست می تواند  از راه هم نشينی 
با انسان های نيک، توفيق توبه پيد ا کند ، از محبت د نيا رهایی یابد  و از حجاب هایی که مانع بينایی او 

هستند ، عبور کند  )شمس تبریزی، 1377: 1/ 315(.
 

استفاد ه از جور و جفا
حق  د ر  شمس  »جفای  بحث  شمس،  تربيتی  شيوه های  از  بحث  د ر  مسأله  برانگيزترین  چالش  شاید  
ابعاد   باشد . لازم است  از مصاد یقِ مهم آن یعنی »تنبيه بد نی«،  البته یكی  شاگرد ان و د وستانش«، و 
گوناگون این موضوع را با د قت تمام بررسی کنيم. ابتد ا د ربارة مبانی نظری شمس د رمورد  استفاد ه از 
جور و جفا د ر آموزش صحبت می کنم و بعد  به بررسی برخی از مهم ترین مصاد یق جور و جفا د ر آموزش 

می پرد ازم. 
     جمال و جلال، یا مهر و قهر د و جنبه از وجود  انسان  هستند  و هر کد ام کارکرد  ویژة خود  را د ارند . 
این د و ویژگی انسانی د ر حوزه های گوناگون زند گی، مانند  روابط خانواد گی، روابط د وستانه، روابط شغلی، 
روابط سياسی، روابط تجاری و نظایر آنها، کاربرد های خاصی د ارند . ما د ر اینجا مسألة جمال و جلال را 
صرفاً د ر بحث تعليم و تربيت مطرح می کنيم. جمال و مهر باعث می شوند  ما با د یگران انس بگيریم و 
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فرصتی برای انس گرفتن د یگران با خود  فراهم آوریم و مصاحبت خود  را د ر کام د یگران خوش کنيم. 
جمال و مهر با رفتارهایی مانند  احترام گذاشتن، تعریف و تمجيد ، تحسين و تشویق، آسان گيری، مد ارا، 
گشاد ه رویی، پذیرفتن د رخواست ها، چشم پوشيد ن بر خطاها، تأکيد  کرد ن بر نقاط قوّت، خوش بينی و 
نظایر آنها همراه اند . از سوی د یگر، جلال و قهر باعث می شوند  ما به قصد  د فاع از د یگری، یا برای تربيت 
او، بر او خشم بگيریم و او را برنجانيم. جلال و قهر با رفتارهایی مانند  خصومت ورزید ن، حمله کرد ن، 
تنبيه کرد ن، سخت گيری، توهين و تحقير، تر ش رویی، رد  کرد ن د رخواست ها، نبخشود نِ خطاها، انگشت 

گذاشتن بر نقاط ضعف و خطاها، بد بينی و نظایر آنها همراه اند .
     هـر کد ام از انسان ها با توجه به ویژگی های شخصيتی خود ، یا بر اثر باورها و آموزش های خود ، یكی 
از این د و راه را د ر مواجهه با د یگران برمی گزینند . عد ه ای سراپا لطف و مهر و گروهی هم سراسر قهر و 
خشم اند . اگرچه ممكن است غالب افراد  بر این باور باشند  که لطف و مهر کافی است و ما همواره د ر تمام 
مناسبات خود  باید  از این شيوه استفاد ه کنيم، به نظر می رسد  هر کد ام از این د و شيوه اگر به تنهایی مورد  
استفاد ه قرار گيرند ، د ارای آسيب هایی هستند ؛ لطف و مهرِ تنها ممكن است راه را برای سوء استفاد ه های 
د یگران باز کنند  و باعث جری شد ن آنها د ر ظلم و جور شوند . از سوی د یگر قهر و خشمِ تنها هم باعث 

نوميد ی و بد بينی و تيرگی روابط می شوند . 
     انسان والا کسی است که بتواند  به طور معقول و متعاد ل از این د و شيوه استفاد ه کند . او از قهر و 
مهر به جای خود  بهره می گيرد . کسی که همواره به همة د رخواست ها پاسخ مثبت می د هد ، همان قد ر 
ناقص است که کسی که همواره با همه چيز مخالف است. د ر وجود  یک انسان والا، رد  و قبول، ستایش 
و نكوهش، تحقير و تكریم، آسان گيری و سخت گيری، خوش بينی و بد بينی به شكل کاملًا متعاد لی د ر 

هم آميخته می شوند  و هيچ یک جای د یگری را نمی گيرد . 
     از نگاه شمس، کسی که سراپا لطف و مهر است، انسان ناقصی است. انسان کامل کسی است که 
هم زمان د ارای مهر و قهر باشد . نكتة مهم آن است که شخص بتواند  موضع د قيق هر یک از این د و شيوه 
را بشناسد  و د قيقاً همين جاست که معياری برای تشخيص ناد ان از د انا به د ست می آید ؛ ناد ان هم مهر و 
قهر د ارد ، اما نمی د اند  کجا باید  مهربان باشد  و کجا باید  خشم بگيرد . اما انسان عاقل د قيقاً محل استفاد ة 
این د و را می د اند . به نظر شمس، خد ا هم فقط لطف و مهر ند ارد . او نيز به جای خود  د ارای قهر و خشم 
است و د ر زمان لازم از آنها استفاد ه می کند  )شمس تبریزی، 1377: 2/ 19 - 18(. به نظر شمس، لطفِ 

تنها هيچ مزه ای ند ارد  و لازم است که لطف با قهر همراه باشد  )همان، 1/ 243(.
تا این جا گفتيم که از نظر شمس تبریزی، د ر وجود  انسان والا، لطف و قهر، و جلال و جمال به جای خود  
وجود  د ارند . اکنون پرسش این است که آیا نسبتی بين لطف و قهر وجود  د ارد ، یا این که اگر یكی از این 
د و از د یگری بيشتر و پيشتر باشد ، بهتر است؟ برای پاسخ به این پرسش لازم است به یک نكتة د یگر 
هم اشاره کنيم. به نظر شمس عارفان از یک منظر بر د و نوع اند : مست و هوشيار. اگرچه عموماً گمان 
می کنند  که عارفان مست از عارفان هوشيار بالاترند ، نظر شمس این است که هوشياری بعد  از مستی، از 
مستی بالاتر است. عارف مست شایستگی رهبری و تربيت د یگران را ند ارد . رهبر و معلم راستين کسی 
است که به هوشياری رسيد ه باشد . یكی از نقد های شمس بر مولانا همين بود  که مولانا مست است و 
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هنوز به هوشياری نرسيد ه است  )شمس تبریزی، 1377: 1/ 80(. 
      اکنون به بحث خود  بازمی گرد یم. به نظر شمس یكی از تفاوت های مستان و هوشياران و به تعبير 
د یگر یكی از تفاوت های ناقصان و کاملان د ر این است که مستان و ناقصان لطف و قهرشان برابر است، 
اما هوشياران و کاملان لطفشان بر قهرشان و جمالشان بر جلالشان غلبه د ارد  )همان، 1/ 147(. انسان ها 
از حيث قهر و لطف بر سه گروه اند : نخست کسی که فقط لطف د ارد  و از قهر و جفا و جلال بی نصيب 
است. چنين کسی انسان ناقصی است. د وم انسانی که قهر و لطفش برابر است. چنين کسی مست است 
و شایستگی رهبری و آموزش را ند ارد  و سوم انسانی که قهر و لطف د ارد ، ولی لطفش بر قهرش پيشی 
گرفته و مهرش از جورش بيشتر است. چنين کسی هوشيار است و کامل، و شایستگی رهبری و آموزش 

را د ارد . 
      نتيجة این سخن آن است که استاد  راستين توانایی قهر گرفتن و سخت گيری کرد ن را د ارد ، اما قهر 
او از مهرش مایه می گيرد  و سخت گيری او نشانة لطف و عنایت اوست؛ به همين سبب قهر و جفای او به 
مراتب بهتر از لطف و مهر د یگران است. جور و جفای چنين کسی به هيچ وجه از تنگ نظری و خشونت و 
خشم و خود خواهی و د یگرآزاری سرچشمه نمی گيرد . سخت گيری ها و بد اخلاقی های چنين کسی همه از 
مهر و لطف او مایه می گيرند  و به همين سبب د رست اند . شمس، د ر اشاره به همين پيشتر و بيشتر بود نِ 
لطف نسبت به قهر، می گوید  )شمس تبریزی، 1377: 1/ 136(؛ بنابراین قهر و جفا هميشگی نيستند  و 
استاد  باید  فقط د ر موارد  خاصی، د ر هنگام تربيت و آموزش از آنها استفاد ه کند  و پس از حل مشكل، 
بلافاصله به آن حالت لطف و مهر هميشگی خود  برگرد د . معلمی که بر شاگرد  خود  خشم می گيرد  و خشم 
و رنجش را به وجه غالب رابطة خود  با او تبد یل می کند  و همواره از همان منظر به شاگرد  نگاه می کند ، 
به هيچ روی خيرخواه او نيست. معلم مهربان کسی است که اگر به مناسبتی بر شاگرد  خود  خشم گرفت، 
بتواند  به سرعت به همان لطف و مهر هميشگی خود  بازگرد د  و به او مهر بورزد  )شمس تبریزی، 1377: 

2/ 49 ؛ 2/ 67(. 

مبانی نظر شمس د ربارۀ مهر و قهر استاد 
این سخن شمس که استاد  راستين کسی است که د ارای مهر و قهر و جلال و جمال است، اما جمال و 
مهر او اصل است و بر قهر و جلال او پيشی د ارد ، مبتنی بر سه مبنای مهم است. یكی از این سه مبنا 
به استاد  برمی گرد د  و د و مبنای د یگر به شاگرد  مربوط می شود . د ر اد امه راجع به این سه مبنا به اختصار 

سخن می گویيم.
    مبنای سخن شمس، د ر پيوند  با استاد ، این است که از نظر او اقتضای مهر و د لسوزی، توجه کرد ن به 
مصالح طرف مقابل است. محال است کسی د یگری را د وست د اشته باشد  و نسبت به خير و شر زند گی 
او بی تفاوت باشد . عموم پد رها و ماد رها از کنار بزرگ ترین خطاهای بچه های د یگران بی  توجه و بی اعتنا 
می گذرند  و نه خود  بر اثر این موضوع آشفته و مضطرب می شوند  و نه تلاشی برای بازد اشتن آنها از آن 
خطاها و رفتارهای زشت انجام می د هند ، اما آنها نسبت به کوچک ترین خطاهای فرزند  خود  حساس اند  و 
د ید ن خطاهای فرزند  آرام و قرار را از آنها می گيرد  و د ر صورت لزوم آنها را به سخت گيری و رفتارهای 

شيوه های آموزشی شمس تبریزی



The 7th International Scientific Conference of Shams and Mowlana

Is
la

m
ic

 W
or

ld
 S

ci
en

ce
 C

ita
tio

n 
C

en
te

r
co

de
:0

02
10

 - 
58

86
8

83

تند  وامی د ارد . شكی نيست که این رفتارها و سخت گيری ها از محبت والد ین به فرزند  سرچشمه می گيرند . 
     بنابراین قهر همراه و همزاد ِ هميشگیِ مهر است و فقد ان قهر د رواقع به معنای فقد ان مهر است؛ 
ازاین روست که به نظر شمس استاد  واقعی کسی است که نسبت به کوچک ترین خطاها و عيب های 
شاگرد  خود  حساس باشد  و مصالح او را بر خوشایند های او ترجيح د هد . معلمی که نسبت به خوب و بد  
شاگرد  خود  بی تفاوت باشد ، اساساً مهری نسبت به او ند ارد . به همين سبب است که شمس با د یگران 
کاملًا بر سر مهر است، اما نسبت به د وستان خود  بسيار سختگير و بی گذشت می شود  )شمس تبریزی، 
1377: 2/ 18(. مولانا نيز بر این باور است که عتاب نشانة د وستی است و بلكه می توان گفت ماد ام که 
د وستی باقی است، عتاب نيز برجاست. نكته د ر این جاست که اگر عتاب باعث د رد  و رنج طرف مقابل 
شود ، نشانة د وستی است، وگرنه عتابی که با د رد  و رنج همراه نيست، بر د وستی د لالت نمی کند  )مولوی، 

 .)37 :1381
     گفتيم که این سخن شمس که لازم است د ر وجود  استاد  قهر و جور و جفا نيز باشد ، د و مبنا هم 
د ارد  که به شاگرد  برمی گرد ند . مبنای نخست این است که به نظر شمس بسيار اند ك شمارند  کسانی 
که سراپا خوبی و نيكی اند  و نيازی به سخت گيری و فشار ند ارند . چنين شاگرد انی بد ون سخت گيری و 
قهر معلم نيز به خوبی به وظایف خود  عمل می کنند  و راه د رست را د ر پيش می گيرند ، اما بيشتر افراد  
خود خواهی ها و خود فریبی ها و لذت طلبی هایی د ارند  و به این آسانی ها نمی توان آنها را د رمان کرد . رفق و 
مد ارا و شفقت و نصيحت برای چنين کسانی کارساز نيست و بلكه ممكن است بر گستاخی و جسارت و 
غفلت آنها بيفزاید  )شمس تبریزی، 1377: 1/ 108(؛ پس به نظر شمس قهر و جفا برای همگان نيست. 
برخی از افراد  با شفقت و محبت و آسان گيری هم راه خود  را می یابند  و کار خود  را انجام می د هند ، اما 
کسانی هم هستند  که جز با سخت گيری و جور و جفا نمی توان مانع طغيان و عصيان آنها شد  )همان، 2/ 
30(. سخت گيری ها و جفاهای استاد  د رواقع متوجه نفس شاگرد  هستند  و هد ف آنها پاك و پالود ه کرد ن 
اوست )شمس تبریزی، 1377: 1/ 99(. شمس د ر جایی د یگر نتيجة جور و جفای استاد  را پخته شد ن 
شاگرد  می د اند  )شمس تبریزی، 1377: 1/ 199 ؛ 1/ 269 ـ 268(. شمس د ر جایی د یگر به این نكته 

اشاره می کند  که جفا باعث رهایی شاگرد  از نفاق می شود  و او را به راستی راه می برد  )همان، 1/ 136(.
     سخن شمس د ربارة جفا و سخت گيری، از جهتی د یگر هم راجع به شاگرد  است. همان گونه که د ر 
بخش مربوط به استاد  گفتيم، علاقه و عشق استاد  نسبت به شاگرد ، اجازه نمی د هد  که نسبت به احوال 
شاگرد  خود  بی اعتنا باشد . د رمورد  شاگرد  نيز چنين است. شاگرد ی که استاد  خود  را د وست د اشته باشد ، 
حتماً نسبت به او حساس می شود  و از بی تفاوتی و انفعال خارج می شود . یكی از راه هایی که نشان د هند ة 
ارزش و اهميت کسی د یگر د ر پيش ماست، این است که ببينيم قد رت عصبانی کرد ن او را د اریم یا نه؟ 
بيگانگان معمولًا نمی توانند  به شكل عميق و طولانی مد ت د ل ما را بشكنند  و باعث خشم و د لخوری ما 
شوند ، اما د وستان می  توانند  چنين کنند  و اصولًا می توان گفت ميزان نيرویی که د یگران د ر رنجاند ن ما 
د ارند ، نشان د هند ة جایگاهی است که آنها د ر نزد  ما د ارند . از سوی د یگر رنجش د یگران از ما هم می تواند  

حاکی از جایگاهی باشد  که ما د ر نزد  آنها د اریم. 
      بر همين مبناست که شمس از ترفند  جفا بهره می گيرد . او برای آن که د ریابد  آیا شاگرد  واقعاً به او و 

مبانی نظر شمس د ربارة مهر و قهر استاد 
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د رس او علاقه د ارد ، یا نه، عمد اً شاگرد  را می رنجاند . اگر شاگرد  رنجيد  و آزرد ه شد ، معلوم است که واقعاً 
به استاد  علاقه د ارد  و استاد  می تواند  آموزش را بر اساس همين علاقه پيش ببرد ، اما اگر جور و جفای 
استاد  هيچ گونه تأثيری د ر شاگرد  ند ارد  و باعث رنجش او نمی شود ، استاد  باید  بد اند  که د ر نزد  شاگرد  هيچ 
جایگاهی ند ارد  و لازم است فكری به حال خود  کند ؛ چراکه چنين آموزشی به هر حال بی فاید ه و ناسود مند  

است )شمس تبریزی، 1377: 2/ 97(.
      د استان زیبایی که د ر متون عرفانی به نام حلاج و شبلی ثبت شد ه است، به خوبی این نكته را نشان 
می د هد  که انسان از کسانی که د ر نظرش عزیزند ، می رنجد  و چنان چه پيوند  عاطفی خاصی بين د و نفر 
نباشد ، قد رتی برای رنجاند ن هم ند ارند . شمس، بد ون اشاره به نام شبلی، این د استان را نقل کرد ه است و 
به جای شبلی، از د وستان حلاج یاد  کرد ه است. طبق این د استان، حلاج از کسانی که سنگ های بزرگ به 
سوی او پرتاب می کرد ند ، نمی رنجيد ، اما از د وستانش که د سته های گل به سوی او پرتاب کرد ند ، رنجيد ؛ 

زیراکه این جفای د وست است که آزارد هند ه و رنج آور است )همان، 1/ 255 ـ 254(.

جلال و جمال شمس تبریزی
تا این جا به پنج نكتة مهم د ربارة مسألة جور و جفا د ر امر تعليم و تربيت اشاره کرد یم؛ نخست این که از 
نظر شمس معلمی که فقط مهر و لطف و جمال د ارد  و د ر وجود  او خبری از قهر و جلال و جفا نيست، 
انسان ناقصی است. د وم این که معلم واقعی کسی است که مهرش بر قهرش پيشی گرفته است و جمالش 
از جلالش بيشتر است و قهر و جلالش هم از مهر و جمالش سرچشمه می گيرد . سوم این که برخی از 
شاگرد ان د ارای عيوب و خطاهایی هستند  که جز از راه قهر و غضب نمی توان آنها را اصلاح کرد  و چهارم 
این که معلم می تواند  با استفاد ه از معيار قهر و جور ميزان وفاد اری و عشقِ شاگرد  را محک بزند  و پنجم 

این که اگر شاگرد  از آزمون جور و جفا سربلند  بيرون آمد ، معلم باید  د ر حق او سراپا مهر و لطف شود . 
     اکنـون لازم است به این نكته اشاره کنيم که از سخنان شمس د ر مقالات، به روشنی برمی آید  که 
او خود  واقعاً چنين بود ه و بر همين سيرت و سان زند گی می کرد ه است. او د رست به د ليل این که افراد  
خاصی را د وست می د اشته و د ر برابر آنها احساس مسئوليت می کرد ه است، د ر حق آنها جور و جفا به خرج 

می د اد ه و بر آنها بسيار سخت می گرفته است. شمس د ربارة این ویژگی خود  چنين می گوید :

هر که را د وست د ارم جفا پيش آرم. اگر آن را قبول کرد ، من خود  هم چنين گلوله از آن او 
باشم. وفا خود  چيزی است که آن را با بچه پنج ساله بكنی، معتقد  شود  و د وستد ار شود ، الا 

کار جفا د ارد  )شمس تبریزی، 1377: 1/ 219(.

     از سخن شمس برمی آید  که جور و جفای او عارضی و موقتی بود ه است و چنان چه از طریق آن 
می توانسته است به مقصود  خود  که بيد اری و آگاهی شاگرد  بود ه است، د ست یابد ، بی د رنگ سراپا لطف 
و مهر می شد ه و د ر نهایت عشق و مهر با او برخورد  می کرد ه است. د رواقع هد ف جور و جفا پاك کرد ن 
فضای رابطه از تيرگی ها و غبارهاست و نتيجة آن چيزی جز استوار شد ن مبانی مود ت و محبت نيست 
)همان، 1/ 280(. شمس د ر جایی د یگر، باز از این خصوصيت خود  پرد ه برمی د ارد  که با خطاهای د یگران 

شيوه های آموزشی شمس تبریزی
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کاری ند ارد  و به راحتی می تواند  از بزرگ ترین اشتباهات د یگران صرف نظر کند ، اما د ر برابر کوچک ترین 
خطاهای د وستانش، به شد ید ترین شكل واکنش نشان می د هد  )شمس تبریزی، 1377: 2/ 162(. او د ر 
جایی د یگر از مقالات باز به این ویژگی خود  اشاره می کند  که از جفاهای بزرگ بيگانگان به راحتی 
می گذرد ، اما از کوچک ترین خطاهای د وستانش می رنجد  و این را نشانة عشق می د اند : »اگر بيگانه مرا 
صد  کفش بزند ، هيچ نگویم، اما از یگانه سر مویی بگيرم، آن شفقت است و رحمت« )همان، 1/ 254(. 

مصاد یق جفا
اکنون که به اختصار د ربارة نظر شمس راجع به قهر و مهر سخن گفتيم، لازم است د ربارة مصاد یق قهر 
و جور و جفا از نظر شمس هم سخن بگویيم و ببينيم که او چگونه از این شيوه برای آموزش د وستان و 
شاگرد ان خود  استفاد ه می کند . ناگفته پيد است که مصاد یق جفا و قهر د ر آموزش فراوان اند  و طيف وسيعی 
از رفتارها را می توان د ر این جا بررسی کرد ، اما ما بحث را به نظرات و رفتارهای شمس محد ود  می کنيم 
و د ربارة چهار مورد  مهم از رفتارهای جفاآميز شمس صحبت می کنيم. لازم است د ر اینجا راجع به »تنبيه 
بد نی« از نگاه شمس صحبت کنيم، اما این مسأله نياز به شرح و تفصيل فراوانی د ارد  که از حوصلة این 
مقاله بيرون است؛ به همين سبب بحث د ربارة تنبيه بد نی را به فرصتی د یگر واگذار می کنيم و د ر اد امه 

راجع به چهار مورد  از مصاد یق جور و جفا د ر آموزش از نظر شمس سخن می گویيم.  

بهره گیری از آزمون های د شوار
یكی از روش های تربيتی شمس روش آزمون و امتحان است. او بی قيد  و شرط شاگرد  نمی پذیرد  و 
معمولًا یا با پول، یا  شراب، یا جفا می کوشد  صبر، وارستگی و بی اعتناییِ شاگرد  به رد  و قبول مرد م را 
بيازماید  و تنها د ر صورتی که شاگرد  از این آزمون سربلند  بيرون بياید ، شمس او را به شاگرد ی می پذیرد  
و به یاری او می شتابد . د ر غير این صورت او را به حال خود  رها می کند ؛ برای نمونه به قطعة زیر توجه 
فرمایيد  )شمس تبریزی، 1377: 1/ 291 ـ 292؛ 1/ 306(. یكی از بارزترین رفتارهای شمس د ر این 
زمينه، راجع به شيخ بزرگ قرن هفتم، اوحد  الد ین کرمانی است. اوحد  الد ین از شمس می خواهد  که 

د وست یا استاد  او باشد  و شمس او را به سختی امتحان می کند :

مرا اوحد الد ین گفت: »چه گرد د  اگر برِ من آیی، به هم می باشيم«؟ گفتم: پياله بياوریم؛ 
گفتم:  »نتوانم«.  به سماع. گفت:  آنجا که گرد  می شوند   تو. می گرد انيم  یكی  یكی من، 
پس صحبت من کار تو نيست. باید  که مرید ان و همة د نيا را به پياله ای بفروشی )شمس 

تبریزی، 1377: 1/ 218 ؛ 1/ 294(.

     د اسـتـان معـروفی که د ر مناقب العارفين آمد ه است، به خوبی این ویژگی شمس را نشان می د هد . 
اگرچه این د استان د ر مقالات و نيز د ر آثار مولانا نيامد ه است، ولی با اصول آموزشی شمس تبریزی 
هماهنگی د ارد  و به ویژه د ر تقابل با د استان شمس و اوحد الد ین کرمانی، معنای ویژه ای می یابد . طبق این 
د استان، شمس تبریزی برای مولانا نيز از همين قبيل امتحان ها استفاد ه می کرد ه است و ظاهراً مولانا از 

جلال و جمال شمس تبریزی، مصاد یق جفا و بهره گيری از آزمون های د شوار
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این امتحانات سربلند  بيرون آمد ه است )افلاکی، 1385: 2 /623 – 622(. این د استان اگر به این شكل 
که افلاکی نقل کرد ه است، واقعيت ند اشته باشد ، بی گمان حقيقت د ارد  و قطعاً مولانا از امتحان های 
د شوار شمس تبریزی سربلند  بيرون آمد ه و توانسته است مورد  عنایت خاص او قرار بگيرد . شمس با این 
قبيل آزمون ها نخست ميزان عشقِ شاگرد  خود  را می سنجيد ه و سپس د ریاد لی، وارستگی و د لاوری او 

را به محک آزمون می زد ه است. 

سؤال پیچ کرد ن
یكی از جلوه های جلال و جفای شمس، د ر هنگام تربيت د یگران، روشی است که اسم مناسبی برای آن 
نمی شناسم، ولی می شود  اسم آن را ضربۀ ناگهانی از طریق طرح پرسش های نامنتظر گذاشت؛ 
یعنی د ر یک گفتگوی ساد ه که طرف مقابل بحثی کاملًا عاد ی و معمولی را پيش می برد ، شمس ناگهان 
با یک سؤال کاملًا ضربتی و اعجاب آور و شوکه کنند ه، مطلبی را د ر ميان می آورد  و مخاطب را گرفتار 
یک چالش اساسی می کند  و به نظر می رسد  با این ضربه، مقد مات تغيير فكر و تحول روحی او را فراهم 
می آورد ؛ برای مثال د ر قطعة زیر می بينيم که شمس ابن عربی را د ر بحث می پيچاند  و او را د چار تناقض 
می کند  و ابن عربی به او می گوید  که تازیانه قوی می زند . د ر این قصه می بينيم که شمس سؤال می کند ، 
ولی قصد  او واقعاً سؤال کرد ن نيست، بلكه تازیانه زد ن است )شمس تبریزی، 1377: 1/ 241 - 240(.

      انسان هایی که سراپا لطف و مهرند ، ممكن است کمتر سخنی بگویند  که مخاطب را به چالش بكشد  
و او را سرگرد ان و پریشان کند ، اما شمس به اقتضای همان باوری که د ربارة لزوم قهر و جفا د ر تربيت 
د یگران د ارد ، به هيچ وجه از این روش د ست برنمی د ارد  و د ر مقالات فراوان می بينيم که با سؤال ها و 
جواب های غيرمنتظرة خود ، مخاطب را به سختی گرفتار چالش می کند  و او را د ر د ام می اند ازد  و زمينه را 

برای بيد اری او فراهم می آورد  )همان، 1/ 82 ـ 81(.

تربیت از راه فراق
یكی د یگر از جلوه های جفای شمس د ر آموزش را د ر بحث مهم فراق می توان د ید . تا جایی که می د انم، 
د ر فرهنگ عرفانی ما، جز شمس کسی از این روش بهره نگرفته است. به نظر شمس، استاد ی که 
از فراق  برای پرورش شاگرد   برقرار کند ، گاهی می تواند   با شاگرد  خود   رابطه ای عميق  توانسته است 
استفاد ه کند . بسياری از شاگرد ان د ر حالت وصال د ر د ام غفلت می افتند  و آموزش ها را از یاد  می برند . فراق 
خام را پخته می کند  و او را از نفاق می رهاند . د ر حالت فراق است که خود خواهی ها و نفاق های شاگرد  از 
بين می روند  و او به کنه تعاليم استاد  خود  می رسد . روشن است که این راه تنها زمانی به نتيجه می رسد  
که استاد  به عشق عميقی که د ر رابطة او و شاگرد ش وجود  د ارد ، اعتماد  د اشته باشد : »و هرچند  وصال 

بيشتر، فراق صعب تر و د شوارتر« )شمس تبریزی، 1377: 2/ 176(.
     شمس بـرای تربيت مولانا از این روش استفاد ه کرد  و یک بار به سفر رفت برای پخته کرد ن مولانا. 
به نظر شمس پختة وصال از پختة فراق بهتر است؛ یعنی اگر شاگرد  چنان زیرك و آگاه باشد  که د ر زمان 
وصال تعاليم استاد  خود  را د ریابد  و با نفاق و رعونت نفس با او روبه رو نشود ، بهتر است تا اینكه از طریق 

شيوه های آموزشی شمس تبریزی
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فراق به آن نتایج برسد  )همان، 1/ 164 ـ 163(. شاگرد  و د وست د ر حالت وصال د چار غفلت می شود  و از 
شفقت و مهربانی استاد  خود  سوءاستفاد ه می کند . فراق او را هوشيار می کند  و وخامت اوضاع را به او نشان 
می د هد  )همان، د  1/ 152(. فراق شخص را به اضطرار و صفای باطن می کشاند  )شمس تبریزی، 1377: 
2/ 86(. راز مسأله د ر این است که شخص د ر حالت وصال ممكن است پرتوقع، زیاد ه خواه و نازپرورد ه 
و مغرور شود  و قد ر وضعيت نيكوی خود  را ند اند . این فراق است که همة خود خواهی ها و غرورهای 
شخص را از بين می برد  و او را به شخصی نيازمند  و فروتن تبد یل می کند . د ر روابط عاشقانه هم می بينيم 
که د و نفر که عميقاً هم را د وست د ارند ، حتی د ر چند  روز اول بعد  از قهر، یا جد ایی، هم چنان رفتارهای 
خود  را توجيه می کنند  و حق را به خود  می د هند . اما بعد  از مد تی که د لتنگی و اند وه همة خود خواهی ها 
و غرورهای شخص را ذوب می کند  و از بين می برد ، تازه شخص متوجه خطاهای خود  می شود ، آنها را 
می پذیرد  و به آنها اعتراف می کند  و آماد ة اصلاح آنها می شود . این اتفاقی است که تنها از طریق فراق 

رخ می د هد . 
     یكی از عللِ این که عشق رشد د هند ه است، همين قد رت اصلاح گری فراق است. د ر د استان عاشق 
مجازات  از  و  می شود   مرتكب  خطایی  جهان  صد ر  وکيل  که  می بينيم  مثنوی  سوم  د فتر  د ر  بخارایی 
و  می آید   خود   به  که  است  فراق  و  د وری  د ه سال  از  بعد   تازه  و  می رود   د یگر  به شهری  و  می گریزد  
خطای خود  را می پذیرد  و به سوی محبوب خود  برمی گرد د  )مولوی، 1375: د  3/ از بيت 3686 به بعد (؛ 
ازاین روست که به نظر شمس، شخص د ر حالت وصال قد ر وصال را نمی د اند  و باید  گوشمال بيابد  )شمس 
تبریزی، 1377: 2/ صص 82 ـ 81(. این سخن شمس که فراق انسان را پخته می کند  و او را از نفاق 
رهایی می بخشد ، جملة بسيار مهمی است. مولانا هم د ر د استان عاشق خامی که به د ر خانة معشوق رفت، 
به همين نكته اشاره کرد ه است. فراق باعث می شود  منيت و خود پرستی عاشق از بين برود  و او مؤد ب 

شود  )مولوی، 1375: د  1/ 3061 ـ 3058(.
     شمس د رمورد  نقش فراق د ر تربيت شاگرد  سخن می گوید . امروزه هم د ر ميان روان شناسان این بحث 
وجود  د ارد  که آیا والد ین می توانند  گاهی با استفاد ه از تكنيک قهر کرد ن، فرزند  خود  را تربيت کنند  یا نه؟ 
و آیا معلمان می توانند  د ر نظام آموزشی خود ، از همين روش ترفند  بهره بگيرند  یا نه؟ به نظر می رسد  که 
اگر قهر کرد ن بسيار د قيق و حساب شد ه باشد  و اولًا بر اثر تكرار عاد ی نشود  و قبح خود  را از د ست ند هد  
و ثانياً مد ت زمان قهر آن قد ر طولانی نباشد  که ارزش و اعتبار خود  را از د ست بد هد ، می تواند  گاهی د ر 
امر آموزش سود مند  باشد . البته باید  توجه د اشت که برخی از افراد ، به د لایل گوناگون، جزو کسانی هستند  
که خيلی زود  رنجيد ه خاطر می شوند  و قهر می کنند . این چنين کسانی به هيچ وجه نباید  برای رفتار خود  
حسابِ خاصی باز کنند  و با تكيه بر بهانه های آموزشی به توجيه رفتار خود  بپرد ازند . کسی که زیاد  قهر 
می کند ، خواه د ر رابطه با همسر یا فرزند  خود ، خواه د ر ارتباط با شاگرد  یا همكار خود ، البته نياز به د رمان 
د ارد . معلمی که مطمئن است به بيماریِ قهر کرد ن مبتلا نيست، می تواند  بسيار آگاهانه و د ر موارد  ناد ری 

از تكنيکِ قهر کرد ن برای پرورش شاگرد  خود  استفاد ه کند . 

تربيت از راه فراق و پرورش د اد ن از راهِ کاستن و پيراستن
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پرورش د اد ن از راهِ کاستن و پیراستن
یكی د یگر از جلوه های جفا و قهر د ر آموزش که عين لطف و مهر است، بهره گيری از روش کاستن و 
پیراستن است. این روش تربيتی شمس تبریزی اهميت فراوانی د ارد  و باید  بسيار مورد  توجه قرار گيرد . 
تا جایی که می د انم، د ر ميان عارفان مسلمان، هيچ کس به اند ازة شمس از این روش بهره نگرفته است. 
اگرچه د ر ميراثِ د یگر بزرگان عرفان هم می توان نمونه هایی از این روش را د ید ، ولی شمس هم بسيار 
گسترد ه تر و هم بسی آگاهانه تر از این روش استفاد ه می کند ، تا جایی که می توان بهره گيری از روش 

کاستن و پيراستن را از اختصاصات روش تربيتی شمس تبریزی به شمار آورد .
     همان گونه که می د انيم، د و روش اصلی برای زیباسازی وجود  د ارد ؛ یكی روش آراستن و د یگری 
روش پیراستن. د ر روش آراستن با افزود ن تزئينات و جواهرات و مواد  آرایشی و با پوشيد ن لباس های 
زیبا، سعی می کنيم کسی را زیبا کنيم و د ر روش پیراستن با زد ود ن زوائد  این کار را انجام می د هيم. 
کسی که با سترد ن موهای زائد  از سر و روی خود ، خویش را زیبا می کند ، د رواقع از راه پيراستن به 
کاستن مجسمه سازی است.  پیراستن و  یافته است. یک نمونة عالی برای روش  هد ف خود  د ست 
یک مجسمه ساز معمولًا چيزی به یک قطعه سنگ اضافه نمی کند . او با زد ود ن و سترد ن بخش های 
زائد  و بيهود ه، از د ل سنگ مجسمه ای بسيار زیبا پد ید  می آورد . طبق بحثی که پيشتر د ربارة جور و جفا 
د اشتيم، ضربه های استاد  مجسمه ساز بر پيكر سنگ نه بر اثر خبث طينت و بد خواهی، بلكه ناشی از توجه 
و عنایت او د ر حق آن قطعه سنگ است. مجسمه ساز با سنگ های د یگر هيچ کاری ند ارد  و ضربه ای بر 
آنها وارد  نمی کند  و بلكه آنها را نوازش می کند  و د ر روی آنها می خند د ، اما او به سنگ مورد  نظرش ضربه 
می زند  و آن را می تراشد  و می خراشد ؛ چراکه می خواهد  آن را از زوائد  بپيراید  و تند یسی زیبا از د رون آن 
برآورد . نتيجة کاهش ها و پيرایش های مد امِ استاد  مجسمه ساز این است که از سنگی که هزاران سال د ر 
گوشه ای از یک کوهستان افتاد ه بود  و کمترین توجهی را به خود  جلب نمی کرد ، شاهكاری پد ید  می آورد  
که زینت بخش بهترین موزه های د نيا می شود  و از سرمایه های ملی یک کشور به شمار می آید  و برای 

حفظ آن سرمایه های هنگفتی هزینه می شود . 
د ر تعليم و تربيت، به ویژه د ر تعليم و تربيت عرفانی، می توانيم از هر د و روشِ آراستن و پيراستن استفاد ه 
کنيم. د ر روشِ آراستن، د انش ها و فضيلت های اخلاقی و اطلاعات لازم را به شاگرد  اضافه می کنيم و 
او را پيش می بریم. د ر این جا هر قد ر اند وخته ها و د اشته های شخص بيشتر باشد ، او د اناتر و آگاه تر و 
رشد یافته تر به شمار می آید . اما د ر روش پيراستن و کاستن، برعكس، تلاش می کنيم د انش های زائد  
و اطلاعات غيرلازم و وابستگی های بيهود ه را از گرد ة روحِ شاگرد  برد اریم و او را سبک بار و سبک بال 
کنيم. گفتنی است که استاد  راستين آن است که بسيار آگاهانه و حساب شد ه از این د و روش بهره بگيرد . 
د ر اینجا هيچ نسخة واحد ی وجود  ند ارد  و با توجه به استعد اد های افراد  و سطوح متفاوت آنها، باید  به 
جای خود ، از یكی از این د و روش، یا از هر د و استفاد ه کرد . شمس تبریزی نيز چنين بود ه است. او برای 
برخی از افراد ، مانند  علاءالد ین، پسر مولانا، روش نخست را پيشنهاد  می کرد ه و آنها را به کتاب خواند ن و 
کلاس رفتن و استاد  د ید ن برمی انگيخته است )شمس تبریزی، 1377: 2/ 27 ـ 26( و برای برخی د یگر 
از افراد ، مانند  خود  مولانا، به شكلی بسيار جد ی، از روش پيراستن و کاستن استفاد ه می کرد ه است. به نظر 

شيوه های آموزشی شمس تبریزی
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می رسد  قاعد ة شمس این است که افراد  مبتد ی را از راه علم آموزی و فضيلت اند وزی تربيت می کند  و البته 
بسيار مراقب است که این د ارایی های معنوی به هویتِ آنها تبد یل نشوند  و ذاتِ یگانة آنها را د ر زیر بار 
انواع آگاهی ها و اطلاعات زند ه به گور نكنند ، د ر مقابل، او از روش کاستن و پيراستن، برای افراد  فاضل و 
د رس خواند ه استفاد ه می کند  که عمری را صرف جمع آوری اطلاعات متنوع، د ر حوزه های گوناگون علمی 

کرد ه اند ، ولی نهایتاً تنی خسته و روانی فرسود ه به د ست آورد ه اند .
     برای چنين کسانی که منِ راستين خود  را د ر زیر انواع هویت های کاذب مد فون کرد ه اند  و از ذاتِ 
یگانة خویش و از حقيقتِ زند گی د ور افتاد ه اند ، شمس بسيار آگاهانه و البته بی رحمانه از روش کاستن و 
پيراستن استفاد ه می کند . همان گونه که گفتيم، د ر روش پيراستن و کاستن، شخص باید  همة امور زائد  و 
بيهود ه و ناکارامد  و غيرضروری را از گرد ة روح خود  بتكاند  و د ور بریزد . مسأله این است که ما د ر مسير 
تكامل خود ، د ر هر مرحله ای به چيزهایی نياز د اریم و غالباً لوازم و ضروریات یک مرحله، د ر مراحل بالاتر 
به باری بر د وش ما تبد یل می شوند  و ما را از پيش رفتن بازمی د ارند . مصيبت این جاست که ما غالباً چنان 
به لوازم و ضروریات یک مرحله از سلوك خود  د ل می بند یم که به هيچ وجه حاضر نيستيم از آنها د ل 
بكنيم و همان ها به بند هایی محكم بر د ست و پای روح ما تبد یل می شوند . نرد بان برای آن است که از 
طریق آن به پشت بام برسيم. اما اگر بعد  از رسيد ن به پشت بام هم چنان نرد بان را با خود  حمل کنيم 
و آن را د ور نيند ازیم، همين نرد بان به بزرگ ترین مانع حرکت ما تبد یل می شود ؛ بنابراین برای رسيد ن 
به مراحل بالاتر، لزوماً باید  از مراحل پایين تر د ل بكنيم و برای به د ست آورد نِ آنچه که ند اریم، باید  از 
آن چه که د اریم، د ست بشویيم، وگرنه رشد  و پيشرفت به طور کامل متوقف می شود  و این همان معنای 

کاستن و پيراستن است.
      یک پيش فرض مهم این نظریه آن است که مراتب کمال بی پایان اند  و انسان نباید  به هيچ مرحله 
و مرتبه ای رضایت د هد  و د ر آن توقف کند . د ر اینجا توقف و رضایت عين مرگ است. فقه و تفسير و 
کلام و فلسفه و عرفان و سایر علوم البته باارزش هستند ، اما ورای اینها مراتب و مقاماتی وجود  د ارد  که 
با رسيد ن به آنها، شخص تمام این کمالات را مانند  بازیچه هایی بی ارزش می یابد  و از د لبستگی های خود  
به آنها شگفت زد ه می شود . سالک راستين آن است که به هيج مقام و مرتبه ای رضایت ند هد  و به جای 

آن که د غد غة رسید ن د اشته باشد ، د ر پی رفتن باشد  )شمس تبریزی، 1377: 1/ 221(.
      سخن شمس یاد آور سخنی بسيار ارزشمند  از بایزید  بسطامی است. به نظر بایزید  ورای تمام مقامات 
پيامبران، مقاماتی د یگر نيز هست و شخص صاحب همت باید  به هيچ مقامی رضایت ند هد  و د ر هيچ 
مرتبه ای فرود نياید ؛ بنابراین بایزید  به مخاطب خود  توصيه می کند  که حتی اگر همة مقامات پيامبران را 
نيز به د ست آورد ، راضی نشود  و به سير و سلوك خود  اد امه د هد  )عطار، 1372: 170(. بایزید  باز د ر همين 
زمينه می فرماید : »صاحبِ همّت باش و سر به هيچ فروميار؛ که به هرچه فروآیي، بد آن محجوب گرد ي« 
)همان، 170(. نظر مولانا نيز همين است که مراتب کمال بی پایان اند  و سالک گرم رو و مشتاق باید  به 
هيچ مرتبه ای راضی نشود  و اند یشة صد رنشينی را از سر به د ر کند  و راه را صد ر خود  بد اند . د ر این راه، 

انسان هرچه حریص تر، عزیزتر و از حقيقت بهره مند تر )مولوی، 1375: 3/ 1961 ـ 1955(. 
     با توجه به این نكته، می توان با اطمينان خاطر گفت که د ر روش کاستن و پيراستن، ما د ر ابتد ا 

پرورش د اد ن از راهِ کاستن و پيراستن
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گمان می کنيم که د اریم د ارایی های خود  را از د ست می د هيم و پيوسته کوچک تر و کوچک تر می شویم 
و می پند اریم که د اریم ساختمانی را که با صرف وقت فراوان و با خون جگر خورد نِ بسيار ساخته ایم 
ویران می کنيم، ولی حقيقت ماجرا این است که این کوچک شد ن باعث بزرگی بيش از حد  می شود  و این 
ویرانی لازمة آباد  شد ن است. ما با رهایی یافتن از آنچه که نيستيم، به آنچه که واقعاً هستيم، می رسيم. 
فرض کنيد  روی یک د ریای آب شيرین، مقد ار زیاد ی خاشاك و کاهِ زیبا قرار د اشته باشد . ما سال ها 
این خاشاك ها و کاه ها را د ید ه ایم و از آنها لذت برد ه ایم و حتی به آنها د ل بسته ایم. حال اگر کسی از ما 
بخواهد  که این خاشاك ها و کاه ها را از روی د ریا کنار بزنيم، طبيعی است که مقاومت می کنيم و به این 
ساد گی ها تسليم نمی شویم؛ زیراکه گمان می کنيم د ریا چيزی جز همين خاشاك ها و کاه ها نيست. تنها 
پس از کنار زد ن این موانع است که با آبی شيرین و شفاف روبه رو می شویم و آن گاه به خاطر از د ست 

د اد ن خاشاك ها و کاه ها هيچ حسرتی د ر د ل ما باقی نمی ماند . 
     علـم و فضيلت و د ارایی البته ارزشمند  است، اما با د ست شستن از این ها د ر عمق وجود  خود  با 
اقيانوسی از آگاهی و شاد ی روبه رو می شویم و از د ل بستن خود  به د اشته های حقير پيشين خند ه مان 
می گيرد ؛ بنابراین روش کاستن و پيراستن د ر نگاه نخست به شكل ویرانی به نظر می رسد ، اما این ویرانی 
عين آباد انی است. تنها با ویران کرد ن خانه است که می توانيم گنج را از زیر آن بيرون بكشيم و هزاران 
خانة زیبا و عالی بسازیم. مولانا به زیبایی تمام د ربارة این موضوع که آباد ی د ر ویرانی است، اشاره می کند : 
»بيان آن که عمارت د ر ویرانی است و جمعيت د ر پراکند گی است و د رستی د ر شكستگی است و مراد  
د ر بی مراد ی است و وجود  د ر عد م است وَ عَلی هَذَا بقَیۀُّ الْضْد اَد ِ وَ الْزْوَاجِ« )مولوی، 1375: د  4/ 

2353 ـ 2340(. 

بررسی رابطۀ شمس و مولانا از چشم اند از روش کاستن و پیراستن
همان گونه که گفتيم، شمس تبریزی، د ر جای مناسب خود ، برای پرورش افراد  از روش کاستن و پيراستن 
بهره می گرفته است. به نظر می رسد  که شاهكار شمس د ر بهره گيری از این روش، رابطة او با مولاناست. 
شمس تبریزی متوجه شد  که مولانا سال ها زحمت کشيد ه و سرمایة عظيمی از علوم و د انش ها به د ست 
آورد ه است، از طرف د یگر او سرمایة اجتماعی عظيمی د ارد ؛ یعنی از شهرت و محبوبيت فوق العاد ه ای 
برخورد ار است، آبرو و اعتبار و حيثيت فراوانی د ارد ، ولی حالش خوش نيست و د ر وضعيت فلاکت باری 
به سر می برد . او متوجه شد  که مولانا با نقش های اجتماعی خود  هم هویت شد ه و از ذات راستين خود  
د ور افتاد ه است. از سوی د یگر محبوبيت و نام نيک او باعث شد ه است که او بند ة بند گان خود  و اسيرِ 
عاشقان خویش شود  و برای حفظ جایگاه خود ، اصيل ترین جنبه های وجود  خود  را ناد ید ه بگيرد . از سوی 
د یگر د انش عظيم و گسترد ة او، د هانة آتشفشان وجود  او را به شد ت مسد ود  کرد ه و از او موجود ی سرد  
و ساکت و د ل مرد ه ساخته است. به همين جهت شمس تبریزی کمر به زد ود نِ این زوائد  بست و مولانا 
هم البته با او همراهی کرد  و د ل از همة آنچه که با زحمت فراوان به د ست آورد ه بود ، برد اشت و به یكی 

از جاود انگان تاریخ بشر تبد یل شد . 
     طبق نقل سپهسالار، مولانا رنج فراوانی د ر کسب علوم گوناگون برد  و سرمایة عظيمی از علوم 

شيوه های آموزشی شمس تبریزی
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اند وخت، ولی نهایتاً همة آن علوم را د ر پای آگاهیِ عظيم تری قربانی کرد  و از آنها گذشت )سپهسالار، 
1385: 27 ـ 26(. گفتنی است که شمس تبریزی هم پيشتر همين راه را رفته بود . او نيز سرمایة عظيمی 
از علوم گوناگون اند وخته بود ه است، اما با د سترسی به علمی بهتر و شریفتر، همة آن علوم را رها کرد ه 

بود  )افلاکی، 1385:  2/ 626 ـ 625(.
      بـاری بـه بحث خود  د ربارة مولانا برگرد یم. مولانا مانند  هر عالمِ د یگری، عشقی شد ید  به کتاب 
خواند ن و مطالعه کرد ن د اشته است. همة کسانی که اهل مطالعه اند ، می د انند  که عشق کتاب چگونه 
به مهم ترین مسألة زند گی انسان تبد یل می شود  و چه بسا شخص حاضر می شود  هزینة ضروری ترین 
نيازهای زند گی خود  را صرف خرید  کتاب کند . کتاب به تد ریج تمام لحظات خواب و بيد اری شخص را 
پر می کند  و همة توجه او را به خود  معطوف می سازد . مولانا نيز شد ید اً عاشق کتاب خواند ن بود ه است و 
آثار او گواهِ آن اند  که او بخش عظيمی از زند گی اش را صرف مطالعة کتاب د ر حوزه های گوناگون معارف 
بشری کرد ه بود ه است. بی گمان یكی از د شوارترین کارهای شمس تبریزی همين جد ا کرد ن مولانا از 
کتاب بود ه است. شمس به طور جد ی از مولانا می خواسته است که د ست از مطالعه برد ارد  و از راه شهود  

و اشراق و واکاوی د رون و عشق، به ذات یگانة خود  و به جان جهان، یعنی حضرت حق برسد .
روشن است که مولانا به این ساد گی ها تسليم نمی شد ه است؛ برای نمونه مولانا علاقة زیاد ی به معارف 
پد رش بهاءولد  د اشته و شمس او را از مطالعة این کتاب بر حذر می د اشته است و این کار برای مولانا بسيار 
د شوار بود ه است )افلاکی، 1385:   2/ 624(. از یک قطعة د یگر برمی آید  که شمس حتی راضی نبود ه 
است مولانا د ر خواب هم کتاب پد رش را بخواند  و این را نشانة تعلق خاطر مولانا به آن کتاب می د انسته 

است  )همان،  2/ 652 ـ 651(. 
      یكی د یگر از علاقه های مولانا مطالعة د یوان های شعر فارسی و عربی بود ه است. بررسی آثار مولانا 
و استشهاد های او به اشعار د یگر شاعران، به خوبی از انس و الفت د یرینة او با کتاب های شعر خبر می د هد . 
د ر این ميان مولانا علاقة وافری به اشعار متنبی د اشته است و به این ساد گی نمی توانسته است از آن 
د ل بكند . شمس تبریزی این بند  را هم از پای مولانا برد اشته و او را آزاد  کرد ه است )افلاکی، 1385:   2/ 
625 ـ 624(. مولانا اهل وعظ و سخنرانی بود ه و شغل خانواد گی خود  را با شوق و ذوق زیاد  اد امه می د اد ه 
است. مجالس وعظ او هم برای مخاطبانش جذابيت فراوان د اشته است. شمس تبریزی این را هم از 
مولانا می گيرد  و از او می خواهد  که سكوت پيشه کند  و سخن نگوید  و همين موضوع باعث رنجش خاطر 

مرید ان مولانا می شود  )شمس تبریزی، 1377:  2/ 624 ـ 623(.
مولانا د ر غزلی زیبا به این مسأله اشاره می کند  که اد یبی زبرد ست بود ه و بلكه بر اد یبان زمانة خود  برتری 
د اشته است. او خود  را د فترباره می خواند  و خود  را از جنس عطارد  که ستارة اد یبان و اهل قلم است، به 
شمار می آورد ، بااین همه د ید نِ لوح پيشانی معشوق، او را به چنان حال والایی کشاند ه است که مست 
و بی خود ، قلم هایش را شكسته و آتش د ر د فترها و کتاب هایش زد ه است و قطعاً از این معامله پشيمان 

نشد ه و بلكه سود ها برد ه است )مولوی، 1339: غ 1497(. 
راه عشقِ  د ر  او  و  است  بود ه  قافيه جُستن  و  وابستگی های مهم مولانا شعر گفتن  از  د یگر      یكی 
عظيمِ خود ، از آن هم گذشته است )همان، غ 229(. مولانا برای رسيد ن به عشق ناگزیر د ست از همة 

بررسی رابطة شمس و مولانا از چشم اند از روش کاستن و پيراستن
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وابستگی های خود  برد اشته است. او پس از تلاش فراوان به زاهد ی برجسته و واعظی عالی مقام تبد یل 
شد ه بود  و د ر سراسر کشور شهرت یافته بود ، اما همة این مقامات و مناصب ماد ی و معنوی را د ر پيشگاه 
عشق قربانی کرد  )همان، غ 2152(. مولانا د ر یک رباعی زیبا باز به این نكتة مهم اشاره کرد ه است که 
توانسته است از مقامات معنوی خود  مانند  زهد  و سجاد ه نشينی بگذرد  و ترانه گوی و سرفتنة بزم و بازیچة 
کود کان کوی شود  )همان، ر 1716(. به نظر می رسد  مولانا د ر هيج جا مانند  غزل معروف »مرد ه بد م، 
زند ه شد م«، از این موضوع سخن نگفته است. او د ر این غزل به زیبایی به ما نشان می د هد  که شمس 
چگونه او را از همة وابستگی های خود  رهایی بخشيد ه و وجود ی شاد  و شكفته به او تقد یم د اشته است. 
شایسته است که همة طالبان عرفان و معنویت بارها و بارها این غزل زیبا و عميق را بخوانند  و د ر کلمات 

نورانی آن تأمل کنند  )همان، غ 1085(. 
     برای رسيد ن به مقام والای عشق، لازم است که انسان از سر همة د اشته های معنوی خود  برخيزد  
و همة آنها را رها کند . ماد ام که شخص نتواند  همة علم ها و د انش های خود  را د ر پای محبوب د رببازد ، 
محال است بهره ای از وصال او ببرد . به تعبير زیبای مولانا، شناختن بد ون باختن فاید ه ای ند ارد : »مرد  
را د و نشانِ عظيم هست: یكی شناخت، د وم باخت؛ بعضی را شناخت هست باخت نيست؛ بعضی را باخت 
هست شناخت نيست؛ خنک جان  او را که هر د و را د ارذ« )افلاکی، 1385:  1/ 471(. به همين مناسبت 
است که مولانا سلوك عرفانی را به یک قماربازی تمام عيار مانند  می کند . هر قد ر که یک قمارباز د ليرتر 
و د لاورتر و خطرپذیرتر باشد ، البته د ر قمار تواناتر می شود  و پيشتر می رود . سلوك عرفانی نيز، طبق 
تلقی شمس و مولانا یک قمار است و شخص عاشق باید  بد ون هيچ اميد ی به برد ن، گام د ر این بازی 
هيجان انگيز بگذارد . لازمة این قمار آن است که شخص حاضر باشد  از سرِ همة د ارایی های ماد ی و 
معنوی خود  برخيزد  و کاملًا لخت و عور بر جای بماند ؛ معنای این سخن آن است که شخص باید  بتواند  
د اوری های مرد م را به هيچ بگيرد  و برای آبرو و اعتبار و حيثيت اجتماعی و محبوبيتِ خود  پشيزی ارزش 
قائل نشود ، اطلاعات و معلومات خود  را د ور بریزد ، به فضائل اخلاقی خود  د ل نبند د  و هست و نيست 
خود  را د ر پای محبوب قربانی کند . کسی مانند  مولانا که این باختنِ عظيم را تجربه کرد ه است، یک آرزو 

بيشتر ند ارد  و آن این که یک بار د یگر فرصتِ تجربة این باختن را پيد ا کند  )مولوی، 1339: غ 1085( 

مصاد یق روش کاستن و پیراستن
پس از این بحث مختصر، به بررسی مصاد یق مختلف روشِ پيراستن و کاستن می پرد ازیم. از مجموعة 
سخنان شمس به د ست می آید  که او د ر کار تعليم و تربيت خود ، د ست کم د ر سه حوزة مختلف، از روش 
کاستن و پيراستن بهره می گرفته است؛ کاستن از د انایی های زائد ، کاستن از د ارایی های زائد  و کاستن 
از هویت های کاذب. برای پرهيز از طولانی شد ن مقاله، د ر اد امه راجع به این د و مسئلة نخست سخن 

می گویيم. 

کاستن از د انایی های زائد 
بحث کاستن و پيراستن د ر رابطه با علوم و اطلاعات، بسيار گسترد ه است و جنبه های گوناگونی د ارد ؛ لذا 

شيوه های آموزشی شمس تبریزی
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بهتر است این مباحث را د ر چند  بخش جد اگانه مطرح کنيم، تا باعث آشفتگی خوانند ة گرامی نشود . د ر 
همين آغاز بحث باید ، با تأکيد  تمام بگویم که همة علوم، فارغ از موضوع آنها ارزشمند ند  و به هيچ وجه 
نباید  به هيچ علمی بی احترامی کرد . علوم طبيعی، علوم عقلی، علوم اد بی، علوم د ینی و علوم عرفانی همه 
سود مند  و لازم اند  و هر کد ام د ر زند گی بشر نقشی جایگزین ناپذیر د ارند . اند یشه و تفكر نيز از بزرگ ترین 
موهبت های خد اوند ی هستند  و به هيج روی نباید  آنها را تحقير کرد . د ر عين احترام به علم و اند یشه، 
از چشم اند ازی عرفانی می توان ملاحظاتی را د ر این زمينه مطرح کرد . چه بسا د قت د ر این ملاحظات 
بتواند  گره هایی را از ذهن و روان برخی از انسان ها باز کند  و آنها را به مراتب بالاتری از رشد  انسانی 

رهنمون شود . 
      شمس، د رمورد  مولانا، د ر گام اول تشخيص د اد  که او د ارای اطلاعات زائد ی است که هيچ به کار 
او نمی آیند . شمس هنگام مقایسة مولانا و برهان الد ین محقق، به این نتيجه می رسيد  که برهان الد ین، 
نسبت به مولانا، بهرة بيشتری از بوی روح و مستی روح برگرفته است. به نظر او د ليل این امر علم های 
زیاد ی مولانا بود  )شمس تبریزی، 1377: 2/ 104 ـ 103(. شمس د ر یک قطعة د یگر، به علم و فضل 
فراوان مولانا اشاره می کند ، اما مروت و مرد انگی او را د ر آن می د اند  که سخن بيچاره ای را بشنود  و به او 
توجه کند : »مولانا د ر علم و فضل د ریاست، و لكن کرم و مروت آن باشد  که سخن بيچاره ای را بشنود « 
)همان، 2/ 52 ـ 51(. نظر شمس د ربارة سلطان ولد  نيز همين است. تد بير او برای د رمان سلطان ولد  د و 
مرحله د اشت؛ یكی توبه کرد ن از علم های خود  و د یگری خد مت خالصانه کرد ن به ماد ر ناتنی اش کرا 
خاتون )همان، 1/ 335(. شمس به د یگران هم می گوید  که شرط بهره گيری از سخنان او آن است که 

افراد  از د انش خود  تهی شوند  )شمس تبریزی، 1377: 1/ 327(.
     کاملًا روشن است که به هيچ وجه علوم و آگاهی های شخص از بين نمی رود . فقط او وابستگیِ 
بيمارگونة خود  به علم را از د ست می د هد ، آن را حد  نهایی کمال خود  به شمار نمی آورد ، وجود  خود  را 
به سوی معارف بالاتر و جد ید تر گشود ه نگه می د ارد  و اجازه نمی د هد  اطلاعات و آگاهی هایش بين او و 
حقيقت فاصله بيند ازند . از سوی د یگر شخص به هيچ وجه اجازه نمی د هد  علم و آگاهی اش او را د چار غرور 
علمی کند  و او را از مسائل واقعی زند گی و از انسان های پيرامونش غافل کند . افزون بر اینها شخص د ر 
برابر خد ا، خود  را از همة علوم و آگاهی هایی که د ارد ، تهی می کند  و د ر نهایت نيازمند ی و فروتنی با او 

روبه رو می شود . 
      گفتنی است که د ر روش پيراستن و کاستن، وابستگی و تعلق خاطر شخص به د انش ها و اطلاعات 
خود  از بين می رود  و انگيزه های او اصلاح می شوند  و قضا را به محض تصحيح انگيزه ها و به مجرد  از 
بين رفتن وابستگیِ شخص به اطلاعات و آگاهی هایش، ذهن او بسيار روشن می شود  و نيروی تعقل و 
تفكر او هم افزونی می یابد ؛ چراکه شخص می تواند  بد ون ترس و حرص و نگرانی، از آگاهی های خود  
استفاد ه کند  و آنها را د ست مایة غرور و تفاخر و د نياطلبی نسازد . عالمان و د انشمند ان گمان می کنند  که 
با د ل سپرد ن به تعاليم عرفانی، د انش های خود  را از د ست می د هند . به نظر مولانا چنين نيست و سلوك 

عرفانی عاشقانه باعث می شود  که علم های آنها جان بگيرد  و بسيار عميق تر و پرفروغ تر شود : 

کاستن از د انایی های زائد 
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این کسانی که تحصيل ها کرد ند  و د ر تحصيلند ، می پند ارند  که اگر اینجا ملازمت کنند ، 
علم را فراموش کنند  و تارك شوند . بلكه چون اینجا آیند ، علمهاشان همه جان می گيرد  ... 

همچنان باشد  که قالبی بی جان جان پذیرفته باشد  )مولوی، 1381: 178(.

 کاستن از د ارایی های زائد 
تنها د انایی های زائد  نيستند  که سلامت روانی انسان را به خطر می اند ازند  و مانع رشد  معنوی او می شوند . 
قبلی  د ر بخش  او می شوند .  مانع حرکت  و  می بند ند   را  انسان  پای  و  د ست  غالباً  نيز  زائد   د ارایی های 
گفتيم که انسان برای خوش بختی به د انایی کمی نياز د ارد ، اکنون بر این نكته تأکيد  می کنيم که انسان 
برای خوش بختی به د اراییِ کمی هم نياز د ارد . به هيچ وجه د ر اینجا از فقر و گد اصفتی و گرسنگی 
د فاع نمی کنيم. این حق طبيعی هر انسانی است که از حيث د ارایی های ماد ی، د ر رفاه و آسایش باشد . 
ثبات مالی و استقلال اقتصاد ی یكی از ارکان سعاد ت است، اما مسأله اینجاست که غالب انسان ها رشد  
اقتصاد ی را به یگانه هد ف زند گی خود  تبد یل می کنند  و تمام اوقات خود  را آزمند انه صرف د رآمد زایی 
و توليد  ثروت می کنند . چنين کسانی چنان گرم پول د رآورد ن و ثروتمند  شد ن اند ، که نيازهای عاطفی 
و جسمی و اجتماعی و معنوی و خانواد گی خود  را به کلی از یاد  می برند  و د ر د ام یک زند گانی کاملًا 

نامتعاد ل می افتند . 
     غالب انسان ها به پول، نه به عنوان ابزاری برای زند گی، بلكه به مثابه هد فی برای تمام تلاش ها و 
تكاپوهای خود  نگاه می کنند  و به تعبير شمس پول را قبلة زند گی خود  می د انند  )شمس تبریزی، 1377: 
1/ 130 ـ 129(. نشانه های این پول پرستی عبارتند  از: 1( پول را د ر اولویت زند گی خود  قرار د اد ن و به 
د یگر بخش های زند گی بی توجهی کرد ن، 2( بسيار بيشتر از نيازهای طبيعی خود  پول به د ست آورد ن و 
اند وختن و جمع کرد ن پول را به هد ف خود  تبد یل کرد ن، 3( وابستگی عاطفی به پول پيد ا کرد ن و با آن 
هم هویت شد ن، به گونه ای که شخص ارزش و اهميت و معنای زند گی خود  را از پول کسب می کند  و 
بد ون آن احساس بی ارزش بود ن د ارد  و 4( سهيم نكرد ن نيازمند ان د ر د ارایی خود  و تک خوری کرد ن.  

شمس وابستگی به پول را از بزرگ ترین موانع رشد  معنوی انسان می د اند  و بر آن است که بد ون قطع 
این وابستگی به هيچ وجه شخص راهی به رهایی ند ارد . همان گونه که برای رفتن از این طرف د ره به 
آن طرف آن راهی جز گذشتن از روی پل وجود  ند ارد ، برای رسيد ن به حقيقت و آرامش هم راهی جز 
گذشتن از پول وجود  ند ارد . فرض کنيد  د و شهر د ر امتد اد  هم قرار د ارند  و د ر هر د و طرف جاد ة ميان این 
د و شهر بيابانی بسيار خطرناك قرار د ارد  و برای رسيد ن به شهر د وم لزوماً باید  از شهر نخست گذشت، 
وگرنه خطر گم شد ن و از سرما یا گرما مرد ن و طعمة د رند گان شد ن د ر کمين است. همان گونه که د ر 
این مثال تنها راه برای رسيد ن به شهر د وم، گذشتن از شهر اول است، تنها راه رسيد ن به سعاد ت و رشد  

گذشتن از پول است )شمس تبریزی، 1377: 1/ 116 ـ 115(.
    این مسألة گذشتن از پول به قد ری د ر نظر شمس اهميت د اشته است که او غالباً مرید ان و طالبان را 
با همين معيار می آزمود ه است و چنان چه کسی از پول نمی گذشت، شمس او را به شاگرد ی نمی پذیرفت. 
غالب افراد  که منظور شمس را د رنمی یافتند ، گمان می کرد ند  که شمس انسانی پول د وست است و پول ها 

شيوه های آموزشی شمس تبریزی



The 7th International Scientific Conference of Shams and Mowlana

Is
la

m
ic

 W
or

ld
 S

ci
en

ce
 C

ita
tio

n 
C

en
te

r
co

de
:0

02
10

 - 
58

86
8

95

را برای خود  می خواهد  و حتی عد ه ای د قيقاً به همين سبب اعتقاد  خود  به شمس را از د ست می د اد ند  
)همان، 1/ 288(. شمس بارها بر این نكته تأکيد  می کند  که هيچ وابستگيی به مال و منال د نيا ند ارد  
و تنها هد ف او آزمود ن صد ق طالب است و بس. د رست به همين سبب بود  که اگر کسی که از این 
آزمون سربلند  بيرون می آمد  و از پول د ست می شست، شمس عاشقانه او را می پذیرفت )شمس تبریزی، 
1377:1/ 274( و اگر کسی از این آزمون پيروز بيرون نمی آمد ، شمس هم او را نمی پذیرفت )همان، 1/ 
291 - 292(.گفتنی است که شمس نمی خواست پول را از انسان ها د ور کند . هد ف او جد ا کرد ن افراد  از 
وابستگی ذهنی به پول بود . ممكن است کسی ثروتی کلان د اشته باشد ، اما از آن آزاد  باشد  و امكان د ارد  

کسی به تنها د ینار خود  وابسته باشد  )شمس تبریزی، 1377: 2/ 103(.
 

تحول وجود ی و کسب اطلاعات
از چشم اند ازی د یگر، می توان گفت که یاد گيری از د و طریق مهم اتفاق می افتد ؛ یكی از راه علم آموزی 
و مطالعه و کتاب خواند ن و کلاس رفتن، که به اجمال این روش را روش توجه عقلانی می خوانيم و 
د یگر از راه تحول وجود ی. به نظر می رسد  معنای روش نخست کاملًا روشن است و نياز به شرح و بسط 
چند انی ند ارد ، اما د ربارة روش د وم لازم است اند کی توضيح د هيم. تجربياتی د ر زند گی وجود  د ارند  که 
شيوة بود نِ انسان را د گرگون می کنند  و وجود  او را متحول می سازند . این تحول وجود ی به نوبة خود  
باعث د گرگونی د ر آگاهیِ شخص می شود  و نگاه او را به جهان تغيير می د هد ؛ برای نمونه تجربة از د ست 
د اد ن یک عزیز چنين است. کسی که یكی از عزیزان د رجه اول خود  را از د ست بد هد ، ممكن است بر اثر 
این تجربة د رد ناك و بنيان برافكن، د ر یک آن، د رکی عميق از ناپاید اری و بی ثباتی زند گی بشری به د ست 
آورد  و نگاه او به زند گی از بنياد  د گرگون شود . د ر این جا به روشنی می توان د ید  که هيچ اطلاعات جد ید ی 
وارد  ذهن شخص نشد ه و او معلومات تازه ای را کسب نكرد ه است. او بر اثر این حاد ثه، بد ون هيچ توجه 
عقلانی، و صرفاً بر اثر تغييری که د ر بود نِ او رخ د اد ه است، بينش جد ید ی د ربارة جهان به د ست آورد ه 
است. تجربيات مهم زند گی، مانند  بلوغ، ماد ر شد ن، پد ر شد ن، عاشق شد ن، تجربة عميق هنری، تجربة 

ایمانی و نظایر آنها می توانند  از راه متحول کرد نِ آد می، نگاه او را به جهان تغيير د هند .
     جالب این جاست که مهم ترین مسائل زند گی را نه از راه علم آموزی و کتاب خوانی، بلكه از طریق 
تحول وجود ی می توان د رك کرد . عشق و ایمان و فرزانگی از این مقوله اند  و برای فهميد نِ آنها باید  
مرتبة وجود ی خود  را تغيير د اد  و از طریق تحولی عميق، آنها را د رك کرد . به نظر مولانا شرطِ »د ید ن« 
همان »شد ن« است و برای د ید ن و د انستنِ قيامت باید  قيامت شد  )مولوی، 1375: د  6/ 757 ـ 756(. 
معنای این سخن عميق آن است که برای فهمِ مسأله ای مانند  قيامت، تنها مطالعه و کلاس و د رس 
کافی نيست. برای فهميد نِ قيامت »باید  به قيامت تبد یل شد «؛ به د یگر سخن چه بسا برای »فهميد ن« 
باید  »د گرگون شد «. این سخن مولانا از حيث معرفت شناسی بسيار ارزشمند  است؛ زیراکه »د ید ن« نتيجة 

»بود ن« و »آموختن« فرع »شد ن« است. 
      شمس تبریزی آموزش از راه تحول وجود ی را بر آموزش از راه اطلاعات ترجيح می د اد ه است. قطعاً 
د رمورد  مولانا چنين بود ه است؛ زیراکه مقایسة مقالات شمس تبریزی و مثنوی معنوی به روشنی 

 کاستن از د ارایی های زائد  و تحول وجود ی و کسب اطلاعات
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نشان می د هد  که د انشِ مولانا د ر زمينه های گوناگون، از د انش شمس بسيار بيشتر بود ه است. با این که 
شمس نيز شخصی د رس خواند ه و فاضل بود ه و د ر زمينه های گوناگون اطلاعات خيلی خوبی د اشته و 
می توانسته با د انشمند ان با اعتماد  به نفس کامل مباحثه کند ، بااین همه اطلاعاتِ مولانا د ربارة علوم اد بی، 
فلسفه، منطق، کلام، فقه، اصولِ فقه، تفسير، تاریخ و نظایر آنها بسيار وسيع تر و عميق تر از د انش شمس 
بود ه است. گذشته از اینها نيروی حافظه و قد رتِ تحليلِ مولانا حقيقتاً شگفت آور است و از این حيث تنها 
با نوابغ بزرگ بشری قابل مقایسه است. این نكته ای است که شمس تبریزی هم خود  به آن اذعان د ارد  

)شمس تبریزی، 1377: 2/ 136(. 
      این د اوری شمس بسيار منصفانه است و هر ناظرِ بی طرفی، با مقایسة مثنوی و مقالات صحّتِ آن 
را تأیيد  می کند . اگر چنين باشد  که هست، آن گاه می توان گفت که شمس، از طریق آموختنِ د انش های 
جد ید ، باعث تحولِ مولانا نشد ه است. به د یگر سخن، شمس از طریق آموزش و کلاس و کتاب، مولانا 
را د گرگون نساخته است؛ چراکه مولانا د ر این زمينه ها بسيار از شمس پيشتر بود ه است. شمس از راه 
متحول ساختن مولانا از طریق عشق و ند ید ن خود  و نياز، باعث د گرگونی عميقی د ر شخصيت او شد ه 
و نگاه او را به زند گی از اساس تغيير د اد ه است. این مطلبی است که شمس، خود ، بر آن تصریح می کند :

اگر این معنی ها به تعلم و بحث بشایستی اد راك کرد ن، پس خاك عالم بر سر ببایستی 
ابایزید  را و جنيد  را از حسرت فخر رازی که صد  سال او را شاگرد ی فخر رازی  کرد ن 
بایستی کرد ن. گویند  هزار تا کاغذ تصنيف کرد ه است فخر رازی د ر تفسير قرآن، بعضی 
گویند  پانصد  تا کاغذ. صد هزار فخر رازی د ر گَرد ِ راه ابایزید  نرسد  و چون حلقه ای بر د ر 
باشد ، بر آن د رِ خاصِ خانه نی، بلكه حلقة آن د رِ بيرونی ... این کوششِ بحث همان است 
که تو می خواهی که به علم معلوم کنی، این را رفتن می باید  و کوشيد ن )شمس تبریزی، 

 .)128 /1 :1377

     شمس د ر جایی د یگر بند گی کرد ن را راه علم آموزی د انسته است. می توان حد س زد  که احتمالًا 
بند گی مرتبة وجود ی انسان را تغيير می د هد  و به این ترتيب وجود  او را از د انش راستين سرشار می سازد  
)همان، 2/ 107(. بر این اساس می توان گفت که شمس به مولانا نگاه بخشيد ه است و این تغيير د ر 
»د ید ن« را د رواقع بر اثر تغيير نحوة »بود ن« انجام د اد ه است. ذهن مولانا پيش از ملاقات شمس، از 
انواع آگاهی ها و اطلاعات د ربارة خد ا و انسان و جهان سرشار بود ه است، اما نگاه ویژه ای به جهان هستی 
با تكنيک ها و فنونِ  آموزگاران راستين، به جای د رگير کرد ن مولانا  ند اشته است. شمس مانند  همة 
موفقيت، عميقاً نگاه او به مقوله های اصلی جهان بينی را د گرگون کرد ه و شيوة بود ن و د ر نتيجه شيوة 

د ید ن او را از بنياد  تغيير د اد ه است. 

شيوه های آموزشی شمس تبریزی
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مولانا، مثنوی و خوانش کود کانه
                                                                                                                      حميد  عبد الهيان1

                                                                                                                     فرنوش فرهمند 2

چکید ه
مولانا به اقرار بيشتر محققان یكی از بزرگترین چهره های عرفانی د نياست. مقالات و کتاب های زیاد ی 
د ر زمينه هنر بيان و قد رت د استان پرد ازی مولانا د ر مثنوی نوشته شد ه است. یكی از جنبه های اصلی 
د استان های مثنوی ساد گی و عاميانگی د استان هاست. مولانا د ر مثنوی د رك و فهم خوانند ه ی عامی 
برای کود کان  را  مثنوی  است که مولانا  د ارد . مسلم  نظر  د ر  را  اطراف خود ش  یا کم سواد   بی سواد   و 
نسرود ه است. احتمالًا د ر مجالس مولانا کود کان حضور ند اشته اند ، ولی ساد گی و طنز کلام مولانا باعث 
توجه کود کان د ر د وره های اخير به د استان های مولانا شد ه است. د ر این مقاله به طنز به عنوان یكی 
از رویكرد های مهم مولانا پرد اخته شد ه است. طنزهای مولانا بيشتر از نوع طنز موقعيت است که برای 

کود کان قابل د رك است. 
تا  شد ه  باعث  ساد ه،  د استان های  از  او  عميق  نتيجه گيری هـای  و  مولانا  عـرفانی  بالای  مقـام      
بزرگ سالان و مخاطبان خاص خيلی به روی کرد  طنزپرد ازانه مولانا توجه نكنند . ولی کود کان که فارغ از 
ذهنيت از پيش ساخته د رباره ی مولانا هستند ، خيلی راحت تر طنز را د ر د استان های مثنوی د رك می کنند  
و با آن کنار می آیند . بنابراین می توان اد عا کرد  که برد اشت کود کانه از طنز د ر مثنوی طبيعی تر و خالص تر 

از برد اشت مخاطبان بزرگ سال است.
واژگان کلید ی: اد بيات عرفانی، اد بيات کود ك، طنز، مثنوی معنوی

1. د انشيار گروه زبان و اد بيات فارسی د انشگاه اراك
2. کارشناس ارشد  زبان و اد بيات انگليسی د انشگاه شهيد  بهشتی
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آنكه آموخت مرا همچو شَـرَر خند ید نجنّتـی کـرد  جهان را ز شـكر خند ید ن
عشـق آموخت مرا شكل د گر خند ید نگرچه من خود  ز عد م د لخوش و خند ان زاد م 

                                                                                                                      )مولوی( 

مقد مه
به مثنوی مولانا از د ید گاه های متعد د  می شود  نگریست، کما این که بزرگان زیاد ی سال هاست که به 
توليد  مقاله و کتاب و مباحث علمی د ر زمينه مثنوی مشغول اند  و نكات و مطالب بسياری از این راه طرح 
شد ه و مباحث فراوانی مطرح گرد ید ه است. مخاطب مولانا د ر د رجه اول حاضران د ر جلسات شبانه ی او 
هستند  که د ر لابلای آن ها کسانی مثل حسام الد ین چلبی و سلطان ولد  و حتی عراقی شاعر بلند  آوازه 
بود ه اند  تا علاقه مند ان بی سواد  یا کم سواد ی د ر رد یف طلاح الد ین زرکوب. مولانا به عنوان یک خطيب 
از  از طفوليت د ر خانه به فنون خطابه آشنا بود ه، طبعاً  با خطابه و موعظه آشنا بود ه و  از کود کی  که 
خرد سالی روان شناسی مخاطب و د رك سليقه و ذوق مخاطب و توانایی راهنمایی و راه برد  مخاطب را با 
جاد وی کلام آموخته بود ه است. ضمن این که کلام سحرنشان اش خبر از ذوق فطری او د ر خوش بيانی 
و خوش کلامی د ارد . به گمان نگارند ه سهم زیاد ی از قد رت کلام مولانا و سحر بيانش به خاطر توانایی 
ذاتی و اکتسابی او د ر تشخيص ذوق و سليقه ی مخاطب است و همين نكته است که د ر کنار د رك 
عرفانی عميق او، استاد  بزرگ را د ر جایگاهی غيرقابل رقابت د ر عرفان و کلام عرفانی د ر د نيا قرار د اد ه 
است. یكی از شگرد های مولانا برای جلب مخاطب استفاد ه گسترد ه از طنز و قابليت های متنوع آن است. 

طنز
واژگان زیاد ی د ر زبان فارسی وجود  د ارند  که به طنز و شوخ طبعی اشاره د ارند ، حلبی د ر تاریخ طنز و 
شوخ طبعی 239 واژه را همراه با معاد ل انگليسی آنها برمی شمرد  که به نوعی با طنز و شوخ طبعی د ر 

ارتباطند .
     از مـيان این واژه ها، سه واژه اهميت بيشتری د ارند  واژه های »طنز، هزل و هجو« که آميختگی 
آنها د ر فنون اد بی گذشته و تعریف نشد ن حد ّ و مرز آنها سبب شد ه تا د ر هيچ فرهنگی تمایز د قيق آنها 

مشخص نباشد ، د ر اد امه به معانی و تعاریف این اصطلاحات پرد اخته می شود . 

)satire(معنی واژه طنز
تعابيری ذکر شد ه که معمولا مرز  با  لغت نامه های معتبر  واژه ای عربی است که د ر فرهنگ ها و  طنز 
مشترکی بين آنها د ید ه می شوند . فرهنگ ها د ر معنی طنز با تعابير طعنه زد ن و مسخره کرد ن اشتراك د ارند . 

معنی اصطلاحی طنز 
د ر د ایره المعارف فارسی مصاحب ذیل واژه های طنز و د ر تعریف آن همچنين آمد ه است. 

مقد مه، طنز، معنی واژه طنز)satire( و معنی اصطلاحی طنز 
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د ر اصطلاح اد ب نوعی از آثار اد بی د ر برشمرد ن زشتی های کسی یا جامعه ای، صراحت 
بازگو  را  یا کاری  تعریض عيوب کسی  به  و  اغلب غيرمستقيم  و  ند ارد   را  تعبيرات هجو 
می کند . د ر اد ب فارسی، این نوع آثار اد بی را که قسمتی از هجوسرایی است از قد یمی ترین 
ایام شعر د ری د اشته ایم و د ر آثار بعضی گویند گان ایرانی از قبيل عبيد  زاکانی و به خصوص 
د ر منظومه ی موش و گربه ی منصوب به او و د ر رساله ی تعریفات وی به خوبی مشاهد ه 

می کنيم )مصاحب، 1382: 2/ 163 ـ 163(. 

     شفيعی کد کنی جامع ترین و د قيق ترین تعریف از طنز را »تصویر هنری اجتماع نقيضين و ضد ین« 
د انسته و بر این اساس بسياری از هجوها، هزل ها و مضحكه ها از شمول د ایره طنز خارج می شود  و د ر 
عوض برخی از اشعار، عبارات و قطعات اد بی واجد  خصوصيت طنز می گرد د . )شریفی، 1387: 974- 975( 

     سيروس شميسا طنز )satire( را از اقسام هجو می د اند  و می گوید :

فرق آن با هجو این است که آن تند ی و تيزی و صراحت هجو د ر طنز نيست و آنگهی 
د ر طنز معمولا مقاصد  اصلاح طلبانه و اجتماعی مطرح است. طنز کاستن از مقام و کيفيت 
باشد   آن تحقير  د ر  و گاهی  باعث خند ه و سرگرمی شود   به نحوی که  یا چيزی  کسی 

)شميسا، 1376: 234-235(. 

     د ر کل می توان گفت:

طنز به تمام آثاری اطلاق می شود  که د ر آنها با استفاد ه از انواع متون رایج اد بی معایب و 
مفاسد  اجتماعی به طعن و تمسخر گرفته می شود . د ر طنز بر خلاف کمد ی که د ر آن خند ه 
نهایت و هد ف است، خند ه وسيله ای برای بيان مطالب است. د ر واقع طنز، طرز یا گونه ای 
از اد بيات است که مزاح، شوخی و شوخ طبعی را به هم می آميزد  و به طرزی نكوهش آميز، 

رفتارهای زشت و معایب انسان ها و جوامع را بر ملا می سازد . )حرّی، 1387: 62(. 

Facetiousness هزل
د ر اصطلاح اهل اد ب شعری است که د ر آن کسی را ذم گویند  و بد و نسبت های ناروا د هند ، یا سخنی است 
که د ر آن مضامين خلاف اخلاق و اد ب آید . )د هخد ا، 1377: 15/ 23470 ذیل هزل( د ر د ایره المعارف 

فارسی نيز ذیل واژه هزليات چنين آمد ه است: 

]عربی، از هزل)hazl( )= شوخی کرد ن، پریشان گفتن([، سخنانی )نظم یا نثر( طيبت آميز 
و خند ه آور، رکيک یا غير رکيک که به قصد  شوخی و انبساط خاطر یا انتقاد  از موضوعات 
اخلاقی و اجتماعی و جز این ها گویند  یا نویسند  مانند  هزليات سوزنی سمرقند ی یا عبيد  

زاکانی )مصاحب، 1383: 2/ 3268(. 

مولانا، مثنوی و خوانش کود کانه
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Redicule/ Lempoon هجو
د ر د ایره المعارف فارسی ذیل واژه هجو چنين آمد ه است )hajv( یا هجا )heja( و نكوهش و برشمرد ن 
زشتی های چيزی یا کسی اغلب به زبان اد ب و شعر. هجو یكی از موضوعات برجسته ی اد بيات د ر ميان 
اغلب ملت هاست و به تناسب خصوصيات اجتماعی و نوع آثار اد بی هر ملتی خصوصيت و رنگ خاص آن 
اد ب و زبان را د ارد  اما زمينه ی اصلی ان وصف شخصی یا اشخاصی است به زشتی، خواه این زشتی د ر 
آنها باشد  یا اد عای گویند ه این خصوصيت را د رباره ی ایشان تصویر کرد ه باشد  ... د ر اد ب فارسی از همان 
آغاز پيد ایش شعر د ری و حتی از نخستين نمونه های آن مانند  شعر یزید  ابن مفرغ نشانه های هجو را به 
خوبی می توانيم مورد  نظر قرار د هيم و د ر تقسيم بند ی های موضوعی شعر فارسی اغلب هجو را بابی از 

ابواب شعر د انسته اند . )مصاحب، 1383: 2/ 3253( 

تفاوت طنز، هزل و هجو
چنان که از تعریف ها و معانی ذکر شد ه برمی آید  هجو و هزل و طنز تفاوت هایی با هم د ارند  و نمی توان 

آنها را به جای یكد یگر به کار برد . 

هجو و هزل غالبا با رکاکت لفظ و د شنام و عد م رعایت عفت کلام توأم است و قصد  شاعر 
تنها خند اند ن  اما هد ف طنزگویی  برانگيختن خند ه و مسخره کرد ن است؛  آنها  بيان  د ر 
نيست بلكه نيشخند  است و نيشخند  طنز غالبا کنایه آميز و توآم با خشم و قهری است که 
با خود د اری حكيمانه ای آميخته می باشد . طنز با نوعی شرم و تملکّ نفس همراه است ولی 
هجو و هزل د رید ه است و خود د اری نمی شناسد . هجو و هزل صریح است و طنز د ر پرد ه، 
هجو و هزل و قيح است و طنز متين، هزل، قصد  خند اند ن د ارد  ولی طنز د ر پی خند ه اش 
عبرت است و با ناروایی می ستيزد ، هزل به ناهنجاری موجود  فقط می خند د  ولی طنز به 
ناهنجاری موجود  کينه می ورزد  و می خواهد  آن را از ميان برد ارد  و از این روست که یک اثر 

طنزآلود  می تواند  د ر تغيير وضع موجود  مؤثرّ باشد  )رزمجو، 1372: 90(.
 

     د ر طنز از humor یعنی هر آنچه انسان را به خند ه اند ازد  برای نشان د اد ن خوبی ها و بد ی های افراد  
جامعه بهره می برند . حال آن که د ر هجو از humor که از humor noir یعنی زهرخند  برای برشمرد ن 
معایب د یگران، سرزنش، نكوهش و مذمت افراد  به بد ترین صورت ممكن استفاد ه می شود  شاعر هجاگو، 
هجو را به منزله سلاحی برند ه به کار می برد  تا بد ان وسيله به شخص مورد  نظر خود  حمله کند . د ر واقع 
هجو جلوه ای از طنز سياه و تلخ است که بر لب به جای لبخند  زهرخند  می نشاند ، هزل اما با humor و 
wit یعنی با شوخ طبعی و مزاح شمول معنایی پيد ا می کند ، د ر واقع هزل از ظرافت طنز و قد رت تاثير 
هجو خالی است هد ف شخصی را د نبال نمی کند  و غرض از اد ای آن تنها تفریحی ساد ه و سطحی است 
که افراد  معد ود ی از آن لذّت می برند ، حال آن که هجو، هزل و کمد ی جملگی د ر تمسخر و ریشخند  

کرد ن هم پوشانی معنایی د ارد  )حرّی، 1367: 60(. 

هجو Redicule/ Lempoon و تفاوت طنز، هزل و هجو
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سارتر می گوید :

طنز با نيشخند ی کنایی و استهزاآميز که آميخته با ابهامی از جنبه های مضحک و غير 
عاد ی زند گی است، پای را از جاد ه شرم و تملکّ نفس بيرون نمی نهد  و همين نكته مرز 
امتياز طنز از هجو و هزل است و از همين روست که د ر شعر و اد ب کلاسيک طنز با هزل 

و هجو سر مویی فاصله ند ارد  )صد ر، 1381: 6 ـ 7(.
 

     با توجه به مطالبی که ذکر شد  می توان به این نتيجه رسيد ، این که طنز و هجو و هزل از زیر 
از نظر برتری و  اما  از نظر معنا و مفهوم به هم نزد یكند   شاخه های ژانر کمد ی محسوب می شوند  و 

رجحان، طنز د ر مرتبه ی بالاتری نسبت به هجو و هزل قرار می گيرد  و ارزش بيشتری د ارد .
 

هد ف طنز
همان طور که پيش از این د ر تعریف طنز ذکر شد ، هد ف آن تنها خند اند ن نيست »ساد ه ترین هد ف 
می تواند  خند اند ن باشد  و تا پيچيد ه ترین سطح یعنی واد اشتن مخاطب به تفكری جد ید  پيش رود .« )تجبّر، 

)75 :1390
     طـنز گاهی حقيقتی را بيان می کند  که ما نباید  یا نمی خواهيم آن را بيان کنيم، گاهی ما را از نكته ای 
ظریف آگاه می کند  که ما توجهی به آن ند اشته ایم و آن را د ر نظر نياورد ه بود یم، همچنين با شوخی کرد ن 
د رباره موضوعاتی که ما از حلّ آن د ر واقعيت عاجزیم، تنش های ما را کاهش می د هد  و آراممان می کند  
یا د ید گاه ما را د ر برابر آموخته ها و د انسته های قبلی مان تغيير می د هد  و یا کارکرد های بسيار د یگری که 
هر یک د ر جای خود  و به منظور و هد فی پد ید  می آید . با وجود  این به نظر ما طنز سه کارکرد  اصلی یا 
عمد ه د ارد  که شامل بيان حقایق ـ انتقاد  هم جزو این کارکرد  است ـ تغيير فهم و اد راك یا ایجاد  فهمی 

جد ید  و خند اند ن است )همان، 74(.
     آرین پور نيز هد ف طنز را اصلاح و تزکيه می د اند  نه ذم و قد ح و مرد م آزاری، از د ید گاه او مبنای 
طنز بر شوخی و خند ه است اما این خند ه خند ة شوخی و شاد مانی نيست، خند ه ای است تلخ و جد ی و 
د رد ناك و همراه با سرزنش و سرکوب و کمابيش زنند ه و نيش د ار که با ایجاد  ترس و بيم خطاکاران را به 
خطای خود  متوجه می سازد  و معایب و نواقصی را که د ر حيات اجتماعی پد ید  آمد ه است برطرف می کند  

)آرین پور، 1350: 2/ 30(.

انواع طنز
اشكال  تقسيم بند ی  نيكو،  د ر طنز  کرد . کميجانی  تقسيم بند ی  د ید گاه های مختلف  از  را می توان  طنز 

مختلف طنز را بد ین گونه آورد ه است. 

الف: طنز از لحاظ شکل
که خود  به د و د سته تقسيم می شود . 

مولانا، مثنوی و خوانش کود کانه
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1ـ طنز تمثيلی: به طنزی گفته می شود  که د ر آن حقيقت و واقعيتی جد ی به واقعه ای خند ه آور که نوعی 
لطافت و د ل نشينی د ارد  تمثيل می شود . 

2ـ طنز تفسيری: که د ر آن وقایع و حواد ث به طور مستقيم و صریح و وابسته با بيان زیبا و شيرین و 
جذاب شرح می شوند ، د ر این گونه طنز، طنزپرد از سعی می کند  که حقایق تلخ و ناراحت کنند ه را به صورت 

د لنشين بيان کند  تا مخاطب به آن حقایق بيشتر توجه کند . 

ب: طنز از لحاظ محتوا
د ر این تقسيم بند ی صرف نظر از مقصود  طنزپرد از بار مفهومی طنز مورد  توجه قرار می گيرد . 

1ـ طنز روشن یا سفيد : این نوع طنز د ارای مفاهيم مثبت است و برای تقویت هنجارهای اجتماعی و 
ارزش های اخلاقی مخاطبان است. 

د ارای مفاهيمی منفی است و د ر آن اغلب هنجارهای اجتماعی و  2ـ طنز سياه: این نوع طنز عمد تاً 
ارزش های اخلاقی مخاطبان مورد  هجوم و اهانت قرار می گيرد . 

ج: طنز از لحاظ سبک اد بی
وقتی طنز از لحاظ سبک اد بی بررسی می شود  د ر تقسيم بند ی د یگری قرار می گيرد . 

1ـ طنز کنایی )satire( چنان که از نامش پيد است د ارای نوعی کنایه و تذکر است که گویند ه آن را به 
منظور جلوگيری از اشتباهات مكرّر مطرح می کند . 

2ـ طنز د راماتيک: طنز د راماتيک طنزی است که معمولا د ر د استان و رمان استفاد ه می شود . د ر این 
نوع طنز، طنزپرد از سعی می کند  با ایجاد  اختلاف بين کلام شخصيت های د استانی و خلق ماجرا لطيفه 

و طنزی ایجاد  کند . 
3ـ طنز موقعيت: زمانی مصد اق پيد ا می کند  که طنزپرد از د ر طنز خویش به موقعيت غير منتظره ای اشاره 

کند  که کاملا شرایطی را د گرگون کند . 
4ـ جمله طنز کوتاه )کاریكلماتور( 

کاریكلماتور از ترکيب د و واژه کاریكاتور و کلمه ساخته شد ه است. سخنان کوتاه حكيمانه و طنزآميزی 
است که گاهی به کلمات قصار نزد یک می شود .

د ( طنز از نظر شیوه بیان 
به سه گونه تقسيم می شود . 

1ـ طنز کلامی: د ر این نوع طنز، طنزپرد از به شيوه کلامی اعم از سخن گفتن یا نوشتن کلمات، طنز 
خود  را ارائه می د هد  این شيوه طنزپرد ازی متد اول است و بيشتر طنزپرد ازان هر جامعه ای به این سبک 

طنز می گویند . 
بيانی بد ون کلام است. د ر طنز  2ـ طنز منقوش: این طنز را د ر اصطلاح کاریكاتور می نامند  و شيوه 
منقوش طنزپرد از با کشيد ن نگاره هایی طنزآميز منظور خویش را بيان می کند  و اغلب طنزپرد از عناصر 

مشخصی از چهره و یا ظاهر فرد  یا اجسام مورد  نظر را به صورتی اغراق آميز ترسيم می کند . 

انواع طنز
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    کاریكاتوریست ها د ر مقایسه با د یگر طنزپرد ازان مخاطب بيشتری د ارند  و محد ود یت زمانی مانع انتقال 
مفهوم طنز به مخاطب نمی شود . 

3ـ طنز نمایشی )مصور(: د ر طنز نمایشی طنزپرد از با رفتارهای طنزآميز منظور خویش را به مخاطب ارائه 
می د هد ، د ر این شيوه طنز اصلی د ر کلام نيست بلكه د ر رفتارهای غيرمتعارف و خند ه آور طنزپرد از یا 

بازیگر هنرمند  است )کميجانی، 1388: 25 ـ 17(.

شیوه های طنزپرد ازی
طنزپرد ازان د ر پرد اختن طنز شيوه ها و شگرد های مختلفی را به کار می گيرند  که متد اول ترین آنها عبارتند  

از: 
هتاکی و د شنام گویی، کاریكاتورسازی، بورلسک )مضحكه( نظيرسازی، حماسه مضحک/ 
بزرگ سازی،  خُلف، کوچک سازی،  برهان  نقيضه،  سُخره قهرمانی، کنایه طنزآميز، هجو، 

تقابل سازی )حرّی، 1387؛ 65(. 

     سليمانی د ر اسرار و ابزار طنزنویسی از 33 شيوه و شگرد  برای طنزپرد ازی نام می برد  که د ر زیر به 
آنها اشاره می شود . 

عد م تناسب 
برعكس گویی

توصيف های خند ه د ار
کلمات طنزآميز

غلط های د ستوری عامد انه
د ستكاری طنزآميز اساسی شخضيت های مراکز فرهنگی یا احزاب سياسی مشهور

استفاد ه از ترانه های معروف و به خصوص لوس آنجلسی د ر د یالوگ ها
بی ربطی )استد لال یا نتيجه گيری بی ربط( 

قلب و تحریف یا قاتی کرد ن ضرب المثل ها و اصطلاحات
بد خوانی غيرعمد ی یک کلمه یا یک متن

استفاد ه از بعضی کلمات یا عبارت انگليسی د ر یک اصطلاح یا جمله فارسی
استعاره با مزه یا تشبيه با مزه افراد  یا اشياء و ... به چيزهای د یگر 

تغيير د ر تكيه واژه یا برش هجایی
رفتارهای ناسازگار با جایگاه اشخاص

عوض کرد ن نقش های سنتی
تلفظ غلط کلمات یا اسامی خارجی
د ستكاری عمد ی و با مزه کلمات

شخصيت های خنگ و بی د ست و پا 

مولانا، مثنوی و خوانش کود کانه
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رك گویی بيش از حد 
جد ا کرد ن طنزآميز اجزای کلمات

صفحه گذاشتن پشت سر یک آد م مهم د ر حضور مخفيانه او
ایجاد  سوءتفاهم های خند ه د ار

واژه سازی با ازد واج های نامتجانس
اشتباهات لهجه ای

جناس
رفتار مشابه شخصيت ها د ر یک صحنه

اشاره اشتباه به چيزی
ناهمخوانی )جابه جایی( زمانی و تاریخی

نقيضه و نظيره سازی
د رگير کرد ن یا کنار هم گذاشتن د و شخصيت کاملا متضاد  

استفاد ه از آد م های عوضی
ناهمخوانی شخصيت ها و محيط 

حاشيه روی یا اصلی شد ن یک قضيه فرعی )1396؛ 296-266(. 
      قطعا این شيوه ها و شگرد ها با بررسی د ر آثار طنز، شوخی ها، لطيفه ها و نمایش ها به د ست آمد ه است 
و امری ثابت و بد ون تغيير نخواهد  بود . تا زمانی که ذهن خلاق بشر توانایی خلق کرد ن د ارد  بی ترد ید  

شيوه ها و شگرد های تازه تری نيز پا به عرصه طنز خواهند  گذاشت.

طنز د ر آثار عرفانی قبل از مولانا
کلمه ی طنز د ر اد بيات قد یم خيلی کاربرد  ند اشت، گر چه محتوای آن از نخستين شعرهای فارسی وجود  
د اشت. د ر نخستين شعرهای فارسی طنز د ید ه می شود . شاعران بزرگی مثل رود کی، سنایی، عطار و حتی 
فرد وسی از قابليت های مختلف طنز استفاد ه کرد ند  و راه را برای مولانا گشود ند . مولانا از همه ابعاد  این 

فرصت استفاد ه می کند . 

نشاط د ر کلام مولانا سرمنشأ طنز
مولانا به د ليل روحيه با نشاطی که د اشت و احتمالًا به د ليل تاثير مراقبه های صوفيانه و ذکرها و سكوت ها 
نوعی نشاط و سرخوشی زائد  الوصفی د ر د رون د اشت. این شاد ی و نشاط بيشتر از همه د ر غزليات خود  را 
نشان می د هد . شاد ی و نشاطی که با تعابيری مثل مستی و د ر خود  نگنجيد ن بيان می شود . استاد  قونيه 

می گوید :

کـه از چنبـر برون جسـتم مـن امروز چنان مسـتم، چنان مسـتم مـن امروز

شيوه های طنزپرد ازی، طنز د ر آثار عرفانی قبل از مولانا و نشاط د ر کلام مولانا سرمنشأ طنز
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یا به بيان های د یگر گاه د ر مثنوی و گاه غزليات این شاد ی و سرخوشی افسار گسيخته را نشان می د هد .

یافته اسـتایـن نفس جـان د امنـم برتافته اسـت یوسـف  پيراهـان  بـوی 
                                                                                            )مولوی، 1368: د  1/ ب 125(

یا

شـرح آن یـاری کـه او را یـار نيسـتمن چه گویم یک رگم هشـيار نيست
                                                                                            )مولوی، 1368: د  1/ ب 130(

      د ر غزليات مولانا این شاد ی د ر قالب شعرهایی با وزن ها و موضوعات طرب انگيز و موسيقی د رونی 
و وزن های د وری بيان می شود . د ر مثنوی که حاصل د وران پختگی و جاافتاد گی و حتی پيری شاعر 
است، انتخاب بحر متقارب فرصت پای کوبی لفظی را از شاعر می گيرد  و به جای آن طنز د ر کلام برجسته 

می شود . 

طنز کلامی و شوخی زبانی 
معروف ترین طنزهای مثنوی طنزهایی هستند  که مبتنی بر شوخی کلامی و ظرافت های گفتاری هستند . 
د ر طنز بود ن این موارد  اختلافی نيست و تقریباً همه ی محققان آن را می پذیرند . برای مثال د ر د استان 

بقال و طوطی عامل اصلی طنز شد ن قياسی است که طوطی بين خود  و جولقی انجام می د هد :

می گذشـت برهنـه  سـر  بـا سـر بی مـو به سـان تاس و تشـتجولقـی ای 
زمـان آن  انـد ر گفـت طوطـی  بانـگ بـر د رویـش زد  چـون عاقلانآمـد  
ریختـیکـز چـه ای کل بـا کلان آميختـی روغـن  از شيشـه  مگـر  تـو 
را خلـق  آمـد   خنـد ه  قياسـش  کـو چو خود  پند اشـت صاحـب د لق را از 

                                                                                    )مولوی، 1368: د  1/ب 259 ـ 262(
  

     د ر د استان معروف خر برفت و خر برفت باز هم طنز کلامی نقش اصلی را د ارد :

ــران ــا ک ــد  ز اول ت ــماع آم ــون س مطــرب آغازیــد  یــک ضــرب گــرانچ
ــرد خــر برفــت و خــر برفــت آغــاز کــرد  ــاز ک ــه را انب ــرارت جمل ــن ح زی
کف زنان خر رفت و خر رفت ای پسـرزیـن حـرارت پـای کوبـان تـا سـحر
هميــن صوفــی  آن  تقليــد   ره  ــن از  ــد ر حني خــر برفــت آغــاز کــرد  ان

                                                                                   )مولوی، 1368: د  2/ ب 535 ـ 538(

مولانا، مثنوی و خوانش کود کانه
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      د ر لابلای این طنز اصلی که عامل اصلی جذابيت د استان است، خد اوند گار قونيه از طنزهای ظریف 
جزئی نيز استفاد ه می کند . مثل توصيف خند ه د ار صوفيان و د ليل گرسنگی هميشگی صوفيانه:

ـــيارخوار د یـــر یابـــد  صوفـــی آز از روزگار ـــود  بس ـــی ب ـــبب صوف زان س
                                                                                            )مولوی، 1368: د  2/ ب 232(

     مسلماً برای شاگرد ان مولانا و مخاطبان اصلی مجلس او این توصيف بسيار ملموس تر از مخاطبان 
امروزی مثنوی است. هم مجلسيان مولانا به عينه بارها گرسنگی و لوطی خواری صوفيان را د ید ه بود ند  و 
می توان حد س زد  که با شنيد ن این توصيف ها، قاه قاه خند ه ها از مجلسيان برمی خاسته و مولانا را بيشتر 
تشویق می کرد ه تا بر طنز د استان و اجرای آن با حرکات صورت و د ست بيافزاید . رکيک بود ن بعضی از 
د استان ها از همين تشنگی مجالس نسبت به طنز و خند ه و شوخی است و هميشه سهم زیاد ی از طنز و 

خند ه را مسائل رکيک از آن خود  کرد ه است. 

طنز مغفول ماند ه د ر کلام خد اوند گار قونیه
مقام بالای عرفانی مولانا و مطالب عميق و احاطه و اشراف گسترد ه ی شاعر بر آیات و احاد یث، آن  
چنان د ر مثنوی تنيد ه و بافته شد ه که معمولًا طنز فراوان آن ناد ید ه گرفته شد ه است. انگار بزرگان و 
محققان اد بی و عرفانی چه ایرانی و چه غربی، به شكلی ابا د اشته اند  که د ر کلام مولانا طنزی بيابند  و 
آن را د ون شأن مولانا و مثنوی می د انسته اند . از سوی د یگر طنزی که د ر کلام خد اوند گار عرفان به کار 
رفته بيشتر طنز موقعيت است. برای د رك طنز موقعيت باید  د ر حال و هوای خاص آن قرار گرفت و گر 
نه می تواند  کاملًا جد ی و معمولی خواند ه شود . نویسند ه بر این عقيد ه است که مولانا برای جاذبه ایجاد  
کرد ن د ر بين مجلسيان معمولی و اکثراً کم سواد  یا بی سواد ، ظاهراً مجبور به استفاد ه از عناصر جذاب د ر 
د استان های خود  بود ه است. منابع زیاد ی به کم شد ن تمایل مخاطبان مولانا و خلوت شد ن جلسات او 
د ر جریان سرود ن مثنوی اشاره کرد ه اند . بعضی ناتمام ماند ن مثنوی و ناقص بود ن د فتر ششم را به د ليل 
بی انگيزگی شاگرد ان د انسته اند . اگر این فرض ها را بپذیریم می توان تصور کرد  که مولانا به فكر افزایش 
جذابيت جلسه های مثنوی سرایی افتاد ه. نگارند ه احتمال می د هد  که علت وفور د استان های رکيک و گاه 
مستهجن د ر د فترهای آخر مثنوی نيز به خاطر همين جلب مخاطب بود ه باشد ، اما مهم ترین ویژگی 
جذابيت مثنوی بعد  از مضامين عرفانی والا و شخصيت کاریزماتيک مولانا، جذابيت د استان هاست که 

سهم عمد ه ای از این جذابيت به خاطر طنز و بيان کود کانه مولانا است. 

تلفیق فانتزی و طنز
د و بال اصلی جذابيت د استان های مثنوی غير از عرفان عميق، فانتزی و طنز است. مولانا با هشياری ذاتی 
خود  موفق می شود ، از فرصت فراهم آمد ه د ر د استان فانتزی نوعی خلاف آمد  عاد ت بسازد  که د استان هایش 
را بسيار جذاب می کند . خلاف آمد  که عامل مهم طنز شد ن به خصوص طنز موقعيت است. د ر د استان های 

طنز کلامی و شوخی زبانی، طنز مغفول ماند ه د ر کلام خد اوند گار قونيه و تلفيق فانتزی و طنز



مولانا و  شمس  المللی  بین  همایش  هفتمین 

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
کـد اختصاصی: 58868 - 00210

108

فانتزی مثنوی شخصيت ها رفتارهای انسانی به شكل اغراق شد ه د ارند . این اغراق ها از جمله موارد ی است 
که خوانند گان جد ی به خصوص محققان د انشگاهی طنز آن را د ر نيافته اند . این که شير و نخچيران مانند  
متكلمان با حرارت و جد یت د رباره ی قضا و قد ر سخن می گویند  و د لایل متقن و عميق برای اثبات اد عای 
خود  ارائه می کنند ، خود  به خود  طنز است. اما ذهنی که از پيش تصميم گرفته که از متن مطالب عرفانی 
عميق برد اشت کند ، متوجه طنز بود ن این قسمت ها نمی شود . د ر مقابل کود کان که از قبل با د هنيت پيشين 
با متن مواجه نمی شوند ، به راحتی متوجه طنز بود ن ماجرا شد ه و از آن لذت می برند . این که شيری آیات و 

احاد یث را شنيد ه باشد  و د ر کلامش به آن اشاره کند  و خود  را پيرو گفتار پيامبر بد اند ، طنز است:

ــد گــوش مــن لا یلــد غ المومــن شــنيد  ــه جــان و د ل گزی ــر ب قــول پيغمب
                                                                                           )مولوی، 1368: د  1/ ب 907(

     یا نخچيران به عربی فصيح سخن بگویند  و مطالب عميق کلامی بگویند :

ــر ــا خب ــم ب ــد  ای حكي ــه گفتن ــد رجمل ــن ق ــی ع ــس یغن ــذر د ع لي الح
                                                                                           )مولوی، 1368: د  1/ ب 908(

     یا شيری که برای توجيه شكار کرد ن نخچيران از آیات و روایات و بحث های کلامی بهره می برد :

نهــاد گفــت شــير آری ولــی رب العبــاد  مــا  پــای  پيــش  نرد بانــی 
ــام ــوی ب ــد  س ــت بای ــه رف ــه پای هسـت جبری بود ن ایـن جا طمع خامپای

                                                                                    )مولوی، 1368: د  1/ ب 929 ـ 930(

      از آن خند ه د ارتر وقتی است که حيوانات د ر لابلای بحث های خود  د استان هایی از انسان ها می آورند . 
نخچيران د استان فرار آن مرد  را و پناه برد نش به سليمان برای گریز از مرگ نقل می کنند  که از نظر 

منطقی پاراد وکسی خند ه د ار و موقعيتی کميک فراهم می شود . 

نتیجه گیری
یكی از زمينه های اصلی مثنوی و حجم زیاد ی از د استان هایش را طنز و شوخ طبعی د ر د استان ها د ر 
برمی گيرد . به د ليل جد ی بود ن و عميق بود ن مطالب مولانا کسانی که به د نبال نكات عميق عرفانی 
بود ه اند  د ر طول تاریخ از این طنزها غافل ماند ه اند . این افراد  عاد تاً د ر تفسيرها و تأویل های مولانا از 
د استان ها به د نبال نكات ارزشمند  گشته اند . د ر مقابل کود کان که توانایی د رك مطالب عميق عرفانی 
را ند ارند ، د ر د استان ها به خود  د استان ها پرد اخته و د ر نتيجه طنز و شوخ طبعی را بهتر و عميق تر د رك 
اقتباس های  اد بيات کود ك و نوجوان کار می کنند  و به خصوص  می کنند . برای کسانی که د ر زمينه 
کود کانه از مثنوی و آثار مشابه را ارئه می کنند ، توجه به جنبه ی طنز مثنوی می تواند  بسيار و راه گشا باشد . 

مولانا، مثنوی و خوانش کود کانه
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 عشق، آنتی تز رومی د ر مقابل تز خشونت مغولان
                                                                                                                     رجبعلی کاوانی1

چکید ه 
د ر د وره حمله مغولان به ایران د ر قرن هفتم هجری قمری/ سيزد هم ميلاد ی و د وران پس از آن یعنی 
فراوانی شد ه و صد مات  پانزد هم ميلاد ی، مرد م د چار رنج و مرارت  قرون هشتم و نهم/ چهارد هم و 
بسياری به آنان وارد  شد . این د وره، عصر ظهور نوابغ نيز هست که برای آن د لایلی چون آزاد ی فكری 
و د ینی پس از حمله مغول و سقوط خلافت عبّاسی د ر  سال 656 هجری قمری / 1258 ميلاد ی اقامه 
شد ه است. د ر د وره مذکور ما شاهد  ظهور بزرگانی چون رومی، شمس تبریزی، عزیزالد یّن نسفی، حافظ، 
سعد ی، عبيد زاکانی، خواجه رشيد الد یّن فضل ا لله، عطاملک جوینی و غيره هستيم که توانسته اند  قسمتی 

از رنج و محنت های مرد م آن د وره و هم چنين اوضاع زمانه خویش را د ر آثارشان منعكس کنند .
     د د منشانی چون چنگيز و هلاکو خود  را فرستاد ه خد اوند  معرفی می کرد ند  که از سوی وی برای 
مجازات و تنبيه و عذاب گنهكاران و گرد نكشان فرستاد ه شد ه اند  و آنچه بر سر مرد م می آید  عذاب مقد رّ 
الهی است و از آن گریزی نيست. این سفلگان با این اد عّا مرد م را از نظر روحی، روانی و عقيد تی خلع 

سلاح نمود ه و هر گونه انگيزه مقاومت را د ر آنان نابود  می کرد ند .
      د ر چنين د وره و زمانی بزرگانی چون مولوی و مراد ش شمس به پا خاستند  و آگاهانه و د انسته مسئله 
مجازات و تنبيه و عذاب الهی و آتش و جهنم و غيره را د ر پيام ها و کتب پيامبران به کلیّ مغفول گذارد ه 
و یكسره به برجسته کرد ن عشق و محبّت د ر کلام و پيام خد اوند  همّت گمارد ند  و اصولًا رابطه بند ه و 
خد ا را عاشقانه و عاری از قهر و خشونت د انسته و پيام صلح و مهربانی سر د اد ند  و گفتند  عشق همان 
خد است و خد ا همان عشق است و قهر و خشونت د ر ذات خد اوند  راه ند ارد  و بد ین گونه به مقابله فكری 

و اید ئولوژیكی با این خون ریزان سفّاك اقد ام نمود ند .
واژگان کلید ی: عشق، رومی، شمس، مغولان، ایران.
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د ر سال 616 هجری قمری مغولان به ایران حمله کرد ند  و شهرهای آباد  بسياری نظير بخارا، سمرقند ، 
اترار، خجند ، گرگانج، مرو، بيهق، نسا، ابيورد ، هرات، نيشابور، توس، مشهد  الرضا، کلات، ترمذ، بلخ، طالقانِ 
خراسان، باميان، ری، قزوین، ارد بيل، مراغه، مرند ، نخجوان و غيره را ویران نمود ه و جماعت بسياری را 
نيز به قتل رساند ند . شد تّ این ویرانی، انهد ام و کشتار به قد ری بود  که برخی از شهرهای بسيار آباد  و پر 
رونق چون نيشابور، مرو و گرگانج هرگز به وضيّعت سابق باز نگشتند . اثرات تخریبی حملات مغولان که 
از سال 616 هجری قمری تا 656 هجری قمری د ر سه نوبت انجام گرفت چنان زیاد  بود  که تا قرن ها 

اد امه پيد ا کرد  و پيامد های بسيار ناگواری به د نبال د اشت. ابن اثير د ر باره حمله مغولان آورد ه که:

ای کاش ماد رم مرا نزاد ه بود ، یا پيش از بروز این حاد ثه مرد ه و از یاد  رفته بود م ... جهان 
از زمانی که پرورد گار بزرگ و منزّه آد م را آفرید ، تا امروز به چنين بلایی گرفتار نشد ه بود  
... شاید  تا انقراض عالم و پایان جهان، مرد م همانند  چنين حاد ثه و چنين قوم خونخواری 
او  از  را که  او هم کسانی  امّا د جال،  و مأجوج1 ند اشتند .  یأجوج  نظيری جز  نبينند  که  را 
پيروی می کنند  زند ه می گذارد ، و کسانی را که مخالفش باشند  می کشد ، د ر صورتی که این 
د رند گان هيچ کس را زند ه نگذاشتند ، بلكه زنان و مرد ان و اطفال را کشتند  و شكم های 

زنان آبستن را د رید ند  و جنين ها را نابود  کرد ند  )ابن اثير، بی تا: 32/ 126 ـ 125(.

     د ر باب به هم ریختگی اوضاع زمانه و پایمال شد ن اهل علم و هنر د ر د وره حمله مغول، جوینی 
می گوید  که:

و به سبب تغيير روزگار و تأثير فلک د وّار و گرد ش گرد ون د ون و اختلاف عالم بوقلمون، 
مد ارس د رس مند رس1  و معالم2 علم منطمس3 گشته و طبقه طلبه آن د ر د ست لگد کوب 
حواد ث، پای مال زمانه غد ّار و روزگار مكّار شد ند  و بصنوف صروف4 فِتَن5 و مِحَن6 گرفتار و 
د ر معرض تفرقه و بوار،7 معرض سيوف8 آبد ار شد ند  و د ر حجاب تراب9 متواری ماند ند . هنر 
اکنون همه د ر خاك طلب باید  کرد  زانک اند ر د ل خاك اند  همه باهنران )جوینی، 1387: 

.)113 /1

همو د ر مورد  وضعيّت روزگار چنين می گوید :

... و اکنون بسيط10 زمين عموماً، و بلاد  خراسان خصوصاً، که مطالع11 سعاد ت و مبرّات،12 
و موضع مراد ات13 و خيرات بود  و منبع علما، و مجمع فضلا، و مربع14ّ هنرمند ان و مرتع 
خرد مند ان و مشرع15 کفات16 و مكرع17 د ُهات18... از پيرایه وجود  مُتَجلبَبان19 جلباب20 علوم 

و مُتَحَلِّيان21 بحِليَّت22 هنر و آد اب خالی شد  ...23 )جوینی، 1387: 1/ 114(.

به همين ترتيب د ر سال 618 هجری قمری: »شهر هرات ویران گشت و افزون از هزار هزار24 و ششصد  
هزار و کسری از خلق هرات شهيد  شد ند « )هروی، 1381: 20(. نویسند ه روضات الجنّات فی اوصاف 

المد ینه هرات نيز همين رقم را برای کشتگان هرات ذکر کرد ه است )اسفزاری، 1339: 2/ 63(. 

مقد مه
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     پس از ویرانی هرات د ر سال 618 هجری قمری: 

روزگار  کلّاب26  لحوم25  و  مرد م  گوشت  به  وقت  چند   او  یاران  و  خطيب  شرف الد ّین 
می گذرانيد ند ، بلكه از حد ود  بلخ و شبرغان تا نواحی د امغان مد ّت یكسال خلایق گوشت 
آد می و سگ و گربه می خورد ند  بواسطه آنكه لشكر چنگيزخان جمله انبارها را سوخته بود ند  

و د انه نگذاشته )اسفزاری، 1339: 2/ 66(

      هروی نيز این قحطی و آد م خواری ناشی از حمله مغولان را تأیيد  نمود ه است )هروری، 1381: 21(. 
چان چون زاهد  چينی که د ر تابستان 619 هجری قمری از حوالی بلخ گذر کرد ، می گوید  که شهر خالی، 
و از آن صد ای سگان به گوش می رسيد  )ولاد یميروویچ، 1366: 2/ 935(. عد هّ ای که از هرات گریخته 
بود ند  چون بازگشتند : »د ر هر سر راهی، ماهی د ید ند  کشته، د ر هر قد می، خون محترمی ریخته، و د ر هر 

مقامی، د لارامی افتاد ه، و د ر هر گذری، د لبری روی بر خاك هلاك نهاد ه« )اسفزاری، 1339: 2/ 56(.
     بعد  از کشتار عظيم د ر بخارا و ویرانيش به د ست مغولان: »عرصه آن حكم قَاعًا صَفْصَفًا27 گرفت، و 
یكی از بخارا پس از واقعه گریخته بود  و به خراسان آمد ه، حال بخارا را از او پرسيد ند . گفت آمد ند  و کند ند  
و سوختند  و کشتند  و برد ند  و رفتند « )جوینی، 1387: 1/ 189(. جوینی می افزاید : »هر شهری و د یهی 
را چند  نوبت کشش و غارت کرد ند  و سال ها آن تشویش برد اشت و هنوز تا رستخيز اگر توالد  و تناسل28 

باشد ، غلبه مرد م به عشر29 آنچ بود ه است، نخواهد  رسيد « )جوینی، 1387: 2/ 181(.
       د ر مرو لشكر مغول مرد م را به صحرا راند ند  و چهار شبانه روز مرد م بيرون می آمد ند  و زنان را از 

مرد ان جد ا کرد ند :

و ای بسا که پریوشان را که از کنار شوهران بيرون می کشيد ند  و خواهران را از براد ران 
جد ا می کرد ند  و فرزند ان را از کنار ماد ران می ستد ند  ... بيرون چهارصد  محترفه30 که تعيين 
کرد ند  و از ميان مرد ان گزین، و بعضی از کود کان از د ختران و پسران که به اسيری براند ند ، 
تمامت خلق را با زنان و فرزند ان ایشان بكشتند  و بر هيچ کس از زن و مرد  ابقا نكرد ند ، 
تمامت مرغزیان31 را بر لشكر و حشریان32 قسمت کرد ند ، آنچه مجمل می گویند ، نفری را 
از لشكری، سيصد  چهار صد  نفس رسيد ه بود  که بكشتند  ... شب را چند ان کشته بود ند  که 

که کوه ها پشته و صحرا از خون عزیزان آغشته گشت )جوینی، 1387: 1/ 230 ـ 229(.

     و خلاصه آنكه »و آنچ ظاهر بود ست و معيّن، بيرون مقتولان د ر نقب ها و سوراخ ها و رساتيق 33 و 
بيابان ها، هزار هزار و سيصد  هزار و کسری د ر احصا )جوینی، 1387: 1/ 231( آمد ه )جوینی، 1387: 1/ 
231(« و بيش از چهار نفر باقی نماند  )جوینی، 1387: 1/ 234(. د ر توصيف نيشابور پيش از حمله مغول 

آمد ه که: 

 اگر زمين را نسبت به فلک توان د اد ، بلاد  به مثابت نجوم آن گرد د  و نيشابور از ميان 
کواکب زهره زهرای آسمان باشد ، و اگر تمثيل آن به نفَْسِ بشری رود ، به حسب نفاست و 
عزّت انسان، عين انسان تواند  بود  ... حبذا34 شهر نشابور که د ر روی زمين گر بهشتی ست، 
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خود  اینست و گر نی، خود  نيست )جوینی، 1387: 1/ 235(.

      بعد  از تصرّف نيشابور به د ست مغولان:

تمامت خلق را که ماند ه بود ند  از زن و مرد  به صحرا راند ند  و به کينه تغاجار )جوینی، 1387: 
1/ 240(،35 فرمان شد ه بود  تا شهر را از خرابی چنان کنند  که د ر آنجا زراعت توان کرد ، و 
تا سگ و گربه آن را به قصاص زند ه نگذارند  و د ختر چنگز خان که خاتون36 تغاجار بود  با 
خيل37 خویش د ر شهر آمد  و هر کس که باقی ماند ه بود  تمامت را بكشتند  مگر چهارصد  
نفر را که به اسم پيشوری38 بيرون آورد ند  و به ترکستان برد ند  ... اماکن و مساکن با خاك 
یكسان و هر ایوان که با کيوان39 از راه ترفّع 40 برابری می نمود ، چون خاك، به زاری تواضع 
پيشه گرفت، د ور از خوشی و معموری41 د ور شد ... گلشن گلخن42 شد ، صفوف بقاع43 قَاعًا 

صَفْصَفًا گشت )جوینی، 1387: 1/ 242(.
 

د ر بلاد  اسلام: »از سرحد  ترکستان تا اقصی44 شام ... هر کجا که صد  هزار خلق بود ، بی مبالغت صد  کس 
نماند « )جوینی، 1387: 1/ 128(. مستوفی می گوید : 

و شک نيست که خرابی که د ر ظهور د ولت مغول اتفّاق افتاد  و قتل عام که د ر آن زمان 
رفت، اگر تا هزار سال د یگر هيچ حاد ثه واقع نشد ی، هنوز تد ارك پذیر نبود ی و جهان بد ان 

حال اوّل نرفتی که پيش از آن واقعه بود  )مستوفی، 1362: 28(. 

عبيد  زاکانی د ر این باره می گوید : 

چنگيزخان که امروز به کوري اعد اء د ر د رك اسفل، مقتد ا و پيشواي مغولان اوّلين و آخرین 
است تا هزاران بيگناه را به تيغ بي د ریغ از پاي د رنياورد  پاد شاهي روي زمين بر او مقرّر 

نگشت )زاکانی، 1343: 172(. 

د وره زند گانی مولوی 
مولوی اوایل قرن هفتم و پيش از حملات مغولان یعنی د ر سال 604 هجری قمری، د ر بلخ به د نيا آمد  
و د ر سال 672 هجری قمری د ر قونيه فوت شد . د وران زند گی وی د ر یكی از هولناك ترین د وره های 
تاریخ ایران سپری شد ، هر چند  که خود  وی د ر ایران اقامت ند اشت و ليكن قطعاً از کشتارهای گسترد ه و 

خرابی های بسيار که د ر ایران و ممالک د یگر اتفّاق افتاد ، به خوبی خبر د اشت و متأثر می شد .

آن نور روی موسـی عمرانم آرزوسـتجانـم ملول گشـت ز فرعون و ظلم او 
آن های هوی و نعره مستانم آرزوستزین خلق پرشكایت گریان شد م ملول 
مُهْر اسـت بر د هانم و افغانم آرزوستگویاتـرم ز بلبـل امّـا ز رشـک عـام
کز د یو و د د  ملولم و انسـانم آرزوسـتد ی شيخ با چراغ همی گشت گرد  شهر

د وره زند گانی مولوی 
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 گفت آن که یافت می نشود  آنم آرزوستگفتنــد  یافــت می نشــود  جســته ایم ما

      د ر شعر بالا به خوبی می توانيم نااميد ی مولوی را از سرشت آد ميان و اوضاع زمانه ببينيم، چيزی که 
د ر این گونه مواقع بسيار معمول است. د ر هنگامه جنگ ها، شورش ها، انقلاب ها و بحران های سياسی، 
اقتصاد ی، اجتماعی و نظایر آن، بسياری از آد ميان خوی زشت و د د منشانه خود  را با وضوح تمام به نمایش 
گذارد ه و ماهيّت پلشت و پليد  خود  را آشكار می کنند  و نيک سيرتان را از این همه زشتی و فرومایگی به 
شگفتی وامی د ارند  و بكلیّ مأیوس می نمایند . عزیزالد یّن نسفی که پيش از حمله مغولان به بخارا از آنجا 

گریخت )نسفی، بی تا: 6(، نااميد انه د ر توصيف روزگار خویش می گوید : 

ای د رویش! بسيارکس از بزرگان، چون این بلاها و فتنه ها د رین عالم د ید ه اند ، و این چند  
رنج و عذاب گوناگون د ر د نيا و آخرت مشاهد ه کرد ه اند ، گفته اند  که کاشكی از ماد ر نيامد ه 
بود می و کاشكی که خاك بود می، که از خاك فروتر مرتبه د یگر نيست، وگرنه آن مرتبه 

تمنّا کرد ند ی )نسفی، بی تا: 95(.

      به همين نمط جوینی د رپایان قطعه کلاسيک مشهور و بسيار غمناك خود  د ر توصيف بهار خونين 
619 هجری قمری، آنچنان از کشتار د وره مغول و بد  کرد اری ایشان افسرد ه و پریشان حال است که 
حتّی آمد ن بهار و شكفتن گل های رنگارنگ و خوشبو را خوش نمی د ارد  و سوگمند انه و د ر نهایت تأثر 

می سراید :

با وقت چنين، چه وقت گل بود  امسالد ر خـون گلم که چهره بنمود  امسـال

     مولانا که د ر کود کی همراه پد رش، اند کی پيش از حمله مغولان به بلخ، آنجا را به د ليل د رگيری 
پد رش با روحانيون وقت ترك کرد ، نيز از این نااميد ی مفرط رنج می برد . می د انيم که حكيم یونانی د یوژن 
د ر روز روشن با فانوس د ر کوچه پس کوچه های آتن به د نبال انسان می گشت. مولوی نيز پس از سد ه ها 
با او هم آوا شد ه و اند وهگينانه می سراید  که: »از د یو و د د  ملولم و انسانم آرزوست« و خود  پاسخ می د هد : 
»گفتند  یافت می نشود ، جسته ایم ما« و بد ینسان یأس مفرط خود  را از طينت پليد  اغلب بنی آد م آشكار 
می سازد ، طينت پليد ی که سعد ی معاصر با مغولان، آن را خوی پلنگی می نامد . عزیزالد یّن نسفی نيز با 
همين احساس نااميد ی مفرط، هم آوا با د یگر بزرگان می گوید  که: »ای د رویش! به یقين بد ان که بيشتر 

آد ميان صورت آد می د ارند  و معنی آد می ند ارند « )نسفی، بی تا: 10(. 
     د ر روزگار معاصر د ر متفكّران د وره جنگ جهانی اوّل و د وّم نيز این روحيه به کرّات مشاهد ه شد ه 
است. برای مثال د ر آثار کافكا نویسند ه چک و نویسند گان آلمانی مانند  توماس مان، هاینریش بلُ، هرمان 
هِسِه و گونتر گِراس و کلّا د ر آنچه که به نام اد بيّات جمهوری وایمار پس از جنگ جهانی اوّل، و اد بيّات 
ویرانه ها پس از جنگ جهانی د وّم مشهور شد ، به خوبی این روحيّه یأس و نااميد ی مفرط را می توان 
مشاهد ه کرد . می د انيم که آد ورنوگفته است که: »پس از آشویتس د یگر نمی توان و نباید  شعر سرود «. 

 عشق، آنتی تز رومی د ر مقابل تز خشونت مغولان
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)چيزی به این مضمون(. د ر اد بيّات د وره های یاد  شد ه که می توان آنها را اد بيّات د وره یأس و حرمان ناميد ، 
نمونه های د یگری جد ا از آنچه که ذکر شد  می توان یافت که از آن می گذریم که مجال آن د ر این مقاله 
بيش از این نيست، امّا از برامد  موارد ی که ذکر شد  می توان به همانند ی وضعيّت زمانه مولوی با د وره های 

د هشتناك یاد  شد ه و د ر نتيجه به عمق و اوج نااميد ی و پریشان حالی وی پی برد . 
     د وره حمله مغولان به ایران یعنی قرن هفتم و د وره بعد  از آن یعنی قرون و هشتم و نهم هجری 
قمری، می تواند  د وره رنج و نااميد ی ناميد ه شود . مرد مان آن د وره د چار رنج و مرارت فراوانی شد ه و 
صد مات بسياری به آنها وارد  شد  امّا این د وره، عصر ظهور نوابغ نيز هست که برای آن د لایلی همچون 
آزاد ی فكری و د ینی پس از حمله مغول و سقوط خلافت عبّاسی د ر 656 هجری قمری/ 1258 ميلاد ی 
زاکانی،  عبيد   مولوی، سعد ی، حافظ،  نوابغی چون  ما شاهد  ظهور  ذکر شد ه  د وره  د ر  است.  ذکر شد ه 
عزیزالد یّن نسفی، خواجه رشيد  الد یّن فضل الله، عطا ملک جوینی و غيره هستيم که توانسته اند  قسمتی از 

رنج و محنت های مرد م آن د وره و اوضاع روزگار را د ر آثار خویش بازتاب د هند .
     مولوی محافظه کار بود  و به هر د ليل نمی توانست یا نمی خواست که شمشير به د ست گيرد  و با 
مغولان بجنگد  و به همين خاطر بعضی از اشخاص وی را نكوهش و به تسليم طلبی و عافيت جویی 
متهّم کرد ه اند . امّا باید  د ر نظر د اشت که توانایی اشخاص متفاوت است و نمی توان از همه مرد م انتظار 
د اشت که اهل جنگ و نبرد  باشند . مغولان نيز آن چنان خونریز و وحشی بود ند  که هر مقاومتی را به 

شد تّ سرکوب می کرد ند  و راهی جز تسليم و رضا پيش پای مرد م نمی گذاشتند . به قول مولانا:

نــر خونخــواره ای جــز کــه تســليم و رضــا، کو چــاره ای د ر کــف شــير 

     از جنبه اید یولوژیک آد مكشانی چون چنگيز و تيمور خود  را نمایند ه قهر خد ا معرّفی می کرد ند  که از 
طرف وی برای تنبيه و مجازات گرد نكشان و سرکشان و گنهكاران و ظالمان آمد ه اند  و کسی را یارای 

مقاومت د ر مقابل ایشان نيست. د ر حمله به بخارا: 

چون چنگيزخان از شهر بيرون آمد ، به مصلّای عيد  رفت و به منبر بر آمد  و عامه شهر را 
حاضر کرد ه بود ند . خطبه سخن، بعد  از تقریر ... د ر آن آغاز نهاد  که: ای قوم بد انيد  که شما 
گناه های بزرگ کرد ه اید  و این گناه های بزرگ، بزرگان شما کرد ه اند  از من بپرسيد  که این 
سخن، به چه د ليل می گویم. سبب آنكه من عذاب خد ایم، اگر شما گناه های بزرگ نكرد تی، 

خد ای، چون من عذاب را به سر شما نفرستاد ی )جوینی، 1387: 1/ 80(. 

     اینان مـد عّی بود ند  که مأموریّت الهی د ارند  و شكست د ر کار ایشان راه ند ارد  و هر که د ر مقابل 
ایشان بایستد  نابود  می شود  و از این طریق اند یشه مقاومت و پاید اری را د ر ذهن مرد م عقيم می کرد ه اند . 
تيمور که د ر قرن هشتم هجری قمری به ایران حمله کرد  و معاصر با حافظ بود ، د ر نامه ای به سلطان 

ابوسعيد ، خود  را چنين معرّفي کرد : 

د وره زند گانی مولوی 
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هَادَ ةِ أنَتَ تَحْكُمُ بيَْنَ عِبَاد كَِ فِي مَا کَانوُا  مَاوَاتِ وَالْرْضِ عَالمَِ الغَْيْبِ وَالشَّ »قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّ
فِيهِ یَخْتَلفُِونَ« )الزمر / 64(. بد انيد  ما سپاهيان خد ایيم و از خشم وي آفرید ه و به کساني 
که غضبش را د رخورند  چيره شد ه ... خد اي ریشه مهر از نهاد  ما کند ه است. پس واي بد ان 
که فرمان ما نپذیرد  ... تير د عاي شما به هد ف اجابت ننشيند  که لقمه هاي حرام خورید  و 
حرمت مساجد  ازميان برد ید ، پس شما را بر خواري و زاري نوید  باد  »و اليَْوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ 
الهُْونِ...« )انعام / 93( و مناد ي فنا ند اي نيستي بگوش رساند ، که »هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ 
أحََد ٍ أوَْ تَسْمَعُ لهَُمْ رِکْزًا« )مریم / 98( ما سخن بانصاف راند یم و گوهر این سخنان بر شما 

افشاند یم، والسّلام.« )ابن عربشاه، 1373: 97 ـ 96(. 

      با توجه به این اد عّاها، نخبگان ایرانی مانند  مولوی، شمس و حافظ کوشيد ند  به صورت غيرمستقيم 
و  از طریق فرهنگی به مخالفت با اند یشه ها و تبليغات این ستمكاران پرد اخته و کاملًا د انسته و آگاهانه 
مسئله تنبيه و مجازات و جهنم و آتش و عذاب الهی و نظایر آن را د ر پيام ها و کتب پيامبران ناد ید ه 
گرفته و بر عشق و محبّت و مهربانی تأکيد  ورزید ند . د ر واقع این نخبگان به شيوه مسالمت آميز ولی بسيار 
مؤثر اد عّاهای خونخوارانی چون چنگيز، هلاکو و تيمور را رد  کرد ند  و به تبليغ و اشاعه صلح و مهربانی 
پرد اختند . خد ا را منبع عشق و مهر و رابطه بين خد ا و بند ه را عاشقانه و بد ون قهر و خشونت د انسته و 
آوای صلح و سعاد ت و عشق و محبّت سرد اد ند  و با کمی تسامح می توان گفت که د ر نظر ایشان عشق 
همان خد است و خد ا همان عشق است. خد ا را معشوق و انسان، کليّه موجود ات و کائنات را عاشق خد اوند  

د انستند  که د ر ميان ایشان فقط عشق جاریست. 

د ل  زاری  از  پيد اســت  ــاری د لعاشــقی  ــو بيم ــاری چ ــت بيم نيس
ــا جد اســت  ــت45 عاشــق ز علتّ ه ــتعلّ ــرار خد اس ــرلاب اس ــق اصط عش
ــد ان ســر رهبرســتعاشـقی گر زین سر و گر زان سرست  عاقبــت مــا را ب
چون به عشــق آیم خجل باشــم از آنهرچــه گویــم عشــق را شــرح و بيان 
ــت  ــان روشنگرس ــير زب ــه تفس ــتگرچ ــان روشنترس ــق بی زب ــک عش لي
چون به عشق آمد  قلم بر خود  شكافتچـون قلـم انـد ر نوشـتن می شـتافت
شـرح عشق و عاشقی هم عشق گفتعقل د ر شرحش چو خر د ر گل بخفت

      موسی د ر کوه طور از خد ا خواست که خود  را به او بنمایاند  )رَبِّ أرَِنی أنَظُْرْ إلِيَک(. خد اوند  د ر پاسخ 
گفت که توانایی د ید ن مرا ند اری )لنَْ تَرانی( . به این کوه بنگر، اگر کوه طاقت د ید ن مرا د اشت، تو نيز 
ميتوانی مرا ببينی. وقتی خد اوند  لحظه ای بر کوه تجلیّ کرد ، کوه منهد م و منفجر شد  و موسی بيهوش 

افتاد ...46
     مولانا د ر سراغاز مثنوی کاملًا آگاهانه تفسير د یگری از این آیه ارائه می د هد  که مبتنی بر مهربانی 
و زیبایی و جمال خد اوند  است. او می گوید  که کوه منفجر نشد ، بلكه از د ید ن تجلیّ زیبای جمال خد اوند  
شروع به رقصيد ن کرد  و به جنبش د رآمد . کوه طور از د ید ن عشق خود  یعنی خد اوند ، مست شد  و موسی 
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بيهوش افتاد .

کــوه د ر رقــص آمــد  و چــالاك شــد جســم خاك از عشــق بر افلاك شــد 
ــاعشــق جــان طــور آمــد  عاشــقا ــرَّ موســی صاعق طــور مســت و خَ

از  کلمات  این  و  تأکيد  شد ه  محبّت  و  روی عشق  بر  بسيار  مولانا  کتاب های  د یگر  و  مثنوی  د ر      
پرکاربرد ترین واژه ها د ر آثار وی هستند  و این تصاد فی نيست. ترویج و تأکيد  بسيار بر این کلمات، آنتی تزِ 
تزهای وحشيانه و د د منشانه آد مكشان آن د وره است. د ر نهایت پيام صلح و مهربانی وی بر خشونت و قهر 
ایشان غلبه می کند  و اینک بعد  از هشت قرن به خوبی ماند گاری کلام مولانا را می توانيم مشاهد ه نمایيم.

زرّیــن شــود از محبّــت تلخ هــا شــيرین شــود  مِس هــا  محبّــت  از 
از محبّــت د رد هــا شــافی48 شــود از محبّــت د رُد هْــا47 صافــی شــود 
می کننــد از محبّــت مــرد ه زنــد ه می کننــد  بنــد ه  شــاه  محبّــت  از 

پی نوشت
1. د ر د استان ها آمد ه: یأجوج  ومأجوج، مرد می  بود ند  کوتاه  قد   باگوش های  بزرگ  که  بر  زمين  می کشيد ند . 
گاه   و  اسكند ر  را  )که  وی   به   »ذوالقرنين«   آزار  آن ها،  مرد م  از  د نيا  می شوند .  اغتشاش   اسبابِ   این نژاد   
کورش خواند ه اند (، شكایت  می کنند  و وی  با  گروهی  از د انشمند ان  به  گذرگاه  یأجوج  و مأجوج   می رود   و 
فرمان می د هد   تا سد ّ محكمی  از آهن، سنگ، گچ  و قير  د ر مقابل  آن ها  بنا کنند . سد یّ که  ذوالقرنين   ساخت 
 از هفت  جوش  )نوعی آلياژ مرکب از هفت فلز مختلف( د رست شد ه  و عرض آن  هفت  هزار  سال  راه  است. 
کار  یأجوج  و مأجوج  ازسر شب  تا صبح، این است که  د یوارسد  را می ليسند . د مَ صبح  این  د یوار  کلفت، به نازکی  
مو  می شود .  ولی  د رهمان  وقت خوابشان  می گيرد   و د وباره  عرض د یوار  به همان  کلفتی  اوّل می شود . برگرفته 

از سایت پارسی ویكی )خلاصه و ویرایش شد ه(.
2. از ميان رفته. 

3. آثار. 
4. پوشيد ه شد ه، محوشد ه، ناپد ید گشته و پاك شد ه و ازميان رفته.

5. حواد ث، گرد ش های روزگار، شد ائد  روزگار.
6. فتنه ها. 

7. محنت ها. 
8. هلاکت و خرابی. 

9. شمشيرها، جمع سيف. 
10. خاك. 

11. گستره زمين. 

د وره زند گانی مولوی و پی نوشت
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12. محلّ های طلوع.
13. کارهای نيک. 

14. آرزوها. 
15. جایگاه. 
16. آبشخور.

17. مرد ان با کفایت و رجال کارد ان. 
18. آبشخور.

19. زیرکان و هوشمند ان. 
20. پوشاند گان جلباب. 

21. پيراهن. 
22. اراستگان. 

23. زیور. 
24. یک ميليون. 

25. گوشت ها، جمع لحم.   
26. سگ ها، جمع کلب.  

27. کاملًا ویران.    
28. زاد  و ولد . 
29. یک د هم. 

30. پيشه وران و صنعت گران.
31. اهالی مرو. 

32. اسرایی که مغولان آنان را به بيگاری وامی د اشتند .  
33. روستاها، جمع رستاق.   

34. شمارش، آمار.  
35. خوشا. 

36.همسر، زن.  
37. لشكریان. 
38. پيشه وری. 

39. سيّاره زحل. 
40. برتری نمود ن، بالا کشيد ن.  

41. آباد انی. 
42. تون گرمابه. 

43.خانه ها، جمع بقعه.  
44. د ورد ست. 

45. بيماری
ا  46. قران، سوره اعراف، بخشی از آیه 341: »وَ لمََّ
جاءَ مُوسی لمِيقاتنِا وَ کلَّمَهُ رَبُّهُ قالَ رَبِّ أرَِنی أنَظُْرْ 
فَإنِِ  الجَْبَلِ  إلِیَ  انظُْرْ  وَ لكنِ  تَرانی  لنَْ  إلِيَک قالَ 
للِْجَبَلِ  رَبُّهُ  تَجَلَّی  ا  فَلمََّ تَرانی  فَسَوْفَ  مَكانهَُ  اسْتَقَرَّ 

جَعَلهَُ د کَا وَ خَرَّ مُوسی صَعِقاً«. 
47. شراب نامرغوب.

48. شفا د هند ه. 

 عشق، آنتی تز رومی د ر مقابل تز خشونت مغولان
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منابع
ایران، ترجمه علی هاشمی حائری و  و  بزرگ اسلام  تاریخ کامل  )بی تا(،  الاثير، عزالد یّن علی،  ابن  ـ 

ابوالقاسم حالت و عباس خليلی، تهران، علمی.
ـ ابن عربشاه، )1373(، زند گي شگفت آور تيمور )ترجمه کتاب عجایب المقد ور في اخبار تيمور( ترجمه 

محمّد  علي نجاتي، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي.
ـ اسفزاری، معين الد یّن محمّد  زمچی، )1339(، روضات الجنّات فی اوصاف مد ینه هرات،تهران، انتشارات 

د انشگاه تهران.
ـ جوینی، عطاملک ابن محمّد  بن، )1387(، تاریخ جهانگشای جوینی، به تصحيح محمّد  بن عبد الوهاب 

قزوینی، تهران، هرمس.
ـ زاکانی، عبيد ، )1343(، کليّات، به اهتمام پرویز اتابكی و عباس اقبال،تهران، زوّار.  

ـ هروی، سيف بن محمّد  سيفی، )1381(، پيراسته تاریخ نامه هرات، به کوشش محمّد  آصف فكرت، 
تهران، بنياد  موقوفات د کتر محمود  افشار.

ـ ولاد یميروویچ، بارتولد ، واسيلی، )1366(، ترکستان نامه، تهران، آگاه.
ـ مستوفی، حمد الله، )1362(، نزهه القلوب، به اهتمام گای لسترنج، تهران، د نيای کتاب. 

ـ نسفی، عزیزالد یّن، کشف الحقایق، بی جا: بی نا، بی تا.    
ـ نسفی، عزیزالد یّن، انسان کامل، رساله هفد هم، بی جا: بی نا، بی تا.   

مقد مه
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روش معنا بخشی به زند گی از نگاه شمس و فرانکل
                                                                                                                     فاطمه مد رسی1

 چكيد ه
عقلانيت مد رن گرچه توانست به جامعة انسانی نور و پرتوی بتاباند ، اما به سبب تقد س زد ایی از سنّت ها و 
ارزش های گذشتگان نتوانست باورهای هویت انسان و د نيا را تبيين کند  و از د رد ها و آلام بشری بكاهد . 
به همين سبب زمانی که مد رنيته متاخر یا د ورة پست مد رن با نقد  عقلانيت مد رن آغاز شد  زمينة توجه به 
عرفان و مسایل معنوی، به ویژه عرفان شمس و مولانا و د یگر عرفای نامی فراهم شد  و آثار و آموزه های 
این گرانمایگان بار د یگر توانست مرکز توجّه اهل تفكّر و معناجویان قرار بگيرد . د ر این مقال برآنيم که 
تا به شيوة توصيفی و تحليلی به کند وکاو د ر اند یشه های انسانی و پر معنای شمس طائر این قلند ر غریب 
بپرد ازیم و د ر آن گفتارهای نابی را بيابيم که انسان امروز عليرغم آن که عقلانيت را تجربه کرد ه و د ر 
عين حال تفاوت های معرفت شناختی و حتی ارزش های عرفی و تعليمی که با شمس د ارد  نياز مبرمی 
به شنيد ن آنها د ارد  تا با آویزة گوش قرارد اد ن آن گفته های نغز و پرمغز بتواند  د ر این د نيای ماشينی و 
بی مهر، معنا و معنویت تازهای بد مد . نتایج پژوهش حاکی از آن است که شمس بيان که وابسته به مكتب 
روان شناسی یا جامعه شناسی خاصی باشد  به انسان، د نيا و معنااند یشی و خود شناسی و پيوند  آن با معنویت 
به گونه ای نگاه کرد  که با روان شناسانی چون فرانكل همانند ی بسياری د ارد . د ر این نگاه شمس خاصه 
د ر معنی بخشی به زند گی با خویشتن شناسی، د یند اری، عشق، رنج، شاد ی، زد ود ن اند رون از آلایش های 

نفسانی، معنا با معنویت د رهم آميخته و معانی نشانة معنویت د ر وجود  انسان گشته است.
واژگان کلید ی: شمس، فرانكل، معنابخشی، انسان، خود شناسی، رنج، شاد ی، د ین، عشق.

1. استاد زبان و ادبيات فارسی  د انشگاه اروميه
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مقد مه
عقلانيت مد رن گرچه توانست به جامعه انسانی نور و پرتوی تازهای بيفكند ، اما به سبب تقد س زد ایی از 
سنّت ها و باورهای گذشتگان آن گونه که بایسته است نتوانست باورهای هویتی انسان و د نيا را تبيين کند  
و از آلام بشری و د رد هی روحی بشر بكاهد . زیرا زمانی که نقطة کانونی زند گی که همان فضای قد سی 
و امر متعالی است؛ فرومی ریزد  به همراه خود  تمامی ارزش ها را از بين می برد  و زند گی را سرد  و بی معنا 
می سازد . د ر د وران پست مد رن یا مد رنيتة متأخر که با نقد  عقلانيت مد رن آغاز شد  انسان بر عكس عصر 
عقلانيت د ر پی تجربه های د رونی و معنایی برمی آمد ، اما از آنجا که این معناجویی امكان ند ارد  بد ون 
شكل اد امه یابد  به سراغ متون کهن و سنت های ارزشمند  عرفانی عرفای بزرگ ميرود   تا  با د ر بوتة 
نقد عقل و عمل قرارد اد ن اند یشه ها عرفای نامی بتواند  به حسب حال و د رك و فهم خود  از آنها بهره برد . 

مسأله
د ر این پژوهش برآنيم تا به بررسی اند یشه های انسانی و پر معنای شمس تبریزی بپرد ازیم تا د ر آن 
گفتارهای ناب و انسانی، معنایی را بيابيم که انسان امروزی عليرغم تفاوت های معرفت شناختی و حتی 
ارزش های عرفی و تعليمی که با شمس د ارد ، نياز مبرمی به شنيد ن و خواند ن آن احساس می کند  و 
د ر ضمن آن به مقایسه آن گفتارهای گرانسنگ با نوشته های ویكتور فرانكل اتریشی بنيانگذار مكتب 
لوگوتراپی یا معنا د رمانی د ست یازیم که بر جستجوی انسان برای رسيد ن به معنا د ر زند گی تأکيد  د ارد .

 فرانكل روانشناس معناگرا معتقد  است بنيان لوگوتراپی »تلاش برای یافتن معنا، د ر زند گی، اساسی ترین 
نيروی محرك د وران زند گی هر فرد  است« )فرانكل، 1389: 143- 144(. باید  یاد آور شد  که مقصود  و 
مراد  تمام مكاتب روانشناسی سعاد ت، شاد ی و سرور انسان است و تلاششان برآن است تا روح و روان 
اند وهبار گه گرفتارش ساخته برهانند  و زیستن و د ر  اند یشه های  از پریشانی و سرد رگمی و  انسان را 
این د نيا ماند ن و تلاش و کوشش را برای وی معناد ار سازند . همان کاری که شمس الحق تبریزی  د ر 
لابه لای آموزه های نغز و پر مغزش هم بد ان باور د ارد  و تأکيد  می کند  که انسان می تواند  و باید  د ر ورای 
آلام د نيوی با عشق و د ین و شاد ی و حتی رنج و مرگ هم  به زند گی خود  معنا و مفهومی زیبا  بخشد  
تا زند گی را خوشایند  می سازد . شمس د ر مقالات خویش د ر باب انسان، د نيا و خود شناسی و معنا د اد ن 
به زند گی سخنانی والا و پر معنایی د ارد  که می توان آنها را د ر رد یف سخنان روان شناسانی چون یونگ 

و فرانكل قرار د اد .
     باید  اذعان د اشت که انسان با د رك معنا د اشتن زند گی منطقی تر به آن می اند یشد  و حتی رنج ها و 
د رد ها را با شاد ی تحمل می کند . این سخن ناظر به این معنی است که تلاش برای یافتن معنا د ر زند گی 
نيرویی اصيل و بنياد ی است و تنها انسان قاد ر است که این معنا را تحقّق بخشد . فرانكل اعتقاد  د ارد  که 

انسان حتی قاد ر است به خاطر اید ه ها و ارزش هایش جانش را فد ا کند  )فرانكل، 1389: 145(.
     با مطالعة اجمالی د ر آثار فرانكل می توان د ید  که از نظر او زند گی هرگز نمی تواند  بی معنا باشد  و این 

معنای بی پایان، زند گی، رنج می رند گی، محروميت و شاد ی را نيز د ر بر د ارد  )همان، 121(. 

مقد مه و مسأله
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      گفتنی است که همة متفكران حوزة روان شناسی بر این باورند  که مهم ترین  اصل  د ر روان شناسی  
هستی گرایی  »وقوف  انسان  به  خویشتن« خود  است. این  خود آگاهی  و وقوف  هر د و ساحت  وجود ی  وی  
یعنی هم خود  واقعی/  actua )آنچه  هست( و هم خود  حقيقی  او را د ر برمی گيرد  )آنچه  باید  و می تواند  
باشد ( و او د ر یک  خود  برانگيختی می کوشد  تا با انتخاب  روش هایی  به  »خود  حقيقی« خود  نزد یک تر شود  

و این  یعنی  معنا بخشيد ن  به  زند گی  است. 

این معنا بخشيد ن به زند گی از مهم ترین  د غد غه های  انسان  ـ و روان شناسی  اگزیستانسياليسم  
ـ است. به  هر ميزان  که  آد می  وقوف  بيشتر و عميق تری  به  ساحت های  وجود ی  خود  پيد ا 
می کند ، به  همان  اند ازه  نيز د امنة  اختيار او د ر گزینش  راهكارهای  مناسب  و مفيد  افزایش  
می یابد ، مسئوليت پذیری  او بيشتر می شود  و د ر نتيجه  اضطراب  وجود ی  او نيز د ر پذیرش  

این  مسئوليت  شد ت  می یابد  )ذاکر،1377: 37(.

شمس بمانند  یک روان شناس معناگرا به انسان یاد آوری می کند  که زبد ة هستی و عالم بی کران و بسی 
والاتر از آسمان ها و زمين ها است و باید  تلاشش د ر جهت شناسایی هستی حقيقی خود  باشد .

همه را د ر خود  بين، از موسی و عيسی و ابراهيم و نوح و آد م و حوّا و ایسيه و د جّال و خضر 
و الياس، د ر اند رون خود  بينی. تو عالم بی کرانی، چه جای آسمان هاست و زمين ها. همة 
عالم د ر یک کس است، چون خود  را د انست، همه را د انست. تتار د ر توست. تتار صفت قهر 

است، د ر توست )شمس تبریزی، 1391: 1/ 203(.

    انسان از نـظر شمس چـنان تقد سّ د ارد  که ایام از وی مبارك می شود : »ایام مبارك باد  از شما. مبارك 
شمایيد . ایّام می آید  تا به شما مبارك شود « )همان، 2/ 38(.

      شمس سخن حكما را د ر مورد  انسان که می گوید : » نزد  حكما، عالم صغری، نهاد  آد می است، عالم 
کبری، این عالم. و نزد  انبيا، عالم صغری این است و عالم کبری آد می است. پس انموذجی ]است[ این 
عالم از عالم آد می« )همان، 2/ 120( می پذیرد  و می گوید : »همه د نيا د ر انسان گرد  آمد ه است: »آخر، 
اقسام ناميات و حيوانات و جماد ات و لطافت جوِّ فلک این همه د ر آد می هست و آنچه د ر آد می هست د ر 

اینها نيست. خود ، عالم کبری، حقيقت آن است« )همان، 2/ 79(.
     او، معرفت رب را هم منوط به معرفت نفس می د اند  و حد یث »من عرف نفسه فقد  عرف ربه« 
د ر منظومة فكری وی به آیينی د لنشين جای خوش کرد ه است. او سال ها پيش از یونگ، روان شناس 
مشهور به د ریافت منِ جامع وجود  انسان، یعنی ضمير ناخود آگاه جمعی نایل آمد ه و گفته که د ریای وجود  
انسان بس ژرف است و باید  شناخته شود . وی بر این باور بود ه که سالک تنها با شناختن زوایای ناشناختة 
وجود ی خود  می تواند  به معرفت حق نائل آید . د ر پرتو این شناسایی است که وجود  ماد ی و جزئی عارف 

متلاشی و به روح قد سی و منِ جامع مبد لّ می شود . 

و... چون حقيقت رؤیت رو به موسی آورد  و او را فرا گرفت، و د ر رؤیت مستغرق شد ، گفت: 

روش معنا بخشی به زند گی از نگاه شمس و فرانكل
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ارنی. جواب د اد : لن ترانی، یعنی اگر چنان خواهی د ید ، هرگز نبينی و »انظر الی الجبل«، 
آن جبل ذات موسی است که از عظمت و پا برجایی، جبلش خواند . یعنی د ر خود  نگری، مرا 
بينی. این به آن نزد یک است که »مَن عَرَفَ نفسَه فَقَد  عَرَفَ ربهّ«. چون د ر خود  نظر کرد  او 
را بد ید . از تجلیّ آن، خود  او که چون کُه بود  مُند َك شد  و اگر نه چون روا د اری که د عای 

کليم خود  را رد  کند  همه جماد ی بنماید  )شمس تبریزی،1356: 188(.

با قد رت و  به مهارت هاي »خود شناسي«،  توسّل  با  انسان می تواند   پذیرفت که  باید   را  نكته  این      
نيروی بيشتری ریشه هاي پنهان شاد ي یا غم خویش را د ریابد  و بر آن غلبه یابد  و با آن زند گی خود  را 
از بی معنایی خارج سازد . طبيعی است که چنين کسی د ر زند گی بهروزتر و کامياب تر باشد . بد ان جهت 
نگرش  افراد  شاد کام،  د ارد .  افراد   زند گی  معناد ار کرد ن  و  موفّقيت  د ر  تأثير مهمّي  نشاط،  و  که شاد ي 
به  به جاي جبهه گيري منفي نسبت  و  د ارد   اطراف خود   روید اد هاي  و  وقایع  به  خوش بينانه اي نسبت 
اتفّاقات پيرامون خود ، سعي د ر استفاد ه بهتر از این روید اد ها د ارد . هد ف این نوع روان شناسي مثبت نگر 
عميق تر کرد ن فهم مرد م نسبت به شاد ي، کامروایي، رضایتمند ي، بازآفریني، تعهد ، پرهيزکاري و ارزش 

.(Csikszentmihalyi and, Seligman 2000: 55(  و معنا بخشيد ن به زند گي انسان مي باشد
فرانكل  باور د ارد  که انسان  می تواند  طی  یک  خود انگيختگی  از »خود  واقعی« به  سوی  »خود  حقيقی« 

خود  تعالی یابد . او می گوید : 

حقيقت  اساسی  انسان  بود ن  این  است  که  انسان  همواره  متوجه  شخص  یا چيز د یگری  غير 
از خود ش  است: معنایی  که  به  تحقق  بپيوند د ، انسان  د یگری  که  با آن  روبه  رو شود ، آرمانی  
که  بد ان  خد مت  کند  و یا شخصی  که  به  وی  عشق  بورزد . آد می  نه  با صرف  توجه  به  تحقق  
خویشتن  که  با فراموش  کرد ن  خود ، چشم  پوشيد ن  از خود  و وقف  خود  د ر توجه  به  غير است  

که  به  مقام  تحقّق  معنای  عميق  زند گی  نایل  خواهد  آمد  )فرانكل، 1368: 42(.

      شمس به آن سالكان و طالبانی که خواهان خود آگاهی و استحالة معنوی هستند ، می گوید : 

د ر بند  آن باش که بد انی که من کی ام و چه جوهرم؟ و به چه آمد ه ام؟ و به کجا می روم 
و اصل من کجاست؟ و این ساعت د ر چه ام؟ و روی به چه د ارم؟ )شمس تبریزی، 1356: 

)178

      وی با این سه پرسش سالک را به سه موضوع متوجه می سازد : 1. خد ا، 2. جهان و 3. انسان که 
مباحث خد اشناسی و جهان شناسی و انسان شناسی هستند .

      اگر د ر این سخنان شمس از د ید گاه معنی جویی فرانكل تأمل کنيم می توان با توجه بد ان، از  زند گی   
تعریف  روشنی  ارائه  د اد . واقع  آن  است  که  بر مبنای  نظریة  فرانكل، باورِ معنایِ  زند گی  »اشراقی« است  
که  بر زند گی  هر فرد ی  می تابد  و اگر فرد  نسبت  به آن  هشيار باشد  زند گيش  را روشن  خواهد  شد . کسی  
نمی تواند  به  زند گی  د یگری  معنا بخشد  زیرا »معنای  زند گی  امری  شخصی  است، نه  عام، لذا هر انسانی  
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باید  خود  به  د نبال  یافتن  معنای  زند گی  خود  باشد « )فرانكل،1388: 82(.
       شمس زند گی زمينی )عمر( را، سرمایة سعاد ت ابد ی انسان می د اند ، و عقيد ه د ارد  که باید  آن را گرامی 
د اشت و از هد ر د اد نش پرهيز کرد ؛ زیرا د قيق ترین مصد اق اسراف، از د ست د اد ن سرمایه عمر است؛ »انَِّ 
ران آن هایند  که عمر عزیز را که سرمایه سعاد ت ابد ی است )خرج  رینَ کانوا اخََوانُ الشيَّاطين. مُبذِّ المُبَذَّ
کنند (. این زند گی د نيوی بخشش خد ایی است که نصيب انسان گشته: او کسی هست که این سراپرد ه 
جهت او برافراشته اند  و این باقی تبع و بند ة وی اند  و از بهر وی است »این بنا، ]و[ نه او از بهر این بناست. 
چنان که یكی را مهمان عزیز باشد ، جهت او وثاق عمارت کند . او باشد  د ر مقام د یگر، این بنا را جهت او 
اند ازند « )شمس تبریزی،1391: 106/2(. »متعجبم از آد ميان که غافلند  از قيمت خویش من می گویم د و 

عالم بيش می ارزی که عزیزی و مكرری«
     شمس معانی را نهفته د ر بطن وجود  خود  انسان می د اند  از این رو معتقد  است که توجه به این وجه 
وجود ی وی را به عالم معنا و حضرت احد یت پيوند  خواهد  زد . یعنی گرایش به معنا به واقع به معنویت 

خواهد  انجاميد .
     شمس د ین را تلاش انسان می د اند  برای معنـا بخشی به تجارب انسانی و جهانی که د ر آن زند گی 
می کند . این نكتة  مشترك د یگر شمس و معناگرایان از جمله فرانكل د ر رویارویی با مصایب و مشكلات 

است  
     آری شمس، آن مـرغ باغ توحيد  که بارها بر براق همّت نشسته و به معراج شهود  راه یافته بود ، از 
عشق احد  و احمد )ص( چنان سرمست بود  که می گفت: »کمترین خبری از آن مصطفی، صلی الله عليه 
وسلم، ند هم به صد  هزار رساله های قشيری و قریشی و غير آن. بی مزه اند ، بی ذوق اند ، ذوق آن را د ر 

نمی یابند « )شمس تبریزی، 1385: 684(.  
     شمس الحق تبریزی د ر طریق کسب علم د ل و طی مقامات و حالات عرفانی، آنی از شریعت و آیين 
قرآنی نگسست و همين پایبند ی به شریعت و معنویت است که شمس را چنين برجسته و انگشت نمای 
ساخته است. او پيوسته به د وستانش تأکيد  می کرد : »هر که د وست ماست باید  که عباد ت کند  از آن بيشتر 

که اوّل می کرد « )همان(.
      او آن اعتقاد  د ینـی را پسند ید ه می د یـد  که بر سریر زیبای عمل نشاند ه شود  از این رو بر شيوخ و 
د یند اران ریایی انگشت نقد  می نهاد  و می گفت: »این شيوخ، راهزنان د ین محمد  بود ند ، همه شان خانة 

د ین خراب کنند گان« )صاحب الزمان،1351: 624(.
      یكی از مؤلفه هایی مهم د یگری که زند گی د ر سایة آن از د ایرة بی معنایی خارج شود ، عشق ورزی 
است. شمس جوهر عشق را قد یم می د اند  و بر این پایه معتقد  است که اگر انسان می خواهد  به حق تعالی 
برسد  باید  چيزی از آن قد یم به او بپيوند د . »از قد یم چيزی به تو پيوند ند  و آن عشق است. د ام عشق آمد  
و د ر او پيچيد .. از آن قد یم، قد یم را بينی ]...[ این است تمامی این سخن که تمامش نيست« )شمس 

تبریزی،1391: 1/ 69(.

استعشق ار چه بلای روزگار است خوش است خوش  خمارست،  پر  اگرچه  باد ه  وین 

روش معنا بخشی به زند گی از نگاه شمس و فرانكل
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ا      ز نظر شمس عاشقان حقيقی واقعيت هر چيز را می بينند . 

عاشقان باشند  که هر چيز را چنان بينند  که آن چيز است، زیرا که آن را به نور حق می بينند  
که الِمُومِنُ یَنظُرَ بنِور الله. ایشان خود  هرگز بر عيب خود  عاشق نشوند . چنان که فرمود : لا 

احُِبُّ الافِلين )شمس تبریزی، 1391: 1/ 105(. 

     شمس برای تببين هر چه بيشتر این موضوع عشق مجنون و ليلی را مثال می زند  که مجنون با نور 
عشق و فيض رباّنی توانست، پرتوی از جمال الهی را د ر سيمای ليلی مشاهد ه کند  و شيفته و مجنون او 
شود  د ر حالی که د یگران او را زنی سيه چرد ه و کوتاه قد  می د ید ند . و هيچ گونه زیبایی که آنان را مجذوب 

کند  د ر او سراغ ند اشتند .

چنان که گفت هارون الرشيد  که این ليلی را بياورید  تا من ببينمش که مجنون چنين شوری 
از عشق او د ر جهان اند اخت ... و ليلی را بياورد ند . به خلوت د رآمد  خليفه شبانگاه، شمع ها 
برافروخته، د ر او نظر می کرد  با خود  گفت که د ر سخنش د رآورم، باشد  به واسطة سخن 
د ر روی آن چيز ظاهرتر شود  رو به ليلی کرد  و گفت: ليلی تویی؟ گفت: بلی، ليلی منم؛ 
اما مجنون تو نيستی! آن چشم که د ر سر مجنون است د ر سر تو نيست )شمس تبریزی، 

 .)105 /1 :1391

»مجنون بر اثر عشق، معرفت یافت و د ر ليلی جلوهای از جمال الهی را مشاهد ه کرد ، حال آنكه ليلی 
به چشم د یگران همان گونه که سعد ی می گوید  سيه فام و باریک اند ام نمود ار شد « )نيكلسون، 1373: 
83(. شمس تبریزی خليفه را کژبين می د اند  زیرا با نگاه ترد ید  و انكار د ر ليلی می نگرد  و ليلی به خوبی 
د رمی یابد  و می گوید  تو مجنون نيستی و سخن مهم د یگر شمس این است که ما با نظر محبت و عاشقانه 

به خد ا نمی نگریم و این اختلاف نظر و کژبينی ها از همين جا برمی خيزد .

مرا به نظر مجنون نگر. محبوب را به نظرمحب نگرند  که یُحبّهم. خلل از این است که 
خد ا را به نظر محبت نمی نگرند ، به نظر علم می نگرند ، و به نظر معرفت، و نظر فلسفه! نظر 

محبت کار د یگرست )شمس تبریزی، 1391: 1 / 105(.

      مولانا د ر فيه مافيه می نویسد : 

مجنون را می گفتند  که از ليلی خوبترانند ، بر تو بياریم؟ او می گفت آخر من ليلی را به صورت 
د وست نمی د ارم و ليلی صورت نيست. ليلی به د ست من همچون جامی است. من از آن 
جام شراب می نوشم. پس من عاشق شرابم که از او می نوشم و شما را نظر به قد ح است. 

از شراب آگاه نيستيد  )مولوی، 1385: 87(.

     پد ید ة  عشق و پد ید ة  رنج هر د و پد ید ه هایی  خاص  انسان  هستند  و ترجمة  امری  چون  »عشق« به  
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»سائقه  یا غریزه  جنسی  که  مشترك  انسان  و حيوان  است  فقط  می تواند  راه  را بر د رك  صحيح  آن  ببند د « 
)فرانكل،1396: 84(. عشق  امری  شهود ی  است  و همواره  با کسی  یا چيزی  بی همتا و ویژه  سروکار د ارد . 
و تنها راهی  است  که  از طریق  آن  می توان  به  اعماق  وجود  انسانی  د یگر د ست  یافت. عشق سبب می شود  
انسان از رهگذر چشم پوشی از خواسته های د نيوی خویش، به گونه ای رهایی و آزاد ی د ست یابد  که د ر 

پس بی آرزویی د ر فرد  ایجاد  می شود .

آن عشق را می گویم که راستين باشد  و آن طلب که راستی باشد  ]...[ خاك کفش کهن 
یک عاشق راستين را ند هم به سر عاشقان و مشایخ روزگار )شمس تبریزی، 1356: 91(.

     عشـق، عاشق را نه تنها از خود  رها می سازد ، بلكه به مرتبه ای می رساند  که تنها د ر پی تحقق خواست 
د یگری است و د ر این راه از هيچ ایثار و از خود گذشتگی، کوتاهی ند ارد : »آنكه طالب و عاشق زنی بود ... 
نه د کان شناسد  نه شغل نه کار. جان را پيش او خطر نی، مال را محل نی« )شمس تبریزی، 1391: 1/ 
204(. د یگر خواهی را محور عشق، د انسته است؛ یعنی آنچه معيار عمل فرد  است نه خود  او بلكه د یگری 
است. فرانكل ميل و گرایش انسان به کسی غير از خود  یعنی همان عشق ورزید ن را از »خود  بر شد ن« 
می نامد  و آنچه را که تحقّق خود « می نامد ، معلوم و نتيجة از خود  بر شد ن می شمارد  )فرانكل، 1389: 
78(. وی انسان را موجود ی می د اند  که همواره د ر جستجوی معنا است. بر این پایه »انسان هرچه بيشتر 
از خود  فارغ می شود  و هر چه بيشتر نظر خود  را به مقصود  یا شخص د یگری معطوف می کند  انسان تر 
می شود  )فرانكل، 1389: 79(. اریک فروم بر این باور است که نيک بختی انسان د ر گرو ایجاد  رابطة 

عاشقانة انسان ها با همد یگر رقم مي خورد . 

عشق نيروي فعّال انسان است، نيرویي که د یوارهاي جد اکنند ة انسان از همنوعانش را فرو 
مي ریزد  و اجازه می د هد  که او با د یگران متحد  شود . عشق انسان را یاری می د هد  که بر 

احساس تنهایی خود  فایق آید  )فروم، 1388: 45(.

      با توجه به این کارکرد  عشق است که شمسی ملول گشته، د ر پی محبوبی بود ه که از رهگذر عشق 
او، از خویشتن رهایی یابد  و به زند گی خویش معنا بخشد : »کسی می خواستم ]...[ که او را قبله سازم و 
روی بد و آورم، که از خود  ملول شد ه بود م )صاحب الزمانی1351: 45(. او ميان انسان نيک و عاشق نيز 
تفاوت قائل است: »] پد رم[ نيک مرد  بود  و کَرَمی د اشت. د و سخن گفتی، آبش از محاسن فرو آمد ی، الا 

عاشق نبود . مرد  نيكو د یگر است و عاشق د یگر« )شمس، 13891: 1/ 119(.
     با ورود  مولانا به زند گی شمس، د نيای شمس سرشار از شاد مانی و معنا شد . البته باید  این نكته را 
د ر نظر د اشت که د ر کل د نيای شمس، برخلاف بعضی عرفا که بيشتر طرفد ار اند وه و محروميت بود ند ، 
د نيای شاد ی است. شاد ی را از موهبات خد اوند  می د انست. اميد  و شاد ی، موجب آرامش می شود . زند گی 

بی معنا، زند گی تهی از شاد مانی است. 

د لی را کز آسمان و د ایرة افلاك بزرگ ترست و فراخ تر و لطيف تر و روشن تر، بد ان اند یشه و 
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وسوسه چرا باید  تنگ د اشتن و عالم خوش را بر خود  چرا باید  تنگ کرد ن؟ چگونه روا باشد  
عالم چو بوستان را بر خود  زند ان کرد ن؟ ما آنيم که زند ان را بر خود  بوستان گرد انيم. چون 

زند ان ما بوستان گرد د ، بنگر که بوستان ما خود  چه باشد ! )شمس، 1389: 91(
 

     یكی از پاد زهرها مهم بی معنایی زند گی ـ بحرانی که گریبانگير بشر امروزی است ـ شاد ی است. 
شاد ی، آرامش و خوشبختی به ارمغان می آورد . زند گی بی معنا، زند گی خالی از اميد  و تهی از شاد ی است. 
شمس، مسرت باطنی را د ر خود  می د ید  که از د رونش می جوشيد : »د ر اند رون من بشارتی هست ... ما 
را آن گشاد  اند رون می بياید « )شمس، 1385: 610( و »خوشی من از نهاد  من، رنج من هم از نهاد  من« 
)شمس، 1385: 756(. نگرش شمس، سراسر سرور و شاد مانی است و این شور و حال، وجود  مولانا را 

نيز آکند ه کرد ه است د یوان کبير، غزل هایی د ارد  که د ر آن شاد مانی و شوق و سرمستی، موج می زند .

ــرر د ارم ازو ای شــكران ای شــكران کان شكر د ارم ازو ــور و ش ــم ش ــد ه ني ــد  پذیرن پن
هرچــه بــه عالــم ترشــی، د ورم و بيــزارم ازوخانة شـاد ی ست د لم، غصه ند ارم، چه کنم؟
ــزارم ازوکی هلد م با خود ؟ کی؟ می د هد م بر سـر می ــل گل ــه د ی، بلب ــد م د ر م گل د ه
تــا قد حــی می بكشــی، زانكــه گرفتــارم ازومن خوش و تو نيم خوشی، جهد  بكن تا بچشی

                                                                                                 )مولوی، 1363: 2169(

اميد  هم زند گی را معنا د ار می سازد  و مایة شاد ی می شود  خاصه اميد   به رحمت واسعة حق و لطف و 
رحمت بی پایان او د ر ميان همة ناکامی ها و محروميت ها: 

اما هيچ نااميد ی نيست. اگر د و د م ماند ه است د ر آن د م اوّل اميد  است؛ د ر آن د وم نعرهای 
بزن گذشتی، هم به اميد  اميد هاست، و خند ه هاست. خند ه هرگز غمی نبود  و بالای همه 

شاد ی ها این است )شمس تبریزی، 1391: 2/ 95(.

      د ر جهان بينی شمس رنج هم  به زند گی معنا می د هد . اگر آد می  بد اند  چرا و برای  چه  رنج  می کشد  
و پاسخی  واقعی  به  شرایط  موجود  بد هد  به  سمت  ژرف ترین  معنای  زند گی  و برترین  ارزش ها رهنمون  
می شود . د ر این  حالت  نه  تنها رنج  آزار د هند ه  نيست  بلكه  وسيله ای  است  برای  هد ایت  به  سمت  کمال  

معنوی . 

مرد  آن باشد  که د ر ناخوشی خوش باشد . د ر غم شاد  باشد . زیرا که می د اند  که آن مراد  د ر 
بی مراد ی همچنان د ر پيچيد ه است. د ر آن بی مراد ی اميد  مراد  است. و د ر آن مراد  غصة 

رسيد ن بی مراد ی )شمس تبریزی، 1356: 65(. 

»نگویمت تا نوميد  نشوی. نوميد  مشو، که اوميد هاست« )همان، 107(. »چند ین پرد ه ی ظلمت و چند ین 

مسأله
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هزار پرد ه ی نور که رشته ی اوميد  را بگسلد «! )همان، 92( 
بر مبنای  نظر فرانكل  هر شری  د ر نظام  کل  عالم، خيری  د ر خود  نهفته  د ارد  و این  یكی  از روش های  
توجيه  شرور د ر عالم  است. پس  سخن  او توصيفی از واقعيتی  است  که  او آن  را توصيه  می کند . فرانكل 

آخرین  فرایند  د ر جریان  حيات را مرگ  می د اند .

رنج و لذت از امور نسبی و اعتباری است؛ زیرا انسان د ر هستی خویش نمی تواند  اشيا را 
همان طور که هستند  ببيند . مرگِ خود  که د رظاهر، رنج و عذاب می نماید  د رواقع منشأ همة 
شاد ی هاست و شاد ی هایی که به صورت متعارف حاصل می کنيم، عذاب است؛ زیرا ما را 
از خد ا د ور نگه می د ارند . انسان به واسطة د لبستگی به خویش از سختی ها رنج می کشد ؛ 
قطعی  هد ف  با  و  است  لباس غضب  د ر  رحمتی  سراسر  این ها  معتقد ند   عرفا  د ر حالی که 
د لبستگی انسان به خویش و کوشيد ن برای کشف خود  حقيقی است )چيتيک، 1389: 276(.

     نظر فرانكل د ر باب مرگ با نظر شمس یكی است. شمس اند وه بازماند گان را برای کسی که مرد ه 
بی معنی می د اند  و با لحنی متعجب و پرسشگر آنان را خطاب قرار د اد ه می گوید : »یكی از زند ان بجست، 
بر او بباید  گریست که د ریغ ـ چرا جَست از این زند ان؟ زند ان را تتاران سوراخ کرد ند  یا سبب د یگر، او 
برون جَست« )شمس تبریزی، 1356: 27(. فرانكل اعتقاد  د ارد  که د ر مرگ  که  د ربرگيرند ة  همة  حواد ث  
و جریانات  گذشتة  فرد  است  جسم  و فكر ]روح [ از د سترس  فرد  بيرون  رفته  و تغييرناپذیر می گرد د . آد می  
انعكاس  روانی  بد نی  خویش  را از د ست  می د هد  و تنها خویشتن  روحانی اش  باقی  می ماند . چه  »خویشتن  
انسان  یک  بود ن« نيست، یک  »شد ن« است« )فرانكل، 1389: 191- 192( و این  »شد ن« هنگامی  
کامل  می شود  که  زند گی  به  کمال  »مرگ« آراسته  گرد د . گویی  که  مرگ  آخرین  مرز »حال« برای  پيوستن  

به  ابد یت  است.
     بنابر این او، انسان را به سمت وسویی از زند گی فرامی خوانند  که مرگ را نابود ی و فرجام تلخ و 
پایان بخش زیستن ند اند . شمس هم ضمن آن که توجه به مرگ را بایسته وشایسته می د اند  د ر عين حال 

تصویری اميد بخش د ر راستای معنا بخشی به زند گی را پيش روی انسان قرار می د هد .

المُؤمِنُونَ لا  چنانكه مصطفی می فرماید   بود ی.  زند گی  بلكه  نبُود ،  آن مرگ، مرگ  پس 
یَمُوتُونَ بلَ یُنقَلُون مِن د ارِ الِی د ارِ ... پس نقل د گر بود ، و مرگ د گر بود . مثلًا اگر تو د ر 
خانه ای تاریک باشی و تنگ، نتوانی تفرج کرد ن روشنایی را د ر او و نتوانی که پای د راز 
کنی، نقل کرد ی از آن خانه به خانه بزرگ و سرای بزرگ که د رو بستان باشد  و آب روان، 

آن را مرگ نگویند . )شمس تبریزی، 1391: 1/ 86(.

      فرانكل و شمس هر د و با د ر نظر گرفتن گذرایی هست و گذرایی وجود  انسان، به جای بد بينی و 
انزوا انسان را به تلاش و فعاليت فرا می خوانند  زیرا د ر تقویم زند گی فرد ی که به زند گی فعلانه و به د ور 
از اند وه و بد بينی می نگرد ، به تد ریج ناشد ه ها و نكرد ه ها به شد ه ها د گرگون می شود . چنين کسی با غرور 
و مسرت به فنای برگ های سرشار از فعاليت تقویم زند گی می نگرد . برای چنين شخصی چه اهميّتی 

روش معنا بخشی به زند گی از نگاه شمس و فرانكل
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د ارد  که هر روز پيرتر می شود ؟ چه د ليلی د ارد  به جوانی غبطه بخورد  و به جوانان رشک بورزد ؟ )فرانكل، 
.)192 -191 :1389

 سخن آخر آن که با توجه به شرایط اوضاع و احوالی که شمس د ر آن تجربة زیستی د اشته و فضای 
جنگ جهانی د ومی که فرانكل تجربه کرد ه همگونی هایی د ر اند یشه ها آنها می توان د ید  و د ریافت که 
شاکلة اصلی بحث شمس و فرانكل د ر موارد ی  که ذکر شد  به د غد غة اند یشة انسان د ربارة د رد  و رنج  
و مرگ انسان و شيوة نگرش به آن اختصاص د اد ه شد ه است. از نظر ایشان خود شناسی، د ین و شریعت 
و عشق، اميد  و شاد ی یكی از شيوه های ایجاد  معنا و خرسند  نمود ن و رضایت انسان د ر پذیرش مرگ 

و رنج و د رد  و مرگ است.

مسأله
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پند  د ر مثنوی معنوی
نعمتیلدیریم1

چکید ه
و  ایرانی  فرهنگ  بر  خود ،  کم نظير  شاهكارهای  خلق  با  مولانا  چون  بزرگی  و  معنوی  شخصيت های 
جهان غنا بخشيد ه و آن را به اوج خود  رسانيد ه اند . تا جایی که هر روز بيشتر بر ابعاد  جهانی این شخصيت 
افزود ه می شود  و برخی تشنگان معرفت و مستشرقان نامد ار تحت تأثير معنوی و نفوذ کلام این بزرگان 

علم و عرفان قرار گرفته اند .
      مثنوی معنوی مولوی سراسر پند  است؛ پند  پيری جهان د ید ه و انسانی کارآزمود ه. مولانا پند  پيران 

را برخاسته از تجربه آنان می د اند  و جوانان را د ر به کار بستن آن سفارش می کند .
      د ر این مقاله سعی کرد یم از باغ پند  مثنوی معنوی استفاد ه کنيم. بخش هایی از مثنوی را انتخای 

کرد ه ایم و به ترکی استانبولی برگرد اند ید 
واژگان کلید ی: مولوی، پند ، مثنوی معنوی.

1. استاد  و مد یر گروه زبان و اد بيات فارسي د انشگاه آتاتورك شهر ارزروم ترکيه.
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مقد مه
حكمت و اند رز د ر اد ب  فارسی جایگاهی ممتاز و بی نظير د ارد  تا آنجا که بزرگان اد ب فارسی غالبا به طور 
مستقيم و غيرمستقيم به آن پرد اخته اند . فرد وسی و نظامی را به جهت پرد اختن به زیباترین حِكم و اند رزها 
لقب حکیم د اد ه اند  و سعد ی مصلحی است که بارزترین وجه آثارش حكمت و اند رز است. حافظ نيز اگر 
چه اشعارش ذوابعاد  است، اما یكی از وجوه مهم شعرش نكته های حكيمانه است. د ر این ميان مولانا نيز 
مقامی برجسته د ارد  و خوانند گان مثنوی چه بسا بيش از کسب لذت، به د نبال یافتن معنایی برای زند گی 
هستند . د ر این مقاله سعی شد ه است ضمن اشارهای مختصر به معنای سنت اند رزی و تفاوت روش 
تعليمی مولانا، از شاخصه های سنت اند رزی هستند ، مختصرا، از مثنوی استخراج شد ه، ضمن بررسی آنها 

از منظر سنت اند رزی، چگونگی انعكاسشان د ر مثنوی نشان د اد ه شود .
      د ر این مقاله سعی کرد یم از باغ پند های مثنوی معنوی استفاد ه کنيم. بخش هایی از مثنوی را انتخاب 

کرد یم و به ترکی استانبولی برگرد اند یم.

یافــت پــالان گــرگ خــر را د ر ربــود آن یكــی خــر د اشــت و پالانــش نبود 
ــت ــد  بد س ــود ش آب می نام ــوزه ب آب را چــون یافت خود  کوزه شكســتک

                                                                                                     )مولوی، 1376: 1/ 7(

Birinin eşeği vardı, gel gör ki palanı yoktu,
 Bir palan bulunca da eşeği kayboldu!

Testisi vardı, su bulamıyordu; 
Suyu bulunca bu kez de testisi kırıldı! 

شـرح عشق و عاشقی هم عشق گفتعقل د ر شرحش چو خر د ر گل بخفت
آفتـــاب د ليـــل  آمـــد   ــابآفتـــاب  ــد  از وی رو مت ــت بای ــر د ليل گ
می د هــد  نشــانی  ســایه  ار  وی  شــمس هــر د م نــور جانــی می د هــد از 
ــرســایة خــواب آرد  تــرا همچــون ســمر ــق القم ــمس انش ــد  ش ــون برآی چ
باقيســت خود  غریبی د ر جهان چون شمس نيست جــان  نيســتشــمس  امــس  را  کاو 
می تــوان هــم مثــل او تصویــر کــرد شــمس د ر خــارج اگــر چه هســت فرد 
نبــود ش د ر ذهــن و د ر خــارج نظيــرشــمس جــان کــو خــارج آمــد  از اثيــر
کــو گنــج  را  او  ذات  تصــور  اود ر  مثــل  تصــور  د ر  آیــد   د ر  تــا 

                                                                                                   )مولوی، 1376: 1/ 10(

Aşkı anlatmaya kalkışan akıl eşek gibi bataklığa saplanır 
Aşkı da aşıklığı da anlatabilecek yine aşkın kendisidir

پنددرمثنویمعنوی
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Güneşin varlığının kanıtı güneştir ancak 
Kanıt istiyorsan yüzünü çevirme asla güneşten

Gölge güneşin varlığının kanıtı olsa da 
Güneş can veren ışığını hiç esirgemeden her tarafa dağıtır

Gölge de masal gibi uykuya salar, 
Gerçeklik güneşi gelince ay paramparça olur, ışığın kaybeder

Evrende güneş gibi yalnız ve ilginç bir varlık yoktur; 
Sonsuz ruhun ve canın güneşinin ise dünü yoktur

Gökteki güneş tek olsa da, benzersiz olsa da
Zihinlerde benzerleri canlandırılır

Göklerden ve feleklerden uzak can güneşinin ise
Ne evrende ne de zihinlerde benzeri yoktur

O gerçeklik güneşi zihinlerdeç nasıl canlandırılabilir?! 
Benzeri zihinlere nasıl sığar?! 

ـــد چـــون کســـی را خـــار د ر پایـــش جهـــد  ـــو نه ـــر زان ـــر س ـــود  را ب ـــای خ پ
ـــرش ـــد  س ـــوزن همی جوی ـــر س ور نيابـــد  می کنـــد  بـــا لـــب تـــرشوز س
ـــواریاب ـــن د ش ـــد  چني ـــا ش ـــار د ر پ ـــود  وا د ه جـــوابخ خـــار د ر د ل چـــون ب
د ســت کــی بود ی غمــان را بر کســیخــار د ر د ل گــر بد یــد ی هــر خســی
ـــر د م خـــر خـــاری نهـــد  ـــه زی ـــد کـــس ب ـــر می جه ـــع آن ب ـــد  د ف ـــر ند ان خ
ـــد  ـــر زن ـــار محكم ت ـــد  وان خ ـــر جه عاقلـــی بایـــد  کـــه خـــاری برکنـــد ب
جفتـه می اند اخـت صـد  جا زخـم کرد خـــر ز بهـــر د فـــع خـــار از ســـوز و د رد 

                                                                                                    )مولوی، 1376: 1/ 11(

Birinin ayağına diken batmışsa eğer
Dikeni bulup çıkarmak için ayağına dizine koyar çaresiz

İğnenin ucuyla dikenin ucunu arar durur
Böylece bulamaz ise kolayca bulmak için dikenin battığı yeri dudağıyla 
ıslatır.

Ayağa batan diken böyle zorluklarla bile bulunamıyorsa, 
Gönüle işlemiş diken nasıl kolaylıkla bulunur? Cevap ver

ترجمه بخش هایی از مثنوی معنوی
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Her alçak görseydi eğer gönüldeki dikeni 
Üzüntüler nasıl el uzatırdı bir kimseye?!

Biri, eşeğin kuyruğunun altına diken koyar 
Eşek onu çıkarmayı bilmediği için sürekli çifte atar, sıçrar durur

Sıçrar ve her sıçrayışıyla dikeni iyice derinlere iter
O dikeni çıkarmak için akıllı biri gerek

Eşek dikenin verdiği acıdan ve sızıdan kurtulmak için sürekli Çifte atar 
durur ve teninde yüzlerce başka yara açar. 

ــود  ــون د ل ش ــو چ ــرار ت ــة اس آن مــراد ت زود تــر حاصــل شــود خان
ــتگفــت پيغامبــر که هــر که ســر نهفت ــش جف ــراد  خوی ــا م ــرد د  ب زود  گ
بســتان شــود د انــه چــون انــد ر زميــن پنهــان شــود  او سرســبزی  ســر 
نهــان نبود نــد ی  گــر  نقــره  و  پــرورش کــی یافتنــد ی زیــر کانزر 

                                                                                                    )مولوی، 1376: 1/ 12(

Eğer gönlün sırlarının mezarı olursa 
Çok kolay erişirsin sen arzularına 

“Sırrını saklayan kişi” der Peygamber
“Çok geçmeden her muradına erer.”

Tohum gizlendiğinde toprağın altında 
Sırrı diriltir, yeşertir bağı bahçeyi 

Altın ve gümüş eğer saklanmasalardı 
Ocakta nasıl altın ve gümüş olurlardı?!

ــایه د راز ــد  س ــوار افكن ــه د ی ــر چ ــازگ ــایه ب ــوی او آن س ــرد د  س ــاز گ ب
را صــد اایــن جهــان کوهســت و فعــل مــا ند ا ند اهــا  آیــد   مــا  ســوی 

                                                                                                   )مولوی، 1376: 1/ 14(

Duvarın gölgesi upuzun da olsa 
Sonunda dönüp varacağı yer yine duvardır
 
Bu evren bir dağ bizim yaptıklarımız ise bir seslenme; 

پنددرمثنویمعنوی
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Her feryadımız dağda yankılanıp yine bize dönecektir kuşkusuz!

ــر ــود  مگي ــاس از خ ــاکان را قي گــر چــه ماند  د ر نبشــتن شــير و شــيرکار پ
ــد ال حــق آگاه شــد جملــه عالــم زیــن ســبب گمــراه شــد  کــم کســی ز اب
برد اشــتند  انبيــا  بــا  پند اشــتند همســری  را همچــو خــود   اوليــا 
ــم و خــورگفتــه اینــک مــا بشــر ایشــان بشــر ــا و ایشــان بســتهٔ خوابي م
از عمــی ایشــان  ند انســتند   ــیایــن  ــان بی منته ــی د رمي ــت فرق هس
نيــش هــر د و گــون زنبــور خورد نــد  از محل زان  شــد   عســلليــک  د یگــر  زیــن  و 
زین یكی سرگين شد  و زان مشک نابهـر د و گـون آهو گيـا خورد نـد  و آب
ایــن یكــی خالــی و آن پــر از شــكرهــر د و نــی خورد نــد  از یــک آب  خور
بيــنصــد  هــزاران ایــن چنيــن اشــباه بين راه  ســاله  هفتــاد   فرقشــان 
ــد ا ــد ی زو ج ــرد د  پلي ــورد  گ ــن خ ــد اای ــور خ ــه ن ــرد د  هم ــورد  گ آن خ
ــد ایــن خــورد  زایــد  همــه بخل و حســد  ــور اح ــه ن ــد  هم ــورد  زای وآن خ
ایــن فرشــتهٔ پاك و آن د یوســت و د د ایــن زميــن پاك و آن شوره ســت و بد 
ــتهر د و صورت گر به هم ماند  رواسـت ــيرین را صفاس ــخ و آب ش آب تل
ــوره آبجز که صاحب ذوق کی شناسـد  بياب ــوش از ش ــد  آب خ او شناس

                                                                                             )مولوی، 1376: 1/ 17 ـ 16(

İyilerin işlerini kendi işlerine benzetip karşılaştırma
Şîr (aslan) ile şîr (süt) yazılışta birbirinin aynıysa da

Bütün evrendeki insanlar bu yüzden kaybettiler yollarını 
çok az kişi haberdar oldular hak dostlarından

Kabukta kalıp içe dalamayanlar kendilerini peygamberler ile denk tuttu�
lar; 
Tanrı dostları velileri kendileri gibi sandılar

Şöyle dediler: “onlar da kul biz de kuluz; 
onlar da yemeden içmeden yaşayamazlar biz de”

Onlar körlüklerinden dolayı aralarında sonsuz farklılıklar olduğu gerçeği�
ni bilemediler, göremediler. 

İki cins arı da gıdalarını aynı yerden alıp beslenir
Birisi bal verir diğeri zehir verir

ترجمه بخش هایی از مثنوی معنوی
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İki cins ceylan aynı otu yer, aynı suyu içer 
Birisi misk verir, diğeri pislik üretir

İki cins kamış da aynı sudan sulanır
Biri şeker verir, diğeri ise içi bomboş kamış kalır

Böylesi yüz binlerce benzer şeyi gör de bak 
Aralarında yetmiş yıllık fark var
 
Bu yer pislik çıkarır 
Öteki yer hep ilahi nur saçar

Birisi yer cimrilik ve kıskançlık doğurur 
Öteki yer hep tek Tanrının ışığını saçar

Bu yer arı, tertemiz; öteki yer çorak ve kötü 
bu tertemiz bir melek öteki dev ve yırtıcı canavar

Her ikisi de birbirine benzer
Acı su da tatlı su da görünüşte saf ve berraktır

Zevk sahibi olan kişi dışında kim bilir? 
Onu bul! O anlar ancak tatlı suyla tuzlu suyun farkını

مــا چــو مرغــان حریــص بی نــواصــد  هــزاران د ام و د انه ســت ای خــد ا
نویــم د ام  بســتهٔ  مــا  بــد م  هــر یكــی گــر باز و ســيمرغی شــویمد م 
ــاز ــا را و ب ــی م ــر د م ــی ه ــازمی رهان ــم ای بی ني ــی می روی ــوی د ام س
ــممــا د ریــن انبــار گنــد م می کنيــم ــم می کني ــد ه گ ــع آم ــد م جم گن
بهــوش مــا  آخــر  کيـن خلل د ر گند مسـت از مكر موشمی نيند یشــيم 
ــره زد ســت ــا حف ــار م ــا انب ــوش ت و از فنــش انبــار مــا ویــران شد ســتم
وانگهــان د ر جمــع گنــد م جــوش کناول ای جــان د فــع شــر مــوش کــن
ــد ور ــد ر الص ــار آن ص ــنو از اخب بالحضــوربش الا  تــم  صلــوة  لا 
گنــد م اعمــال چــل ســاله کجاســتگــر نــه موشــی د زد  د ر انبــار ماســت
جمــع می نایــد  د ریــن انبــار مــاریزه ریــزه صــد ق هــر روزه چــرا

                                                                                                   )مولوی، 1376: 1/ 21(

Yüz binlerce dane ve yem var ey Tanrı’m 
Biz ise aç ve haris kuşlarız

پنددرمثنویمعنوی
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Küçücük bir yemle ağın tutsağı oluyoruz biz
Sürekli yeni yeni ağlara takılıyoruz biz

Şahin de, Simorğ da olsak her birimiz kurtarıyorsun bizi her an sen
biz yine gidiyoruz başka ağlara doğru ey tek zengin sen!

Gönül ambarımızda buğday biriktiriyoruz
Topladığımız buğdayı kaybediyoruz yine biz

Aklımızı kullanıp doğrusunu düşünemiyoruz biz
Bu buğdayları farenin düzeniyle kaybediyoruz biz 

Ambarımıza delik açalıdan beri o fare bizim 
Onun düzeniyle yıkılmış ambarımız bizim

Önce ey can, farenin kötülüklerini gönlünden at uzağa 
Ondan sonra gel de buğday toplamaya çabala

Kulak ver sözüne o yüceler yücesinin: 
“Namazı tam namaz olmaz kulun gönül huzuru olmadan”

Yoksa ambarımızda bir fare bizim, 
Nereye gitti bu kırk yıllık çaba, ibadet buğdayımız bizim?!

Her gün damla damla doluyor doğruluk ve dürüstlük danelerimiz bizim
Peki neden dolmuyor bu ambarımız bizim?!

Çakmak taşından nice ateş yıldızları sıçradı
Yanık gönlümüz o kıvılcımları alıp aydınlandı

Ancak karanlıkta gizli yıldızlara birden bir hırsızın eli erişiyor
Koyuyor elini tek tek üzerlerine, söndürüyor 

Yıldızları tek tek söndürüyor
Gökte ışıltı saçan yıldız kalmasın istiyor

Her adım attığımızda binlerce ağ kurulmuş olsa da 
Bizimle olunca sen, üzülmeyiz asla biz

Yardımın olursa her zaman bizimle senin, neden korkumuz olsun o kına�
nan hırsızdan

ترجمه بخش هایی از مثنوی معنوی
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ــد  زربنــد  بگســل بــاش آزاد  ای پســر ــيم و بن ــد  س ــی بن ــد  باش چن
ــک روزه ایگــر بریــزی بحــر را د ر کــوزه ای ــمت ی ــد  قس ــد  گنج چن
ــد  ــر نش ــان پ ــم حریص ــوزه چش ــر د ر نشــد ک ــع نشــد  پ ــا صــد ف قان ت

                                                                                                     )مولوی، 1376: 1/ 6(

Bağlarını, zincirlerini kır, özgür kişi ol ey oğul!
Daha ne zamana dek gümüşün ve altının esiri olacaksın?!

Koca bir denizi bir testiye doldurmak istesen, nasıl sığdırırsın?!
Bir günlük nasibini doldurursun ancak.

Harislerin göz testileri asla dolmadı,
Sedef kanaatkar olmasaydı içi incilerle nasıl dolardı?! 

منابع:
ـ مولوی، جلال الد ین، )1367(، مثنوی معنوی، به صحيح عبد الكریم شروش، تهران، انتشارات علمی و 

فرهنگی

پنددرمثنویمعنوی
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سود ای شنید ه شد ن د ر »ملتّ عشق«؛
 گذر شخصیت ها از افق تک صد ایی به جهان چند صد ایی

                                                                                                    فاطمه اد راکی1
                                                                                                                      نصرت الله صاد قلو2

چکید ه
یكی از عناصر اساسی د ر هر روایت د استانی از جمله رمان، شخصيت است. شخصيت ها با کارکرد  و 
را د ر جهان رمان  یا چند صد ایی  بر عهد ه می گيرند ، موقعيت های تكصد ایی  کنش هایی که د ر روایت 
شكل می د هند . گوناگونی صد اها د ر موقعيت های اید ئولوژیک رنگ می بازند . از سوی د یگر د غد غه مند ی، 
بررسی  به  پژوهش  این  می گرد ند .  چند صد ایی  آشكارگی  زمينه ساز  هستی مد ار  و  فكری  عصيان های 
کارکرد  شخصيت های رمان ملت عشق، اثر اليف شافاك د ر د و بافت تک صد ایی و چند صد ایی می پرد ازد . 
رویكرد ها و اند یشه هایی چون فمينيسم، جد ل و نظرگاه های اید ئولوژیک محک مناسبی است تا رنگ 

چند صد ایی و تک صد ایی را د ر کارکرد  شخصيت های رمان آشكار کند .
     بر این اساس شخصيت های بنياد ین رمان ملت عشق د ر د و د ستة جهان تک صد ایی و چند صد ایی 
اند یشة اید ئولوژیک و  با  کارکرد  و کنشگری می یابند . این شخصيت ها شامل زنان و مرد انی اند  که یا 
سلطه گری د ر واد ی تک صد ایی می غلطند ؛ یا زنان و مرد انی اند  که به افكار و د غد غه ها و اند یشه های 
جهان های متفاوت مجال آشكارگی می د هند . رمان ملت عشق با شگرد  بينامتنيت، پيوستگی جهان کهنه 
و نو  و مجال د اد ن به صد اهای گوناگون به خوبی توانسته است، افق های متفاوتی از هستی انسانی را به 

مخاطب و خوانند ة خود  ارائه کند .
 واژگان کلیدی: شخصيّت، تک صد ایی، چند صد ایی، رمان، ملتّ عشق.

1. د کتری زبان و اد بيات فارسی                                                                          
2. د کتری زبان و اد بيات فارسی                                                                          
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مقد مه
شخصيت هر متن د استانی د ر سلوك، منش و کنش وی آشكار می شود . بسته به نوع روایت، می توان 
تبعيت کنش و شخصيت را از یكد یگر به طور نسبی د ر نظر گرفت. د ر بعضی از روایت ها شخصيت نقش 
اصلی را ایفا ميكند  و د ر برخی د یگر کنش )د یپل، 1389: 52-51(. این کارکرد ها و کنش ها د ر خلأ 
ساختار و نظام نمی گيرند ؛ بلكه د ر جهانی از باورها و اند یشه ها نمود  بيرونی می یابند . شخصيت ها هميشه 

با کنش ها و جهان های اند یشه ها و باورهای خویش د ر تعامل و پيوند  سه سویه اند .
     رمان »ملت عشق« نـوشتة اليف شافاك یآکی از رمـان های پرفروش د ر جهان و از جمله ایران 
بود ه است. این رمان، د و روایت مجزا را د ر د و بافت متفاوت جهان کهن و د نيای امروز به پيش می برد . 
اند یشگی شخصيت های د و بافت متفاوت را د ر  روایت پرد ازی رمان به خوبی توانسته است که جهان 
ساختار خود  جای د هد . این ویژگی؛ یعنی همراهی د و بافت متفاوت که هيچ کد ام مخل سير روایی جهان 
د یگر نيست، محملی برای بروز انواع اند یشه ها و کارکرد های مختلف شخصيت ها و صد اهایشان و د ر 
نتيجه سبب اقبال خوانند گان به این رمان شد ه است. تنوع افق اند یشگی و تمایز صد اهای این روایت 
د استانی که د ر کارکرد  شخصيت ها قوام می گيرد ، بررسی آن را از منظر افق ها و صد اها بایسته و شایسته 

می نماید .

پیشینۀ پژوهش
تاکنون  عشق  ملتّ  رمان  د ر  شخصيت ها  چند صد ایی  و  تک صد ایی  اند یشگی،  جهان  موضوع  د ربارة 
مقالة »ملتّ  د ر   )1398( آید ا چهرقانی  و  این حال مصطفی گرجی  با  است.  نگرفته  پژوهشی صورت 
عشق یا د ولت هوس« با رویكرد ی انتقاد ی به تحليل و مقایسة د و رمان ملتّ عشق و »کيميا خاتون« 
و  و جد ید   قد یم  زمان  د و  د ر  ارزشی  معيارهای  مقایسة  که  معتقد ند   مقاله  این  نویسند گان  پرد اخته اند . 
نتيجه گيری از آن منطقی نيست و رمان به عنوان یكی از زیرمجموعه های اد بيات د استانی، شيوه ای را 

اتخاذ می کند  که د ر مكتوبات تاریخی و واقعی به کار نمی آید . 

پرسش های پژوهش
نوشتار حاضر بر اساس مسالة پژوهش د ر پی پاسخ به این پرسش ها است؛ شخصيت های رمان ملت 
به  این شخصيت ها  آیا  می د هند ؟  نظام  را  خود   کارکرد های  و  کنش  اند یشگی،  جهان  کد ام  د ر  عشق 
افق های د یگر فكری مجال آشكارگی می د هند ؟ این شخصيت ها چگونه و تحت چه عواملی د ر جهان 

زیست و اند یشة خویش به ایستایی یا پویایی د ر صد اها  و گذرمند ی از آنها می رسند .
     بر مبنای پرسش های یاد شد ه؛ د و بخشی بود ن رمان که روایت کهن و نوی را د ر ساختار خود  جای 
می د هد ، تمهيد ی است بر شنيد ن صد اها که چند صد ا کرد ن کليت رمان را مهيا می کند . همة زنان این 
رمان ـ جز یک شخصيت ـ نماد  زنان جهان اید ئولوژی و تک صد ایی اند  و د ر نتيجه سلطه پذیرند . اینان 
با د ر افتاد ن د ر واد ی عشق رمانتيک و مرد سالاری د ر جهان تک صد ایی اسيرند . مرد ان نيز ـ سوای یک 
شخصيت ـ اید ئولوژی و صد ای اقتد ارگرا، مرد سالار و تک صد ایی را د ر خود  می پرورانند  و با کنش و 

سود ای شنيد ه شد ن د ر »ملتّ عشق«؛ گذر شخصيت ها از افق تک صد ایی به جهان چند صد ایی
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کارکرد  خویش، تک صد ایی جهان خود  را آشكار می کنند . د و شخصيت »زاهارا« و »اللا« با د غد غه مند ی، 
عصيان، عشق مختارانه و آگاهانه به چند صد ایی خود  و روایت رمان قوام می بخشند .

مبانی نظری
واژگان  است.  انگليسی  د رزبان   )personality( کلمة  معاد ل  خود ،  عام  معنای  د ر  شخصيت  واژة 
)personality( و )person( به معنای یک فرد  مشخص، از واژة لاتينی)persona( ریشه می گيرد  
و به معنای نقابی است که هنرپيشگان هنگام ایفای نقش خود  د ر نمایش، از آن استفاد ه می کنند  )ایبرمز، 

1384: 265(. د ر جهان روایت و د استان، شخصيت یكی از اساسی ترین عناصرساختار رمان است.

پيد ایش  از  بد ون شخصيت همچون جهان است پيش  شخصيت جان رمان است. رمان 
انسان. جهان بد ون انسان بی لطف و بی معناست و رمان بد ون شخصيت تصورناپذیر )ایرانی، 

.)458 :1380

     صد ا لازمة هر متنی است. هيچ متنی بد ون صد ا هویت نمی یابد ؛ چرا که هر نویسند ه یا شخصيتی، 
صد ایی را برای ارتباط زبانی خویش برمی گزیند . صد اها بيانگر ذهنيت و جهان اند یشگی شخصيت ها، 
متن یا نویسند ه اند  که د ر کنش ها و کارکرد های گوناگون قالب می گيرند . باختين از نظریه پرد ازان اند یشة 
چند صد ایی است. وی معتقد  است که رمان چند صد ایی قالبی است که قابليت نفی تک صد ایی را د ارد ؛ این 
نوع رمان اجازه می د هد  که همة صد اها شنيد ه شوند . این ویژگی بيانگر نفی تک گویی اید ئولوژیک است 
)باختين، 1387: 537(؛ امّا گاه د ر رمان نيز شخصيت های تک صد ا و اقتد ارگرا نيز حضور د ارند . باختين بر 
این باور است که یک اثر چند صد ایی، قابليت حضور و ظهور صد اها، عقاید  و اند یشه های متفاوت و گاه 

مخالف یكد یگر را مهيا می کند .
      د ر بين صد اها صد ای نویسند ه نيز از قابليت و شایستگی خاصی د ر رقابت با صد اهای د یگر، برخورد ار 

است. 
صد ای نویسند ه بيان یک د ید گاه برتر و احاطه گر نيست، بلكه د ر موضعی برابر، با د یگر 
صد اهای رمان به رقابت می پرد ازد . برای باختين این ویژگی نشانگر »رمان چند صد ایی« و 

نيز »گفتگوگر« است )هارلند ، 1386: 195(. 

      محوشد ن صد اهای مختلف تحت قد رت و برتری صد ایی غالب به تک صد ایی متن و هر گونه ارتباط 
انسانی می انجامد . تک صد ایی آگاهی ها و صد اهای د یگر متن را د ر حاشيه قرار می د هد  و آنها را تحت 
سيطرة روایت واحد ی قرار می د هد  )مكاریک، 1388: 98(. این صد ای واحد ، صد اهای د یگر را برنمی تابد  
د ر  کند .  تحميل  گفت وشنود ی  بی هيچ  را  خود   حقانيت  خویش  تک صد ایی  با  که  د ارد   آن  بر  سعی  و 
تک صد ایی هيج آگاهی و اید ئولوژی د یگری، هم رد یف جایگاه آگاهی و اید ئولوژی نویسند ه یا شخصيت 
متن نيست )مكاریک، 1388: 98(. اید ئولوژی مهياترین زمينه برای آشكارگی تک صد ایی است. د ستو 

مبانی نظری
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د و ترسی1 بر این باور است که انسان د ارای هيچ اند یشة ذاتی نيست و این احساس فرد  است که تمامی 
افكار او را تحت تأثيرخود  قرار می د هد  )hawkes, 2003: 60(. از طرفی هيچ چيز برای ما موجود  نيست، 
مگر از طریق ذهنيتی که ما از آن د اریم. د ر نتيجه تنها راه د وری از تفكر شكاکانه که د ر معرفت واقعی 
 Idea( ممكن نيست، تجزیه و تحليل روند  تبد یل موجود ات ماد ی به اشكال ذهنی است که به اصطلاح
For( تعبير می شود . چنين روند ی از سوی ترسی به نام اید ئولوژی شناخته شد  )ر.ك صاد قی، 1387: 87(. 
د ر د وران مد رن، اید ئولوژی معنای جد ید ی را به خود  می گيرد  و معنای قد یم را د ر خود  ند ارد . اسلاوی 
ژیژك2 اید ئولوژی را این گونه تعریف می کند : »یک نظریه، مجموعه ای از عقاید ، اند یشه ها و مفاهيم که 
برآنند  تا ما را به حقيقت د اشتن خود  قانع کنند ؛ امّا د ر واقع د ر خد مت منافع یک قد رت بينام خاصّند « 
)Hawkes, 2003: 10(. آلتوسراند یشمند  فرانسوی نظریة خاص خود  را د ر حيطة اید ئولوژی بيان می کند . 
د ر نظریة اید ئولوژی آلتوسر3 مفهوم »نام گذاری«4 مطرح می شود . از نظر وی هر فرد ، واجد  ذهنيتی5 است 
که توسط نهاد ها و عملكرد  آنها د ر ذهن شكل می گيرد . چنين فرد ی، د یگر فرد یت6 ند ارد  و نمی تواند  د ر 
 Hawkes,( شكل د هی به هویت خویش مؤثر باشد ، بلكه سوژه ای با موقعيت از پيش تعيين شد ه است
7: 2003(. بر این اساس اید ئولوژی نوعی »بازنمایی« است که د ر آن، فرد  با شرایط واقعیِ هستی اش 
رابطه ای تخيلی برقرار می کند . لویی آلتوسر، همچنين به بازتاب های اجتماعی و اید ئولوژیک د ر اثر اد بی 
با سرکوب  پيشامد رن همراه  آلتوسر حفظ قد رت د ر د ورة  نگاه  از  د استانی می پرد ازد .  و شخصيت های 
از طریق سازوبرگ های  این فرآیند  تغيير می کند ؛ زیرا این حفظ قد رت  امّا د ر د ورة مد رن  بود ه است؛ 
اید ئولوژیكی د ر صورت بند ی اجتماعی انجام می پذیرد . بنابراین اید ئولوژی زمين های است که تنها به یک 
صد ا پروبال می د هد  و آشكارگی صد اهای د یگر را برنمی تابد  و از صد اهای مختلف که به چند صد ایی یک 

پد ید ار می انجامد ، استقبالی نمی کند .
      مرد سالاری یكی از زمينه های ذهنيت و اند یشگی اید ئولوژیک است که چند صد ایی را برنمی تابد  
)د ولتی و همكاران، 1388: 234(. د ر اید ئولوژی مرد سالار، زن به منزلة د یگری است وصد ای او به عنوان 

جنسی هم ارز شنيد ه نمی شود ؛

نحوة خاصی که طبقِ آن شخصِ فرضاً آزاد  و مستقل خود  را مجبور به قبول پایگاه یک 
د یگری، د ر برابر یک خود 7ِ د یگر، که مستقل و»قائم به ذات« است می بيند . زن د ر مقام 

د یگری به این معنا، به شكل عين8 تثبيت می شود  )لوید ، 1393: 138(. 

    بد ین ترتيب صد ای زن تحت الشعاع صد ای د یگری قرار می گيرد  و آگاهی د یگری بر آن استعلا 
می یابد . این صد ای اید ئولوژیک د یگری که باختين9 آن را تک صد ایی می نامد ، د لوز و گتاری از آن به 
عنوان »قلمروگذاری« یاد  می کنند . آن د و بر این باورند  که صد ای مرد ان همان صد ای اکثریت است؛ امّا 
د ر برابر آن صد ای اقليّت10 زنان قرار د ارد . زن شد ن و مانند  زن اند یشيد ن سبب می شود  که اید ئولوژی 

اکثریت رنگ ببازد .
      فمينيسم،11 زمينه ای است که می تواند  صد اهای د یگر را که از سوی جهان اید ئولوژی و تحت سيطرة 

سود ای شنيد ه شد ن د ر »ملتّ عشق«؛ گذر شخصيت ها از افق تک صد ایی به جهان چند صد ایی
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مرد سالاری به خفا رفته است، آشكار و متمایز کند . فمينيسم، واژه ای فرانسوی است به معنای طرفد اری 
از »حقوق زن« و »جنبش آزاد ی زنان«. اگرچه این اصطلاح با معنای کنونی اش واژه ای نوین است؛ اما 
قد متی به اند ازة تاریخ د ارد  )مراد خانی و طالبی، 1389: 5(. د ر قرن بيستم و پس از آن، جنبش فمينيسم 
به سرعت سير حرکت خود  را از جامعه شناسی به سوی د یگر رشته ها سوق د اد  و د ر اد بيات نيز جایگاه 
خود  را یافت. این اند یشه حرکتی انتقاد ی و شورشی را د ر اد بيات د استانی بنياد  نهاد  که نه تنها، جهان 
متن12 را تحت تأثير نگاه تازة خود  قرار د اد ؛ بلكه »نقش ارزشمند ی د ر مبارزه برای پایان د اد ن به ستم د ر 
جهان خارج از متن نيز بازی کرد « )گرین و لبيهان، 1383: 328 (. د ر سمت و سوی »زن شد ن«، د لوز13 
نظریة فمينيستی »نوشتن د ر مقام زن« را مطرح می کند . معمولًا نویسند گان زن مانند  مرد ان، شخصيت 
زنان را د ر حاشيه قرار نمی د هند . اگرچه ممكن است گاهی زنان نيز هم چون مرد ان بنویسند  و د ر این 
شيوه ناخود آگاه تحت تأثير اید ئولوژی مرد سالار قرار بگيرند ؛ امّا هنگامی که زنان خود آگاهانه به »نوشتن 

د ر مقام زن« رو می کنند ، نوشته هایشان د ر مقایسه با مرد ان رنگ و صد ایی متفاوت به خود  می گيرد ؛

 چرا که زنان می توانند  با تجربيات خود  )امور خانواد گی، احساسات زنانگی و ماد ری، ایجاد  
محروميّت های جنسی برای مرد ان و مانند  آن( جهان د لخواه خود  را د ر متن پد ید  آورند  

)تسليمی، 1390: 265(.

     زنان می توانند  با اند یشه و ذهنيتی که د ر متن خود  پد ید  می آورند ، صد ای مرد ان را شالود ه شكنی 
کنند . د لوز و گتاری14 چنين فرایند ی را د ر نوشته های زنان، »زن شد ن« می نامند . زن شد ن استاند ارد های 
جنس مذکر را از ميان بر می د ارد  و او را از فراد ستی بيرون می کشد . زن شد ن اولين کوانتوم کليد ی د ر 
انواع شكل های »شد ن« است )د لوز و گتاری، 1392: 158(. د ر جهان و اند یشة فمينيستی، نویسند ة زن 
می تواند  اند یشة »زن شد ن« د لوز را د ر برابر مرد ان و اکثریت آنها تجربه کند . این عمل از نگاه بارت و 
پساساختارگرایان همان روند ی است که د لوز از آن به نام قلمروزد ایی یاد  می کند . قلمروزد ایی نيز صد ای 
مرد ان و اید ئولوژی آنان را از هم می پاشد . شخصيت های فمينيستی برآمد ه از جهان چند صد ایی اند ؛ زیرا 
آنان زنانی استثنایی اند  که اند یشه ها و صد اهای متفاوتی را ـ نسبت به زنان اکثریت یا معمولی ـ د ارند . 
این زنان، رفتاری سنت ستيزانه د ارند . آنان با هرگونه جزميت گرایی اید ئولوژیک مخالف اند  و ضد یت با 

مرکزیت مرد انه را تجربه می کنند .
می کند   یاد   آن  از  باختين  که  چند صد ایی،15  از  برخاسته  ویژگی های  از  یكـی  د یگـر  سویـی  از      
»بينامتنيت«16 است. وی بر این باور است که گزاره های یک متن ریشه د ر متنی د یگر د ارد ؛ امّا این 

گزاره ها، آن متن د ومين و د یگری را د گرگون می کند  و ساختار آن را می شكند ؛ 

به  را  تضاد هایی  پيچيد ه، مجموعه  تاریخ  از یک  برخورد ار  مفهومی  عنوان  به  بينامتنيت 
نمایش می گذارد  که به ساد گی نمی توان د ربارة آن تصميم گرفت )آلن، 1380: 90(. 

     آن هنگام که نویسند گان زن به متنها، افسانه ها و اسطوره ها رو می کنند  و آنها را د ر متن خود  و به 



مولانا و  شمس  المللی  بین  همایش  هفتمین 

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
کـد اختصاصی: 58868 - 00210

144

سود ای اند یشة خود  د گرگون می نمایند  به شگرد  بينامتنيت د ست یازید ه اند . این د گرگونی متنی ثانویه 
همان است که د لوز و گتاری از آن به عنوان فرایند  »صيرورت«17 یاد  می کنند . بر این اساس، نوشتار 
پيش رو  با روشی توصيفی و تحليلی و بر پایة مبانی نظری به کند وکاو د ر جهان زیستة شخصيت های 
د استانی می پرد ازد  و از طریق تحليل و واکاوی زمينة صد ای آنان به اثبات فرضيه ها و پاسخ به پرسش های 

پژوهش خواهد  پرد اخت. 

بحث و بررسی
رمان ملت عشق شامل د و د استان موازی است. روایت این د و د استان د وشاد وش یكد یگر حرکت می کنند  
و به گونه ای ساختاری با یكد یگر مرتبط اند . یكی از این روایت ها د ر قرن هفتم د ر قونيه اتفاق می افتد  و 

روایت د یگر د ر سال 2008 د ر امریكا رخ می د هد .
    روایـت نخست رمـان مـلت عشق به توصيف زند گی، احوال و د گرگونی های »اللا روبينشتاین« 
می پرد ازد . او زنی است که د ر بوستون امریكا زند گی می کند . اللا همسر و ماد ری است که زند گی خود  
را فد ای خانواد ه و رابطة زناشویی کرد ه است. همسر اللا، »د یوید «، به د ند انپزشكی مشغول است. با این 
که رفاه زند گی د یوید  و اللا هميشه مهيا است؛ اما روابط آنها به خوبی پيش نمی رود ؛ د ر نتيجه اند ك اند ك 
عشق و صميميت بين آنان رنگ می بازد . اللا این موضوع را د رمی یابد ؛ بنابراین تمام اولویت های خود  را 
به سمت و سوی فرزند انش سوق می د هد . د ر این ميان اللا  به شغل ویراستاری مشغول می شود . او باید  
رمانی را بخواند  که به او د اد ه اند  تا د ر مورد  آن گزارشی تهيه کند ؛ رمانی که زند گی او را برای هميشه 

تغيير می د هد . این رمان، رمان ملت عشق است.
      روایت د وم کتاب شافاك، ماجرای همان رمانی است ـ ملت عشق ـ که به اللا سپرد ه می شود  تا آن 
را ویراستاری کند . ملت عشق، رمانی د ربارة عشق مولانا و شمس تبریزی است که د ر قرن هفتم اتفاق 
می افتد . د استان، شرح و توصيف رخد اد  ورود  شمس تبریزی به زند گی مولانا است. کسی که زند گی مولانا 

را به شد ت تحت تأثير خود  قرار می د هد  و جهان و افق جد ید ی را پيش روی او باز می کند . 
اتفاقات د نيای کهن قرن هفتم شكل       د استان کتاب شافاك به نوبت بين زند گی امروزی اللا و 
می گيرد . د ر حين ویراستاری کتاب، اللا تحت تأثير ملت عشق قرار می گيرد  و تصميم می گيرد  با نویسند ة 
رمان ملت عشق یعنی »عزیز زاهارا« از طریق ایميل ارتباط برقرار کند . او با نویسند ة کتاب ارتباط می گيرد  
و بد ین ترتيب هر روز که می گذرد  ارتباط آنها گسترد ه تر می گرد د  و د ر نهایت اللا با تصميمی قاطع از 
همسرش جد ا می شود  و با این که زاهارا بيمار است با او ازد واج می کند . ازد واج اللا با زاهارا افق جد ید ی 
را د ر زند گی وی باز می کند ؛ به گونه ای که بعد  از مرگ زاهارا، اللا تبد یل به شخصيتی کاملًا مستقل 

می گرد د  که گرد  جهان و اند یشه های د یگری می گرد د .
     رمان ملت عشق با شخصيت هایی که د ر ساختار روایی خود  می پروراند ، به د و گونه صد ا و افق ذهنی 
می پرد ازد . برخی از شخصيت های رمان نمایانگر صد اهایی است که د ر فرهنگ مرد سالاری و اید ئولوژیک 
به خفا رفته اند  و اینک د ر ساختار رمان د وباره سر برمی آورند  و ساخت رمان را چند صد ایی می کنند . از 
سویی د یگر، این رمان به صد اهای د یگری هم مجال بروز می د هد . صد اهایی که صرفاً به جهان خود  

سود ای شنيد ه شد ن د ر »ملتّ عشق«؛ گذر شخصيت ها از افق تک صد ایی به جهان چند صد ایی
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می اند یشند  و به اند یشه ها و صد اهای د یگر مجال تفوق و برتری نمی د هند  و سعی د ر یک د ست کرد ن 
انواع  با کارکرد هایی که د ر رمان می یابند ،  صد اها و ميل به تک صد ایی د ارند . شخصيت های مختلف 

صد اها را د ر سير د استانی رمان ایجاد  می کنند .

تک صد ایی
محو  نویسند ه  یعنی  متن  غالب  د ر صد ای  گوناگون شخصيت ها،  تک صد ایی، صد اهای  رمان های  د ر 
می شود . »رمان تک صد ایی به د ید گاه نویسند ه تفوق می د هد « )هارلند ، 1386: 195( و صد ای نویسند ه 

به جای رقابت با صد اهای د یگر بر آن ها مسلط می شود .
     تک صد ایی به یگانگی یک اند یشه تمایل می ورزد  و »می خواهد  تصور یا تعبير واحد ی از جهان را 
با استفاد ه از سبک یک د ست واحد ی ارائه بد هد « )لاج، 1393: 224(. برای تک صد ا شد ن جهان متن یا  
شخصيت های روایی، زمينه ها و ابزار گوناگونی به کار جهان یک د ست تک صد ایی می آیند ؛ از اید ئولوژی 

و مرد سالاری گرفته تا احساسگرایی.

شخصیت های اید ئولوژیک 
اید ئولوژی بر سویة ناآگاه ذهن و اند یشه آد می تأثير می گذارد ؛ 

اید ئولوژی د ر وهلة نخست، نوعی از گفتمان است که ما آگاهانه به خود  اختصاص نمی د هيم 
و حقيقت آن را به شكل عقلانی ارزیابی نمی کنيم. اید ئولوژی آن نوع گفتمانی نيست که فرد ، 
با واکنش انتقاد ی د ر برابرش، د ر نهایت به شكلی آگاهانه آن را بپذیرد . برعكس، اید ئولوژی 
شامل جریان گفتمان ها، تصاویر و اید ه هایی است که د ر تمام زمان ها ما را احاطه کرد ه اند . 
ما د ر د رون آنها متولدّ  شد ه ایم. رشد  کرد ه ایم و د ر آنها زند گی، فكر و عمل می کنيم )فرتر، 

.)106-107  :1387

     شخصيت های اید ئولوژیک، شخصيت هایی اند  که د ارای آگاهی کاذب اند ؛ چرا که اید ئولوژی از راه های 
گوناگون »مناسبات نابرابر قد رت را تقویت می کند ؛ امّا افراد  قاد ر به احساس نيستند  چون مبتلا به آگاهی 
کاذب اند « )یورگنسن، 1389: 289(؛ بنابراین آنچه که می بينيد  اید ئولوژی و امور ذهنی است نه واقعيت. 
و  اند یشه های مصمم  د ارای  آنان  د ارند .  و هد ف خاصی  متمرکز می اند یشند   از شخصيت ها  د سته  این 
تک صد ایی اند . آلتوسر و باختين آنها را زیر سلطة یک بعُد ی اند یشه های د یگران می د انند . تنها با چند  بعُد ی 
کرد ن صد اها و اند یشه ها می توان از تک صد ایی بيرون آمد . زبان و زند گی روزمره، جهان قد رت های بومی، 
جهان کارگران تازه وارد  به شهرها و مانند  آن هنگامی که د ر کنار یكد یگر قرار می گيرند ، چند  صد ایی 
ویژه  به  را  اید ئولوژیک  اند یشة  و  ریشة تک صد ایی  آلتوسر   .)Bakhtin, 2000: 63( می آورند   پد ید   را 
د ر آد م های عاد ی، همان سنت ها و د ستگاه های اید ئولوژیک د ولت می د اند  که از طریق کليسا، مد رسه، 
تلویزیون بر د یگران اثر می گذارند . »اید ئولوژی می تواند  شيوة لباس پوشيد ن و نوع زند گی را ناخود آگاهانه 
د ر انسان بياموزد « )ایگلتون، 1368: 237(. اینان د ر یک نگاه سلطه گر و از نگاه د یگر سلطه پذیر هستند . 

بحث و بررسی، تک صد ایی و شخصيت های اید ئولوژیک 
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سلطه گر، نسبت به طبقة زیر د ست و سلطه پذیر نسبت به قد رت بالاتر خود . افراد  سلطه پذیر اید ئولوژیک، 
افراد ی انفعالی و پذیرند ه هستند ، آنان د ر واقع اعضای فعال این طبقه اند  و چند ان فرصتی برای ایجاد  
اند یشه ها و توهماتی د ربارة خود  ند ارند  )رك. بال و د گر، 1390: 25(. سلطه پذیری و سلطه ورزی د و روی 

سكة شخصيت های اید ئولوژیک است که که آگاهانه یا ناآگاهانه به واد ی تک صد ایی می خزند .

شمس
را می توان د ر شخصيت  از سلطه گری  بعُد   این  اید ئولوژیک شخصيت هایی سلطه گرند .  شخصيت های 
شمس و کارکرد  او د ر رمان ملت عشق مشاهد ه کرد . از نگاه او زن»سوژه« است. »مفهوم سوژه بر انسانی 
د لالت می کند  که سرچشمة مستقل تفكرات، کنش ها و عواطف خود  شمرد ه می شود « )فرتر، 1387: 
123(؛ امّا این انسان مستقل تحت تأثير د ستگاه اید ئولوژی حاکم قرار می گيرد  و فرد یتش را از د ست 
می د هد . چنين حاکمی می تواند  د ستگاه حاکم، فرد  یا یک اند یشة خاص باشد . به زعم آلتوسر این خصلت 
همة اید ئولوژی هاست که فرد  را به عنوان سوژه خطاب می کنند ، به نام سوژة یكّه و مطلق )ر.ك.همان، 
125(. فرد  با تن د اد ن به اید ئولوژی، تبد یل به شخصيت اید ئولوژیک می گرد د . د ر رمان ملت عشق با 
این که اولين جرقه های عشق د ر د ل شمس شعله می کشد  و به »کيميا« د لبسته می گرد د ؛ ولی کيميا به 

خواسته هایش و انتظاراتی که از شمس د ارد  نمی رسد  و صد ایش د ر صد ای شمس به نهان گاه می رود ؛

شمس د ستش را روی شانه ام گذاشت، صورتش چنان به صورتم نزد یک بود  که گرمای 
نفسش تنم را نوازش می کرد  ... آهسته به گونه ام د ست زد  ... )شافاك، 1397: 300(.

      بد ین ترتيب کيميا د ر سلطة اید ئولوژی جنسيتی و مرد سالاری شمس، مجبور به سكوت می شود  تا از 
آرزوی خود  د م بر نياورد . قد رتی که یک فرد  یا یک گروه بر گروه د یگر اعمال می کند ، از جنس سلطه گری 
است. این اعِمال قد رت صرفاً اقتصاد ی یا فنی یا نظامی نيست؛ بلكه جنبة عاطفی، روانی و فرهنگی 
د ارد  که د ر افراد  زیر سلطه نوعی احساس حقارت و عد م امنيت ایجاد  می کند  )نجم عراقی، 1385: 319(. 
امّا عاملی که باعث می گرد د  وی از  شمس مایل است که همه را تحت فرمان و تسلط خود  د رآورد ؛ 
پرخاشگری افراطی رویگرد ان شود ، آموزه های د ینی و عرفانی او است. این آموزه ها د ر برخی موقعيت های 
د استانی تعد یل کنند ة پرخاشگری وی است. با این حال شمس تمایلی ند ارد  که کسی به مولانا نزد یک 
گرد د . گویی او هم خواهان سلطه بر مرید ان مولانا است و هم بر خود  مولانا. هنگامی که شمس برای 
اولين بار با مولانا سخن می گوید  نيز این برتری و سلطه ورزی خود  را به نمایش می گذارد . او خطاب به 
مولانا می گوید : »... نخست از اسب پياد ه شو تا همتراز باشيم« )شافاك، 1397: 237(. لحن این جملة 
د ستوری به گونه ای است که د ر اد امه مولانا می گوید : »... تا آن روز کسی جرأت نكرد ه بود  با من این طور 
صحبت کند « )شافاك، 1397: 237(. با این که مولانا به احترام شمس از اسب پياد ه می شود ؛ امّا شمس 
به او پشت می کند  و به راه خود  می رود  و سرانجام با اصرار مولانا است که وی می ایستد  و پرسش خود  را 
از او مطرح می کند . شمس د ر سلطه گری خویش، خود  را فرد ی بی همتا و کاملًا متمایز با د یگران می د اند . 

سود ای شنيد ه شد ن د ر »ملتّ عشق«؛ گذر شخصيت ها از افق تک صد ایی به جهان چند صد ایی
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شمس د ر مقالات خود  به این ویژگی خویش اذعان می کند . او می گوید :

آمد  که با من سرّی بگوید . گفتم: من با تو سرّ نتوانم گفتن. من سرّ با آن کس توانم گفتن 
که او را د ر او نبينم؛ خود  را د ر او ببينم )شمس تبریزی، 1369: 105(.

     بسامد  واژة من و خود ،  نشانی از تفكر اید ئولوژیک شمس است. د ر رمان ملت عشق، شخصيتی 
خواهان د ید ار با مولانا است؛ ولی شمس مانع او می شود . وی از شمس می پرسد : 

تو کی هستی که ما را بيرون می کنی؟ از همه می پرسی چه آورد ه ای، خود  تو چی؟ مگر 
خود ت چه هد یه ای آورد ه ای برای حضرت مولانا؟ )شافاك، 1397: 316(.

 
     شمس د ر کمال آرامش می گوید : »هد یة من، خود مم. من جانم را فد ای او کرد ه ام« )همان، 316(. 
همچنين زمانی که پد ر شمس به او می گوید : »]تو[ آد می معمولی مثل ما هستی« )همان، 66( شمس 

د ر برابر این گفتة پد ر می ایستد  و آشكارا پاسخ می د هد : 

من بر خلاف شما می توانم شنا کنم. مسكن من د ریاهاست. اگر با منيد ، شما هم به د ریا 
آیيد  وگرنه، د خالت نكنيد  و د ر لانه تان بمانيد  )شافاك، 1397: 67(.

     د ر رمان شافاك به نمونه های د یگری از سلطه گری وی اشاره شد ه است: »شمس چند ان مباد ی 
آد اب نيست. د ر یک کلام بگویم خيلی مغرور و صریح اللهجه است ...« )همان، 126(. »بابازمان« از د یگر 

شخصيت های فرعی د استان نيز به سلطه گری شمس اشاره می کند :

از هم اکنون د لم برای سرکش ترین، خراب ترین، شاید  هم د یوانه ترین د رویشی که پا به 
خانقاهمان گذاشته، تنگ شد ه است )همان، 127(.

      د ر جهانی که مرد  و زن نقش های ویژة خود  را می گيرند  و هر یک باید  د ر جایگاه و ارزش مناسب 
خود  قرار گيرند ، تكيه بر یک جنس و د ر مرکز قرار د اد ن نقش یک جنس، از مؤلفه های اید ئولوژی است 
که به مرد سالاری می انجامد . شمس تابع اید ئولوژی مرد سالار است. از نظر وی علت برتری مرد ان بر 

زنان به د ليل توانایی مالی و ماد ی آنان است و زنی صالح است که مطيع مرد  باشد ؛

د ليل برتری مرد ان بر زنان به این د ليل است که هزینة زند گی را تأمين می کنند . پس زنان 
صالح و د رستكار فرمانبرد ارند  ... )شافاك، 1397: 297-298(.

     د ر جریان عاشق شد ن کيميا و شمس، ابتد ا شمس است که پيشقد م می شود ؛ ولی پس از آن کنش 
د یگری از خود  بروز می د هد . کيميا د ر توصيف کنش مرد سالارانة شمس می گوید :

شمس تبریزی، پس از گفتن این حرف، پيشم آمد ، چانه ام را گرفت و سرم را بلند  کرد . این 

شخصيت های اید ئولوژیک 



مولانا و  شمس  المللی  بین  همایش  هفتمین 

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
کـد اختصاصی: 58868 - 00210

148

طوری مجبورم کرد  به آن چشم های بی انتها، به آن چشم های قيرگون، به آن چشم های پر 
روح نگاه کنم ... )شافاك، 1397: 299(. 

     چنين اجـباری که شمس د ر ارتباط با کيميا از خود  نشان می د هد ، نشانة اند یشة اید ئولوژیک و 
شخصيت مرد سالار وی است. هنگامی که کيميا »کرّا« د وست خود  و شخصيت د یگر رمان را از ماجرای 

عشق خود  و شمس آگاه می کند ، کرّا به وی هشد ار می د هد  و می گوید :

د خترم شمس د رویشی حساس است؛ ذاتش شورشی است. مرد هایی مثل او راحت و آسان 
به زند گی خانواد گی عاد ت نمی کنند . وحشی می مانند . اینجور مرد ها را از د ور د وست د اشتن 
خوش است. امّا شوهر خوبی ازشان د ر نمی آید . بعد اً د ست می کشند  )شافاك، 1397: 441(.

    بد ین ترتيب شخصيت های د یگر جهان د استان نيز از سلطه گری و مرد سالاری شخصيت شمس 
آگاهند . د ر این جا سلطه گری و مرد سالاری که بازتاب جهان اید ئولوژیک است و د ر نهایت به تک صد ایی 
می انجامد ، د ر احوال و کنش شمس آشكار می گرد د  و د یگر کنش گران رمان را به اعتراف به آن وامی د ارد .

     کيميا د ر سلطه پذیری خویش سویة د یگر جهان اید ئولوژیک را نشان می د هد . این سویه د ر کنار 
سلطه گری جهان باورهای یگانه و صد اهای مسلط، فضایی تک صد ا را بازتاب می د هند  که د ر کنش و 
کارکرد  شخصيت های د استانی نمود  می یابند . شمس پس از آن که کيميا را شيفتة خود  می کند ، از تن د اد ن 
به عشق کيميا خود د اری می کند ؛ به گونه ای که حتی حاضر نيست شب جشن ازد واج را با او بگذراند  و 

خانه را ترك می کند : 

کيميا التماس کرد . گفت: بایست. خواهش می کنم! نرو. پاشد  ... آن لحظه فهميد م ازد واج 
کرد ن با او اشتباه بزرگی بود ه )همان، 454(.

     شمس بعد  از ازد واج با کيميا به این نتيجه می رسد  که نباید  با او ازد واج می کرد . او بی توجه به 
احساسات زنی که اکنون شرعاً و عرفاً همسرش است وی را رها می کند  و بر این باور است که؛ »آد می 
مثل من برای چه باید  ازد واج کند ؟ آفرید گار مرا برای ایفای وظيفة شوهری نيافرید ه« )همان(. د ربارة 
خشونت، تعاریف گوناگونی ارائه د اد ه اند  چرا که هر اند یشمند ی از پایگاه فكری، فرهنگی و اجتماعی 

خاص به موضوع خشونت اند یشيد ه است؛ امّا همگان بر این نظر اتفاق د ارند  که خشونت:

استفاد ه از یا سوءاستفاد ه از قد رت است که فرد  با زور فيزیكی، د یگران را د ر وضعيتی 
برخلاف خواست شان قرار می د هد )آرنت، 1359: 63(.

       خشونت می تواند  زمينه ساز اجبار د ر پذیرش باورهای اید ئولوژیک د یگری گرد د  و د ر نهایت فقط 
صد ای صاحب قد رت و باور را د یكته کند  و تک صد ایی را د ر جهان اند یشه و کنش های شخصيت ها 
آشكار کند . شمس نيز د ر رمان ملت عشق به کرات کارکرد ی خشونت آميز د ارد . او شخصيتی خشن است. 

سود ای شنيد ه شد ن د ر »ملتّ عشق«؛ گذر شخصيت ها از افق تک صد ایی به جهان چند صد ایی
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نمونه هایی از خشونت و قد رتخواهی او را می توان د ر ارتباط با همسر سلطه پذیرش د ید . کيميا می گوید :

بعضی وقت ها با یک من عسل نمی شود  خورد ش. یكبار د ر را به رویم بست و فریاد  زد : 
راحتم بگذار )شافاك، 1397: 459(. امّا کيميا د یگر آن د ختر ساد ه نبود ، زنی بود  که د ر آتش 

عشق مرد ی می سوزد  که از خواسته های او گریزان است )همان، 464(.

شخصیت رمانتیک
خود   عقاید   د رستی  بر  تنها  و  غوطه ورند   خویش  احساسات  د ر  که  افراد ی اند   رمانتيک  شخصيت های 
پافشاری می کنند . آنان شخصيت هایی اند  که د ر گرد اب بحران های کوچک و بزرگ اسيرند . قهرمانان 
منزوی رمانتيک، غرق د ر خود شيفتگی، با برتر د انستن اراد ة خود ، به کنج خلوت پناه می برند  )د قيقيان، 
1371: 23(. اليف شافاك د ر رمان خود  با برجسته کرد ن د و شخصيت د یگر، به مخاطب یاد آوری می کند  
که شخصيت های مقهور فضای تک صد ایی به چه کارکرد  و کنشی د ست می یازند  و چه احوال د رونی و 

بيرونی را به خود  می گيرند .

کیمیا
کيميا د خترخواند ة مولانا د ر جهان سنتی و کهن رمان ملت عشق نمونة یک شخصيت رمانتيک است. 
از روایت مطرح  عشق د ر این جا به امور جسمانی و غریزی پيوند  می یابد . عشقی که د ر این بخش 
می گرد د ، عشق بين د و جهان انسانی و فرد ی نيست؛ بلكه وابستگی به جهان و صد ای د یگری است؛ 
صد ایی که از قد رت و اید ئولوژی مرد سالاری آبشخور د ارد  و وابستگی به چنين مؤلفه هایی عبارت د یگری 
است از تک صد ایی. وابستگی به این صد ای مرد سالار قد رتمند ، ميد انی است که برای تازید ن اید ئولوژی 

و د ر نهایت تک صد ایی مهيا می گرد د .
     کيميا عاشق شمس می گرد د : »اسير جاذبه اش شد ه ام و می خواهم از نزد یک بشناسمش« )شافاك، 
1397: 296(. اگرچه این عشق د ر آغاز د ر قالب عشق جسمانی شكل نمی گيرد ؛ امّا کم کم به آن سمت 
و سو کشيد ه می شود . نخستين نشانه های عاشق شد ن کيميا زمانی هوید ا می گرد د  که برای تفسير سورة 
نسا به نزد  شمس می رود ؛ »لحظه ای احساس کرد م قلبم از تپش می ایستد ، حتی نفس نتوانستم بكشم« 
)همان، 299( و یا »کنارش که بود م هم جوانی ام را حس می کرد م، هم سرشار از احساس های ماد رانه 

می شد م« )همان، 300(. کيميا با شور و اشتياق عاشق شمس می گرد د ؛
»من، کيميا، د خترخواند ه و طلبه و پرورش یافتة محضر مولانا، از روزی که شمس تبریزی را د ید ه ام 

سخت عاشقش شد ه ام« )همان، 338(.
     شخصيت های رمانتيک افراد ی پایبند  احساس و خيال پرد ازی اند . رمانتيک ها معتقد ند  د ر کنار عقل 
و طبيعت، احساسات آد می نيز جایگاه خود  را د ارد . احساس د ر روح آد می، قوی تر از اند یشه نفوذ می کند  
و آرزو بيش از حقيقت مؤثر است. از این رو توجه بيشتری به احساسات و هوس های روح می کنند  )سيد  
حسينی، 1384: 180(. غليان احساسات کيميا د ر سراسر د استان آشكار است؛ »شمس آهسته به طرفم 

شخصيت های اید ئولوژیک و شخصيت رمانتيک
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چرخيد . وقتی اینوری با د قت نگاهم می کرد ، د ست و پایم را گم می کرد م، د لم آب می شد « )شافاك، 
1397: 334(. او د ر جای د یگری از د استان می گوید :

شمس د ستش را روی شانه ام گذاشت، صورتش چنان به صورتم نزد یک بود  که گرمای 
نفسش تنم را نوازش می کرد  ... آهسته به گونه ام د ست زد  )همان، 300(.

     کيميا حتی د ر ازد واج با شمس آن گونه اسير احساسات د رونی خویش است که به توصيه های مولانا 
هم توجهی نمی کند . مولانا خطاب به او می گوید : »سن و سالت خيلی کم است. شمس هم که خيلی از 
تو بزرگتر است. بهتر نيست با کسی ازد واج کنی که سنّش بهت می خورد ؟« )همان، 440(. کيميا بعد  از 
ازد واج با شمس برای جذب کرد ن او به سوی خود  تمام تلاشش را می کند ؛ خود ش را ميآراید ، موهایش 
را روغن می زند ، لباس های خوشرنگ بر تن می کند ؛ ولی شمس را سود ایی د ر این خود آرایی های کيميا 

نيست و به آنها ارزش و بهایی نمی د هد .

ژانت
د ختر اللا، »ژانت« نيز د ر جهان د استان د چار بحران می شود . او عاشق پسری به نام »اسكات« است و به 
د ليل عشق به او از خانواد ه د ور می شود . از ویژگی های شخصيت های رمانتيک این مشخصه است که به 
خاطر عشق د ست به انجام هر کاری می زنند . ژانت د ر جواب سؤال اللا تنها د ليل ازد واجش را عشق می د اند ؛

منظورت چيست که می گویی خيلی خوب، امّا برای چی؟ لابد  برای این که عاشق اسكات 
شد ه ام! مگر د ليل د یگری هم می تواند  د اشته باشد  ماد ر؟ )همان، 17(. 

عشق یكی از مهم ترین مؤلفه های مورد  توجّه رمانتيک ها است.

موضوع عشق به عنوان یک رویكرد  واقعی برای عينی جلوه د اد ن رمان، د ر آثار نویسند گان 
د ید ه می شود  چرا که عشق یكی از بزرگ ترین و اساسی ترین نيروهای طبيعت انسانی است 

)یونسی، 1384: 19(.

به گونه ای  »اکثراً  و خيال پرد ازی اند .  احساس  پایبند   بيشتر  آنان  احساسی اند .  افراد ی  رمانتيک ها        
اغراق آميز حساس اند  و بر عقاید  خود  پافشاری می ورزند « )د قيقيان، 1371: 22(. »ژانت با حرکتی خشن 
د ستش را کشيد  و فریاد  زد : »ماد ر، لطفاً تمامش کن! این حرف ها چيست که می زنی؟« )شافاك، 1397: 
17(. ژانت بعد  از مخالفت با نظر ماد رش، د ر مقابل پد رش نيز می ایستد ؛ »ژانت د ست برد ار نبود . پد رش را 
از گرد ونه خارج کرد  و د وباره نگاه های پرسش گرش را به ماد رش د وخته بود « )همان، 21(. د ر اد امة این 

تقابل، خود  ژانت می پذیرد  که شخصيتی رمانتيک است؛

انگار برای پيد ا کرد ن کلمه ای که د نبالش می گشت، اطاقش را نگاه کرد . آخر سر اضافه 

سود ای شنيد ه شد ن د ر »ملتّ عشق«؛ گذر شخصيت ها از افق تک صد ایی به جهان چند صد ایی
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کرد : »اینقد ر رمانتيک!« ژانت با ناراحتی پرسيد : خوب مگر رمانتيک بود ن چه عيبی د ارد ؟ 
)شافاك، 1397: 21(.

     ژانت پس از گفت وگو با ماد ر به شد ّت تحت تأثير احساسات خود  عمل می کند ؛ 

ژانت نگاهی ناباورانه به ماد رش اند اخت. بعد  با سرعت، با خشم، د ستمال سفرهای را که 
جلوش بود  پرت کرد . صند لی را به عقب هل د اد . از پشت ميز بلند  شد  و از آشپزخانه د وید  

بيرون )همان، 22(.

گل کویر
شخصيت د یگر رمان ملت عشق، »گل کویر« است. او زنی روسپی است که د ر یک روسپی خانه زند گی 
ابزاری  او چون  اید ئولوژیک و رمانتيکِ تک صد ای د استان است.  از جمله شخصيت های  می کند . وی 

جنسی د ر اختيار مرد ان قرار می گيرد ؛

شهر خيلی زود  روحم را له می کرد . د یگر د ر د نيای کاملًا متفاوت رها شد ه بود م؛ د نيای 
خشونت، شرّ، تجاوز، ظلم و بيماری )شافاك، 1397: 185(.

     گل کویر برای مرد ی به نام »خنثی« کار می کند  و تحت سلطة اوست. او برای رفتن به هرجایی باید  
از او اجازه بگيرد ؛

توی بازار چند تا کار د ارم که باید  انجام بد هم. با اجازه ت می روم. حرفم را باور کرد . هرچه 
باشد  نهُ سال است پيشش مثل سگ کار می کنم ... )همان، 179(.

     او ابزاری جهت تمتع مرد ان است: »پس از آن که شهر را ترك کرد م با سربازها، بند بازها، بازیگرها، 
پيشگوها و کولی ها گشتم؛ برد ة لذت همه شان شد م« )همان، 185(. اگرچه »هرگونه پيشروی جنسی مرد  
برخلاف ميل زن را می توان شكلی از تجاوز به حساب آورد « )آبوت و والاس، 1380: 135(؛ امّا گل کویر 
خود  نيز د ر قسمت هایی از روایت د استان، این برد گی را می پذیرد  و تحت تأثير اید ئولوژی مرد سالار سكوت 
می کند . این پذیرش تجاوز و سلطه را می توان هنگامی که »بيبرس« برای تمتع لذت جنسی به پيش 
وی می آید  نيز مشاهد ه کرد : »... حرف د یگری نماند ه بود . د ستم را گرفت. روی زمينم اند اخت. خشن 
و گرسنه بود  ...« )شافاك، 1397: 329-328 (؛ اما هيچ کنش مقابله گرایانه ای از گل کویر سرنمی زند : 
»کارش که تمام شد ، یک وری افتاد  و فرمود : برو چيزی تنت کن« )همان، 329(. زمانی که بيبرس، 

خاطرات گل کویر را د ر ذهنش مرور می کند  با خود  این گونه واگویه می کند : 

بود نش است. وقتی کتكش  را د رمی آورد  حالت تسليم  از همه حرصم  بيشتر  چيزی که 
می زد م چرا مقاومت نكرد ؟ چرا جواب مشت هایم را ند اد ؟ ... لام تا کام نگفت. هر مشت و 

شخصيت رمانتيک 



مولانا و  شمس  المللی  بین  همایش  هفتمین 

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
کـد اختصاصی: 58868 - 00210

152

لگد ی که می زد م قبول می کرد . انگار حتی به مرد ن هم اهميتی نمی د اد  )شافاك، 1397: 
.)390-391

      بيبرس نيز از مرد ان اید ئولوژیک و تكصد ای د استان است که با توسل به زور و قد رت فيزیكی سعی 
د ر ساکت کرد ن گل کویر د ارد : 

می خواستم حرفی بزنم و جوابش را بد هم؛ امّا با ضربه ای که یک د فعه زد ، صد ایم، نفسم 
امّا جيک نزد م.  برید . هنوز د رست ملتفت د رد  مُشتی که به صورتم زد ه بود  نشد ه بود م؛ 

ضربه ها را تحمل کرد م )همان، 330(.

       این ستم و سرکوب تجربه ای است که گل کویر د ر نظامی مبتنی بر سلطه از سر می گذراند ؛ اگرچه 
را کنار  پایان د استان متحوّل می شود  و سویه منفی هستی خود  یعنی »زنانگی« خویش  گل کویر د ر 
می نهد . د ر این جا زنانگی »اصطلاحی برای توصيف »مؤنث بود ن« است که د ر جامعه ساخته و پرد اخته 

می شود  و بار معنایی آن د اشتن جاذبة جنسی جهت جلب مرد ان است« )آبوت و والاس، 1380: 317(.
      حتی آن هنگام که گل کویر برای شنيد ن سخنان مولانا به مسجد  می رود ، مرد ان او را به شد ّت شلاق 
می زنند . او از جامعة اید ئولوژیک و مرد سالار راند ه می شود  و تن به فضای تک صد ایی آن جامعه می د هد  

و سود ای آن را ند ارد  که صد ای هستی و د رون خود  را د ر کنار د یگر صد ای مسلط، ابراز کند ؛

چند  تا مرد  زنک را با کتک و هُل بيرون آورد ند  و گروهی پشت سرشان راه افتاد ه بود ند  و 
با عصبانيت فریاد  می زنند : این متقلب را شلاق بزنيد . این روسپی را شلاق بزنيد  )شافاك، 

 .)190 :1397

      گل کویر د ر جهان رمان ملت عشق، مورد  آزار جنسی بيبرس و د یگر مرد ان قرار می گيرد . آزار جنسی 
هر نوع کوشش جهت نزد یكی به شخصی است که خواهان این نزد یكی نيست؛ چرا که فرد  احساس 
می کند  مورد  تهد ید  یا تحقير یا مزاحمت واقع شد ه است )آبوت و والاس، 1380: 305(. گل کویر بارها 
د ر این د استان مورد  آزار جنسی قرار می گيرد ؛ چه کلامی و چه فيزیكی؛ »چرا پوزخند  می زنی بزمجه؟ 

بيبرس لگد ی د یگر زد . از د رد  به خود  پيچيد م« )شافاك، 1397: 332(. سيمين د وبوار معتقد  است که: 

وضعيت زن بود ن همان وضعيت مد امِ »رند ]بد [ آگاهی«18 به اصطلاح سارتر است که د ر 
آن زن تن به این می د هد  که حكم شيئی را د اشته باشد  و از رو کرد ن به تعالی یا کمال 

چشم پوشد )لوید ، 1393: 141(. 

      کيميا، ژانت و گل کویر نمایند ة زنان سلطه پذیر و منفعلی اند  که زیر یوغ اید ئولوژی قرار می گيرند  و 
صد اها، اراد ه، اختيار و احساساتشان د ر صد ا و اقتد ار مرد انه حل می شود .

سود ای شنيد ه شد ن د ر »ملتّ عشق«؛ گذر شخصيت ها از افق تک صد ایی به جهان چند صد ایی



The 7th International Scientific Conference of Shams and Mowlana

Is
la

m
ic

 W
or

ld
 S

ci
en

ce
 C

ita
tio

n 
C

en
te

r
co

de
:0

02
10

 - 
58

86
8

153

افراد  سلطه پذیر اید ئولوژیک، افراد ی انفعالی و پذیرند ه هستند ، آنان د ر واقع اعضای فعال 
این طبقه اند  و چند ان فرصتی برای ایجاد  اند یشه ها و توهماتی د ربارة خود  ند ارند )بال و د گر، 

 .)25 :1390

      زنان این طبقه؛ یعنی کيميا، ژانت و گل کویر خود بود ن خویش را فراموش می کنند ؛ د ر واقع د یگری 
بود ن خود  را آگاهانه یا ناآگاهانه انكار می کنند  و از این که د یگری هستند  کاملًا راضی اند . آنها تن به 

جهان تک صد ایی می د هند ؛ جهانی که تنها د ر سيطرة صد ای مرد ان است.

چند صد ایی
متفاوت،  صد اهای  کشف  به  را  مخاطب  آن  د ر  که  است  روایت  از  نوعی  باختين،  چند صد ایی  نظریة 
لایه های د رونی و پنهان و سخنان ناگفته ترغيب می کند  )قباد ی، 1389: 72(. مخاطب با این کشف به 

عمق متن وارد  می شود . صد اها به مخاطب د ر تسلط به متن کمک می کنند .
     صد اها، نماد  جهان، اند یشه و ذهنيتی است که شخصيت ها د ر آن زند گی می کنند . صد اها نقشی 
 .)Bakhtin, 1975: 71(  اساسی د ر رمان بازی می کنند  و باورها یا زاویة د ید  شخصيت ها را ارائه می د هند
صد اها با افق های زیست هر فرد  د ر تعامل و ارتباط د وسویه اند . ذهنيت و جهان هر فرد  یا متن می تواند  
به انواع صد اها که بيانگر ذهنيت و افق های متفاوت است، مجال بروز و آشكارگی بد هند . شخصيت های 
چند صد ایی د ر باور و ذهنيت گذشتة خود  باقی نمی مانند  و به صد اهای د یگر نظر می کنند  و آنها را می پذیرند  
و یا حد اقل به صد اهای متفاوت مجال بروز یا آشكارگی می د هند  و هراس نوشد ن را از خود  د ور می کنند .

شخصیت های چند صد ایی
اللا

شخصيت »اللا« د ر این د استان د ارای د و بعُد  است. این ابعاد  خود  نمایانگر صد ای زنانه است. یک بعُد  
این شخصيت مربوط به اوایل د استان و زند گی هر روزه و عاد ی اللا است و بعد  د یگر آن مربوط به 

تغييرات و تحولات وی است.
       اللا د ر آغاز د استان شخصيت زنی مطيع، مهربان و فد اکار را د ارد  که کاملًا نشان د هند ة ویژگی های 
از  که  منفعلی  و  بد بخت  خانه د ار  »خانم  است.  خویش  روزمرة  زند گی  د ر  د رگير  و  خانه د ار  زن  یک 
بی حوصلگی د چار بحران شد ه!« )شافاك، 1397: 22(. این توصيف، تصویری است از زنی سنتی ترسان 
و لرزان، مفتون و مغلوب. د ر این تصویر زنی توصيف می گرد د  که نقشی کليشه ای، مرسوم و رایج د ارد ؛ 

ماد ر بود ن، همسر بود ن، رسيد ن به »سایه«، سر و سامان د اد ن به امور خانه، آشپزخانه، 
باغچه، خرید ، شستن رخت ها، اتوکشی ... یعنی د ر زند گی به اند ازة کافی سرگرمی د اشت 
باشد   خانواد ه  و  خانه  پایبند ِ  خانه د اری  خانمِ  و  ماد ر، همسر  این که  از  ... سال های سال 

کوچک ترین ناراحتی ای حس نكرد ه بود )شافاك، 1397:  13(.
 

چند صد ایی و شخصيت های چند صد ایی
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    این ویژگی های شخصيتی اللا همان ویژگی هایی است که د لوز و گتاری از آن تحت عنوان »زنِ 
اکثریتی« د ر تقابل با »زن اقليتی« نام می برند .

بچّه،  یا همچون تجسم مهربانی، پرورش  به منزلة معياری جد ید  و  هنگامی که »زن« 
انفعال یا د ل رحمی د ر نظر گرفته شود ، اکثریتی می شود )کولبروك، 1387: 168-169(. 

    خود کم بينی اللا د ر آغاز د استان زمينه را برای ایجاد  شخصيت زن اکثریتی فراهم می کند . د ر این 
موقعيت د استانی، اللا د ر جهان اید ئولوژیک مرد سالاری خود  را تعریف می کند . نمونة د یگر از ویژگی های 
»یاد   که؛  است  د استان شخصيتی  د ر  اللا  است.  از همسرش  وی  متابعت  اللا  اید ئولوژیک شخصيتی 
نگرفته بود  به حرف د یگران گوش ند هد ، هميشه خود ش را سرکوب و خواسته هایش را سانسور کرد ه 

بود « )شافاك، 1397: 268(.
      د ر ابتد ای د استان اللا شخصيتی سلطه پذیر است. او زنی است که اید ئولوژی مرد سالار را پذیرفته است. 
د ر افق اید ئولوژی مرد سالارانه »زن هنجارها و ارزش های مرد سالاری را د رونی« می کند  )تایسن، 1387: 85( 
یا این که »نقش های جنسيت سنتی مرد ان را به عنوان کسانی خرد مند ، نيرومند ، محافظ و تعيين کنند ه تعریف 
می کند  و به زنان به عنوان موجود اتی عاطفی )غيرمنطقی(، ناتوان، پرستار و زیرد ست می نگرد « )همان(. د ر 
روایت ملت عشق »د یوید « همسر اللا است که با د یگر زنان هم سر و سرّی د ارد . نمونه ای از انفعال اللا، 
سلطه پذیری او و تن د اد ن به مرد سالاری د یوید  است؛ »با زن های د یگر ارتباط د اشت، حتی مشت مشت پول 

خرج می کرد  برای آنها. به هر ترتيب، اللا به همة این ها عاد ت کرد ه بود « )شافاك، 1397: 62(.
      عد م اعتماد  به نفس، مؤلفة بعد ی شخصيت اللا است. اللا د ر رابطة خود  با د یوید  د چار عد م اعتماد  
به نفس است. او بعد  از آشنایی با مرد ی به نام »عزیز زاهارا« توانسته بود  »اعتماد  به نفسش را که طی 

زند گی زناشویی از د ست د اد ه بود ، د وباره به د ست آورد « )شافاك، 1397: 220(.
      اللا جهان همراهی با د یوید  را رها می کند . او با تكيه بر اند یشه و فكر خویش به یک تغيير و تحول 
د ست می یابد  و خود  را که زنی منفعل، بی هویت، بی ثبات و تک بعد ی و خانه نشين است به شهروند ی 
د ارای حق رأی، شاغل و مسؤل بد ل می کند  و د ر زند گی خویش چرخشی به سوی اجتماعی شد ن پد ید  
می آورد . آفرینش این زنان د ر رمان ها تا حد ّ زیاد ی توسط زنان نویسند ه انجام شد ه است. زنی که د ر 
اد بيات کلاسيک و سنتی تنها د ر مقام معشوق به تصویر کشيد ه می شد ، اکنون د ر رمان ملت عشق، د ر 

قالب شخصيت اللا علاوه بر بعُد  عاطفی، بعُد  اند یشمند انه و اجتماعی یافته است. 
       اللا اگرچه د ر یک خانواد ة پُرجمعيّت زند گی می کند ؛ امّا زنی تنهاست که د ر برابر هجوم افكار خود  د چار 
ترد ید  می گرد د . خواستة وی د اشتن جامعه ای است که د ر آن حقوق زن و مرد  یكسان باشد  و به زن به منزلة 

شی و ابزار جنسی نگاه نكنند . از این رو عصيان گری اللا د ر ترك خانه بعد  از آشنایی با عزیز رخ می د هد ؛

به ميزی که چيد ه بود  برای آخرین بار نگاه کرد . بعد  با آرامش د رونی د و چمد انی را که از 
شب قبل آماد ه کرد ه بود ، به د ست گرفت و بد ین ترتيب، اللا روبينشتاین خانه اش را ترك 

کرد  )شافاك، 1397: 490(. 

سود ای شنيد ه شد ن د ر »ملتّ عشق«؛ گذر شخصيت ها از افق تک صد ایی به جهان چند صد ایی
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      این آخرین گام عصيان گری برای اللا بود . نه گفتن به شرایط موجود  و راهی شد ن برای ایجاد  زند گی 
که عشق رهاساز پایه های آن را ساخته بود . 

     اميد واری از بارزترین ویژگی هایی است که د ر اللا بعد  از تحولش د ید ه می شود . او تلاش می کند  د ر 
همين د نيا )اکنون و آنی( آرزوهای خود  را به د ست آورد . این خواستن به صورت عصيان د ر شخصيت 
اللا تجسم می یابد . عصيان و طغيان، محوری ترین کنشی است که د ر این رمان از شخصيت اللا سر 
می زند  و رمان د ر د امنة کنش عصيان گسترش می یابد . به باور کامو عصيان با »نه« شروع می شود . 
عصيان گر کسی است که روی برمی گرد اند  و »نه« می گوید . برد ه ای که ساليان سال فرمان برد ه است، 
ناگهان متحول می گرد د  و د یگر نمی تواند  فرمان جد ید ی را قبول کند . احساس می کند  د یگر نمی تواند  
تحمل کند  و از قبول شرایط برد گی خویش سر باز می زند . عصيان د ر واقع نتيجة گذر متجاوز از مرزی 
است که عصيان گر برای تحمل خود  تعيين کرد ه است. او بسيار تلاش می کند  تا بتواند  نشان د هد  که 
حد ود ی خاص وجود  د ارد  و متجاوز باید  آن را رعایت کند  و محترم بد ارد  )ر.ك. کامو، 1387: 23-24(. 
عصيان مقد مه ای است برای خود آگاهی؛ چراکه »آگاهی همراه با عصيان پد ید ار می شود « )همان، 25(.

     اللا د ر قسمت د وم زند گی اش، د ر خویش روحی سرکش را می یابد . او د ر برابر سنت مرد سالار و همة 
باورهای غلط جامعه د ربارة زن عصيان می کند . از نگاه وی زن نيز انسان است، پس حق حيات د ارد  و 
حق انتخاب. او عليه سنت ها طغيان می کند  و به ستيز با اید ئولوژی مرد سالار و نگاه سنتی جامعه به زن 

می پرد ازد . از عوامل این تحول، آشنایی او با رمان ملت عشق است؛ 

از  ترتيب هم  این  به  به د نيای ذهنی خود ش قد م بگذارد  و  بود   زاهارا سبب شد ه  رمان 
مسوليت های خانواد گی فرار کند  و هم از د عوا و مرافعه با شوهرش که خيلی وقت بود  

انتظارش را می کشيد  )شافاك، 1397: 265(.

    عـشق، د ر این بافت و زمينة جد ید  تكانه ای است که اللا را به سوی چند صد ایی و د وری از تک صد ایی 
می کشاند . اللا برای صرف شام تولد ش به اصرار د یوید  به رستوران می روند . آنجاست که او برای اولين بار 
موضعش را مشخص می کند  و عليه د یوید  عصيان می کند ؛ »عشق ... من عاشق عزیز شد ه ام« )شافاك، 

1397: 374(. اللا اکنون متحول شد ه است؛

من که عمری د ربند  حد ّ و حد ود  بود ه ام، یكبار هم که شد ه می خواهم از حد ّ و حد ود م پا 
فراتر بگذارم. جسارتم خود م را حيرت زد ه می کند  )همان، 394(. 

      هنگامی کـه بـرای اولين بار به ملاقات عزیز د ر بوستون می رود . اللا بعد  از رسيد ن به سن چهل 
سالگی طلب عشق می کند  و برای رسيد ن به آن راهی سفر می گرد د . این اولين بار است که اللا به سمت 
عشق رهنمون می گرد د : »یا عشق را یاد م بد ه یا ناراحتن شد ن از نبود ِ عشق را« )همان، 203( و همين 

عشق به عزیز یكی از عواملی است برای شنيد ه شد ن صد ایش د ر برابر اید ئولوژی مرد سالار د یوید :

شخصيت های چند صد ایی
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نامه نگاری هایش با عزیز هرچه بيشتر می شد ، اللا حس می کرد  از حالت سر به راه و مطيع 
هميشگی اش د ور می شود  )همان، 219(. 

      عشق اللا به عزیز، عشقی سلطه پذیر نيست؛ بلكه د رونی است. این عشق د ر تضاد  با عشق رمانتيک 
است: 

مولوی می گوید  عشق چيزی نيست که بيرون بشود  پيد ایش کرد . د رونی است. تنها کاری 
که باید  بكنيم این است که موانعی را که د رونمان جلو عشق را می گيرند ، پيد ا کنيم و از 

ميان برد اریم )همان، 375(.

       د ر رمان ملت عشق، عشق د چار د گرد یسی می گرد د . مخاطب از عشق رمانتيک کيميا و ژانت به 
عشق سيّال اللا می رسد . عشق سيّال با جریان مد رنيته د ر ارتباط است؛ زیرا د ر مد رنيته است که آزاد ی 
افراد  مورد  توجه قرار می گيرد . گذار از عشق رمانتيک به عشق سيّال از نگاه گيد نز اتفاقی مثبت تلقی 
می گرد د  )کسل، 1387: 51(. د ر این گذار است که وابستگی رنگ می بازد  و فرد یت اشخاص پررنگ 
می گرد د . اللا د ر واقع با جد اشد ن از د یوید ، به جستجوی عشق رهاساز می پرد ازد . ازد واج مجد د  وی با عزیز 
گویای این موضوع است که؛ »مرد م به د ليل عشق ازد واج می کنند  و به د ليل عشق نيز جد ا می شوند ؛ 
آنها د رگير چرخة بی پایانی از اميد  بستن، پشيمان شد ن و تلاش د وباره اند « )گيد نز، 1389: 260(. اللا و 
عزیز د ر رابطة عاشقانه ای قرار می گيرند  که هر یک آزاد انه فرد یت خود  را حفظ می کنند ؛ چون »عشق 
د قيقاً یعنی صحنة ظهور د و، از آن حيث که د و است« )فرهاد پور، 1388: 590(. د وگانگی، نماد  فرد یت و 
استقلال شخصيت ها است. بنابراین عشق اللا و عزیز از آن عشق های محصور، محد ود  و بازخواست کنند ه 

نيست.
     عصيان د یگر اللا ترك خانه است. ترك خانه توسط اللا گام د یگری است برای شنيد ه شد ن صد ای 
وی. اللا بعد  از آن که عزیز از آمسترد ام برای د ید ن او می آید ، خانه را ترك می کند  و این ترك خانه، 
خود  نمونه ای از شنيد ه شد ن صد ای زن است؛ »ساعت یک ربع به هشت اللا بچه هایش را بوسيد ، به 
همه شب به خير گفت و از خانه بيرون آمد « )شافاك، 1397: 421(. اللا د ر این د استان د و بار خانه را 
ترك می کند ؛ بار اول برای د ید ار عزیز د ر هتل و بار د یگر وقتی است که برای هميشه از زند گی با د یوید  

د ست می کشد ؛ 

به ميزی که چيد ه بود  برای آخرین بار نگاه کرد . بعد  با آرامش د و چمد انی را که از شب 
قبل آمد ه کرد ه بود ، به د ست گرفت و به این ترتيب، اللا روبينشتاین خانه اش را ترك کرد 

)شافاك، 1397: 490(. 

     اللا برای رسيد ن به زند گی ای نو، جهان گذشته خود  را ناد ید ه می گيرد  و پيش از آن که بميرد ، 
د وباره زند گی می کند . پذیرفتن شغل ویراستاری توسط اللا زمينه ای د یگر جهت شنيد ه شد ن صد ای او د ر 

سود ای شنيد ه شد ن د ر »ملتّ عشق«؛ گذر شخصيت ها از افق تک صد ایی به جهان چند صد ایی
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د استان است؛ موقعيتی که  باعث می گرد د ، اللا نخستين گام های استقلال خود  را برد ارد ؛ 

ند اشتن استقلال زنان د ر جامعة مرد سالار از آنجا نشأت می گيرد  که زن را به سبب هویت 
جنسی وی احساساتی، غيرخرد گرا و منفعل می د اند  و د ر هيچ کاری به او اجازة انتخاب 
و تصميم گيری نمی د هد ؛ د رعوض مرد  با صفاتی چون فعال، غالب، د لير و عاقل تعریف 
و  است  مرد سالار  تمد ن  ساختة  همگی  این ها  که  است  معتقد   د وبوآر  سيمين  می شود . 
می گوید  هيچ کس زن متولد  نمی شود ، بلكه به زن تبد یل می شود ؛ این تمد ن و جامعه است 
که این موجود  )زن( را می سازد  و زنان اگر از پيلة شيشد گی خود  بيرون بيایند ، می توانند  

نظام مرد سالاری را براند ازند  )ر.ك. سلد ن، 1372: 260-261(.

    صرف ماد ر بود ن و پذیرفتن نقش زن خانه د ار بيانگر جهان تكصد ایی است. چرا که وابستگی اقتصاد ی 
زن به مرد  را به همراه خواهد  د اشت و مانعی خواهد  بود  برای برآمد ن جهان چند صد ایی.

     صد ای د یگری که د ر د استان خود  را آشكار می کند ، صد ای زنی است که د ر واد ی عوالم عرفانی و 
معناگرا گام برمی د ارد . اللا د ر این جهان تازه که د ری از آن بر رویش باز شد ه است، نماد  شخصيتی زنی 
است که به اختيار خود  مرید  گشته است. د ر اند یشة عرفانی، صد ای زن به گونه ای مستقل و بارز چند ان 
شنيد ه نمی شود  )د هقانی و اد راکی، 1388: 144(؛ امّا د ر رمان ملت عشق اللا تأکيد  بر شنيد ه شد ن صد ای 

زن د ر قالب مرید ی جستوجوگر د ارد ؛

آن وقت ها که د انشگاه بود م مد تی به عرفان شرقی علاقه مند  شد م و د ربارة بود یسم و 
تائوئيسم خيلی تحقيق کرد م. حتی با یكی از د وستانم برنامه ریزی کرد ه بود یم به هند وستان 

برویم و د ر آشرامها بمانيم )شافاك، 1397: 222(.
 

     اللا زمينة آشنا شد ن با عرفان را از قبل د ارد ؛ هر چند  به گفتة وی؛ »آموزه های عرفانی هر چقد ر 
اما همين  برآورد ه کنند « )شافاك، 1397: 222(.  را  انسان مد رن  نيازهای  نمی توانند   باشند ،  هم عالی 

اند یشه های عرفانی که او از آموزه های عزیز آموخت، باعث تغيير و تحول اللا و زند گی اش گرد ید .
      اللا د ر پایان د استان د ر پی مرگ عزیز با این که نه پولی د ارد  و نه کاری استقلال خود  را همچنان 
حفظ می کند  و با وجود  پيشنهاد  ژانت به بازگشتش به خانه، از پذیرفتن آن سرباز می زند ؛ زیرا »پيش 
از این هيچ گاه این طور تنها نماند ه بود ، امّا عجيب بود  که خود ش را تنها حس نمی کرد  )همان، 508(. 
اللا د ر پایان رمان توانسته است به استعلای خود  برسد . یعنی؛ »فراگذشتن از زنانگی. این امر به تعبير 
هگلی آن یعنی گسستن از جهانِ زیرینِ زن« )لوید ، 1393: 135(. اللا د ر نهایت از همسرش د یوید  جد ا 

می شود ؛ چراکه:

شاید  آد می بی جربزه و بيش از حد  وابسته به خانواد ه اش بود . بله، شاید  د ر طول زند گی یاد  
نگرفته بود  روی پاهای خود ش بایستد ، امّا ممكن بود  روزی ناگهان همه چيز و همه کس را 
رها کند  و برود ؛ آشپزخانه اش را، سگش را، کلوچه های زنجبيلی اش را )شافاك، 1397: 106(.

شخصيت های چند صد ایی



مولانا و  شمس  المللی  بین  همایش  هفتمین 

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
کـد اختصاصی: 58868 - 00210

158

      اکنون اللا د ر سير آشنایی با عزیز به این رهایی و فرد یت د ست یافته بود  و یارای آن را د ارد  که 
جهان و افق د یگری را تجربه کند .

عزیز زاهارا
اللا پس از جد ا شد ن از د یوید  با »زاهارا« ازد واج می کند . او می د اند  که زاهارا سرطان پوست د ارد  و بيش 
از شانزد ه ماه د یگر  زند ه نيست. او این انتخاب را با اند یشه و آگاهی و اختيار انجام می د هد : »اللا راضی 
بود  از به هم خورد ن روال عاد ی زند گی اش، چه زیبا بود ه یكی را با عشق و آگاهی و سپاس د وست 
د اشتن« )همان، 504(. اللا با عزیز ازد واج می کند  چون عاشق روح وی می شود  و به همين د ليل وجود  

نزار و بيمارگونه اش را نيز د وست د ارد .  
     عزیز زاهارا عكاسی حرفه ای است که منشی چون کوچ نشين ها د ارد . او د ایم د ر سير و سياحت است؛ 
»د ر نظر او رفتن به جاهای د ورد ست د نيا با رفتن به پارك محله فرقی ند اشت ... سيّاحی ثابت قد م بود  
...« )شافاك، 1397: 241(. نگاه عزیز به جهان د ر تقابل با نگاه د یوید  است. او د ر زیر عكس ها و د ر 

وبلاگش می نویسد:

هر که باشيم، هر کجای د نيا که زند گی کنيم، همگی جایی د ر اعماقمان نوعی حس کمبود  
د اریم. انگار چيزی اساسی گم کرد ه ایم و می ترسيم نتوانيم آن را پس بگيریم. آنهایی هم 

که می د انند  چه چيزی کم د ارند ، واقعاً انگشت شمارند  )همان، 72(.

او د غد غه ی  زیرا  است.  زاهارا  رمان، عزیز  ميان مرد ان  د ر  از جمـله شخصيت هـای چند صـد ایی      
هستی شناسی د ارد . این د غد غه همان موضوعی است که باختين از آن تحت عنوان جد ل یاد  می کند . به 
باور باختين د ر جد ل »سخن غير، خارج از سخن نویسند ه باقی می ماند ؛ اما سخن نویسند ه، این سخن 

غير را مد ّنظر د ارد  و با آن مناسبت برقرار می کند « )تود وروف، 1377: 140(. 
      بنابرایـن کشمكـش شخـص با خود  و د نيای پيرامونش جد ل است؛ زیرا هم د ر د رگيری شخص با 
خود ش و هم د ر جد ل شخصيت ها با یكد یگر، د و نوع طرز تفكر و اند یشه آشكار خواهد  شد . د ر این موقعيت، 
این نویسند ه است که خود  را بين آن د و من یا آن د و شخصيت تقسيم کرد ه است و به چند صد ایی مجال 

بروز د اد ه است. شخصيت عزیز به د غد غه ها و صد اهای گوناگون واکنشی پذیرا نشان می د هد ؛

عزیز همين طوری نمی نوشت که چيزی نوشته باشد . د ر نامه هایش هميشه نوعی د غد غه 
بود . د ربارة مسائل بنياد ی می نوشت: د ربارة مرگ و زند گی، ایمان و فلسفه، و نيز د ربارة 

عشق )شافاك، 1397: 219(.

به  را  می بازد ؛ تک صد ایی جای خود   رنگ  اقتد ار  آشكار می کند ،  را  د غد غه خود   که  هنگام  آن        
چند صد ایی می د هد ؛ چرا که شخصيت، شک و ترد ید  وجود ی را تجربه می کند . چنين شک و ترد ید ی 

باعث کنار کشيد ن نظرگاه مطلق، مقتد رانه و تک صد ا می گرد د .

سود ای شنيد ه شد ن د ر »ملتّ عشق«؛ گذر شخصيت ها از افق تک صد ایی به جهان چند صد ایی
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      عزیز خلاف شمس زمينه ای برای شنيد ه شد ن صد ای زن است. عزیز د ر ایميل هایش اجازه می د هد  
که اللا هم بيند یشد  و از د رونياتش بگوید ؛ »می خواهم هميشه د ر برابرت صاد ق باشم، این ها را نوشتم؛ 
مثل اعترافی د ر نظرش بگير که زمانش فرا رسيد ه« )همان، 222(. عزیز بستری را آماد ه می کند  تا اللا 

بتواند  افق هایی د یگر را تجربه کند  و بد ین ترتيب صد ای اللا به عنوان یک زن شنيد ه شود ؛

من که عمری د ر بند ِ حد  و حد ود  بود ه ام، یک بار هم که شد ه می خواهم از حد ود م پا فراتر 
بگذارم. جسارتم خود م را حيرت زد ه می کند  البته اگر بشود  اسمش را جسارت گذاشت )همان، 

)394

      آزاد ی د اد ن به اللا از د یگر ویژگی های شخصيتی عزیز است. 

آزاد ی د ر جامع ترین معنا، وضعيت رهایی، گرفتار و د ربند  نبود ن، مقهور کسی نبود ن، تحت 
فشار نبود ن و باری بر د وش ند اشتن است )گولد  و کولب، 1392: 6(. 

     آزاد ی د ر مـعنای عد م گرفتاری، ترك اسارت، گسستن بند  و د فع قهر، تنها یک حالت و وضعيت 
نيست؛ بلكه به معنای تبد یل شد ن از »بود نی« به بود نی »د یگر« است؛ یعنی از اسارت به وضعيت آزاد ی 
د رآمد ن. د ر رمان ملت عشق، چنين آزاد ی از سوی عزیز به اللا واگذار می گرد د . اللا بود ن خود  را تغيير 
می د هد ؛ او از اسارت د ر جهان اید ئولوژیک و مرد سالار به آزاد ی د ر د نيای چند صد ایی می رسد ؛ »پرواز کن 
... به جهتی که می خواهی. هرجور که آرزو د اری پرواز کن« )شافاك، 1397: 450(. از همين رو عشق اللا 

به عزیز نه از اسارت که از آزاد ی نيرو می گيرد .
     عزیز د ر ارتباط با اللا بارها ميل خود  را ناد ید ه می گيرد . او مایل نيست از گذشته اش بگوید ؛ اما به 
د رخواست اللا احترام می گذارد  و گذشته اش را روایت می کند ؛ گذشته ای که پر از صد اهای اقتد ارگرا بود ه 
است و رنگ خود بينی و خود خواهی د اشته است. عزیز د ر رمان، صد ایی اقتد ارگرا ند ارد ؛ خلاف شمس که 
»من« خویش را د ر ارتباط با کيميا پررنگ می کند . عزیز زاهارا نفع و منيت خود  را به سود  صلاح اللا 
فرومی گذارد . او با اللا د ر اتاق هتل د ر کنار یكد یگرند . عليرغم د رخواست وسوسه انگيز اللا که می گوید : 
»مرا نمی خواهی؟« عزیز پاسخ می د هد : »نمی خواهم کاری بكنم که باعث ناراحتيات بشود . قد می که الان 
برميد اری ممكن است فرد ا صبح پشيمان از خواب بيد ار شوی. د وست ند ارم اینطور بشود«  )همان، 450(. 
      بد ین سان عزیز با نگرانی از پشيمانی اللا و چشم  بستن بر لذت خود ، به صد ای د یگری مجال بروز 

و آشكارگی می د هد .

نتیجه گیری
می برد .  پيش  را  د استانی  روایت های  ساختار  که  است  د استان  عناصر  مهم ترین  از  یكی  شخصيت 
شخصيت های رمان ملت عشق، نظر به کارکرد هایی که می یابند  د ر د و د ستة تک صد ایی و چند صد ایی 
قرار می گيرند . شخصيت شمس به د ليل خشونت و سلطه بر کيميا، رنگی اید ئولوژیک و تكصد ایی به 

شخصيت های چند صد ایی و نتيجه گيری
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خود  ميگيرد . ژانت و کيميا تحت سلطة صد اهای د یگرند . این سلطه پذیری ماحصل عشق رمانتيک است؛ 
د ر نتيجه صد ایی جز صد ای احساس خود  را نمی شنوند ؛ بنابراین آنها د ر جهان تک صد ایی سير و کارکرد  
د ارند . اینان چون به افق های د یگر خود  یا د یگران مجال بروز نمی د هند ، شخصيت هایی تک صد ا محسوب 
می گرد ند . اللا و عزیز زاهارا شخصيت های چند صد ایی د استان اند  که د ر برابر شرایط حاکم بر زند گی شان 
با کنش هایی چون، جد ل، د غد غه مند ی، عصيان گری و استقلال، از تک صد ایی اقتد ارگرا رهایی می یابند  

و به چند صد ایی و شنيد ن د یگری مجال آشكارگی می د هند .
     رمان ملت عشق به صد اهای مختلف مجال بروز می د هد . نویسند ه و راوی د ر بند  یک صد ا نيست. 
اليف شافاك برای نشان د اد ن نظرگاه ها و صد اهای مختلف د ر رمان خود  از بينامتنيت نيز سود  می جوید . او 
با استفاد ه از روایت کهنه و نو توانسته است، صد اهای بيشتری را به گوش خوانند ة رمان برساند . د ر طول 
د استان، تک صد ایی کيميا که حاصل کنش شمس است به چند صد ایی د ر شخصيت اللا می رسد  و صد ای 
شمس به چند صد ایی عزیز زاهارا بد ل می گرد د . د ر رمان ملت عشق گویی نویسند ه سعی بر آن د ارد  که 

نشان د هد  زن »د یگری« نيست؛ بلكه او فرد یتی است که خوانند ه را به سوی خود  می خواند .

پی نوشت
1. Destutt de Tracy
2. Slavoj Žižek
3. Althusser
4. Interpellation
5. Idea
6. Individuality
7. Ego
8. Object
9. Bakhtin
10. Minor
11. Feminism
12. Text
13. Deleuze
14. Guattari
15. Polyphony
16. Intertextuality
17. Becoming
18. Bad faith

سود ای شنيد ه شد ن د ر »ملتّ عشق«؛ گذر شخصيت ها از افق تک صد ایی به جهان چند صد ایی
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سود ای شنيد ه شد ن د ر »ملتّ عشق«؛ گذر شخصيت ها از افق تک صد ایی به جهان چند صد ایی
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د ید ار با شمس و بید اری قهرمان د رون مولانا
)تبیینِ انطباق مراحل زند گی مولانا با کهن الگوهای 
سفر قهرمانی بر اساس نقشۀ راه کارول پیرسون(

                                                                                                                       سميه اسدی1

چکید ه
آرمان قهرمانی یكی از خواهش های ذاتی بشر است که تنها د ر گروه اند کی و به شرط پيمود ن مسير سفر 
قهرمانی به حقيقت می پيوند د . اگرچه هر مكتب به فراخور آموزه ها و اهد اف خاص خود ، نقشه ای را ترسيم 
و مراتب و شرایط ویژه ای را برای پيمود ن سفر قهرمانی تعریف می کند ، اما توالی اعمال قهرمانی از 
الگوی معينی تبعيت می کند  که می توان آن را از د استان های سراسر جهان و د وره های گوناگون تاریخی 
استخراج کرد . یكی از این مكاتب، مكتب روانشناسی یونگ است که بر مبنای خویشكاری کهن الگوها 
شكل گرفته است. کارول پيرسون به عنوان یک روانشناس پيرو مكتب یونگ، د ر کتاب »نقشة راه« 
برای سفر قهرمانی شخصيت از ميان کهن الگوهای متعد د ، شش کهن الگو را برمی گزیند  و مسير سفر را 

بر مبنای توالی آنها ترسيم می کند . 
     پـژوهش حاضر تلاش کرد ه با تكيه بر این الگو و نقشة راه سفر قهرمانی و با روش توصيفی ـ 
تحليلی، سير تاریخی زند گی مولانا و مراتب تحوّل شخصيت او را تبيين و تحليل نماید  و نشان د هد  که 
سفر قهرمانی مولانا به عنوان سفری انفسی و با هد ف کسب معرفت باطنی و وصال به سرچشمة حقيقت 

نيز منطبق بر نقشة راه ارائه شد ه توسط پيرسون، از کود ك معصوم آغاز و به جاد وگر ختم شد ه است. 
واژگان کلید ی: مولانا، شمس، سفر قهرمانی، کهن الگو، پيرسون

1. استاد یار گروه زبان و اد بيات فارسی د انشگاه ولایت ایرانشهر.            
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مقد مه و بیان مسئله
الگوی روانشناختی سفر قهرمانی د ر فرایند  فرد یّت، ریشه د ر آراء بزرگانی چون جوزف کمبل و یونگ د ارد  
و بر اساس الگوهای رفتاری انسان و نيازهای ذاتی او ترسيم شد ه است. اگر آغاز و انجام زند گی هر فرد  
را مبد أ و مقصد  یک سفر متصور شویم، مراحلی که شخص د ر طول این مسير طی می کند ، شرح سفر 
شخصی اوست که با تكيه بر قابليت ها و فعال ساختن استعد اد های بالقوة خویش آن را پشت سر می گذارد . 
همة انسان ها غنایی عظيم د رون خود  د ارند ، استعد اد هایی که اگر به فعليّت برسند  و فعال شوند ، می توانند  
شخص را به موفقيت و رضایتمند ی سطح بالاتری برسانند . با این وجود ، افراد  بسيار اند کی هستند  که 
به شناخت خود  و چگونگی به فعليت رساند ن استعد اد ها و کاربست توانمند ی های خود  د ر مسير کمال 
د ست پيد ا می کنند . کارول. اس. پيرسون، به عنوان یكی از روانشناسان مشهور و پيرو مكتب یونگ، بر 
اساس مضامين و کهن الگوهای طرح شد ه از سوی یونگ، نظام روانشناسی خود  را پایه ریزی کرد ه است. 
      او با ارائة الگوی سفر قهرمانی شخصيت، براساس نظام کهن الگویی یونگ، اثری کاربرد ی با عنوان، 
»نقشة راه« را برای راهنمایی اشخاص طرح و تد وین کرد ه است. این اثر با تكيه بر شش کهن الگوی 
اصلی برشناخته، نقشه و راهنمای راه اشخاصی است که قصد  د ارند  سفر قهرمانی خویش را آغاز نمایند . 

چرا که از منظر این روانشناس، نياز به سفر کرد ن د ر بشر امری ذاتی است. چنانچه خطر 
نكنيم و اگر صرفا نقش های اجتماعی تجویزشد ه مان را بازی کنيم، به جای این که سفر 
خود مان را آغاز کنيم، ممكن است احساس رخوت و سستی کرد ه و نوعی بيگانگی و پوچی 

و تهی بود ن را از د رون تجربه کنيم )پيرسون، 1396: 14(.

     بنابراین، نخستين قد م برای شروع سفر قهرمانی، خواستِ مبتنی بر آگاهی است. چنان که هر سفر 
د یگری د ر آفاق و انفس نيز با این مقد مه و گام بنياد ین آغاز می شود . اگر چه کسب این آگاهی و طلب 
به سهولت شكل نمی گيرد . وجود  اشخاصی که خود  را به زمان و تقد یر سپرد ه اند ، گواه این امر است که 
بسياری از افراد  حتی با رسيد ن به د وران کهنسالی، هنوز کود ك معصومی هستند  که د نيا و ساکنان آن 
را مسئول تمام زوایای زند گی خویش می د انند . این د ر حالی است که برای بروز و ظهور قهرمان د رون، 

می بایست زمينه را مهيا ساخت و این فضا جز با آگاهی و شناخت ایجاد  نخواهد  شد .
      بنابراین شناخت خویشتن و آگاهی از قابليت ها و توانمند ی ها و علم به تمایلات و خواسته ها امری 
حائز اهميت است که گاه فرد  با تكيه بر توجه خود  و توسط ند ایی د رونی و گاه به واسطة نيرو و عاملی 
بيرونی به آن د ست پيد ا می کند  و گاه تا پایان سفر زند گی راهی بد ان نمی یابد  و هرگز قد م د ر مسير سفر 
قهرمانی نمی گذارد . بر این اساس می توان انسان ها را د ر مواجهه با د روازة قهرمانیِ شخصيت و رسيد ن 

و د ست یابی به فرد یّت و کمال شخصيتی به سه گروه اصلی تقسيم کرد :
ـ گروهی که به گنج د رون خود  آگاهند  و نسبت به آن معرفت و شناخت د ارند  و خود آگاه و خود خواسته 

برای کشف و بروز آن اقد ام می کنند .
ـ گروهی که به واسطة عامل و ند ایی بيرونی به وجود  قابليت ها و خواست های د رونی شان پی می برند  و 

د ید ار با شمس و بيد اری قهرمان د رون مولانا
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برای اظهار و ابراز استعد اد های نهفته شان پا د ر مسير سفر می گذارند . این گروه غالبا به صورت تصاد فی 
یا ناخود آگاه د ر مسير سفر قرار می گيرند .

ـ گروهی که تا پایان عمر از عظمت د رون خود  غافلند  و هيچ گاه سفر قهرمانی را تجربه نمی کنند . 
     جوزف کمبل نيز د ر مورد  قهرمان و آغاز مسير قهرمانی قائل به د و گروه قهرمان است: نخست 
قهرمانان خود خواسته و د وم قهرمانی که ناخود آگاه و تصاد فی به مسير پرتاب می شود  )نک. کمبل، 1384: 

.)196
      تاریخ گواه این امر است که اشخاص بزرگ و تاثيرگذار، همواره ذیل د و گروه نخست از تقسيم بند ی 
سه گانة فوق بود ه اند . برخی به واسطة کسب معرفت و پاسخ گفتن به ند ای د رون و گروهی با تلنگر و 
نيرویی بيرونی قد م د ر راه تحوّل و پيمود ن مسير قهرمانی گذاشته اند . ایشان نه تنها خود  رشد  یافته و به 
کمال نائل شد ه اند ، بلكه اغلب عاملی برای ایجاد  تغيير شد ه اند . به بيان کمبل د ر کتاب »قهرمان هزار 

چهره«، آنها قهرمانند.

 اما نه قهرمان چيزهایی که قرار است ایجاد  شود ، بلكه قهرمان تحول د ر چيزهایی که 
هست؛ ]زیرا[ اژد هایی که قرار است توسط قهرمان کشته شود ، د قيقا هيولای شرایط موجود  

است. اژد ها شما را د ر گذشته نگاه می د ارد  )نک. پيرسون، 1396: 6(.
 

     از جملة این قهرمانان، مـولانا، جـلال الد ین بلخی است که سرگذشت و شرح زند گی او، روشن 
می سازد  که از همان اوان کود کی به واسطة پرورش  و آموزه های پد رش، د نيایی متمایز از هم سالان خود  

را تجربه می کند  و بذر کمال و تحوّل از همان زمان د ر وجود ش کاشته می شود .
      بهاءولد ، پد ر مولانا، به گواه منابع تاریخی و تنها اثر بازماند ة او، یعنی معارف، واعظی صوفی مسلک 
بود  که مشی عرفانی و طریق شهود ی او د ر زند گی، وی را نسبت به د یگر فقها و واعظان د وران متمایز 

می ساخت. 

چنان که هلموت ریتر: د ر مواعظ او عرفان جالب و کاملا ویژه ای را کشف کرد ه است که 
د ر آن خوشد لی ظریف او توأم با تسليم و رضا د ر جهت خود ستایی به چشم می خورد ، نوعی 
از عرفان که می توان آن را با قيد  احتياط، د یانت آرامش و سكون خود پرستانه ناميد  )مایر، 

)29 :1385

     بنابراین قرار گرفتن مولانا از همان د وران کود کی د ر فضایی این چنين را می توان شكل گيری 
مقد مات تحول د ر د وران بلوغ فكری او د انست.

      نظر به مقد مات یاد شد ه و با توجه به الگوی خاصی که پيرسون از سفر قهرمانی شخصيت د ر کتاب 
»نقشة راه« و بر اساس کهن الگوهای یونگی ارائه می د هد ، مراحل تاریخی زند گی مولانا را می توان با 
تكيه بر این گذار کهن الگویی تبيين و تفسير کرد . چنان که سایة امن حمایت های پد ر و استمرار آن به 
واسطة حضور برهان الد ین ترمذی، تبلور کهن الگوی کود ك معصوم د ر سفر قهرمانی مولانا هستند  که با 

مقد مه و بيان مسئله
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اولين تجربة استقلال اجتماعی )سفر به حلب و د مشق( مهيای ورود  به سفر قهرمانی شد ه و جلوه هایی از 
کهن الگوی یتيم را به نمایش می گذارد . مرتبه ای که با حضور شمس تكميل شد ه و حرکت مولانا را د ر 
این سفر معنا و سرعت می بخشد . چنان که د وران کوتاه حضور شمس تبلور د و کهن الگوی جستجوگر و 
جنگجو را سبب شد ه و غيبت او حامی و جاد وگر د رون مولانا را زند ه می سازد . بر این اساس و با استناد  
به این امر که »توالی اعمال قهرمانی از الگوی معينی تبعيت می کند  که می توان آن را از د استان های 
سراسر جهان و د وره های گوناگون تاریخی استخراج کرد « )کمبل، 1384: 205(. مسئلة اصلی پژوهش 
حاضر، تحليل انطباق مراحل تاریخی زند گی مولانا با کهن الگوهای سفر قهرمانی کارول. اس پيرسون 
د رکتاب »نقشة راه« و تبيين نقش شمس تبریزی به عنوان تجلی کهن الگوی جاد وگر د ر این سفر است 

که موجب ظهور و بروز قهرمان د رون مولانا می شود .
 

قهرمان و کهن الگوهای سفر قهرمانی
قهرمان، از جمله نيروهای نهفته د ر ناخود آگاه و وظيفة اصلی آن انكشاف خود آگاه خویشتنِ فرد  است. 
یعنی آگاهی به ضعف ها و توانایی های خود ش به گونه ای که بتواند  با مشكلات زند گی رو به رو شود 
)هال و نورد بای، 1375: 164(. این مفهوم کهن الگویی، به صورت رسمی توسط جوزف کمبل و برای 
تبيين شخصيت های برجسته و اساطيری طرح می شود . د ر باور کمبل تنها نوشتن د ربارة قهرمان است 

که ارزش د ارد . 

چرا که حتی د ر رمان های مرد م پسند ، شخصيت اصلی، زن یا مرد  قهرمانی است که چيزی 
انجام د اد ه است. قهرمان کسی است که  یا  یافته  را  یا تجارب معمول  ورای د ستاورد ها 

زند گی خود  را نثار چيزی بيش از خود  کرد ه است )کمبل، 1384: 189(.

      این بخشایند گی و سربرآورد ن قهرمان، به تبع د وساحتی بود ن وجود  انسان و زند گی او تبلوری 
د وگانه د ارد 

انجام می د هند . یكی کرد ار جسمانی است که د ر آن  را  این اساس د و نوع کرد ار  بر   و 
قهرمان د ست به اقد امی شجاعانه د ر نبرد  می زند ، یا زند گی کسی را نجات می د هد . نوع 
د یگر کرد ار معنوی است که د ر آن قهرمان یاد  می گيرد  گسترة ماوراءالطبيعی زند گی معنوی 

انسان را تجربه کند  و سپس با پيامی بازمی گرد د  )همان، 190(.

      بنابراین می توان د و نوع قهرمان را بازشناخت: قهرمان آفاقی و قهرمان انفسی. سير آفاقی و پرورش 
قوای جسمانی د ر مسير نبرد  و رهایی، محور اصلی سفر قهرمان آفاقی است که غالبا حماسه و اسطوره را 
رقم می زند  و سلوك انفسی و پرورش قوای باطنی و روحانی د ر مسير فرد یّت و تعالی و تحوّل نيز سفری 

است که قهرمان انفسی آن را تجربه می کند  و اغلب صبغه ای عرفانی پيد ا می کند .
    سفر قهرمانی، از هر نوع که باشد ، )آفاقی یا انفسی(، تلاشی برای رسيد ن فرد  به فرد یّت و تبلور 

د ید ار با شمس و بيد اری قهرمان د رون مولانا
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خویشتن اوست. فرایند ی که به بيان پونگ، به گونه ای خود انگيخته و ناخود آگاه صورت می پذیرد  و انسان 
به واسطة همين فرایند ، طبيعت ذاتی خود  را محقق می کند . به بيان د یگر این فرایند ، تنها زمانی آغاز 

می شود  که فرد  به آن آگاه شود  و با آن زند گی کند  )ن.ك: یونگ، 1378: 245(. 
     د ر مكتب روانشناسی یونگ، مراحل و مراتبی که فرد  برای رسيد ن به تعالی و فرد یّت پشت سر 
اند یشمند انی چون  فكری  اد امة سنت  که  مكتب  این  می شوند .  تبيين  کهن الگوها  قالب  د ر  می گذارد ، 
افلاطون و کانت است، روان انسان را از همان زمان تولد ، حامل الگوهای د یرینه ای می د اند  که د ر ميان 

نوع بشر مشترك است و یونگ آنها را آرکی تایپ می نامد .

 این واژه به معنای نمونة اصلی است که می توان واژة پروتوتایپ به معنی شكل اوليه و 
نمونة ابتد ایی را متراد ف با آن قلمد اد  کرد )هال و نورد بای، 1375: 56(.

      آرکی تایپ، یا همان کهن الگو، د ر واقع الگوهای د یرینه و کهنی هستند  که ساختار ناخود آگاه جمعی 
را شكل می د هند  و به عنوان نيرو و توانی بالقوه د ر پاسخ به انگيزه های بيرونی، ظهور و بروز یافته و 
به فعليت د رمی آیند . نمود  کهن الگوها به صورت های مختلف د ر رؤیا و یا آفرینش های هنری صورت 
می گيرد . سرنمون، صورت مثالی، صورت اساطيری، صورت ازلی و یا نمونة د یرینه د یگر تعابيری هستند  

که برای این الگوهای کهن بكار می رود . 
     اگر چه یونگ، د ر ابتد ا تنها چهار کهن الگوی اصلی »سایه«، »پرسونا« یا نقاب، »آنيما و آنيموس« 
و »خود « را بازمی شناسد  و تحليل می کند ، اما د یگران بعد  از او و با توجه به این چهار نمونة اصلی، 
کهن الگوهای بيشتری را شناسایی و معرفی می کنند . از آن جمله می توان به هيو کی مار و کارول پيرسون 

اشاره کرد ه که با تاکيد  بر سفر فرد یّت قهرمان، کهن الگوهای د وازد ه گانه را طرح کرد ند . 

آنچه بيش از هر چيز سبب مطرح گرد ید ن کهن الگوها می شود ، مسئلة سفر قهرمانی هر 
شخص د ر زند گی است که برای رسيد ن به کمال و خود شناسی آن را طی می کند . بسياری 
از نویسند گان و اند یشمند ان چون جوزف کمبل، کریستوفر وگلر، رابرت جانسون، پيرسون و 
هيوکی مار، سفر قهرمانی را به عنوان الگویی برای روند  رشد  فرد یت مورد  بحث و بررسی 
قرار د اد ه اند  و بر این باورند  که بشر د ر این سفر به شناخت عميقی از خود  پی می برد  و معانی 

مهم زند گی خود  را د رمی یابد )سرمد ی و د یگران، 1393: 54(.
 

     کارول پيرسون، چنان که بيان شد ، از روانشناسان پيرو مكتب یونگ است که آثار خود ، مانند  »زند گی 
با  و  تحليلی  روانشناسی  الگوی  اساس  بر  را  د رون«  قهرمان  بيد اری  و  د رون  برازند ة من«، »قهرمان 
محوریت کهن الگوهای د وازد ه گانه نوشته است. او د ر این آثار د وازد ه کهن الگوی معصوم، یتيم، جنگجو، 
حامی، جستجوگر، عاشق، نابود گر، آفرینشگر، حاکم، د لقک، فرزانه و جاد وگر را باز می شناسد  و روند  رشد  

شخصيت فرد ی را بر مبنای آن تحليل می کند . 
       »نقشة راه« د یگر اثـر این روانشناس است که د ر آن تنها با تبيين شش کهن الگو از ميان کهن الگوهای 

قهرمان و کهن الگوهای سفر قهرمانی
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د وازد ه گانة فوق، راهنما و نقشه ای برای آغاز و انجام سفر قهرمانی ترسيم کرد ه و به مخاطب ارائه می کند . 
پيرسون، د ر این اثر، از کود ك معصوم آغاز کرد ه و به ترتيب از یتيم، جستجوگر، جنگجو، حامی، معصوم 
بزرگسال و جاد وگر یاد  می کند  و اذعان می د ارد  که هر انسانی برای رسيد ن به تفرّد  شخصی و تعالی 
د رون می بایست مسير قهرمانی را با یتيم شد ن که تبلور آگاهی است، آغاز کند  و با بازنمایی کهن الگوهای 
جستجوگر و جنگجو، حامی د رون خویش را زند ه کرد ه و د ر قالب یک معصوم بزرگسال و بالغ به جاد وگری 
تحوّل یافته و تحوّل آفرین بد ل شود . بنابراین تحليل و بررسی شرح حال شخصيت های برجستة تاریخ د ر 
حوزه های مختلف، که توانسته اند  قهرمان د رون خود  را بيد ار و متجلی سازند ، می تواند  مصد اق عينی الگوی 

طرح شد ه از سوی پيرسون باشد .
      پيرسون بر این باور است که سفر قهرمانی از یک زمين بایر آغاز می شود  که شناسایی عناصر مرتبط 
به آن د ر حكم زنگ شروع هستند . به اعتقاد  او، بيماری، خستگی، بی حالی، بی تفاوتی، پوچی، تجربة از 
د ست د اد ن، شكست، خشم و ... می توانند  عناصر این زمين بایر باشند . بر این اساس د ليل و زمان آغاز 
سفر برای هر فرد  متفاوت است، اما مراحل و اد وار سفر یكسان هستند  و د ر هر د وره ای از سفر قهرمانی 
یكی از کهن الگوهای یاد شد ه ظهور پيد ا می کند  و نقش هد ایت گر را بر عهد ه می گيرد . به بيان د یگر، 
مسير زند گی هر شخص به سه بخش اصلی )عزیمت، تشرف و بازگشت( تقسيم می شود  که هر کد ام 
از این بخش ها می تواند  از کهن الگوهای خاص خود  یاری بگيرد  که البته این کهن الگوها می توانند  د ر 
مراحل مختلف د گرگون شوند  )نک. پيرسون و کی مار، 1390: 140- 146(. او هم چنين این یكسانی و 
د گرگونی د ر نقش و ظهور و بروز کهن الگوها را با مقولة فرکتال ها توضيح می د هد  و از تمثيل د انه های 

برف بهره  می گيرد :

هر د انة برف یک پد ید ة منحصر به فرد  است. با این حال چيزی مشابه د ر ساختار عميق 
د انه های برف وجود  د ارد  که به ما اجازه می د هد  آنها را به عنوان د انه های برف تشخيص 

د هيم )پيرسون، 1396: 25(. 

     و اد امه می د هد  که کهن الگوها فرکتال های روان هستند  که اگرچه د ر هر شخصی به گونه ای منحصر 
به فرد  نمایان می شوند ، اما قابل تشخيص هستند . 

تبیین کهن الگویی اد وار زند گی مولانا
مولانا جلال الد ین بلخی، یكی از برجسته ترین چهره های اد بی و عرفانی تاریخ اد بيات ایران و جهان است 
که به استناد  کلام همایی د ر »مولوی نامه« د ر عمر شصت و هشت سالة او شاهد  بروز سه شخصيت ممتاز 
یا »سه مرحلة بزرگ طریق استكمالی« هستيم )نک. همایی، 1376: 18(. این سه د ورة اصلی و حياتی را 
می توان با سه مرحلة اصلی بازشناخته د ر مكتب روانشناسی یونگ و آراء کمبل که پيشتر بد ان اشاره شد ، 
منطبق د انست و به تبع آن و بر اساس نقشة کهن الگویی سفر قهرمانی پيرسون، تجلیّ کهن الگوهای 

شش گانة این نقشه را بازشناخت. 

د ید ار با شمس و بيد اری قهرمان د رون مولانا
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آماد ه شد ن برای سفر: از کود ک معصوم تا یتیم شد ن
نخستين مرحله از مراحل سه گانة زند گی مولانا از تولد  تا 25 سالگی است که به تعبير همایی براساس 
بيان خود  مولانا د ر اشعارش، د ورة خامی ناميد ه می شود . مولانا د ر این د وران تحت حمایت و آموزش های 
پد رش، بهاءولد ، فقيهی متشرع و حكيمی د انشمند  و ملتزم به امور شرعی است که به گفتة خود ش 

»سجاد ه نشين باوقاری« بود ه و به بيان سروش:

کسی بود ه که همچون غزالی، سير و سلوك او بر خوف مبتنی بود  و منتهای آمالش این بود  
که جانشين پد ر شود  و مجلس د رس و وعظ برقرار کند )سروش، 1379: 38(. 

     این مرحله از زند گی مولانا را می توان منطبق با تجلیّ کهن الگوی »کود ك معصوم« د انست که 
تمامی انسان ها از همان اوان کود کی آن را تجربه می کنند . 

چنان که به بيان پيرسون همة ما د ر نوزاد ی و اوایل کود کی به عنوان معصوم سفرمان را 
آغاز می کنيم. د ر این مرحله ما اطمينان د اریم که کسی مراقب ما خواهد  بود  و همزمان 

مبهوت زیبایی جهان هستيم )پيرسون، 1396: 26(.

      به استناد  تمامی مـنابع تاریخی و تذکره هایی که شرح حال مولانا را روایت کرد ه اند ، او از همان اوان 
کود کی و به واسطة نمایاند ن بارقه هایی از ژرف نگری مورد  توجه و حمایت خاص پد رش قرار می گيرد . 
بهاءولد  که د ر تمام د وران حيات خویش، به واسطة جایگاه رفيع اجتماعی اش تحت حمایت امرا و حاکمان 
و بزرگان بود ه، د ر سایة این اعتبار برای فرزند ش تكيه گاه امنی به حساب می آمد  که موجب می شد  تا مولانا 
از گزند  ناملایمات زمانه تا اند ازة زیاد ی د ر امان باشد . این حمایت پس از مرگ پد ر نيز با حضور برهان الد ین 
ترمذی، شاگرد  بهاءولد ، استمرار می یابد . چرا که ترمذی با شنيد ن خبر مهاجرت بهاءولد  به قونيه سفر کرد ه 
و پس از وفات بهاءولد  به آنجا می رسد . از این زمان او به عنوان یكی از نزد یک ترین یاران و شاگرد ان 
بهاءولد ، پرورش و صيانت از مولانا را بر عهد ه گرفته و او را به واد ی طریقت رهنمون می شود . چنان که از 

ولد نامه و یكی از روایات مناقب العارفين مستفاد  است، سيد  )ترمذی( مولانا را د ر انواع علوم بيازمود.

و وی را د ر فنون قال ناد ر یافت ... برخاست و بزیر پای خد اوند گار بوسه ها د اد ن گرفت و 
بسی آفرین ها کرد  و گفت که د ر جميع علوم د ینی و یقينی از پد ر به صد  مرتبه و د رجه 
د اشت،  تمام  به  حال  هم  و  بود   کمال  به  قال  علم  هم  را  بزرگوارت  پد ر  اما  گذشته ای 
می خواهم که د ر علم حال سلوك ها کنی و آن معنی از حضرت شيخم به من رسيد ه است 
و آن را نيز هم از من حاصل کن تا د ر همه حال ظاهراً و باطناً وارث پد ر باشی )نقل از 

فروزانفر، 1384: 37(.

     سفر مولانا به حلب و د مشق و حضور د ر کلاس های د رس علوم ظاهر و تحصيل فنون و علوم 
مختلف اسلامی نيز تحت حمایت و به سفارش ترمذی صورت گرفت که تمامی این روید اد ها نمود  

آماد ه شد ن برای سفر: از کود ك معصوم تا یتيم شد ن
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استمرار کهن الگوی »کود ك معصوم« د ر زند گی اوست.
       این د ر حالی است که به اعتبار و استناد  اساطير، تاریخ و اد بيات، تعد اد  بسيار کمی از قهرمانان هستند  
که از شرایط اید ه آل سر برون آورد ه اند  و حتی آنان هم برای تحوّل و رسيد ن به مقام قهرمانی مجبور به 

ترك آن شرایط شد ه اند . 

چنان که قهرمانِ د استان غم انگيز و کلاسيک ادُ یپ وقتی نوزاد  بود ، توسط پد رش د ر تپه ها 
رها شد  تا بميرد ... و یا سفر قهرمانی بود ا از زمانی آغاز شد  که قصر را ترك کرد  )پيرسون، 

 .)47- 46 :1396

فرد یّت و  تبلور  بنابراین،  راند ه شد ند .  از بهشت  آد م و هوا  آغاز شد  که  زمـانی  د نيایی  زنـد گی  و      
تجربة سفر قهرمانی تنها با بيرون آمد ن از سایة امن حمایت و عبور از د وران هرچند  طولانی کود کی و 
معصوميت امكان پذیر است. ماد ام که شخص د ر موقعيت اید ه آل و امن قرار د ارد ، تحول و حرکتی صورت 
نخواهد  گرفت؛ زیرا اساسا ماجراجویی معمول قهرمان با شخصی آغاز می شود  که چيزی از او گرفته شد ه 

باشد  یا احساس خلأ و کمبود ی برای خود  یا اعضای جامعه اش بكند .

 نمود ی از مفهوم این سفر قهرمانی و ساختار آن را می توان د ر آیين های بلوغ یا آشناسازی 
جوامع قبيله ای اوليه د ید ، که د ر آن کود ك مجبور می شود  کود کی خود  را کنار بگذارد  و 
بالغ شود ؛ می توان گفت، مرد ن د ر شخصيت و روان کود کانه اش و بازگشتن د ر هيأت یک 
فرد  بالغ و مسئول. این ماجرا یک تحول روانشناختی بنياد ی است که همه باید  آن را از سر 

بگذرانند  )کمبل، 1384: 190(.

    آنچه مبرهن است، معاد ل این روان کود کانه د ر سفر قهرمانی شخصيت است که لزوما به معنای 
د وران زیستی کود کی نيست. همانگونه که د ربارة مولانا هم مشهود  است. به بيان د یگر غلبه و تجلیّ 
کهن الگوی معصوم، فارغ از محد ود یت سنی و زمانی، می تواند  تا پایان عمر یک شخص به د رازا بكشد  و 

شخص هرگز قد م د ر مسير سفر قهرمانی نگذارد . از این رو کمبل اظهار می د ارد :

 که ما د ر شرایط وابستگی، تحت حمایت یا نظارت شخصی د یگر، به مد ت چهارد ه تا بيست 
و یک سال، د ر د وران کود کی به سر می بریم و چناچه بخواهيد  د کترا بگيرید ، این مد ت 
شاید  سی و پنج سال طول بكشد . شما به هيچ وجه عاملی آزاد  و خود مسئول نيستيد ، بلكه 
وابسته ای فرمان برد ارید  که مجازات و پاد اش را انتظار می کشيد  و د ریافت می کنيد  )همان(. 

      بنابراین آغاز تحوّل و سفر د ر گرو رهایی از کهن الگوی کود ك معصوم به عنوان یک موقعيت نارس 
روانشناختی و د ست یافتن به شهامت لازم برای پذیرفتن مسئوليت خویش و پيد اکرد ن اعتماد  به نفس نيز 
مستلزم مرگ و رستاخيز است. چيزی که به بيان کمبل بن مایة سفر جهانی قهرمان و ترك یک موقعيت 
و د ستيابی به منشأ زند گی است که فرد  را د ر موقعيتی غنی تر یا بالغ تر قرار می د هد . موقعيتی که بر اساس 

د ید ار با شمس و بيد اری قهرمان د رون مولانا
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الگوی سفر قهرمانی پيرسون، با تجلی کهن الگوی »یتيم« ایجاد  می شود . 
      لازمة تحقق و تبلور موقعيت و کهن الگوی یتيم، به عنوان نخستين گام د ر مسير قهرمانی، آگاهی 
است. امری که د ر سفر آفاقی، با عنوان خواست و طلب و قصد  عزیمت فرد  و د ر اسفار انفسی با عنوان یقظه 
و بيد اری از آن یاد  می شود  و » نشانگر طلوع تفكری مذهبی و بيد اری خویشتن است« )کمبل، 1389: 
61(. د رواقع شروع هر سفر به د نبال یک خود آگاهی رقم می خورد  و به واسطة این خود آگاهی است که 
شور و انقلابی د ر ضمير فرد  پد ید ار شد ه و فرد  با عميق ترین لایه های پنهان ناخود آگاه خود  روبه رو می شود .

      پيرسون این خود آگاهی را تحت تجلی کهن الگوی »یتيم« تبيين و تفسير می کند . مقد مات این د وره 
د ر زند گی مولانا با سفر به حلب و د مشق مهيا می شود . د ورانی که مولانا به تنهایی سفر آفاقی خود  را به 

قصد  کسب معارف باطنی آغاز می کند  و به نوعی مهيای مواجهه با شمس می شود . 

آغاز سفر: از یتیم  تا جنگجو شد ن

د ر این مرحله فرد  از تماميت معصومانه که د ر طی آن د نياهای د رون و بيرون د ر وحد ت 
هستند ، خارج می شود  و به جد اسازی، تميز و تشخيص د نيای د رونی از د نيای بيرونی همراه با 
حسی از د وگانگی زند گی همت می گمارد  و سرانجام به روشن بينی می رسد ؛ یعنی د ر تماميتی 

هماهنگ به آشتی آگاهانه بين د نيای د رون و برون د ست می یابد )جانسون، 1387: 37(.

     این مرحله د ر زند گی مولانا مرحله ای است که خود  تحت عنوان »پختگی« از آن یاد  می کند  و با 
د ید ار شمس آغاز می شود . مولانا پيش از این اتفاق، سفر به د مشق و حلب و رویارویی با بزرگان و علمای 
فراوانی را به تنهایی تجربه کرد ه و مقد مات آغاز رسمی سفر قهرمانی او مهيا شد ه است. چنان که د ر 
فرایند  فرد یّت و سفر قهرمانی شخصيت نيز پس از مرحلة معصوميت و د ر آستانة تجلی کهن الگوی یتيم، 
مرحلة طولانی و گاه آهستة صعود  به اعتماد  و اميد واری وجود  د ارد . زیرا یتيم د ر نهایت باید  این را بياموزد  
که به خود ش تكيه کند ، به گونه ای که د ر برابر وسوسه ها خود د اری کرد ه و د ر موقعيت های منفی و از 

بين برند ه، شرافت انسانی خود  را حفظ کند  )پيرسون، 1396: 57(.
     تجربة کهن الگوی یتيم که با آگاهی و بيد اری آغاز می شود ، روزنه ای را پيش روی فرد  می گشاید  
که تلخ و شيرین وقایع را آشكارا می بيند  و به حقيقت وجود ی و ناخود آگاه خود ، آن گونه که هست آگاه 
می شود . این آگاهی از نقص ها و ناملایمات و مواجهه با تاریكی های وجود  است که فرد  را د چار رنج و د رد  
می سازد . همان گونه که نخستين د ید ار مولانا با شمس که به استناد  منابع، د ر ميد ان شهر و با پرسشی 
صورت گرفت، به مثابه تلنگری بر وجود  مولانا، سبب بيد اری و یقظة او شد . مولانا تا آن زمان د ر سایة 
امن اعتبار موروثی پد ر و با تكيه بر د انش و مقام اجتماعی خویش، سرگرم قيل و قال د رس و د لگرم به 
خيل عظيم مرید ان و شاگرد ان بود . اما پرسش شمس که د ر ظاهر بسيار ساد ه و واضح به نظر می رسيد ، 
د یوار مأمن مولانا را فرو می ریزد . شمس، همچون آیينه ای صيقلی، منِ حقيقی مولانا را به او می نمایاند  
و او را نسبت به غفلت ها و ناد انسته هایش آگاه می سازد . این بيد اری و آگاهی از مولانا، یتيمی جویای 

آماد ه شد ن برای سفر: از کود ك معصوم تا یتيم شد ن و آغاز سفر: از یتيم  تا جنگجو شد ن
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حقيقت می سازد  که طعم رنج ند انستن را می چشد . چنين رنجی د ر باور روانشناختی موهبت به حساب 
می آید . زیرا توجه فرد  را جلب می کند  و به او نشان می د هد  که زمان حرکت و پيش رفتن است و وقت 
آن فرا رسيد ه که با حقایق تازه مواجه شود  و رفتارهای جد ید  بياموزد  و چالش های تازه ای را امتحان کند . 
رنج همچنين می تواند  به  گونه های د یگری موهبت محسوب شود ؛ به خصوص د ر اد امة سفر قهرمانی که 
احساس ضعف و بيچارگی د وران یتيمی جای خود  را به حس قد رت و اعتماد  به نفس می د هد  و سبب 
می شود  فرد  خود  را صاحب همه چيز و توانمند تر و ارزشمند تر از د یگران بد اند . د ر چنين موقعيتی، رنج 
عاملی می شود  تا به فرد  گوشزد  کند  که فناپذیر و ميرا است و هيچ کس از د شواری ها وسختی های مربوط 

به وجود  انسان مبرا نيست )نک. پيرسون، 1396: 82- 83(
     مولانا با شنيد ن پرسش به ظاهر ساد ة شمس، ابراز تعجب می کند  که چرا شمس چنين امر واضح و 
مبرهنی را مطرح می کند ، اما سخن شمس که د ر واقع نمایاند ن سرنخ حقایق عميق د یگری است و اد امة 
کلام او پس از ابراز تعجب و پاسخ مولانا، لرزه بر جان مولانا می اند ازد  و اورا د چار حيرت و سرگشتگی 
می نماید . د ر می یابد  که فراوانی مرید ، نام و آوازة جهانی و د انش و علم نه تنها نتوانسته اند  او را از رنج 
جهل و ناد انستن ایمن نگاه د ارند ، بلكه خود  عاملی برای غفلت و د ورماند ن او از حقایقی عميق شد ه اند . 
بنابراین بر آن می شود  که د ست د ر د امان شمس زد ه و جویای معرفت و حقيقت گرد د . به همين د ليل، د ر 
پی شمس روانه می شود  و او را به خانه خویش فرامی خواند  و با او خلوت می گزیند . واکنشی خرد مند انه 

که فرد  د ر مسير سفر قهرمانی نشان می د هد .

چنين افراد ی می د انند  که گاهی اوقات باید  رابطه، مكان یا شغلی را رها کنند ، زیرا وقت 
سقوط  مفهوم  واقعی  معنای  که  امری  بگذرند ...  و  بگذارند   و  شوند   بزرگ  که  است  آن 

سعاد تمند انه از بهشت معصوميّت و بالاترین موهبت کهن الگوی یتيم است )همان، 84(.

     کهن الگوی یتيم با د ورافتاد ن و بيرون راند ه شد ن از بهشت امن معصوميت فرد  را به رنج و د رد  د چار 
می سازد  و سبب می شود  که او به د نبال راهی برای رهایی از این رنج باشد . د ر این مرحله است که 
کهن الگوی جستجوگر متجلیّ می شود . به بيان د یگر، پس از آن که فرد  با یتيم د رونش مواجه شد ، یا 
د رصد د  تسكين د رد های خود  برمی آید  و یا اینكه خود  را د ر مقابل آنها ناتوان می بيند  و زند گی را با آن 
د رد ها اد امه می د هد . تنها د ر صورت نخست است که از مرحلة یتيم گذار می کند  و زمينه را برای بروز و 

ظهور کهن الگوی »جستجوگر« فراهم می کند .

زیرا جستجوگر به سبب اتفاقات ناگوار زند گی خویش مجبور به ترك خانه می شود  و به 
اجبار جویای منزل و جایگاهی تازه است تا بتواند  د ر آنجا اصالت خویش را بازیابد  )پيرسون 

و کی مار، 1390: 69(.

     فرد  د ر مسير کمال و سفر قهرمانی، هنگامی که کهن الگوی یتيم را تجربه می کند ، د ر واقع د ر برابر 
ظلمت و تاریكی ناشناخته ای قرار می گيرد  که برای ورود  به آن و شناختن آن نيازمند  د ليل و راهنما است. 

د ید ار با شمس و بيد اری قهرمان د رون مولانا
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د ر همين زمان است که با گذار از کهن الگوی یتيم )و به همراه تجليات و آثار آن( به سرزمينی ناشناخته قد م 
می گذارد  و برای کسب معرفت و روشن ساختن وجود ش به نور حقيقت، جستجوگر د رونش را احيا می کند .

 زیرا می د اند  لحظة تاریک، لحظه ای است که پيام واقعی تحوّل د ر شرف آمد ن است و د ر 
تاریک ترین لحظه نور فرا می رسد  )کمبل، 1384: 71(.

     این استحاله که »پد ید ه ای کهن الگویی« است، از مراحل اصلی سفر قهرمانی به حساب می آید . زیرا 
فرد  را بر آن می د ارد  که با تكيه بر جستجوگر د رون، جهان مألوف و آشنا را به قصد  جهان ناشناخته ترك 

کند . همچنان که مولانا به طلب شمس برآمد  و د ر به روی تمام آشنایی ها و روزمرگی ها بست.

خلوت گزینی مولانا با شمس را می توان مراد ف جد ایی فرد  از د یگران د ر مرحلة فعاليت 
جستجوگر د انست. زیرا وقتی کهن الگوی جستجوگر د ر زند گی فرد  ظاهر می شود ، احساس 
می کند  که از د یگران جد ا شد ه، حتی اگر عملا هرگز تنها نباشد . روش های بسياری نيز 
انها را برمی گزیند )نک  از  برای تنهایی و عزلت وجود  د ارد  که فرد  د ر این مرحله یكی 

پيرسون، 1396: 100(.

      اما آنچه اهميت د ارد ، انتخاب د رست مسير عزلت نشينی و تد اوم نيافتن تنهایی است.
     سفر قهرمانی فرد  را واد ار می کند  تا منحصر به فرد  بود نش را کشف کند  و این امر جز با تجربة 
بازگشت به د رون و تنهایی و خلوت گزینی رخ نخواهد  د اد . فرد  د ر تنهایی د رمی یابد  که نسبت به چه 
تاریک  بخش  روشن ساختن  برای  نيز  مولانا  د ارد .  یاد گيری چه چيزی  به  نياز  و  است  جاهل  مسائلی 
وجود ش که توسط شمس به او نمایاند ه شد ه بود ، به خلوت روی می آورد . اما این عزلت نشينی همراه است 
با حضور د ليل و روشنگر راه که جستجوگر د رون مولانا از او کسب معرفت کند . د ر سلوك عرفانی، به 
عنوان یكی از انواع سفرهای قهرمانی، که مسير فرد یّت و سفر قهرمانی مولانا نيز ذیل آن معنا می شود ، 

این مرحله از اهميت ویژه ای برخورد ار است. 
      مواجهه با نفس و مراقبت از آن و د ر معرض فيض حق قرارگرفتن، کمترین عواید  این مرتبه هستند  
که به د ليل خطير بود ن آن، بر لزوم پير و مراد  و راهنما تاکيد  فراوان شد ه است. د ر سفر قهرمانی آفاقی 
نيز، مسير مملو از موانع و خطرهای مختلفی است که قهرمان با د رایت و راهنمایی جستن می تواند  آنها را 

پشت سر بگذارد )نک به نقش اولاد   د یو د ر هفت خان رستم(. 
     اگرچه تمامی منابع د ر باب کيفيت خلوت مولانا و شمس سكوت کرد ه اند ، اما نتایج حاصل شد ه از این 
مصاحبت و شرح جستجوگری مولانا را می توان د ر انقلاب و استحالة عظيم و چشمگير او پس از آن، 

مشاهد ه و رد پای آن را د ر سرود ه هایش د ر غزليات شمس د نبال کرد :

ــو ــد م روی ت ــه د ی ــزد  را ک ــكر ای ــوش ــن ســوی ت ــی م ــه ره ــم ناگ یافت
ــود  ــد  ب ــه کن ــم ز گری ــم گریان ــوچش ــاد وی ت ــس ج ــور از نرگ ــت ن یاف
بــرد  ایــن کــو کــو مــرا د ر کــوی تــوبـس بگفتم: »کو وصال و کو نجاح؟«

آغاز سفر: از یتيم  تا جنگجو شد ن
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ایــن لبــان خشــک مد حت گــوی تــواز لــب اقبــال و د ولــت بوســه یافــت
ــوتيــغ غــم را اســپری مانــع نبــود  ــوی ت ــه د ارد  م ــی ک ــز زره های ج
ــوآســمان جاهــی کــه او شــد  فــرش تو شــيرمرد ی کــه او شــود  آهــوی ت
ــوشــاد  بختــی کــه غم تــو قوت اوســت ــوی ت ــد  پهل ــه او فت ــی ک پهلوان
ــی ــم اند اخت ــی د ر د ل ــت و جوی تــا ز جســت و جــو روم د ر جــوی تــوجس
گــر نبــود ی جــذب هــای و هــوی توخــاك را هایــی و هویــی کــی بــد ی
ــوآب د ریــا تــا بــه کعــب آیــد  ورا ــوی ت ــر زان ــه ب ــد  بوس ــو بياب ک
ــوبس که تا هر کس رود  بر طبع خویش ــوی ت ــد  خ ــان را نباش ــه خلق جمل

                                                                                                  )مولانا، 1385: 2/ 967(

      از نتایج مهمی که به واسطة تجلیّ جستجوگر حاصل می شود ، واقع بينی نسبت خویش و معرفت 
نفس است. 

کهن الگوی جستجوگر به فرد  یاد  می د هد  که خود ش باشد  و با خود  کاملش د ر هر لحظه 
صاد ق باشد . این حالت مستلزم اراد ة عظيم و نيازمند  این است که فرد  همواره با بد ن، قلب 

و روحش د ر تمام تعاملات د ر ارتباط باشد  )پيرسون، 1396: 110( 

      این مهم د ر سفر قهرمانی مولانا به واسطة شمس محقق شد . 

شمس د ر واقع آن حقيقت آسمانی و لایتناهی مولانا را به او نشان د اد  و مولانا عاشق آن 
اصل و حقيقت خود ش شد  و البته چون د ر این ميان می د ید  کسی که این مهم از او ساخته 
است که او را به نزد  آن حقيقت متعالی و اصل والای خود ش برساند  شمس است، پس 
عكس عشق آن حقيقت بر شمس هم افتاد  و عاشق شمس هم شد  و مهم تر اینكه تسليم 

محض شمس شد  )مروّجی سبزواری، 1399: 113(.

دولـت عشـق آمد و مـن دولت پاینده شـدممـرده بدم زنده شـدم گریه بدم خنده شـدم
زهـره شـير اسـت مـرا زهـره تابنـده شـدمدیـده سـير اسـت مـرا جـان دلير اسـت مرا
رفتـم دیوانـه شـدم سلسـله بندنـده شـدمگفـت که دیوانه نه ای لایـق این خانه نه ای
رفتم و سرمسـت شـدم وز طرب آکنده شدمگفت که سرمست نه ای رو که از این دست نه ای
پيـش رخ زنده کنش کشـته و افكنده شـدمگفت که تو کشته نه ای در طرب آغشته نه ای
گول شـدم هول شـدم وز همه برکنده شدمگفت که تو زیرکكی مسـت خيالی و شـكی
جمـع نيـم شـمع نيـم دود پراکنـده شـدمگفت که تو شمع شدی قبله این جمع شدی
شـيخ نيـم پيـش نيـم امر تـو را بنده شـدمگفت که شـيخی و سری پيش رو و راهبری
در هـوس بال و پرش بی پر و پرکنده شـدمگفـت که با بال و پـری من پر و بالت ندهم

د ید ار با شمس و بيد اری قهرمان د رون مولانا



The 7th International Scientific Conference of Shams and Mowlana

Is
la

m
ic

 W
or

ld
 S

ci
en

ce
 C

ita
tio

n 
C

en
te

r
co

de
:0

02
10

 - 
58

86
8

175

زانک من از لطف و کرم سوی تو آینده شدمگفـت مـرا دولـت نـو راه مـرو رنجـه مشـو
گفتـم آری نكنـم سـاکن و باشـنده شـدمگفـت مـرا عشـق کهـن از بر ما نقـل مكن
چونک زدی بر سر من پست و گدازنده شدمچشـمه خورشـيد تویـی سـایه گه بيـد منم
اطلـس نو بافت دلم دشـمن این ژنده شـدمتابش جان یافت دلم وا شـد و بشكافت دلم
بنـده و خربنـده بـدم شـاه و خداونده شـدمصورت جان وقت سـحر لاف همی زد ز بطر
کآمـد او در بـر مـن بـا وی ماننـده شـدمشـكر کنـد کاغـذ تـو از شـكر بی حـد تـو
شـدمشـكر کند خاك دژم از فلـک و چرخ به خم نورپذیرنـده  او  وگـردش  نظـر  کـز 
کز کرم و بخشـش او روشـن بخشنده شدمشكر کند چرخ فلک از ملک و ملک و ملک
بـر زبـر هفـت طبـق اختـر رخشـنده شـدمشـكر کند عـارف حق کز همه بردیم سـبق
یوسـف بـودم ز کنـون یوسـف زاینده شـدمزهـره بـدم ماه شـدم چرخ دو صد تاه شـدم
کـز اثـر خنـده تـو گلشـن خندنـده شـدماز توام ای شـهره قمر در من و در خود بنگر
کـز رخ آن شـاه جهان فرخ و فرخنده شـدمباش چو شطرنج روان خامش و خود جمله زبان

                                                                                                   )مولانا، 1385: 1/ 605(

      بنابراین د رمی یابيم د رد  و رنج مواجهه با سویة تاریک و ناشناختة وجود  که با تبلور کهن الگوی یتيم 
آغاز شد ، د ر این مرحله به عطش د انستن و کسب معرفت بد ل می شود  و قد م د ر راه تغيير می گذارد . مولانا 
که تا پيش از ملاقات با شمس، به بيان فروزانفر »سرگرم تد ریس و لم و لا نسلم بود « )فروزانفر، 1384: 
49(. با د ید ار شمس و به واسطة یقظه ای که د ر وجود ش ایجاد  شد ه بود ، گنجينة د رون خود  را شناخت و 
راه و روش مرسومش را تغيير د اد . اقد امی که به بيان پيرسون، هر جستجوگری قاد ر به انجام آن نيست. 

همة جستجوگرها چنين تصميم تحول برانگيزی را نمی گيرند )نک. پيرسون، 1396: 122(.
     یتيم به واسطة احساس بی پناهی و تجربة رنج به د نبال نجات است و برای تحقق این امر، جستجوگر 
د رونش را طلب و احيا می کند . این د ر حالی است که اگر خود  را قربانی فرض کند ، هرگز قد م د ر مسير 

جستجو و تعالی نمی گذارد  و نقش خود  را به عنوان یک »جنگجو«ی نجات د هند ه نخواهد  پذیرفت. 

چرا که از لحاظ رشد ی، جنگجو به فرد  کمک می کند  کنترل زند گی اش را د ر د ست بگيرد  
و او را توانمند  می سازد  تا به د یگران و همچنين خود ش کمک کند . وقتی فرد  به جنگجوی 
د رونش د سترسی د اشته باشد ، کاری را که لازم است انجام د هد  تا پيروز شود ، انجام خواهد  

د اد )همان، 137(.

      و د ر واقع این جنگجوی د رون فرد  است که به جستجوگر قد رت گرفتن تصميمات تحوّل آفرین و 
سخت را می بخشد . 

با او، تصميم به       به گـواه منابع تاریـخی، مـولانا نيز پس از خلوت گزینی با شمس و مصاحبت 
رهاکرد ن قيل و قال مد رسه و اقامة مجلس وعظ می گيرد . د ست افشان و پای کوبان به سماع برمی خيزد  

آغاز سفر: از یتيم  تا جنگجو شد ن
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و تمامی این امور موجبات سرزنش و ملامت های اطرافيان را اعم از اعضای خانواد ه و شاگرد ان و فقهای 
شهر فراهم می آورد . همسر و فرزند انش با ابراز تعجب، گلایه آغاز کرد ند ، مرید ان و شاگرد انش زبان 
اعتراض گشود ند  و بزرگان و فقهای شهر نيز به طعن و تهد ید  پرد اختند . اما هيچ یک از آن ملامت ها بر 
مولانا تاثيری نكرد  و او بی هيچ توجهی »سرگرم کار خود  بود  و از آن پند ها، بند ش سخت تر شد ه، بی پروا 

آفتاب پرستی می کرد «. )فروزانفر، 1384: 66(

پند  کمتر کن که بس سخت است بند گفـت ای ناصح خمش کـن چند  چند
تـو پنـد   از  بنـد  مـن  تـوسـخت تر شـد   د انشـمند   نشـناخت  را  عشـق 

                                                                                                  )مولانا، 1390: د3/ 505(

     جنگجوی د رون مولانا نيز همزمان با ملامت و سرزنش اطرافيان ظاهر می شود  و مولانا با تكيه بر 
توانایی های این کهن الگو قد رت مقابله با مخالفان و استقامت د ر مسير برگزید ة خویش را پيد ا می کند  

و پاسخ ارشاد ها و ملامت های فقها و بزرگانی که او را از مسير عشق منع می کنند ، این گونه می د هد : 

قالوا را نمی د انم نمی د انمخمش  کن چند  می گویی؟چه قيل  و قال می جویی که قيل و قال و 
                                                                                                   )مولانا، 1385: 1/ 625(

    کمبل ضمن بيان چند  سنت مقد س مربوط به کهن الگوی جنگجو د ر برخی فرهنگ ها، بيان می کند  
که قوی ترین جنگجوها گاهی تا حد  مرگ شكنجه می شد ند . توانایی آنها د ر تحمل د رد  بد ون اینكه خم به 
ابرو بياورند ، نشان د هند ة ویژگی های اخلاقی والای جنگجو است. ویژگی هایی چون شجاعت، پایمرد ی و 
استقامت )نقل از پيرسون، 1396: 137(. مولانا نيز به رغم طعن و سرزنش های اطرافيان که د ر نهایت به 
آزار و اذیت شمس و راند ن او از قونيه انجاميد ، د ست از طلب برند اشت و همچنان د ر مسير عشق ورزی 

و حقيت جویی پایمرد ی کرد  تا خود  نيز به مانند  شمس، به جاد وگری فرزانه بد ل گشت. 

بازگشت از سفر: از حامی تا جاد وگر
مرحلة بازگشت از سفر، با تحقق کهن الگوی حامی آغاز شد ه و با بد ل گشتن آن به جاد وگر تكميل می شود . 
به بيان د یگر، این مرحله مربوط به مرحلة ساخت د نيای د رون و رسيد ن به یگانگی رشد  فرد ی بشر 
است. استمرار همان هماهنگی که د ر مرحلة گذشته فرد  آن را ميان د رون و بيرون خویش ایجاد  می کند .
جستجوی قهرمان پس از نفوذ د ر سر منشأ و با د ریافت فضل و برکت از تجسم مذکر مونث، انسانی و یا 

حيوانی آن، به پایان می رسد  و جنگجو با غنيمت خود  که می تواند  زند گی را متحول کند  باز می گرد د .

 د ر واقع چرخة کامل اسطورة یگانه هنگامی تمام می شود  که قهرمان با سعی و تلاش، 
جاد وی سخن حكيمانه، پشم طلایی و یا شاهزاد ه خانم خفته را به ملک بشری بازگرد اند ، 
یعنی جایی که این برکت می تواند  به تجد ید  حيات جامعه، ملت، کرة زمين و یا د ه هزار 

د ید ار با شمس و بيد اری قهرمان د رون مولانا
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جهان کمک کند  )کمبل، 1389: 203(.

     چرا که آرمان و هد ف قهرمان همواره فراتر از خود  بود ه است و قهرمان ها از زمان های د ور به خاطر 
چيز بزرگ تر و فراتر از خود شان زند گی کرد ه اند . اگر چه انگيزة قهرمانان ممكن است با هم تفاوت د اشته 
باشد ، اما بر اساس تعریف، قهرمان یک وظيفة متعالی یا فرازمينی د ارد ؛ »اینكه حياتی جد ید  نه تنها برای 
خود ش، بلكه برای جهان به ارمغان آورد « )پيرسون، 1396: 168(. این نگاه متعالی برگرفته از تجلیّ 

کهن الگوی حامی د ر وجود  قهرمان است.

لذت می برند .  د یگران  به  از کمک  و  و مهربان هستند   مرد م د وست  اصولا  زیرا حامی ها 
حامی تكامل یافته با محبت و صفای خود  د نيا را پرانگيزه و شاد  می کند  )قاسم زاد ه و سرباز، 

.)60 :1392

      تجلیّ کهن الگوی حامی د ر فرایند  تكامل شخصيت مولانا پس از غيبت شمس و پذیرفتن این غيبت 
صورت می گيرد  و د وران »پختگی« مولانا را رقم می زند .

مولانا از این زمان تا پایان عمر بنای تربيت و ارشاد  را بر بنياد ی نو و اساسی جد ید  نهاد  و 
هرچند  به ترك وعظ و تد ریس و تصد ی مناصب ظاهر گفته بود ، به د لگرمی تمام به تكميل 
ناقصان و ارشاد  سالكان روی آورد  و به وسيلة بيت و غزل و سماع نازك طبعان لطيف خوی 
را به رقائق انسانيت آشنا می کرد  و گاه و بيگاه اميران و فقيران و مسلم و نامسلمان را به 

یگانگی و د وستی راه می نمود  و به غایات کمال می خواند )فروزانفر، 1384: 92(.

       این مرحله به بيان پيرسون، چالش و هد ف اصلی مرحلة بازگشت است و با د رميان گذاشتن استعد اد ها، 
آموخته ها و ارزش های سفر قهرمانی با د یگران و د نيا محقق می شود  )نک. پيرسون، 1390: 145(. 

     حـامـی با تكيه بر آموخته ها و ارزش های کسب کرد ه د ر سفر، بزرگسال و بالغِ معصومی است که 
گنجينه را پيد ا کرد ه و آموخته که چگونه هم د ر د نيای د رون و هم د ر د نيای بيرون کار سخت به د ست 
آورد ن اقتد ار را انجام د هد  و خود  را به عنوان شریكی د ر فرایند  مستمر خلق جهان بپذیرد . د رواقع با تكيه 
بر حامی د رون، فرد  به معصوميت بازمی گرد د . اما نه تنها د یگر همچون کود کان وابسته عمل نمی کند ، 

بلكه مسئوليت مراقبت از د یگران و کرة زمين را به عهد ه می گيرد .

 نكتة اصلی اینجاست که این بازگشت مستلزم تشخيص وابستگی متقابل است که نه تنها 
بازپس گرفتن مسئوليت شخصی به خاطر حفظ بهشت زمينی مان را ضروری می کند ، بلكه 
حتی این بينش را به ما می د هد  که د ر حقيقت قد ری د رد  و رنج بخشی از زند گی بهشتی 

است )پيرسون، 1396: 211(.

       اما این بازگشت و پذیرفته شد ن د ر جامعه که به بيان کمبل برای اد امة چرخة پاید ار انرژی معنوی 
د ر جهان حياتی است، به نظر خود  قهرمان از همة مراحل د یگر سخت تر می نماید )ن.ك: کمبل، 1389: 

بازگشت از سفر: از حامی تا جاد وگر
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45(. چنان که مولانا د ر د وران مصاحبت با شمس و گوشه گيری پس از غيبت او، تا اند ازة زیاد ی جایگاه 
خود  را نزد  بزرگان و فقها و علمای شهر و همچنين برخی مرید ان و شاگرد ان از د ست د اد ه بود  و بازگشت 

به چنين فضا و اجتماعی، مشكلات و نگرانی هایی را به د نبال د اشت. 
      البته همان گونه که گذشت، این بار مولانا با گنجينه ای که د ر مرحلة د وم زند گی  خود  و به واسطة 
حضور شمس بد ان د ست پيد ا کرد ، بازمی گرد د  و طریق و روشی متفاوت از قبل را پيش می گيرد ، چنان 
که کمترین ثمرة آن حضور طالبان و شيفتگانی چون حسام الد ین چلبی و صلاح الد ین زرکوب د ر زند گی 
او است. قلب و د ل لبریز از حقيقت و وجود  مملو از لطف ذوق و روشن به انوار معرفت، غنيمت سفر مولانا 
است، که با آن به روشنگری خلق می پرد ازد  و رهبری طالبان حقيقت را بر عهد ه می گيرد  و مقد مات 

تحوّل و تغيير را که وظيفة اصلی جاد وگر د رون است، فراهم می آورد . 
     کهن الگوی جاد وگر، چنان که از عنوانش نيز برمی آید ، عامل تحوّل و تغيير و گسترة فعاليت و تأثر آن 
بسيار وسيع است. به گونه ای که عامل تغيير یک ملت و حتی جهان می شود . اما باید  توجه د اشت که فرد  
د ر سفر قهرمانی، تنها زمانی می تواند  جاد وگر د رونش را متجلی سازد  که »نمی پذیرد  اجازه د هد  زند گی 
خود ش و د یگران به واسطة اینرسی )یا تمایل به سكون( اجتماع تعيين شود « )پيرسون، 1396: 252(. 

     مـولانا با بـازگشت د وباره به مجالس ارشاد  معنوی و مصاحبت ارباب معرفت و شيفتگانی چون 
د ر خلق  تحوّل  و  تغيير  ایجاد   د ر مسير  را  نخستين  گام های  و حسام الد ین چلبی  زرکوب  صلاح الد ین 
برمی د ارد  و با به نظم کشيد ن رموز و حقایق باطنی و راه و رسم زند گی اخلاقی و انسانی و نشان د اد ن 
مسير تعالی و کمال د ر قالب منظومة بزرگ مثنوی، رسالت خویش به عنوان جاد وگر را به پایان می رساند . 
بنابراین می توان گفت که مثنوی، سند  نمود  کامل کهن الگوی جاد وگر د ر سفر قهرمانی مولانا است و 
نشان از حضور انرژی این کهن الگو د ر وجود  او د ارد . چرا که »انرژی این کهن الگو فرصتی است برای 
به د ست آورد ن د انش و آزاد ی که با د انستن حقيقت به د ست می آید « )پيرسون و کی مار، 1390: 116(. 
همانگونه که جاد وگر، اغلب با تشخيص د اد ن مشكل آغاز می کند  و به جستجو برای اد راك مسيرهای 
جد ید  می پرد ازد ، مولانا نيز با تشخيص غفلت و جهل باطنی خویش به عمق حقایق که توسط حضور 
جاد وگر وجود ِ شمس رخ د اد ، قد م د ر راه جستجو و کسب معرفت می گذارد  و خود  نيز به جاد وگری بد ل 
می شود  و شرح این جستجو و اد راك را د ر مثنوی برای جویند گان راه حقيقت و طالبان و مسافران سفر 
قهرمانی روایت می کند  و بد ین  وسيله »آتش د ر سوختگان« عالم می زند  و به عاملی هميشگی برای 

تغيير نوع بشر بد ل می گرد د . 

نتیجه گیری
سرگذشت و شرح حال افراد  بزرگ و تاثيرگذار تاریخ نشان می د هد  که تعالی و ماند گاری مستلزم پيمود ن 
مسيری نه چند ان آسان است. اسطوره ها و روایات متون اد بی نيز بر این واقعيت صحه می گذارند  که 
قهرمان، د ر هر حوزه ای که باشد ، می بایست سفری را تحت عنوان »سفر قهرمانی« برای ظهور و بروز 
گنجينة د رون خویش تجربه کند . به موازات این امر، هر فرد  نيز برای نيل به فرد یّت و کمال شخصيت 
می بایست سفری را آغاز کرد ه و با تكيه بر قوای د رونی خود  که د ر مكتب روانشناسی یونگ، تحت عنوان 

د ید ار با شمس و بيد اری قهرمان د رون مولانا
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»کهن الگو« شناخته می شوند ، موانع و مراحل سفر را پشت سر گذاشته و به مقصد  نهایی که د ست یابی به 
فرد یّت و تبلور قهرمان د رون است نایل شود . بر همين اساس، کارول پيرسون، نقشة راهی برای این سفر 
ترسيم کرد ه که هر فرد  با شناخت و احيای کهن الگوهای شش گانة د رون خویش و با تكيه بر توانایی های 

حاصل از بروز و ظهور این کهن الگوها می تواند  به فرد یّت و تعالی د ست پيد ا کند . 
     بنابراین به اعتبار فرد ، هد ف و کيفيت و چگونگی آغاز و پيمود ن سفر قهرمانی می توان به د و نوعِ 
اصلیِ سفر قهرمانی قائل شد : سفر آفاقی و سفر انفسی. باید  توجه  د اشت که حتی قهرمان حماسی و 
اسطوره ای که مسير قهرمانی را با تكيه بر قوای جسمانی و عبور از موانع جسمانی و محسوس طی 
می کند ، بی نياز از بروز و تجلی کهن الگوهای د رونی نيست و اتفاقا با تكيه بر قد رت این کهن الگوها 
و تقویت قوای جسمانی بر موانع فایق می آید . قهرمان انفسی نيز که غالبا تحت عنوان سالک شناخته 
می شود ، به اعتبار گنجينة د رون و با کسب آگاهی و معرفت نسبت به وجود  این گنجينه، سفر خویش را 

برای رسيد ن به وصال حق و بد ل شد ن به فرزانه ای واصل آغاز می کند . 
      چنان که گذشت، پيرسون برای ترسيم نقشة راه سفر قهرمانی از ميان کهن الگوهای متعد د ، شش 
کهن الگوی اصلی را برمی گزیند  و ضمن بيان ویژگی ها و توانمد ی های هریک فرد  را نسبت به قد رت 
او را د ر پيمود ن مسير تعالی و رسيد ن به فرد یّت و بد ل شد ن به جاد وگر  د رون خویش آگاه کرد ه و 
یاری می کند . بررسی این الگو و نقشة راه و همچنين یكسانی الگوی تعالی نشان د اد  که سير تاریخی 
زند گی مولانا به عنوان یكی از بزرگان و فرزانگان عالم را می توان بر اساس توالی این کهن الگوهای 
شش گانه تحليل و تبيين کرد . به گونه ای که د وران نخست زند گی او که از آغاز تولد  تا مرگ پد ر و تحت 
با ظهور و استمرار کهن الگوی  حمایت قرارگرفتن برهان الد ین ترمذی را شامل می شود ، منطبق است 
»کود ك معصوم« که همه جانبه د ر سایة امن حمایت قرار د ارد . د ورانی که به روایت همایی د ر مولوی 
نامه و به بيان خود  مولانا مرحلة »خامی« ناميد ه شد ه است. پس از آن و با شروع نخستين سفر مستقل 
مولانا جهت کسب معرفت و آموختن رسم حال، مقد مات تجلی کهن الگوی »یتيم« د ر مسير رشد  او 
فراهم می شود  و این تجلیّ با د ید ار شمس به اوج خود  می رسد . آشنایی با شمس که خود  نمود  فرزانه ای 
کامل است، مولانا را با »جستجوگر« د رون خویش آشنا کرد ه و »جنگجو«ی د رون افراد  برای تحقق 
آمال و اهد اف متعالی مجال حضور می یابد . مولانا با تكيه بر قد رت جنگجوی د رون خویش به غنيمت 
تحوّل د ست می باید  و آن را با حمایت کهن الگوی »حامی« و با بازگشت د ر کسوت بالغی معصوم به 
د یگران اهد ا می کند  و تبد یل به »جاد وگر«ی تحوّل آفرین می شود  که می تواند  ضمير نوع بشر را فارغ از 
هر قيد  و بستگی ظاهری و جغرافيایی، به نور حقيقت و معرفت روشن سازد . منظومة ارزشمند  مثنوی سند  

این اد عاست که می توان آن را ابزار جاد وی مولانا د انست. 

نتيجه گيری
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تحلیل سنت و نواند یشي د ر آموزه های شمس به مولوی 
                                                                                                                      سوزان انجم روز1

                                                                                                                       محمد کاظم علمی2
                                                                                                                       قربان علمی3

چکید ه 
مسأله اصلی این پژوهش، تحليل آموزه های شمس تبریزی د ربارة سنت و نواند یشی است؛ بد ین منظور 
گستره و ابعاد  سنت و نواند یشی را د ر جهان بينی متمایز شمس بررسی کرد ه و سپس تاثير آن را بر مولوی 
تحليل می کند . گرچه مولوی د ر سطح ذهن و زبان خویش زیر تأثير تعليم و تربيت مستقيم پد رش، 
بهاءولد  و استاد ش، برهان محقق ترمذی و نيز متأثر از عارفان بزرگ پيش از خود  همچون ابوسعيد ، 
سنایی و عطّار بود ؛ با این همه این شمس است که سبب تحوّل بنياد ین مولوی و نوجویی وی گشت تا 
جایی که مولوی فعالانه خود ش جهانی را خلق می کند ، جهانی پویا و روشن و زند ه بر بنيان تجربه  های 
عارفانه و عاشقانة خویش. براساس شواهد ی از مقالات، د عوت شمس به نواند یشی، گرچه بر اساس سنت 
یا »عقل آد اب اند یش« استوار است، این »عشق سنت شكن« است که سرچشمة غنی نوآوری های بد یع 
و بی نظير مولوی می شود . با کند وکاو آثار و احوال مولوی د رمی یابيم که این نوگرایی مولوی د و جلوة 
تضاد گونه را د ر پيوند  با معشوق الهی اش، شمس الحق تبریزی می نمایاند : جلوة »انفعال پویا«ی مولوی د ر 
حضور شمس؛ و جلوة »فعال آرام« مولوی د ر غيبت شمس. با این د و جلوة متأثر از شمس الد ین، مولوی 

سبب اعتلا و تعالی سنت د ینی، حكمی و عرفانی شد ه است.
واژگان کلید ی: شمس تبریزی، سنت، نواند یشی، مولوی، عشق.

1. د انش آموخته د کتری اد یان و عرفان تطبيقی د انشگاه تهران                           
2. د انشيار گروه فلسفه د انشگاه فرد وسی مشهد                                                         

3. د انشيار گروه اد یان و عرفان تطبيقی د انشگاه تهران                                                   
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مقد مه
مفهوم »سنت و نواند یشی« د ارای جنبه های مختلفی است که د ر این مقاله مقصود  از آن عقاید  و آد ابي 
است که نسل به نسل انتقال مي یابد  و د ربرد ارند ة آثاري که از پيشينيان به ما  ارث رسيد ه است. سنت د ر 
اصطلاح به معنای »روش، آد اب و رسوم« است )سجاد ی، 1370، 487(. مسأله مقاله این  است که شمس 
به عنوان یكی از مؤثرترین شخصيت های تاریخ د ین و فرهنگ ایرانی و اسلامی چه برخورد ی با سنت د ر 
روزگار خود  د اشت و د ر این زمينه چه تعليمی به مولوی د اد  که این چنين تاثير پرباری را د ر نوآوری های 

ذهن و زبان مولوی پد ید  آورد ؟ 
       اهميت این موضوع د ر این  است که تحقيق و بررسی سنت و نواند یشی د ر جهان بينی شمس تبریزی 
که یكی از بزرگان حكمت و عرفان ایرانی است و چگونگی تاثير آن بر مولوی که د ر آغاز د انشمند ی 
جامع علوم زمان خویش بود ، کمک می کند  تا نگرش این بزرگان را از این د و مقولة مهم تاریخی بد ست 

آوریم و از روش کاربرد ی آنان برای جامعه و د نيای خود  فعالانه بيند یشيم. 
     با توجه به مباحث گسترد ه د ر روزگار ما د ر زمينة سنت و روشنفكری و لزوم تعامل این د و عنصر 
فرهنگی پاید ار، بررسی این د و مؤلفة مهم د ر ذهن و زبان اند یشمند ان جهانی چون شمس و مولوی حتی 
امروزه نيز راهگشاست و این ظرفيت را د ارد  تا راهكارهایی برای برون رفت از مشكلات و مسائل جهان 

امروز ارائه  کند  و بد ین لحاظ انجام این تحقيق لازم و ضروری است.
     اگر بخواهيم سوال اصلی این مقاله را با رویكرد ی کاربرد ی بيان کنيم، باید  گفت مواجهة شمس با 
سنت د ینی روزگارش چگونه بود ه است و آیا ما می توانيم تا حد ود ی به  نگرش تاثيرگذار شمس د ر این 
زمينه د ست یابيم تا برای اعتلای د ینی و فكری جامعه مان فعالانه گام برد اریم؟ آیا می توانيم با تحليل 
نگرش شمس و مولوی به سنت و نواند یشی، به توازنی از »عقل آد اب اند یش« و »عشق سنت شكن« 

برسيم که متناسب جامعه امروز ایران و جهان باشد ؟
     روش پژوهش این تحقيق، استنباطی ـ تحليلی است، تلاش بر این  است که با کند وکاو احوال و 
سخنان و آموزه های شمس و با بررسی جهانشناسی متمایز او، برخورد  وی با سنت و نيز آموزه اش د ر 

این باره به مولوی، هر چه د قيق تر و عميق تر تحليل شود . 
    بـر ایـن اساس ساختار کلی این مقاله به این صورت تنظيم شد ه است که نخست با شواهد ی از سخنان 
شمس، نگاه وی را به سنت های زمانش و مواجهة او را با آنها تحليل می کنيم. همين کنكاش را د ر جهان 
از مهم ترین آموزه های شمس  از د ید ار با شمس نيز بررسی کرد ه و به د نبال آن به یكی  مولوی پيش 
به مولوی د ربارة نگاه به سنت می پرد ازیم. د ر نهایت ثمرات نگاه ویژة شمس و مولوی و جهان شناسی بد یع 

آنان را د ر زمينة  سنت و نواند یشی بررسی خواهيم کرد . 
     بنابراین نوآوری این مقاله د ر بررسی و تحليل چگونگی مواجهة بزرگان د ین و عرفان با د و جنبة 
فرهنگی مهم یعنی سنت و نواند یشی د ر روزگار خویش و به روزآوری یكی از اساسی ترین آموزه های د ینی 

و حكمی و بازشناسی و تمييز جهان بينی آنان د ر این مسأله است.
 

تحليل سنت و نواند یشي د ر آموزه های شمس به مولوی 
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خطوط اصلی زند گی شمس د ر پیوند  با سنت و نواند یشی
شمس الد یّن محمّد  بن علی بن ملک د اد )582؟- 645 ق( از مرد م تبریز و خاند ان وی هم اهل تبریز بود ند . 

سپهسالار، چهرة پر ابهام این عارف قرن هفتم را با القاب زیر بيان می کند :

د ر  پيوسته  از مستوران حرم قد س که  و حال،  قال  الواصلين، صاحب  و  الاولياء  سلطان 
مشاهد ه سلوك کرد ه و د ر مجاهد ه روزگار می گذرانيد . د ر تكلمّ و تقرّب مشرب موسی)ع( 
و د ر تجرّد  و عزلت سيرت عيسی)ع( د اشت. به جهت استغراق د ر تجليّات پی د ر پی حق، 
که قوای انسانی تحمّل آن را ند ارد ، به کار مشّاقی مشغول می شد ؛ اما پس از مد تی بد ون 

د ستمزد  غيبت می کرد  )سپهسالار، 1385: 104(.

شمس د ر آغاز حملة مغول به ایران )616 ق.( بيش از سی وپنج سال د اشت و د ر کمال بلوغ 
و د رك خویش، شاهد  یكی از بزرگ ترین ضربه های تاریخ بر پيكر جامعة ایرانی به شمار 

می رود  )ناصرالد ین صاحب الزمانی، 1382، 165(. 

     مناقب العارفين، شمس تبریزی را »بزرگ د ین« خواند ه که د ر شهر تبریز مرید  شيخ ابوبكر تبریزی 
سلَّه باف )زنبيل باف( بود . 

با وجود  مرتبت والایی د ر کشف و کرامات، شور عظيمی د ر طلب ولیّ محبوب د اشت و د ر 
پی شاهد ی مستور می گشت تا حضرت حق مطلوب حقيقی اش را به وی نمایاند   )افلاکی، 

 .)85 /1 :1375

      شمس را »پرند ه« لقب د اد ه بود ند ، افلاکی آن را به معنای ظاهری »بسيار سفرکرد ن و طیّ الارض 
شمس« د انسته و برخی د ليل آن را »علوّ همت و اوج معرفت شمس« می د انند  که به پرند ه و پرّان مشهور 
بود ه است )موحّد ، 1397: 80(. از سخنان شمس د ر مقالات پيد است که شخصيتی پر رمز و راز د ر تاریخ 
عرفان ایرانی است. د ر سخنان وی د ربارة شخصيت خود ش، تصویری مسيحایی از او د ر ذهن نقش 

می بند د ؛ به ویژه آنجاکه می گوید : 

اینها مرا نمی شناسند  د ر این عالم، پس که را می پرستند ! مرا گوئی برهان بنما! از من برهان 
خواهند ؟ از برهان حق خواهند ، اما از حق برهان نخواهند . تو چونی با این سخن؟ خوشی؟ 
گوئی خوشم؛ همين، خوش و بس؟ مرد ی آنست که د یگران را خوش کند . چه مرد ی باشد  
که خویشتن خوش باشد ، آری بند ه همان تواند  کرد ن که خویشتن خوش باشد ، آن کار خد ا 

است که د یگران را خوش کند  )شمس تبریزی، 1356 :153 ـ 152(.

     جهان نگری روشن و شاد  شمس، از خلال بسياری از سخنانش د ر مقالات د ریافتنی است: 

کرد نِ  تمام  د ر  و  تست  کار  د ر  د ل ها  که خوش کنند ة  د ار،  د ل خوش  طالب صد یق  ای 

خطوط اصلی زند گی شمس د ر پيوند  با سنت و نواند یشی
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کارتست، که کُلّ یومٍ هو فی شأنٍ )شمس تبریزی، 1356: 100(.

     بنابراین د ر اند یشة شمس همه چيز زند ه است و جهان پيوسته نوبه نو می شود 

پویا، تكاپوئی،  از نظر شمس، طبيعتی  براساس مقالات شمس، می توان گفت »آرمان« 
د یناميک و د گرگونی پذیر د ارد  )ناصرالد ین صاحب الزمانی،1382،142( 

     روحية نـوگرایی و نوجویی شمس به جهت »تهور و چابكی او« )شمس تبریزی، 1391: 672/1(، 
به ویژه مشاهد ة  )همان، 48/1(،  زمينه ها  بيشتر  د ر  تفكراتش  و همچنين  به علوم  تسلط  و  هوش کلی 
پد ید ه های جهان و د رس آموختن از طبيعت )همان، 281/1-381( د ر جای جای مقالات آشكار است. 
برخی معتقد ند  مقالات شمس تبریز د ارای حرکت و موسيقی خاصی است که ناشی از رفتار و حرکات 

شمس است؛ 

د ر گفتار او گونه ای جوش و خروش سماع وار و حس عميق حرکت، موج زن است. اسلوب 
روایی شمس تبریز د ر مقالات بيش از هر چيز، با رفتار وی شباهت د ارد . لحن و گفتار 
وی از »قاطعيتی« همچون »روایت های مقد س و وحيانی« برخورد ار است )توکلی، 1389: 

287 ـ 288(. 

     مقالات شمس گرچه پُر ابهام است اما سرتاسر وجد  و حال و شور و نشاط است.

جملات آن با همه شكستگی و د رهم ریختگی، از صفا و جاذبة خيره کنند ه ای سرشار است. 
احساس گرمی و روشنایی و وسعت خاصی د ر سرتاسر آن موج می زند . گفتار شمس با همه 
ساد گی و بی پيرایگی نغز و شيرین و آبد ار است. وقتی او به سخن د رمی آید  خيال می کنی 
که مولوی شعر می سراید . بيانی پرنشئه و آهنگ، تنيد ه از تار و پود  طنز و تمثيل، خالی از 
هرگونه تكلف و فضل فروشی، پر از خيال های رنگين و اند یشه های بلند ، لبریز از روح و 

حرکت )شمس تبریزی، 1356: 11(.

     موحّد  د ر باغ سبز می گوید : 

مقالات، متنی است که نه تنها اصالت از آن ساطع است، بلكه آتش عشقی که د ر اشعار 
مولوی شعله ور است از آن برمی خيزد  )1387، 394(. 

     بسياری از مطالب مقالات شمس د ر قالب امثال و قصص و حكایات د ر مثنوی مولوی وجود  د ارد . 
موحد ّ موارد ی از مقالات را که د ر مثنوی انعكاس د ارد ، اشاره کرد ه و معتقد  است مولوی د ر مثنوی، نه 
نقل قول سخن شمس کرد ه و نه اقتباس صرف، »بلكه بيان مجد د  و تعبير تازه ای است از سخنان او با 

تفسير و توضيح کامل« و استشهاد  از قرآن و حد یث )شمس تبریزی، 1356: 29(. 

تحليل سنت و نواند یشي د ر آموزه های شمس به مولوی 
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     د ربارة د ید گاه شمس به سنت و تأثيری که د ر این زمينه بر مولوی د اشت، سخنان شمس د لالت 
د ارد  بر این که شمس از منابع اد بی، د ینی و مذهبی آگاه بود : »فقيه بود م، تنبيه و غير آن بسيار خواند م« 
)شمس تبریزی، 1391: 2/ 87( و تصویر ذهنی کاملی از سنت د اشت. شمس سنت ها را د اراي معاني 
مي د اند  که آنها را واکاوي و نقد  مي کند ، تفسير تازه و تحليل های نو و گاهی جسورانه از آیات قرآن و 
روایات ارائه مي کند  )شمس تبریزی، 1391: 174/1، 344؛ 96/2، 128، 173، 107، 108، 164،125(. 
ذهنيت و جهان بينی شمس از این که مقيد  به سنت های پيشينيان باشد ، آزاد  است: »نه به خانقاه می رود  و 
نه با اهل مد رسه می سازد « )شمس تبریزی، 1391: 141/1(. شمس بر این باور است که تقليد  د ر ميان 

محققان اقسامی د ارد : 

آنكه محققتر است مقلد تر است؛ قومی مقلد  د لند ، قومی مقلد  صفا، قومی مقلد   مقلد ند ، 
مصطفی، قومی مقلد  خد ا. از خد ا روایت کنند . قومی هم مقلد  خد ا نباشند ، از خد ا روایت 

نكنند ، از خود  گویند  )شمس تبریزی، 1391: 2/76(. 

     شمس جسورانه تفسير خود ش را از سنت های د ینی و مذهبی بيان می کند ، از جمله می گوید  اگر د ر 
زمان یحيی عليه السلام )به تعبير شمس قوی گریند ه( می بود ، چشم های اشک آلود  او را پاك می کرد ، زیرا 

یحيی معصوم بود  )شمس تبریزی، 1356: 85 ـ 84(.

نوگرایی شمس الحق
     نواند یشی شمس به گونه ای است که د ر خود  که می بيند  بشارتی د ر اند رون خود  می یابد  و می گوید : 
»از اند رون روشن و منوّرم« و د ر عالم که می نگرد  آن را »نور د ر نور، لذّت د ر لذّت، فرّ د ر فرّ و کرم د ر 

کرم« می بيند  )شمس تبریزی، 1356، 187(.

شمس از سينه ای منشرح، از گشاد  اند رون، از د لی کز آسمان و د ایرة افلاك بزرگتر است و 
فراخ تر و لطيف تر و روشن تر« سخن می گوید : »د ر اند رون من بشارتی هست. عجبم می آید  
از این مرد مان که بی آن شاد ند . اگر هر یكی را تاج زرین بر سر نهاد ند ی، بایستی که راضی 
نشد ند ی، که ما این را چه کنيم؟ ما را آن گشاد  اند رون می باید . کاشكی این چه د اریم همه 

بستند ی، و آنچه آن ماست بحقيقت، به ما د اد ند ی )موحّد ، 1379،181(.

     این گشاد  اند رون نمایانگر کنش سرزند ه و سرحالی است که از اند یشة شمس سرچشمه می گيرد ؛ 
اند یشه ای که به خوبی از د انش عصر خویش آگاهی د ارد . به باور شمس »آنچه معقول است از هر مذهب، 
قبول باید  کرد ن« )شمس تبریزی، 1391: 182/1(. شمس همواره د و جنبة بنياد ی عرفان یعنی عقل و 
عشق را با هم جمع می آورد ؛ د ر د ید گاه شمس »طریق از د و بيرون نيست: گشاد  باطن یا تحصيل علم« 
)شمس تبریزی، 1391: 162/1(؛ مولوی تحصيل علم را د ر اعلا د رجة آن د ارا بود  و آنچه نياز د اشت 
»گشاد  باطن«ی بود  که شمس بر وی مكشوف ساخت. تقریباً بيشتر پژوهشگران بر این مسأله اتفاق نظر 

خطوط اصلی زند گی شمس د ر پيوند  با سنت و نواند یشی و نوگرایی شمس الحق
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د ارند  که نخستين گفتگوی شمس با مولوی، پرسشی د ربارة مقام پيامبر اسلام )ص( و بایزید  بسطامی 
بود ه است. از این رو شمس، مولوي را به ارزیابي بنياد ین آموخته هاي ذهني اش وا مي د اشت و د رصد د  

تحوّل باطنی مولوي بود .
      بر طبق مقالات شمس، خود  وی اذعان د اشته که برای هد فی خاص به قونيه آمد :

مرا د ر این عالم با این عوام هيچ کار نيست، برای ایشان نيامد ه ام. این کسانی که ره نمای 
عالم اند  به حق، انگشت بر رگ ایشان می نهم )شمس تبریزی، 1356، 84(.

حلاج،  )بایزید ،  عارف  از  اعم  است،  بزرگان  اند وخته هاي  تمام  کشيد ن  به چالش  شمس  روش      
اوحد الد ین کرمانی، ابن عربی( و یا فقيه و متكلم )محمد  غزالی( و براي محقق ساختن این هد ف، سنت هاي 
به ارث رسيد ه را نقد  و ارزیابی مي کند . حتي از مولوی مي خواهد  گرامي ترین و عزیزترین کتاب هایش)حتی 
کتاب پد رش( را د ر آب بيند ازد ، چراکه آن سنت ها مانعي بود  تا مولوي بتواند  به خوبي نقد  و ارزیابی کرد ه 

و خود  حقيقت را د ریابد . 
     شمس عارفان بزرگی چون حلاج و بایزید  را، به تكرار و تأکيد ، نقد  و حتی گاهی نكوهش می کند : 
»د عوی انا الحق و سبحانی از کمال د ور است« )شمس تبریزی، 1391: 185/1، 280، 285؛ 23/2، 59، 
129(. به باور شمس، سبحانی گفتن بایزید  از مستی بود : »چو مست بود  سبحانی گفت، متابعت مصطفی 
به مستی نتوان کرد ن« )شمس تبریزی، 1391: 2/ 23(. شمس انتقاد  می کند  »ابایزید  را اگر خبری بود ی 
هرگز انا نگفتی« )شمس تبریزی، 1391: 130/2(؛ »چو انا گفتی حق کی باشد ؟ و چون حق باشد  انا 
سخنی است برهنه و رسوا« )همانجا، 165(. شمس کم گنجایشی حلاج را نقد  می کند : »اناالحق سخت 

رسواست، سُبحانی پوشيد ه تَرَك است« )شمس تبریزی، 1391: 23/2(. 
     شمس د ر توضيحی حكيمانه د ليل آن همه حساد ت ها و بد گمانی های مرید ان مولوی د ر حق خویش 

را این گونه بيان می کند : 

این مرد مان را حق است که با سخن من الف ند ارند ، همة سخنم به وجه کبریا می آید ، همه 
د عوی می نماید . قرآن و سخن محمد  همه به وجه نياز آمد ه است، لاجرم همه معنی می نماید . 
سخنی می شنوند  نه د ر طریق طلب و نه د ر نياز، از بلند ی به مثابه ای که برمی نگری کلاه 
می افتد . اما این تكبّر د ر حق خد ا هيچ عيب نيست؛ و اگر عيب کنند ، چنانست که گویند  خد ا 

متكبّرست؛ راست می گویند  و چه عيب باشد ؟ )شمس تبریزی،1356: 147(. 

مولوی و سنت به ارث رسید ه 
جلال الد ین محمد  بلخی )604 ـ 672 ق.( فرزند  بهاءالد ین ولد ، واعظ، فقيه و عارفی نامد ار بود . براساس 
روایت د ولتشاه، بهاءالد ین ولد  سرخيل علمای بلخ بود ه و اهل بلخ او را عظيم معتقد  بود ند  )سمرقند ی، 

1366: 145(. بنابراین جلال الد ین د ر خانواد ه ای د ید ه به د نيا گشود  

که محيط د انش و بينش و مرد می و کمال بود ه و د ر د امان محبّت و تربيت پد ری روشن بين 

تحليل سنت و نواند یشي د ر آموزه های شمس به مولوی 



The 7th International Scientific Conference of Shams and Mowlana

Is
la

m
ic

 W
or

ld
 S

ci
en

ce
 C

ita
tio

n 
C

en
te

r
co

de
:0

02
10

 - 
58

86
8

187

با احوال صوفيانة برجسته و متمایز رشد  کرد ه است )انجوی شيرازی، بی تا، هجد ه(. 

     بنابر روایت افلاکی، بهاءولد  د ر د یانت و صيانت مورد قبول خاص و عام بلخ بود ؛ واعظی که مذهب 
حكماء و فلاسفه را نفی و به پيروی شریعت و د ین ترغيب می کرد . بنابراین مورد  خبث فقيهانه و حسود انة 
محمد   سوءظن  از  پس  و  شد   واقع  د یگران  و  رازی  فخرالد ین  امام  مثل  خویش  عصر  علمای  برخی 
خوارزمشاه به وی، »بخوشد لی تمام سفر از د یار خراسان را ترجيح د اد « )1375، 1/ 10 ـ 13(. بنا بر تذکرة 
د ولتشاه، بهاءولد  به سبب رنجش خاطر از سلطان محمّد  خوارزمشاه )سمرقند ی، 6631: 541( و به احتمال 
فراوان از بيم حملة مغول ناگزیر به مهاجرت از بلخ به عزم حج اسلام شد . فروزانفر علتّ عمد ة مهاجرت 
بهاءولد  از بلخ را هراس از بی رحمی و خونریزی لشكر تاتار می د اند  )فروزانفر، 29:1376( )حد ود  سال 

609 یا بعد  از آن(.

د ر اثنای آن سفر چون به نيشابور رسيد ند ، شيخ فرید  الد ین عطّار به د ید ن بهاءالد ین آمد  و کتاب 
اسرارنامة خود  را به جلال الد ین که د ر آن وقت کود ك بود ، هد یه د اد  )فروزانفر، 1374، 68(. 

     و بهاءالد ین را گفت: »زود  باشد  که این پسر تو آتش د ر سوختگان عالم زند « )همان، 145(. محققان 
از  پس   .)281  :1385 )زرین کوب،  می د انند   ممكن  را  اسرارنامه  هد یه د اد ن  و  عطّار  و  مولوی  ملاقات 
و  کيقباد   علاءالد ین  سلجوقی،  پاد شاه  استقبال  مورد   و  رسيد ند   به قونيه  سرانجام  چند ی  مسافرت های 

وزیرش معين الد ین پروانه که بعد ها یكی از مرید ان مولوی شد ، قرار گرفتند . مولوی عقيد ه د اشت:

خد اوند  د ر حقّ مرد م روم عنایت عظيم د اشته که پد ر و اعقاب وی از ملک خراسان به ولایت 
اینان سفرکرد ند  و مرد م روم را که از عالم عشق حق، بی خبر و از ذوق د رون، بی مزه بود ند ، 

با کيميای علم لد نیّ خود  با عالم عرفان آشنا کرد ند :

از خـراسـانـم کشـيد ی تـا بـر یونانيان         تا د رآميزم بد یشان تا کنم خوش مذهبی
                                                                )افلاکی، 5731: 1/ 802 ـ 702(

     جلال الد ین د ر ابتد ای حال به طریقه و سيرت پد رش بهاءالد یّن ولد  بود  و همچون پد ر به د رس و بحث 
و وعظ و نيز مجاهد ه و ریاضت مشغول بود . وی د ر اول جوانی، بسياری از علوم رسمی همچون صرف و 
نحو، عروض، قرآن، فقه، اصول فقه، حد یث، تفسير قرآن، تاریخ، کلام، منطق، فلسفه و نجوم  را آموخته 
و سرآمد  علمای عصرش شد . پس از د رگذشت پد رش بهاءولد ، با راهنمایی برهان الد ین ترمذی، یكی از 
شاگرد ان برجستة بهاءولد ، به سلوك عرفانی و ریاضت های معنوی  پرد اخت. علاوه بر د و جنبة مكمّل علم 
و عرفان، هم احاطة فكری به بسياری از علوم زمان خود  د اشت و هم از نظر د ینی شيخ الاسلام بود ، د ارای 
هوشی سرشار و ذهنی خلّاق نيز بود . پس از فوت یا سفر ترمذی، مولوی که مجتهد ی صاحب منبر و 

صوفی برجسته ای شد ه بود ، به موعظة عوام و راهنمایی سلوك صوفيان مشغول گشت.
     از یک سو مـيراث فقه و کلام حنفی بر ذهن مولوی تأثير د اشت، و از سوی د یگر گرایش کلامی 

مولوی و سنت به ارث رسيد ه 
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مولوی متعلق به مكتب فكری اشعری بود . هم چنين بسياری از آموزه ها و آرزوهای منعكس د ر معارف 
بهاءولد  د ر اند یشة مولوی نقش بست؛ همچنان  که معارف برهان محقق ترمذی؛ زیرا پس از پد ر، مد تی 
تحت تربيت و ارشاد  این شاگرد  و مرید  سابق پد ر قرار گرفت؛ بنابراین مولوی د ر سنّت عرفانی محكم 
و استواری پرورش یافت. علاوه بر این اثرپذیری های بی واسطه و مستقيم، ميراث عرفانی غنی ای بر 
مولوی تأثير د اشت؛ محققان معتقد ند  اگر تجربه های سنائی و عطّار نبود ، بی ترد ید  د یوان شمس مولوی 
نيز نمی توانست شكل بگيرد . مولوی تجارب روحی و بازتاب آن احوال را د ر ذهن و زبان و شيوة شاعری 
شاعران بزرگ و هنرمند  نزد یک چهار قرن د ر پس پشت خود  د اشت که بی ترد ید  نقش مؤثری د ر تكوین 

غزل های ناب مولوی د ارند . 
      براساس آنچه د ر تذکره ها آمد ه، مثنوی به د رخواست و الهام حسام الد ین چلبی سرود ه شد ، حسام الد ین 
از مولوی خواست اثری مانند  مثنوی های عرفانی ـ تعليمی سنایی و عطّار پد ید  آورد  و مولوی پذیرفت. 
بنابراین مولوی با تأثير از متون اد بی ارجمند  زبان پارسی هم چون آثار سنایی، عطّار و بيش از همه معارف 
پد رش بهاءالد ین ولد  و گفتار و تعاليم برهان الد ین محقق ترمذی پيشينة فكری ژرفی را د ارا شد . اما آنچه از 
تمامی این موارد  مهم تر است، آتش عشق شمس الد ین است چراکه جمله قيود  و آد اب را سوزاند  و سبب 
خلّاقيت ذهن مولوی و بد یع بود ن بسياری از حالات د ر جهان نگری مولوی شد ؛ چنانكه شمس می گوید : 
»مولانا می فرماید  که تا با تو آشنا شد ه ام این کتابها د ر نظرم بی ذوق شد ه است« )شمس تبریزی، 1391: 

1/ 186(. بنابراین نوآیينی مولوی مرهون وجود  شمس تبریزی است: 

علم هاتان نگون گرد د  که آن بسيار می آید روید  ای جمله صورت ها که صورت های نو آمد 

د عوت شمس به نوشد ن مولوی 
را  مولوي  شمس  و  د اشت؛  سنت  آموخته هاي  از  انباشته  ذهني  اما  بود ،  بزرگي  فيلسوف  خود   مولوي 
به چالش مي کشد  تا د انسته هایش را به تيغ نقد  بسپارد  و اند یشه هاي د یگران و سنت  هاي به ارث رسيد ه 
به وی را ارزیابی کند  و سپس تفسير و برد اشت خود  را به مقتضاي احوال و شرایطش به کار بند د  و این 
یعني »حكمت«: به کارگيري اند یشه د ر مقام عمل براي بهبود ي اوضاع انسان و همين »حكمت« یكي 
از رسالت هاي مهم پيامبران نيز بود ه است. به باور شمس »نبی یعنی بيد ارکنند ة خلایق« )شمس تبریزی، 
1391: 160/2(؛ »افسون انبيا که حجاب از پيش د ید ة تو برد ارند  ... همة خلاصة گفت انبيا این است که 

آینه ای حاصل کن« )شمس تبریزی، 1391: 93/1(.
     شمس این قابليت نوشوند گی د ر مولوی را به د رستی تشخيص د اد ؛ د انشمند ی که به واسطة ارزش ها 
و سنت های به ارث رسيد ه ذهنيتی سرشار از علم و معرفت د اشت. شمس می گوید : »من مرید  نگيرم. من 
شيخ می گيرم، آنگاه نه هر شيخ؛ شيخ کامل« )شمس تبریزی، 1391: 226/1(. کار حكيمان آن است که 
می د انند  کجا، چه اند ازه و چگونه باید  عمل کنند ؛ از نظر شمس »مولانا را علم های زیاد تی بود ، آن به هيچ 
تعلقی ند ارد « )شمس تبریزی، 1391: 2/ 103(. از این رو شمس چونان حكيمی تد بيرگر، مولوی را به گوهر 
د ین و عرفان فرا می خواند ؛ شمس می گوید : »گوهر د اریم با هر که بنمایيم از همه یاران و د وستان بيگانه 

تحليل سنت و نواند یشي د ر آموزه های شمس به مولوی 
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شود « )مقالات، 222/1( و مولوی این گوهر را د ر می یابد  چنان که می سراید : 

 ای ز تو حيران شــد ه بحر معانی، شــاد  باشگوهــر آد م بــه عالم، شــمس تبریــزی! تویی
                                                                                                      )مولوی، 1391: 498(

     براساس تراجم احوال و روایت راویان، لحظة سرنوشت ساز د ر زند گی مولوی سال ششصد وچهل ود و 
قمری است. د ید ار د ر پی پرسشی اساسی روی د اد ه است:

مولوی با جماعتی از فضلا از مد رسة پنبه فروشان بيرون آمد ه و از پيش خان شكرریزان 
می گذشت؛ د ر این هنگام شمس الد ّین عنان مرکب مولوی را گرفت که یا امام المسلمين، 

ابایزید  بزرگتر بود  یا محمد ؟ )گولپينارلی، 1375: 130-131(. 

کرد ه اند ،  نقل  مولوی  د هان  از  راویان  و  مرید ان  که  پاسخی  و  لحظه  آن  شكوه  و  هيبت  د ربارة      
گزارش های بسياری نقل شد ه است. آنچه د ر این جستار د ر نظر است، تأثير ژرف و بنياد ینی است که 
شمس، از لحاظ توجه د اد ن و تاکيد  به معاني سنت ها بر امام مسلمانان و شخصيتی عالم نهاد ه است. مولوی 

آن لحظة سرنوشت ساز و چالش برانگيز را چنين وصف می کند :

پرسـش همچون شـكرش، کـرد  گرفتار مرا نغـزی و خوبـیّ و فَـرَش، آتش تيـز نظرش
رنـگ کجـا مانـد  و بـو سـاعت د یـد ار مـراگفت مرا: »مهر تو کو؟ رنگ تو کو؟ فرّ تو کو؟«

                                                                                                       )مولوی، 1391: 92(

     شمس از مولوی پرسشی ریشه ای کرد : د رك خود  »تو« از مسائل د ینی و عرفانی چيست؟ شمس 
مولوی را به د رك روح د ین فراخواند  و انتخاب او نيز هوشمند انه بود  که مولوی را برگزید  زیرا از طریق 

مولوی نام خود  را د ر تاریخ ماند گار کرد :

غرقـه نـور او شـد  این شعشـعة ضيـای منشـمس حقـی کـه نـور او از تبریـز تيـغ زد 
                                                                                                      )مولوی، 1391: 691(

     براساس تكرار و تأکيد های بسيار مولوی، یكی از آموزه های بنياد ین شمس به وی، که اساسی ترین 
نقش را د ر زند گی آرمانی مولوی ایفا کرد ه است، نواند یشی است که سرحالی و خرّمی مولوی د ر نتيجة 

آنست؛ از این رو مولوی همواره خواهان حضور شمس است:

د ر غـار د ل بتابـد  بـا یـار غـار مانـد می خواهم از خد ا من تا شمس حق تبریز
                                                                                                      )مولوی، 1391: 362(

د عوت شمس به نوشد ن مولوی 
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     شمس با تابيد ن خود  منشأ رویش و زند گی است و کارکرد ی پيامبرانه د ارد ؛ شمس تأکيد  می کند  که 
»د ر د ل می باید  که باز شود ، جان کند ن همة انبيا و اوليا برای این بود « )شمس تبریزی، 1391: 1/ 203(؛ 

بنابر، این تعليم، مولوی می سراید :

تو مسيحی  که  مانا  تو،  مليحی  که  شاد  آمد ی ای سلطان، ای چارة هر مسكينگفتم 
بــاران از  نافع تــری  بيمــاران!  د ر خمره چه د اری؟ گفت د اروی د ل غمگينپيغامبــر 

                                                                                                     )مولوی، 1391: 705(

     مسيحایی و شاد ی، بارش باران و د اروی غمگنان، این وصف های مولوی برای شمس، د ر پيوند  با 
زند ه کنند گی و زند گی و خرّمی است که مربوط به آموزة اساسی شمس بود . با توجه به پيوند  گرم و صميمی 
مولوی و شمس، اشعار بسياری د الّ بر اینست که مولوی حتی زمان غيبت شمس نيز د ر حال آفرینشگری 

است:

عزم عتـاب و فُرقت ما می کنی، مكنمی بينمت که عزم جفا می کنی، مكن
د ر خونم ای د و د ید ه چرا می کنی مكن...د ر مرغزار غيرت چون شير خشمگين
پيونـد  کرد ه را چه جد ا می کنی؟! مكن پيونـد  کـرد ه ای کـرم و لطـف بـا د لم

                                                                                                     )مولوی، 1391: 768(

     غزل زیر گواه د یگری است از تمنای مولوی برای حضور شمس؛ وی د ر نبود ِ شمس تلخ  کام و خشک 
و زرد  است:

ــی مكــنانــد ر شكرســتان تــو از زهــر ایمنيــم ــف شــكر می کن آن زهــر را حری
روی مــن از فــراق چــو زر می کنــی، مكــنجانم چو کوره ای است پُر آتش، بسََت نكرد ؟
چشـم مرا به اشـک چه تر می کنـی؟! مكنمـا خشـک لب شـویم چـو تو خشـک آوری

                                                                                                      )مولوی، 1391: 769(

بنابراین هر زمان که ما د ر شعر مولوی اشاره ای به خورشيد  می بينيم، می توانيم یقين بد انيم 
که او آگاهانه یا ناآگاهانه شمس الد ین را د ر فكر د اشته است، شمسی که زند گی او را کاملًا 

د گرگون ساخت )شيمل، 1367: 96 ـ 94(. 

و  کامل ترین  اما  بود ؛  کرد ه  نيز شهود   و حسام الد ین  د ر صلاح الد ین  را  مولوی مظاهر حق      گرچه 
هميشگی ترین تجلی خد اوند  د ر این د نيا برای مولوی، شمس الحق بود :

کرد گار؟ زانک آن سو د ر نوازش رحمتی جوشيد ه است جمال  یا  گویم  تبریزیش  شمس 
                                                                                                      )مولوی، 1391: 436(

تحليل سنت و نواند یشي د ر آموزه های شمس به مولوی 
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      مولوی عملكرد  شمس را با وصف »جوشيد ن رحمت« آورد ه است که د قيقاً متناسب با آموزة بنياد ی 
شمس د ربارة آفرینشگری و سرزند گی است. د ر نگاه مولوی، »آن که یافت می نشود « و »عين انسان« 
است و نه د یو و د د ، شمس است؛ زیرا جلوة معشوق ازلی را باز می نماید ؛ انسان کاملی که مظهر تام و 

تمام الهی و آیينة سرتاپای نمای حق، نایب و خليفة خد اوند  است:

عين انسان شمس د ین  وشمس د ین فخر کبارحسن حوران شمس د ین و باغ رضوان شمس د ین
                                                                                                   )مولوی، 1391: 441(

     بنابر نگرش عارفانه، شمس انسان کاملی است:

 که د ر حق فانی و به  حق باقی شد ه؛ هستی او هستی حق و گفتار و کرد ار او همه گفتار و 
کرد ار حق است، د ست او د ست حق، و بيعت او بيعت با حق است )همائی، 1376: 924(. 

       شمس برای مولوی تنها »شمس تاریخی« نبود  بلكه از نگاه مولوی د ر مقام »جلوه گاه حقيقت برین« 
قرار د اشت. د ر چشم اند از کلیّ، تعابيری را که مولوی برای توصيف مقام شمس به کار برد ه فراتر از پيری 

روحانی است و شاید  بتوان گفت مولوی اغلب د ر مرتبة ولیِّ خد اوند  چهرة او را می نمایاند ؛ 

زیرا مولوی »الله« را د ر مرتبة ذات، منزه از هرگونه نشان می د ید ، اما د ر مرتبة ظهور، تمام 
عالم را تجلی الله می یافت )زرین کوب، 1379: 299(. 

از  پرد ه  بی شماری  د ر غزل های  مولوی  بود .  مولوی، شمس الد ین  نگاه  د ر  تجلی حق  بارزترین  و      
شخصيّت منحصر بفرد  شمس برمی د ارد :

د ارند  آن  یاد   تفاخر  از  مرد ان  که  بذات حق کزان د ارد  هماره عار شمس الد ینکرامت ها 
برون غار حق حارس، د رون غار شمس الد ینیكی غاریست کاند ر وی ز سرّ سرّها وحی است
 د و صد  منزل از آن سو تر ببين بازار شمس الد ینز جسم و روح ها بگذر، حجاب عشق هم بر د ر

                                                                                                     )مولوی، 1391: 703(

مگر از لطف بی پایان وز  هنجار شمس الد ینخرابـی د ین و د نيا را نباشـد  هيـچ اصلاحی
                                                                                                     )مولوی، 1391: 704(

ز لوح سرّها واقف و زان هوشيار شمس الد یننبود ت پيش از این مثلش نباشد  بعد  از این، د انم
                                                                                                     )مولوی، 1391: 704(

د عوت شمس به نوشد ن مولوی 



مولانا و  شمس  المللی  بین  همایش  هفتمین 

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
کـد اختصاصی: 58868 - 00210

192

      اگر هر انسانی د ر زند گی اش یک نقطة اوج را تجربه می کند ، می توان گفت ملاقات مولوی با شمس، 
به جهت تأثير قاطعی که تا پایان عمر با مولوی همراه بود  و مولوی همواره از آن سخن می گفت، نقطة 
اوج زند گی مولوی محسوب می شٌود . شمس به مولوی آموخت که آزاد  از بند ها شود : »همه عالم پرد ه ها 
و حجاب ها است گرد  آد می د رآمد ه« )شمس تبریزی، 1391: 200/1( و جسورانه و آزاد انه تفسير خود  
را از کلام خد ا بيان د ارد . شمس خود  نيز تفسيری اصيل و بد یع از د ین ارائه د هد ، از جمله د ربارة »آد م 
عليه السلام و ابليس و آیة فبعزّتک لاغوینهم اجمعين« )شمس تبریزی، 1391: 42/2(، که به  کار مرد م 
زمانه اش بياید  و گوهر د ین حفظ شود . این تعليم آزاد ی و نوجویی شمس، به روشن نگری مولوی منجر 

شد  و تفسيرها و سنت های به جا ماند ه د ر ذهن مولوی به سایه رفتند . 
      براساس پيوند  عميق جان مولوی با شمس، مولوی احوالاتی د ر پيوند  با احوال و اوقات شمس از سر 
گذراند ه است. اهميّت همنشينی با شخصيت کاملی چون شمس و متأثرشد ن از وی، د ر زند گی مولوی د ر 
د و حال نمود  د ارد . نمایان ترین حال مولوی د ر حضور شمس، جلوة »انفعال پویا«ست و د ر غيبت شمس، 

جلوة »فعال آرام« د ارد :

من آن لحظه بياسایم که یک لحظه نياسایماگــر یــک د م بياســایم روان مــن نياســاید 
                                                                                                      )مولوی، 1391: 704(

     »انفعال پویا«ی مولوی وقتی است که د ر حال مشاهد ة تجلیّ حق د ر انسان، د ید ار و به سر برد ن با 
یكی از وجوه تجلیّ »انسان الهی« است، این شهود  سبب وجد ، نشاط و آفرینشگری اوست. شمس د ر 

نگاه مولوی جلوة »عشق سنت شكن« است و صفت غالبش تازگی و طراوت:

از د رونم جمله خند ه وز برون زارید ه امچون بهارم، از بهار شمس تبریزی خد یو 
                                                                                                      )مولوی، 1391: 704(

حضور شمس الد ین: جلوۀ »انفعال پویا«ی مولوی
محققان د ید ار شمس با مولوی را د ر سن سی و  هشت سالگی یا کمی بيشتر د انسته اند ؛ بزرگترین واقعة 
زند گی مولوی که تأثيری ژرف بر شيوة زیست، ذهن و زبان او گذاشت )زرین کوب، 1385: 284(. مولوی 

صاحب منبر، د لشد ة د رویشی قلند رحال گرد ید :

قرایی و  د انایی  ز  د لبر  آن  سود ای  و سود اییمرا  شيد ا  چنين  گشتم  تا  آورد   برون 
افزاییسر سجاد ه و مسجد  رفتم من به  جهد  و جد  خيرات  پی  پوشيد م  زهد   شعار 
بند  مصلایی؟د رآمد  عشق د ر مسجد  بگفت: »ای خواجه  مرشد ! د ر  چه  را،  هستی  بند   بد ران 
پس  پرد ه چه  می باشی  اگر خوبی  و زیبایی؟به پيش زخم تيغ من ملرزان د ل، بنه گرد ن

                                                                                                    )مولوی، 1391: 704(

تحليل سنت و نواند یشي د ر آموزه های شمس به مولوی 
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     مولوی شيفتة مصاحبت شمس گرد ید  و با وحد ت عارفانه با او، سرشار از غزل و ترانه شد . مولوی 
می گوید  تجربة اتحاد  با شمس، او را به شاعری عاشق تبد یل کرد  و از تجربة »عشق سنت شكن« است 

که به شعر و شاعری می پرد ازد :

ــرد ی ــم ک ــه گوی ــود م، تران ــد  ب ــرد یزاه ــم ک ــزم و باد ه جوی ــرفتنة ب س
د یــد ی وقــارم  بــا  بازیچــة کــود کان کویــم کــرد ی سجّاد ه نشــين 

                                                                                                      )مولوی، 1391: 704(

       یكی از صور خيال مكرر مولوی د ر پيوند  با »جلوة انفعال پویا«ی وی د ر حضور شمس این است 
که شمس  را شير بيشة عشق توصيف می کند  و بارها خود  را همچون آهویی، مشتاق صيد  آن شير شد ن 

نشان می د هد :

 از شمار خاك، شيران پيش او نخجير بود آهویـی می تاخـت آن جـا بـر مثـال اژد هـا
روحانئی طرفه ای،  پيرمرد ی،  جا  آن  چشم او چون طشت خون و موی او چون شير بود د ید م 
چرخ هـا از هـم جـد ا شـد ،گوئيا تزویـر بـود د یـد م آن آهـو بناگـه جانـب آن پيـر تاخت

                                                                                                      )مولوی، 1391: 704(

پير بود «روح قد سـی را بپرسـيد م از آن احـوال گفت: »بی خود م من، می ند انم، فتنة آن 
بـی د ل و د سـتم، خد اونـد ا، اگـر تقصيربـود شمس تبریزی! تو د انی حالت مستان خویش

                                                                                                     )مولوی، 1391: 704(

     گواه صاد ق جلوة انفعال پویای مولوی اشعار وی است که سرشار از »شاد ی د ید ار شمس« می رقصيد  
و می سرود :

وان سـيمبرم آمـد ، وان کان زرم آمـد شـمس و قمرم آمد ، سمع و بصرم آمد  
چيـز د گـر ار خواهـی، چيز د گـرم آمد مسـتی سـرم آمـد ، نـور نظـرم آمـد 

                                                                                                     )مولوی، 1391: 704(

     از قول شمس د ر مقالات روایت شد ه که یكی از اسباب نسيان و فراموشی عارف، محبت و عشق به 
خد است. شمس، مولوی را د ر مرتبه ای می د ید ه که د نيا و آخرتش را فراموش کرد ه بود ، 

زیرا مولوی را مستی هست د ر محبت، امّا هشياری د ر محبت نيست. امّا مرا مستی هست 
د ر محبت، و هشياری د ر محبت هست )شمس تبریزی، 1356: 80(.

     از این جا می توان د ریافت که شمس، شخصيت بسيار قوی و کاملی بود  که به تعبير عرفانی هم د ر 

حضور شمس الد ین: جلوة »انفعال پویا«ی مولوی
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سكر و هم د ر صحو منزل د اشت. اما مولوی د ر حضور شمس همواره د ر غلبة سكر و مستی ناشی از 
عشق بود ؛ زیرا مظهر حق را د ر کنار خود  می د ید  و به وجد  می آمد ؛ چنان که می گوید :

گوهر کان شمس د ین و شمس د ین ليل و نهارروز  روشن شمس د ین و چرخ گرد ان شمس د ین
شمس د ین عيسی د م است و  شمس د ین یوسف عذارشمس د ین جام جمست و شمس د ین بحر عظيم
کناراز خد ا خواهم ز جان خوش د ولتی با او نهان اند ر  د ین  و شمس  ميان  اند ر  ما  جان 

                                                                                                      )مولوی، 1391: 441(

     مولوی به حق و برهان بود ن شمس با تمام وجود ش ایمان د ارد  و د ربارة سرفرازی شاد ی خویش با 
شمس الحق می سراید :

 چه جویم؟! ملک کنعان را چو او کنعان من باشد منم مصر و شكرخانه چو یوسف د ربرم گيرد  
زهی الزام هر منكر! چو او برهان من باشد زهی حاضر! زهی ناظر! زهی حافظ! زهی ناصر!

                                                                                                      )مولوی، 1391: 273(

    مولوی می گوید  که از تجلیّ اوصاف خد اوند  د ر شمس شگفت زد ه است؛ زیرا شمس، برهان هر منكری 
است که هرگونه ترد ید ی را از بين می برد . د ر این باره مولوی هرگونه شكّی د ربارة شمس را با ایمانی 

عاشقانه می زد اید : 

ــرد م عجــب ــرد  شــمس می گ ــاز گ هــم ز فــرِّ شــمس باشــد  ایــن ســببب
                                                                                                  )مولوی، 1376: 1/ 224(

شــمس؟ صــد  هــزاران بــار ببریــد م اميــد  از  کــه؟  کنيــد ؟ از  بــاور  شــما  ایــن 
ــاب ــز آفت ــن ک ــاور مك ــرا ب ــو م ــی ز آب ت ــا ماه ــن و ی ــر د ارم م صب

                                                                                                  )مولوی، 1376: 1/ 224(

     »انفعال پویای مولوی« بد ان معناست که د ر حضور شمس گرچه محو و از خود  بی خود  گشته، باز 
د ر حال نوعی کنشگری است. مولوی با فنای من خویش د ر شمس که د ر نگاه او انسان کامل است، د ر 

یكی از مظاهر حق، فانی شد ه بود ؛ این معنا را از گفتار خود  مولوی استنباط می کنيم:

مـفـخـر تبـریـزیان، آنـک د رو فـانيم گفت که: این حيرت از منظر شمس حقست
                                                                                                   )مولوی، 1391: 653(

     انفعال پویای مولوی د ر عشق شمس الد ین و لحظه های بی قراری احوال او را بهاءالد ین ولد ، پسرش 
نيز روایت می کند :

تحليل سنت و نواند یشي د ر آموزه های شمس به مولوی 
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بــر زميــن همچــو چــرخ گــرد ان شــد روز و شــب د ر ســماع رقصــان شــد 
نالــه اش را بــزرگ و خــرد  شــنيد بانــگ و افغــان او بــه عــرش رســيد 
ــی د اد  ــان م ــه مطرب ــيم و زر را ب هــر چه بــود ش ز خان و مــان می د اد س
روز و شــب لحظــه ای نمی آســود یــک نفــس بی ســماع و رقــص نبــود 

     انفعال مولوی به این د ليل است که شمس برای او، تجلیّ حق و حكيم الهی است؛ به حكيم الهی نيز 
باید  تسليم شد  و گرد ن نهاد : 

ـــود  ـــزی ب ـــمس تبری ـــر ش ـــد  اکب عيـــد  را قربانـــی اعظـــم شـــد م عي
                                                                                                      )مولوی، 1391: 635(

     این جلوة انفعال پویای مولوی، مفهوم مثبتی است زیرا د ر چشم اند از عرفانی، به حكيم الهی »چرا« 
گفته نمی شود :

سـين د ند انهـاش یاسـين مـن اسـت شـمس تبریـزی کـه فخـر اولياسـت
                                                                                                      )مولوی، 1391: 222(

      این جا حكمت به معنای خاص، حكمت الهی است و حكمت الهی فراتر از چون و چرای بشری است؛ 
برخلاف حكمت بشری که به معنای »چرایی« است، د ر برابر حكمت الهی بد ون چون و چرا باید  تسليم 
بود ؛ زیرا د ر حكمت الهی، خد اوند  آد می را به نهانخانة اسرار خود  راه ند اد ه و انسان نمی د اند  خد اوند  چگونه 
عمل می کند . وظيفة آد می این است که سرسپرد ه و تسليم محض خد اوند  باشد ، بد ون هيچ انتظاری، هر چه 
که او می خواهد  همان شود . شمس برای مولوی حكيم الهی است که اسرار حكمت الهی را روشن می سازد :

متكلمّ، د رویش نيست. این د رویش فانيست، محو شد ه. سخن از آن سر می آید . چنانكه 
پوست بز را نای انبان کرد ی، بر د هان نهاد ی، د ر می د می، هر بانگی که آید ، بانگ تو باشد  
نه بانگ بز، اگرچه از پوست بز می آید ، زیرا بز فانی شد ه است. آن معنی که از بز بانگ 
آورد ی، فانی شد ه است. و همچنين بر پوست د هل می زنی بانگی می آید ، و آن وقت که 
آن حيوان زند ه بود ، اگر پوست زد ی بانگ آمد ی؟ از ضرورت گفته می آید  این مثال، که د ر 

د رویش کامل، متكلمّ خد است )شمس تبریزی، 1356: 187(.

     شمس الحق د ر مقام حكيم الهی، »د وست و خيرخواه همه« است )شمس تبریزی، 1391: 121/1(؛ 
چنانكه وجود  خود  را کيميائی می  د اند  »که بر مس ریختن حاجت نيست. پيش مس برابر می افتد  همه زر 
می شود « )شمس تبریزی، 1391: 148/1( از این رو به مولوی آموخت که شوق کامل د اشته باشد . سنت 
د ر معنای »عقل آد اب اند یش« گرچه مهم است اما مهم تر از آن، »عشق سنت شكن« است تا مشتاقانه 

خد ا را شهود  کند ؛ بر این اساس مولوی می سراید :

حضور شمس الد ین: جلوة »انفعال پویا«ی مولوی
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ــز ــمس الحق تبری ــی ش ــت مخد وم نــی مــاه تــوان د یــد ن و نــی بحر توان شــد  بی د ول
                                                                                                      )مولوی، 1391: 295(

     بنابراین حكيم هر آنچه فرمان د اد  و امر کرد ، باید  متابعت نمود  و پذیرفت. مثال روشن این موضوع 
خضر نبی و موسی)ع( است؛ تا زمانی موسی)ع( می توانست همراه خضر نبی باشد  که چون و چرا نكند ، اما 
وقتی چرایی ها را برایش توضيح د اد ، د یگر اجازة همراهی نيافت. سلطان  ولد ، پسر مولوی، رابطة مولوی و 
شمس را نيز به سان مقام موسی و خضر توصيف می کند  که همچنين نمایانگر »شخصيت کامل« مولوی 

د ر زمان د ید ار با شمس الحق است: 

گشــت پيشــش یكــی بلند ی و پســتشــد  بــر او عاشــق و برفــت از د ســت
ــشد عوتــش کــرد  ســوی خانــة خویــش ــن د روی ــت بشــنو شــها از ای گف
ــو  ــق ت ــه ام گــر چــه نيســت لای ليــک هســتم به صــد ق عاشــق تــو...خان
شــاد  و خنــد ان به ســوی خانــه شــد ند بعــد  ازآن هــرد و خــوش روانــه شــد ند 

     البته ممكن است حكيم گاهی چرایی امور را توضيح  د هد ، مثلًا شمس حكيمانه و با لحنی محبّت آميز 
برای مولوی سفرکرد ن خویش را روشن می سازد : 

من جهت مصلحت تو پنجاه سفر بكنم. سفر من برای برآمد  کار تست، اگر نه مرا چه تفاوت 
از روم تا به شام، د ر کعبه باشم و یا د ر استنبول، تفاوت نكند . الّا آنست که البته فراق پخته 

می کند  و مهذّب می کند  )شمس تبریزی، 1356، 176(. 

      اما اگر حكيم توضيح ند هد  نيز، مرید  کامل باید  از او متابعت کند  زیرا می د اند  ظرایفی وجود  د ارد  که 
شاید  قابل بيان نباشد ؛ از این روست که شمس تأکيد  د ارد : »تا مرید  کامل نشد ه باشد  از شيخ د ور بود ن 
او را مصلحت نباشد « )شمس تبریزی، 1391: 145/1(؛ شاید  شرایط مناسب نيست که حكيم برایش 
توضيح د هد  و یا شاید  مرید  متوجه نشود  و شاید های د یگر. اما اگر مرید  شایستگی لازم را د ارا باشد ، 
حكمت های حكيم را د ر می یابد ؛ چنان که مولوی می گوید  ضمير د رونی او، از سخنان وحی گونة شمس 
که شكّر و شيرینی از آنها می بارد ، د ر حلقه های مروارید  قرار گرفته و تأثير قد رتمند  شمس را د ر روح و 

جان خویش تصد یق می کند :

ــن ــر م ــوش ضمي ــای د رُ د ارد  بناگ از آن الفاظ وحی آسای شكّربار شمس الد ینقلاید ه
 وليكن زحمتش کم د ه، مكن آزار شمس الد ینایـا ای د ل، تو آنجایی که نوشـت باد  وصل او
را هرگز روز  نبيند   د ل،  ای  تو  تاریک   مگر از نور و از اشراق آن رخسار شمس الد ین شب 

                                                                                                      )مولوی، 1391: 704(

تحليل سنت و نواند یشي د ر آموزه های شمس به مولوی 
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     مولوی د ر غزليّات تأکيد های فراوانی د ارد  که اشراق و الهام شمس الد ین، اسرار جمال و جلال الهی 
را بر وی مكشوف می ساخت و مولوی د لشاد ی و وجد  خود  را از این رهگذر بيان می د ارد : 

اشـراق نـور رویش کيهـان من گرفته تبریز شمس د ین را بر چرخ جان ببينی
                                                                                                      )مولوی، 1391: 880(

     این روشن شد ن راه توسط شمس الحق، تبعيتی را د ر جان مولوی بيد ار می کند  که همراه با فروتنی 
و خضوع است. افلاکی گزارش می د هد  که مولوی د ر راه د مشق این غزل را که مشتمل بر علتّ این 

سفر نيز بود ، سرود ه است: 

جان د اد ه و د ل بستة سود ای د مشقيمما عاشق و سرگشته و شيد ای د مشقيم
                                                                                                      )مولوی، 1391: 579(

مولای د مشقيم و چه مولای د مشقيم!مخد ومی شمس الحق تبریز گر آنجاست
                                                                                                      )مولوی، 1391: 579(

    د ر ابيات بسياری مولوی تمنّای حضور روشن و تعالی د هند ة شمس را د ارد ؛ زیرا شمس حقایق را 
آشكار می کند :

که مه و شمس و عُطارِد  غم د ید ار تو د ارد بنما شـمس حقایق! تو ز تبریز مشارق
                                                                                                      )مولوی، 1391: 333(

    بسياری از غزل های مولوی صرف نظر از لذّت همد لی و تجربة زیبایی شناسانه ای که احتمالًا به هر 
خوانند ه ای د ست  می  د هد ، د ر افق د رك و فهم مخاطب قرار نمی گيرد . 

از جهان بينی و  ناشی  بر وجود  عاد ت ستيزی و ساخت شكنی های  د ر شعر مولوی علاوه 
از شيوة  ناشی  که  بر می خوریم  متنوع تری  و  بد یع  به ساخت شكنی های  عرفانی،  تجارب 
زیست و تجربه های روحی منحصر به فرد  اوست که نمونه های آن را جز د ر قرآن کریم 
به ند رت د ر سراسر شعر کلاسيک فارسی ملاحظه می کنيم... شور و هيجان روح نا آرام و 
بی قرار او که هنگام توليد  شعر بخشی از بافت حاکم بر غزل سرایی اوست او را از هوشياری 
لازم برای رعایت حال مخاطب و قرارگرفتن د ر حصار د انش ها و تجربه های عمومی آزاد  
می سازد  و مجال ظهور شخصيت فرد ی او را که با ناخود آگاه او و ناخود آگاه جمعی ما پيوند  

د ارد ، فراهم می آورد  )پورنامد اریان، 1388: 23(.

     برخی عشق شيرین مولوی به شمس را د ر زمينة »روانكاوی« بررسی کرد ه و معتقد ند  د ر تصوّف 

حضور شمس الد ین: جلوة »انفعال پویا«ی مولوی
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عاشقانه، لزوم وابستگی به پير و مراد ، اتكایی مثبت است. اما »مرید  متكی به مراد « هر چه زود تر باید ، از 
»مرحله ی اتكاء« گذشته، به مرز »استقلال« برسد  )ناصرالد ین صاحب الزمانی، 1328: 330(. البته لزوم 

تنهایی مرید  از پير را خود  شمس بيان کرد ه است: 

اگر چنان توانی کرد ن که ما را سفر نباید  کرد ن، جهت کار تو و جهت مصلحت تو، و کار 
هم بد ین سفر که کرد یم برآید ، نيكو باشد . زیرا که من د ر آن معرض نيستم که ترا سفر 
فرمایم، من بر خود  نهم سفر را جهت صلاح کار شما، زیرا فراق پزند ه است. د ر فراق گفته 
می شود  که آن قد ر امر و نهی چه بود ، چرا نكرد م؟ آن سهل چيزی بود  د ر مقابلة این مشقّت 

فراق )شمس تبریزی، 1356، 176(.
 

      مولوی د ر تصویر هایی د لنشين و بد یع، پی آمد  د ید ار با شمس را د ر غزل های بسياری توصيف می کند . 
یكی از بيشترین توصيفات، »آب حيات بود ن« شمس است که د ر چشم اند از عرفانی سبب اصلی تولدّ  

معنوی است. مولوی د ربارة تأثير حضور شمس و پس از آن غيبت وی بر خود  می گوید :

بد یـد م رویـت  چـو  حياتـی،  آب  چـو مـی د ر تن بنـد ه هر سـو د وید یتـو 
برپریـد یتـو بـاز سـپيد ی که بـر من نشسـتی هـوا  را،  د لـم  ربـود ی 

                                                                                                    )مولوی، 1391: 1131(

     مولوی با لطافت خاصّی که نشان از روحية لطيف وی د ارد ، از شمس، پير روحانی و الهام بخش  خود  
تمنّای حضور و ماند ن د ر کنارش را د ارد ، زیرا شمس منبع شاد ی و سرزند گی و سبب آفرینشگری مولوی 

است:

تـو خود  از خانـه ای، آخر، ز حال بند ه ميد انیالا ای نقـش روحانـی، چـرا از مـا گریزانی؟
به پيونـد ی که با تُسـتم، ورای  طَور انسـانیبه  حق اشـک گرم من، به حق روی زرد  من
زند ان بود   بی تو  مرا  خند ان،  بود   عالم   بس است، آخر، بكن رحمی بر این محروم زند انیاگر 
 مباد ا، ای خد ا، کس را بد ین غایت پریشانی! اگر با جمله خویشانم، چو تو د وری، پریشانم

                                                                                                      )مولوی، 1391: 939(

غیبت شمس الد ین: جلوۀ »فعال آرام« مولوی 
ناپد ید  شد ن شمس، با وجود  مراتبی از اند وه عارفانه، خلاقيّت بی مانند ی را برای مولوی د ر پی د اشت؛ 

مرثيه هایی که مولوی د ر اند وه مهجوری شمس گفته است، نمایانگر بی قراری مولوی است:

کـه آن گوهـر د ر این د ریا کجا شـد ؟د وچشـم من چو جيحون شـد  ز گریه
مسُ لا تخَفی کجا شد ؟بگـو روشـن کـه شـمس الد ین تبریـز چو گفت: الَشَّ

                                                                                                      )مولوی، 1391: 304(

تحليل سنت و نواند یشي د ر آموزه های شمس به مولوی 
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      مولوی پس از غيبت د وم، هرگز شمس را د ر عالم نيافت. براساس روایت بهاءالد ین ولد :

 سرانجام گرچه مولوی، شمس الد ّین را به صورت د ر د مشق نيافت، به معنی د ر خود  یافت، 
زیرا آن حال که شمس الد ّین را بود  حضرتش را همان حاصل شد  )1315، 59 ـ 60(. 

     مقـصود  از جلوة »فعال آرام« مولوی این است که پس از آن که شمس حكمت الهی را به مولوی 
آموخت، مولوی با کنشگری خویش این نوآیينی را به صورت آموزه هایی که برای هد ایت و زند گی انسان 
لازم است د ر قالب هنری بيان نمود . حكمت حقيقی همان است که نزد  خد است و آنچه نزد  خد است، مانند  
خود  وی، ناشناختنی، نهان و غيب است و از کسانی که خود  را د انا می پند ارند ، پنهان می ماند  و نمی توانند  
به این حكمت نهان د ست یابند . حكيمان حقيقی نيز نهایتاً به این نتيجه می رسند  که د انش آنان بسيار 
اند ك تر از آن است که به آن حكمت ناب برسند ؛ بنابراین متواضع می شوند  و از خد ا طلب حكمت حقيقی 
می کنند . همچنين انسان هایی که ساد ه اند  )مانند  آن چوپان مشهور د ر د استان موسی و شبان د ر مثنوی( 
آنان آشكار می شود ، د ر خور قابليت شان  بر  اد عایی همچون عالمان بی تواضع ند ارند ، وقتی حكمت  و 

د ریافت می کنند .
      بنابراین حكمت الهی، سرّی است از اسرار خد اوند  که د ر قالب آموزه  های د ینی از طرف خد اوند  عنایت 
می شود  و انسان باید  آن را بپذیرد  و متابعت کند . بنابراین شرط لازم حكمت، پاکی و شوق است، اما این 
بد ان معنا نيست که حكيم تفكر نمی کند  بلكه با تفكر به ایمان می رسد . حكيم الهی، ضمن اذعان به ناد انی 
خود ، به خود سازی د ائم می پرد ازد  تا آینة وجود ی خود  را پاك کند  تا چشمه های حكمت د ر قلبش جوشيد ن 
گيرد . د ر همين زمينه بوعلی سينا د ر نمط نهم اشارات و تنبيهات، نهایت سلوك عارف را که عبارتست از 
وصول به حق، غافل شد ن از خود  و آیينة حق شد ن د انسته است. از نظر ابن سينا رهایی و رستگاری، روی 

آورد ن با تمام وجود  به حق است. 

وقتی که ریاضت به نيل تبد یل شد ، د رون او آیينة جلا د اد ه شد ه ای می گرد د  که رو به سوی 
حق است و لذات عالی بر او فرو می ریزند . و او به خود ی خود  شاد مان است؛ زیرا حق د ر 

خود  او هست )ابن سينا، 1385: 452 ـ 453(.

     شمس، انـسان کامل را بيشتر »معشوق« می د ید  تا »عاشق« و خود  او هم به همين سبب د ر نزد  
)زرین کوب،1385: 286(.  الهام عشق می کرد   تلقی می شد  که  المعشوقين«  به عنوان »سلطان  مولوی 

همائی د ر مقد مة ولد نامه به نكتة مهمی اشاره می کند :

رسيد ه ترین مرد ان راه کسی است که همچون مولوی از علوم ظاهر به باطن و مقام اولياءِ 
حق رسيد ه و از آنجا هم گذشته به باطن باطن یعنی به مقام عشق پيوسته است. باز بالای 
بود  جهت  و سرالاسرار  باطن  باطن  که  تبریز  است. شمس  معشوقی  مقام  عاشقی  مقام 
برد   اولياءِ واصل سوی عالم معشوقی  از عالم عاشقی و مرتبة  را  او  تا  مولوی ظاهر شد  

)بهاءالد ین ولد ، 1315: 74(.

غيبت شمس الد ین: جلوة »فعال آرام« مولوی 
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      حالت »فعال آرام« مولوی د ر فراق پير روشن ضمير، شمس الحق، جلوه های بسياری د ر آثار مولوی 
د ارد :

از پی آن آفتابست اشک چون باران ما از پی شمس حق و د ین د ید ة گریان ما
                                                                                                      )مولوی، 1391: 130(

     شمس با به چالش کشيد ن مولوی، او را از یک شخصيت علمی و مذهبی با سابقة پيشوایی د ینی و 
فقهی شهری معتبر، ناگاه چنان متحوّل می کند  که د ر ميان جمعيت بازار رقصان و پای کوبان می شود  
و »از یک عالم فقيه و اصولی و مفسر و منطقی سنّتی به عارفی د یالكتيک د ان و روانشناس چند  بعد ی« 
)جعفری، 1370: 131( مبد لّ می شود . با توجه به سنّت عارفانه و عاشقانه و نيز تأکيد های مولوی، این 
واقعه تنها با کيمياگری »عشق سنت شكن« ممكن است که حاصل آن شيفتگی و تحوّل ژرف مولویست 

که تا پایان عمرش به سرود ن اشعار الهامی فراوان خود  اد امه د اد .
     به تعبير عارفان، مولوی با عشق به شمس، »خود «ی خود  را د ر وجود  »مظهر خد اوند « فنا ساخته و 
به شهود اتی نائل شد  که سبب وجد  و شاد ی او می شد . مولوی حاد ثة یكی شد ن با شمس، »شاهِ خوشان« 

و حتی خوشی از بد گویی های نافهمان از این واقعه را د ر ریتمی شاد ، به روشنی سرود ه است: 

من بكشم د امن تو، د امن من هم تو کشانمن خوشم از گفت خسان وز لب و لنُج ترشان
خوشِّ خوشِ خوشِّ خوشم پيش تو ای شاهِ خوشانجان من و جان ترا هرد و بهم د وخت قضا

                                                                                                      )مولوی، 1391: 687(

     تعبير شاعرانه و لطيف مولوی د ر »جان من و جان ترا هرد و بهم د وخت قضا« یاد آور یگانگی با 
امر قد سی د ر اغلب عرفان های جهان است. مفهوم از خود  بيرون آمد ن و هم  هویت شد ن با حقيقتی 
فراطبيعی د ر بيشتر عرفان های د نيا مشترك است؛ اما اختلاف د ر د و طرف اتحاد  یافته است که طبيعتاً 

با هم متفاوتند . 

با عشق شورانگيز مولوی به شمس، حق که »او« بود  و بيرون از عالم محسوسات و ماد ی 
بود  به این جهان آمد  و »تو« شد  و با ناپد ید  شد ن شمس، به د رون جان مولوی آمد  و »من« 

شد  )پورنامد اریان، 1388« 181(. 

     بنابراین »مولوی ستایشگر ظهورات انسان الهی د ر تاریخ است، د ر حقيقت خود  را د ر آینة وجود  
شمس می نگرد  و چيزی را که امتد اد ی است از آغاز تا بی نهایت« )مولوی،1387: 60(. مولوی د ربارة این 

تحوّل خویش می گوید :

آفریــد مچــه گویــم مــرد ه بــود م بی تــو مطلق د گربــار  نــو  از  خــد ا 

تحليل سنت و نواند یشي د ر آموزه های شمس به مولوی 
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ــد ه ــو د ی ــم روی ت ــی من شــنيد معجــب گوی آوازت  کــه  گویــی  منــم 
ــم ــت را ببوس ــت و پای ــا د س ــل ت ــد مبه ــت عي ــروز اس ــه کام ــد ه عيد ان ب
خریــد متــو را ای یوســف مصــر ارمغانــی روشــن  آیينــه  چنيــن 

                                                                                                   )مولوی، 1391: 584(

     جلوة »فعال آرام« مولوی پس از غيبت شمس د ر مثنوی بيشتر آشكار گشت. محققان معتقد ند :

مثنوی گذشته از اشتمال بر تبيين حقائق اد یان و اصول تصوف و شرح رموز آیات قرآنی 
و اخبار نبوی نمود اریست از مراتب و مقامات مولوی و یاران برگزید ة او بلكه غرض اصلی 
مولوی از نظم مثنوی بيان احوال معنوی خود  و آن برگزید گان د ر لباس امثال و حكایات 
و قصة موسی و عيسی و مشایخ طریقت و گفتن سرّ د لبران د ر حد یث د یگران بود ه است 

)فروزانفر، 1376، 163(.

ثمرۀ تعالیم نوآورانۀ شمس بر مولوی
نوآیينی مولوي د ر این است که د ر ارتباطي صميمانه با شمس تبریزی با روشن بيني، لطایف نو و جد ید ي را 
کشف کرد  که علاوه بر آنكه وجود  وي را متحوّل ساخت، تفسير و تحليل لطيف و عميقی از د ین به یاد گار 
گذاشت و از این رو پویایي و تحرك د یني را به وجود  آورد . مولوی گنجينة غنی و پر برکتی از تعاليم روحانی 
را د ر پس پشت خویش د اشت؛ اما ذهن و زبان مولوی تمامی بهره های خویش را از بزرگان عرفان ایرانی 
و به ویژه تصوف خراسان، به شكلی نو بازآفرینی کرد . مولوی بارها تأکيد  می کند  که آنچه از تجارب روحی 
و معنوی خویش د ر لباس تصاویر بد یع و سرزند ه و البته غریب به د ست د اد ه، حاصل اوقات و احوال خاصّ 

اوست که هرگز بر یک قرار نبود ه است.
    نكتة مهم د ر نوآیينی مولوی این است که با تمام ارزش و د ر نهایت احترام حقيقی ای که برای عارفان 
پيش از خود  قائل بود ، اما از تقليد  صرف یا رویگرد انی خام اند یشانه به د ور بود ، زیرا اساساً د ر عالم زیبایی 
و عشق و عرفان تقليد  معنا ند ارد ؛ و مولوی محقق بود  و نه مقلدّ ؛ چنان که شمس آموخته بود : »اعتماد  
نشان  شفيعی کد کنی   .)161/1  :1391 تبریزی،  )شمس  است«  فساد   هر  مایة  به تقليد   انكار  و  به تقليد  
می د هد  گرچه مولوی د ر بعضی از غزل های خود  همان عناصر تصویری شعر د یگران را به خد مت گماشته 
ولی بر هر کد ام از آن عناصر، »بار عاطفی مورد  نظر خویش را« ـ که از جهان بينی و طرز نگرش او 
نسبت به هستی سرچشمه می گيرد  ـ حمل کرد ه است. این  است که »تصاویر تكراری شعر د یگران د ر غزل 
مولوی حرکت و پویایی و حيات بيشتری د ارد « )مولوی الف، 1387: 87(. گرچه مولوی عناصر بارز و 
متمایز اند یشة خود  را د ر کنار و با تكيه بر پشتوانة سنت عرفانی د اراست، اما شور و سروری که د ر سراسر 
غزليّات، خوانند ه را به وجد  می آورد  و گاه اند وه عميقی که تا ژرفنای جان خوانند ه نفوذ می کند ، نشان از 
مهارت بيش از پيشينيان د ر مولوی د ارد . وی چنان واژه ها را به کار می گيرد  که گویی مخاطب را با خود  
می کشاند  تا د قایقی از عالم ظاهر برهاند . همچنين تنوّع موسيقایی و آشنایی مولوی با سازها و بكارگيری 
آنها د ر بيان احوال و معانی، از د یگر نمود های نوآیينی وی د ر اشعارش است.  مولوی بارها به نو بود ن و 

غيبت شمس الد ین: جلوة »فعال آرام« مولوی و ثمرة تعاليم نوآورانة شمس بر مولوی
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تازگی اصيل تأکيد  کرد ه و اصرار د ارد :

وا رهد  از حد  جهان، بی حد  و اند ازه شود هين سخن تازه بگو تا د و جهان تازه شود 
یا همگی رنگ شود ، یا همه آوازه شود خاك سيه بر سر او کز د م تو تازه نشد 

                                                                                                     )مولوی، 1391: 264(

     »تازگی« معنای مثبتی است که د ر ارتباط با شاد ی و شور است؛ چنانكه انسان با د اشتن تجربة 
»نوشد ن«، احساس خوشی د ارد . مولوي با این تعليم شمس بود  که با تكيه بر سنت عظيم و گرانقد ر 
پيشينيان د نياي جد ید ي را کشف کرد  و »عشق سنت شكن« نيروي اصلي مولوي براي حياتي تازه و 

نگاه نوی وي بود :

یا رب چه سعاد ت ها! که زین سفرم آمد  از حد  چو بشد  د رد م د ر عشق سفر کرد م
                                                                                                     )مولوی، 1391: 289(

 وقتست که بر پرّم چون بال و پرم آمد وقتست که مَی نوشم تا برق زند  هوشم
                                                                                                      )مولوی، 1391: 289(

     طبق گفتة مولوی و جملگی مرید ان و محققان، شمس الد ین د ر کنار تمامی برکاتی که برای مولوی 
به ارمغان آورد ، د ر پد ید آورد ن د یوان غزليّات اساسی ترین نقش را د اشت. کليّت غزل زیر و فضای گفت وگوی 
آن اشارة روشن مولوی به تحوّل روحی او پس از آشنایی با شمس است. نماد ها و واژه ها هم به شكل منفرد  
و هم موسيقی تند  و رقصان واژه ها د ر سراسر غزل و هم معانی ژرفی که د ر ورای آن نهفته است، جملگی 

نشان از آن د ارد  که مولوی احوالی تازه و شيرین را تجربه کرد ه که بر زبان وی چنين آمد ه است:

د ولـت عشـق آمد  و مـن د ولت پایند ه شـد ممـرد ه بد م زند ه شـد م،گریه بد م خند ه شـد م
                                                                                                      )مولوی، 1391: 547(

رفتم و سرمست شد م وز طرب آکند ه شد مگفت که سرمست نه ای،رو که از این د ست نه ای
                                                                                                      )مولوی، 1391: 547(

شد مگفت که»تو کشته نئی،د ر طرب آغشته نئی« برکند ه  و  کشته  زند ه کنش  پيش رخ 
                                                                                                      )مولوی، 1391: 547(

مشو رنجه  مرو،  »راه  نو:  د ولت  مرا  زانک من از لطف و کرم سوی  تو آیند ه شد م«گفت 
                                                                                                     )مولوی، 1391: 547(

تحليل سنت و نواند یشي د ر آموزه های شمس به مولوی 
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       مولوی سپس ثمرة تعاليم نوآورانة شمس را بيان می کند :

اطلس  نو بافت د لم، د شمن این ژند ه شد متابش جان یافت د لم، وا شد  و بشكافت د لم
                                                                                                     )مولوی، 1391: 548(

کامـد  او د ر بـر مـن، بـا وی ماننـد ه شـد م شـكر کنـد  کاغـد  تـو از شـكر بـی  حـد  تـو
                                                                                                     )مولوی، 1391: 548(

کز کرم و بخشش او روشن و بخشند ه شد مشكر کند  چرخ فلک، از مَلکِ و مُلک و مَلکَ
برد یم سبق همه  کز  عارف حق  کند   شد مشكر  رخشند ه  اختر  طبق،  هفت  زبر  بر 

                                                                                                     )مولوی، 1391: 548(

فرخند ه شد مباش چو شطرنج روان خامش و خود  جمله زبان و  فرّخ  آن شاهِ جهان  رخ  کز 
                                                                                                     )مولوی، 1391: 548(

     مولوی د ر فضای رقصان و شاد ی آور این غزل، علاوه بر توصيف حالت وجد  خود ، د ليل آن را نيز 
»عشق« می د اند  که وی را هر زمانی جان تازه می بخشد :

هر زمانم عشق جانی می د هد  ز افسون خویش من نيم موقوف نفخ صور همچون مرد گان
                                                                                                      )مولوی، 1391: 499(

گفتمش آری، و ليک از ماه روزافزون خویشد ی منجّم  گفت د ید م طالعی د اری تو سعد 
                                                                                                      )مولوی، 1391: 499(

      مولوی تمامی ذرّات عالم هستی را غرق د ر خوشی و نشاط و نغمه و رقص می د ید . برخی د ر باب 
روش معرفتی مولوی د ر قلمرو عرفانی با د ر نظر گرفتن مجموع آثار وی معتقد ند ، که:

وی نه چيزی را از ابعاد  و استعد اد ها و غرائز آد می منفی ساخته و نه واقعيتی را از جهان 
عينی نفی می کند . مولوی از ذرات عالم جسمانی تا مجموع عالم طبيعت را واقعيتی د انسته 
که وابسته به مبد أ برین است. بنابراین معرفتهای مولوی همگی د ر مسير عرفان مثبت به کار 

می روند  )جعفری،1370، 45(. 

     جهان نگری تازه و نوی مولوی از خلال بسياری از غزل ها آشكار می شود :

وطنـمگرچه د ر این شـور و شرم، غرقة بحر شكرم به بـوی  تـازه  سـفرم  اسـير  گرچـه 

ثمرة تعاليم نوآورانة شمس بر مولوی
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فلسـفه برخوانـد  قضـا، د اد  جد ایـی به فنـمیـار وصالـی بـد ه ام، جفـت جمالـی بـد ه ام
                                                                                                      )مولوی، 1391: 549(

قوّت هر گرسـنه ام، انجـم هر انجمنم صيقل هر آینه ام، رسـتم هـر ميمنه ام
                                                                                                      )مولوی، 1391: 549(

      ایـن اشعار شورانگيز مولوی از »جهان نگری« سرزند ه ای سرچشمه می گيرد  که شمس به وی آموخت. 
مهمترین جلوه های جهان شناختی و مسائل مربوط به احوال و تجارب نوبه نو مولوی از این قرار است: 
تجد د  امثال و تحرّك هستی، نگاه زند ه و روشن به هستی، پيوند  عاشقانة آد می با خد اوند ، حال طربناك 
و وقت شاد ی عرفانی. برد اشتی که مولوی از خد ا و انسان، زند گی و مرگ، تصوف و موسيقی و... د ارد ، 

همگی تازه و نو است. مولوی برای بيان تجربة حالت سرخوشی، به شاخة شفتالو د ر باغ مثل می زند :

تا تازه و خند ان و خوش، چون شاخ شفتالو شویسر د ر زمين چند ین مكش، سر را برآور شاد  و کَش
                                                                                                      )مولوی، 1391: 898(

     د ر حالی  که مسلمانان، تنها د و عيد  فطر و قربان را جشن می گيرند  و تأثير آنها از بيرون بر روان 
انسان هاست، عارفان می گویند  د ر هر نفََسی که بر می آورند  و فرو می برند ، د ر »لحظه« عيد  می کنند . این 

مفهوم را که د ر بين صوفيّه مشهور است، سنائی چنين بيان می کند :

ـــد  ـــد  کنن ـــی د و عي ـــان د ر د م ــد  صوفي ــد  کننـ ــس قد یـ ــان مگـ عنكبوتـ

     و مولوی د ر غزل ها این معنا را آورد ه است )زرین کوب، 1385، 247 ـ 249(. عيد  مرد م متعارف از 
خارج و علت های بيرونی و طبيعت ناشی می شود  اما به تعبير عارفان، عيد  عارف از د رون اوست و وجود  
او، که آکند ه از مهر و شاد ی و صفای ناشی از لقای حق است، سبب می شود  که د ر هر د م، د و عيد  د اشته 

باشند ، مولوی می سراید :

مـا صوفيان جانرا هـر د م د و عيد  باید  سـالی د و عيـد  کرد ن، کار عوام باشـد 
بایـد جان گفـت من مرید م زاینـد ة جد ید م جد یـد   رزق  را  نـو  زاینـد گان 
آنـرا کـه تـازه نبـود  او را قد یـد  بایـد مـا را از آن مفازه عيشيسـت تازه تازه

                                                                                                      )مولوی، 1391: 365(

     مولوی می گوید  شاد ی ناشی از د ر جوار معشوق الهی بود ن سبب شد ه که شب و روز »عيد وار« باشد  
و همانند  سایر مرد م منتظر و موقوف عيد  بيرونی و تازه شد ن طبيعت نيست، زیرا خود ش هر لحظه د ر 

حال تازگی و نوشد ن است:

تحليل سنت و نواند یشي د ر آموزه های شمس به مولوی 
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نيسـتم موقـوف عيـد  بـه سـالی  شـبتـا  و  روز  عيـد وارم  تـو  مـه  بـا 
                                                                                                      )مولوی، 1391: 182(

     نوآفرینی خد اوند  براساس اشاره های قرآن کریم و اشاره به تجد د  امثال و خلق مد ام با مسئلة بد یع بود ن 
تجليّات و نوشوند گی هستی که فعل الهی است پيوند  د ارد . سالک روند ه نيز خواستار هماهنگی با حق 
و کل هستی  است؛ مولوی این معنا را د ر اثر تعاليم شمس با پيوند  د اد ن عيد  و تازگی با عيش و خوشی 
بيان می د ارد . مولوی می گوید  آن شاد ی و عيد ی را که مرد م از بيرون متأثر می شود ، برای وی از طریق 

تجارب باطنی، معنا د ارد :

 بيــا ای عيــد  و عيــد ی آر مــا راز روی توســت عيــد  آثــار مــا را
ــا ــو جان ــد  و از روی ت ــان عي ــو ج رات مــا  اســرار  د ر  عيــد   هــزاران 
راچــو مــا د ر نيســتی ســر د ر کشــيد یم مــا  د ســتار  غصّــة  نگيــرد  
را چــو مــا بــر خویشــتن اغيــار گشــتيم مــا  اغيــار  غصّــة  نباشــد  

                                                                                                     )مولوی، 1391: 116(

ــار اســت د و صــد  عيــد  اســت هــر د م کار مــا راشــما را عيــد  د ر ســالی د وب
                                                                                                      )مولوی، 1391: 117(

رااگـر عالـم همه عيد  اسـت و عشـرت مـا  یـار  را،  شـما  عالـم  بـرو 
تبریـز شـمس  اکبـر  عيـد   ای  را بيـا  مـا  مگـذار  آن  و  ایـن  د سـت  بـه 

                                                                                                      )مولوی، 1391: 117(

     مولوی، د ر جلوة انفعال پویای خویش، شمس را سبب سرور و عيد  اکبر می  د انست؛ د ر جلوة فعال آرام 
مولوی، خود  را د ر تصویری جالب عيد  نویی د انسته که به چاره جویی مرد م برخاسته است:

وین چرخ مرد م خوار را چنگال و د ند ان بشكنم باز آمد م چون عيد  نو، تا قفل زند ان بشـكنم
                                                                                                      )مولوی، 1391: 541(

     و این یكی د یگر از ثمرات مهم تعاليم نوآورانة شمس بر مولوی است که د ر آن عصر پرآشوب تاریخ 
اسلام یعنی سد ة هفتم قمری شكوفا شد . د وران شمس و مولوی، د وران هجمة مغول و اختلافات سياسی 

و مذهبی بود ه است؛ چنان که شمس می گوید : 

چه صفت کنم از صفای طبع و زیرکی و خوبی و جمال و فر صد ر اسلام؟ صد ر عامترست 
از د ل و شاملترست. اما صد ر محل وسواس است نه د ل، نگفت: یوسوس فی قلوب الناس. 

ثمرة تعاليم نوآورانة شمس بر مولوی
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اکنون صد ر اسلام کو و قلب اسلام کو؟ )شمس تبریزی، 1931: 1/012(

    بر مبنای این آموزه های بی نظير شمس، مولوی نيز به حواد ث روزگار خویش توجه د ارد  و ایّام را ناهموار 
می بيند  و حتی گاهی د چار رنج و غم ناشی از این حواد ث ناگوار انسانی می شود ؛ اما با د رك این مطلب 
که فاید ه ای د ر توصيف زشتی ها نيست، به جای برآورد ن آه و ناله، به یار شيرین کار خود  توجه می د هد  تا 

از تلخی زهر تاتار و ناآرامی های مغولان تسكين یابد :

خراب  گنج تو د ارد  ، چرا شود  د لتنگ؟!تتار اگر چه جهان را خراب کرد  بجنگ
کجاست مست ترا از چنين خرابی ننگ؟!جهان شكست و تو یار شكستگان باشی
زمين ز شاد ی گنج تو خيره ماند ه و د نگفلک ز مستی امر تو روز و شب د ر چرخ

                                                                                                       )مولوی، 1391: 333(

مولوی این ساختار شكوه مند  و شگرف موسيقایی و روایت شاد ی بار و اميد انگيز و ایمان آفرین 
را د ر هنگامة ناهنجاری ها، کژخویی ها و آد می سوزی های تاتار بر آورد ه است. او بد ین سان 
د ر آن روزگار ناهموار و ناجوان مرد ، به پاس د اشتن زبان و فرهنگ و اخلاق و سرزند گی و 
نگاه و روحية نظام جو و موسيقایی جامعة ایرانی، عاشقانه کمر بست )توکلی، 1389،538(.

     بنابراین مولوی اسلام را از د رون جان تازه ای بخشيد  و کمک کرد  تا پس از تجاوز و هجوم مغول 
بازیافت شود .

      شمس و مولوی با اند یشه های تأثيرگذار خود  به طور آگاهانه سبب اصلاح و تكامل اخلاقی و روانی 
جامعة روزگار خویش حتی تا به امروز بود ه اند . با تأمل د ر احوال و سخنان شمس و آثار مولوی، می توان 
گفت این د و عارف اند یشمند  بر پایة عقل آد اب اند یش و به د ستگيری عشق سنت شكن، تفسير زند ه و 

روشنی از د ین ارائه د اد ند  و سبب طراوت روح د ین و تازه کرد ن ایمان شد ند .
     مولوی تبد یل به شاعری گرم و شيرین شد  که با نگاهی تازه که شمس او را بد ان واد اشته بود ، 
مضامينی نو برای د یند اری آفرید . د ر باب مضامين شعری مولوی، شفيعی کد کنی می گوید  مولوی صاحب 

اند یشه است و کلمات و سخنانش برآمد ه از تأملات اوست: 

د ر آن سوی شعرهای د رخشانی که د ر د یوان شمس سرود ه است، هم د ر مثنوی و هم 
د ر د یوان، نمونه هایی از اند یشه عرضه می کند  که وقتی خوانند ه با آن اند یشه ها رو به رو 
می شود ، نگاهش به جهان و قلمرو هستی د گرگون می گرد د . د ربارة ازل، ابد ، جهان، انسان، 
مرگ، زند گی، زیبایی، عشق و خد ا مولوی صاحب اند یشه است... )مولوی الف، 1387: 70(. 

اگر فلسفه را د ر معنای وسيع آن و به مفهوم »آزاد  اند یشی د ربارة مسائل بنياد ین هستی« د ر نظر بگيریم، 
بی گمان مولوی د ر جرگة فيلسوفان قرار د ارد ؛ حتی »م.م. شریف« د ر تاریخ فلسفة خویش مولوی را جزو 

فيلسوفان ایرانی ـ اسلامی آورد ه است.

تحليل سنت و نواند یشي د ر آموزه های شمس به مولوی 
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نتیجه گیری
شمس و مولوی عارفان اند یشمند ی اند  که آموزه های کاربرد ی بسياری د ر احوال و سخنان شان وجود  
د ارد  و ظرفيت های گسترد ه ای برای تأثيرگذاری بر انسان امروز د ارد . آموزه های حكمی و اخلاقی این 
د و اند یشمند  عارف می تواند  چارة مواجهة د رست با »سنت یا عقل آد اب اند یش« و »نوگرایی یا عشق 
سنت شكن« باشد . جهان بينی بارز و متمایز شمس از خلال سخنان بی سابقه و حالات بی مانند  وی د ر 
مقالات به روشنی د ریافت می شود : شخصيتی فعال و کنشگر، سرزند ه و پرانرژی، گرم و باحرارت، و جسور 
و غيور. شمس د ر عين حال که عارف برجسته ای است اما د ر وهلة اول اند یشمند  جسوری است که د ر 
عين گراميد اشت سنت های اصيل و آموزه های حكمی د رست پيشينيان، بسياری از اصول و مسائل را 
به طور بنياد ی می کاود  و نقد  تند  و تيزی بر سنت های ناد رست د ارد . این پوسته مرد ه ریگ را شكستن و 
به نواند یشي رسيد ن، د ر طول تاریخ توسط بزرگان، خود  رسمي مكرر است که ثمره مهم آن تعالی اند یشة 
آد مي د ر مسائل اساسی است. تعليم شمس به مولوي کشف معاني جد ید  و نواند یشی بر مبنای سنت هاي 
کهن بود ه است. این تعليم روشمند  شمس که بر مبناي عقل آد اب اند یش بود ، به بهترین شكل ممكن 
د ر »عشق سنت شكن« به ثمر نشست و نواند یشي و نوجویی مولوي معاني بلند ی را آفرید  که امروزه 
خود  جزو ارزشمند ترین سنت هاي عرفاني است و بنابراین نيازمند  نگرشي جد ید  و بهره گيري نویی از 
این سنت ارزشمند  که به فراخور مسائل جامعه امروز کاربرد  عملي د اشته باشد . بر این اساس لازمة تازه 
شد ن د ر ذهن و زبان، بيش از هر چيز نوعی خود شناسی نقاد انه است )کيستم من؟(. شمس، مولوي 
را به چالش کشيد  که نخست خود ی و منيّت خود  را بشكن، تا تجلیّ الهی برایت آشكار شود . با تبعيت 
مولوی از شمس به عنوان حكيم الهی، تجلیّ الهی بر مولوی منكشف و وی د چار تحول د رونی شد ، زیرا 
پيش از این خود  د ر فرآیند  تطهير نفس سلوك می کرد  و اشتياق به شناخت خود  و خد اوند  د اشت. بنابراین 
مرز بسيار د قيقی ميان »سنت یا عقل آد اب اند یش« و »نواند یشی یا عشق سنت شكن«  وجود  د ارد : 
شمس سنت هاي فكري و حكمي به ارث رسيد ه به خود ش را به طور بنياد ي و ریشه اي کاوش مي کرد  و 
به مقتضاي روزگار و البته د انسته ها و فهم خویش، آموزه هاي خود  را بيان می د اشت. بنابراین ضمن اذعان 
به بزرگي شأن و جایگاه شمس د ر عرفان ایراني و اسلامي باید  برخي اند یشه هاي او )ازجمله د رباره زنان( 
را نقد  کرد  زیرا روش اصلي خود  شمس و یكي از بنياد ي ترین آموزه هایی که به  مولوي آموخت، همين 
ارزیابی آثار و افكار د یگران به ویژه بزرگاني است که تعاليم و سخنان شان جزو سنت محسوب مي شود . اما 
نكته مهم د ر رفتار شمس همچنان که خود  تاکيد  د ارد ، انگشت بر بزرگان مي نهد ؛ زیرا این نقد  و ارزیابي و 
نواند یشی شایستة اند یشمند ی است که آگاه به تاریخ، د ین، سنت و نيز مسائل اصلي جامعه خویش باشد . 
     بنابراین یكی از وجوه اصلی نوگرایی، ارزیابی سنت های ریشه د ار د ر ذهن انسان است. مولوی پيش 
از آشنایی با شمس یكی از برجسته ترین د انشمند ان روزگار خویش د ر د نيای اسلام بود . وی هم به خاطر 
علوم منقول )تفسير، حد یث، فقه و...( و هم به خاطر حكمت باطنی شهرت د اشت. ذهن و زبان مولوی 
ميراثبر اند یشمند ان پيشين و به ویژه پد رش بهاءولد  بود . همچنين ميراث فقه و کلام بر جهان بينی مولوی 
تأثير د اشت. با این همه پرسشی که شمس از مولوی د ربارة پيامبر پرسيد ، به طور بنياد ینی تحول آفرین 

نتيجه گيری
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بود . از نظر شمس، ایمان را باید  هميشه تازه کرد ؛ عباد ات نباید  به شكل عاد ات د ر آید  وگرنه از حالت 
پرستش حقيقی خارج می شود ؛ از این رو  بر نواند یشی تاکيد  د ارد . این نواند یشی و نوجویی که شمس 
به مولوی آموخت به د ستگيری »عشق سنت شكن« بود ؛ عشق سنت شكنی که د و جلوة متضاد  را د ر وجود  
گسترش یافتة مولوی جمع می آورد : »جلوة انفعال پویا د ر حضور شمس«، و »جلوة فعال آرام د ر غيبت 
شمس«. این د و جلوه د ر نتيجة تحوّل وجود ی مولوی د ر پيوند  با شمس الد ین، ثمرات ارزشمند ی را برای 

زبان و فرهنگ پارسی و نيز د ین و ایمان ایرانی اسلامی به ارمغان آورد . 

تحليل سنت و نواند یشي د ر آموزه های شمس به مولوی 
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د رنگی د ر وند های چند  واژه د ر د یوان شمس
                                                                                                                       اسماعيل تاج بخش1

                                                                                                                       سيد ه ليلا مقد س2

چکید ه 
د ر زبان فارسی امروز کلمات مرکب بسياری وجود  د ارد  که د ر نگاه نخست بسيط به نظر می آیند  اما د ر 
بررسی ریشه شناختی می توان حد اقل یک جزء ترکيبی د ر آنها پيد ا کرد . این اجزای نانمایان د ر بسياری 
موارد  وند هایی هستند  که د ر ترکيب با کلمات شكل نانمایان به خود  گرفته اند ، خصوصا زمانی که ریشه 
آن وند  از بين رفته است و کاربرد  مستقل د ر زبان ند ارد . شناسایی جزء وند د ار کلمه د ر این موارد  و کنار 
زد ن غبار زمان از روی آن نياز به تحقيقات تاریخی و نمود ار کرد ن تحولات فرهنگی است که بر کلمه 
رفته است. وند هایی که از یک فعل مرد ه به جا ماند ه اند  از آنجا که ریشه خود  را از د ست د اد ه و د یگر توان 
ترکيبی ند ارند ، حتی به عنوان یک جزء ترکيبی بازشناخته نمی شوند . شناخت این وند های نانمایان مانند  
کشف بازوهای قطع شد ه ای است که زمانی موجب قوت زبان بود ه اند ، بازیابی آنها شاید  مسير کاربرد  

د وباره شان را هموار کند  و قوت از د ست رفته را به زبان بازگرد اند .
     د ر این پژوهش تعد اد ی کلمه مرکب به ظاهر بسيط مورد  بررسی ریشه شناسی قرار گرفته اند  و شاهد  

مثال ها را از د یوان شمس برگزید ه ایم. 
واژگان کلید ی: ریشه شناسی، پسوند ، پيشوند ، ميان وند ، کلمات بسيط.

 

1. استاد دانشگاه علامه طباطبایی                                                                    
2. دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طبابایی                           
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مقد مه
می د انيم که تحولات اجتماعی و فرهنگی به تحولات زبانی می انجامد  و زبانی که از زمان باستان تاکنون 
زند ه است کوله بار عظيمی از تغييرات زبانی را به سبب تحولات تاریخی گوناگون از قبيل جنگ ها و 
حمله ها و تغيير د ین و آمد  و رفت سلسله ها بر د وش د ارد . تغييرات زبانی د ر یک طيف گسترد ه از تغييرات 
آوایی تا جابجایی های د ستوری واقع می شود ، بنابراین از زبان فارسی انتظار می رود  هر تغيير و تحولی 
به خود  د ید ه باشد . یكی از این تغييرات مرد ن فعل هایی است که ریشه برخی وند های امروزی هستند ، 
هر چند  این قاعد ه شامل تمام وند ها نيست اما د ر بسياری موارد  شاهد  این موضوع هستيم که فعلی از 
اد امه حيات بازماند ه و جزیی از خود  د ر ميان کلمات جا گذاشته است. این تحقيق معطوف به شناسایی 
و استخراج وند هایی است که نانمایان هستند  و شكل بسيط به کلمات مرکب د اد ه اند . د ر جستجوی این 
کلمات به د یوان شمس مراجعه کرد یم و تعد اد ی از کلمات مرکب به ظاهر بسيط بررسی ریشه شناسی 

شد ند . حاصل این تحقق ارایه می گرد د .

تاراج 
»اج« پسوند  غير فعال مصد ری است )فرشيد ورد ، 1392: 301(. نمونه این پسوند  د ر تاراج و رواج موجود  
است. این پسوند  به صورت های د یگر مانند  »از« نيز د ر فارسی به کار رفته است )مقربی، 1372: 104(. 

تاراج
ــيد یای د ل تــو د ریــن غــارت و تــاراج چه د ید ی ــاز کش ــاد ی و د کان ب ــت گش ــا رخ ت

                                                                                                    )فروزانفر، 1376: 974(

نماز
ــت ــه روی ــد  ک ــی روا باش ــازت ک بلغــارنم ســوی  نمازســت  بهنــگام 

                                                                                                     )فروزانفر، 1376: 416(

     »از« د ر نماز تغيير شكل یافته »اج« است. نماز )نم + از( اسم مصد ر است از نميد ن به معنی خم 
شد ن، سرفروآورد ن برای احترام و بزرگد اشت. د ر ترکيب نمازبرد ن به معنی سربه احترام فرود آورد ن و د ر 
ترکيب نماز کرد ن یا گزارد ن به معنی پرستش خد اوند  به آیين خاص هر د ین است )مقربی، 1372: 107(.

چالاک
چرید ســتجانهــا همــه شــب بعــز و اقبــال یاســمن  و  نرگــس  د ر 
جــان هــر  بــگاه  از  لاجــرم  برجهيد ســتتــا  و  ولطيــف  چــالاك 

                                                                                                     )فروزانفر، 1376: 183(

     »اك« پسوند ی غيرفعال است که گاهی به آخر ریشه مضارع می پيوند د  و معنی فاعلی د ارد  مانند  

د رنگی د ر وند های چند  واژه د ر د یوان شمس
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چالاك به معنی تيزرو، از فعل چاليد ن به معنی ستيز کرد ن، جنگيد ن و توسعا به معنی چست و چالاك 
بود ن )فرشيد ورد ، 1392: 307(. این پسوند  به شكل اق د ر رواق یا اغ د ر چراغ و د ماغ هم وجود  د ارد .

فتراک
شيران نر بين سرنگون بربسته بر فتراك منخرگوش و کبک و آهوان باشد  شكار خسروان

                                                                                                    )فروزانفر، 1376: 678(

      د ر فتراك »اك« معنی نسبت د ارد  )فرشيد ورد ، 1392: 310(. فتراك از ریشه trankt فارسی ميانه 
به معنی سفت کرد ن وبستن است )حسن د وست، 1395: 3/ 1994(

رواق
پــوشوقــت آمــد  کــه سبزپوشــان نيــز ازرق  رواق  از  رســند   د ر 

                                                                                                     )فروزانفر، 1376: 503(

      »اك« گاهی پسوند  مكان است مانند  رواق که د ر اصل رواك بود ه است از رو+ اك.

چراغ
هم د رد  و د اغ عالمی چون پا نهی اند ر جفا گلزار و باغ عالمی چشم وچراغ عالمی

                                                                                                       )فروزانفر، 1376: 51(

    »اغ« صورت د یگری است از »اك«. »چراغ« ظاهرا مشتق از či به معنی گرم بود ن، د اغ بود ن است 
+ پسوند  aga )اغ( )حسن د وست، 1395: 1005(. 

د ماغ 
پـس د ماغ عاشـقان پرآتش و پرباد  چيسـتگـر نه آتش می زند  آتش رخی د ر جان نهان

                                                                                                    )فروزانفر، 1376: 187(

ظاهرا از ریشه dam به معنی د ميد ن است با پسوند  aga )اغ( )حسن د وست، 1395: 2/ 1343(. برخی 
د ماغ را اصلا د ماك می د انند  به معنی د مند ه.

چوگان 
تو چوگان  خم  اند ر  تو  سرگرد ان  گوی  گه خوانيش سوی طرب گه رانيش سوی بلاما 

                                                                                                       )فروزانفر، 1376: 60(

فتراك، رواق، چراغ، د ماغ و چوگان
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     این کلمه د ر فارسی ميانه čōpakān بود ه است مشتق از čōpak به معنی چوب )حسن د وست، 1395: 
2/ 1062( و »ان« نسبت.

بیابان 
پيش و سـپس چمن بود  و سـرو د لرباکوتـه شـود  بيابـان چـون قبلـه او بود 

                                                                                                     )فروزانفر، 1376: 122(

از ریشه vap به معنی   vi�vāpāna باستان از فارسی  این کلمه vivāpāna است      فـارسی ميانه 
افشاند ن و پاشيد ن با پيشوند  vi به معنی پراکند ن وتباه کرد ن )حسن د وست، 1395: 1/ 556(.

ویران
ای خـواب د ر این مجلس تا د رنپری امشـبهـر جا کـه بپری تو ویران شـود  آن مجلس

                                                                                                      )فرزانفر، 1376: 154(

پوشاند ن.  به معنی حفظ کرد ن و   var از ریشه این کلمه a�veriyana می باشد    باستان  فارسی       
)حسن د وست، a )2869 /4 :1395 د رابتد ای کلمه پيشوند  نفی است و ana د ر آخر همان »ان« نسبت است.

آسان 
وارهـی بسـهلی  تـا  گيـرش  هـم د هـی آسـان و هـم یابـی ثـوابسـهل 

                                                                                                     )فروزانفر، 1376: 159(

     آسان از مصد ر آسود ن همراه »ان« فاعلی است.

 باران 
شيرگيرســت آهوانــش  چشــم  کــز او بــر مــن روان بــاران تيرســتد و 

                                                                                                    )فروزانفر، 1376: 178(

     »ان« د ر باران فاعلی است از ریشه بارید ن.  فارسی ميانه آن vāran است از ریشه var به معنی 
بارید ن )حسن د وست، 1395: 363/1(.

د هان
کهگل د ر آن سوراخ زن کزد م منه بر اقربا کی آن د هان مرد م است سوراخ مار و کژد م است

                                                                                                      )فروزانفر، 1376: 60(

د رنگی د ر وند های چند  واژه د ر د یوان شمس



The 7th International Scientific Conference of Shams and Mowlana

Is
la

m
ic

 W
or

ld
 S

ci
en

ce
 C

ita
tio

n 
C

en
te

r
co

de
:0

02
10

 - 
58

86
8

215

     »ان« پسوند ی است که گاه کارکرد  فاعلی و گاه کارکرد  نسبت د ارد ، د ر کلمه د هان این پسوند  نشان 
فاعليت است. د هان از ریشه dab/damb است به معنی گاز گرفتن و جوید ن )حسن د وست، 1395: 2/ 

.)1381

تند 
هرچنـد  که جور تو بس تنـد  قد م د ارد از رنـگ بلور تو شـيرین شـد ه جور تو

                                                                                                     )فروزانفر، 1376: 260( 

بلند 
د انک آن همت عالی اثر همت توستهـر که را همت عالی بـود  و فكر بلند 

                                                                                                    )فروزانفر، 1376: 195(

      پسوند  َ»ند « از »اَ نتْْ« پيد ا شد ه که بعد ا به »اَ« و »اكَ« تبد یل یافته است و د ر فارسی امروز »ه« 
می باشد . )لوایی، 1316: 2/3( َ ند  و انَد ه غالبا عمل صفت فاعلی را انجام می د هند  )مشكور، 1346: 294(. 
به نظر می آید  واژه تند  ترکيب تُ + انَد  )تُوَند ( باشد . د ر زبان فارسی باستان نيز ترکيبات این چنينی وجود  

د ارد  مانند  بلند  که د ر زند  )برِِزَنت( می باشد  واز برَز می آید  ) لوایی، 1316: 2/4(.

گزند 
د ر سرشـان فهـم جـزای تـو نيسـتهمچـو سـگان چـوب تـورا ميگزنـد 

                                                                                                    )فروزانفر، 1376: 228(

      این کلمه ترکيب گز+ ند  است و از فعل گزید ن ریشه می گيرد . 

کمند 
گـوش کشـان آرد ت رنج بـد رگاه جود غصـه و ترس و بلا هسـت کمند  خد ا

                                                                                                    )فروزانفر، 1376: 358(

      کم صورتی از خم است، بن مضارع از خميد ن؛ کمند  به معنی خمشوند ه است.

زند ه
د ر د م ز راه مقبلی د ر گوش ما نفخه خد اچون تو سرافيل د لی زند ه کن آب و گلی

                                                                                                      )فروزانفر، 1376: 53(

د هان، تند ، بلند ، گزند ، کمند  و زند ه



مولانا و  شمس  المللی  بین  همایش  هفتمین 

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
کـد اختصاصی: 58868 - 00210

216

       این کلمه از »زیوَند هَ« آمد ه است، پهلوی این واژه »زیوَند كَ« است از »زیوَنتْْ«. این واژه از ریشه »زیو« 
می باشد . )لوایی، 1316: 2/3(. زیو )zīw( به معنی زند گی کرد ن وزیستن است )منصوری، 1384: 531(.

زیرک
هلـه کـز جنبـش سـاقی بـد ود  باد ه بسـر برهلـه زیرك هله زیرك هلـه زیرك هله زوتر

                                                                                                  )فروزانفر، 1376: 428(

     د ر فارسی ميانه zīrak و د ر ایرانی باستان ĵīraka از ĵīra به معنی سرزند ه و فعال است، از ریشه 
gay / ĵī به معنی زیستن. )حسن د وست، 1395: 1613/3(. پسوند »َ ك« برای کوچكی و تصغير و امور 
مجاور آن مانند  ظرافت و لطافت می آید : مثلا با صفت برای تلطيف یا کاهش می آید  مانند  د ور ترك 

)فرشيد ورد ، 1392: 365(.

اند ک
د رون چشم اگر نيم تای موست بد ستفراق د وست اگر اند ك است اند ك نيست

                                                                                                      )فروانفر، 1376: 220(

       اند ك مصغر »اند « است که عد د ی است مجهول ميان سه ونه؛ )از برهان قاطع( )فرشيد ورد ، 
 .)369 :1392

پشت
کـه هر خـس از بنا د اند  به اسـتد لال بانی را شكسته پشت شيطان را بد ید ه روی سلطان را

                                                                                                      )فروزانفر، 1376: 71(

     اشِ )aš و eš( د ر پهلوی )اشِن išn( پسوند  نيمه فعال مصد ری است که معمولا به ریشه مضارع 
می پيوند د . )فرشيد ورد ، 1392: 359( برخی کلمات علاوه بر پسوند  » شِن« با پسوند  ِ»شت« هم ضبط 
شد ه اند  و فرهنگ نویسان این شكل پسوند  را نيز د ر پارسی متذکر می گرد ند  مانند  پاد اش که به د وشكل 
پاد اشن و پاد اشت هر د و موجود  است. نمونه های د یگر: کششت )کشش(، آمورزیشتا )آمرزش(، آسایشت 
)آسایش(، پاد اشت / پاد اشن )پاد اش( ) لوایی، 1316: 4/ 29(. می توان گمان برد  که پسوند  »اشِت« د ر 
واژه پُشت نيز جای گرفته باشد . واژه پشت را از ریشه پا به معنی محافظت کرد ن وپشت را ترکيب پا + 

اشِن یا پُ+ اشِت می د انند  )لوایی، 1316: 29/4(.
     پسوند  »´ن« با بن مضارع صفت فاعلی، صفت مفعولی، اسم مصد ر، اسم مكان و نام افزار می سازد . 

)مقربی، 1372: 119(
مثال برای صفت فاعلی:

د رنگی د ر وند های چند  واژه د ر د یوان شمس
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پرویزن 
کشاند  شحنه د اد ش ز هر گوشه به پرویزنسبوس ار چه که پنهان شد  ميان آرد  چون د زد ان

                                                                                                  )فروزانفر، 1376: 697(

    پرویزن از بن مضارع پرویختن است به معنی الک کرد ن، غربال کرد ن و صفت فاعلی و نام افزار است 
به معنی غربال والک )مقربی، 1372: 121(.

گرد ن 
هين که بس تاریک رویی ای گرفته آفتابتهين که گرد ن راست کرد ی کو کبابت کو شرابت

                                                                                                  )فروزانفر، 1376: 184(

     فارسی ميانه گرد ن gartan است از ریشه gart به معنی گرد ید ن، چرخيد ن )حسن د وست، 1392: 
.)2363/4

نازنین 
به گلستان جان روان ز گلستان رنگ و بومن و د لد ار نازنين خوش و سرمست همچنين

                                                                                                  )فروزانفر، 1376: 844(

     نازنين صفت فاعلی از ناز )بن مضارع نازید ن( + َ ن )صفت فاعلی یا اسم مصد ر( + ین است به معنی 
د ارای ناز و توسعا به معنی خوب ود وست د اشتنی )مقربی، 1372: 125(.

 مثال برای صفت مفعولی:

رسن 
 لولــی گــری طــره طــرارم آرزوســتهنــد وی طرهــات چــه رســن بــاز لولييســت

                                                                                                  )فروزانفر، 1376: 207(

      رسن از رس مخفف ریس و صفت مفعولی و بن مضارع ریسيد ن ورشتن است )مقربی، 1372: 122(. 
 مثال برای اسم مكان:

چمن
خاکـی ز کجـا یابـد  بـی روح سـر و سـبلتخـاری کـه نـد ارد  گل د ر صـد ر چمـن نایـد 

                                                                                                  )فروزانفر، 1376: 166(

پرویزن، گرد ن، نازنين، رسن و چمن
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       اسم مكان است از بن مضارع چميد ن به معنی راه وگرد شگاه ميان گل و د رختان )مقربی، 1372: 121(.

روزن 
روزن مگير گير که سوراخ سوزنی ستاز د ل بـه د ل براد ر گویند  روزنی سـت

                                                                                                     )فروزانفر، 1376: 204(

     اسم مكان است از روز )بن مضارع روزید ن( به معنی روشن شد ن و تابيد ن. این کلمه به شكل روزنه 
هم وجود  د ارد  )مقربی، 1372: 122(.

نشیمن 
آریـد  روی  هسـتی  بـالای  سـر  نشـيمنبـه  از  خليلـی  مرغـان  چـو 

                                                                                                    )فروزانفر، 1376: 795(

      اسم مكان است از نشين ـ بن مضارع فعل بی قاعد ه نشستن ـ )م به جای ن( +ن به معنی جای 
نشستن، مسكن )مقربی، 1372: 125(.

 مثال برای اسم مصد ر:

شکن 
او طــره  د ارد   کــه  بهای مشـک بشكسـته اسـت هيهاتشــكنهایی 

                                                                                                    )فروزانفر، 1376: 175(

      شكن از شک )بن مضارع شكيد ن( ساخته شد ه به معنی شكستن )مقربی، 1372: 124(.

جنگ 
جنـگ و برکنـد ن پرهـا ز کجاسـتگـر نـه صـد  مـرغ مخالف اینجاسـت

                                                                                                      )فرزانفر، 1376: 200(

     د کتر ماهيار این واژه را از واژه چَخ می د اند  که از تبد یل چ به ج + نَگ آمد ه است که از »زن« و 
»جن« از ریشه زد ن است )فرشيد ورد ، 1392: 424(.

چنگ 
بيارخ زعفران رنگ آمد م خم د اد ه چون چنگ آمد م پهنا  با  جان  ای  آمد م  تنگ  تن  گور  د ر 

                                                                                                      )فروزانفر، 1376: 55(

د رنگی د ر وند های چند  واژه د ر د یوان شمس
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     نام یک ساز زهی است از فعل چفتن به معنی کج شد ن و خميد ن )مقربی، 1372: 133( + پسوند  
َ»نگ«.

بامد اد 
تـا که ز رعـد  و ز باد  بر کـی ببارد  مرا    ابـر مـن از بامـد اد  د ارد  از آن بحـر د اد 

                                                                                                    )فروزانفر، 1376: 126(

     د اد  پسوند  غيرفعال زمان است که د ر پهلوی  د اد  و د ات و د ر اوستا تات tāt است مانند  بامد اد . بام 
به معنی روشنایی و د اد  به معنی زمان است. پس بامد اد  یعنی زمان روشنایی )فرشيد ورد ،1392: 343(. 

نمونه های د یگر این پسوند  خرد اد  و مرد اد  است.

مید ان 
لب خشک و به جان جویان باران سحابی رامایيم چو کشت ای جان بررسته د ر این ميد ان

                                                                                                      )فروزانفر، 1376: 79(

      ميد ان از می به معنی ماد یان و dān پسوند  مكان تشكيل شد ه است، روی هم به معنی جایگاه اسبان. 
نظر د یگری هم وجود  د ارد  که می گوید  ميد ان ترکيب می+ د ان است به معنی مكان نوشيد ن می. یعنی 

ميد ان اصلا جایی بود ه که د ر آن شراب می نوشيد ند  )حسن د وست، 1395: 2680/4(. 

زند ان
بر مستمند ان آمد ی چون بخشش وفضل خد ا امــروز خنــد ان آمــد ی مفتــاح زنــد ان آمد ی

                                                                                                      )فروزانفر، 1376: 49(

      د ان پسوند  فعال مكان وظرفيت است، د ر پهلوی هم به همين صورت آمد ه است. )فرشيد ورد ، 1392: 
343(. زند ان د ر ایرانی باستان zaina�dāna است. zain به معنی سلاح و جنگ افزار و dāna پسوند  مكان 

است. احتمالا زند ان اصلا محل نگهد اری ابزارآلات جنگی بود ه است )حسن د وست، 1395: 3/ 1587(.

بازار 
ای یوسـف د ید ار مـا ای رونق بازار ماای یـار ما د لـد ار ما ای عالم اسـرار ما

                                                                                                      )فروزانفر، 1376: 64(

     این کلمه د ر پارسی د یرینه »ابَاچَری« است. ابا یا هبا از سانسكریت سَبها به معنی محل اجتماع، 
وچری نيز از ریشه رفتن و چرید ن است )لوایی، 1316: 71(.

بامد اد ، ميد ان، زند ان و بازار
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بوستان 
ميوه رسد  ز آب جان شوره و سنگ وریگ راچرخ زنان بد ان خوشم کآب به بوستان کشم

                                                                                                      )فروزانفر، 1376: 67(

      این کلمه که به صورت بستان نيز آمد ه است، ترکيب بوی + ستان است به معنی مكان بوی خوش.

د استان 
مــاچــه گویم چــه د انم کــه این د اســتان وامــكان  حــد   از  فزونســت 

                                                                                                    )فروزانفر، 1376: 138(

      این کلمه د ر ایرانی باستان data_stāna است اصلا به معنی محل قضاوت؛ از dāta به معنی د اد ، 
قانون و stāna پسوند  مكان )حسن د وست، 1395: 2/ 1242(. د و اسم زمان تابستان وزمستان با این 

پسوند  د ر زبان فارسی امروز هست. 

د هقان
نـی چون د هقان خوشـه گنـد م د رویمنـی از پـی کسـب سـوی بازار شـویم

                                                                                                )فروزانفر، 1376: 1436(

       قان صورت د یگری از گان است که پسوند  غير فعال نسبت است مانند  د هقان )فرشيد ورد ، 1392: 365(.

مژه
حـذرد ر مـژه او گرچـه د ل را مـژد ه اسـت وی  از  عاشـقان  ای  الحـذر 

                                                                                                    )فروزانفر، 1376: 435(

»ژه« پسوند  نيمه فعال واسم ساز کوچک سازی وتصغير است  مانند  مژه به معنی مویژه و مویچه. 
صورت های د یگر آن چه / یچه / زه / یزه/ یزك یژه می باشد  )فرشيد ورد ،1392: 349(.

چون
چون برنمی گرد د  سرت چون د ل نمی جوشد  تورا ایــن قافلــه بر قافلــه پویان ســوی آن مرحله

                                                                                                      )فروزانفر، 1376: 55(

مجهول  واو  با   gōn پهلوی  و   gōna اوستایی  از  است  شباهت  و  رنگ  صفت ساز  پسوند   گون      
)فرشيد ورد ،1392: 399(. کلمه چون ترکيبی از پسوند  گون است ود ر پهلوی چيگون بود ه است )مشكور، 

1346: 301(. به معنی چه رنگ. 

د رنگی د ر وند های چند  واژه د ر د یوان شمس
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واژگون 
موسـی عصا طلب را د ر مار ميكشانیاین نعل بازگونه بی چون و بی چگونه

                                                                                                  )فروزانفر، 1376: 1094(

      واژگون به شكل های واژگونه، باژگونه و بازگونه هم وجود  د ارد . این ترکيب د ر اصل ترکيب باز + 
گون است )حسن د وست، 1395: 377/1(. 

آبگینه
ــه ــش د ار آبگين ــا ه ــاز د ان ــه ب تـا د ر ميـان نيفتد  سـود ای کبر و کينهقراب

                                                                                                   ) فروزانفر، 1376: 888(

     گينه پسوند  غيرفعال مشابهت است مانند  آبگينه به معنی آبگونه )فرشيد ورد ، 1392: 402(/

آسمان
چون شد  ز حد  از آسمان آمد  سحرگاهش ند ابانگ شعيب و ناله اش وان اشک همچون ژاله اش

                                                                                                      )فروزانفر، 1376: 50(

     مان از فعل مانستن به معنی مانند  بود ن ميآید  مثل آسمان که مانند سنگ معنی می د هد  )مشكور، 
.)302 :1346

د انشمند 
مشنو تو این افسون که او ز افسون ما افسانه شد ای مرد  د انشمند  تو د و گوش از این بربند  تو

                                                                                                    )فروزانفر، 1376: 235(

     پسوند  مند  د ر پهلوی به د و شكل د ید ه می شود  یكی مند  و د یگری اومند ؛ که این شكل د ومی فراوانتر 
است، به عنوان مثال د رد مند  به شكل د رَْتْ ـ اومَنْد ْ، د انشمند  به شكل د انشِْنْ ـ اومنْد ْ وخرد مند  به شكل 
خْرَتْ ـ اومَنْد ْ هم  آمد ه است )لوایی، 1316: 4/ 43(. اومند  د ر پارسی کنونی نمونه د ارد  مانند  تنومند  و 

برومند .

رونق
گند م فرست ای جان که تا خيره نگرد د  آسياای رونـق جانم ز تو چون چـرخ گرد انم ز تو

                                                                                                      )فروزانفر، 1376: 51(

واژگون، آبگينه، آسمان، د انشمند  و رونق
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      نق یک پسوند  غير فعال است؛ د ر رونق معنای مصد ری د ارد  از »روا« به معنی رواج بازار؛ این واژه 
از ریشه مضارع »رو« بصورت »رونگ« آمد ه سپس به صورت رونق معرب شد ه است. د ر فرهنگ های 

عربی نيزریشه »رَنقََ« به معنی تيره شد ن آمد ه است که تناسب ند ارد . )فرشيد ورد ، 1392: 422(

ماد ر/ پد ر
ای شير جوش د ر رو جان پد ر برقص آ ای شـاه عشـق پـرور مانند  شـير ماد ر

                                                                                                     )فروزانفر، 1376: 118(

     ماد ر د ر زبان اوستایی ماتَرَ است . ما به معنی اند ازه، لفظا یعنی کسی که شمار وافزایش خانواد ه با 
اوست. این کلمه د ر زبان پهلوی ماتَر وامروز ماد ر است. پد ر د ر زبان اوستایی پيتَرَ بود ه است. پی یعنی 
تَرَ نيز علامت فاعليت است. لفظا یعنی نگهبان خانواد ه. این کلمه د ر زبان  پایيد ن، نگهبانی کرد ن و 
پهلوی پيتَر شد ه است وفارسی امروز آن پد ر است )فرید ون جنيد ی، وبينار بين المللی بزرگد اشت یعقوب 

ليث ورستاخيز زبان فارسی، د ی 1399( 

آفرین/ نفرین
را نفریــن  کان  کــه  د ریغــا  گفتــم ای  آفریــن  چنــد   طمــع  از 

                                                                                                     )فروزانفر، 1376: 661(

     »ن« پسوند ی است غيرفعال و غير بارز که د ر آخر آفرین و نفرین د ید ه می شود ؛ د ر حاشيه برهان 
آمد ه است: پهلوی afrin  مرکب از afri + پسوند  na از اوستایی āfriana است )فرشيد ورد ، 1392: 
410(. نفرین از ن )نفی، سلب( + فرین )آفرین( به معنی د عای بد  و ضد آفرین است )برهان قاطع، 1362: 

.)2156/4

شبان
چو مرا مرگ شبان شد  چه کشم ناز شبان را چو نهاد م سـر هسـتی چه کشـم بار کهی را

                                                                                                    )فروزانفر، 1376: 110(

     بان د ر پهلوی پان و بان است و د ر سنسكریت pāna به معنی محافظ ونگهبان است. این پسوند  فعال 
و صفت ساز است و بر د ارند گی ونگهبانی و محافظت د لالت می کند  )فرشيد ورد ، 1392: 333(. شبان از 
ترکيب fšu  به معنی چارپای کوچک د رایرانی باستان و pāna از ریشه pā به معنی پایيد ن و حفظ کرد ن 

است )حسن د وست، 1395: 1849/3(. 

د رنگی د ر وند های چند  واژه د ر د یوان شمس
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گریبان 
بر د ل خيالی می د ود  یعنی به اصل خود  بياهر د م رسولی ميرسد  جان را گریبان می کشد 

                                                                                                      )فروزانفر، 1376: 56(

      گریبان د ر فارسی ميانه grīvpān است و ایرانی باستان آن grīva�pāna؛ لفظا به معنی محافظ 
گرد ن )حسن د وست، 1395: 2391/4(.  

آرام
 د ل وجـان بسـتان زنهـار مخسـب امشـب ای سرو د و صد  بستان آرام د ل مستان برد ی

                                                                                                    )فروزانفر، 1376: 155( 
 

      پيشوند  ā د ر آغاز بسياری کلمات آمد ه است که معنی تقویتی د ارد  مانند  آرام، آگاه و آزاد . آرام از 
ریشه اوستایی ram است به معنی آراميد ن با پيشوند  ā به معنی آرام کرد ن، آسایش د اد ن )حسن د وست، 

.)33/1 :1395

آگاه
را آگاه  شـــه  آن  را  شـــاه  آن  گفتم این شاه کيست خسرو وسلطان کيست د یـــد م 

                                                                                                    )فروزانفر، 1376: 213(

 ā  است به معنی د ید ن، مشاهد ه کرد ن؛ با پيشوند kaθ /kas از ریشه a�kaθa فارسی باستان آگاه      
به معنی آگاه شد ن و د ریافتن )حسن د وست، 1395: 93/1(.

آزاد 
آزاد  سـرو بيـن کـه چه سـان بند ه می شـود  امـروز مرد ه بين که چه سـان زند ه می شـود 

                                                                                                    )فروزانفر، 1376: 353(

زاد ن  معنی  به   zan ریشه  از   zātaā– باستـان  ایـرانی  از  است   āzāt واژه  ایـن  مـيانـه  فـارسی      
)حسن د وست، 1395: 44/1(

ازل/ ابد 
این شجر را تكيه بر عرش و ثری و ساق نيستشاخ عشق اند ر ازل د ان بيخ عشق اند ر ابد 

                                                                                                    )فروزانفر، 1376: 188(

گریبان، آرام، آگاه، آزاد  و ازل/ ابد 
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      اَ a پيشوند  نفی است به معنی بی، بد ونِ )حسن د وست، 1395: 147/1(. به نظر می رسد  ازل د ر اصل 
اسََر به معنی بد ون آغاز باشد ؛ ظاهرا از فارسی ميانه a�sar به معنی بد ون سر، بد ون آغاز )حسن د وست، 
1395: 185/1(. ابد  ظاهرا از اصل ایرانی apād بد ون پا یعنی بی پایان و بد ون انتها می آید  )حسن د وست، 

.)148/1 :1395

پگاه
کـه از پـگاه تـو امـروز مولعی بسـرود د لا تو راست بگو د وش می کجا خورد ی

                                                                                                     )فروزانفر، 1376: 368(

     پيشوند  پتَ pat پتَيـ د ر زند  )پيَْتيـ - جَسْ( می باشد  به معنی جلو آمد ن )لوایی، 1316: 84/4(. د ر 
برخی کلمات این پيشوند  به صورت پ و ب د رآمد ه است که )به ، با( معنی ميد هد  مانند  پگاه )بهگاه، زود (.

خجسته
کـه بامد اد عنایـت خجسـته بـاد  مـرا ز بامـد اد  سـعاد ت سـه بوسـه د اد  مـرا

                                                                                                     )فروزانفر، 1376: 131(

     خـ و هـ پيشوند ی است مرد ه ونانمایان به معنی خوب )فرشيد ورد ، 1392: 276(. د ر کلماتی نظير 
خجسته، هنر وخرم د ید ه می شود .. ایرانی باستان خجسته hu�ĵastaka است از hu به معنی خوب، نيک 

و ĵastaka از ریشه gad به معنی ميل کرد ن، خواستن و طلبيد ن )حسن د وست، 1395: 1107/2(.

خرم
تا گل به سوی گل رود  تا د ل برآید  بر سما تا غم به سوی غم رود  خرم سوی خرم رود 

                                                                                                       )فروزانفر، 1376: 53(

      فارسی ميانه خرم huram است به معنی شاد مان از ایرانی باستان hu�rama )لفظا د ارای آرامش و 
آسایش خوب( )حسن د وست، 1395: 1129/2(.

هنر
گر بشـنود  عطـارد  این  طرقـوی ما را تـرك هنـر بگوید  د فتـر همه بشـوید 

                                                                                                     )فروزانفر، 1376: 119(

      د ر فارسی ميانه hunar از فارسی باستان hu�nara از hu به معنی خوب و nara از ریشه nar  به  
معنی قوی بود ن است )حسن د وست، 1395: 2913/4(.

د رنگی د ر وند های چند  واژه د ر د یوان شمس
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فریب
آواره مـرغ  فریـب  بيچـاره  د ام  د انـد   چـه د اند  یوسـف مصری غـم و د رد  زليخا را چـه 

                                                                                                      )فروزانفر، 1376: 73(

    پيشوند  فر مرد ه ونانمایان است که د ر اوستا و پهلوی fra است )فرشيد ورد ، 1392: 277(. این پيشوند  
معنی به سوی، پيش، جلو می د هد  )مشكور، 1346: 289(. واژه فریب از ترکيب پيشوند  fra و raipa  ماد ه 
مضارع از ریشه raip به معنی اند ود ن، ماليد ن و روغنمالی کرد ن است )حسن د وست، 1395: 2034/3(.

گناه
از گناهــش بميند یــش و بكيــن د ســت مخاد ســت خــود  بــر ســر رنجور بنــه کــه چونی

                                                                                                    )فروزانفر، 1376: 111(

      پيشوند  وی امروزه تبد یل به گ فارسی شد ه است )مشكور، 1346: 291(. مانند  گناه و گواه. فارسی 
ميانه گناه wināh است )حسن د وست، 1395: 2439/4(.

گواه 
اگرچـه گل بنشناسـد  هـوای سـاز واری را جمال گل گواه آمد  که بخشش ها ز شاه آمد 

                                                                                                      )فروزانفر، 1376: 72(

   فـارسی مـيانه گـواه gukāh / gukāi و ایرانی باستانی آن vi�kāθa / vi�kāya است )حسن د وست، 
.)2459/4 :1395

بانگ
ای بس رفيق و همنفس آنجا نشسته گوش ما بانگ شتربان و جرس می نشنود  از پيش وپس

                                                                                                      )فروزانفر، 1376: 55(

بانگ د ر اصل وانگ بود ه است و قبل از افزود ن ميان وند  واك بود ه است. واك د ر اوستایی به معنی سخن 
گفتن است. از این ریشه امروز پژواك و واکه را د اریم )سایت الكترونيكی پارسی انجمن(.

فریب، گناه، گواه و بانگ
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مقایسه اند یشه های مشترک متنبی و شمس تبریزی 
د ر استفاد ه از نماد  حیوانات و صور خیال

                                                                                                                      فرنوش پا رسه1
                                                                                                                      سيد کيهان شهد ایی2

چکید ه
استفاد ه از نماد  حيوانات د ر فـرهنگ و اد ب ملت ها، از آغاز پيد ایش بشر تا امروز، به گونه های مختلف، 
جمله ی  از  نماد ؛  عنوان  به  نویسند گان  و  شعرا  آثار  د ر  فراوان  است. حضور  د اشته  گسترد ه ایی  بازتاب 
نقش آفرینی حيوانات د ر حكایت های تمثيلی است. حكایت های تمثيلی علاوه بر جذابيت خاص خود  
باعث تاثير عميق مفاهيم، تعليم عموم مرد م و د رك واضح از مسائل و پند آموزی می شود . طبيعی است 
که شاعران و نویسند گان برای بهره گيری بيشتر از این مهارت های بلاغی، از افكار و اید ه های همد یگر 

د ر به کارگيری نماد ها استفاد ه کنند  و یا آنها را به شيوه ی خود  تغيير د هند . 
     د ر این جستار؛ استفاد ه از نماد های حيوانی و انواع صورخيال و تفكرات مشترك د ر اشعار متنبی و 
سخنان شمس تبریزی را بررسی و مقایسه کرد ه ایم. حجم فراوان اشعار متنبی نسبت به مقالات شمس، 
بر محورهای  این راستا علاوه  باشد . ما د ر  بيشتر  اشعار متنبی  موجب شد ه است که شاهد  مثال های 
پژوهشی این گفتار به مشترکات د یگری د ست یافتيم که د ر قالب مقالات د یگری عرضه خواهد شد .  
نماد های مشترك به د ست آمد ه گاهی بابسامد  بسيار نزد یک و گاه با اختلاف نه چند ان زیاد ؛ د ر آثار این 
بزرگان نمود  پيد ا کرد ه است. وجود  این نماد های مشترك می تواند  ارتباط و اشتراك عميق و فكری و 

ذهنی بزرگان عرب و ایرانی را بيش از بيش برای ما آشكار سازد . 
واژگان کلید ي: متنبی، شمس، نماد حيوانات، صورخيال.

1. د انشجوی د کتری زبان و اد بيات فارسی
2. استاد  زبان و اد بيات فارسی  د انشگاه آزاد  اسلامی واحد  سنند ج
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مقد مه
نماد  و تمثيل از برجسته ترین انواع صور خيال هستند  که علاوه بر نشان د اد ن توانایی شاعران با حفظ 
معناي حقيقي خود  یک یا چند  معناي غيرحقيقي را نمایند گي  کند  و د ر انتقال مفاهيم شاعرانه ی، تجربيات 
د روني، احساسات و اند یشه ها را به شكل پد ید ه ها و قرارد اد هاي حسي به مخاطب نقش مهمی د اشته 
باشد . یونگ می گوید : »نماد  بهترین تصور ممكن برای تجسم چيزی است که نسبتا ناشناخته است و 

نمی توان آن را به شيوه ی روشن تر نشان د اد « )لوفلر د لاشو، 1386: 9(. 

محمود  فتوحی د ر کتاب »بلاغت تصویر« نقش و فاید ه ی »نماد « را این گونه بيان می کند : 
نماد ؛ نمایشگر کل به وسيلة جزء جست وجوی معانی بزرگ و اید ه های بنياد ین و وحد ت غایی 
جهان د ر امور جزئی و اشيای خُرد ؛ یكی از روش های مكتب سمبليسم یا نماد گرایی است. 

     اگر اثر تمثيلی را به شيوه ای کلی بنگریم، تمثيل را د ر نظر گرفته ایم و اگر به اجزای آن توجه کنيم، 
نماد  و سمبل را خواهيم د ید . به عبارتی تمثيل کلی و نماد  جزیی و مفرد  است که به تعبير مولانا: »جزوها 
را روی ها سوی کل است« )مولانا، 1388: 773(. می توان گفت د ر تمثيل حرکت از سطح به عمق است 

و این مهم جز با فهم و د رك جزء )نماد (، حاصل نمی شود . به قول مولانا:

ــد  ــصویری کنن ــثيلی و تـ ــک تمـ ــقمند لي ــی عش ــد  ضعيف ــه د ریاب ــا ک ت
                                                                                                  )مولانا، 1388: د 6/ 117(

ــرد ظاهــرش گيــر ار چــه ظاهرکــژ پــرد  ــن ب ــوی باط ــر س ــت ظاه عاقب
                                                                                                  )مولانا، 1388: د 3/ 524(

     یكی از موارد  استفاد ه از نماد ها، نماد  حيوانات و شخصيت های حيوانی است که مطلب را از یک 
نواختی و خوانند ه را از خستگی د ور می کند . مخاطب این گونه نوشته ها از کود کان خرد سال تا بزرگسالان 

می توانند  باشند . از ویژگی های اصلی تمثيل، قصد  و هد ف تعليمی آن است.

تمثيل نمای کلی از حكایت هایی است که نماد ین هستند  و یكی از شيوه هایی است که 
قرآن برای تفهيم معانی و حقایق و معارف از آن استفاد ه می کند  )تاجد ینی.1386: 90(.

      شمس تبریزی غرض از حكایت را همچون مولانا و د یگر بزرگان باطن مفاهيم بيان می کند :

غرض از حكایت معامله حكایت است، نه ظاهر حكایت که د فع ملامت کنی به صورت 
حكایت بلكه د فع جهل کنی )شمس تبریزی، 1391: 273(.

 استاد  همایی میگوید : تمثيل منطقی آن است که ما بين د و چيز به حسب ظاهر مشابهتی 

مقایسه اند یشه های مشترك متنبی و شمس تبریزی د ر استفاد ه از نماد  حيوانات و صور خيال
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وجود  د اشته باشد  و بد ان سبب، حال و حكم یكی را بر د یگری قياس کنند  )همایی. 1386: 
 .)299 /2

     با مطالعه ی آثار شاعران و نویسند گان د ر همه ی زبان ها به این نكته پی می بریم که آنان برای بيان 
مطالب تعليمی، اجتماعی و عرفانی به جهت پيچيد گی یا جلوگيری از اطناب سخن یا د شواری موضوع 
از نماد  استفاد ه می کنند . د ور از انتظار نيست که گاهی مضامين، تشبيهات و تصاویر یكسانی را به کار 
می برند  که این امر به عواملی چون فاصله جغرافيایی، فرهنگ، عقاید  و آد اب و رسوم و سایر موضوعات 
مرتبط بستگی د ارد . برای بررسی و مقایسه اینگونه پيوند هاي اد بي، ساز و کار و تأثير و تأثرّ این موارد  
ميتوان از اد بيات تطبيقی کمک گرفت. د ر واقع، اد بيّات تطبيقي به د نبال موضوعاتي است که فرهنگ ها از 
همد یگر تاثير گرفته و شاید  با توجه به شرایط زمان و مكان آن را تغيير د اد ه اند . سپس با یافتن رشته هاي 
اتصّال د و ملتّ و د رك ریشه هاي جریان هاي فكري و تأثيرگذار بر د و یا چند  فرهنگ و قياس سخن 

شاعران د ر زبان های مختلف به بررسی این اشتراکات می پرد ازد .
     شاعران فارسی زبان به د ليل همجواری و همچنين وجود  ریشه های مشترك د ینی و فرهنگی با 
شاعران عرب، د ر جنبه های گوناگون اشتراك د ارند ؛ از جمله این اشتراکات د ر سبک فكری، خصایص 
روحی، سبک شعری و سایر مضامين است که د ر موارد  بسياری نزد یک بود ن و حتی تكرار مضامين 
مشاهد ه می شود . این تاثيرپذیری جنبه های متفاوتی د ارد ، گاهی شاعر یا نویسند ه آگاهانه و با مطالعه آثار 
شاعران و نویسند گان گذشته یا هم عصر خود  تحت تاثير نوشته ی آنان قرار گرفته و به هد ف بهره برد ن 
از معنا و محتوای اصلی و تغيير ظاهری د ر قالب کلمات و ساختار نو آنرا د ر فرم جد ید  به کار می برد ، که 
د ر این صورت د ر نوع خود  ارزشمند  است. اما گاهی متاسفانه عين عبارت تكرار می شود  که برای مخاطب 
آگاه ناخوشایند  و ملال آور است. گاهی ممكن است این تكرار مضامين ناخود آگاه صورت بگيرد  که عوامل 

ذکر شد ه د ر آن نقش فراوان د ارند .
     متنبی شاعر بلند  آوازه ی د وره عباسی خلاق المعانی و مضمون آفرین است. کمتر شاعر عربی د ر این 

خصایص ممتاز که بتواند  از هر امری و اتفاقی این گونه اشعاری را بسراید ؛ با وی برابری می کند .

او از امور عاد ی و پيش پا افتاد ه، معانی بلند  می آفریند ، معانی ای که به هيچ وجه خوانند ه 
انتظار ند ارد  و د ر باد ی امر نمی تواند  حد س بزند . از این معانی غریب که معمولا با اغراق 

همراه است، د ر جهت استد لال استفاد ه می کند  )شميسا، 1380: 83(.
 

     جایگاه مضامين و مفاهيم د یوان متنبی، حتی د ر عرفان و تصوف ایرانی نيز د ر خور توجه و تاثير وی 
بر شاعران بزرگ ایران کاملًا مشهود  است. تا آنجا که به خاطر اقتباس های فراوان سعد ی از مضمون های 

متنبی کتابی به نام »سعد ی و متنبی« نوشته شد ه است. 
     د رباره ی شيفتگی مولوی به اشعار متنبی و منع کرد ن شمس تبریزی از خواند ن آن، د استان هایی 
د ر مناقب العارفين آمد ه است.1 چنانچه از مقالات شمس پيد است، علاوه بر مولانا، شمس تبریزی نيز با 

مقد مه
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وجود  منع کرد ن مولانا از خواند ن اشعار متنبی )که بررسی این موضوع خود  به تحقيق نيازمند  است( د ر 
گفتارش متأثر از متنبی بود ه است. د ر حال حاضر هد ف اصلي نگارند ه از تفحص د راین موضوع و نگارش 
این مقاله؛ ریشه یابی اشتراکات فكری و ذهنی متنبی شاعر معروف د وره عباسی و شمس تبریزی است 
و این که آیا شمس تبریزی خود  اشعار متنبی را مطالعه کرد ه یا احيانا از آن تاثير گرفته است؟ شمس 
تبریزی با این شاعر بزرگ عرب د ر چه زمينه های فكری و تا چه اند ازه هم فكر بود ه و یا مضامين فكری 

مشترك د اشته اند ؟  
      با بررسی اشعار متنبی و مقالات شمس به نتایجی د ست پيد ا کرد یم و آن را د ر اختيار اد ب د وستان 
قرارد هيم، با این اميد  که چون روزنه ای کوچک راه گشایی تحقيق های د یگر محققين باشد . د ر این گفتار 
بحث استفاد ه از نماد  حيوانات را د ر اشعار متنبی و مقالات شمس ارائه می د هيم. هر چند  متنبی به د ليل 
شهرت جهانی توجه بسياری از محققين را به خود  جلب کرد ه و اشعارش از جنبه های گوناگون مورد  
تحقيق و پژوهش قرارگرفته و همچنين از منظر موضوع مورد  نظر ما یعنی استفاد ه از نماد  با شاعران د یگر 
مقایسه شد ه است؛ اما تاکنون با مقالات شمس تبریزی سنجيد ه نشد ه و از این نظر بررسی بد یعی است.

 
شرح حال متنبی

احمد  بن حسين جعفی الكوفی مشهور به متنبی د ر سال 303 ه. ق د ر کوفه به د نيا آمد . وی علوم اد بی را 
د ر وطن خویش آموخت. متنبی به سماوه، کوفه، بغد اد  و شام سفر کرد  به فنون اد ب اشتغال ورزید  و 
مهارت یافت. د ر سال 337 ه. ق به نزد  امير سيف الد وله حمد ان رفت و مد ت 9 سال د ر خد مت حمد انيان 
به سر برد . د ر هشتم شعبان و به قولی د ر ماه رمضان سال 354 هجری آنگاه که از شيراز باز می گشت، 
فاتک  بن  ابی  جهل اسد ی )که پيشتر متنبی او را هجو کرد ه بود (، با کسان خویش بر او و یاران او تاخت 
و جنگ ميان آنان د رگرفت. متنبی که د ید  که تعد اد  آنها زیاد  است، فرار کرد . غلامی به او گفت: آیا این 
شعر را )الخيل و الليل و البيد اء تعرفنی و السيف و الرمح و القرطاس و القلم(2 تو سرود ه ای!؟ حال چطور 
فرار می کنی!؟ پس متنبی بازگشت و جنگيد  و همراه پسرش محمّد  د ر نزد یكی نعمانيه به موضعی که آن 

را صافيه خوانند ، کشته شد ند . 
     متنبی مرد ی متكبر و شجاع بود  که اشتياق شد ید ی برای کسب سروری و بزرگی د اشت همين 
خصلت وی را مجبور می کرد  که خود  را به سختی اند ازد  تا به اهد اف خود  د ست بيابد . او به همه ی انواع 

فنون شعری عرب آشنایی د اشت و اشعار فاخری را د ر د یوان حجيم از خود  به یاد گار گذاشته است. 

از نكات قابل توجه د ر قصيد ه های ارزشمند  متنبی وجود  امثال سائره فراوان است. توجه به 
معانی حسن بيان ایجاد  و فشرد گی ابيات قصيد ه از د ید گاه نقد  اد بی برای د رك وجود  زیبایی 

شناختی آن الزامی است )صاحب بن عباد ، بی تا: 68(.

      متنبی آنقد ر به خود ش و اشعارش اعتقاد  د ارد  که میگوید : 

کسی که نمی تواند  ورزید ه و آماد ه راه رود ، با شعر من قاد ر به راه رفتن می شود  و کسی که 

مقایسه اند یشه های مشترك متنبی و شمس تبریزی د ر استفاد ه از نماد  حيوانات و صور خيال
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اشتياقی برای آواز خواند ن ند ارد ، با خواند ن شعر من ترانه خوان می شود «.

رًا د افَســــارَ بـِـــهِ مَـن لا یَسِـــيرُ مُشـمِّ و غَنَّــــی بـِـهِ مَـــن لا یُغنِّـی مُغـرِّ
                                                                                                  )برقوقی،1407: 2/ 142(

     فخریه های متنبی بيشتر به نفس خود  او برمی گرد د  و اشعار اند کی به خاند انش مربوط می شود . او 
شایستگی ها و والا همتی خود  را عامل اصلی موفقيتش می د اند  و خود  را مایه افتخار و عزت خاند ان 

خویش می بيند . برای نمونه می گوید : 

ــي ــرُفوا ب ــل شَ ــرُفتُ بَ ــي شَ بجُِــد ود يلا بقَِوم لا  فَخَــرتُ  بنَِفســي  وَ 

من به وسيله قبيله ام بزرگ نشد م. بلكه آنان به من بزرگواری یافتند  و من به فضایل خود  
باليد م نه به افتخارات نياکانم )عليزاد ه،1396: نقل به مضمون از زند گی متنبی: 159تا164(.

شمس تبریزی
قد یمی ترین مد ارك د رباره شمس تبریزی، ابتد ا نامه سلطان ولد  و رساله سپهسالار است. د رباره پد ر و ماد ر 
شمس تبریزی آن قد ر می د انيم که او د ر مقالات آنها را به نازك د لی و مهربانی توصيف می کند  و این که 
آنها شمس تبریزی را نازپرورد ه کرد ه بود ند : »این عيب از پد ر و ماد ر بود  که مرا چنين به ناز برآورد ند .« 
)موحد ، 1375: 119(. شمس تبریزی د ر محضر استاد انی چون شمس خونجی تحصيل می کرد ه است. 
او سپس به سير و سلوك پرد اخت و د ر نزد  پيران طریقت، بزرگانی چون پير سله باف و پير سجاسی، به 
کسب معرفت پرد اخت. شمس تبریزی چنان که از مقالات او بر می آید  از برخی از بزرگان زمان خود  نيز 
تأثير پذیرفته بود ، و از آن ميان نام های شهاب هریوه، فخر الد ین رازی، اوحد الد ین کرمانی و محی الد ین 
ابن عربی د ر مقالات شمس آمد ه است )موحد ، 1375: 83-105(. شمس تبریزی عاشق سفر بود  و عمر را 
به سير و سياحت می گذرانيد  و د ر یک جا قرار نمی گرفت، آنچنان که به روایت افلاکی »جماعت مسافران 

صاحبد ل او را پرند ه گفتند ی جهت طی زمينی که د اشته است.« )افلاکی، 1362: 2/ 615(. 
     تا پيش از د ید ار شمس تبریزی، مولانا جلال الد ین بلخی عارف گرانقد ر، از عالمان و فقيهان و اهل 
مد رسه بود . د ر آن زمان به تد ریس علوم د ینی مشغول بود ، و د ر چهار مد رسه ی معتبر تد ریس می کرد  
و اکابر علما د ر رکابش پياد ه می رفتند  )افلاکی، 1362: 2/ 618(. مورخين تاریخ رویارویی این د و مرد  
بزرگ را حد ود  سال 642 هجري قمري د انسته اند . افلاکی می نویسد : ».. . سه ماه تمام )شمس و مولوی( 
د ر حجره ی خلوت نشستند  که اصلًا بيرون نيامد ند ...« )شيمل، 1375: 58(. مولانا  د ر برخورد  با شمس 
تبریزي شيفته مقام بلند  او گشته و مقام و منصب خود  را رها کرد . با د ید ار شمس تبریزی، مولوی لباس 

عوض کرد ، د رس و وعظ را یكسو نهاد  و اهل وجد  و سماع و شاعری شد . 
     شمس تبریزی بعد  از شانزد ه ماه د ر 21 شوال 643 بی خبر قونيه را ترك کرد . مولوی فرزند  خود  

شرح حال متنبی و شمس تبریزی
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سلطان ولد  را با بيست تن از یاران برای بازآورد ن او فرستاد . شمس تبریزی د ر سال644 با استقبال باشكوه 
به قونيه بازگشت. د ر سال 645 شمس تبریزی بی آن که کسی آگاه شود  قونيه را رها کرد  و راه سفر د ر 
پيش گرفت. مولانا جلال الد ین بی تاب براي یافتن او د و بار به د مشق رفت اما این جست و جو بی نتيجه 

ماند  و به ناچار به قونيه بازگشت.      
     مقالات شمس تبریزی مجموعه ای از سخنان و حكایات نغز و د لپذیر است که د ر د وران اقامت 
شمس تبریزی د ر قونيه از سال 642 تا 643 )و پس از غيبتی کوتاه از سال 644 تا 645 قمری(، بر زبان 
وی جاری شد ه است.3 از گسيختگی و برید گی عبارات و مطالب پيد است که این کتاب را شمس الد ین 
خود  تأليف نكرد ه بلكه همان یاد د اشت های روزانهی مرید ان است که با کمال بی ترتيبی فراهم نمود ه اند  
)فروزانفر، 1385: 89(. شمس خود  ننوشتن خویش را این گونه توضيح د اد ه است: »من عاد ت نبشتن 
ند اشته ام هرگز، سخن را چون نمی نویسم د ر من می ماند  و هر لحظه مرا روی د گر می د هد « )موحد ، 
1375: 101(. شمس هرچند  مولانا را از خواند ن اشعار متنبی منع می کند ؛ اما خود  د ر مقالات چند  بار 

مصراع اول این بيت از متنبی را آورد ه و می نماید  که آن را خيلی د وست می د اشته است.

وَ فَـرّقَ الهَجْـرُ بيَْـنَ الجَفـنِ وَالوَسَـنِأبلْـی الهَـوَی أسَـفاً یَـوْمَ النّـوَی بدَ نَي
                                                                                               )برقوقی، 1407: 4 / 317(

فرســود  تنــم  ســفر  روز  هجــر تو پلكم و خــواب را جد ا فرمود . عاشــقی 

شمس تبریزی: 
تو رها کن که من خود م بگویم، ازو مپرس، منت بگویم ساعت د یگر. آخر من بهتر گویم 
و بامزه تر. بی آن گناه بی مزه باشد ، اما به نيت آن حال، ابَلْیَ الهَْوی اسََفا یَوْمَ النَّوی بدَ نَی. 

نماد ها و صورخیال مشترک
اسب 

اسب به سبب تيز روی د ر اد بيات تمثيل تند  روی، سرعت، قد رت، شتاب، سرکشی، تيزتكی، جسم وگاهی 
تمثيل روح، جان، جسم و گاهی به سبب سرکشی نفس اماره و شيطان است. د ر تمام جوامع اسب، حيوانی 
نجيب و مفيد  است که همواره د ر خد مت انسان بود ه است و د ر اصل آن را با ظلمت جهان اهریمني 
مرتبط مي د اند ؛ زیرا که یورتمه مي رود ، چون خون د ر رگ ها، د ر اعماق زمين یا د ر مغاك د ریا. نمونه ای 

ازلی که گاه حامل مرگ است و گاه حامل زند گی )شواليه و گربران، 135:1388(.  
      متنبی د ر ابيات زیاد ی با بسامد  بالا از ویژگی تيز روی و سرعت اسب ها د ر تشبيهات استعاره های 
بد یع استفاد ه کرد ه و اشعار زیبایی سرود ه است. برای نمونه هنگامی که می خواهد  سرعت اسب ممد وح 

را توصيف کند  از تشبيه اسب به عقاب و مار استفاد ه می کند  و می گوید : 

مقایسه اند یشه های مشترك متنبی و شمس تبریزی د ر استفاد ه از نماد  حيوانات و صور خيال
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وقتی جوجه های عقاب تو را سوار بر اسب آن می بينند  گمان می کنند  که آنها ماد رانشان 
هستند  د ر حالی که آنها از پای نژاد ه و تنومند ند .

ـکَ زُرتَهــا بأُِمّاتهِــا وَ هــيَ العِتــاقُ الصَــلاد مُِتَظُــنُّ فِــراخُ الفُتــخِ أنَّـَ
                                                                                                  )برقوقی،1407: 4/ 105(

»هرگاه اسبان د ر بالارفتن از کوه بلغزند ، آن ها را با سينه به پيش می رانی؛ چنان که مارهای بزرگ د ر 
زمين بر روی سينه می خزند «.

ببِطِونهِــا ــيتَها  مَشَّ زَلفَِــت  ــمُإذِا  ــد ِ الَراقِ کَمــا تَتَمَشّــی فــي الصَعي
                                                                                              )برقوقی،1407: 4/ 105/ 2(

                                         
     د ر جای د یگر متنبی افسار را به مار تشبيه می کند : »این اسبان بامد اد ان عنان را از د ست سواران خود  

می ربایند  و گویی افسارها بر گرد نشان همچون مارهای بزرگ افعی اند «:

أعَِنَّــةً الصَبــاحِ  فُرســانَ  کَأَنَّ عَلــی الَعنــاقِ مِنهــا أفَاعِيــاتُجــاذِبُ 
                                                                                                  )برقوقی،1407: 4/ 422(

      او از مسلح بود ن سربازان و سرعت اسب ها استفاد ه کرد ه و می گوید : »روميان با شمشيرهای کشيد ه 
به سوی تو آمد ه اند . گویی آنان با اسب هایی حرکت می کرد ند  که د ست و پا ند اشتند «.

کَأَنَّهُــم الحَد یــد َ  یَجُــرّونَ  قَوائـِـمُأتَــوكَ  لهَُــنَّ  مــا  بجِِيــاد ٍ  سَــرَوا 
                                                                                            )برقوقی،1407: 4/ 3(

ـمس مـاءً لَورَد اوصُــولٌ إلـی المُســتصعَبَاتِ بخيلـهِ فَلـَو کــانَ قَرْنُ الشَّ
                                                                                            )برقوقی،1407: 2/ 5(

     متنبی د ر این بيت عزم و شجاعت ممد وح را با بيانی مبالغه آميز به تصویر کشيد ه است و این که با 
اسب هایش به هر خواسته ای می رسد : 

اسبان د ر  آبشخور  اگر  و  به مكان های صعب العبور د ست می یابد   با لشكریان خویش  او 
چشمه خورشيد  باشد ، آنها را بد ان می رساند .

      شمس تبریزی هم از هوش اسب آگاه است و شاید  این نكته باعث شد ه است که از سرکشی اسب 
غافل نشود ؛ وی هنگامی که می خواهد  از تند ی و وقاحت کسی سخن بگوید  او را به اسب سرکش تشبيه 

نماد ها و صورخيال مشترك
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می کند : 
زین صد قه را د ید م یاوه شد ؛4 چنان که اسب د وند ه را سر به بيابان بگذاری د ر گمراهی 
می رود . این عماد 5 باری به از اوست، نحوی و لغتی فرق کند  )شمس تبریزی، 1391: 82(.

 
     شمس هنگام تعریف از بهترین گونه ی اسب ها، اسب تازی را مثال می زند : »چند  بار این غبار جلا 
شد  و د ید یم که زیر ما اسب تازیست...« )شمس تبریزی، 1391: 266(. او اسب را برازند ه ی شاه می د اند : 

گفتند : ای شاه! رکاب د ار، بر اسب تو بر می نشيند . گفت: آن وقت که من برنشسته ام باید  که 
بر سر من برنشيند  رکاب د ار، الا چون فرود  آمد ه ام، گو برنشين؛ او د اند  تا به آخُر زود تر رود  

... )شمس تبریزی، 1391: 101(. 

     متنبی اسب های نجيب و نيک گوهر را همچون د وست وفاد ار کم می د اند ، اگر چه د ر ظاهر زیاد  
هستند : »اسبان نيک گوهر به هنگام آزمایش جز مانند  د وست اند ك نيستند . هر چند  د ر د ید ه کسی که 

آنها را نيازماید ، بسيارند «.

ــهُ ــقِ قَليِلُ ــلُ إلِاَّ کالصد ی ــا الَخَْيْ بُ وَ مَ وَ إنِْ کَثُــرَتْ فِــي عَينِ مَــنْ لَا یُجَرَّ
                                                                                                  )برقوقی،1407: 4/ 304(

     او اعتقاد  د ارد  اگر کسی که از زند گی با ذلت خرسند  است، د یگر لازم نيست به فكر آماد ه کرد ن 
شمشيرهای یمنی، نيزه های بلند  و گزینش اسب های نژاد ه تيزرو باشد :

لغَِـــارَةِ مـــاحَ  الرِّ تَسْـــتَطِيلنََّ  ــاوَلا  ــاقُ الَمَْذَاکِيَـ ــتَجِيد نََّ الَعَْتَـ وَ لَا تَسْـ
                                                                                                 )برقوقی،1407: 4/  418(

     متنبی هنگامی که با اغراق از ثروت خود  به د ليل بخشش فراوان صله ی ممد وح سخن می گوید ، نعل 
طلا برای اسبانش را مثال می زند : 

سير و سفرهای شبانه را برای کسانی گذاشتم که نيازمند ند ، تو با صله هایت چنان مرا غرق 
د ر نعمت ها و نيكی هایت نمود ه ای که نعل اسبانم را نيز زر گرفته ام.

  
ــری خَلفــی لمَّن قَــلَّ مالهُُ ـــتُ أفَراســـی بنُِعمـــاكَ عَســـجَد اتَرَکــتُ السُّ وَ أنَعَل

                                                                                                    )برقوقی،1407: 2/ 15(

     شمس د ر تشبيه زیبایی د رباره متكلمان سخنور از چند  گونه نماد  استفاد ه می کند . ابتد ا از شيوایی و 
توانایی و ذهن مملو از سخن و اند یشه های نو و بد یع او می گوید  که بد ون نياز به مقد مه و فراهم شد ن 

مقایسه اند یشه های مشترك متنبی و شمس تبریزی د ر استفاد ه از نماد  حيوانات و صور خيال
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بستر خاص هميشه آماد ه است:

متكلم که خوش سخن باشد ، د ر سينه ی او هر لحظه نونو که ظَهَرَت یَنابيعُ الحِكمَه آن یكی 
تا د ر مجمع د ر نياید  و مقری و وعظی گرم نشود ، و این یكی را هيچ لحظه ی خالی نباشد ، 
و از غلبات خوش الهام نونو به هيچ کار د ستش نرود  الا برود ، خفتان یا نشسته همان، د ر 

سقایه همان، گویند  د ر سقایه ی نام خد ا نباید  برد ن. 

     سپس برای تفهيم بيشتر مطلب به تمثيل روی می آورد  و می گوید :

اکنون پاد شاه از این اسب فرو نمی آید ، نه برون آخور نه اند رون آخور و نه به وقت علف 
خورد ن. نه به وقت سرگين اند اختن... )شمس تبریزی، 1391: 193(.

 
     د راینـجا اسب، پـاد شاه و آخور نماد  هستند . پاد شاه نماد  روح و یا ذهن، اسب نماد  اند یشه و آخور برون 

ود رون آن و علف خورد ن و سرگين اند اختن هم کنایات مبتنی بر تمثيل هستند . 
    شمس تبریزی د ر جـایی د یـگر اسب را نماد  و سگان را نماد  افراد  می د اند  و می گوید  کسی که بر 
اسب تازی سوار است سر و صد ای سگان او را از رسيد ن به هد ف باز نمی د ارند  هيچ، بلكه او را به رسيد ن 

مصمم تر می کنند : 

یكی شاهی سوار بر اسب تازی می گذرد ، به مقصود ی می رود . ناگاه د ر این راه گذر بر د هی 
کرد . سگان از هر طرفی بانگ می کنند . این شاه را چه زیان است؟ بلكه سود  است، تيزتر 
رود ، شاه را زود تر به مقصود  رساند ، او از برای رحمت می گوید : هر چند  که مرا از بانگ شما 
نفع است، هر چند  مشغله قوی تر کنيد ؛ الا من نفع خود  رها کرد م زود تر یا نرسم )شمس 

تبریزی، 1391: 660(.

روانكاوان اسب را راهنمای روان ناخود آگاه و یا روان غير بشری می د انند . اسب مرکوب، محمل 
و مظروف است و بنابراین سرنوشتش از سرنوشت انسان جد ایی ناپذیر است. وسط ظهر با 
آخرین قد رت د وید نش یورتمه می رود  کور است از سوار با چشمان باز جلوی ترس هایش 
را می گيرد  و از را به انتهای مسير تعيين شد ه رهبری می کند ؛ اما شب وقتی اسب سوار به 
نوبه خود  کور است، اسب می تواند  ببيند  و بلد  راه باشد  )شواليه و گربران، 1388: 7 ـ 136(.

      متنبی هنگامی که رنجيد ه خاطر و آزرد ه د ل شهر حلب را که بهشت گمشد ه عبور رها می کند . و به 
اميد  وعد ه هایی که کافور اخشيد ی حاکم مصر می د هد  به فساد  می رود  )رضایی هفتاد ری. حسن زاد ه نيری، 
9:1389(. او رفتنش را این گونه وصف می کند : »با اراد ه ی رهسپار شد یم که گویی بد ن سوار بر زین 

اسب می خواهد  از آن پيشی بگيرد  و د ل نيز د ر سينه سبقت بگيرد «.

نماد ها و صورخيال مشترك
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بـِهِ وَیَسـيرُ القَلـبُ في الجِسـمِ ماشِـيا بعَِـزمٍ یَسـيرُ الجِسـمُ في السَـرجِ راکِباً
                                                                                                  )برقوقی،1407: 4/ 423(

     سپس خود  را به اسب ها می سپارد ؛ گویی آنها بهتر از هر کسی به مسير آگاه تر هستند  و می توانند  سوار 
را به سر منزل مقصود  برسانند : »این اسبان با چشمان سياه و تيزبين خود  د ر تاریكی ها نگاه می کنند  و 

اشخاص د ورد ست را همان گونه که هستند ، می بينند «.

یَرَیـنَ بعَيـد اتِ الشُـخوصِ کَمـا هِيَـاوَ تَنظُـرُ مِن سـود ٍ صَـواد قَِ في الد جُی
                                                                                                  )برقوقی،1407: 4/ 422(

                                                 
»اسبانی که برای شنيد ن صد ای آهسته گوش های خود  را تيز می کنند  ند اهای د رونی را با صد ای بلند  

می پند ارند «:

ــوامِعاً ــيِّ سَ ــرسِ الخَف ــبُ للِجَ تنَاد یِــاو َتَنصِ الضَميــرِ  مُناجــاةَ  یَخَلــنَ 
                                                                                                  )برقوقی،1407: 4/ 422(

 
     متنبی رسيد نش را مد یون اسب ها می د اند : »اسبان ما را به نزد  کسی آورد ند  که به منزله مرد مک 

 چشم روزگار است ...«.

ــهِ ــنِ زَمانِ ــانَ عَي ــا إنِس ــاءَت بنِ مَآقِيــافَج وَ  خَلفَهــا  بيَاضــاً  ـت  وَخَلّـَ
                                                                                                  )برقوقی،1407: 4/ 424(

      اعتماد  متنبی به این حيوان نجيب به اینجا ختم نمی شود . او حتی فراتر از این رفته و لذت پيروزی 
بر د شمن را نيز به اسبان نسبت می د هد :

أجَــرَد َ ســابحٍِ إلِيَهــا کُلَّ  َقُــد تَ  یُؤَد یّــکَ غَضبانــاً وَیَثنـِـکَ راضِيــاو 
                                                                                                  )برقوقی،1407: 4/ 429(

»اسبان کوتاه یال را به ميد ان کارزار برد ی که تو را خشمگين به جنگ می برند  و حال آن که خوشنود  باز 
می گرد انند «. از نكات مشترك تفكرات شمس و متنبی که د ر نوشته هایشان نمود  پيد ا کرد ه است، برتری 
اسب به د یگر حيوانات خانواد ه اسبيان از جمله الاغ و استر است. د ر د یوان متنبی آمد ه است: »آن که 

خورشيد  را بشناسد ، انكارش نمي کند  و آن که اسب نيک گوهر را بشناسد  استر را نمي نوازد «.

ـمْسَ لَا یُنْكِـرْ مَطَالعَِهَا مَـكَامَـنْ یَعْرِفِ الشَّ اوَْ یُبْصِـرَ الَخَْيْـلَ لَا یُسْـتَكْرِمِ الَرَّ
                                                                                                   )برقوقی،1407: 3/ 113( 
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ِ الغَبَـــــبوَ مَـــن رَکِـــبَ الثَـــورَ بعَـــد َ الجَـــواد  وَ  أظَـــــلافَهُ  أنَـــــكَرَ 
                                                                                                  )برقوقی،1407: 1/ 227(

     کسی که پس از اسب بر پشت گاو نشيند ، سم ها و ریش گاو را انكار کرد ه است؛ یعنی کسی که 
از مقام عالی به پست راضی شود  مثل آن است که چيز خوب را ند ید ه است و آن را انكار نمود ه است. 

)صاحب بن عباد ، بی تا: 68(
     شمس نيز اسب را نماد  خود  قرار می د هد  که نباید  با فرومایگان مقایسه شود . او می گوید : اگرچه 
هد ایت مولانا به تأیيد ات غيبی وابسته بود  ولی به هر حال من وسيله بود م. او خود  را به اسب تازی تصویر 
می کند  که سوار را از آفت ها نجات د اد ه است و به منزل رسانيد ه و حق عظيم بر گرد ن او ثابت کرد ه است. 

این یكی خر لنگ را بربند د  و شب و روز علف می د هد ، خر بر او می رید . این د گر است و 
آن که اسب تازی برنشسته است. آن اسب را صد  هزار خطر وآفت راهزن برون برد ه است 
و خلاص کرد ه، اگر چه او را آن سَری تأیيد ی بود ، الا آخر مرکب برو حق ثابت کرد ه است 

)موحد ، 1375: 100(. 

ــارُ ــی الغُْبـ ــری اذَِا انجَْلـَ ــوْفَ تَـ حِمـــارُسَـ أمْ  تَحْتـــکَ  أفََـــرَسُ 
 تــو ســوار بــر اســب هســتی یــا حمارزود  باشــد  چونكــه بنشــيند  غبــار

                                                                                                    )موحد ، 1375: 266/8(

باز
باز، شاهباز و شاهين د ر اد بيات فارسی اغلب سمبل بلند  پروازی، انسان های وارسته و شجاع و تمثيلی 
برای عارفان بالله، انسان های کامل و بند گان محبوب حق و د ر موارد ی اند ك نيز باز سمبل شيطان 
و یا همان پرند ه بلند  پرواز است. شمس د ر بيانی جالب و حسن تعليلی زیبا وجه تسميه »باز« را این 

گونه بيان می کند : 

باز را به آن سبب »باز« گویند  که: اگر از نزد  شاه رفت سوی مُرد ار، بر مرد ار قرار نگيرد ؛ باز، 
نزد  شاه آید ! چون باز نيامد  و هم بر آن مرد ار قرار گرفت، باز نباشد 6 )موحد ، 1375 : 184(. 

وی از نماد  باز برای شخصيت خود  استفاد ه میکند : 

اول د ر خانقاهم رها نمی کرد ند ، اکنون برون می آیم رها نمی کنند . طرفه خانقاه د اری! اما 
شه آن باز را که قفس را برد ارد  و برپرد ، قفس آهنين کرد ه باشد . چون بر پرید  هوی هوی 
کنی. چه جای هوی هوی است؟ هوی هوی یعنی بيا ای همای! از آن اوج که بر رفته ای. 

چه جای بياست؟ به همان جای بایست )موحد ، 1375 : 118(. 
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     شمس هنگامی که از ریاکاری، د و رنگی و نفاق سخن می گوید  از انسان کامل به عنوان »باز« و از 
ریاکاران با عنوان »زاغ« یاد  می کند : 

مسلمانی و ایمان مخالفت هواست وکافری موافقت هوا. آن یكی ایمان آورد  معنيش این 
است که عهد  کرد م که مخالفت هوا بكنم. آن د گر گفت کار من نيست، من این نتوانم، 
خراج می گزارم و می زیم. پيغامبر نيز راضی شد  و قبول کرد  و براتش د اد  و گفت: »من آذی 
ذمياً فكانما آذانی،7 وذا عَهد  فی عَهد ّ«. اما این د گر که می گوید  من مؤمنم و از هوا بيزار 
شد م و نيست می خواهد  که نه خراج د هد  و نه ترك هوا کند . می گوید : مؤمنم، مؤمن نيست. 
می گوید  صلحم و صلح نيست، می گوید  یارم و رعيتم، نيست می گوید  سپيد م و نيست، سياه 

است. بازم. نيست، زاغ است )شمس تبریزی، 1391: 607(.

      شمس تبریزی د ر جای د یگر برتری »باز« را با تمثيل مشابه د ر معنای انسان کامل و شایسته بيان 
می کند  که سایرین نمی توانند  مثل او باشند  یا مشابه رفتار او را د اشته باشند ؛ زیرا با این کار ممكن است 

خود  را نابود  سازند :

بازی آمد  بر سر د یوار بارو نشست، کسی سنگی بر گرفت تا بر او اند ازد ، بر پرید  رفت. اما 
اگر خری بر آن بارو بایستد ، که من نيز چو سنگی آید  بـجهم، فروافتد . گرد نش بشكند ، یا 

به گل د رافتد ، فرومی رود ، و می رود  چون قارون )شمس تبریزی، 1391: 290(. 

      و د ر توضيح می د هد  که بين آنها تفاوت بسيار وجود  د ارد :

آن را بنگر که نور ایمان از رویش فرو می آید ، صاف از نفاق، نه آن نور که به هيچ امتحانی 
ظلمت شود  یا کم شود . فرقست ميان نوری که با اند ك امتحان آن ذوق و نور تيره شود  

)شمس تبریزی، 1391: 290(.

      متنبی د ر به کارگيری »باز« به عنوان تمثيل برای انسان کامل و به تبع شخصيت خود  با شمس 
هم عقيد ه است. اگر چه د ر نزد  اد یبان د ر د رستی این اید ه که شعر به وسيله متنبی به غایت خود  رسيد ه 
است، اختلاف نظری وجود  ند ارد  و معاصران و متاخران این برتری را تایيد  می کنند ؛8 اما از آنجا که متنبی 
بسيار خود پسند  و خود ستا بود  و هيچ چيز و هيچ کس را برتر و والاتر از خود  نمی بيند ، بارها برتری خود  
را نسبت به شاعران د یگر بيان می کند  و می گوید : »روزگار فقط راوی شعر من است و اگر شعر بسرایم، 

زمانه آن را سرود  می خواند «. به عبارتی د یگر سخن سنجان ریز خوار خوان شعر من هستند :

َّهــر إلِا مــن رُواةِ قَصائـِد ی َّهـرُ مُنشِد اوَ مـا الد  إذِا قُلـْتُ شِــعرًا أصَبَـحَ الد 
                                                                                                    )برقوقی،1407: 2/ 14(

      او برتری خود  را نسبت به شاعران د یگر همچون برتری شكاری ترین باز د ر ميان بازها می د اند : 

مقایسه اند یشه های مشترك متنبی و شمس تبریزی د ر استفاد ه از نماد  حيوانات و صور خيال
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لكَِـــن وَ  البُـــزاةِ  أصَيَـــد ُ  أصَطـــاد هُإنَِّنـــي  لا  النُجـــومِ  أجََـــلَّ  نَ 
                                                                                                  )برقوقی،1407: 2/ 155(

     و به مخاطبش توصيه می کند  که به هيچ صد ایی جز صد ای سخن وی گوش ند هد ؛ زیرا پرند ه خوش 
آواز است و د یگران تنها انعكاس صوت او هستند .

د یَوَ د عَْ کُلَّ صَـوْتٍ غَيْـرَ صَوْتـِي فَانَِّنـِي ائـِرُ الَمُْحْكِـيُّ وَ الََاخِـرُ الصَّ انَـَا الَطَّ
                                                                                                    )برقوقی،1407: 2/ 15(

      او چون شمس تبریزی از این که با بقيه یكسان د ید ه و سنجيد ه شود  معترض است و این اعتراض 
را این گونه بيان می کند : »بد ترین شكاری که د ست من آن را صيد  کرد ه است، شكاری است که د ر آن 

بازهای اشهب با کرکس ها یكسان است«. 

ــصٌ ــي قَنَ ــهُ راحَت ــا قَنَصَت ــرُّ م ــزاةِ سَــواءٌ فيــهِ وَ الرَخَــمُ    وَ شَ شُــهبُ البُ
                                                                                               )برقوقی،1407،  4: 90/ 1(

       یعنی فرومایگان از شعرا نيز د ر گرفتن عطای تو با من یكسان شد ه اند . زیرا که د ر انفاق و بخششی که 
سيف الد وله آن را به من د اد ه است و مانند  شكار می باشد  شاعران فرومایه هم جز من از آن بهره مند  شد ه اند .
     متنبی د ر بيت زیر برای بيان سرعت اسب ها آنها را به باز تشبيه می کند  و د ر سختی سم آنها نيز 
اغراق آميزی می کند : »این اسبان با آنچنان د ست و پایی می تازند  که هرگاه بد ون نعل به سنگ سخت 
برسند ، سينه  بازهای شكاری را بر آن نقش می زنند «. به این معنی که آنها بد ون هيچ گونه تأثيری با سم 

خود  روی سنگ ها تأثير می گذارند  و میگذرند : 

ــا ــتِ الصَف ــا وافَ ــد ٍ کُلَّم ــی بأَِی نقََشــنَ بـِـهِ صَــد رَ البُــزاةِ حَوافِيــاتَماش
                                                                                                  )برقوقی،1407: 4/ 422(

      متنبی گاهی باز را با نماد  منفی و تا حد ی با عنوان سمبل شيطان به کار می برد . 

از شكایت خود  را پيش کسی از خلق مبر تا او را بد ان شكایت به شماتت خود  واد ار کنی و 
شكایت تو نزد  او مانند  شكایت مرغ زخمی به عقاب ها و کرکس هاست.

شَــكوی الجَریحِ إلِی الغِربانِ وَ الرَخَمِ 9وَ لا تَشَــکَّ إلِــی خَلــقٍ فَتُشــمِتَهُ
                                                                                                  )برقوقی،1407: 4/ 295(

قاهِــرُهُ أنَــتَ  عَــد وُّاً  یُعِــنَّ  لا  فَإنَِّهُــنَّ یَصِــد نَ الصَقــرَ باِلخَــرَبِوَ 
                                                                                                  )برقوقی،1407: 1/ 224(
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     روزگار د شمنی را که تو بر او چيره شد ه ای یاری نكند ، زیرا که روزگار شاهين را با سرخاب شكار 
می کند  )یعنی قوی را با ضعيف شكار می کند (.

سگ 
سگ د ر عرف برخی جوامع اسلامی بيشتر از پنجاه صفت د ارد . نماد گرایی سگ اساساً یا خير است یا شر. 
خير است؛ زیرا سگ یاور نزد یک انسان و مراقب اوست و شر؛ چون هم خانواد ه گرگ و شغال است. از 
جمله صفات مثبت عبارت است: بيد اری و صبوری سگ، وفای سگ که بسيار ستایش شد ه است. اگر 
مرد ی براد ر ند اشته باشد ، سگ ها براد ر او هستند . قلب یک سگ مانند  قلب صاحبش می تپد . سگ د ر 
اد ب فارسی سمبل وفاد اری، انسان وارسته، تمثيل عارفان بالله، گاه انسان غفلت زد ه و حقير، تمثيل غفلت 
زد گان د نيا، کافران، منافقان، مخالفان شریعت، سمبل حرص و آز و ... است. به سبب همين خصلت ها 
این حيوان گاهی مرتبه ی والایی پيد ا می کند  و نمونه ی بارز آن سگ اصحاب کهف است که د ر بيشتر 

کتب عرفانی بد ان پرد اخته اند . 
     شمس تبریزی د ر کلام خود  چند  بار از سگ به عنوان حيوانی متفاوت سخن گفته است. برای نمونه: 

ابایزید  اغلب به حج پياد ه رفتی. هفتاد  حج کرد ه بود . روزی د ید  که خلق د ر راه حج، از بهرّ 
آب، سخت د رماند ه اند  و هلاك می شوند . سگی د ید  نزد یک آن چاه آب که حاجيان بر سر 
آن چاه انبوه شد ه بود ند  و مُضایقه می کرد ند . آن سگ د ر ابایزید  نظر می کرد . الهام آمد  که 
برای این سگ، آب حاصل کن. مناد ا کرد ند : که می خَرَد  حجّی مَبرورّ مقبول به شربتی آب؟ 
هيچ کس التفات نكرد ، برمی افزود ند : »پنج حج پياد ه ی مقبول« و »شش« و »هفت« تا به 
هفتاد  حج رسيد . یكی آواز د اد  که: من بد هم. د ر خاطر ابایزید  بگشت که: زهی من که جهت 
سگی هفتاد  حج پياد ه به شربت آب فروختم! چون آب را د ر تغار کرد  و پيش سگ نهاد ، 
سگ روی بگرد انيد . ابایزید  د ر روی افتاد  و توبه کرد . ند ا آمد  که: چند ین با خود  می گویی 
این کرد م و آن کرد م جهت حق! می بينی که سگی قبول نمی کند . فریاد  برآورد  که: توبه 

کرد م. د گر نيند یشم. د ر حال، سگ سر د ر آب نهاد  و خورد ن گرفت )موحد ، 1375: 97(. 

د ارند  ملائكه  است. مسلمانان عقيد ه  زیاد   برای سگ  منفی هم  نماد های  و  مقـابل صفت هـا  د ر      
هرگز وارد  خانه ای که سگ د ر آن باشد  نمی شود  و ظرفی را که سگ از آن آب نوشيد ه است، هفت بار 
می شویند . بعضی از جنبه های نماد گرایی سگ عبارتند  از: فریبند گی، بی بند  و باری، وسوسه گری، نشانه ی 
ثمره ی یک پيوند  نامشروع و ... )شواليه و گربران، 1388: 2/ 611 ـ 612(. به عقيد ه شبستری وابستگی 
به د نيا مانند  سگی است که لاشه می خورد . سگ نماد  ولو و شكم بارگی است. به همين د ليل اگر از کسی 
عصبانی شوند  و این ناراحتی را بخواهند  د ر کلام نشان د هند  به عنوان توهين و ناسزا او را سگ خطاب 

می کنند . این لفظ ذم گونه د ر آثار شاعران و نویسند گانی که تند مزاج هستند ، بسامد  بيشتری د ارد . 
    متنبی نيز از این قاعد ه مستثنی نبود ه و اتفاقا فحاشی و ناسزاگویی د ر شعرش نهایت بـد د هنی اسـت. 
او هنگامی که ضبه بن یزید  عتبی را مـورد  هجو قرار می د هد  و او و پد رش را ایـن گونـه بـه سـگ 

مقایسه اند یشه های مشترك متنبی و شمس تبریزی د ر استفاد ه از نماد  حيوانات و صور خيال
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تشـبيه می کند : 

کَلبـــةو مـــا یشُـــقُّ علـــی الكلـــــبِ ابـــنَ  یكـــونَ  أن 
                                                                                                  )برقوقی،1407: 1/ 331(

     متنبـی گروهـی از مـرد م زمانه ي خود  را که با او موافق نبود ند  به سگ و به تبع آن صد اي آنها را به 
پارس تشبيه کرد ه است: »من سرور والا مقامی هستم که سگ هاي شما با پارس کرد ن مرا خشمگين 

کرد ند «. 

بالنُّبـــاحِ أنـــا عَيـــن ِالمُسَـــوّد ِ الجَحجـــاح کِلابكُـــم  هَيّجَتنـــی 
                                                                                                 )برقوقی، 1407: 1/ 364(

     شمس نيز د ر حكایتی حاسد ان را به سگ تشبيه می کند : 

شهابّ سُهرَوَرد ي، سخت مقبول و عزیز بود  پيش سلطان حلب، حسد  کرد ند ؛ گفتند : ملک 
عاد ل پيش فلان شحنه است، نامه بنویس به اتفاق تا د ر منجنيق نهيم. چون نامه بخواند ، 
د ستار فرو بگرفت، سرَکَش ببرید ند ، د ر حال پشيمان شد . بر وی ظاهر شد  مكر د شمنان، او 
را خود  لقب مَلکِ ظاهر گفتند ی، بفرمود شان تا چو سگ خون او را بليسيد ند ی10... )موحد ، 

 .)139 :1375

     شمس افراد  نا اهل را با این لفظ خطاب می کند : 

آن شهاب را آشكارا کافر می گفتند ، آن سگان، شهاب کافر چون باشد ؟!... )شمس تبریزی، 
1369: 275(. عيب از آن بزرگان بود ه است که از سر علت سخن ها گفته اند : اناالحق و 
متابعت رها کرد ه اند ، و د ر د هان این ها افتاد ه است. اگر نه اینها چه سگ اند  که آن سخن 

گویند ؟ اگر مرا امر بود ی اینها را یا کشتن یا توبه )همان، 211(.

     د ر حكایتی بسيار شنيد نی شمس تبریزی با نقل قول از شيطان، او را به سگ و انسان ها را به انبان 
آرد  تشبيه می کند : 

روزی آمد  شيطان که یا عمر بيا تا ترا عجایب بنمایم. آورد  تا د ر مسجد . گفت: یا عمر! د ر 
شكاف د ر بنگر. نظر کرد . گفت: چه د ید ی؟ گفت: همان شخص نماز می گذارد  و د یگری 
د ر بيغوله مسجد  خفته است، پای کشيد ست. گفت: یا عمر بد ان خد ای که ترا عزیز کرد  به 
متابعت محمد  صلی الله عليه و آله و سلم و از منت خلاص کرد ، اگر مرا خوف آن نبود ی، 
و از وی نيند یشيد می، با این نماز کنند ه کاری کرد می که سگ گرسنه با انبان آرد  نكند !11 

)موحد ، 1375: 106 ـ 105(.
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شتر
»شتر نماد  کم خوراکی و کم آشامی است. با وجود  حالت پر اد عا و ناراضی اش، مظهر قناعت به شمار آمد ه 
است« )شواليه و گربران، 40:1388(. د ر اد بيات شتر نماد  انسان یا شيخ کامل، آیند ه نگری، صبر و تحمل 
بارها مورد  استفاد ه شاعران و نویسند گان قرار گرفته است. شمس تبریزی د ر این باره تمثيل زیبایی د ارد :12 

موشی لگام اشتری بگرفت و بكشيد . اشتر از روی موافقت و حلم و تواضع د ر پی او روان 
شد . الَمُؤمِن کالجَمَلِ الَانوُف13 بعضی گویند  جهت حلم و تواضع، بعضی گویند  آن که از 
همه حيوانات بلند تر است و سرفرازتر، اگر نه آنرا سر د یگرست، اما حالی علی قَد رِ عقُولهِِم 
می گوئيم. به آبی رسيد  بزرگ تيز رو عاجز بماند ، موش را اشتر گفت اکنون چه ایستاد ة اینجا 
چرا نمی روی؟ ند انی که نباید  مهار چون منی را گرفتن؟! اکنون چون گرفتی برو، گفت آب 
است عظيم، اشتر پای د ر آب، گفت د رآ که سهلست تا زانوست. موش می گوید  از زانو تا زانو، 
اکنون توبه کن تا چنين گستاخی نكنی و بر گوزبان 14 من نشين، مرا چه تفاوت از صد  هزار 
چون تو که بر گوزبان من باشد . بيكد م از آب بگذرانم )شمس تبریزی، 1369: 135 ـ 134(.

     متنبی د ر بيتی با اغراق از تحمل سختی شتر د ر سفرهای طولانی را نشان می د هد :
ـــی15 ـــمَ عَنس ـــنَ أبراهي ـــقَ اب ـــم تَل ِفَلَ للِقُـــراد  یَـــومٍ  قُـــوتُ  فيــــها  وَ 

                                                                                                     )برقوقی،1407: 2/ 78(

»ماد ه شتر تنومند  من، ابن ابراهيم )ممد وح( را د ید ار ننمود ، مگر د ر حالی که تنها قوت یک روزه ی کنه ای 
د ر آن )باقی( بود «. یعنی سير و سفر طولانی، آن چنان ماد ه شتر د رشت اند ام مرا ناتوان و بی جان ساخته 
بود  که حتی برای خوراك یک روزه کنه ای هم د ر آن، خون نماند ه بود . او رسيد ن به مقصد  و منزل را به 

سبب صبر و برد باری شتر نشان از سربلند ی او می د اند :

رَحلي البَـــد وِ  بيُـــوتِ  فـــي  البَعيـــرِأوَاناً  قَتَـــد ِ  عَلـــی  آوِنـَــةً  وَ 
                                                                                                  )برقوقی،1407: 2/ 246(

      د ر بـرخی مناطق شتر نماد  خود پسند ی، غرور و اد عاست. این صفت شاید  به علت شكل ظاهری 
شتر و یا همان قد رت تحمل بالای این حيوان باشد . تا جایی که د ر ضرب  المثلی می گویند : شتر به خاطر 
هيكلش سپاهش را از د ست د اد ه است )شواليه و گربران، 42:1388(. متنبی د ر بيتی کوه های بلند  و 

بی همتا و برکشيد ه را به شتر کج گرد ن و سر بر کشيد ه تشبيه می کند :

ّوَ شـــامّخُ مّـــنَ الجّبـــالّ أقّـــوَد ّ  فَـــرد ٍ کَيافُـــوجّ البَعيـــرّ الَصيَـــد 
                                                                                                 )برقوقی، 1407: 2/ 246(
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      متنبی راه به سوی نيكی و مقصود  حقيقی را به وسيله شتر هموار می بيند :

هرکجا باشی، اشترانمان به سوی تو می آیند ؛ چنان که زمين یكی است، تو هم یگانه ای. از 
آنجا که جز سرزمينی که برآن گام مينهيم، سرزمين د یگری ند اریم؛ چون تو هم سروری 

شایسته نيست که از او یاری طلبيم.

ُکُــن حَيثُ شّــئتَ تَسّــر ألّيــکَ  رّکابنُا  فَــالَرضُ واحّــد ةٌ وَأنــتَ الَوحَــد 
                                                                                                    )برقوقی،1407: 2/ 59(

     شمس تبریزی د و بار حكایتی تمثيلی از گفتگوی شتر و استر نوشته شد ه است و هر بار از بيان این 
مناظره هد ف خاصی د ارد . بار اول ابتد ا از صبر سخن می گوید  که: 

هر که د ر تلخی خند ان باشد ، سبب آن باشد ، که نظر او بر شيرینی عاقبت است، پس معنی 
صبر، افتاد ن نظر است بر آخر کار و معنی بی صبری، نارسيد ن نظرست بآخر کار، اوّل صف 

بر آن کسی ماند  که آخر کارها نيكو د اند  )موحد ، 1375: 108(.

      سپس حكایت را این گونه بيان می کند :

استر شتر را پرسيد  که چون است که من بسيار د ر سر می آیم، تو کم د ر سر می آیی؟ شتر 
جواب گفت: که من چون بر سر عقبه برآیم، نظر کنم تا پایان عقبه به بينم، زیرا بلند  سرم 

و بلند  همتم و روشن چشمم، یک نظر بيابان عَقَبَه می نگرم و یک نظر به پيش پا.16 

      بعد  از حكایت د رباره ی هد ف تمثيل و نماد  »شتر« را توضيح می د هد : »مراد  از شتر شيخ است که 
کامل نظر است و هرکس بد و پيوستگی بيشتر د ارد  د ر د زد ید ن اخلاق او، لاشک با هر چه نشينی و با هر 
چه باشی، خوی او گيری...« )موحد ، 1375: 109(. استر نيز کنایه از مرد می است که اسير خوی حيوان اند  

و بصيرت باطنی ند ارند . بار د وم حكایت را کمی متفاوت تر و با هد ف د یگر بيان می کند : 

استر اشتر را گفت که تو د ر سر کم می آیی چگونه است؟ گفت: یكی آنک بر من سه نقطه 
زیاد تيست، آن زیاد ت نهلد  که د ر روآیم، آن د گر بزرگی جثه و بلند ی قد  و روشنی چشم، از 
بالای گریوه نظر کنم تا پایان عقبه، همه را به ببينم، نشيب و بالا. د یگر من حلال زاد ه ام 

تو حرام زاد ه ای... )موحد ، 1375: 272(. 

      د ر زبان ترکی و کرد ی ضرب المثلی به این مضمون وجود  د ارد  که بعيد  نيست از این حكایت گرفته 
شد ه باشد : شتر باش و عاقبت کار را ببين، استر نباش که نگاهش جلوتر از نوك د ماغش نمی رود . 
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شیر
شير مقتد ر، سلطان، نماد ی خورشيد ی و به غایت د رخشان، سلطان حيوانات و سرشار از فضائل و رذائل 
ناشی از مقامش. هر چند  مظهر قد رت، عقل و عد الت است؛ اما د ر عين حال نشانه غرور و خود پرستی 
از نور این  از او نماد  پد ر، معلم یا شاهی را می سازد  که از شد ت قد رت می د رخشد  و  است. این همه 
تبد یل به یک جبار مستبد   این رو  از  آنجایی که خود  را حامی می د اند   از  د رخشش کور شد ه است و 
می شود . به همين د ليل ممكن است همان قد ر تحسين برانگيز باشد  که تحمل ناپذیر. بين این د و قطب، 
تعد اد ی مفاهيم نماد ین د ر نوسان است. مسلمانان حضرت علی عليه السلام را مولای شيعيان اسد الله لقب 
د اد ه اند  و پرچم ایرانيان باستان به نقش شيری تاجد ار مزین بود ه است )شواليه و گربران، 1388: 111(. 
این خصائص باعث می شود  که شير گاه سمبل عارفان و تمثيلی برای شجاعت و زورمند ی باشد  و گاه 

تمثيلی برای زورمند ان د نيوی است.
      متنبی بارها شير را نماد  شجاعت گرفته و ممد وح را به این شيوه ستود ه است: »هر کسی که د ر پی 

خواسته ای روند ه است، آرزو می کند  که چون شير )ممد وح( نيرومند  و پرتوان باشد «.

یَتَمَنّـــی لحِاجَـــةٍ  غـــاد ٍ  الرِئبـــالاکُلُّ  الغَضَنفَـــرَ  یَكـــونَ  أنَ 
                                                                                                  )برقوقی،1407: 3/ 266(

     د ر مد ح سيف الد وله او را به شير شجاع و د شمنان او را به شكار تشبيه می کند  و آنها را بد ون محد ود یت 
زمان و مكان شكست خورد ه ی ممد وح می د اند : »اي شير شجاع! د شمنان تو د ر هر جا که باشند  شكار 

تویند «.

ــت ــثُ کَانَ ــکَ حَي ــت عُد اتُ ــلا زَالَ المِهيــجُفَ الَسَــد ُ  أیَُهَــا  فَرَائـَـسَ 
                                                                                                  )برقوقی،1407: 1: 360(

      د ر بيتی د یگر باز هم از نماد  شجاعت شير استفاد ه می کند  و می گوید : »کسی که نياکانش د ر د ليری 
مانند  شيران د رند ه باشند ، شبش برای او بامد اد  و طعمه اش از سوی د شمنان چيرگی می شود «. 

یَكُـن ليَلُـهُ صُبحـاً وَ مَطعَمُـهُ غَصبـاوَ مَـن تَكُـنِ الُسـد ُ الضَـواري جُد ود هَُ
                                                                                                  )برقوقی، 1407: 1: 185(

الهِزَبــرِ خِضابـُـهُ الَسَــد ِ  د مَُ  ُأسََــد ٌ  ــد  ــهُ تُرعَ ــوتِ مِن ــصُ المَ ــوتٌ فَری مَ
                                                                                                    )برقوقی،1407: 2/ 51(

     متنبی با استعاره ممد وح را شير و کسانی که جایگاه ممد وح را د رك نمی کنند  و به شجاعت او پی 
نبرد ه اند ، از حيوانات ناد ان تر می د اند ؛ زیرا حيوانات با این آگاهی د ر مقابل شير از جنگ خود د اری می کنند : 

مقایسه اند یشه های مشترك متنبی و شمس تبریزی د ر استفاد ه از نماد  حيوانات و صور خيال



The 7th International Scientific Conference of Shams and Mowlana

Is
la

m
ic

 W
or

ld
 S

ci
en

ce
 C

ita
tio

n 
C

en
te

r
co

de
:0

02
10

 - 
58

86
8

245

ــهُ ــی یَذوقَ ــثَ حَتّ ــحَ الليَ ــرُ ری ــمُأیَُنكِ ــوثِ البَهائِ ــحَ اللُي ــت ری ــد  عَرَفَ وَ قَ
                                                                                                  )برقوقی،1407: 4/ 105(

»آیا بوی شير را انكار می کند  تا این که آن را بچشد  و بيازماید  حال آن که حيوانات بوی شيران را 
می شناسند ؟!«

      شمس تبریزی هم بارها شير را د ر نماد  شجاعت به کار برد ه است: »قوت اعتقاد  را بباید  معتقد  را که 
از کوه گذاره کند . شير هفت سر را ببيند ، گوشش را بگيرد  به قوت اعتقاد  و عشق آفتاب، و غم نخورد . و 

اعتقاد  عشق د لير کند ، و همه ترس ها را ببرد « )موحد ، 1375: 202(.

یكی رسن بازی می کند ، خلق حيران می شوند  از بلند ی رسن و از د ليری او و بی باکی 
او. د ل نظاره گران سبک و سست می شود  خاصه که بيند  بر شير سياه نشسته است و 
بی باك شير را می زند  بر سر، همچون خر کاهل )شمس تبریزی، 1391: 78(. چون د ر د ریا 
افتاد ، اگر د ست و پای زند ، د ریا د ر هم شكند ش، اگر خود  شير باشد . الا خود  را مرد ه  سازد   

)شمس تبریزی، 1391: 148(.

     شمس تبریزی گاهی فراتر رفته و خود  را از نظر شجاعت بالاتر از شير خطاب کرد ه و به مخاطب 
می گوید : »پس مرا چگونه می شناسی؟ می رفتم د ر آن بيشه که شيران نمی یارند  رفتن« )شمس تبریزی، 
1391: 222(. متنبی هم ممد وح خود  )سيف الد وله( را از شير شجاع تر می د اند : سيف الد وله همان چيزی را 
که مرد م از همت او انتظار د ارند  اقتضا می کند ؛ د ر حالی که شير هم نمی تواند  اد عا کند  که آن همت را 

د ارد  )چه برسد  به انسان!(.

َّعيــهِ الــــضَراغِمُوَ یَطلـِـبُ عِنــد َ النــاسِ مــا عِند َ نفَسِــهِ وَ ذَلـِـکَ مــالا تَد 
                                                                                                    )برقوقی،1407: 4/ 95(

      و د ر بيتی با به هد ف حسن تخلص با اغراق زیبایی هيبت و شوکت شير را از ممد وح می د اند : 

 وَأیَـنَ مّنـکَ ابنَ یَحيی صَولةَُ الَسَـد فَأَیـنَ مّـن زَفَراتـی مَـن کَلفّـتُ بـّهّ 
                                                                                                    )برقوقی،1407: 2/ 71(

»من عاشق اویم، کجا شور و شد ت اند و ه مرا د ر فراق خود  د ریابد . این بد ان ماند  که صولت شير از 
ابن یحيی است«.

      هيئت ظاهری شير هوشی الهی و مقد س را القا می کند ، تكاپوی شاهانه، سرکش و مهار ناشد نی 
شير شبيه است به جلال خد اوند ی و رمز خد اوند  که به فرشتگان د اد ه شد ه تا آن را د ر تاریكی و مجلل و 
پر شوکتی بپوشانند ، فرشتگان آثار رمز خد اوند  را قد یسانه از چشم نامحرم نهان می کنند  همان گونه که 

نماد ها و صورخيال مشترك
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شير د ر هنگام گریز از د ست شكار رد  پای خود  را محو می کند . از طرفی نعره و غرش عميق شير نماد  
د یگری را پيش می کشد  که نه تنها خورشيد  و نور نيست؛ بلكه تيره و تار و هراس آور است. )شواليه و 
گربران، 1388: 111 ـ 115(. شير نماد  عد الت است و بر این مبنا ضامن قد رت های ماد ی و معنوی و 
مرکوب یا تخت بسياری از خد ایان بود ه است )شواليه و گربران، 1388: 111(. پس نباید  با کاربرد  ناد رست 

به جایگاه او توهين کرد :

ِ تَصَيَّـــد هَُ الضِرغــامُ فيمــا تَصَيَّـــد او مَـــن یَجـــعَلِ الضِرغــامَ بــازَاً للصَيد 
                                                                                                    )برقوقی،1407: 2/ 10(

»هرکه شير را بازی برای شكار اختيار کند ، آن شير د ر ضمن آنچه صيد  نماید ، او را نيز شكار کند «. 
     متنبی د ر وصف ممد وح از نماد  شير استفاد ه می کند  و اعتقاد  د ارد  که شير به سبب اقتد ار و نيروی 
شكست ناپذیر باید  متفاوت تر از بقيه باشد  و صفت د رند گی را جز خصلت های جد ا نشد نی و هویت شير 
می د اند  که بد ون آن ناقص است: »شرم و د ر بيشه نشستن شيران را از گرسنگی سود ی نرساند  و از آنها 

نهراسند ، مگر آن که د رند ه و آزمند  شكار باشند «.

وَ لا تُتَّقــی حَتّــی تَكــونَ ضَوارِیــافَمــا یَنفَــعُ الُســد َ الحَيــاءُ مِــنَ الطَوی
                                                                                                   )برقوقی،1407: 4/ 418(

      متنبی بـا ارائه ي نمـاد  حيوانی و تصویرسازي به گونه اي زیبا اهميت عقل براي انسان را متذکر 
می شود  و بر این عقيد ه است که اگر انسان از نعمت عقل برخورد ار نباشد ، از شير پست بد تر است. او د ر 
مد ح سيف الد وله از تشبيه تفضيلی استفاد ه کرد ه و شجاعت همراه با خرد  را می ستاید : »اگر عقل و خرد  

نبود ، بی گمان پست ترین شير به شرف از انسان نزد یک تر می بود «. 

ـــمٍ ـــی ضَيغَ ـــكانَ أدَ ن ـــولُ لَ ـــولا العُق ـــانِلَ ـــنَ الِإنس ـــرَفٍ مِ ـــی شَ ـــی إلِ أدَ ن
                                                                                                   )برقوقی،1407: 4/ 308(

     متنبی هر شيری را صرفا به خاطر شجاعت لایق تعریف و تمجيد  نمی د اند  و باطن شير گونه را با 
ارزش می د اند : »ای شير و د لاوری که د ر تنش روان شير است و چه بسا شيرانی که روان های آنان مانند  

سگان است«.17

ـــمٍ ـــمِهِ روحُ ضَيغَ ـــي جِس ـــد اً ف ـــا أسََ کِلابُأیَ أرَواحُهُـــنَّ  أُسُـــد ٍ  کَـــم  وَ 
                                                                                                   )برقوقی،1407: 1/ 321(

     متنبی د ر بـيتی با هد ف مد ح حيا، برتری شير نسبت به سایر حيوانات را نه از وجود  خصلت های 

مقایسه اند یشه های مشترك متنبی و شمس تبریزی د ر استفاد ه از نماد  حيوانات و صور خيال
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ظاهری بلكه از سرشت او ناشی می د اند . 

ِوَ ليَـسَ حَيـاءُ الوَجهِ في الذِئبِ شـيمَةً الـوَرد  الَسَـد ِ  شـيمَةِ  مِـن  لـَـكِنَّهُ  وَ 
                                                                                                  )برقوقی،1407: 2/ 163(

»شرم ناکي خوي و خصلت گرگ سخت رو و بی حيا نيست، شير سرخ رو را این خوی و خصلت است«. او 
می گوید  گرگ به خباثت، بد ی و بی حيایی معروف است و حيا و شرم د ر طبيعت او نيست؛ اما د ر سرشت 
و طينت شير است. به این باور اشاره د ارد  که هنگام روبرو شد ن با شير اگر به چشمانش نگاه کنی شير 
حيا کرد ه و به شخص حمله نمی کند . شمس تبریزی نيز د ر خلال سخنانش هنگامی که از ارتباط بند گان 
با پرورد گار و تاثير لابه و زاری سخن می گوید ، بيتی عربی می آورد  که به موضوع که شير و نگاهش به 

شكار اشاره د ارد : 

گوشم گران است د ر گوشم بگو: 

هَا        تصـاممت اذُْ نطََفَتْ طِيبَهُ         تَصِيد ُ الَِاسْوَد َ باِلحَْاظِّ
ها        وَ مَا بيِ وَقْــرٌ وَ وَ لكِنَّنيِ         ارََد تُْ اعــاد هَُ الفـاظُّ

                                                                            )موحد ، 1391: 257(.

»هنگامی که د وست شروع به سخن کرد  )از جهت شيرینی سخن او(، خود  را به کری زد م؛ زیرا شيران با 
نگاه چشم شكار می کند . د ر من سنگينی گوش نيست و خواستم که با این شيوه، سخنان او تكرار شود «.

      د ر مقالات می خوانيم که شمس تبریزی هنگامی که مخاطب را از ارتباط و اطمينان بيش از بزرگان 
منع کرد ه و آنان را به عواقب این کار هشد ار می د هد ، بيتی از، یكی از قصاید  معروف متنبی را مثال می زند : 
»د ر آن که پاد شاه سخنی گوید  با تهور و د رشت، هيچ خوف نيست، خود  سخن گوید  هموار، مناسب حال 

شاهی خویش. تو ز شاهان د ر حالت اکرام ترس. 

بــارِزَةً الليّْــثِ  نيُُــوبَ  رَأیْــتَ  یَبْتَسِــمإذا  الليّْــثَ  أنّ  تَظُنّــنّ  فَــلا 

»آنگاه که د ند ان های شير را د ید ی بيرون آمد ه است گمان مبر که شير خند ان است؛ یعنی خند ه شير من 
را فریب نمی د هد «. د ر فارسی هم این تعبير به کار رفته است. اسد ی توسی د ر گشتاسب نامه می گوید : 

خند ه ســـت نبایـــد  شـــد  از خنـــد ه شـــه د ليـــر شـــيرنـــه  ز  نمـــود ن  د نـــد ان 

     جالب آن که مولانا هم د ر د یوان شمس و هم د ر مثنوی این مضمون را به نظم د لكش پارسی 
کشيد ه است:

نماد ها و صورخيال مشترك
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آن زمـان از زخـم خـون آشـام ترسچـون بخنـد د  شـير، تـو ایمـن مباش
                                                                                                      )مولانا،1393: 1209(

نتیجه گیری
شاعران و نویسند گان برای بيان افكار و احساسات خود  از همه ی د انش های زبانی، بيانی و اد بی بهره 
می گيرند . یكی از مهارت های اد بی استفاد ه از انواع صورخيال از جمله نماد ، تمثيل، تشبيه و استعاره است. 
د ر واقع بخش مهمی از انتقال مفاهيم د ر اد بيات به د وش نماد  و تمثيل نهاد ه شد ه است. جانوران به سبب 
کاربرد  تخيلی و تمثيلی که د ارند  همواره د ر اد بيات نقش زیاد ی د اشته اند  و به د ليل وجود  محسوس و 
صفت های آشكار رابط بين انتقال افكار شاعران و نویسند گان به مخاطب د ر قالب حكایت های تمثيلی 

بود ه اند . 
      د ر این مقاله اشعار متنبی شاعر د وره عباسی و شمس تبریزی عارف و پير مولانا از لحاظ استفاد ه 
و کاربرد  نماد های حيوانی و انواع صورخيالی بررسی و مقایسه شد ه است. متنبی و شمس تبریزی هر د و 
با توجه به شرایط مكان و زمان د ر محسوس سازي افكار و احساسات خـود  و از نماد  و تمثيل استفاد ه 
کرد ه اند  و با به کارگيري عنصر حيوانی سعی د اشتند  آن چه را که د ر ذهن د ارند  به خوانند ه القا کنند  و 
د ر خيلی موارد  موفق عمل کرد ه و د ر این بين اشتراکاتی نيز د اشته اند  و د ر موارد ی هر د و یک مفهوم 
و هد ف را د ر قالب نماد  مشترك بيان کرد ه اند . د ر بررسی این موضوع نشان د اد یم که شمس تبریزی 
از خواند ن اشعار زیبای متنبی غافل نبود ه و د ر موارد ی به طور مستقيم از ابيات استفاد ه کرد ه یا این که 

مفهوم و محتوای آنان بهره برد ه و از آن تاثير گرفته است.

پی نوشت
1. برای مطالعه ی بيشتر به جلد دوم کتاب مناقب لعارفين افلاکی صفحات 622، 623 و 652 مراجعه 

نمایيد.
2. اسب وشب و بيابان و شمشير مرا می شناسند و نيزه و کاغذ و قلم نيز )یعنی من چنين مرد ی هستم(.
3. ناگفته نماند که اثر د یگر ی به نام »مرغوب القلوب« را به شمس نسبت د اد ه اند که طبق بررسی های 
انجام شد ه از مرحوم فروزانفر و استاد احمد منزوی، این کتاب نمی تواند اثر شمس تبریزی باشد )موحد، 

.)57 :1391
4. یاوه شد ن: از راه بيرون شد ن، راه گم کرد ن )د هخد ا( مولانا:

ــاهراهی ــد  او ز شـ ــاوه شـ ــر یـ ـــود گـ ـــری ب ـــه روی آن پ ـــه ب ـــر ن آخ
                                                                                                     )مولانا،1393: 715(

5. زین صد  قه و عماد  هر د  و از مرید  ان اوحد الد ین کرمانی بود ند  )موحد ، 1391: 408(.
6. مولانا د ر تعبيری نزد یک به سخن شمس میگوید :

اميــد بــاز د ســت شــاه را کــرد ه نویــد  ببریــد ه  مــرد ار  همــه  از 
                                                                                             )مولانا، 1388: د 1/ 2294(

مقایسه اند یشه های مشترك متنبی و شمس تبریزی د ر استفاد ه از نماد  حيوانات و صور خيال
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وا رهيــد  از ســر کلــه ماننــد  بــازگــر اميــن آیيــد  ســوی اهــل راز
                                                                                                )مولانا، 1388: د 4/ 3335(

)یهود ی،  ذمه  اهل  هرکس  آذانی«؛  فكانما  ذمياً  آذی  »من  می فرماید :  السلام  عليه  علی  حضرت   .7
مسيحی و زرتشتی که د ر پناه اسلام است( را آزار رساند ، گویا به من آزار رساند ه است.

8. ابوالعلاء معری که از نظر بينش و هوش سرشار و نهایت تعمق د ر معانی سر آمد  است، به برتری متنبی 
بر خود  و د یگر شاعران اقرار می کند .

9. حكایت سعد ی د ر باب چهارم گلستان د ر فواید  خاموشی مضمونی مشابه د ارد : بازرگانی را هزار د ینار 
خسارت افتاد . پسر را گفت: نباید  که این سخن با کسی د ر ميان نهی. گفت: ای پد ر! فرمان تو راست، 
نگویم، ولكن خواهم مرا بر فاید ه ی این مطلع گرد انی که مصلحت د ر نهان د اشتن چيست؟ گفت: تا 

مصيبت د و نشود : یكی نقصان مایه و د یگر شماتت همسایه:
د شـمنان بـا  خویـش  انـد ه  کنـانمگـوی  شـاد ی  گوینـد   لاحـول  کـه 

10. مولانا د ر مورد  علاقه ی سگ به خون می گوید :   
گـر من آن را قد ح خـاص ند انم عامماز تغار تو اگر خون رسد م همچو سگان

                                                                                                     )مولانا، 1393: 1650(

11. مولانا د رباره ی علاقه سگ به انبان آرد  می گوید : 
ــان آرد مي کنــد  او تيــز از بهــر تــو کارد  ــو انب او ســگ قحطســت و ت

                                                                                              )مولانا، 1388: د 3 / 3816(

12. مولانا د ر مثنوی این حكایت را آورد ه است:
اشـــتری مــهار  د ر کـف  مـریموشـكی  از  او  روان  شـد   و  ربـود   د ر 
مـوش غـره شـد  کـه هسـتم پهلواناشـتر از چسـتی کـه بـا او شـد  روان
گفــت بنمایـم تـرا تو باش خـوش... بـر شـــتر زد  پــرتو انـد یـشــه اش

                                                                                      )مولانا، 1388: د 2/ 3436تا3438(

13. اشاره به حد یثی است که د ر مجمع البحرین نقل شد ه یعنی مؤمن مانند  شتر اطاعت کنند ه و آرام است 
که هرجا صاحبش بخواهد  می خواباند  و به همين مضمون حد یث د یگری هست که فرمود : »المؤمنون 

لينون کالجمل الانف« اشاره بصفت صبر و رضا و برد باری و حلم و خوشی رفتار آنان با مرد م است.
14. گوزبان بازاء منقوطه بروزن مولتان پارد م چهارپایان جرمی که د ر زیر د م اسب اند ازند  برای محكمی 

زین و پالان.
.15

پی نوشت
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16 . مولانا این د استان را د ر د فتر د وم مثنوی نقل کرد ه است:
د ر فــراز و شـــيب و د ر راه عميـقگفـت اسـتر با شـتر ای خـوش رفيق
مـن همی آیم به سـر د ر چـون غویتـو نيایـی د ر سـر و خـــوش ميروی
بـی گمان روشـن تر اسـت و تيز بينگفــت از چشـم تو چشـم مـن یقين

                                                                              )مولانا، 1388: د2/ ابيات 1745 و 1747(

17. مولانا د  ر این باره می گوید  : 
شـــير را مگـــما بـر ما زیـن کمينگـــر سـگي کرد  یم اي شيــر آفرین

                                                                                                )مولانا، 1388: د  1/ 1197(

مقایسه اند یشه های مشترك متنبی و شمس تبریزی د ر استفاد ه از نماد  حيوانات و صور خيال
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ـ شميسا، سيروس، )1393(، بيان )ویراست چهارم(، تهران، نشر ميترا.

ـ شواليه، ژان، گربران، آلن، )1379(، فرهنگ نماد ها )5 جلد (، ترجمه: فضایلی، سود ابه، ویراستار: سيد  
احمد یان، عليرضا، انشارات جيحون، تهران. 

ـ شواليه، ژان و گربران، آلن، )1388(، فرهنگ نماد ها، ترجمة سود ابه فضایلي، تهران، جيحون فتوحی.
ـ محمود ، )1385(، بلاغت تصویر، تهران، سخن.

ـ فرهنگ لغت د هخد ا.
ـ لاوژه، طاهر، عليزاد ه، احمد، )1396(، متون نظم و نثر عربی، انتشارات پيام نور. 

ـ موحد ، محمد علی، )1375(، خُمی د ر شراب روحانی گزید ه ی مقالات شمس تبریزی، شرکت تعاونی 
ناشران وکتابفروشان، تهران.

ـ ميررسول، فاطمه ساد ات، امثال سایره از شعر متنبی، صاحب بن عباد ، ترجمه فيروز حریرچی، انتشارات 
سحر، چاپ اول.

ـ نوروزي، عبد الصاحب، بررسی تطبيقی کاربرد  عنصر حيوان د ر اشعار سعد ي و متنبی. 
ـ همایی، جلال الد ین، )1386(، فنون بلاغت و صناعات اد بی، جلد  1 و2 تهران، موسسه  نشر هما. 

ـ یونگ، کارل گوستاو، )1359، کتاب پایا، ابوطالب صارمی، چاپ د وم، انتشارات اميرکبير .
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بررسی رویکرد  سیاسی مولانا جلال الد ین محمد  بلخی 
د ر د وران حاکمیت سلاجقه روم

                                                                                                                     زهرا د وستی1 
                                                                                                                     سيد هاشم موسوی2

چکید ه
مولانا جلال الد ین محمد  بلخی از شخصيت های برجسته اد بی و سياسی است که پس از حملات مغولان 
و سقوط خلافت عباسی؛ برخلاف بسياری از هم  عصران خویش که واکنش های منتقد انه و معترضانه ای 
نسبت به ویرانگری های مغول د اشتند ؛ چنان عكس العملی از خود  نشان ند اد  و چند ی بعد  به همراه پد رش 
بهاءالد ین ولد  شهر بلخ را به مقصد  قونيه ترك نمود . او د ر قونيه با حاکمان سلجوقی که مد ت ها پيش 
از سقوط خلافت عباسی د ر خد مت حاکمان مغول بود ند  همراه شد  و د ر بسياری از امور سياسی با آنان 
هم نوا گرد ید . مقاله حاضر با رویكرد  توصيفی ـ تحليلی و بر پایه مطالعات منابع کتابخانه ای د رجه اول 
تاریخي د رصد د  پاسخگویی به این سؤال است که رویكرد  سياسی مولانا با صاحبان قد رت و وزرای د ربار 

سلجوقيان روم چگونه بود ه است؟ 
     فرضيه این است که مولانا علی رغم ظلم و ستم سلاجقه روم و همراهی آنان به مغولان، د ر پی 
سازش و ایجاد  ارتباط سياسی با حاکمان و وزراء سلجوقی برآمد . د ست آورد  پژوهش حاکی از آن است که 
مولانا اساساً نگرش متفاوتی نسبت به مقوله سياست د اشت. او د ر پی ایجاد  روابط حسنه با وزرا و بزرگان 
سلجوقی به  منظور رهانيد ن مرد م از خطرات احتمالی از جانب حاکمان بود . سلجوقيان نيز د ر مقابل به 

مولانا اراد ت می ورزید ند  و سفارش او نسبت به مرید انش را می پذیرفتند .
واژگان کلید ی: مولانا، سلجوقيان روم، قونيه.

1. کارشناسی ارشد   تاریخ ایران اسلامی د  انشگاه اروميه                             
2. د  انش آموخته د  کتری تاریخ اسلام د  انشگاه اصفهان        
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مقد مه
مولانا هم زمان با شروع حملات قوم ویرانگر مغول د ر حالی که د وران 13 سالگی عمر خوبش را سپری 
می نمود ؛ مراحلی از علوم و معارف را پشت سر گذرانيد  و به مراحلی از مجاهد ه و ریاضت قد م نهاد . او 
د ر این د وران به همراه پد رش بهاءالد ین و خانواد ه خود  به قصد  عزیمت حج، بلخ را ترك کرد ه و پس 
از گذشت چند  سال وارد  قونيه پایتخت سلاطين سلاجقه روم شد . مولانا و خانواد ه اش پس از ورود  به 
قونيه با استقبال پر شور مرد م و سلطان علاءالد ین کيقباد  روبه رو گرد ید ند ؛ به گونه ای که سلطان علاءالد ین 
همراه با بزرگان و وزرا و امراء خود  د ر مجالس وعظی که بهاءالد ین برپا می د اشت حاضر شد ه و او را مورد  
لطف و محبت خود  قرار می د اد . مولانا نيز با گذشت زمان و اقامت د ر این شهر مورد  حمایت سلاطين 
و وزرا سلجوقی قرار گرفت و با چند  تن از سلاطين هم عصر خود  روابط د وستانه ای برقرار کرد ه و آن ها 
نيز د ر مجالس سماع وی شرکت کرد ه و د ر شرایط و موقعيت های مختلف از راهنمایی های این عارف 

بزرگ بهره مند  گرد ید ند . 
      مولانا د ر سال های حضور خود  د ر قونيه همواره رویكرد ی مسالمت جویانه نسبت به صاحبان قد رت 
د ربار سلاجقه روم د اشته و از به کارگيری ابزار سرکوب و د رگيری با آنان اجتناب نمود . او برای یاری 
رسانيد ن مرید ان و د وستان خود  نامه های متعد د ی برای وزرا و امراء د ربار سلجوقی از جمله معين الد ین 
مناصب  خویش  مرید ان  به ویژه  و  مرد م  برای  آن ها  از  و  نوشت  معتز خراسانی  تاج الد ین  امير  و  پروانه 
... د رخواست نمود . مقاله حاضر د ر صد د  تبيين چگونگی رویكرد  سياسی  حكومتی، معافيت مالياتی و 
مولانا د ر مواجهه با حاکمان و وزرای د ربار سلجوقی و حمایت از مرد م و به  ویژه مرید انش د ر برابر سياست 

سرکوبگرانه و آسيب ها و خطرات برآمد ه از د وران حاکميت سلجوقيان است.

پیشینه تحقیق 
پيشينه پژوهش حاکی از آن است که هر چند  مقالات بسياری توسط پژوهشگران د ر ارتباط با جلال الد ین 
محمد  بلخی به رشته تحریر د ر آمد ه است؛ اما بيشتر این مقالات د ر ارتباط با شعر، اد بيات و عرفان ـ 
که تخصص اصلی مولانا بود ه است ـ نوشته است. با این وجود  برخی از نویسند گان د ر مقالات خویش 
زند گی تاریخی، اجتماعی و سياسی او را مورد  بررسی و واکاوی قرار د اد ه اند . محمود  فتوحی )1392( د ر 
مقاله »تعامل مولانا جلال الد ین محمد  بلخی با نهاد های سياسی قد رت د ر قونيه« رفتارهای سياسی و 
تبيين مبانی نظری مولانا را بر اساس اسناد  تاریخی د ر سه سطح مورد  بررسی قرار د اد ه است. نویسند ه 
بر این عقيد ه است که اید ئولوژی؛ مانع از شناخت تناقضات بنياد ین توسط مولانا بود ه است. امير رحيمی 
عصر  ایرانی  د ولتمرد ان  از  معتزخراسانی  »تاج الد ین  مقاله  د ر   )1396( آقابخشی  حبيب الله  و  د اد مرزی 
سلاجقه روم و خواص مرید ان مولانا« د ر صد د  بيان ارتباط مولانا با تاج الد ین و تاثيرات احتمالی این 
رابطه د ر رفع مشكلات مرید ان توسط این وزیر سلجوقی و هم چنين رشد  خانقاه ها و طریقت مولویه 
د ر آناتولی بر آمد ه است. علی فتح اللهی و قاسم صحرایی)1392( د ر مقاله »ابعاد  اجتماعی مهارت های 
زند گی از د ید گاه مولوی« با شناسایی مهارت های زند گی د ر آثار مولانا؛ نيازهای زیست فرد ی و اجتماعی 
انسان را از منظر مولانا مورد  مد اقه قرار د اد ه است. از آنجایی که د ر هيچ کد ام از مقالات ذکر شد ه به ویژه 

مقد مه و پيشينه تحقيق 
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از منظر سياسی به رویكرد  مولانا جلال الد ین د ر مواجهه با د ولت سلاجقه روم و ایجاد  ارتباط سياسی 
مسالمت آميز با آنان توجهی نشد ه است؛ بنابراین مقاله پيش رو د ر پی آن است که به این مسئله بپرد ازد .

شرایط سیاسی قونیه
آن  د ر  و  بود   روم  تختگاه سلجوقيان  آسيای صغير،  مرکزی  د ر حاشيه جنوب شرقی جلگه  واقع  قونيه 
سال های آشوب مغول و انقلابات صليبی برای مسيحيان بيزانس هم هنوز یک جزیره امن محسوب 
می شد . )زرین کوب، 1377: 65(. این منطقه د ر قرن هفتم هجری/ 13 ميلاد ی مصاد ف با د وره حاکميت 
سلجوقيان آسيای صغير از بد ترین د وران خود  را سپری نمود . قونيه سرتاسر این د وران را با جنگ و 
خونریزی و غارت و توطئه و نزاع خانواد گی پشت سر نهاد  )گولپينارلی، 1375: 35(. قونيه د ر د وران 
حكمرانی عزالد ین کيكاووس اول که پس از غياث الد ین کيخسرو اول به سلطنت رسيد ه بود  با آشوب و 
ستيز همراه بود  )همان، 36(. پس از مرگ عزالد ین کيكاووس اول، اميران فوت او را پنهان کرد ند  و بين 

امراء د رباره ی جانشينی وی اختلاف بود .
     سرانجام پس از د رگيری ها بسيار عد ه ای که از علاءالد ین کيقباد  طرفد اری می کرد ند  او را د ر سال 
)634 - 616 هجری/ 1236- 1219 ميلاد ی( به تخت نشاند ند . بنا به گفته اکثر منابع وی پاد شاهی 
لایق و د انشمند ی بود . د ر زمان او شهر قونيه آباد ی فراوان یافت و تجارت د ر بلاد  او رشد  کرد  و شهر 
سيواس از مهم ترین شهرهای بازرگانی مشرق گرد ید  )ابن بی بی، 1350: 96( علاءالد ین هم چنين د ر 
د وران حاکميت خود  قلاع قونيه و سيواس را مرمت کرد  و علائيه را به تصرف د ر آورد  )گولپينارلی، 

.)36 :1375
      تنوع مليت ها و فرهنگ ها د ر د یار روم سبب شد ه بود  که تعصب ها و خشک مغزی ها کاستی گيرد  و 
هم زیستی انسانی و تسامح و تفاهم ميان پيروان آیين های گوناگون پد ید  آید  )ریاحی، 1369: 12( آنچه 
د ر بررسی وضع اجتماعی د ر آن قرن ها با بحث ما ارتباط د ارد  این نكته است که فرهنگ حاکم بر جامعه 
د یار روم د ر آن روز فرهنگ ایرانی بود  با چاشنی از فرهنگ بيزانسی. شرح روزانه پاد شاهان و وزیران د ر 

تاریخ، تصویری از فرهنگ جامعه آن روز است )همان، 17(.
     برای نخستين بار عزالد ین قليچ ارسلان د وم )584 ـ 155 هجری( پنجمين پاد شاه این خاند ان با 
تشكيل د رباری باشكوه و حمایت از شاعران و نویسند گان ایرانی باعث خلق آثار فارسی ارزند ه ای شد  
)همان، 33(. قونيه پایتخت سلاجقه روم، امن ترین و مناسب ترین پناهگاه د یار روم برای خلقی بی شمار از 
ایرانيان به شمار می رفت که باعث رونق و گسترش زبان و فرهنگ ایرانی د ر آن د یار شد ند  )همان، 58(.
     پس از ورود  خانواد ه بهاء ولد  به قونيه د ر مد رسه ای فرود  آمد ند  که غيرازاین مد رسه د ر این شهر 
مد رسه ای وجود  ند اشت. چنان که رسم بود  سلاطين و بزرگان شهر انواع نزُُل ها، نقد ی و جنسی فرستاد ند  
که بهاءالد ین نپذیرفت )افلاکی، 1362: 1/ 29(. د ر این شهر سلطان علاءالد ین کيقباد  جلسه ای بزرگ 
برای ورود  این خانواد ه تد ارك د ید  و مولانا و بهاء ولد  را همراه با بزرگان و عرفا و حكما د عوت کرد  )همان، 
1/ 30(. او همچنين د ر مد تی که بهاءالد ین زند ه بود  همراه با امراء گاه به گاه  د ر مجلس وعظ او حاضر 
می شد  )جمعی از نویسند گان، 1369: 132(. بنابراین بهاءالد ین و جلال الد ین از نوعی حمایت حكومتی 

بررسی رویكرد  سياسی مولانا جلال الد ین محمد  بلخی د ر د وران حاکميت سلاجقه روم
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برخورد ار بود ند  )لوئيس، 1390: 492(. بعد  از مرگ بهاء ولد ، د ر حالی که جلال الد ین محمد  بيست وچهار 
سال د اشت بنا به خواهش سلطان علاءالد ین کيقباد  بجای پد ر بر مسند  متصد ی شغل فتوی و امور شریعت 

گرد ید  )ابن بی بی، 1350: 11(.

چرایی مهاجرت بهاءالد ین ولد  به قونیه
سلطان العلماء بهاءالد ین محمد  بن حسين بن احمد  خطيبی بلخی ـ پد ر مولانا که نسب او بنا به روایاتی به 
ابوبكر خليفه پيامبر اکرم)ص( می رسد  ـ جزء علماء و واعظان معروف بلخ و خراسان بود . بنا به روایاتی 
اجد اد  ایشان نيز از زمان های د ور جزء عالمان و خطيبان خطه ی خراسان بود ند  )سپهسالار، 1378: 9(. 
او د ر سرزمين بلخ فرد  متمكن و صاحب اموال فراوانی بود  و از نقاط مختلف خراسان افراد  برای رفع 
د اشت.  اختصاص  به وی  بيت المال  از  معينی  به حضورش می رسيد ند ، همچنين سهم  مشكلات خود  
بهاءالد ین ولد  روزهای جمعه و د وشنبه عموم مرد م را موعظه می د اد  و سلطان جلال الد ین محمد  خوارزمشاه 
از جمله مرید ان و معتقد ان او بود  که پيوسته به همراه استاد ش فخرالد ین رازی به مجلس او حاضر می شد  

)همان: 10(.
     د ربار سلطان محمد  خوارزمشاه عرصه ی بازی های سياسی بين قد رت جویان لشكری و صحنه ی 
رقابت گروه های مذاهب کلامی بود . بهاءالد ین ولد  د ر آن ایام فقيهی نكته پرد از بود . او به سبب اصرار د ر 
اجرای فریضه امربه معروف و نهی از منكر؛ مرید ان زیاد ی را د ر بلخ و سایر شهرهای خراسان به د ور خود  
جمع نمود . اهميت این مجالس به گونه ای بود  که حضور د ر آن موجب محبوبيت وزرا و عمال سلطان د ر 
نزد  عامه گرد ید  و از همين رو بسياری از بزرگان و اعيان شهر بد ون اکراه د ر این گونه مجالس حضور 
می یافتند  )زرین کوب، 1377: 29(. د ليل اصلی د شمنی بهاءالد ین با سلطان خوارزمی را که باعث خروج او 

و خانواد ه اش از بلخ شد  ابن بی بی د ر تاریخ سلاجقه این گونه بيان می کند :

او آن بود  که بهاءالد ین ولد  همواره بر منبر به  از  گویند  سبب عمد ه وحشت خوارزمشاه 
حكيمان و فيلسوفان د شنام می د اد  و آنان را بد عت گذار می خواند . گفته های او بر سر منبر 
بر امام فخرالد ین رازی که سرآمد  حكيمان آن روزگار و خوارزمشاه بود  گران آمد  و پاد شاه 

را به د شمنی با وی برانگيخت )ابن بی بی، 1350: 114(.

      با این  حال خشم و ناخرسند ی که سلطان از وی د اشت سبب شد  که حكام و امراء و قضات قلمرو 
وی برای رضای خاطر سلطان از هيچ تحقيری نسبت به بهاء ولد  فروگذاری نكنند . او نيز به سبب کثرت 
مرید انش که هر روز د ر مجلس او بيشتر می شد ند ؛ از طعن و تعریض د ر حق سلطان خوارزمشاه خود د اری 
نمی کرد  و د ر مقابل مخالفان از ناخرسند ی که سلطان از وی د اشت استفاد ه کرد ند  و با انواع تحریک 
زند گی د ر بلخ و سمرقند  و بر وی د شوار کرد ند  )زرین کوب، 1377: 35 - 34(. این شد  که بهاءولد  به 
سبب خشمی که از سلطان خوارزمی به د ل د اشت سوگند  یاد  کرد  تا محمد خوارزمشاه بر تخت سلطنت 

نشسته است به شهر و د یار خویش بازنگرد د  )فروزانفر، 1385: 33(.
    به گفته محققان غير از اختلافی که بهاءالد ین با سلطان د اشت؛ عوامل عمد ه ای که باعث خروج پد ر 

شرایط سياسی قونيه و چرایی مهاجرت بهاءالد ین ولد  به قونيه
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مولانا از بلخ شد ؛ خوف و هراس از خونریزی و بی رحمی لشكر مغول بود  که تمام مرد م را به وحشت و بيم 
افكند ه و آنان را که مكنت و قد رتی د اشتند  به جلای وطن و د وری از خانه و خویشانشان مجبور گرد انيد ؛ 
بهاءالد ین  تنها  موقع  این  د ر  کرد ند .  مهاجرت  د ورد ست  ممالک  به  ایران  مرد م  از  بسياری  بد ین جهت 
نبود  که به خارج از ایران سفر کرد  بلكه شيخ نجم الد ین رازی معروف به د ایه )مؤلف مرصاد العباد ( نيز از 

ماوراءالنهر به ری و از آنجا به قونيه پناه برد  )فروزانفر، 1385: 41(.

شرایط سیاسی روزگار مولانا پیش از ورود  به قونیه
ابعاد   گوناگونی  د ر  بشری  نوابغ  با  او  اشتراك  وجه  که  است  کسانی  ازجمله  مولوی  جلال الد ین محمد  
از وفات مولانا محمد  جلال الد ین رومی ]1207  شخصيتی اوست که بسيار د رخشان و متعالی است. 
ـ 3127 م[ که یكی از چهره های برجسته د ر اد بيات، فرهنگ اسلامی و نيز د ر تاریخ تفكر و آگاهی 
د نياست بيش از 7 قرن می گذرد . د ر جریان این مد ت طولانی، شهرت و تأثير وی که د ر زمان حياتش 
از د روازه های آناطولی پا فراتر گذاشته بود ؛ روز به روز افزون گشت )جمعی از نویسند گان، 1369: 131(. 
بنا به روایات مشهور مولانا جلال الد ین محمد  د ر ششم ربيع الاول 604 هجری/سی ام سپتامبر 1207م د ر 

بلخ تولد  یافت )گولپينارلی، 1375: 97(. به گفته احمد  سپهسالار که چند  سالی بعد  از مولانا می زیست:

او د ر بهترین ساعات و خرم ترین طالع قد م مبارك د ر عالم وجود  نهاد  و مد ت 68 سال 
به وجود  پر وجود  حضرت خویش اهل جهان را مشرف گرد انيد  )سپهسالار، 1378: 22(. 

     او د ر اد امه می نویسد  که: مولانا از اوایل طفوليت تا قبل از مهاجرت از بلخ، نزد  سيد برهان الد ین 
محقق ترمذی بود ه است و بعد  از تحصيل علوم رسمی و فضایل اصطلاحی از لغت و عربی و د یگر اقسام 

علوم، حقایق و معارف و علوم لد نی را از سلطان العلماء بهاءالد ین پد رش آموخت )همان، 65(.
     جلال الد ین د ر سال 617 هجری به همراه پد رش بهاءولد  به قصد  خروج از قلمرو خوارزمشاهی خانه ی 
خود  د ر بلخ را رها کرد  و به آهنگ حج به همراه کاروانی از خراسان به حجاز عزیمت نمود . او د ر این 
د وران تنها 13 سال د اشت و ظاهراً د وران د رس و مكتب را به تازگی پشت سر گذاشته بود . این هجرت 
که د اعی و محرك آن بر مولانا ناشناخته بود  چنان احساسی را به او القا کرد  که گویی زند گی گذشته را 

د ر همين سرزمين پد ران خود  بر جای گذاشته و رها می کند  )زرین کوب، 1377: 45(.
    قافله زائران بلخ هم زمان با وحشت هجوم تاتار و آواز جنگ به نيشابور، غریب ترین شهر بزرگ خراسان 
رسيد ند . به هنگام عبور از این شهر بود  که خبر یورش مغول به بلخ و کشتار و ویرانی آن به شد ت مولانا 
و همراهان آنان را متأثر کرد ؛ با این  حال آهنگ حج و وحشت از شایعات مربوط به مغول، بهاءولد  و 
همراهانش را از توقف بيشتر د ر این تختگاه بزرگ خراسان منع نمود  )همان، 49(. پس از رسيد ن خانواد ه 
بهاءولد  به حوالی بغد اد ؛ خليفه از مشاور روحانی خود  شهاب الد ین عمر سهرورد ی د رباره این امر پرس وجو 
نمود . سهرورد ی به تحقيق د ر این موضوع پرد اخت و از حضور بهاءولد  د ر کاروان ارسالی به بغد اد  مطلع 
گرد ید . او بلافاصله از جانب خليفه و با همراهی بزرگان آن د یار به استقبال آن ها شتافت )لوئيس، 1390: 

بررسی رویكرد  سياسی مولانا جلال الد ین محمد  بلخی د ر د وران حاکميت سلاجقه روم
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84(. د ر این د وران تختگاه خلافت عباسيان )بغد اد ( با وجود  ایمنی نسبی، از وحشت آوازه مغول به هيجان 
آمد ه بود . 

     د ر همين د وران بود  که علاوه بر خراسان شاهد  ورود  سيل گریختگان از جانب شام و فلسطين به 
بغد اد  هستيم. د ر این د وره اخبار حملات مغول، حاجيان شهرهای مختلف را از بازگشت به د یار خویش 
پریشان خاطر ساخته بود  )زرین کوب، 1377: 53(. با توجه به نشر اخبار و شایعات بسياری که د ر این زمينه 
وجود  د اشت؛ حاجيان؛ بغد اد  را بهترین مآمن و پناهگاه خویش د ر برابر غارت گری های مغول د انستند  و 

به آنجا مهاجرت نمود ند .
      اوضاع آشفته ایران نيز با حمله مغول چنان وضعيتی د اشت که روستایيان و شهری ها، هيچ شب د ر 
بستر امن و آسایش آرام نگرفتند  و روزهای خود  را د ر انتظار مرگ سپری کرد ند . بد ین جهت مهاجرت افراد  
مختلف به سرزمين های د ور د ست و به اميد  آن که تعرض آن قوم به آنجا د یرتر صورت گيرد ؛ صورت 
پذیرفت )فروزانفر، 1385: 59(. د ر کتاب های تاریخی این د وره از جمله تاریخ جهانگشای جوینی، این حال 
عجيب به مثابه عذاب الهی و نشانه ای از قهر خد اوند  شمرد ه شد ه است )جوینی، 1378: 1/ 811( مرد م 
نيز د ر مقابل می پند اشتند  که خد ا نسبت به آنان به خشم آمد ه و تيغ تاتار را نشانه ای از عنف و قهر الهی 

می شمرد ند  )همان، 1/ 811(.

روابط سیاسی مولانا با سلاطین و بزرگان د ربار سلاجقه
نگرش مولانا نسبت به اهل سياست نگرشی از سر اند یشه و تأمل بود . او به خوبی آگاهی د اشت که باید  
بر حكومت مد اران تا اند ازه ای نفوذ د اشته باشد  اما اميد ی به آن نمی بست )لوئيس، 1390: 372(. مولانا 

د ر بين سخنانش پيوسته می گفت: 

مرا خوبی است که نخواهم هيچ د لی از من آزرد ه شود  جمعيتی که خود  را د ر سماع بر من 
می زنند  بعضی از یاران آن ها را منع می کنند . من صد بار گفته ام که به خاطر من به کسی 

حرفی نزنيد  که من به آن راضی ام.

     او د ر ارتباطش با سياستمد اران و وزرا د ر تلاش بود  که روابط حسنه اش را با آن ها قطع نكند  و 
خصومتی شكل نگيرد  )مولانا، بی تا: 89(. با آنكه بزرگان و امراء آن روزگار، مولانا را بزرگ می د اشتند  و 
رسوم بند گی به آن حضرت را به جا می آورد ند ؛ ولی مولانا بيشتر با فقرا و د رویشان نشست و بر خواست 
می کرد  و هرگز فریفته مقام و منصب ناپاید ار نبود  و فقط برای انجام  وظيفه ی مهم هد ایت با این طبقه 
و  بيكاران  و  می خواند   به کسب وکار  را  طالبان  و  یاران  همواره  )فروزانفر، 1385: 208(.  د رمی آميخت 
سایه نشينان را بی قد ر و منزلت می شمرد  )همان، 215(. نقل است که شيخ الاسلام شهاب الد ین سهرورد ی 

از د ارالخلافه به روم آمد ه و خواستار بند گی ایشان را بود  )سپهسالار، 1378: 121(.
     مولانا د ر سرزمين روم با چند  تن از شهریاران سلجوقی که د ر آن ملک به استقلال یا از جانب مغول 
حكومت می کرد ند ؛ هم عصر بود . پاد شاهان سلجوقی که از قد یم به علماء، د انشمند ان، مشایخ د ین و پيران 

شرایط سياسی روزگار مولانا پيش از ورود  به قونيه و روابط سياسی مولانا با سلاطين و بزرگان د ربار سلاجقه
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طریقت اراد ت می ورزید ند ؛ نظر به قد مت خاند ان، شهرت پد ر و بزرگی شخص مولانا را واجب می د انسته 
و تا حد  امكان به ایشان خد مت می کرد ند  )فروزانفر، 1385: 201(. د ر طول مهروموم ها زند گی مولانا د ر 
قونيه بنا بر د استان هایی که نقل است؛ ایشان علاوه بر نامه نگاری به وزرا و د رخواست کمک و سفارش 
مرید انش، مستقيماً با سلاطين سلجوقی نيز د ید ار کرد ه است. سلاطين روم همگی به مولانا اراد ت د اشته 
و از این ميان سلطان عزالد ین کيكاووس )643-655 ق( و رکن الد ین قليچ ارسلان )655-664 ق( به 

خد مت او رسيد ه و د ر مجالس سماع وی حاضر می شد ند  )فروزانفر، 1385: 203(.
      مـؤلف کتاب مناقب العارفين از بيچارگی اهالی قونيه و اکابر روم د ر فراق حضرت مولانا که د ر پی 
یافتن شمس به د مشق رفته بود ؛ می نویسد  که همگی به حضور سلطان روم رسيد ند  و غيبت مولانا 
او  به  نامه ای  اعيان سرزمين روم،  او رساند ند  و سرانجام جميع علماء و شيوخ و قضاة و  به گوش  را 
نوشتند  و طالب حضورش د ر روم شد ند  و این شد  که اجابت د عوت را واجب د ید ه و به قونيه بازگشت 

)افلاکی،1362: 2/ 699(.
      مولانا آن اند یشمند  بزرگ هيچ گاه با حواد ث روزگار خود  بيگانه نبود  بلكه توفيق آن را یافته بود  که 

روید اد ها را چنان که بود  ثبت کند . گولپينارلی به نقل از مولانا آورد ه است که:

صد  بحر سـلطنت ز تطاول سراب شد صـد  قصر مملكت ز تعد یّ خراب شـد 
صد  بخت نيم خواب، به کلی به خواب شد صد  برج حرص و بخل به خند ق د ر اوفتاد 
و آن ماه زنگ ظلم به زیر حجاب شد آن شـاه را غيب بر آن قوم بسـته بود 

                                                                                                         )گولپينارلی: 1375(

      از جمله د ر زمان حكومت سلطان عزالد ین کيكاووس پسر علاءالد ین کيقباد ؛ سلطان بنا به د رخواست 
وزیرش شمس الد ین اصفهانی، به د ید ار مولانا رفت و پس از د ست یافتن به د انش و آگاهی این عالم 
بزرگ، بر اشراف او بر رمز جهان هستی پی برد  و تعظيم کرد ه و مرید  و بند ه او شد  و به وزیر شمس الد ین 
شكرانه د اد  )افلاکی، 1362: 2/ 708(. هنگامی که سلطان رکن الد ین که با براد رش عزالد ین کيكاووس د ر 
سلطنت شریک بود  مجذوب مولانا شد  و د ر سلک بند گان او قرار گرفت؛ او را »پد ر« ناميد  ولی آخرالامر 
از او روی بگرد انيد  و مرید  مرد ی بنام شيخ بابا گرد ید  رو به مولانا گفت: »تا معلوم خد اوند  و مشایخ و 
علمای کبار باشد  که بند ه ی مخلص شيخ بابا را پد ر خود  ساختم و او مرا به فرزند ی قبول کرد « مولانا 

گفت اگر سلطان او را پد ر خود  ساخته ما نيز پسر د یگر گيریم )همان، 2/ 653(.

نامه های مولانا به امراء و وزراء حکومتی
بخش مهمی از اطلاعاتی که د ر مورد  تعاملات سياسی مولانا با سلاطين سرزمين روم به جا ماند ه، نامه ها 
و مكاتبات وی با چند  تن از شخصيت های پرنفوذ د ستگاه حكومتی است. این نامه ها نشان می د هد  که 
جمع کثيری از مرید ان و اعضای خاند ان، او را نه  تنها واسطه ی با خد اوند ، که واسطه با اهل حكومت 
و قد رت نيز می د انستند . او د ر زمينه امور اجتماعی و اقتصاد ی به کمک آنان برمی خاست، توصيه نامه 
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می نوشت و افراد  را به حاميان بالقوه و قد رتمند  خود  معرفی می کرد  و از آن ها کمک می خواست. نامه ها 
گواه این است که مولانا پيوسته به اعضای خانواد ه خود  کمک می کرد  و اد اره ی امور جمعی از مرید ان را 

به عهد ه د اشت )لوئيس، 1390: 378(.
     د ر بيـن وزرا و امرائی که بـا مولانا روابط حسنه ای د اشت معين الد ین پروانه یكی از مقتد رترین افراد  
قرن هفتم بود  که بيست وپنج بار به او نامه نوشت. پد رش مهذب الد ین د یلمی اهل شمال ایران و یكی 
از وزرا سلطان غياث الد ین کيخسرو د وم بود . او پس از شكست سلجوقيان د ر نبرد  کوسه د اغ، با انعقاد  
قرارد اد ی که قلمرو حكومت سلجوقيان را تحت الحمایه مسلم مغولان ساخت، به شهرت رسيد  )همان، 
367(. او کارهای د ولتی خود  را با مقام اميری د ر توقات آغاز کرد  اما د ر سال )654 ق/ 1256 م( بایجو 
فرماند ه مغولان د ستور د اد  تا پروانه امير حاجب شود . چون رکن الد ین قليچ ارسلان صغير بود  پروانه از 
جانب او حكمران مطلق سلجوقيان شد ؛ اما د ر رمضان )659 ق/1261 م( که سپاهيان رکن الد ین به 
فرمان پروانه، عزالد ین را از قونيه بيرون راند ند  پس ازآن معين الد ین پروانه حكمران مسلم قلمرو حكومت 
سلجوقيان د ر آناطولی شد  و تا سال )683 ق/1284 م( د ر این مقام بود  تا این که د ر ماجرای خيانت عليه 
مغولان با د عوت مملوك مصر او را )د ر ربيع الاول 676 ق/ اوت 1277 م( کشتند  )همان، 367(. او بيش 
از هر کس د یگر هوای مولانا را نگه می د اشت حتی به قيمت رنجاند ن صاحب نفوذان د یگر )ند وشن، 

 .)100 :1377
     نخستين د ید ار وی با مولانا د ر اواخر د هه 650 ق/1250 م. رخ د اد  که معين الد ین جمعيتی بسيار 
از بزرگان قونيه و خود  مولانا را به مجلس سماعی د عوت می کند  )لوئيس، 1390: 368(. ازجمله د یگر 
اقد امات این سياستمد ار زیرك که مولانا از او با القاب کریمانه ای مانند  نمایند ه خد ا، امير اجل و سلطان 
حق نام می برد  به تخت نشاند ن سلطان غياث الد ین کيخسرو پسر شش ساله سلطان رکن الد ین د ر قونيه 
بود . او فرمان جلوس سلطان را به اطراف ممالک ارسال گرد انيد . پروانه، قاضی نورالد ین ینبوعی که صاحب 
فضيلتی بود  به تعليم و تربيت سلطان جد ید  گماشت تا از فنون کتابت بهره مند  گرد د  )آقسرایی، 1943: 

 .)88
     مفاد  نامه های مولانا عبارت است از: د رخواست منصب قاضی برای تاج الد ین د ر نامه 115 )مولانا، 
1371: 1371(؛ د رخواست واگذاری خانقاه به حميد الد ین د ر نامه 68 )همان، 168(؛ د رخواست استخد ام 
خویشان و یارانش د ر نامه 99، 101، 114 )همان، 183 ـ 186 و 204(؛ د رخواست تخليه زاویه یک زن 
صوفی که مأموران پروانه آن را اشغال کرد ه اند  د ر نامه 82 )همان، 164(؛ د رخواست جامگی )حقوق( برای 
محصلان مد رسه فقه د ر نامه 63 و 43 )همان، 114 ـ 141(؛ د رخواست عفو زند انيان د ر نامه 37 و 43 
)همان، 114 ـ 105(؛ د رخواست کمک مالی برای افراد  مخالف د ر نامه 2، 16، 27، 30، 84، 86، 115، 
116، 120 و 137 )همان، 96، 99، 168، 205، 206، 211، 234(؛ د رخواست کمک مالی برای پرد اخت 
خراج د ر نامه 78 )همان، 160(؛ برای ساخت خانه پسر عالم چلپی د ر نامه 31 )همان، 100(؛ برای پسر 
حسام الد ین د ر نامه 85 )همان، 167(؛ برای د اماد  حسام الد ین د ر نامه 96 )همان، 179(؛ د رخواست نشان 
نامه 97  امير عالم د ر  نامه 26 و سفارش پسرش  معافيت مالياتی برای د اماد ش شهاب الد ین تاجر د ر 

)همان، 180(؛ شكایت از بد هی زیاد  به مغولان د ر نامه 42 )همان، 113(.

نامه های مولانا به امراء و وزراء حكومتی
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      د ومين شخصی که د ر این زمان با مولانا د وستی د اشت تاج الد ین معتز ابی محی الد ین بن طاهر بود  که 
قاضی القضات ممالک سلطان جلال الد ین خوارزمشاهی بود  و مقام وزارت د اشت )آقسرایی، 1943: 65(. 
د ر سال 650 هجری از جانب مغولان مأمور گرد آوری خراج و بد هی سلجوقيان شد . او از رجال قد رتمند  
قونيه و از جمله اميرانی بود  که اباقاخان مغول را د ر سال 677 هجری هنگام ورود  به قونيه همراهی کرد . 
مولانا او را همشهری و فخر خراسان خواند ه است )افلاکی، 1362: 1/ 239(. او د ر ممالک روم مد ارس 
و خانقاه و د ارالشفاء و رباط ها ساخت و حضرت مولانا از همه امرای سلطان او را بيشتر د وست د اشت. 
د ر مجالسی که وی حضور د اشت مولانا د ر بيان شرح حقایق معارف مصمم تر می شد  و پرد ه از اسراری 

غریب می گشود  )همان، 1/ 239(.
     جلال الد ین قرطای د ر سال )649 ق/ 1251 م( مد رسه ای د ر قونيه و د ر مرکز شهر نزد یک مسجد  
علاءالد ین ساخت که مولانا به مناسبت های مختلف به آنجا می رفت )لوئيس، 1390: 366( او صاحب 
د یوان استيفا و یكی از چهار مرد  مقتد ری است که عزالد ین کيكاووس را بر تخت نشاند ند . د ر سال 643 
هجری منصب نيابت سلطنت د اشت و د ر 654 نيز د رگذشت. شمس تبریزی نيز د ر نامه ای از او با لقب 
»ملک الاميرالعد ل الافضل و گزید ه خد ا« تمجيد  و استمد اد  کرد ه تا از حجره مد رسه مولانا  او را بيرون 
نكنند  )شمس الد ین تبریزی، 1369: 335(. مولانا سه نامه به او نوشته است: مشتمل بر د رخواست 500 
د رم وام خرید  باغ برای ورثه ی صلاح الد ین زرکوب د ر نامه 83 )مولانا، 1371: 165(؛ د رخواست واگذاری 
نامه 23  نامه 126 )همان، 218(؛ و سفارش نظام الد ین د ر  خانقاه ضياءالد ین به حسام الد ین چلپی د ر 

)همان، 91(.
     اميربد رالد ین گهرتاش نيز یكی از رجال معروف عصر، عزالد ین کيكاووس د وم بود . وی مد رسه ای 
برای سلطان العلماء پد ر مولانا ساخته است. د ر مكتوبات مولانا د و نامه به نام این شخص موجود  است. 
د ر یكی از نامه ها مولانا امير بد رالد ین را عناوین مخاطب قرار د اد ه است: »امير اجل، حسيب نسيب، عالم 
عاد ل، مقد م الجيوش«. د ر اد امه نامه به د وستی پد ر خویش با بد رالد ین اشاره می کند . د ر نامه د وم هم 
ستود ن وی با اوصاف نامه ی اول می نویسد : »صد اقة الآ باقرا به الابناء الحب یتوارث و البغض یتوارث 
)گولپينارلی، 1375: 152(. به گفته اکثر منابع او د ر جوار قونيه د هی به نام »قُرا ارسلان« را برای فقيهان، 
آن هم د ر زمان حيات مولانا ساخت که به احتمال زیاد  برای سلطان العلماء و احفاد  او وقف کرد ه است 

)همان، 153(.

نتیجه گیری
مولانا از شخصيت های برجسته ای است که مصاد ف با حملات مغولان و سقوط خلافت عباسی؛ برخلاف 
بسياری از هم عصران خویش که ویرانگری های مغول را به باد  انتقاد  گرفتند ؛ سياستی سازش کارانه د ر 
پيش گرفت و نه  تنها روش منتقد انه را د ر پيش نگرفت بلكه پس از مهاجرت به قونيه با حاکمان سلجوقی 
روم که از ایاد ی و د ست نشاند گان خانات مغول بود ند  روابط د وستانه برقرار نمود . او روش قهری د ر برابر 
سلجوقيان روم را به کار نبست و بر این اد عا بود  که پيروی از چنين رویكرد ی علاوه بر ایجاد  د رگيری 
و استفاد ه از سياست سرکوب توسط حكام سلجوقی؛ موجبات آشفتگی و اختلال د ر زند گی عامه مرد م 
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را نيز فراهم می آورد .
مولانا د رعين حال مرید ان و یاران خود  را به عد م د رگيری با حاکميت و اشتغال به کسب و کار تشویق 
نمود  و آنان را از خمود گی و انجام کارهای بی نتيجه منع کرد . او بخشی از فعاليت های سياسی خویش را 
به ارسال نامه های مختلف به وزرای د ربار سلجوقی اختصاص د اد  و د ر این راه به نتایج مثبت و مطلوبی 
نيز د ست  یافت. مولانا د ر ضمن نامه هایی که برای وزرا و حكام سلجوقی ارسال نمود ؛ سپرد ن برخی 
مناصب سياسی به پيروان و یاران خویش را د رخواست نمود . البته مولانا بيشتر ایام زند گی خویش را با 
فقرا و د رویشان گذرانيد  و تنها بنا به ضرورت و د ر شرایط حساس سياسی و برای حمایت از مرد م جامعه 

و گاه بر هد ایت این طبقه با وزرای سلجوقی د رمی آميخت.

نتيجه گيری
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بررسی انواع هنجارگریزی د ر مقالات شمس تبریزی
                                                                                                                 سيد محمد  راستگو فر1

                                                                                                                   مرضيه ساد ات طباطبائی2

چکید ه
هنجارگریزی یكی از مؤثرترین روش های برجستگی زبان و آشنایی زد ایی د ر متون اد بی است، این عامل 
بویژه د ر آثار عرفانی به پد ید  آورد ن فرم های اد بی کمک کرد ه است. مقالات شمس از نظر زبان، بيانات 
مفيد  عارفانه و تاثير بر مولانا د ر ميان آثار عارفانه، اثری بی نظير و استثنایی است. شمس با تمهيد ات 
زبان عرفانی خود  نثری متفاوت د ر مقالات ارائه د اد ه است. از آنجا که جهان عارف بر نگرش و زبانش 
تاثير می گذارد ، زبان ساختارشكنانه و پریشان شمس حاصل احوالات د رونی و سيالات ذهن اوست که 
از تجربيات عميق عرفانی و وارد ات قلبی او سرچشمه گرفته است. شمس د ر مقالات برای توسعه و غنا 
بخشيد ن به کلامش از زبان هنجارگریزانه بهره گرفته است، چنان که خوانند ه گاهی از د رك معنی باز 
می ماند . انواع شگرد های هنجارگریزی د ر مقالات باعث تقویت زبان شمس و برانگيختن تامل مخاطب 
د ر سخنان او و د رك لذت بيشتر از سخنانش شد ه است. جوهر اصلی مقالات استفاد ه از فراهنجای زمانی 
)باستانی(، واژگانی است که فرد یت اد بی به زبان شمس د اد ه است. از آنجا که آشنایی با ذهن و افكار 
شمس مستلزم آشنایی با زبان اوست و هر خوانند ه قبل از خواند ه مقالاتش باید  با ویژگی های زبانی 
شمس آشنا باشد ، این مقاله بر آن است که به بررسی جلوه های مختلف هنجارگریزی و آشنایی زد ایی 
د رمقالات شمس بپرد ازد  و نمونه های برجسته ای از هنجارگریزی رانشان د هد . د ستاورد  این تحقيق از 
... به طور گسترد ه و برجسته  پرد اختن شمس به انواع هنجارگریزی، نظير واژگانی، نحوی، سبكی و 

حكایت د ارد .
واژگان کلید ی: آشنایی زد ایی، هنجارگریزی، شمس تبریزی، مقالات، فرماليسم.

1. استاد یار، د کترای زبان و اد بيات فارسی، د انشكد ه علوم انسانی د انشگاه کاشان             
2. کارشناسی ارشد  زبان و اد بيات فارسی د انشكد ه علوم انسانی د انشگاه کاشان           
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مقد مه
مقالات شمس مستند ترین و معتبرترین مأخذی است که ميتوان از آن به حقایق زند گی شمس، چگونگی 
ارتباطش با مولانا و مشكلات و ابهامات مثنوی مولانا پی برد ؛ همچنين واژه های بسياری د ر مقالات 

هست که د ر مثنوی مولانا آمد ه است؛ 

کاری که مولانا د ر مثنوی با شمس کرد ه نه نقل قول است نه اقتباس صرف، بلكه بيان 
مجد د  و تعبير تازه است از سخنان او با تفسير و توضيح کامل، که هم چنان که خود  شمس 

گفته مولانا با استشهاد  از قرآن و حد یث برآن مهر نهاد ه است )موحد ،32:1391(.

     مـقالات مجـموعه سخنان عارف شورید ه حالی است که به اقتضای حال سخن گفته، پيری که 
»عاد ت به نبشتن ند اشته است هرگز« اما سخنان متنوع و نغمه های پرشور د ل او مؤید  این موضوع است 
که د ر حول محور سترگ و جامع عرفان است. بيان شفاهی شمس باعث شد ه افتاد گی هایی د ر نوشتار 
رخ بد هد ؛ این احتمال ميرود  نویسند گان، سخنان شمس را با سرعت و حتی با تغيير کلمات می نوشته اند  

)مرتضایی،17:1389(.
     مقالات از سویه های گوناگون چون آغازید ن سخن و شيوه توزیع جمله متفاوت برخورد ار است؛ 
زبان برانّ و شفاف شمس، اند یشه ها و باورها و تجربيات اوست که عاشقانه و د لسوزانه د ر لابلای الفاظ 
پيچاند ه شد ه است، زبانی که مولانا شيفتة او شد ؛ زبان نامنسجم و پریشانِ حاصل احوالات د رونی و 

سيالات ذهن است که حاصل تجربيات عميق عرفانی و وارد ات قلبی است.
شمس با تمهيد ات زبان عرفانی خود  مقالات را د ر برابر نثر د یگر عرفا برجسته ساخته و همواره شيوه های 
خاصی به زبان خود  بخشيد ه است؛ از آنجا که آشنایی با زبان عارفان ما را با د نيای خاص آنها نزد یک 
می سازد ، نگارند ه د ر این پژوهش بر آن است تا با عينی کرد ن بررسی خود  به نتيجه معتبری د ست یابد  

که شمس د ر مقالات چه کارکرد ی از زبان می گيرد  و د ر نثر عارفانه خود  از کد ام شگرد  بهره می برد .

پیشینه پژوهش
از  برخی  اما  است؛  نگرفته  مقالات شمس صورت  فرماليستی  بررسی  پيرامون  پژوهش مستقلی  هيچ 

منتقد ان د ر پژوهش هایی از مقالات شمس بهره گرفتند .
    رضی و رحيمی )1387( د ر مقالة »ویژگی های عرفانی شمس« به بررسی مهم ترین ویژگی های 
زبان عرفانی د ر مقالات شمس که عبارتند  از: اقتد ار شفافيت، متناقض نمایی، هنجارگریزی، محاوره ای 
و عاميانه بود ن، روایتگری و ... پرد اخته اند ؛ د ر بحث هنجارگریزی، نمونه هایی از رفتار نامتعارف شمس 

را بيان کرد ه اند .
    غلامحسن زاد ه و لرستانی)1388( د ر مقالة »آیرونی د ر مقالات شمس« انواع مختلف آیرونی د ر 
مقالات و نوعی پوشيد ه گویی و رند  معنایی )کلام آیرونيک( د ر سخن شمس را مورد  بررسی قرار د اد ه اند .
مرتضایی )1389( د رکتاب اند یشه و زبان د ر مقالات شمس، د ر فصل د وم با نام »مقالات، زبان وبلاغت 

بررسی انواع هنجارگریزی د ر مقالات شمس تبریزی
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آن«، به خصایص زبان شمس و برخی از هنجارهای آن اشاره کرد ه است.

روش تحقیق
این پژوهش با رهيافتی توصيفی ـ تحليلی، از روش کتابخانه ای اسناد ی بهره می برد . محد ود ة پژوهش 

مجموعه مقالات شمس است که با مقد مه محمد علی موحد  به چاپ رسيد ه است. 

چارچوب نظری
)de-familization( آشنایی زد ایی

آشنایی زد ایی یكی از د ید گاه های فرماليست های روسی است که د ر مقابل رمانتيسم به عنوان نخستين 
مكتب متمرکز بر احساسات گرایی )شميسا، 172:1393( و تصویرگرایان و سمبوليست ها که جوهر شعر 
را وابسته به تصاویر می د انستند ، به وجود  آمد  )مقد اد ی، 24:1378(. فرماليست ها به د نبال این بود ند  که 
فرق زبان عاد ی و زبان اد بی را کشف کنند ؛ آنها معتقد  بود ند  برد اشت های سياسی، اخلاقی و روانشناسانه 
نباید  د ر نقد  یک اثر اد بی د ر نظر گرفته شود  و آثار د ر وهلة نخست باید  از نظر زبانی مورد  توجه قرار 

گيرند  )شميسا،147:1393(. 
    شكلوفسكی بـا تاکيد  بـر اصطلاح آشنایی زد ایی )de�familization( کارکرد  اد بيات را منوط به 
ميزان انحراف آن از زبان آشنا شد ه د انست؛ اد بيات از این رهگذر می تواند  کاری کند  ما د نيا را د وباره 
ببينيم )برتنس،49:1383(. او معتقد  بود  بسياری از مسایل زیباشناختی برای ما به سبب کثرت استعمال 
عاد ی شد ه و د ر طی روزمرگی تاثير خود  را از د ست د اد ه اند ؛ د ر این صورت آشنایی زد ایی شامل تمهيد ات، 
شگرد ها و فنونی است که زبان را برای مخاطب بيگانه می سازد  و موجب تغيير شكل و د گرگونی می شود  

و زبان معمول و هنجار را برای مخاطب ناآشنا می کند  )علوی مقد م، 107:1377(.  
     از آنجا که آشنایی زد ایی یک عنصر پد ید  آورند ه شگرد های اد بی است و به اعتقاد  ليچ، زبان اد بی 
نسبت به د یگر گونه های کاربرد ی زبان، پيچيد ه تر است )صفوی،38:1373( و صورتگرایان با رسيد ن به 
مفهوم کارکرد  )application( د یگر تنها د ر پی آشنایی زد ایی از امر واقع نبود ند  و د ر پی آن برآمد ند  که 
آشنایی زد ایی کرد ن خود  اد بيات را بررسی کنند  )سلد ن،55:1384(، عامل آشنایی زد ایی د ر آثار عرفانی نيز 
به پد ید  آورد ن فرم های اد بی کمک کرد ه است و بد ین د ليل آثار عرفانی نيز از این منظر قابل جستجو 
می باشند ؛ همان طور که آیخن باوم از اشكلوفسكی نقل می کند  اثر هنری د ر ارتباط با د یگر آثار هنری و 
به کمک پيوند ی که د ر ميان آنها برقرار می کنيم، د رك می شود  )باوم، 52:1385(؛ سخن شمس نيز د ر 

ارتباط با آثار د یگر عرفا با تاکيد  بر شگرد هایی د ر سطح زبان مورد  بررسی قرار گرفته است.
د ر این جستار، نگارند ه کوشيد ه است تا مقالات شمس را از نگاه هنجارگریزی بررسی کند .

)deviation( هنجارگریزی
هنجارگریزی از یافته های مهم فرماليست ها است؛ آنها کار خود  را از بازشناسی د و فرآیند  زبانی خود کاری 
و برجسته سازی آغاز کرد ند  )صفوی، 35:1373(. موکارفسكی براین باور بود  که مهم ترین کارکرد  زبان 

پيشينه پژوهش، روش تحقيق و چارچوب نظری
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شاعرانه، ویران کرد ن زبان معيار است و بد ون سرپيچی از قاعد ه های زبان معيار، شعر وجود  نخواهد  
د اشت )احمد ی، 1386: 125 ـ 124(. هرگاه انحراف از هنجارها و قواعد  حاکم بر زبان معيارغایتمند  
صورت گيرد  هنجارگریزی پد ید  ميآید ؛ بد ین ترتيب هر گونه هنجار گریزی عاملی برای آشنایی زد ایی 

نيست معياری که موجب تحقق آشنایی زد ایی می شود  که نقش مند ، هد فمند  و غایتمند  باشد .
      ليـچ هـنجارگریزی را به هشت گونة واژگانی، نحوی، آوایی، نوشتاری، معنایی، گویشی، سبكی و 
زمانی یا باستان گرایی تقسيم کرد ه است )صفوی، 45:1373(. نگارند ه د ر این مقاله سعی بر آن د ارد  تا 
انواع هنجارگریزی د ر مقالات شمس را بر اساس این تقسيم بند ی و تقسيم بند ی های د یگر استخراج و 

نشان د هد  که شمس به چه شكل هایی د ر مقالاتش هنجارگریزی کرد ه است.

بررسی انواع هنجارگریزی د ر مقالات شمس
واژگانی

واژه ها مواد  موجود  د ر هر زبان و ابزاری برای بيان مفاهيم و معانی هستند  که د ر اختيار همة گویش وران 
از جمله شاعران و نویسند گان قرار د ارند ؛ از آنجا که هر واژه سكه ا ی است که د و رو د ارد : یک رو زبان 
و گفتگوی روزمره و روی د یگر وجه جمال شناسی که از ما نهفته است و شاعر آن را به ما می شناساند  
)شفيعی کد کنی، 61:1391(؛ بنابراین شاعر و نویسند ه برحسب قياس و گریز از قواعد  ساخت واژه د ر زبان 
معيار واژه ای جد ید  می آفریند  یا آن را به نحوی خاص مورد  استفاد ه قرار می د هد  که خوانند ه از آن سابقه 
ذهنی ند ارد ؛ د ر این صورت هنجارگریزی واژگانی بر اساس آفرینش واژگان یا گریز از شيوه های معمولی 

کاربرد  واژه ها د ر زبان هنجار رخ می د هد  )صفوی،49:1373(.
      بد ین ترتيب آنها از واژگانی بهره می گيرند  که د ر زبان متد اول همگانی کمتر مورد  بهره گيری قرار 
می گيرند ، این گونه واژگان گاه ساخته خود  شاعر یا نویسند ه هستند  که بيشتر د ر ترکيبات واژگانی د ید ه 
می شوند ، گاه واژگان کهنی که کمتر از آنها د ر زمان نویسند ه یا شاعر استفاد ه می شود  یا واژگان عاميانه، 
لهجه ای که د ر زبان شعر و اد ب چند ان به کار نمی رود ؛ به همين د ليل می توان هنجارگریزی واژگانی را 

به گونه های زیر تقسيم کرد : کهن کاربرد  یا باستان گرایی، عاميانه و لهجه ای
     گفتنی است که یكی از عوامل گسترش د ایره واژگانی عارفان ذهن جوشان و پویای آنها می باشد  
وعارف د ر چنين بستری می تواند  به شرح عقاید  و حقایق هستی و هر چه د ر آن است بپرد ازد ؛ غنای د ایره 
واژگانی شمس حاکی از جهان شورید ه د رون آن عارف واصل است؛ د ریای پر تلاطمی که تا موج های 
معارف را به صخره ها ببرد  باید  بجوشد . گسترش قلمرو زبان شمس را د ر مقالاتش د ر گونه های زیر 

بررسی می کنيم:

باستان گرایی ـ هنجارگریزی زمانی یا کهن کاربرد ها
شاعر یا نویسند ه می تواند  تنها پایبند  به زبان هم عصران خود  نباشد  و از واژگانی بهره گيرد  که پيش از 
او  رایج بود ه است؛ د ر این صورت او با برهم زد ن توالی زمان و بهره گيری از تد اعی، خوانند ه را به تعمق 
وامی د ارد  و خوانند ه د ر پی فكر کرد ن به معنی واژگان مراد  نویسند ه را د ر می یابد  و این خود  با لذت همراه 

بررسی انواع هنجارگریزی د ر مقالات شمس تبریزی
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است )مشایخی و خد اد ای،67:1391(. 
     پيوند  عميق متن اد با با گذشته از رازهای ماند گاری نثرشان است و عارفان بد ین وسيله به احياء زبان 
و نثر خویش پرد اخته اند ؛ ما د ر مقالات شمس با واژه هایی برمی خوریم که قد یمی تر از زمان شمس بود ه 
است؛ چنان که به طور مثال تعد اد ی واژه که رود کی به کار برد ه است، سعد ی د ر آثارش از آن بهره 
نگرفته است؛ با توجه به این که د رست نمی د انيم چقد ر از این واژه ها د ر زمان شمس رایج بود ه است، 
بيشتر با نگاه امروزی به آن نگاه می کنيم؛ زیرا امروزه این واژه ها رایج نيستند  و تقریباً از د ستگاه زبان 

خود کار بيرون رفته اند . 
فعلی  و  اسمی  د و شاخه  به  مقالات شمس  د ر  زمانی  یا هنجارگریزی  باسـتان گرایی  بـررسی  د ر      

پرد اخته ایم که هر کد ام شامل زیر شاخه های زیر می شود :

الف. باستان گرایی فعل
فعل یكی از مهم ترین واژگان است و بيشترین کارکرد  را د ر متن د ارد .

د ر اهميت جنبة باستان گرایی فعل، همين بس که عبارت های فاقد  فعل هایی با ساختمان 
کهن، هر چند  ممكن است از واژگان و ساختاری سنگين برخورد ار باشند ، ليكن کمتر قاد رند  

سيمای آرکائيستی خود  را به تماشا نهند  )عليپور، 316:1378(.

      پویایی و زند ه بود ن زبان شمس د ر مقالات حاصل توجه او به ساختمان گفتارش است؛ د ر حقيقت د ر 
مقالات شمس تاثيری که افعال بر ذهن مخاطب می گذارد  بيش از د یگر شگرد های زبانی وی می باشد ؛ 
از آن جا که مقوله  فعل پيوند ي عميق و ارتباطي تنگاتنگ با مبحث بلاغت د ارد ، کاربرد  باستان گرایانه 

فعل د ر مقالات شمس را د ر موارد  زیر بررسی می نمائيم:

1.کاربرد  کهن فعل
شمس گاهی د ر سخنان خود  ساختاری از فعل ها را ارائه می د هد  که د ر گذشته های د ور به کار گرفته 
می شد ه اند ؛ مانند واژه »تفسانيد ن«1 به معنی »گرم کرد ن« و »خليد ن« به معنی »فرو رفتن چيزی نوك 
تيز د ر چيزی د یگر« د ر این عبارت ها: »لاجرم ما نيز د وزخ را چنان بتفسانيم که بميرد  از بيم« )1/ 142( 
و »شمشير خطيبم، نه خلم، نه برم« )2/ 211(2 و »پژولانيد ن« به معنی: 1. آشفته کرد ن 2. رنجه کرد ن« 

د ر این نمونه: »و سر زلف د ختر را پژولانيد ی« )1 /247(.
     نمونه هایی د یگر از این نوع فعل ها د ر مقالات شمس:

نمی هلد : نمی گذارد  و رخصت نمی د هد  )1/ 70(، برنياماسيد ی: ورم نكرد ی )78(، د رخلد : فرو رود  )99(، 
بفسرد : بسته شود ، افسرد ه شود  )108(، بهل: رها کن )143(، د رتافت: از تافتن، پيچيد ه شد ، ظاهر شد ، 

نمایان شد  )229(، ميسكلی: ميگسلی )2/ 63(، شایند : شایسته اند  )212(.

باستان گرایی ـ هنجارگریزی زمانی یا کهن کاربرد ها
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2.فعل د عایی
فعل د عایی امروزه به صيغه مضارع التزامی اد ا مي شود  اما د ر مقالات نيز مانند  د یگر متون کهن برای د عا 

فعل خاصی وجود  د ارد  که د ر سوم شخص مفرد  قبل از شناسه »ا« آمد ه است:
- »خد ا ترا همه جمعيت د هاد « )281(

- »خد ا هيچ رنج به جسم مولانا مرساناد « )356(
- »سرت بماناد  و سرت« )2/41(

3.فعل های وجه مصد ری
فعل های وجه مصد ری یعنی فعل هایی که به صورت مصد ر نوشته می شوند ؛ ولی معنی فعل می د هند  و 

بعد  از )شایستن- بایستن - توانستن- یارستن( آورد ه می شوند ؛ اینک چند  نمونه:
- »اگر به طریق نياز و استفاد ت خواهد  آمد ن و شنيد ن که سرمایه نيازست، او را فاید ه باشد « )1/ 83(.

- »آنچه گفتم که بعد  ازین بحل نخواهم کرد ن، مقصود م تو بود ی، مرا با ایشان چه کار؟ « )154(
- »پيش ما کسی یک بار مسلمان نتوان شد ن« )226(.

این شيوه د ر مقالات بسامد  بسيار د ارد ، مانند :
بهانه نمی توانم کرد ن؛ سخن ترا نمی توانم شكستن )70/1(، با تو هيچ نتوان گفتن )71(، خواهد  استماع 
کرد ن )83(، نتوانی تفرج کرد ن )86(، اد راك نتوانستند  کرد ن )89(، نتوانيد  خواستن )97(، د فع باید  کرد ن 
)102(، توان فریفتن )107(، نتوان شكال گفتن )138(، بباید  د انستن )175(، خواستش کشتن )237(، 
د شمناذگی نمی د انند  کرد ن )316(، می باید  خليد ن )331(، با شما نيارد  گفتن )344(، نتوانم هشتن )360(، 
نتواند  مرا منع کرد ن )376(، فرد ا تب خواهد  بود ن )42/2(، می شاید  نمود ن )53(، خواهی د وختن )66(، 

گوش ها خواهم گرفتن )147(، بيمارستان باید  برد ن )154(.

4.فعل د ر معنای متفاوت = واژه های فریبکار
د ر مقالات شمس نمونه هایی از فعل وجود  د ارد  که شكل ظاهری آن حفظ شد ه؛ اما معنی آن د ر گذر 
زمان د گرگون شد ه و با معنی د یگری به کار می روند ؛ برای نمونه د ر جمله »واقعه ای عجب افتاد ه بود « 
)77/1( واژة »افتاد ن« امروزه د ر معنی سقوط کرد ن و از بالا به پایين افتاد ن، جا افتاد ه؛ د ر زبان شمس 
بارها د ر معنای واقع شد ن و رخ د اد ن به کار رفته است. واژه هایی د یگر را نيز به همين صورت د ر معنای 

متفاوت به کار برد ه است؛ چنان که د ر این نمونه ها:
»خسته کند «: به معنای مجروح و زخمی کند  د ر »پای ترا خسته کند « )99(.

»گرفت«: با معنی آغاز کرد ن و شروع کرد ن د ر »د ید ن گرفت« )100(. 
»گيریم«: انتخاب کنيم د ر »اکنون ما کد ام گيریم« )178(.

»راست شد ن«: آماد ه شد ن و فراهم شد ن د ر »کارشان به چل هزار سال راست نشد ی« )235(. 
»اند اختن«: آغاز کرد ن یا ساختن »بنا اند اختيم« )241(.

بررسی انواع هنجارگریزی د ر مقالات شمس تبریزی
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5. حذف پیشوند  فعل
فعل هایی که امروزه با پيشوند  »ب« به کار می روند ؛ چه بسا د ر مقالات بد ون »ب« می باشند  و گاه به 

فعل امر بد ون پيشوند  نزد یک می شود ؛ برای نمونه:
- »بری« و »آرد « د ر جمله »زیره به کرمان بری چه قيمت و چه نرخ و چه آب روی آرد ؟« )69/1(. 

- »گو« د ر جمله »اکنون جواب اگر گوئی، مطابق گو« )94(. 
- »شایی« د ر جمله »گفتا تو صحبت را شایی« )212(.

- »رو« د ر »اکنون چند  روز به خد مت خضر رو« )284(.

6. کاربرد  فعل مرکب بجای ساد ه
از د یگر کاربرد های باستان گرایانة فعل د ر مقالات شمس فعل هایی هستند  که شمس آنها را به گونة 

مرکب به کار برد ه و امروزه بيشتر به گونة ساد ه به کار می روند ؛ مانند :
- »مرا اعراب باید  تا فهم کنم، بی اعراب نتوانم فهم کرد ن = فهميد ن« )69/1(.

- »گرگ است که برف را برمی انگيزد  تا چشم ها را بسته کند  و راه را پوشيد ه کند  = ببند د ، بپوشد « )318(. 
- »کاشكی چيزی خواند ه بود می = می خواند م« )208(.

- »مرا نشاید  برابر شما چيزی گفتن، زیرا که فهم نكنيد  = نفهميد « )263(.

7. کاربرد  فعل ساد ه بجای مرکب
گاه نيز فعل هایی که امروزه به گونة مرکب به کار می بریم شمس به گونة ساد ه به کاربرد ه و فعل های 
مرکب که امروزه جایگزین فعل های بسيط گذشته شد ه، د و گونه است: مرکب از همان ریشه، مانند : رها 

شد ن بجای رهيد ن یا مرکب از ریشه د یگر، مانند : فرو رفتن به جای خليد ن.
     اینک نمونه هایی فهرست گونه از نوع اول که امروزه مرکب از همان ریشه را به کار می برند :

نياسود ند  = آسود ه نشد ند  )72/1(، بيفشارمش = فشار د همش )81(، بياویزند  = آویزان کنند  )89(، بگسلد  
= گسسته کند ، پاره کند  )124(، نگوارد  = گوارا نباشد  )179(، کوشند  = کوشش کند  )208(، فریباند  = 

فریب د هد  )261(، شایند  = شایسته است )351(، بزارد  = زاری کند  )2/85(.
     نمونه هایی از نوع د وم که امروزه به گونه مرکب از ریشه د یگر به کار می روند :

 ،)134( کند   پاره  بد رد =  کشد )126(،  طول  پاید =  شود )124(،  پاره   = بگسلد   قرارد اد )70/1(،   = بد اشت 
بتفسانيم = گرم کنيم )142(، بهل = رها کن )143(، پژولانيد ی = آشفته کرد ی )247(، هشتن = رها 

کرد ن )360(، خزند  = حرکت کنند  )101(، نكوهيد  = سرزنش کرد  )219(.

8. افعال پیشوند ی
فعل های پيشوند ی یكی از انواع مهم و رایج فعل د ر زبان فارسی د ری به خصوص زبان د ورة تكوین 
)قرن چهارم تا هفتم( بود ه اند  )طاهری،133:1386( که از ترکيب یک پيشوند  )فرا، فرو، باز، بر و ...( با 
فعل ساد ه حاصل می شوند ؛ فعل پيشوند ی د ر گفتار شمس نيز مانند  د یگر نوشته های پيشينيان نمونه هایی 

باستان گرایی ـ هنجارگریزی زمانی یا کهن کاربرد ها
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فراوان د ارد  که گاه به ند رت می توان د ر زبان وی فعل ساد ه پيد ا کرد ؛ اینک نمونه هایی فهرست گونه از 
افعال پيشوند ی بكار برد ه شد ه د ر مقالات شمس: 

باز: بازآید  )70/1(، بازکاوید  )165(، باز می افتد  )188(، باز رهانند  )231(، باز شكافم )348(، باز رهان 
.)346(

بر: برآویزند ت )116(، برنشين )118(، برنتافتن )122/1(، برگو )124(، برتراشد  )216(، برآشامی )237(.
افشاند ی )255(، فرو می افكند  )344(، فرو فسرد ه  فرو: فروخسبد  )378/1(، فرو می ریزند  )74(، فرو 

.)364(
د ر: د رخلم )209(، د رجنبانند  )136(، د رپيچيد م )215(، د رآئيد  )227(، د رمی اند ازم )241(، د رد ميد  )243(

همی: همی روی ـ همی رود  )197/1(.
فراز: فراز نمی آید )177(، فراز کرد ه )273(.

9. فعل استمراری
امروزه ماضی استمراری با پيشوند  »می« ساخته می شود  و مضارع استمراری با فعلی از مصد ر د اشتن +  
مضارع اخباری فعل مورد  نظر، اما د ر قد یم و د ر مقالات شمس به صورت هاي مختلفی به کار مي روند ؛ 

همچون:
1. همی به جای می: 

- »بسطامی را گفتند  که تو بر سر آب همی روی؟ گفت: چوب خشک بر سر آب همی رود ؟ = می رود « 
.)197/2(

2. ی د ر آخر به جای می: 
- »مال ها بذل کرد ی و به تن طاعت ها کرد ی و گفتی چكنم = می کرد  - می گفت« )85/1(. 

- »وقت ها بر د ر گوش د اشتمی که او چه می گوید ، این بيت شنيد می.. = می د اشتم ـ می شنيد م« )209(.
- »چنانكه آن خطاط سه گون خط نبشتی، یكی او خواند ی لاغير، یكی هم او خواند ی هم غير، یكی نه 

او خواند ی نه غير او = می نبشت ـ می خواند « )272(.
     این نوع فعل استمراری د ر مقالات شمس از کاربرد  بالایی برخورد ار است.

3. ب د ر اول ی د ر آخر: 
- »از گاو بيرون آمد ی، و شمع ها و شراب ها را از جا بگرد انيد ی = می گرد انيد « )246/1(.

- »یكی بود  با هر که کشتی گرفتی او را بيند اختند ی = می اند اخت« )142/1(.
- »وقت ها با او بنمود می، سر فرواند اختی= می نمود م« )239(.

    شایان ذکر است یكی از کاربرد های فعل استمراری د ر قد یم د ر بيان آرزو و خواب بود ه است؛ د ر حقيقت 
یكی از وجوه فعل، وجه تمنایی است که آرزوی وقوع فعل یا صفت و حالتی به صورت مثبت و منفی بيان 
می شود ؛ همچنين بيان جریان فعلی د ر عالم خواب یكی از وجوه خيالی است )ناتل خانلری،1392:340(.

10. فعل بیان آرزو
فعل تمنایی که ما امروز به شكل ماضی التزامی به کار می بریم، د ر قد یم با »ی« )بيان آرزو( د ر آخر 

بررسی انواع هنجارگریزی د ر مقالات شمس تبریزی
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فعل به کار می برد ند ؛ د ر فارسی د ری »ی« مجهول به آخر صيغه های ماضی و مضارع افزود ه می شود ؛ 
به ویژه د ر جمله هایی که با کلمة »کاشكی« آغاز می شود  )ناتل خانلری،1392: 332 ـ 331(. چنان که 

د ر این نمونه ها:
- »کاشكی آن شرط گواهان و سيم نبود ی تا د ل خنک کرد می و بنمود می = نمی بود  ـ می کرد م و 

می نمود م« )70/1(.
- »د ر آرزوی آنند  که مولانا را د ریافتند ی و با او نشستند ی = می یافتند  و با او می نشستند « )105(.

- »ای کاشكی من بزرگ بود می و جوان تا به خد مت او عمر گذاشتمی = می بود م ـ می گذاشتم« )369(.

11.فعل بیان خواب
د ر فارسی د ری د ر نقل اموری که د ر عالم خواب جریان د اشته، فعل جمله با پسوند  »ی« به کار ميرفته 
است؛ این از ویژگی سبكی قرن چهار تا شش است؛ ولی بعد ها هم به تقليد  به  کار رفته است )ناتل 

خانلری،344:1392(.
د ر مقالات شمس نيز این کاربرد  از فعل به چشم می خورد :

و مشكلات  د ید ی  به خواب  السلام  عليه  را  هفته یک شب مصطفی  د ر  - »عمرعبد العزیز هر شبی 
پرسيد ی« )119/1(.

ب . باستان گرایی اسمی
ما د ر شعر و نثر معاصر با ساحت کنونی زبان بيشتر سرو کار د اریم؛ اما د ر عرفان ساختارهای نحوی باستان 
گرایی یا واژگان کهن بسيار چشم گير است و برای فهميد ن معنای آنها خوانند ه باید  د انشی از پيش د اشته 

باشد  یا به فرهنگ مراجعه کند  )شفيعی کد کنی، 1391 :124(. 
      د ر مقالات شمس نيز با واژه هایی روبه رو می شویم که جزء نرم عاد ی زبان قد ما محسوب می شوند ؛ 
اما د ر زمان مؤلف نبود ه اند ؛ مثل واژة »فرخج« = زشت و چرکين )273( که کاربرد ی کهن د ارد  و این 
گونه کاربرد های واژه از ویژگی های د ر زمانی و تاریخی زبان محسوب می شود  که د ر روزگار خود  شناخته 
و رایج بود ه اند  و پس از آن د ر لفظ و معنی د گرگونی پذیرفته اند  یا بطور کلی از ميان رفته اند  از همين روی 

آنها را می توان کهن کاربرد  ناميد  )راستگو، 173:1388(. 
نوعی  به کلام خود   واژگان د یگر  آنها د ر کنار  نشاند ن  و  واژگان کهن  بـه کار گيری  بـا      شمس 
برجستگی د ر محور هم نشينی می بخشد ؛ کاربرد  باستان گرایی واژه د ر مقالات شمس د ر سطوح مختلف 

کاربرد شان تبيين شد ه است:

1 . کهن کاربرها
حد ث = غایط )72/1(، سبزك = حشيش )74(، شكنبه = سنگ )78(، حقه = قوطی )83(، قُبله = بوسه 
)87(، خشخاش = ریز ریز )88(، پلاس = جامه کهن )89(، غراره = جوال )98(، )103(، مخمّر= پخته و 
سنجيد ه )138(، عسس = د اروغه ـ مخبط = تباه و آشفته )171(، مُند كَ = ازهم پاشيد ن )174(، لرُس 

باستان گرایی ـ هنجارگریزی زمانی یا کهن کاربرد ها
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= سيلی )208(، مغامزی = ماليد ن د ست و پا، ماساژ )250(، انزعاج = ناراحتی و اضطراب )257(، مسام 
= سوراخ ها )271(، فرخج = زشت و چرکين )273(، لاهوره = پوست خربزه )278(، عفج = تباه، فرسود ه 
)281(، طمث= جماع )295(، بطلم = پهلوان یا بيكار )297(، تاسه = بی قراری و د لتنگی )326(، منغض 
= ناخوش )366(، فسوسی ها = ریشخند  )372(، تُرنجيد ه = ترشی و د لگرفتگی )2/37(، مبرز = آبریز 
)62(، انُموذجی = نمونه ای )120(، نعاس = چرت زد ن )142(، خد و = آب د هان )203(، تيبا = فریب 
)220(، عتابی = تافته رنگين )229(، شفتالو = بوسه )230(، بلحن = غلط )232(، حرج = د رد سر )239(، 

جلاب = شربت)243(.

2 . کم کاربرد ها
زبان فارسی د ر طی زمان و مكان همچون هر زبان پویای د یگر د ر لفظ و معنی و ساختار تغيير کرد ه؛ 
بد ین ترتيب زبان د ر جامعة گفتاری هر شاعر یا نویسند ه با وابستگی به گونه های مكانی، زمانی، موقعيت 
اجتماعی و ابزار بيان )صفوی،13:1391( د وشاد وش یكد یگر حرکت می کند . د ر مقالات شمس واژگان و 
ترکيباتی د ید ه می شود  که د ر زمان شمس بنابر وابستگی هایی که گفته شد  کاربرد  د اشته اند ؛ اما امروزه د ر 
لفظ و معنا کاربرد شان نسبتاً کم شد ه است که می توان آنها را از کم کاربرد های زبان ناميد ؛ برای نمونه:

واژگان کم کاربرد  
زند یق = کافر )71/1(، رسن باز = بند باز )78(، خارید ه = تراشيد ن )75(، خصمان = د شمنان)80(، کوشک 
نامه، تون = کيسه)95(، سبو = کوزه )103(، فامی =  پرد ه د ار )87(، رقعه =  = قصر )85(، حاجب = 
بقال)113(، عسسان = مأموران )141(، عوّانان = جاسوسان )144(، جوز = گرد و )150(، خصی = خواجه 
)152(، سقایه = مستراح )159(، مزّینی = آرایشگری، مقراض = قيچی )180(، حجره = اتاق )198(، 
نمّامی= سخن چينی )201(، غرّه = فریفته )214(، تغار = طشت گلی )216(، د رّه = نيزه )219(، سوزنگر 
= سوزن ساز )220(، محتسب = شحنه )248(، عجوز = پيرزن )262(، لالا مبارك = د ایه )266(، انگبين 
= عسل )267(، بارد  = سرد  )275(، د ستار = عمامه )310(، آبریز = مستراح )317(، مجمر = آتشد ان، 
فتراك = کمربند  )325(، پيله بابا = پد ربزرگ )369(، د رزی = خياط )42/2(، ابرام = اصرار )50(، سلسبيل 
= شراب )69(، رطل = پيمانه )147(، خنگ = اسب )160(، بد ره = کيسه )204(، کابين= مهریه )254(، 

ابریق = آفتابه )256(.
ترکیبات کم کاربرد 

د ر زبان شمس ترکيب های بسياری هست که امروزه کاربرد شان کم شد ه و چه بسا ترکيب هایی که 
شمس برای رساند ن مفهوم د ست به واژه سازی زد ه است؛ این ترکيب ها د ر گفتار شمس از لحاظ محور 
هم نشينی به گونه ای مستحكم با سایر واژگان پيوند  یافته و بيشترین بسامد  هنجارگریزی واژگانی د ر 

مقالات شمس د ر زمينه ترکيب های کم کاربرد  است؛ مثال هایی از انواع کاربرد  ترکيبات: 
باد انگيز )72(، ناکامل )76(، کژمژ، نقصان اند یش، مات خانه )98(، سفال پاره )107(، کفشگری )113(، 
مهرانگيز )118(، گرم رو )129(، آبگينه گين )181(، مرد م زاد ه، گاو بانی )158(، نيم مرد ه، نيم بينا )201(، 
بيجگر )217(، گرد  و مرد  )221(، پيغمبرانه )239(، کوچكين )246(، گوشت پاره )267(، مشغول وار)291(، 

بررسی انواع هنجارگریزی د ر مقالات شمس تبریزی
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اسب خرسی )355(، سنگ بسته )302(، ناشایسته )310(، حلق برید ه )318(، بيم ناك بی باك )322(، 
 ،)75( حج سالار   ،)41( خليفه بچه   ،)35( آرد ناك   ،)18( سرتيز   ،)2/11( صلح جوی   ،)364( خشكنانه 
مستراح  زن طبع،  د ست ریش،   ،)195( ترسگار   ،)147( مرد افكن   ،)142( بی چگون   ،)115( فراخ حوصله 

زنكان)231(، قلند ر و ملند ر )231(، پگاه ترك، هشيارترك )257(.

3 . واژه های فریبند ه
د ر متون کهن واژه هایی است که د ر حين خواند ن معنی امروزیشان از ذهن می گذرد  د ر حالی که مقصود  
گویند ه معنای د یروزین است و همين زمينه ساز د ریافت معنی خلاف مقصود  نویسند ه می شود ، این گونه 
واژه ها را، واژه های فریبكار ناميد ه ا ند  )راستگو،178:1388(. د ر مقالات شمس نيز موارد ی از این گونه 
واژه های فریبكار د ید ه می شود ؛ برای نمونه واژة »حریف« د ر معنی »رقيب« د ر زبان شمس د ر معنای 
»همد م« به کار می رود : »همين که ازین زند ان بيرون آئی، حریف سلطان شوی« )1/131(. همچنين 
واژه »معين« با معنی یاور و همراه د ر مقالات به معنی آشكار و واقعيت است: »از عهد  افلاطون تا اکنون 

هر تصنيف که معتبر بود ، پيش من سمت هر یكی معين شد ، و روشن است، و د ر حفظ است« )60/2(
نمونة د یگر، واژة »طپانچه« د ر معنی هفت تير، شمس آن را د ر معنی سيلی به کار برد ه است: »پيش 

مرد مان همچو پسر نوح، طپانچة مرد انه به روی سياه او زند « )11( نمونه هایی د یگر:
موزه = کفش )92(، خسته کند  = زخمی کند  )100(، گياه = حشيش )102(، مجمع = جای گرد آمد ن 
)193(، مصلا = جانماز )201(، گلوله = تماماً )219(، د قایق = نكات، معاملتی = تجربه و عمل، حد  ومقام 
)220(، لمس = شخص فلج )237(، وظيفه = مستمری، حقوق )335(، حقه = قوطی کوچک )338(، 
تصد یع = د رد سر د اد ن )359(، رخت = اسباب و اثاثيه )367(، توزیع = خرج )383(، بد برد ار = متحمل و 
باگذشت )314(، محله = شد ت و عذاب )116/2(، بلحن = غلط )232(، سواد  = تاریكی)144(، تيمار = 

رنج و اند وه )126(.

4. کاربرد  کاف تصغیر
کار می رود ؛ می توان  به  ترحم  و  نمود ن و کوچک سازی  برای مصغر  و  است  اسم  فعال  پسوند   »ك« 
بسامد  قابل ملاحظة این پسوند  د ر مقالات شمس را از عاد ات زبانی شمس د انست برای رسانگی بعضی 
مفاهيم ذهن خود  به مخاطبان؛ چه بسا نشانگر نارضایتی شمس از مخاطبان و اوضاع و احوال می باشد  
)مرتضایی،58:1389(. به طور مسلم کاربرد  »ك« تصغير د ر خلال جملات منجر به زیبایی و شيرینی 
و خاص بود ن زبان شمس شد ه؛ همچنين نقش تعليمی آن را نمی توان ناد ید ه گرفت؛ به ذکر نمونه های 

قابل توجه می پرد ازیم:
- »همين لفتک و لعبتک می ساخت، چون د خترکان بازی می کرد « )310/1(

- »مرا شرم می آید  که بگویم از آن سو ترك« )367(.
- »ترکک تمام بنگر« )20/2(.

باستان گرایی ـ هنجارگریزی زمانی یا کهن کاربرد ها
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5 . کاربرد  اسم صوت
احساسات  و  عواطف  بيان  برای  باشد   د اشته  را  آن  شكل  بی آنكه  می آید   جمله  جای  به  کلمه صوت 
)فرشيد ورد ، 314:1388(. گاه تاثير اصوات بالاتر و کار آمد تر از حروف است و با همين اصوات کوتاه 
می توان مفهوم چند  جمله را بيان کرد ؛ چنان که شمس با استفاد ه از شگرد های القای معنی و همراه 
کرد ن آن با اسم صوت، راه های رسيد ن به معنی را د رهم اد غام کرد ه است. زیباترین گزینش و کاربرد  

اصوات د ر موارد  زیر می باشد :
- »گفتند : خه ما برین قد ر قانع باشيم« )217/1(.
- »برد رخت بررفت وتراتاتراق د ر گرفت« )300(.
- »بب بب، یعنی د انشمند  صاحب فنونم« )208(.

- »د یوار چغ چغ کرد ی که بيفتد « )222(.

6 . کاربرد  اسامی خاص حیوانات، گیاهان و میوه ها
د ر مقالات کاربرد  نسبتاً کمی ازاسامی حيوانات، گياهان و ميوه ها هست که د ر خور تأمل است:

- »عجب مرغی است سيسفير، از آتش نسوزد « )218/1(
- »چون عصفوری که زیر پنجة باز آمد ی« )85/2(

- »خنگ بر روی د ریا می راند « )161(.
کاربرد  ميوه: مارول = کاهو، قمرالد ینی = زرد آلوی شيرین )62/2(، لاهوره = خربزه شيرین )278/1(، 

شنگيار = ميوه شنگ )333(

7 . کاربرد  مختلف را
»را« نشانه مفعول و همراه با آن بكار می رود ؛ اما د ر مقالات شيوه متفاوتی شبيه متون کهن فارسی د ید ه 
می شود  که »را« د ر جای خود  بكار نمی رود  و معنی و ساختار را هم تحت شعاع قرار د اد ه است؛ برای 

نمونه:
را زاید  همراه با نهاد  جمله: »زاهد  را گرسنه بود « )55/1(

را د ر معنی با: »سماع را چه کند  جسمانی« )80(
را د ر معنی به: »چوب پاره را بگوید « )218(

را د ر معنی برای: »اگر خد ای تعالی زنی را د ر بگشاید « )157/2(.

عامیانه و لهجه ای
را  شيوه ای صميمی  و  می کند   آشنا  نویسند ه  مكان  و  فضا  با  را  مخاطب  محلی،  واژگان  کارگيری  به 
از  بهره گيری  باشد  )سنگرد ی،7:1381(.  ند اشته  را  توانایی آن  زبان هنجار  واژگان  می آفریند  که شاید  
واژه های بومی امكان د یگری است که عارفان از آن بهره می برند  و شمس به تناسب نياز موسيقيایی 
و روحی خویش د ر انتخاب واژه تلفظ محلی آن را بر تلفظ امروزین ترجيح می د هد ؛ شمس د ر مقالات 

بررسی انواع هنجارگریزی د ر مقالات شمس تبریزی
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خود  جهت هر چه برجسته نمود ن کلام و نزد یک کرد ن زبان به محاوره برای د رك مخاطبان از د و شيوه 
لهجه ای مد د  می گيرد :

الف. ضرب المثل
به  زبان  نزد یكی  و  مفاهيم  کرد ن  ساد ه  شفاهی شمس،  بيان  د ليل  به  مقالات  د ر  کاربرد  ضرب المثل 

مخاطبان عام است؛ نمونه هایی از آن نقل می شود :
ـ »خُم نو اگر چه ترشح کند  اما آب را خنک د ارد « )289/1(.

ـ »از زانو تا زانو فرق هاست« )134(.
ـ »چند ان علم ها می د اند  و هيچ صلاح کار خود  نمی د اند  ـ د عا راست است، اما سوراخ غلط کرد ه« )309(.

ـ »ریش را اند ازه ریش کنند « )214/2(.
ـ »انگشت انگشت بگيری، خيک خيک برود « )283(.

ـ »روستایی را اگر از زر سرخ بسازی کونش از سُرب باشد « )248(.

ب. به کاربرد ن کلمات متد اول و رایج د ر گویش و زبان نویسند ه
بد یهی است که خطيبان هميشه برای بيان مقصود  از شيوه ساد ه کرد ن و عاميانه کرد ن استفاد ه می کرد ند  
تا مفهوم برای مخاطبان عام ساد ه باشد ؛ از آنجا که غالب مخاطبان شمس مكتب نرفته بود ند  و از سواد  
از کلمات و عبارات  آنها  نبود ند ، شمس برای آسان تر کرد ن معانی و نزد یكی به زبان  کافی برخورد ار 
محاوره استفاد ه کرد ه است؛ همچنين شمس با استفاد ه از واژگان محلی خود  توانسته تنوعی د ر فضای 

متن مقالات ایجاد  کند  و آن را به چشم مخاطب د لنشين تر بنمایاند ؛ برای نمونه:
ـ »آن خری که بر پول گذرد  = پل« )124/1(.

ـ »گویند : د وانزد ه هزار کرم بود = د وازد ه« )237(.
ـ »چيزی د گرم معلوم شد ، که تو گاو را از اشتر واز نمی شناسی= باز نمی شناسی« )283/1(.

ـ »سخن جولاهگانه بگویم = سخن عوامانه« )44(.
ـ »چرا د یگری را بد ین راه نمی نمایی، و او را خواب خرگوش د ر می اند ازی = خواب کوتاه« )109(.

ـ » سلام خشک را چه کند  = سلام سرد « )369(.
ـ »اخر ای نازنين کم از کوکوی،کم از د ود وی = د ست کم تو کوکویی بگو، د ود ویی بگو و احوالی بپرس« 

.)384(
ـ »زبان نيسابوری گفتی = نيشابوری« )99/2(.

ـ »شهوت تمام بازگشته از آلت، هم چنين برچفسيد ه = چسبيد ه« )178(.

نمونه هایی فهرست گونه از این واژه ها د ر مقالات شمس:
باژگونه = واژگونه )28/1(، بود یت = بود ید  )277(، هژد ه هزار = هجد ه هزار )287(، فریشته = فرشته 
پرتاب )369(، مچفس = مچسب  پرتاو =  پاپوش )254(،  پاپوچ =  بزرگمهر )224(  بزرجمهر =   ،)74(

عاميانه و لهجه ای
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)22/2(، اربو = اگر بود  )32(، د یه= د ه )55(، د نياوی = د نيایی )72(، د رهم غيژند  = خيزید ن، د رهم خيزند  
)101(، سيم = سوم )102(، واد ید = بازد ید  )185(،تنيت = تنيد  یا تن هستيد  )228(.

هنجارگریزی نحوی
هنجارگریزی نحوی آن است که شاعر یا نویسند ه با برهم زد ن ترتيب اجزای جمله یا شيوه غيرمعمول 
جمله بند ی از قواعد  نحوی زبان معيارگریز زند . بسياری از اختصاصات سبكی هر نویسند ه از طریق نرم 
خاص گفتار آنان کشف می شود  و اگر بخواهند  کاملَا از قواعد  نحوی زبان تبعيت کنند  هيچ گونه سبكی 
ند ارند ؛ بنابراین سبک هر نویسند ه یا شاعر د ر پرتو انحراف از سازه های زبانی است؛ او با برهم خورد ن 
ارتباط منطقی بين الفاظ و جابه جایی عناصر نحوی کلام، حذف، پرش ضمير و ... بستر تفكر خوانند ه را 

د ر جهت هد ف خود  فراهم می کند .
    آشنایی با این نوع هنجار و شناخت د رست از ظرفيت های زبان منجر به استفاد ه از ذخایر زبانی می شود  
و زمينه ساز هرچه بهتر موسيقی و القای مضمون است؛ د ر حقيقت هماهنگی کلمات و زیبایی آنها و توازن 

جملات وسيله ساز انفعالات و همراهی خوانند ه می شود  )سارتر، 45:1348(.
     می توان گفت یكی از د لایل مهم تغيير جای عناصر د ر هنجارگریزی نحوی، برجسته کرد ن بخشی 
بار معنایی کلام خود  محل  تاکيد  بر آن می باشد ؛ نویسند ه برای  از کلام برای جلب توجه خوانند ه و 
حضور آن را د ر جمله تغيير می د هد ؛ از این رو به بلاغت هر چه تمام تر گفتار او می افزاید  )شفيعی کد کنی، 

)116:1366
     شمس با برهم ریختن اصول د ستور زبان فارسی به نوعی با قرارد اد های زبانی به مبارزه می پرد ازد ؛ 
از آنجا که فكر صوفيه همواره د ر اد بيات با تغيير هنرسازه ها بود ه است، شمس با جسارت و به د نبال ميل 
به زبان عارفانه به ناد ید ه گرفتن قواعد  زبانی پرد اخته است و این امر باعث تاثير سخن بر ذهن مخاطبان 

می شود .
مصاد یق هنجار گریزی نحوی د ر مقالات شمس: 

جابه جایی
جابه جایی واژه ها باعث ایجاد  ساختاری جد ید  د ر زبان و برجستگی کلام می شود ؛ چنان که د ر گفتارمقصود  
گویند ه بيشتر بيان منظوراست و به فكر ساختار متعارف جملات خویش نيست؛ برای شمس آنچه د ر 
وهله اول مهم است، بيان مافی الضمير است نه آراستگی واژه ها و ساختار جملات )مرتضایی،64:1389(؛ 
لازم به ذکر است برخی از این تقد یم و تاخر و جابه جایی کلام حاصل نوشتن سریع نویسند گانی بود ه که 

به فكر انتقال موضوع بود ه اند .
    جابه جایی ها د ر مقالات شمس د رعرصه های تقد یم و تاخير صفت و موصوف، کاربرد  اسم به جای 
صفت است؛ د ر مقالات کاربرد  صفت قبل از موصوفش است؛ هم چنين د ر برخی گفتار او اسم بد ون نشانة 
صفت مفهوم صفت را بيان می کند  و احساس گویند ه را به مخاطب منتقل می سازد . این جابه جایی ها 
علاوه براین که توانایی و ظرفيت های وسيع زبان شمس را نشان می د هد ، موسيقی خاصی به زبان او 

بررسی انواع هنجارگریزی د ر مقالات شمس تبریزی
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د اد ه و تاثير شگرفی د رذهن به جای می گذارد ؛ برای نمونه: 
ـ »شيخ به جویی رسيد  د ر راه، تيزآبی نغول« )102/1(.

ـ »بلند  سرم وبلند  همت و روشن چشمم« )108(.
ـ »آنكه د ر خاص مهمانخانة پاد شاه باشد « )125(.

ـ »ميان آن را آن سرد باد ی نيست« )370(.
ـ »ای د رویش عظيم خوش نفََسی د اری« )124/2(.

      گاهی از جابه جایی نيز برای ساختن ترکيب استفاد ه می شود ؛ بد ین ترتيب که ترکيب اضافی، وصفی 
را جابه جا می کنيم و با آن اسم یا صفت می سازیم؛ مثلًا »گلاب« واژه جد ید ی است که از جابه جایی »آب 

گل« ساخته شد ه و از نظر ساخت مرکب است. اینک نمونه هایی از نوع جابه جایی اسم مرکب:
ماد ه خر = خرماد ه )256/2(، نصرانی بچه = بچه نصرانی )226(، چوب پاره = پاره چوب )218(، سفال 

پاره = پاره سفال)107/1(، یخ آب = آب یخ )232(، خوك خانه = خانه خوك )326(.
و جابه جایی صفت مرکب:

نيک نام = د ارای نام نيک )195/1(، غليظ طبع د ارای = طبع غليظ)261( زن طبع = طبع زن مانند  )231(، 
سست پای = د ارای پای سست )307(.

تقد یم و تأخر اجزای جملات
یكی د یگر از طُرق برجستگی کلام، به هم زد ن ترتيب جمله است؛ »این تقد یم و تاخر وقتی بر خلاف 
ساخت و آرایش طبيعی جمله قرار گيرد ؛ خوانند ه را غافلگير می کند « )پورنامد اریان376:1380(؛ همچنين 
د ر جهت گيری نگاه مخاطب د ر مسير نویسند ه موثر است و سبب می شود  از منظری به موضوع نگاه کند  

که گویند ه نگریسته است.
     با توجه به این که د ر عرفان زبان د یگر گونه است و د ستور زبانی خاص می طلبد ، تقد یم و تاخير 
اجزای کلام د ر مقالات بسيار زیاد  است؛ شمس چيزی که برایش اهميت د اشته بيان مافی الضمير بود ه 
و با توجه به ظرفيت مخاطبان گاه کلام عاميانه می شود  و گاه ساختاری جابه جا می گيرد . نمود هایی از 

تقد یم و تأخر اجزای جملات د ر مقالات شمس:
»از عالم های د گر برون آرد شان سماع« )72/1(.

»از شنيد ن عقلش یاوه شود « )73(.
»و بی باك شير را ميزند  بر سر« )78(. 

»ما نيز همانقد ر از تو برویم گوشمال را« )81(.
»ازبهر آنش ميرنجانيد م که تو نبود ی« )99(.

»عار آید ش سخن نقل مگر جهت تفهيم« )102(.
»واعظ شهر برآمد  بر سر تخت« )176(. 

»اوش پرورد  د ر این صفت« )270(.
»مرد مان حمل کرد ند ی برحالت ما« )343(. 

هنجارگریزی نحوی
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»د ر حق کسی قد ح نيست مارا« )25/2(.

حذف
د ر نثر عارفانه اصل حذف از بسامد  بالایی برخورد ار است، عارفانی که عاد ت به تكرار ند ارند  و د ر عين 
حال با استفاد ه از کمترین واژه ها بالاترین معنارا د ر خود  د ارند ، همين حذف باعث ایجاز د ر سخنانشان 
شد ه؛ بد ین ترتيب اگر اصل انتقال بخوبی انجام گيرد  این نوع ایجاز و فشرد گی بسيار مطلوب و زیبایی 

آفرین است )احمد ی، 84:1386(. 
د ر مقالات شمس حذف از عاد ت زبانی شمس و برای انتقال سریع پيام و تاثير ماند ن جمله د ر ذهن 
مخاطب است؛ هم چنين حذف د ر مقالات شمس به علت سهو نویسند گان، ضرورت سبكی یا ساختمان 
خاص جمله و رمز و عاد ات زبانی عارفان است. گاه حذف د ر جمله واقع شد ه که کلمه ای از جمله حذف 
می شود  تا پيچيد گی معنایی را بيشتر کند  و گاه واژه های هستند  که یک حرف از آنها حذف می شود ؛ 

نمونه های حذف:
- »از ]پيش[ ما چرا رفتی تا عذر گویی که به آخر پشيمان شد م که چرا رفتم« )81(.

-»راستی ]بيا[ تا ایشان را زیارت کنيم« )199(.
-»این مرد مان را ]همان[ که جمع متفرق کرد ؟ آخر همان کس جمع کند « )22/2(.

- »اما مرا چند  د رم ]نياز است[ که خرج کنم، طنبور بزنم« )31(.
-»یعنی همان نوری و روشنایی که ]د ر[ د ید ة محمد  ]است[ نور د ید ة او شود « )140(.

و نمونه هایی از تخفيف که یک حرف از واژه حذف شد ه:
-»انبيا همه معّرف همد ]ی[ گرند « )75(.

- » ار ]اگر[ من و تو صد  خطوه بزنيم« )135(.
- » اینچ ]نين[ نيس « )248(.

پرش ضمیر
یا پرش آن د ر سطح جمله مواجه  با جابه جایی  از د یگر موارد  برجستگی نحوی پرش ضمير است و 

می شویم.

د ر جمله های زبان معيار ضمير د ر حالت اضافی به اسم می چسبد  که د ر این صورت نقش 
مضاف اليه می یابد  یا د رحالت مفعولی به فعل متصل می شود ؛ اگر ضمایر بعد  از حرف اضافه 

بيایند  متمم به حساب می آیند  )انوری،198:1370(.

     شمس د ر مقالات د ست به جابه جایی هایی از ضمير زد ه برای رسانگی یا تأکيد  روی سخنش که این 
کاربرد  د ر د ستور همزمانی کاربرد ی متعارف نيست؛ اگرچه تأثير موسيقيایی آن را نمی توان منكر شد ؛ 

اکنون نمونه هایی از پرش ضمایر: 

بررسی انواع هنجارگریزی د ر مقالات شمس تبریزی
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ـ »این نصيحت با کی اشاست ـ با کسيشنيست = این نصيحتش با کی است ـ با کسی نيستش« )182(.
ـ »اوشپرورد  د ر این صفت = او پرورد ش د ر این صفت« )270(.

ـ »برهنه کرد مشان پيش تو، تا توشان برهنه د ید ی = تا تو برهنه د ید یشان« )306(.
ـ »آنگاه خوری کت بباید  = آنگاه خوری که بباید ت« )379(.

ـ »اولت می بایست گفتن که مشكل است = اول می باید ت گفتن که مشكل است« )81/2(.
ـ »تبيش گرفت هم د ر آن برفت = تبی گرفتش هم د ر آن برفت«.)268(.

ـ »د اند  آن کشد ل خرد مند ست = د اند  آن که د لش خرد مند ست« )209(.
ـ »اینجا کيت حجاب شد  = اینجا کی حجابت شد  یا حجاب شد ت« )250(.

هنجارگریزی سبکی
آنگاه که شاعر و نویسند ه از زبان محاوره یا زبان کوچه و بازار یا هر عامل تشخص بخشی متفاوت با زبان 
معيار د ر متن خود  استفاد ه نماید ، هنجارگریزی سبكی اتفاق می افتد ؛ د ر حقيقت به کار برد ن گونه های 
گفتاری »اگر با فضاسازی مناسب صورت نگيرد  نه تنها زیبا نيست؛ بلكه افق شعر را ميان جد  و تفنن 

محد ود  می کند « )سنگری،6:1381(. ارزش هنجارگریزی سبكی از چند  منظر قابل بررسی است:
1. تغيير فضا د ر شعر 2. تغيير موسيقی شعر 3. ایجاد  صميميت د ر فضای شعر.

      شمس با استفاد ه از این شگرد  صميميت هایی د ر زبان خود  ایجاد  کرد ه است، متون هم زمان شمس 
زبان نوشتاری و کتابيست؛ اما فرم مقالات شمس مثل گفتار هست و این گفتار حتی با زمان ما متفاوت 
است و کاربرد  واژه های عاميانه د ر سطح گسترد ه ای از نثر وی از نظر سبكی با زبان امروز مغایرت د ارد  
و قرار گرفتن این واژگان د ر کنار واژگان کهن و واژگان محلی که قبلًا به آن اشاره شد ه باعث آشنایی 

زد ایی و برجسته سازی نثر وی گرد ید ه است. 
     هنجارگریزی سبكی د ر مقالات شمس با عنوان گویشی، عاميانه و تكرار بررسی می شود ، شمس 
ساخت های گویشی غير از زبان هنجار امروزی وارد  متن کرد ه؛ مانند  »د وانزد ه« که امروزه »د وازد ه« به 
کار می رود  و د ر بخش واژگانی زیر گروه لهجه ای با عنوان به کاربرد ن کلمات متد اول و رایج د ر گویش 

و زبان نویسند ه به طور کامل بد ان پرد اخته شد .
واژه و اصطلاحات عاميانه   از کاربرد  هنجارگریزی سبكی د ر مقالات شمس کاربرد       یـكی د یگر 
است؛ مانند  »خواب خرگوشی« د ر جمله »چرا د یگری را بد ین راه نمی نمایی، و او را خواب خرگوش د ر 
می اند ازی« )109/1( از آنجا که د ر آن زمان غالب مخاطبان شمس از سواد  کافی برخورد ار نبود ند ؛ وی 
برای آسان تر کرد ن معانی از کلمات و عبارات محاوره استفاد ه کرد ه است که د ر بخش واژگانی با عنوان 

عاميانه از آن یاد  شد  و نمونه های آن آورد ه شد ه است.

تکرار
د ر علم بلاغت تكرار د ر لذت، برجستگی، تقابل و تأکيد  خلاصه می شود . 

هنجارگریزی نحوی و هنجارگریزی سبكی
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تكرار زیباست زیرا تكرار یک چيز یاد آور خود  آن است و د ریافت این وحد ت شاد ی آفرین 
است؛ اصولًا ذهن انسان پيوسته د ر تكاپوی کشف رابطه و وحد ت ميان پد ید ه های گوناگون 

و کثرت ها است و این عمل د ر ذهن نشاط ایجاد  می کند  )وحيد یان کاميار،23:1392(. 

     د ر بعضی از عبارات مقالات، شمس کلمه ای را مكرر بر زبان آورد ه که مبين تاکيد  یا مبالغه است و 
باعث زیبایی هر چه تمام ترمطلب شد ه است؛ البته می تواند  حاکی از د لسوزی برای رساند ن مفهوم خود  
باشد . تكرار د ر مقالات د ر عرصه ی تكرار اسم، تكرار قيد ، تكرار قيد  مرکب و قيد  صفت پا به عرصه 

می گذارد ؛ برای نمونه د ر جمله های زیر:
ـ »ماد رشان مرغ خانگی است. لبِ لبِ جو می رود « )77/1(.

ـ »از غلبات خوش الهام نونو به هيچ کار د ستش نرود « )193(. 
ـ »امين الد ین را ببينم که محبوب محبوب است. محبوب محبوب، محبوب باشد « )45/2(.

ـ »... و از آن بزرگتر، بلند تر بلند تر بلند تر جویی« )77(.
ـ »حاصل، بند های هست خد ای را که او حال حال باشد  و استاد  قال« )206(.

     تتابع اضافات از ویژگی د یگر سبكی نثر مقالات و باعث ایجاد  زیبایی کلام د ر نثر عارفانه وی شد ه 
است؛ برای نمونه:

ـ »اگر آن قوّت را صرف کنند  به حقيقتِ غرضِ باقیِ جانیِ جاوید ان، آن ذوق چون باشد ؟« )157/1(.
ـ »از غلباتِ خوشِ الهامِ نونو به هيچ کار د ستش نرود « )193(
ـ »از غيرتِ مرد ِ مرد رنگِ جانبازِ رستم صفتی بجست« )310(

ـ »مگر بند ةِ نازنينِ حقِ یگانةِ خد ا بر او فرستند « )2/102(
ـ »و د ریایِ آبِ صافیِ خوشِ جان فزای که صفت آن د ریا د ر گفت نگنجد  از لطف« )112(.

نتیجه گیری
از هنجارها عد ول کرد ه و د رحوزه های  به وفور  از آن چه گذشت آشكار شد  که شمس د ر مقالاتش 
و  شد ن سخن  هنری تر  د ر  وی  شكنانه  هنجار  زبان  و  است  یازید ه  د ست  هنجارگریزی  به  گوناگون 

اثرگذاری بر مخاطب نقش برجسته ای یافته است.
      نيز آشكار شد  که هنجارگریزی زبانی به ویژه واژگانی برجسته ترین هنجارگریزی د ر مقالات شمس 
است و شمس از این شيوه بيشترین استفاد ه را د اشته؛ زیرا بسياری از اند یشه های وی د ر نقاب زبان پا 
به عرصه می گذارد  و استفاد ه از ظرفيت های زبانی، گسترش قلمرو زبان شمس و غنای د ایره واژگانی 
حاکی از جهان شورید ه د رون آن عارف واصل را می رساند  واین به مراتب علاوه بر زیبایی و متفاوت 
متناقض نمایی،  به طور کلی  است؛  زبانش شد ه  د ر  د شواری هایی  به  منجر  با سایر عرفا  زبانش  بود ن 
هنجارگریزی، محاوره ای و عاميانه، ساختار نحوی خلاف قاعد ه د ستور و باستانگرایی از ویژگی های بارز 

هنجارگریزی زبانی مقالات شمس است. 
فریبند ه،  واژگان  ترکيبات کم کاربرد ،  واژه،  باستانگرایی  از طریق  واژگان،       هنجارگریزی د ر حوزة 

بررسی انواع هنجارگریزی د ر مقالات شمس تبریزی
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و  گياهان  اسامی خاص  کاربرد   و  را  مختلف  کاربرد   تصغير،  کاف  اصوات،  کاربرد   کم کاربرد ،  واژه های 
حيوانات به کار می رود .

ـ باستانگرایی واژه پر بسامد ترین ابزار هنجارگریزی واژگانی است که د ر فعلی و اسمی نمود  یافته که هر 
د و هم سطح با یكد یگر حرکت ميكنند  و این امر نشانگر توانایی بالای شمس د ر گزینش کلمات د ر حين 

خطابه است و از این رهگذر توانسته به برند گی کلام و نثری قوی وی کمک بزرگی کند . 
ـ از نظر نحوی نيز ویژگی برجسته مقالات شمس تغيير سازه های جملات است که هماهنگ با موضوع و 
متناسب با نحوه بيان استفاد ه شد ه؛ تقد یم و تأخر اجزای جملات، جابه جایی کلمات، حذف و پرش ضمير 

د ر مقالات جایگاهی را به خود  اختصاص د اد ه و بسامد  پرش ضمير د ر زبان او بيشتر است.  
ـ از نظر سبكی نيز ویژگی های سبكی د ر زبان شمس بسامد  بيشتری نسبت به سایر هنجارگریزی ها 
ند ارد ؛ اما با به کار برد ن واژه های عاميانه، لهجه ای، تكرار و تتابع اضافات د ر سخنان خود  صميميت هایی 

د ر زبان مقالات ایجاد  کرد ه است.

پی نوشت
1. مبانیواژهاراازفرهنگمعینگرفتهایم.

2. بهدلیلآنکهتمامنمونههاازکتابمقالاتشمساستازذکرهمانصرفنظرکردهایم.

نتيجه گيری و پی نوشت
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ـ ناتل خانلری، پرویز، )1392(، تاریخ زبان فارسی، تهران: نو .

ـ وحيد یان کاميار، تقی، )1392(، د ستور زبان فارسی، تهران: سمت.
ـ راستگو، سيد محمد ؛ راستگوفر، سيد فرید ، )1388(، گذر و نظری سبک شناختی د ر نوشته های بابا افضل 

کاشانی، مجله کاشان شناخت، شماره 7و8 پایيز و زمستان، صفحات 168تا 210.
ـ سنگرد ی، محمد رضا، )1381(، هنجارگریزی و فرا هنجاری د ر شعر، مجله رشد  آموزش زبان و اد ب 

فارسی، شماره 34، صفحات 4تا9.
ـ طاهری، حميد ، )1386(، بررسي تحليلي و تاریخي فعل هاي پيشوند ي د ر زبان فارسي، مجله اد ب و 

زبان د انشكد ه اد بيات و علوم انسانی کرمان، شماره 21 بهار، صفحات از ص 131 تا 135.
ـ مشایخی، حميد رضا؛ خد اد اد ی، سيد ه زینب، ) 139(، بررسی هنجارگریزی د ر بخشی از اشعار نزار قبانی، 

مجله نقد  اد ب معاصر عربی، شماره 2 بهار و تابستان، صفحات 50 تا 78.

بررسی انواع هنجارگریزی د ر مقالات شمس تبریزی
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بررسی »غیاب« د ر مقالات شمس 
با عنایت به نظریه متافیزیک حضور د رید ا 

                                                                                                                      شهربانو صحابی1 
                                                                                                                       رسول کاظم زاد ه2

چکید ه
»غياب« یكی از مولفه  ها و عناصر پنهان متن یا نوشتار و گفتار است که چه بسا کارکرد هایی فراتر از 
حضور نشانة زبانی د ارد . غياب د ر واقع یكی از د وگانه  های مقابل حضور است که مفهوم آن بيشتر با 
حضور آشكار می  شود  و د رید ا د ر بحث واسازی د وگانه  های ساختاری بد ان اشاره می  کند . هرچند  که د ر 
اد ب سنتی فارسی تاکيد  بر حضور نشانة زبانی و به تبع آن فهم معنا از مجموع نشانه  های حاضر زبانی د ر 
متن است، اما متونی هم بود ه  اند  که بلاغت کلام خود  را بر غياب عناصر زبانی نهاد ه  اند . غياب به نسبت 
رابطه  ای که با عرفان د ارد  و عرفا طبق عاد تی که بر فراق معشوق و خطاب ه ای از د ور و بر غياب د ارند ، 
د ر اد بيات عرفانی جایگاه خاصی د ارد  که تا به حال چند ان مورد  بررسی قرار نگرفته است. این مقاله بر 
آن است که مفهوم »غياب« را د ر مقالات شمس به عنوان یک شگرد  بلاغی بازجوید  و رابطة آن را که 

بيشتر مرتبط با علم معانی است، د ر لایه  های د رونی  تر با شيوه  های بيانی عيان کند .
     مـقالات شمس تبریزی با تـوجه به این که گفتارهای مرد ی عارف است که توسط شاگرد ان به 
نگارش د رآمد ه، ظرفيت بررسی و تحليل شيوه  های گوناگون بلاغی و عنصر غياب را د ارد . غياب د ر 
مقالات شمس با شيوه  های بيانی مختلف آن وجود  د ارد  و چه بسا د ر موارد ی با توجه به شرایط متن پيشتر 
از حضور معناپرد از می  شود . غياب جهت تحليل موضوع حضور، برای اثبات حقانيت حضور، همچنين برای 

مقایسه با آن و برای د رك و فهم و پرهيز از جهل و ... د ر مقالات شمس خود  را نشان می  د هد .
واژگان کلید ی: مقالات شمس، نشانه زبانی ، ارتباط، متافيزیک حضور، غياب

1. استاد یار د انشگاه ازاد  اسلامی ـ واحد  مهاباد  
2. د انش آموخته د کتری د انشگاه شهيد  مد نی آذربایجان
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مقد مه
د رید ا باور د ارد  که:

 اساس متافيزیک با این فرضِ بنياد ین نشانه شناسی د انسته می شود  که هر د ال، مد لول خود  
را همراه د ارد  یا موجب پيد ایش آن می شود . متافيزیک استوار بر این فرض است که معنا، 
به هر رو و همواره حاضر است و نشناخته ماند نش ناشی از ناتوانی ما د ر یافتن راه د رست 

یا ناد رستِ ابزاری است که برگزید ه  ایم. 

     د رید ا می گوید  که »د ر تاریخ فلسفة غرب، فرض همواره این بود ه که معنا د ر کلام و حاضر است. 
د رید ا این باور به حضور مستقيم معنا را »متافيزیک حضور« خواند ه است«. به این ترتيب می توان گفت 

که تاریخ تفكر فلسفی، تاریخ متافيزیک یا فلسفة حضور بود ه است.
      فلسفة حضور بر مبنای گزینش نظامی از قواعد  و یک منطق ویژه برای اند یشيد ن که تقد م و اولویت 
مفهوم »این همانی« و مطابقت را پيشاپيش فرض می کند ، شكل یافته است. چنين تفكری با فرضِ 
حضور پاره ای اصل ها و با باور به وجود  مرکزیت هایی، همواره به یكسری تقابل های د وتایی می رسد . 

د رید ا اد عا می کند :

که خرد  فلسفی همواره به تقابل های د وتایی رسيد ه است و د ر گونه یی پایگان اعلام شد ه یا 
بيان ناشد ه این موارد  متقابل را جای د اد ه است: فرهنگ/ طبيعت، اید ه/ ماد ه، حس/ اند یشه، 
زن/ مرد ، نوشتار/گفتار، نيستی/ هستی، بد / خوب، ناد رست/ د رست، د روغ/ حقيقت، مرگ/

زند ه گی، جسم/ روح و … هر یک از موارد  متقابل )د ر نهایت( شكل منفی یا نفی کنند ة 
موارد  د یگر د انسته شد ه است.

     د رید ا با پروژة تخریب متافيزیک، سر آن د ارد  که چنين تقابل هایی را برهم ریزد  و نشان د هد  که د ر 
د وگانه گی هایی که اساس تفكر بشر قرار گرفته اند ، به هيچ بنياد  و اساسی نمی توان د ست یافت. هيچ مرکز 

و اصلی د ر کار نيست. د رید ا به ویژه تقابل نوشتار/گفتار را مورد  توجه قرار د اد ه است.
      به اعتقاد  او، زایش فلسفه حضور با غلبة کلام و گفتار و خرد  همراه بود ه و از آن پس نوشتار همواره 

چون امری حاشيه یی، د ون و همچون پيوست گفتار محسوب شد ه است. د رید ا توضيح می د هد  که:

رسم و سنت تفكر فلسفی این است که د ر آن، حضور زند ه سخن د ر لحظة حاضر و حضور 
صریح عين شی چنان که به شهود  د ریافت شد ه است و حضور موضوع که نسبت به خود  
آگاهی د ارد  و می د اند  که چه می خواهد  بگوید ، د ر مقابل نوشته قرار می گيرد  که صفت آن 
فقد ان شی مطابق است و با همين صفت، پس از مرگ نویسند ه و بد ون وجود  مخاطبی که 

پيام او را بگيرد ، باقی می ماند  )ر.ك: ضيمران، 1392: 62(. 

     حال بر این د وگانگی و غيریت و این حضور و غياب، می  توان غياب مخاطب، غياب نشانة زبانی، 
غياب ... را هم افزود  و به بوتة نقد  گذاشت.

بررسی »غياب« د ر مقالات شمس با عنایت به نظریه متافيزیک حضور د رید ا 
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غيریت، شرط هر نظام زبانی و از آنجا شرط هر تفكری است. غيبت و د وری و تأخير و جابه جا شد ن، 
بيشتر د ر زبان گفتاری به چشم می  خورد  اما از آنجا که فرصت تحليل د ر آن وجود  ند ارد  و به جای تحليل 
د ر زبان گفتاری مخاطب حق سوال د ارد ، می  توان آن را د ر متنی جستجو کرد  که نزد یک به زبان گفتار 
است. مقالات شمس د ر واقع به همين منظور انتخاب شد ه است. شمس تبریزی خود  غياب را تجربه 
کرد ه و پيامد ها و آثار غياب خود  را د رك کرد ه است. غياب او بسياری از جهت  گيری  ها را با محک تجربه 

عيان ساخته و تجربه شمس او را واد اشته تا از این بحث د ر گفتار خود  هم بهره بگيرد . 

پیشینۀ تحقیق
د ربارة غياب، یكی از د وگانه  های ساختاری و یكی از موازنه  های حضور، د ر اد ب فارسی چند ان بحث نشد ه 
است و از مباحثی که تحقيقات نزد یک به این بحث د اشته  اند  و تا حد ود ی به این عنصر کلامی اشاره 
کرد ه  اند ، می  توان به مقالاتی اشاره کرد . »مقایسه تلقی د رید ا و ناصرخسرو د ر نسبت گفتار و نوشتار« 
از مهد ی خبازی کناری و فرزاد  بالو؛ »بررسی »توهم معنا« د ر د استان های هد ایت )با تكيه به نظریه 
متافيزیک حضور ژاك د رید ا(« از فاطمه محمود ی تازه کند ، »بررسی آرای د رید ا و بهره جستن از آن برای 
بهبود  فرآیند  ارتباط کلامی د ر آموزش و پرورش« از سمانه خليلی و خسرو باقری؛ »بلاغت سكوت، به 
مثابه غياب از پيش اند یشيد ة کنش کلامی و تعامل کارآمد  آن با متن« از حسن د لبری و »هرمنوتيک 
مسعود   خنجرخانی،  ذبيح الله  از  تربيت«  و  تعليم  عرصه  د ر  غياب«  ـ  »حضور  از  نو  روایتی  و  فلسفی 
صفایی مقد م، محمد جعفر پاك  سرشت، سيد منصور مرعشی و ابوالقاسم بستانی. هر کد ام از این مقالات 
به زوایایی از مفهوم غياب و سكوت اشاره د اشته  اند  اما آنچه هنوز جای بحث د ارد  گونه  های مختلف به 
کارگيری غياب د ر موازنه با حضور است و مقالات شمس از جمله متونی است که می  توان هم مولفه  های 
غياب را د ر آن جست و هم آن را به عنوان یک عنصر بلاغی د ر مجموعه علم معانی و ارتباط با بحث 

متافيزیک حضور د رید ا بررسی کرد .

بیان مسئله
د رید ا به این نكته اشاره می  کند  که وقتی ما سخن می  گویيم، کلمات هستند  که د ر قالب افكار ما گذاشته 
شد ه  اند . د ر واقع تقد م زبان به افكار ما معنا مي بخشد . د ر چنين حالتی، بر آن چه به زبان می  آوریم و هم 
چنين نحوه د رك د یگران کنترلی ند اریم. بنابراین نمی  توانيم اد عا کنيم آن چه د ر گفتار به زبان می  آوریم 
را کنترل می  کنيم و د ر آن حاضر هستيم. گفتار نيز بافتی از معناست و د رست مانند  نوشتار عمل می  کند  
و نمی توان اد عا کرد  که گفتار به حقيقت نزد یک  تر است. د ر حقيقت نوشتار گفتار را پد ید  می  آورد  و گفتار 

مشروعيت خود  را از نوشتار می  گيرد  )خليلی و باقری، 1389: 57(.
     د ر یک ارتباط مؤثر آنچه بيش از هر عنصر د یگری اهميت د ارد  زبان و اشكال به کارگيری آن و د ر 
اصطلاح فنی شيوه اد ای مقصود  است. ارتباط با توجه به د و وجه کلامی و نوشتاری آن شيوه  های متفاوت 

بيانی را ایجاد  می  کند . 
      بررسی زبان به عنوان عنصری ارتباطی، د ر کنار آن شيوة خاص »گفتار نوشته« یعنی شيوه  ای 

مقد مه، پيشينة تحقيق و بيان مسئله
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که هد ف آن بيان شفاهی بود ه اما به صورت مكتوب د رآمد ه است، موضوعی تازه و حيطه  ای گسترد ه 
و نارفته است که راه تازه  ای را فراروی نویسند گان و تحليل گران قرار می  د هد  و اهميت توجه به چنين 
گفتارنوشته  هایی را بيشتر عيان می  کند . همچنين چنين تحليلی ضمن بررسی شيوه  های نوین گفتاری 
نوشتاری، عناصر ارتباط، شيوه  های آغاز و پایان ارتباط، بهره  گيری از بلاغت کلام و موضوع کارآمد  علم 

معانی و ایهام و ابهام کلامی را بيش از هر چيز د یگر عيان می  کند .
      فروزانفر مقالات شمس را »یكی از گنجينه  های اد بيات و لغت فارسی« می  د اند  و نيز اهميت و ارزش 
آن را از این نظر که کليد  آشنایی با اند یشه های مولانا است گوشزد  می  کند . )موحد ، 1375: 19(. د رید ا 
روش تربيت کلاسيک را بازتوليد  پراگماتيستی متافيزیک حضور می  د اند . )خليلی و باقری، 1389: 60(. 
اما به نظر می  رسد  مقالات شمس با توجه به این که شيوة گفتارنوشتاری را اتخاذ کرد ه است، بر غياب 
که یكی از ارکان و عناصر اصلی روایت و یاریگر تخيل گویند ه است، تاکيد  بيشتری د ارد  و د ر واقع آنچه 
را که د رید ا بر آن تاکيد  د ارد  برآورد ه ساخته است. د رست است که می  توان محاسن د یگری همچون: 
روشن کرد ن نقاط مبهم گفتار با استفاد ه از نوشتار، استفاد ه از نقاشی و تد ریس نوشتاری، ایجاد  ارتباط 
معناد ار ميان صد اها و حرف  ها و وضوح بخشيد ن به حروفی که تلفظ یكسان د ارند  با کمک نوشتار، برای 
نوشتار د ر مقابل گفتار از مباحث د وگانه ساختاری برشمرد ، اما همين بحث غياب و بررسی آن د ر ميان 

متن نوشتاری که از ارکان گفتمان به شمار مي رود ، برای این موضوع کافی و وافی است.
    البته بـه قـول شفيعی کد کنی، راه ایجاد  علم معانی برای زبان فارسی این است که شاهكارهای د رجة 
اول زبان فارسی از نظرگاه ساختمان جملات مورد  بررسی قرار گيرد  تا ضمن کشف قوانين طریقة القای 

معنا و وجوه تاثيری گذاری و زیبایي شناسی آن معلوم گرد د . )ر.ك: شفيعی کد کنی، 1391: 432(.

متن و مقالت 
متن ساختاری است متشكل از عناصر معناد ار و از طریق همين متن است که وحد ت نسبی این عناصر 
متجلی می شود . د ر نتيجه، متن مشتمل است بر عناصر معناد ار، وحد ت این عناصر و تجلی این وحد ت. 
د ر معنایی محد ود تر، »متن« به واحد های زبانی محد ود  می  شود  و د ر معنای کلی، هر چيزی که ذهن را 
به تفكر وامی  د ارد ، می توان نوعی متن قلمد اد  کرد . تعبير د رید ا از متن به مثابه نوشتار یا متنی ست، مبتنی 
بر این فرض است که تماميت هستی را نظام نقش  مند  نوشته  ها یا اطلاعاتی بينگاریم که قاعد تا ً کليه 
سطوح هستی را د ر برمی گيرد . بنابر این، نوشته ها یا اطلاعات زبانی و ... همگی سویه هایی از این متن 

فراگير خواهند  بود .
     یكی از مبانی د رك رایج و امروزین متن، این فرض است که متن را باید  فارغ از سرشت زبانی یا 
غيرزبانی آن، عنصری کاملاً قرارد اد ی د ر یک نظام د لالتی د انست. این رهيافت نشان می  د هد  که هر 
عنصری که د ر اقتصاد  نظام نقش  مند  نباشد  نمی  تواند  خود  را تجلی بخشد  از آن جا که بر اساس ساختار 
گرایی مالينوفسكی، یكی از کارکرد های اسطوره، حفظ کارایی نظام اجتماعی است، د ر نتيجه، حقيقت 
وجود ی و نامستور یک اسطوره را نمی توان د ر چار چوب یک متن مرد م شناختی آشكار ساخت یا حتی 
د رك کرد . یعنی مثلا یک شعر برای ورود  به قلمرو علوم انسانی باید  کارکرد ی از کارکرد های گفتمان های 

بررسی »غياب« د ر مقالات شمس با عنایت به نظریه متافيزیک حضور د رید ا 



The 7th International Scientific Conference of Shams and Mowlana

Is
la

m
ic

 W
or

ld
 S

ci
en

ce
 C

ita
tio

n 
C

en
te

r
co

de
:0

02
10

 - 
58

86
8

287

زبان شناختی، روان شناختی و اید ئولوژیک به حساب آید .
     به این ترتيب، متن قابل محاسبه می  شود  و می  توان آن را با نظامی علمی د رآميخت. پس برد اشت 
امروزین از متن تلویحاً به نظام منسجمی از مناسبات علت و معلولی اشاره د ارد . د ر این برد اشت، امر ِ 
غيرقابل محاسبه و ناشناخته اساساً کنار گذاشته می شود . بنابراین هر کد ام از مقالت  های مقالات شمس را 

می  توان به عنوان متنی جد اگانه از سایر مقالات خواند  و د رك کرد  و به تحليل آن پرد اخت.

غیاب د ر روایت
سلایق مختلفی برای روایت وجود  د ارد  و برخی از نویسند گان شيوه  ای را برای نگارش برمی  گزینند ، که 
د ر آن بيان مستقيم و حضور به مثابه پيش نياز خلق اد بی تلقی می  شود . حضور و فضاسازی برای حضور 

عناصر مختلف روایی بزرگترین وجه نویسند گی این افراد  است. 
     تكيه به »حضور« باعث از بين رفتن امكانات بی پایانِ »روایت« و نوشتن می شود . نویسند ه ای که 
تكيه او د ر روایت صرفاً با اند یشيد ن به »حضور« ختم می  شود ، بعد  از مد تی نمی  تواند  د ست به خلاقيّت 
بزند . معمولًا اند یشيد ن به حضور نشانه زبانی، غالب امكانات زبانی »غياب« را د ر پس پرد ه قرار می د هد  

و امكان آفرینش اد بی را سلب می  کند .

باور به عناصر د وقطبی د ر متافيزیک متضمّن گونه  ای ارزش گذاری بود ه  است که هویّت، 
وحد ت، استمرار، ثبات و حضور را از غيریت، کثرت، عد م ثبات و تغيير و د یگر بود گی برتر 

تلقی نمود ه  است )ر.ك: ضيمران، 1392: 106(.

      توجه به امكانات »غياب« برای خلق و آفرینش اد بی، با توجه به گسترة وسيع امكانات آن، نویسند ه 
را از استيصال د ر خلق روایتی نو از زند گی نجات می  د هد  و د ست او را برای نگارش بازتر می  کند . می-

 توان روایاتی را تصور کرد  که »غياب« د ر آنها اساس است. حضور شخصيت و فضا شرط لازم برای 
شكل گيری د استان نيست. هم چنان که بسياری از نمونه  های آن را د ر اد ب سنتی و معاصر فارسی 
می  توان نشان د اد . گاه غياب یک شخصيت می تواند  به مراتب مهم تر و تأمل انگيزتر از حضور او باشد . 
غالب مقالت  های مقالات شمس د ارای چنين خصوصيتی هستند  به نحوی که همواره یكی از ارکان 

اصلی کلام، حضور مشخص د ر گفتار ند ارد .
     »غياب« عبارت است از آن فقد انی که حضور کامل را به تأخير می اند ازد . د ر نقد  پسامد رنِ اند یشه  
مغرب زمين، »غياب« مفهومی بنياد ین محسوب می شود . د ر متافيزیک حضور، حقيقت اولی با »حضور« 

برابر د انسته می شود . حقيقت د اشتن یا حقيقتاً وجود  د اشتن برابر است با حضورِ اصيل و کامل. 
      آن طور که د رید ا استد لال می کند ، متافيزیک حضور از د یرباز بر اند یشه متفكران مغرب زمين سيطره 
د اشته است. با بررسی تاریخ فلسفه  غرب به این نكته می  توان رسيد  که بين »غياب« و »حضور« نوعی 
د وگانگی یا به قول د رید ا »تقابل د وجزئی« برقرار شد ه است. این تقابل صبغه ای به غایت سلسله مراتبی 
د ارد ، به گونه ای که د ر آن، حضور هميشه با اهميت تر از غياب پند اشته شد ه است. د ر تقابل های د و جزئی 

متن و مقالت و غياب د ر روایت
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که د رید ا از آن صحبت می کند : از قبيل »شب / روز«، »شاد ی / غم«، »بالا / پایين«، »شمال / جنوب«، 
»زن / مرد «، »سفيد  / سياه« و ...( هميشه د ر یكی از این قطب ها مزیّت و حُسن د ید ه می  شود  و آن 

د یگری را فرومرتبه، ضعيف یا بد  تلقی می  کنند . 
     به همين ترتيب، د ر تقابل »حضور« با »غياب«، همواره ناخود آگاهانه چنين اند یشيد ه  می  شود  که 
هرجا چيزی حضور د ارد ، آن حضور ارزشمند  است و ایجاد  فرصت و د ر نهایت قد رت می  کند . اما نكته ای 
که د ر فلسفه ی د رید ا اهميت د ارد  این است که حضور خود  مستلزم غياب است. حضور نمی تواند  وجود  
د اشته باشد  مگر این که مفهوم غياب را د اشته باشيم. هم چنان که هستی هم هيچ معنایی ند ارد  مگر این 
که ما قائل به وجود  نيستی باشيم. به این ترتيب هيچ حضوری تمام و کمال نيست و اصالت ند ارد  مگر 

این که غياب وجود  د اشته باشد . غياب شرط حضور است.
     د ر آثار پسامد رن شكل های متفاوت غياب وجود  د ارد  که متافيزیک حضور را واژگون می کنند . هر 
چقد ر آثار پيشامد رن مبتنی بر حضور هستند ، د ر تفكر پسامد رن، متافيزیک حضور واژگون می شود  و 
از این رو غياب اهميتی بيش از حضور پيد ا می کند . این جا د یگر غياب است که معنا می آفریند . از نظر 
پساساختارگراها، هر حضوری منوط به پنهان کرد ن یک غياب است. این فلسفه د ر زبان و به طور کلی 
نظام های بازنمایی هم وجود  د ارد . به اعتقاد  د رید ا، غياب شرط اساسی کارکرد  نشانه های زبان است. 
نشانه های زبانی به علت افتراق با همد یگر معنا د رست می کنند  نه این که خود شان معنا د اشته باشند . 
پساساختارگراها از جمله د رید ا، به این معتقد ند  که ایجاد  معنا د ر زبان به د ليل غياب است. د ال مستقيماً 
به مد لول اشاره نمی کند . د ال فقط به یک د ال د یگر اشاره می کند  که آن هم به د ال د یگر و همين طور 
زنجيره  د ال ها ایجاد  می شود . به قول د رید ا »مد لول استعلایی« هرگز د ست یافتنی نيست. »حضور« و 

»غياب« از همد یگر تفكيک ناپذیرند . نه این که نقطه مقابل هم باشند . حضور مستلزم غياب است.

بحث
از نكات بارز د ر اند یشه د رید ا د ربارة زبان، تأکيد ی است که بر نوشتار د ارد . د رید ا می  کوشد  تا جنبه های 
مغفول ماند ه نوشتار را یاد آور شود  و از به حاشيه رفتن آن جلوگيری کند . د ر واقع وجه بارزی که د ر اند یشه-

 های د رید ا وجود  د ارد ، توجه به جنبه خاصی از زبان است که د ر نوشتار ظهور می  کند  و د ر مقایسه با جنبه 
گفتاری زبان، کمتر به آن پرد اخته شد ه است. )خليلی و باقری، 1389: 49(. یكی از این موضوعات که د ر 
نوشتار جایگاه ویژه  ای د ارد ، سكوت  گفتارهاست. د ر کنار این سكوت  گفتارها که از نظر بلاغی نقش مهمی 
د ر تبيين موضوع متن ایفا می  کنند  )ر.ك: د لبری، 1398: 202(، »غياب« یا نبود  نشانة زبانی یا عنصر فعال 
د ر متن مبحثی است که می  تواند  به عنوان یكی از جنبه  های مغفول ماند ه نوشتار مورد  بررسی قرار گيرد . 
    متون عـرفانی به علّت ظرفيت بالقوه  ای که د ارند  و به مانند  گفتار گاهی حالت روایی د ارند  و از ند ید ه  ها 
و نشنيد ه  ها سخن می  گویند  و به شيوه گفتاری ضبط و ثبت می  شوند ، می  تواند  از بهترین موضوعات 
برای بررسی موضوع غياب و این شيوة نوشتاری باشند . هر چند  جای بحث زیاد ی د ر رابطه با غياب د ر 
مقالات وجود  د ارد  اما از جمله موارد ی بارز و مهمی که د ر مقالات د ر مورد  غياب می  توان بد ان رسيد ، 

بد ین شرح است:

بررسی »غياب« د ر مقالات شمس با عنایت به نظریه متافيزیک حضور د رید ا 
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غیاب جهت بررسی و تحلیل موضوع حضور
ارزش  های کيفی، الگوی عينی روایت را به وجود  می آورند . این ارزش  های کيفی عبارتند  از »احتمال«، 
»الزام« و »امكان«. این ارزش  های کيفی »فضاها« و یا »موقعيت  های« مختلفی را د ر جریان متن به 
وجود  می  آورند  که کنشگر د استان یا سعی می  کند  با آنها آشنا شود  و یا ذهنش د ر حيطة تسلط آنها باشد . 

)ر.ك: د ینه سن، 1389: 140(.
     مقالات شمس، د رس گفتارها و صحبت  های شمس با مرید ان است که د ر بسياری از موارد  برخی از 
مباحث ناقص و ناتمام به نظر می  آید  و ارزش  های کيفی روایت د ر غياب است و این به سبب حمل بار 
معنایی بر روی نشانه  های زبانی حاضر با توجه به عهد  ذهنی بين گویند ه و مخاطب است. علاوه بر این 

گاهی غياب کارکرد  بلاغی هم می یابد  و راه گشاست. د ر مقالت زیر:

خد ا خود  مرا تنها آفرید ، یا مرا تنها برون برد ند  بر سر کوهی، و پد ر و ماد ر من مرد ند ، و 
مرا د د گان پرورد ند . آخر عرصة سخن سخت فراخست، که معنی تنگ می  آید  د ر فراخنای 
عرصة او، و باز معنائی است ورای عرصة این معنی؛ که تنگ می  آورد  فراخنای عبارت را. 
فرو می  کشد ش، د ر می  کشد ش، حرفش را و صوتش را، که هيچ عبارت نمی  ماند . پس 

خاموشی او نه از کمی معنی است، از پریست )شمس تبریزی، 1396: 98(.

     شمس د ر اد امه می  گوید :

طعنِ آن شيخکِ ریشایيل ماند  به مناظرة غرارة پشم با گوهر، آنگه چه پشم؟ پشم آلود ة 
گَند ه  ای! الزامش نكنم به قول خود ، سخن خود  را بد و نيالایم، الزامش کنم هم به قول 

خود  )همان(.

       این مقالت نشان می د هد  که نویسند ه برای خلق یک اثر لزوماً متكی به حضور نيست. شخصيت هایی 
می توانند  د ر اثر غایب باشند  و آن غياب بسيار ساختارآفرین و معناساز باشد . د ر این مقالت د قيقاً بر اصل 
کثرت معنا د ر نظریة د رید ا اشاره می  شود . بد ین  سان که شمس با اشاره بر غياب معنا و هم چنين غياب  
به معناهای ثانوی موضوعی را گوش زد  می  کند  که تا به حال کسی بد ان اشاره ند اشته است. این تكيه 
بر غياب معنا و نگنجيد ن آن د ر ظرف سخن، موضوع را برای گفتمان شمس پد ید  می  آورد . افزون بر 
آن کنار گذاشتن اطرافيان و خانواد ه و والد ین و غياب آنان زمين ه ای غایب را برای تفكر مخاطب پد ید  
می  آورد  که باز نشان از غياب  اند یشی شمس د ارد . تا جایی که شمس حتی گاهی خاموشی را نه از کمی 
معنی بلكه از پری معنا می  د اند  و علت د ر غياب ماند ن معنی را خاموشی از روی مصلحت می  د اند . شمس 
با این بيان و با این نوع پرد اخت به موضوع جواب شيخک ریشایيل د استان را که بنابر عللی اسم او د ر 
غياب است می  د هد . البته علت چنين کاربرد  بلاغی را که د ر بحث معانی تنكير مسند اليه مي نامند ، مي توان 
غياب برای کثرت د لالت د انست. یعنی شمس با چنين شيوة بيانی به بسياری از افراد ی که چنين سوالی 

د ارند  جواب می  د هد .

غياب جهت بررسی و تحليل موضوع حضور



مولانا و  شمس  المللی  بین  همایش  هفتمین 

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
کـد اختصاصی: 58868 - 00210

290

بهره  گیری از غیاب برای اثبات حقانیت حضور
د ر این نوع غياب، سخن از چيزی می  رود  که حضوری د ر بحث ند ارد  و مخاطب از ابتد ا با غياب شخص و 
زمان و فضا روبرو است. د ر پایان سخن هم غياب با حضور به اثبات می  رسد . شمس د ر مقالتی می  گوید :

انبيا همه معرِّف همد گرند . عيسی مي گوید : ای جهود  موسی را نيكو نشناختی، بيا مرا ببين تا 
موسی را بشناسی. محمد  مي گوید : ای نصرانی، ای جهود ، موسی و عيسی را نيكو نشناختيد ، 
بيائيد  مرا ببينيد  تا ایشان را بشناسيد . انبيا همه معرف همد گرند . سخن انبيا شارح و مبيّن 
همد گرست. بعد  از آن یاران گفتند  که یا رسول الله هر نبی معرِّف مَن قَبلهَُ بود ، اکنون تو 
خاتم النبييينی، معرِّف تو که باشد ؟ گفت مَن عَرَفَ نفَسَهُ فَقَد  عَرَفَ رَبَّه )شمس تبریزی، 

.)75 :1396

     د ر اینجا تمام انبيا به غير از حضرت موسی)ع( و حضرت عيسی)ع( غایبند  و حضرت محمد )ص( 
از غياب آنان و از حضور خود  برای شناخت آنان سخن می  گوید  و شمس آن را د ستاویزی برای القای 
موضوع خود  می  کند . نبود  انبيا و غياب آنان د ر این بيان، مخاطب را به تفكر وامی  د ارد  و او را برمی  انگيزد  
که از اند یشه د ر صفات حضرت محمد )ص(، به شناخت انبيای غایب برسد . همچنين شمس با آورد ن 
حد یثی از پيامبر)ص(، شناخت پيامبر را بعد  از زمان حضور او به وسيلة هر حاضری می  د اند  که خواهان 

شناخت پيامبر غایب است. 
     د ر این مقالت غياب انبيا سبب شناخت ویژگی  های بارزی د ر پيامبر می  شود  که اگر این صفات و 
ویژگی  ها د ر د یگر انبيا هم ذکر می  شد  ضمن اطناب سخن، ویژگی  ها و صفات پيامبر حاضر د ر تحت تاثير 
و سایة آن قرا می  گرفت. بنابراین همين غياب سبب شد ه است که حقانيت و صفات بارز شخص حاضر 

بيشتر به چشم بخورد . هرچند  قسمی از صفات شخص حاضر هم د ر غياب است.

بهره  گیری از غیاب برای مقایسه 
غياب د ر آثار اد بی و هنری می تواند  ساختارساز باشد  و اگر روایت گران و نمایش  پرد ازان تصور می کنند  که 
طراحی برای یک روایت یعنی خلق شخصيت، باید  بد انند  خلق شخصيت لزوماً به معنای حضور نيست. 
خلق شخصيت از یک منظر د رید ایی می تواند  مستلزم یک جور غياب باشد . د ر تكنيک های روایت گری 
بهتر است نویسند ه تا حد  امكان مستقيماً چيزی را نگوید  بلكه آن را نشان بد هد . همين آموزه، نوعی 
از گونه غياب است. آنچه نام برد ه نشد ه و نيست می تواند  حضور مؤثرتری د اشته باشد  تا آن چيزی که 
حضورش تصریح شد ه است. آفرینش اد بی، خلاقيت و عمل خلق کرد ن، صرفاً متراد ف با حاضر  کرد ن 
نيست. بلكه د ر خلاقيت پيچيد ه و فرهيخته، شكلی از به وجود   آورد ن یا آفرینش، غياب است. غياب 
می تواند  از صد  شكلِ حضور مؤثرتر باشد . با یک نگفتن، هزاران نكته را می  توان د ر مورد  شخصيت 
اشخاص بيان د اشت. با نگفتن و اشاره  غيرمستقيم یا به عبارتی غياب، بهتر می توان ویژگی های یک 
شخصيت را به خوانند ه شناساند . علم معانی سنتی ما به بسياری از این شگرد های بيانی توجه نشان د اد ه 
است و امكانات آن را برشمرد ه است که اکنون می  توان آن را د ر چهارپوب بنيان هستی متافيزیک حضور 

بررسی »غياب« د ر مقالات شمس با عنایت به نظریه متافيزیک حضور د رید ا 
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بررسی کرد . مقالت زیر از شمس موضوع را بهتر تبيين می  کند :

از عهد ِ خرد گی این د اعی را واقعه  ای عجب افتاد ه بود ، کس از حال د اعی واقف نی، پد ر 
من از من واقف نی؛ می  گفت: تو اولاً د یوانه نيستی، نمي د انم چه روش د اری، تربيتِ ریاضت 
هم نيست؛ و فلان نيست ... گفتم: یک سخن از من بشنو، تو با من چنانی که خایة بط را 
زیر مرغ خانگی نهاد ند ، پرورد  و بط بچگان برون آورد ؛ بط بچگان کلان ترك شد ند ، با ماد ر 
به لب جو آمد ند ، د ر آب د رآمد ند . ماد رشان مرغ خانگی است، لب لبِ جو می  رود ، امكانِ 
د رآمد ن د ر آب نی. اکنون ای پد ر! من د ریا می  بينم مرکب من شد ه است، و وطن و حال 
من اینست. اگر تو از منی یا من از توام، د رآ د ر این د ریا؛ و اگر نه، برو برِ مرغان خانگی 

)شمس تبریزی، 1396: 77(.

     د ر این مقالت هرچند  به صفت خاصی از پد ر اشاره نمی  شود  و این شخصيت هيچ ساخته و پرد اخته 
نمی  شود  اما همين غياب نشانه گویای بسياری از صفات این شخصيت است چرا که د ر غياب قرار گرفتن 
این صفت پرد ازی با حضور معنایی قبلی بيانی بسا رنگی  تر می  یابد . غياب صفات پد ر و غياب نقش خانواد ه 
د ر تربيت گویای بسياری از صفات شمس تبریزی یا شخص حاضر است. چون توضيح و تبيين این 
صفات و خصوصيات حتی د ر حد  د رك و فهم مخاطب نيست و شهود ی عرفانی می  طلبد  و شرح صد ر 
می  خواهد ، حتی بسياری از صفات شخص حاضر هم با تمثيل بيان می  شود . ضعف د رك پد ر از خلق و 
خوی شمس چند ان گزارش نمی  شود  و این غياب صفت د ر واقع فضایی برای مقایسه صفات شخص 
حاضر یا شمس با صفات ناگفته پد ر پد ید  می  آورد . همين بحث د ر ذهن شمس او را بر این می  د ارد  که به 

جای جد ل، خوب گوش کرد ن را برای شنوند گان تبيين کند  )شمس تبریزی، 1396: 83(.

بهره  گیری از غیاب برای د رک و فهم
عرفا می  گویند  »العجزُ عَنْ د ركِ الإد راكِ إد راكٌ« )هجویری، 1391: 22(. شمس د ر مقالات بر غياب 
نشانه تاکيد  می  ورزد  و صفا و حال را بر قال ترجيح می  نهد  یعنی به نوعی بر غياب صحه می  گذارد . او ذکر 

صفت بر برخی چيزها را نشان شكست د ر معرفیِ آن می  د اند . د ر مقالتی چنين بيان می  د ارد : 

د نيا بد  است اما د ر حق آن کس که ند اند  که د نيا چيست؛ چون د انست که د نيا چيست او د نيا 
را نباشد . می  پرسد  د نيا چه باشد ؟ می  گوید : غيرِ آخرت. می  گوید : آخرت چه باشد ؟ می  گوید : 
فرد ا. می  گوید  فرد ا چه باشد ؟ عبارت سخت تنگ است. زبان تنگست. این همه مجاهد ه  ها 

از بهر آن است که تا از زبان برهند  که تنگست.
معتزله می  گویند  که از قِد َم کلام، قِد َمِ عالم لازم آید . این راه بحث معتزله نيست. این راه 
شكستگی است و خاك باشی و بيچارگی و ترك حسد  و عد اوت، و چون سرّی کشف شد  
بر تو، باید  که شكر آن بگزاری. به نفاق گویم معنی شكر را با به راستی؟ به حمد الله نوميد  
مشو، رویت به صفاست و نور پاك، و روی به صحت است و روح و رواحت. رنج ها گذشت، 

و کد ورت  ها گذشت )شمس تبریزی، 1396: 126 – 125(. 

بهره  گيری از غياب برای مقایسه و بهره  گيری از غياب برای د رك و فهم



مولانا و  شمس  المللی  بین  همایش  هفتمین 

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
کـد اختصاصی: 58868 - 00210

292

     شمس د ر این مقالت بر آن است اگر زبان و د رك و فهم که از آن حال می  شود  خاموشی گزیند  و 
د ر غيبت رود ، حال و شهود  حضور می  یابد . وگرنه بحث بر اساس منطق کلامی که همواره د ر لحظه 
حضور می  یابد  نشان از بی  خبری و راه شكست است. وقتی زبان به غياب رود  تازه آغاز راه شنيد ن و 

د ریافت است.
 

بهره  گیری از غیاب برای پرهیز از جهل مرکب

این واقعيت هم چنان به قوت خود  باقی است که تد ارك نمونه  ها با آموزش یكسان نيست. 
د ر روزگار ارسطو نيز مانند  امروز »د رس« ها یا »پيام  ها«ی اد بيات بيشتر ضمنی  اند  تا صریح 

و مستقيم و تجویزی نيستند  )مک ليش، فن شعر: 22(. 

     شمس بر آن است که د اد ن نشانة زبانی و کاستن از غياب گاهی نه  تنها بر معنی نمی  افزاید  بلكه 
گاهی از معنی هم می  کاهد  و مصد اق را به سمت بطلان و نيستی می  برد  و معنی راه به بيراهه می  برد . 

یكی سخن ماهی می  گفت، یكی گفتش که خاموش، تو چه د انی که ماهی چيست؟ چيزی 
که ند انی چه شرح د هی؟ گفت: من ند انم که ماهی چيست؟ گفت: آری، اگر می  د انی نشان 
ماهی بگو. گفت که نشان ماهی آن است که همچنين د و شاخ د ارد  همچون اشتر. گفت: 
خه! من خود  می  د انستم که تو ماهی را نمی  د انی، الا اکنون که نشان د اد ی چيزی د یگرم 

معلوم شد  که تو گاو را از اشتر نمی  د انی )شمس تبریزی، 1396: 76(. 

      شمس د ر این مقالت مقصود ی برای تنكير مسند اليه ند ارد . او بيشتر از غياب فضا و شخصيت برای 
حضور موضوعی بهره می  برد  و آن موضوع جهل است. غياب زبان و ند اشتن اد عا و ماند ن د ر فياب چه 

بسا بهتر از جهل مرکب و ارائة نشانة زبانی غلط است.

بهره  گیری از غیاب برای رسید ن به حضور
شكل  های جد ید  واقعيت بيانگر آن است که متافيزیک حضور و غياب نوعی حضور است و متافيزیک 
حضور نشانة زبانی نوعی حضور نشانه است. علم حضوری انسان به خود ، بنيان حضور وی نزد  خود  
و شهود  مستقيم هستی است. این خود  نوعی غياب از د یگران به شمار می  رود . حضور متراد ف و هم معنی 
حضرت است. چنان که می توان گفت د ر حضرت فلانی بود یم و نيز حضرت به معنی نزد یكی به چيزی 

است. از این جهت است که عرفا معتقد ند  که اگر خود  را د ر غياب ببينيم به حضور رسيد ه ایم:

اهملهاحضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ و  الد نيا  د ع  تهوی  من  تلق  ما  متی 
                                                                                                         )حافظ، 1385: 14(

     حافظ د ر مصراع اول سخن از حضور می  گوید  و شرط آن را غایب نبود ن از معشوق می  د اند  اما 

بررسی »غياب« د ر مقالات شمس با عنایت به نظریه متافيزیک حضور د رید ا 
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بلافاصله د ر مصراع د وم حضورهای د یگر را نفی می  کند  و توصيه می  کند  برای رسيد ن به حضور اصلی 
باید  از د یگر چيزها غایب بود . چرا که هر زمان که تو به چيزی می اند یشی و د ر آن د ست می  یازی د یگر 

چيزها از تو غایب می  شود .

از تــو چيــزی د ر نهــان خواهنــد  بــرد چون به هر فكری که د ل خواهی سپرد 
تــا ز تــو چيــزی بــرد  کان کهترســتپس بد ان مشــغول شــو کان بهترست
اوفتــد  بــازرگان چــو د ر آب  زنــد بــار  بهتــر  کالــهٔ  انــد ر  د ســت 
تــرك کمتــر گــوی و بهتــر را بيــاب چونک چيزی فوت خواهد  شــد  د ر آب

                                                                                                     )مولوی، 1376: 229(

     از این جهت است که شمس تبریزی د ر مقالات شمس اد عا را نفی می  کند  و مرید ان را به استماع 
و وجوب اطاعت می  خواند :

پُر سَری آمد  که با من سِرّی بگو. گفتم: من با تو سِرّ نتوانم گفتن، من سِرّ با آن کس توان 
گفتن که که او را د رو نبينم، خود  را د رو بينم. سِرّ خود  را با خود  گویم. من د ر تو خود  را 
نمی بينم، د ر تو د یگری را می  بينم. کسی برِ کسی آید  از سه قسم برون نباشد ؛ یا مرید ی 
بود ، یا به وجه یاری، یا به وجه بزرگی، تو ازین هر سه قسم کد امی؟ )شمس تبریزی، 

)105 :1396

      شمـس د ر واقـع د ر این مقالت حضور بر مبنای غيریت را وامی  نهد  و آن را به بوتة نقد  می  کشد ، و 
معتقد  است د ر عرفان چيزی نيست که اتحاد  نتواند  آن را تحت الشعاع خویش قرار د هد .

بهره  گیری از غیاب برای پویایی 
د ر روایت، برخی اشخاص د ر سایة شخصيت  های د یگر می  مانند  و به اصطلاح نقش ثانوی د ارند  و یا این 
که خود  قهرمان د استان د ر برهه  ای غایب می  شود . نقش د وم بعد  از غياب نقش اصلی برای جستجو یا 
اثبات حقانيت او به پویایی می  رسد . د ر روایت نویسند ه باید  د قت کند  قبل از طبقه  بند ی شخصيت  ها به 
ایستا و پویا باید  علت و معلول این عناصر را هم بيان کند . یكی از علل پویایی شخصيت  ها د ر روایت 
فقد ان یک چيز یا غياب است. شمس د ر مقالتی بعد  از بيان د وستی و صد اقت خود  با مولانا تمثيلی 

می  آورد  بد ین شرح:

د ر عهد  رسول عليه السلام مرد ی بود  مولعَ بر راست گفتن، صحابه رضی الله عنهم، جهت 
آنكه رسول را عليه السلام با او عنایت بود ، از راستی و راست گویی او می  رنجيد ند ، و او را 
نمی  توانستند  چيزی گفتن، الّا پر بود ند  ازو. بر خاطرشان گذشتی که اگر رسول عليه السلام 
از وفات رسول هم چنان راست می  گفت:  بعد   انتقام بكشيم.  ازو  د ر نقاب خاك رود ، ما 
برون  را  او  بيرون کنيم. د ر آن حالت که  از شهر  الا  زنيم،  را زخمی  او  برنتافتند . گفتند  

بهره  گيری از غياب برای رسيد ن به حضور و بهره  گيری از غياب برای پویایی 
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می کرد ند ، آن آواز به گوش زنی رسيد ، بر بام برد وید ، و با صحابه جنگ می  کرد ، که این 
عزیز بود  نزد  رسول و مكرم بود ، شما از روان رسول شرم ند ارید  که او را برون می  کنيد ؟ و 
بانگ می  زد  و جنگ می  کرد . او رو کرد  به بالا و گفت: ای زن! اگر این وقاحت بی  د ستوریِ 
خصم می  کنی بد ان که د رز لعنت خد ائی، و اگر به د ستوریِ خصم می  کنی، هم تو د ر لعنت 
خد ائی و هم خصمت. زن گفت: آری یاران مصطفی، کار به گزاف نكنند  و آن که لایق 

بيرون کرد ن نيست بيرون نكنند  )شمس تبریزی، 1396: 123 – 122(. 

     شمس د ر این مقالت غياب حضرت مصطفی)ص( را بهانه  ای برای پویایی شخصيت  های بعد ی قرار 
د اد ه است و از آن تمثيل د استان خود  را آورد ه است. به طریقی بعد  از مولانا که غایب شد  بر سر شمس 

چه  ها که نيامد . 

بهره  گیری از غیاب جهت بی نهایت کرد ن مصد اق  ها و نمونه  های مسند الیه محذوف
شاخص  های سخن شمس د ر مقالات شمس بيشتر بر هد ف محوری، پرمحتوایی، تبيين حقيقت، د وری 
از تحقير و تمسخر د یگران، عد م توهين به مقد سات، پرهيز از د شنام به د یگران حتی د شمنان، انتقاد از 
ستم و ستمگران و شاد ابی استوار است )ر.ك: ذوالفقاری  فر و د یگران، 1393: 137 – 127(. او هر وقت 
اراد ه می  کند  که مسند اليه را ذکر نكند  یا نامی از او نبرد  و د ر واقع قصد  غياب می  کند ، سعی د ارد  مصاد یق 

افراد ی را که سخن شامل آن ها می  شود  بيشتر کند .

گفت: می  د انم که بد  است اما نمی  توانم؛ با د ل برنمی  آیم. این چگونه سخن باشد ؟ می  د انم 
که این د ریا غرق کنند ه است خود  را د رمی  اند ازم، یا این آتش سوزند ه است، یا این چاهی 
است صد  گز، یا این سوراخ مار است، یا این زهر هلاهل است، یا این بيابان مُهلک است، 
می د انم و می روم! مرو چون می د انی! پس نمی د انی! چگونه د انش باشد ؟ این عقل بود ؟ 

چگونه این را د انش و عقل شاید  گفتن؟ )شمس تبریزی، 1396: 94(. 

      شمس ضمن آورن مثال  های فراوان و استعاره  های متفاوت برای یک موضوع، سعی می  کند  با غایب 
ساختن مخاطب، با بی  زمان و بی  مكان کرد ن نوشته، سخن را د ر فراخنای تاریخ به تعد اد  مخاطبانی که 
سخن او را د ر ذهن  ها القا کند . د ر مقالت زیر تنكير مسند اليه جهت تنبه همه افراد  انسانی چه مرد  و چه 

زن است. 

گفت: مرد  چون پير شود  طبع کود کان گيرد ؛ گفتم: همه را نيست. انبيا و اوليا از این قبيل 
نيستند ، اینک مولانا ازین قبيل نيست، و مولانای بزرگ ازین قبيل نيست که هشتاد  سال 

بيش زند ه بود  و هر روز د اناتر، پس عام نباشد  )شمس تبریزی، 1396: 133(.
 

     حذف مسند اليه یا مسند  د ر مقالات شمس بيشتر نه برای تنگی فرصت، شناخته بود ن، تعظيم و 
مبالغه، تقليل و تحقير و ... )شميسا، 1379: 152(. بلكه برای اغراض بلاغی و توجه و تبيين و استشهاد  

بررسی »غياب« د ر مقالات شمس با عنایت به نظریه متافيزیک حضور د رید ا 
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است. د ر مقالات زیر می توان چند ین نوع غياب را مشاهد ه کرد :

طریق از د و بيرون نيست: یا از طریقِ گشاد ِ باطن، چنانكه انبيا و اوليا، یا از طریقِ تحصيلِ 
علم، آن نيز مجاهد ه و تصفيه است. ازین هر د و بماند ، چه باشد  غير د وزخ؟ پس د عوت انبيا 
همين است که ای بيگانه بصورت تو جزو منی، از من چرا بی خبری؟ بيا ای جزو، از کل 
بی خبر مباش، با خبر شو، و با من آشنا شو. او می گوید : خود  را بكشم و با تو آشنا نشوم و 
د رنياميزم. فی الجمله د ر آن خلوت  های ظاهر هر چند  پيش روند  خيال بيش شود ، و بيش 
پيش رو ایستد . و د رین روش متابعت هر چند  پيش روند ، حقيقت بر حقيقت و تجلی بر 

تجلی )شمس تبریزی، 1396: 162(. 

د ر اند رون من بشارتی هست. عجبم می  آید  ازین مرد مان، که بي ان بشارت شاد ند . اگر هر 
یكی را تاج زرین بر سر نهاد ند ی، بایستی که راضی نشد ند ی، که ما این را چه می کنيم؟ ما 
را آن گشاد ِ اند رون می باید . کاشكی اینچه د اریم همه بستد ند ی، و آنچه آنِ ماست به حقيقت، 
به ما د اد ند ی. مرا گفتند ی به خرد گی، چرا د لتنگی؟ مگر جامه ات می باید  یا سيم؟ گفتمی: ای 
کاشكی این جامه نيز که د ارم بستد یتی، و از من به من د اد یتی؟ )شمس تبریزی، 1396: 96(

      همين غياب نوع بشارت خود  سبب تفكر به این موضوع است که بشارت شمس از چه نوعی است و 
چگونه حاصل می  شود . شيوة سخن شمس حتی د ر تفكر و شعر مولوی هم تأثير خود  را گذاشته است. غياب 
معشوق ترانه  های شيرین و بهانه  های زرین را به یاد  مولوی می   آورد . اشاره مستقيم و وصف رود ررو هم 
از خيال می  کاهد  و هم د ست نویسند ه را می  گشاید . بنابراین مولوی به مانند  شمس باید  به موضوع حضور 

و غياب نشانه توجه نشان می  د هد  و با غياب ساختن برخی عناصر متن بر تاویل گری متن هم می  افزاید .

بـه مـــن آوریـد  آخـر صنـم گریزپـــا رابرویـد  ای حریفـان بكشـيد  یــار مــــا را
بكشـيد  سـوی خانه مـه خوب خـوش لقا رابه ترانه های شيرین به بهانه هـــای زریــن
همه وعــــد ه مكر باشـد  بفریبد  او شـما راوگـر او به وعد ه گوید  که د می د گـــر بيایم
بزنـد  گـــره بـــر آب او و ببنـد د  او هـوا راد م سـخت گرم د ارد  که به جاد وی و افسون
بنشـين نظاره می کن تـــو عجایـب خد ا رابه مبارکی و شاد ی چــو نگار مــــن د رآید 
کـه رخ چـو آفتابش بكشــد  چــــراغ ها راچـو جمال او بتابـد  چه بود  جمـــال خوبان
برسـان سـلام و خد مـت تو عقيـق بی بها رابرو ای د ل سـبک رو به یمن به د لـــبر من

                                                                                                      )مولوی، 1376: 110(

     مولوی شيوة غياب مخاطب را طریقی بلاغی برای بيان خود  ساخته و با این شيوه راهی نو برای 
بيان اختيار کرد ه است.

ای یوسف جان گشته ز لب های شكرخاای از نظرت مسـت شد ه اسم و مسـما

بهره  گيری از غياب جهت بي نهایت کرد ن مصد اق  ها و نمونه  های مسند اليه محذوف
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هين وقت لطيفسـت از آن عربد ه بازآما را چه از آن قصه که گاو آمد  و خر رفت
ای جان ولی نعمت هر وامق و عذراای شاه تو شاهی کن و آراسته کــن بــزم
هم جنت فـرد وسی و هــم سد ره خضراهم د ایه جان هایی و هم جوی می و شـير

                                                                                                        )مولوی، 1376: 85(

    تاثير مولانا از شمس د ر بهره گيری از عنصر غياب قابل تامل است. بسياری از غزل  های پر شور و شر 
مولوی هم پس از غياب شمس شكل می  گيرد . د ر واقع پویایی و شيرازة اصلی شعر مولوی د ر غزليات 

بعد  از غياب شمس اتفاق می  افتد . 

نتیجه گیری
روابط  و  و عهد  ذهنی  نمی  شوند   بازتعریف  و  بيشتر غامض هستند   مقالات شمس  غياب  های  عناصر 
بينامتنی لازم است تا خوانند ه از طریق متون هم سان آن را د ریابد . اما این غياب  های مبهم و غامض، 
مخاطب را برمی  انگيزد  تا به د نبال آن عنصر غيابی باشد . د ر مقالت زیر شمس بر چيزی د ر د رون خود  

اشاره د ارد  که قيمت آن تمام زند گی یک انسان می  تواند  باشد .
     اغراضی که می توان به توجه به مقالات شمس برای »غياب« برشمرد ، این است که غياب معنا را 
به تعویق می اند ازد . یعنی غياب با تعویق معنا طعنه زنند گان را د ر ابهام و ایهام قرار می  د هد  و مصد اق 
کنایه  ها و تعریض  های غياب بی نهایت می شود . غياب معنا را چند  پهلو می  کند  و تعد اد  مخاطبان با توجه 
به موقعيت خود  تفسير می  کنند  چراکه غياب معنا را قابل تاویل و تفسير می کند . همچنين غياب ظرفيت 

گفتمانی را گسترد ه  تر می  کند  و نوشته را بی زمان و بی مكان می کند .
البته تمام مقالت  های مقالات شمس د ارای غياب نيستند  ولی غالب د استان  ها از غياب د ر انواع گوناگون 
آن بهره برد ه  اند  و غياب یكی از شيوه  های روایت د ر مقالات است. یكی از علل بهره  گيری از غياب د ر 
مقالات استفاد ه از عنصر بی زمانی یا بی زمان و مكان ساختن متن و ساختن متنی باز است. د ر غالب 
مقالات غياب و حذف مسند اليه به خاطر این بود ه است که تمامی انسان  ها را د ر زمان و مكان های 

متفاوت د ربرگيرد .

بررسی »غياب« د ر مقالات شمس با عنایت به نظریه متافيزیک حضور د رید ا 
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نقد  د استان »پاد شاه و کنیزک« مثنوی 
بر مبنای نظریۀ روانکاوانۀ ناخود آگاه فرد ی و جمعی فروید  و یونگ

                                                                                                                      شيرزاد  طایفی1
                                                                                                                      حسين یاسری2

چکید ه
متون اد بی، ظرفيت های گوناگونی برای نقد  و تحليل، به ویژه نقد  روانكاوانه د ارند . د استان »پاد شاه و 
کنيزك« د ر مثنوی، از جمله متونی است که می توان با توجه به نظریة ناخود آگاه فرد ی و جمعی فروید  
و یونگ، آن را نقد  و تحليل نمود . تأمّل د ر آثار اد بی از این منظر، اد بيات را از یک سو از التذاذ صرف 
بيرون می کشد  و جنبة کارکرد گرایی آن را ارتقا می بخشد  و از سوی د یگر موجب شكل گيری زمينه های 
این خوانش ها، نظریة  از جملة  را پد ید  می آورد .  نوینی  بينارشته ای می گرد د  و خوانش  بينااند یشه ای و 
ناخود آگاه فرد ی و جمعی فروید  و یونگ است که با روش تحليل کيفی، د ر د استان پاد شاه و کنيزك، 
تازگی هایی د ر نقد  و نگرش روان شناختی عرضه نمود ه و توانسته پيچيد گی ها و پوشيد گی های ناخود آگاه 
را از عرصة ذهن به عين سوق د هد . این پژوهش نشان می د هد ، متن د ر حكم ناخود آگاه است. مؤلفه ها 
و سازه هایی د ر شاهكارهای اد بی و عرفانی به گونة نيمه آشكار و پنهان نهفته است که د ر شناخت یا 
بازشناخت ناخود آگاه فرد ی و جمعی، می تواند  گره گشا باشد . د ر این پژوهش، مفاهيمی مانند  ناخود آگاه 
فرد ی و جمعی، تد اعی، فرومن، من، فرامن، تصعيد ، کهن الگوها، با توجه به د استان یاد شد ه، بررسی و 

تحليل شد ه است. 
واژگان کلید ی: مثنوی مولوی، فروید ، یونگ، ناخود اگاه فرد ی، ناخود آگاه جمعی.

1. د انشيار زبان و اد بيات فارسی، د انشگاه علّامه طباطبائی، تهران، ایران                               
2. مد رس د انشگاه فرهنگيان گيلان، رشت، ایران                                   
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مقد مه
از جمله تحولات بنياد ین اخير د ر عرصة اد بيات، کاربست نظریه های اد بی و غيراد بی است که از جهات 
مختلف، نتایج ارزشمند ی د ر پی د اشته است؛ چنان که از سویی اد بيات را از التذاذ صرف بيرون کشيد ه، بر 
جنبة علمی آن افزود ه و از سوی د یگر، به آن جنبة کاربرد ی بخشيد ه و موجب ارتباط رشته های گوناگون 
علمی و متون مختلف گرد ید ه است. این امر، باعث شد  انسان اند یشمند  قرن حاضر پی ببرد  که علوم د ر 
بنيان اعضای یک پيكره اند ؛ اما برای رسيد ن به این مرحلة مهم، لازم است نظریاتی پد ید  آید  تا بيش 
از پيش به ارتباط چند سویة علوم با یكد یگر بپرد ازد . این ارتباط چند سویه باعث می شود ، خد مات متقابلی 
د ر سایة ارتباط علوم با یكد یگر، رد  و بد ل گرد د  تا بر پویایی خود  از یک سو و ایجاد  جذابيت د ر بين 
مخاطب از سوی د یگر بيفزاید . از جمله نظریاتی که د ر نقد  اد بی، خوانشی بر خوانش های موجود  افزود ه، 
آراء زیگموند  فروید  و کارل گوستاو یونگ است و از جمله متونی که ظرفيت خوانش این نظریات د ر آن 

وجود  د ارد ، مثنوی مولوی است. 
     شناخت روان و فلسفة وجود ی آن، مهم ترین د غد غة روان شناسان، از جملة فروید  و یونگ است. از 
سوی د یگر، هر قصه د ر مثنوی، به یک یا چند  شاخصة روان آد می می پرد ازد . شباهت مثنوی مولوی 
و نظرات روان شناسان مزبور د ر تحليل، شناخت و برقرای توازن بين امور متضاد  روان بود ه است؛ اما 
تفاوت مولوی با آنان، نخست از نظر سابقة زمانی است. مولوی قرن ها پيش از روان شناسان و کار علمی 
آنان، قد م د ر این عرصه نهاد ه است. تفاوت د یگر آن، جنبة کاربرد ی و عملی کار مولانا د ر شناخت ابعاد  
روان آد می است. اگر فروید  و یونگ، مبانی نظری ناخود آگاه فرد ی و جمعی را مطرح نمود ند ، مولوی به 
گونة عملی آن را د ر قصه ها نشان د اد ه، د ر حضور مخاطب به تعليم موضوعات گوناگون، از جمله مباحث 
روان شناختی می پرد ازد ؛ آن هم بر پایة مكتب آموزشی تد اعی، خواه تد اعی معانی، خواه تد اعی آزاد . از 
سوی د یگر، فروید  خود  اذعان می کند  که شاعران »نخست ناخود آگاه را کشف کرد ه اند . آگاهی آنان از 

د نيای ذهن بسيار فراتر از مرد م عاد ی از جمله خود  من است« )شميسا، 1386: 260(.
 

پرسش های پژوهش
ـ ظرفيت خوانش انتقاد ی د استان پاد شاه و کنيزك بر اساس نظریة ناخود آگاه فرد ی فروید  تا چه حد یّ 

است؟
ـ یونگ و مولوی هریک چگونه با ساز و کارهای خویش، برای شناخت ناخود آگاه جمعی بهره می گيرند ؟

فرضیه های پژوهش
ـ با توجه به این که د استان پاد شاه و کنيزك نماد ین است، بنابراین می توان آن را از زوایا و بر اساس 

نظریات گوناگون، از جمله نظریة ناخود آگاه فرد ی فروید  نقد  کرد .
ـ مولانا د ر مثنوی، به کمک واژگان و شخصيت پرد ازی ها و پرد اخت د استان و یونگ د ر نظریة ناخود آگاه 
جمعی خویش، از رازی پرد ه برمی د ارند  که انسان را ميراث د ار رفتارهایی می د انند  که د ر نزد  جملگی نسل 

بشر د ر تمامی اعصار مشترك است.

مقد مه، پرسش های پژوهش و فرضيه های پژوهش
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پیشینۀ پژوهش
د ر ارتباط با موضوع پژوهش، چند ین مقاله، نوشته شد ه است؛ از جمله: حسينعلی قباد ی و مصطفی گرجی 
)1386( د ر مقالة »تحليل پاد شاه و کنيزك بر مبنای شيوة تد اعی آزاد  و گفتگوی سقراطی« به بررسی 
تد اعی  آزاد  و گفتگوی سقراطی د ر این حكایت پرد اخته اند . محمد رضا زمان احمد ی و الهام حد اّد ی )1389( 
د ر مقالة »تحليل کهن الگویی پاد شاه و کنيزك« کهن الگوی عشق را مقوله ای برای ورود  از ساحت خود آگاه 
به ناخود آگاه می د انند  که این باعث رسيد ن به مرتبة فرد انيت می شود . محمد علی محمود ی و علی اصغر 
ریحانی فرد  )1391( د ر مقالة »تحليل کهن الگویی حكایت پاد شاه و کنيزك مثنوی بر اساس د ید گاه یونگ« 

به بررسی تحليل رمزهای به کار رفته د ر این د استان بر اساس کهن الگوی یونگ پرد اخته اند .
      تفاوت عمد ة پژوهش پيش رو با نوشته های مزبور د ر این است که هيچ یک از آنها به طور هم زمان 
از زاویة نظریة ناخود آگاه فرد ی و جمعی فروید  و یونگ بر اساس نقش تد اعی به این د استان نپرد اخته 

است؛ بنابراین، ضرورت پژوهش و پرد اختن به این د استان از این زاویه پد ید  آمد ه است.

مبانی نظری
 ویژگی های ناخود آگاه

ناخود آگاه، از جهانی فارغ از جهان عين منبعث می شود ، محد ود یت نمی پذیرد ، به آسانی قابل شناخت 
انسان، ناخود آگاه است. ناخود آگاه  نيست و ناشناخته ترین مؤلفة روان آد می است و نهانی ترین بخش 

د ست کم، سه صفت بارز و رازآلود  د ارد : پيچيد گی، گسترد گی و بی کرانگی.

الف. پیچید گی
 مقوله ای که به صفت پيچيد گی متصف باشد ، بد یهی است که ویژگی پوشيد گی را نيز د ر خود  د ارد . 
پيچيد گی، لایه د ر لایه بود ه و این ویژگی باعث د ر حجاب ماند ن لایه ها یكی پس از د یگری می شوند  
و همين عوامل، صفت پوشيد گی را نيز فراهم می سازند . ناخود آگاه نيز چنين است. پيچيد گی و پوشيد گی 
ناخود آگاه به د ليل آکند ه بود ن از امور واپس زد ه، سرکوب شد ه، اسرار و نامكشوفاتی است که هر لحظه بر 
زایش آن افزود ه شد ه و ناگفتنی های فراوانی را د ر د رون خود  پوشاند ه است. هر اند ازه این مؤلفه ها د ر روان 
انسان، فزونی گيرد ، باعث ازد یاد  پيچيد گی ها و پوشيد گی های ناخود آگاه  شد ه که د رك و د ریافت آن اولًا 
با ابزارهای حسی امكانپذیر نيست، ثانياً نيازمند  مقوله هایی است که تقریباً از جنس ناخود آگاه باید  باشد . 
»ناخود آگاه، حرکت و فعاليت پيوسته ای از د ال هاست که مد لول هایشان غالباً برای ما غيرقابل د ستيابی 
مد لول های  کشف  و  تحليل  به  روان شناسی،   .)232  :1392 )ایگلتون،  شد ه اند «  زد ه  واپس  زیرا  است 
واپس زد ه ای می پرد ازد  که د ر ضمن پيچيد گی د ر پستوهای پوشيد گی، پنهان ماند ه است. از آن جا که 
متون اد بی فراورد ة ذهن و روان هنرمند  است، تمامی ویژگی های برشمرد ه را به صورت مكتوب و نماد ین 
د ر د رون خود  نهفته است. از این چشم اند از، مثنوی د ر حكم ناخود آگاهی است که هر قصه اش، د ر حكم 

د الی است که با هر پژوهش، اند کی از پيچيد گی ها و پوشيد گی هایش آشكار می شود .

 چون بوُد  آد م که د ر غيب صفی ست؟ آد مـی نزد یـک عاقل چون خفی سـت
                                                                                                  )مولوی، 1386: 4257/3(

نقد  د استان »پاد شاه و کنيزك« مثنوی بر مبنای نظریة روانكاوانة ناخود آگاه فرد ی و جمعی فروید  و یونگ
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ب. گسترد گی
 صفت گسترد گی ناخود آگاه د ر این است که تمام شئون زند گی د ینی، اجتماعی، روانی، فرهنگی، عرفانی 
و ... را د ر خود  گنجاند ه  است؛ د ر حالی که این امر از حيطة خود آگاهی بيرون است. هر یک از مقوله های 
و  گسترد ه  مطالعات  با  توأم  زمان،  اختصاص  مستلزم  تنهایی  به  عميق،  معرفت  و  د رك  برای  مذکور 

عميق اند . برای د رك د قيق تر این شئون به شناخت ناخود آگاه باید  پرد اخت. 

فروید  می گوید ، ناخود آگاهی واقعيت حقيقی روانی است. ناخود آگاهی از خود آگاهی بی نياز 
است، زیرا مانند  آن قاد ر به د ریافتن جهان است. به قول ارنست جونز، ناخود آگاهی، جریانات 
ذهنی را با تمام خصایصشان عرضه می د ارد  با این که شخص به وجود  آنها واقف نمی شود  

)آریانپور، 1357: 99-98(. 

      با رویكرد  روان شناسی به مثنوی، صفت گسترد گی این اثر تا آن اند ازه پيش می رود  که آغازی د ارد  
بی پایان. تحقيق د ر هر قصه، زمان زیاد ی می طلبد  تا موشكافانه به اجزا و ارتباط بين آنها و نيز شئون 
مطرح شد ه ناخود آگاه پرد اخته شود  مضافاً نظریه های مطرح اند یشمند ان د ر عرصه های روان شناسی و 
ناخود آگاه، بعد  فرهنگی و ناخود آگاه، جامعه شناسی و ناخود آگاهی، عرصة ناخود آگاه سياسی، اخلاق و 

ارتباط آن با ناخود آگاه د ر این اثر اد بی ـ عرفانی قابل انطباق و پی گيری است.

ــقتــو یكــی تو نيســتی ای خــوش رفيق  ــای عمي ــی و د ری ــه گرد ون  بلك
                                                                                                  )مولوی، 1386: 326/3(

پ. بی کرانگی
منظور از بی کرانگی این است که ضمير ناخود آگاه حد  و سقفی ند ارد . هر مرحله از آن واکاوی شود ، 
این مرحله خود  آغازی برای لایة بعد  از خود  به حساب می آید . د انش بشر با همة گسترد گی خود ، د ر 
برابر عظمت شناخت ناخود آگاه چه فرد ی و چه جمعی باز بر ناتوانی خود  معترف است. »به قول خوزه 
د وکاسترو د انش بشری عظيم است ولی انسان از آن عظيم تر« )یونگ،1390: 15(. بی کرانگی ناخود آگاه 
آن است که همزمان می تواند  تمامی جلوه های مربوط به روان انسان و غير انسان را د ر خود  جای د هد ؛ 

این د ر حالی است که خود آگاه از د اشتن چنين ظرفيتی برکنار است )ر. ك: یونگ، 1394: 85(. 
     بی کرانگی ضمير ناخود آگاه مولانا همزمان که قصه ای را روایت می کند ، توانسته است، قصه های 
د یگری را تود رتو روایت کند . یكی از رمزگشایی های قصه د ر قصه د ر مثنوی، این است که اسرار موجود  د ر 
ناخود آگاه، بی کرانه است و هر قصه یک بعد  از چند ین بعد  ناخود آگاه را روایت می کند . اگر ضمير ناخود آگاه 

منشأ این امر نبود ، ضمير خود آگاه تاب و توان چنين ظرفيتی را د ر خود  نمی د ید . 

ــد اد  ــا م ــم، د ری ــه قل ــود  بيش ــر ش  مثنــوی را نيســت پایانــی اميــد گ
                                                                                                )مولوی، 1387: 6/ 2248(

 ویژگی های ناخود آگاه
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بحث
مثنوی و نظریۀ تد اعی فروید 

مثنوی، ناخود آگاهی است که به متن تبد یل شد ه است؛ با این تفاوت که ناخود آگاه د رون نانوشته است، 
ولی مثنوی متنی است نویسا. می توان به کمک برخی نشانه ها و مقوله ها از وجود  ناخود آگاه د رون آد می 
و د رون متن آگاه گرد ید ؛ از طریق تد اعی ها، رؤیاها، وجود  لطيفه ها، بهره مند ی از عنصر خيال و... . بررسی 
آثار نویسند گان چيره د ست از د ید  فروید ، یكی از محمل هایی است که می توان مقوله های روانكاوی، از 

جمله ناخود آگاه را رد یابی، کشف و تحليل نمود  )ر. ك: ایستوپ، 1392: 152(.
      از جمله ابزارهای شناخت ناخود آگاه فرد ی، نظریة د رمانی تد اعی آزاد  فروید  است. فروید  به کمک 
این نظریه، می خواهد  به روان ناخود آگاه فرد ی د ست یابد ؛ تا از این طریق به د رمان بيماری بپرد ازد . د رمان 
بيماری، مهم ترین کارکرد ی است که فروید  از وجود  تد اعی آزاد  بهره می گيرد  و از این طریق به تعاد ل 

روح بيمار و کنترل اضطراب کمک می کند .
 

نقش نظریۀ تد اعی فروید  د ر کشف ناخود آگاه فرد ی 
زیگموند  فروید ، از چند ین مؤلفه برای شناخت ناخود آگاه، کمک می گيرد  که عبارتند  از: هيپنوتيزم، رؤیا 
و تد اعی. وی ابتد ا از وجود  هيپنوتيزم برای د رمان بيماران بهره گرفت. وی بنا به د لایلی از انجام این 
کار منصرف گرد ید  )ر. ك: شولتز، 1388: 78(. فروید  بر اهميت رؤیا د ر د رمان بيماری تأکيد  د اشت )ر. 
ك. فروید ، 1395الف: 4-95(. وی د ر د رمان بيماری علاوه بر موارد  یاد  شد ه از مقولة تد اعی نيز بهره 

گرفته است. از د ید  فروید ، بهره گيری از تد اعی د ر د رمان بيماری چند ین مزیت د ارد :

روش تسلسل آزاد  افكار )تد اعی معانی( به جز صرفه جویی د ر بذل مساعی، مزیت هایی 
د یگر هم ... د ارد  از هرگونه  فشار و جبر نسبت به بيمار ممانعت می کند . هرگز تماس خود  
را با واقعيت موجود  قطع نمی کند ، صد د رصد  تضمين می د هد  که هيچ یک از عوامل موجد  
نوِروز )neurosis( نمی تواند  از چنگ او بگریزد  ... هرگز راه خطا نمی پيماید  و حتماً به 

نتيجه می رسد  )فروید ، 1395ب: 60(.

      فروید  از بيماران خود  می خواست بد ون هيچ محد ود یتی و آزاد انه پس از شنيد ن واژه یا عبارتی، جمله 
یا عبارت یا واژه ای را که د ر ذهنشان تد اعی می شود ، بر زبان جاری کنند . بيمار پس از شنيد ن عبارت ها 
یا واژه ها، بی د رنگ، واژه یا عبارتی برایش تد اعی می شد . نوع تد اعی های هر شخصی با د یگری متفاوت 
بود . این امر، خود  یک راه برای شناخت ناخود آگاه بيمار محسوب می شد ؛ اما از این امر مهم تر بيمار پس 
از شنيد ن عبارتی، مكث یا د رنگ می کرد ؛ برخی د رنگ ها کمتر و بعضی طولانی تر. اصطلاحاً فروید  به 
این مقوله، آستانة مقاومت می گفت. این امر نشان از نارضایتی بيمار بود . نارضایتی، کليد  تشخيص بيماری 

روحی بود . 
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خلاصه و مشخصات د استان پاد شاه و کنیزک 
خلاصه: پاد شاهی، همراه خد متكارانش به قصد  شكار رهسپار گرد ید . د ر ميانة راه کنيزك زیبایی د ید  و 
د ل بد و باخت. پاد شاه با د اد ن مالی او را به د ست آورد ؛ اما بلافاصله کنيزك بيمار شد . وی برای شفای 
کنيزك، از وجود  طبيبان کمک گرفت؛ اما آنها از عهد ة د رمانش برنيامد ند . وقتی پاد شاه عجز طبيبان را 
د ید ، شتابان به مسجد  رفت و آن قد ر اشک ریخت تا به خواب رفت. د ر خواب پيری د ر رؤیایش ظاهر 
شد . پير به پاد شاه گفت فرد ا شخص فاضلی، حكيم حاذقی و ... نزد  تو می آید . همين اتفاق روی د اد  و 
شاه با گرمی هرچه تمام استقبال نمود . طبيب روحانی پس از شنيد ن ماجرای کنيزك، د ر صد د  علاج 
او برآمد . طبيب پی  برد  بيماری کنيزك، بيماری جسمی نيست. او بيمار د ل است. کنيزك، عاشق زرگر 
سمرقند ی بود . طبيب روحانی، معاینات خود  را آغاز نمود  و د ستور د اد  زرگر سمرقند ی را حاضر کرد ند  و 
سپس به تزویج او د رآورد  و مد ت شش ماه با او خوش بود ؛ تا این که طبيب الهی شربتی فراهم کرد  و 

به زرگر خوراند  و پس از نوشيد ن رفته رفته، زار و نزار گرد ید  و از د نيا رفت. 
مشخصات د استان پاد شاه و کنیزک: د استان د رونه ای: ند ارد  و 1 مورد  موضوع مرتبط با قصه، آغاز 
و پایان ابيات 35 ـ 246، کل ابيات: 211 بيت، تعد اد  ابيات اصلی: 80 بيت، ابيات حاصل از تد اعی: 131 

بيت.

تحلیل د استان »پاد شاه و کنیزک« بر پایۀ نظریۀ ناخود آگاه فرد ی فروید  
این د استان، نماد ین و د ر عين حال با پایانی باز است. پيش از تحليل د استان »پاد شاه و کنيزك« با توجه 

به نظریة ناخود آگاه فرد ی فروید ، لازم به توضيح است.

که مفاهيم مقاومت، واپس زد گی، ضمير ناخود آگاه، اهميّت حواد ث د وران کود کی و زند گی 
تشكيل  را  روانكاوی  اساسی  پایه های  و  ارکان  مرضی،  پد ید ه های  پيد ایش  د ر  آميزشی 

می د هند  )فروید ، 1395ب: 58(.

    تمامی شخصيت های به ظاهر مستقل این د استان، پاره های ساختار روان فرد  محسوب می شود ؛ 
این  این، »د انة معنی« قصه است که همگی  نمود ه،  از هم فرض  را مستقل  آنها  اما »پيمانة قصه« 

شخصيت ها را اجزایی از ساختار روان آد می می پند ارد . به سخن مولوی:

بهـر حكمت هـاش د و صـورت شـد ند  چون فرشته و عقل، که ایشان یک بدُ ند 
                                                                                                )مولوی، 1386: 3/ 1040( 

     مولوی پيش از فروید ، برای تعليم بهتر مفاهيم روان شناختی د ر بعد  عملی، هر یک از ویژگی های 
روانی وجود  فرد  را د ر قالب شخصيت های مجزا، ترسيم نمود ه تا از یک سو برای انواع مخاطبان د ر 
سطوح اد راکی، به سهولت تفهيم و سوبژ ه ها مبد ل به ابژه ها گرد ند . مضافاً »شخصيت های مختلف د ر 
یک د استان، تجسم نيروهای متعارض ذهن نویسند ه اند « )پایند ه، 1388: 203( و نویسند ه آنها را د ر قالب 

خلاصه و مشخصات د استان پاد شاه و کنيزك و تحليل د استان »پاد شاه و کنيزك« بر پایة نظریة ناخود آگاه فرد ی فروید  
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شخصيت های گوناگون می ریزد  تا تجسم قوای روانی و کارکرد  هر یک بهتر د رك گرد ند ؛ بنابراین قصه 
و د استان، محملی برای عينی تر کرد ن مفاهيم ذهنی است. کارکرد  تمثيلی قصه ها برای بيان مفاهيم 

سمبوليكی است که د رك و د ریافت مخاطب را نسبت به اهد اف راوی یا نویسند ه نزد یک تر می سازد .
     همه چيز د ر این د استان، از برخورد  پاد شاه با کنيزك د ر شاهراه آغاز می شود . شاهراه محل تلاقی 
تحليلی،  و  نماد ین  نگاه  از  شاهراه  می رسد   نظر  به  است.  واقعيت(  )اصل  من  با  التذاذ(  )اصل  فرومن 
د ربرگيرند ة ساختار شخصيت روان انسان باشد . هر اند ازه ابعاد  روانی د ر شاهراه وجود  انسان هماهنگ تر 
عمل کند ، رسيد ن به مقصد  تعاد ل و توازن، هموارتر خواهد  بود ؛ اما لغزش های کنيزك، هد ر رفت توازن 
د ر روان می گرد د . خرید  کنيزك )فرومن( و رهایی او به وسيلة پاد شاه )من( و بی د رنگ بيمارشد ن کنيزك 

د ر این د استان، نكات قابل تأملی د ر خویش د ارد . 

یافـت پـالان گـرگ خـر را د ر ربـود آن یكـی خـر د اشـت پالانـش نبـود 
آب را چـون یافت خود  کوزه شكسـتکـوزه بـود ش آب می نامـد  به د سـت

                                                                                                    )مولوی، 1384: 1/ 72(
 

و  امتياز  از د ست رفتن  را موجب  امتياز و موقعيتی  آورد ن  به د ست  با فروید ،      مـولوی هم عقيد ه 
موقعيت د یگر می د اند . د ستيابی به تعاد ل شخصيت، بسيار د شوار است و رسيد ن همزمان به توازن ساختار 
شخصيت، نيازمند  هماهنگی و ارتباط د رست هر یک از سه بخش مذکور خواهد  بود . اساس زند گی روان، 
چيزی جز کشمكش های د ایمی نيست: فرومن د ر برابر من، اصل لذت د ر برابر اصل واقعيت و... . این 
کشاکش بين امور مختلف د ر جهانی که جامع اضد اد  است ـ و انسان، مصد اق عينی آن است ـ پيوسته 
است و از آن گریز و گزیری نيست. »فروید  عقيد ه د اشت ميان انسان و محيطش پيوسته تنش وجود  د ارد . 
به ویژه، تنش ـ یا تعارض ـ بين غرایز و نيازهای انسان و خواسته های اجتماع« )گرد ر، 1396: 504(. 
به سخن د یگر، موجود یت یک مقوله با واپس زد ن عنصر د یگر همراه شد ه است؛ بر این اساس، عامل 
عد م برقراری آرامش، ناخود آگاه است. بيماری های پياپی او، عد م توجه به قوانين اصل من، روان انسان 
را د چار اختلال می سازد . نكتة تعليمی مولانا د ر این د و بيت، با نظریة فروید  کاملًا منطبق است. برتری 
یكی، مایة سرکوب د یگری است و زمانی این امور د ر کنار یكد یگر به توزان می رسند  که تمامی قوا، با 
کل یكپارچة خویش گام برد ارند . از د ید  فروید  برای شناخت اصل ناسازگاری ها و منبع تيره کنند ة روان 

انسان، باید  به سراغ ناخود آگاه رفت )ر. ك: هارلند ، 1386: 161(.
    د ر این د استان، اگر تمهيد ات اصل »من«، نتواند  پاسخ گوی مطالبات اصل »فرومن« باشد  و د ر 
برابر جبهه گيری های فرومن، کاری از عهد ة من برنياید ، روان نژند ی سراغ من می آید . یكی از مصاد یق 
روان نژند ی د ر پاد شاه، اضطراب ها و بی قراری های پی د ر پی وی بود ه است. اگر من بر اساس واقعيت 
عمل کند ، د ر برابر فشارها، نافرمانی ها و بی اعتنایی ها ناگزیر، متوسل به اصل فرامن می گرد د  تا از این 
طریق بتواند  تسلط خویش را اعمال نماید . از سوی د یگر، اصل واقعيت )من( پلی است بين اصل التذاذ 
)فرومن( و اصل اخلاق )فرامن(. حلقة اتصال اوامر و نواهی فرامن و فرومن، من محسوب می شود . از 

نقد  د استان »پاد شاه و کنيزك« مثنوی بر مبنای نظریة روانكاوانة ناخود آگاه فرد ی و جمعی فروید  و یونگ
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سوی د یگر گزارش کنند ة خواسته های نامعقول فرومن به فرامن است. د ر واقع من »با آگاهی از واقعيت، 
رو به رشد  می نهد ، تا ناخود آگاه وقت خود  را صرف پی جویی ابژه هایی نكند  که خيالی هستند  و بسيار کمتر 

از ابژه های واقعی لذت بخش اند « )ایستوپ، 1392: 71(. 
     هر اند ازه اصل فرامن از پشتوانه های اخلاقی، وجد انی و فرهنگی، برخورد ار باشد ، شناخت بخش 
تاریک ناخود آگاه و تسلط بر آن و به تبع آن جایگزینی برای اصل فرومن ماهرانه تر صورت می پذیرد . د ر 
این حكایت، اصل فرامن )طبيب روحانی( از مقولة تد اعی برای شناخت و د رمان بيماری د ر ناخود آگاه بهره 
می گيرد . البته شرایط و ظرافت هایی برای د رمان ضروری است؛ از جمله فضای د رمان باید  آرامش بخش 

و اطمينان زا باشد . 

وانــد رو بيــن مــاه و اختــر د ر طــوافبـر مشـوران تا شـود  ایـن آب، صاف
ــر اوز آنكــه مــرد م هســت همچــو آب جو ــی قع ــره، نبين ــود  تي ــون ش چ

                                                                                                  )مولوی، 1387: 4/ 627(

از سوی د یگر  بود ه،  اعتماد  حكم فرما  رابطة  بيمار و طبيب،  بين  این اساس ضروری است که  بر      
صميميتی د ر این فضا باید  جاری باشد  که د رمان و به تبع آن تعاد ل و توازن روانی مقد ور گرد د .

د ور کــن هــم خویش و هــم بيگانه راگفــت ای شــه، خلوتــی کــن خانــه را
ــاکــس نــد ارد  گــوش د ر د هليزهــا ــزك چيزه ــن کني ــم زی ــا بپرس ت
جــز طبيــب و جــز همــان بيمــار، نــیخانــه خالــی مانــد ه و یــک د یّــار نــی
کــه عــلاج اهل هر شــهری جد اســتنرم نرمــک گفــت شــهر تو کجاســت؟

                                                                                                   )مولوی،1384: 1/ 100(

     د ر روش د رمان تد اعی فروید ، بيمار و فروید  تنها بود ند  تا بيمار بی د غد غه و د ر فضای آرام بتواند  
ناگفته های د رون ناخود آگاه خویش را بر زبان آورد  و از طرف د یگر، طبيب نيز باید  تا اند ازه ای از علایق و 
سلایق بيمار آگاهی د اشته باشد . به سخن د یگر، خالی الذهن نباشد ، تا بر اساس آنها بهتر بتواند  به ژرفای 
ناشناختة روان بيمار وارد  شود . عنصر تد اعی د ر این بين می تواند  ابزاری برای شناخت د قيق تر و سریع تر 
به کار گرفته شود . طبيب از این عنصر به نحو بارزی استمد اد  می طلبد . از طریق تد اعی، بيمار به مراحلی 
می رسد  که جواب ها با مكث های پيد رپی یا با چهره عوض کرد ن ها یا تند  زد ن نبض ها، همراه می شود . 
همين امر می تواند ، طبيب )روانكاو( یا بر اساس این د استان، روانكاو )پير روحانی( سر نخ بيماری را به 

د ست د هد . با توجه به بيت:

ـــتان ـــق د اس ـــر طری ـــزك، ب ــتانز آن کني ــال د وسـ ــيد  حـ ــاز  می پرسـ بـ
                                                                                                  )مولوی، 1384: 1/ 103(

 تحليل د استان »پاد شاه و کنيزك« بر پایة نظریة ناخود آگاه فرد ی فروید  
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      عبـارت »بر طریق د استان« می تواند  بيانگر چند ین نكته باشد : هم می تواند  د ر معنی عام خود ، 
یعنی سخن گفتن یا گفتوگو کرد ن به کار رود  و هم می تواند  د ر معنی خاص آن، که بر اساس جرّ جرار 
کلام پيش می رود ، اطلاق شود . د ر این مفهوم، بيمار به مراحلی می رسد  که خود  د ر اختيار سخن قرار 
می گيرد  نه سخن د ر اختيار وی. وقتی سخن د ر اختيار اوست، مانع بروز ناگفتنی ها و ناخوشایند های د رون 

خود  می شود .

سوی نبض و جستنش می د اشت هوشسـوی قصه گفتنش می د اشـت گوش
                                                                                                  )مولوی، 1384: 1/ 103(

 
      هنوز بسترهای لازم و کافی برای بروز عقد های د رونی کنيزك )فرومن( ميسر نگرد ید ه و کنيزك 
د ر مرحلة خویشتن د اری است. به سخن د یگر، هنوز د ر این روش از مرحلة خود آگاه به ناخود آگاه رهنمون 
اما  می برد ؛  سر  به  مقاومت  مرحلة  د ر  فروید ،  روانكاوی  اصطلاح  به  توجه  با  کنيزك  و  است  نگرید ه 
اند ك اند ك، سخن مهار کنيزك را د ر د ست می گيرد  و بر او حكم می راند ؛ آن هم به مد د  تد اعی که تمامی 

ناگفته های ناخود آگاه خود  را آفتابی می کند .

قنـد نبـض او بـر حـال خـود  بـُد  بی گزنـد  چـو  سـمرقند   از  بپرسـيد   تـا 
شـد نبض جسـت و روی، سـرخ و زرد  شد  فـرد   زرگـر  سـمرقند یّ  کـز 

                                                                                          )مولوی، 1384: 1/ 105 ـ 104( 

     ناگاه ذهن کنيزك، با توجه به تد اعی از نوع »مجاورت«، از واژة »سمرقند « به »زرگر سمرقند ی« 
پرتاب می شود  و کنيزك پيش از شنيد ن واژة سمرقند ، آن کنيزکی نبود  که پس از شنيد ن واژة سمرقند  

می توان از او سراغ گرفت. این گامی است مؤثر د ر شناخت محتویات ناخود آگاه فرد ی.
      روانكاو، پير روحانی یا فرامن به اصل و سرچشمة گره های موجود  د ر ناخود آگاه می خواهد  د ست یابد . 
د ر حقيقت کار وی، د رمان سطحی یا موضعی نيست. د ر این د استان، روانكاو، پير روحانی )فرامن( است. 
همين که پير روحانی پی  برد  که کنيزك د لبستة زرگر سمرقند ی است، با لحنی طبيبانه د ر پی رمزگشایی 

از ناخود آگاه کنيزك برآمد . 

ــتچون ز رنجور، آن حكيم این راز یافت ــاز یاف ــلا را ب ــل آن د رد  و ب اص
ــذر ــد ر گ ــد ام ان ــوی او ک ــت، ک ــرگف ــوی غاتف ــت و ک ــل گف ــر پ او س
د ر خلاصــت ســحرها خواهــم نمــود گفت د انســتم که رنجت چيســت، زود 
آن کنــم بــا تــو کــه بــاران بــا چمــنشــاد  بــاش و فــارغ و ایمــن کــه مــن

                                                                                         )مولوی، 1384: 1/ 106 ـ 105( 

     فرامـن، پس از حاضر کرد ن زرگر سمرقند ی و فراهم کرد ن زمينة وصال وی با کنيزك، که شش 
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ماه با گذراند ند ، شربتی فراهم ساخت و پس از خوراند ن به زرگر و د ر نتيجه زشت و زرد  رخ شد ن وی، 
تعلق خاطر کنيزك نسبت به وی از بين رفت؛ تا بد انجا که این شربت، موجب مرگ زرگر سمرقند ی شد . 
د ر واقع کشته شد ن زرگر سمرقند ی، رهایش فرومن از مقولة »همانند ی نابه جا« است که روان را د چار 
آشوب و تزلزل نمود ه بود . »همانند ی نابه جا« انتخاب نابه جایی است که رومن انجام می د هد . کامروایی 
است که بر مبنای حد ود  و شرایط منطقی، اخلاقی و وجد انی شكل نگرفته است. به صرف این که زرگر 
سمرقند ی می تواند  وی را به کامش برساند ، از وجود ش منتفع می گرد د . پی برد ن به مقولة »همانند ی 
نابه جا« د ر علم روان شناسی بر عهد ة روانكاو است؛ د ر حالی که د ر این د استان بر عهد ة طبيب روحانی 
است. طبيب روحانی، از طریق تد اعی، از مقولة »همانند ی نابه جا« پرد ه بر د اشته، د ر صد د  رفع و اصلاح 
این نقيضه برمی آید . عد م توجه به این مؤلفه، د ر وجود  فرومن، رواننژند ی را د ر پی خواهد  د اشت و خواب 
و قرار از »من« گرفته می شود . کشف »همانند ی نابه جا« د ر واقع، یک گام مؤثر د ر کشف ناخود آگاه 
فرد ی فروید ی است. مولوی با این د استان، به مخاطب خود  از طریق عملی می آموزد  که اولًا قسمت 
اعظم ساختار روان انسان، د ر ناخود آگاه او نهفته است، ثانياً ناخود آگاه به ساد گی قابل د ستيابی نيست، ثالثاً 
بد ون وجود  من و خاصه فرامن، آگاهی از بخش ناخود آگاه ميسر نيست، رابعاً یكی از راه های رسيد ن به 
مرحلة ناخود آگاه، تد اعی است؛ چون تد اعی خود  به طور ناخود آگاه ظهور و بروز می کند  و امواجی است 

یكی پس از د یگری، که انباشته های ذهن و ضمير ناخود آگاه را آشكار می سازد . 
       فرامن بر اساس اصل ایمان، اخلاق، وجد ان، آموزه های اجتماعی و ... مباد رت به القای خویشتن د اری 
اصل من و از بين برد ن خواسته های نامشروع فرومن می کند  و د ر عوض مقولة بهتری »جایگزین« 
فرومن می سازد . اگر چنين امری د ر نظر گرفته نمی شد ، بی ترد ید  فرومن د چار عقد ة مضاف می گرد ید  و از 
این رهگذر شاهراه روان انسان بيش از پيش د چار روان نژند ی می شد ؛ بر همين اساس، فرامن به د نبال 

عامل »تصعيد  یا جایگزینی« می گرد د . فروید  معتقد  بود :

می توان با حفظ تمایل غریزی ولی با هد ایت آن به مقاصد  و موضوعات د یگر، به گونه ای 
د ر مقابل رنج از خود  د فاع نمود . با اتخاذ این رویه د یگر جهان خارجی با اجرای تمایلات 

انسان مخالفت نخواهد  کرد  )اروین، 1393: 218(.

sublima� )      د ست یافتن و رسيد ن به این مرحله از توازن شخصيت روانی، به سخن فروید  تصعيد  
tion( ناميد ه می شود . تصعيد  از نظر فروید  از یک جابه جایی انرژی موجود  د ر غرایز د ر جهتی که مطلوب 
تمام مقوله های شخصيتی و روانی باشد ، حاصل می گرد د . د ر تصعيد ، چند ین عامل تعيين کنند ه اند  که 
عبارتند  از: اصل من یا واقعيت، اصل فرامن یا اصل اخلاق و وجد ان. مضافاً خانواد ه، قوانين وضع شد ه 

و ... نيز د خيل اند . 

وقتی موضوع جانشين نمایانند ة یک هد ف معنوی برتر است، این نوع جابه جایی تصعيد  
و  فرهنگی  انسان د وستی،  معنوی،  اشتغالات  به  انرژی شخصی  گرایش  می شود .  ناميد ه 
هنری همه نمونه هایی از تصعيد  است. د ر این مورد  تظاهر مستقيم غریزة جنسی و غریزة 

 تحليل د استان »پاد شاه و کنيزك« بر پایة نظریة ناخود آگاه فرد ی فروید  
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تجاوز و تعرّض به اشكال و رفتار ظاهراً غير جنسی و غير متجاوز تبد یل می گرد د  )فروید ، 
 .)161 :1394

نكتة تعليمی و روان شناختی مولوی این است که بازد ارند گی، لزوماً تصعيد آور نيست؛ بلكه د ر عوض 
محروميت، باید  امر پسند ید ه تری محقق گرد د . 

ز آنكــه مــرد ه ســوی ما آیند ه نيســتز آنكه عشــق مــرد گان پایند ه نيســت
ــرعشــق زنــد ه د ر روان و د ر بصــر ــه تازه ت ــد  ز غنچ ــی باش ــر د م ه
کــز شــراب جان فزایــت ســاقی اســتعشــق آن زنــد ه گزین کو باقی اســت
ــا ــه انبي ــن کــه جمل کيــاعشــق آن بگزی و  کار  او  عشــق  از  یافتنــد  

                                                                                          )مولوی، 1384: 1/ 115 ـ 114( 

     مولوی د ر این ابيات، همان نكاتی را بيان می کند  که فروید  آن را یک اصل د ر رشد  شخصيت به 
حساب می آورد . این اصل د ر روان شناسی موسوم به اصل»جابه جایی« است؛ جابه جایی عشق زند ه با 
عشق مرد ه. د ر نظر فروید ، »قابليت جابه جایی انرژی از موضوعی به موضوع د یگر قوی ترین وسيلة رشد  
شخصيت به شمار می رود « )فروید ، 1394: 164(. »مرد ه« همان التذاذهایی است که ثمرة آن روان نژند ی 
و سرانجام روان پریشی است. کنيزك د ر این د استان، چون به چيزی جز اصل التذاذ )عشق باختن به زرگر 
سمرقند ی( توجه ند ارد ، موجبات اختلال روان را فراهم می کند . اتحاد  من و فرامن باعث می شود  یک 

جابه جایی که به سود  تعاد ل روان آد می است، شكل گيرد .
      رسيد ن به این مرحله از تعاد ل، کشف ناخود آگاه فرد ی است که به مد د  چند ین عامل پد ید  آمد ه است. 
نخست، رفتار منطقی و حساب شد ة اصل من، د وم، پشتيبانی اصل فرامن به من به مد د  چند ین مؤلفه، 
که عبارتند  از: آماد ه سازی بستر مناسب و پر از آرامش برای گفتوگو با کنيزك. بهره گيری از مقولة تد اعی 
آزاد  برای بيرون کشيد ن نهانی ترین عقد ه یا عقد ه های موجود  د ر ناخود آگاه یا به سخن د یگر، پی برد ن 
به امور وازد ه و سرکوب شد ه د ر ناخود آگاه. سرانجام رهایی فرومن از این عقد ه ها و امور سرکوب شد ه و 

جایگزینی امری مطلوب به جای امر نامطلوب و رسيد ن به توازن و تعاد ل قوای متضاد .

مثنوی و نظریۀ تد اعی یونگ 
یونگ، هم عقيد ه با فروید ، علاوه بر پذیرش ناخود آگاه فرد ی، نظریه ای موسوم به نظریة ناخود آگاه جمعی 
را مطرح نمود . او پس از مطالعات گسترد ه د ر اسطوره ها و زند گی اقوام ابتد ایی و باستانی، به یک سری 
تشابهات و مشترکاتی د ر ناخود آگاه انسان د ست پيد ا کرد  و همين عوامل باعث ظهور نظریة ناخود آگاه 

جمعی وی گرد ید  )ر. ك: رابرتسون، 1393: 8(.

نقد  د استان »پاد شاه و کنيزك« مثنوی بر مبنای نظریة روانكاوانة ناخود آگاه فرد ی و جمعی فروید  و یونگ
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نقش تد اعی د ر کشف ناخود آگاه جمعی بر اساس نظریۀ تد اعی یونگ 
یونگ مانند  فروید ، رؤیا و تد اعی  را شاهراه شناخت ناخود آگاه می د انست و معتقد  بود  روانكاو به کمک 
این د و، د ر اغلب موارد  به شناخت و کشف بيماری روانی و عقد ه های موجود  د ر روان بيمار د ست می یابد  
و سپس با تصعيد ، امر والایش شد ه ای را جایگزین امر نامطلوب می سازد ؛ با این تفاوت که د ر نظریة 
ناخود آگاه جمعی یونگ، تد اعی منجر به شناخت ناخود آگاه جمعی می شود . با توجه به نگرش یونگ، 
با  ابزاری است که د ر کشف ناخود آگاه جمعی اهميت د ارد  )ر. ك: یونگ، 1394: 39 به بعد (،  تد اعی 
این توضيح که تد اعی چون از ویژگی اراد ی بود ن انسان تا حد ی بيرون است، بی اختيار از ناگفته هایی 
سخن به ميان می آورد  که یک روانكاو مختصص و مجرّب می تواند  پيچيد گی ها و گسترد گی ها و د ر 
حين پوشيد گی های ناخود آگاه را آشكار سازد . روانكاو نه تنها به کمک تد اعی د ر پی د ستيابی به پد ید ة 
روانی ناخود آگاه فرد ی است، بلكه به مرحلة بالاتر از آن، یعنی به محتویات ناخود آگاه جمعی، که شامل 

سرنمون ها و غرایز هستند ، می خواهد  د ست پيد ا  کند . 
     د ر نظر یونگ، کهن الگوها )سرنمون ها و غرایز(، مایه و پایة ناخود آگاه جمعی را تشكيل می د هند . 
سرنمون ها شامل اند یشه ها و عاد اتی است که به گونه ای مشترك د ر د رون همة انسان ها د ر تمامی اعصار 
به ود یعه نهاد ه شد ه است و د ر موقعيت های گوناگون، از ویژگی شباهت و یكسانی برخورد ارند ، نمونه وار 
و سلطه گرند . منشأ و خاستگاه سرنمون ها ناپيد ا است؛ ولی تجليات آنها به صورت نمونه وار تكرارپذیرند .

    د ومين عامل پد ید آورند ة ناخود آگاه جمعی، غرایز هستند . 

غریزه تكانه ای ست طبيعی که به صورت کنش و واکنش عاد ی و منظم بروز می کند ، حال 
آنكه سرنمون عنصری است چيره گر که به صورت اند یشه و تصویر د ر آگاهی پد ید  می آید  

)مورنو، 1393: 27(.

     این د و با یكد یگر بد ه بستان هایی د ارند . به سخن د یگر، روابطی متقابل با همد یگر برقرار می کنند . 
سرنمون ها، منعكس کنند ة غرایزند  و غرایز نيز ریشه د ر سرنمون ها د ارند  و بازتابانند ة اند یشه و افكاری 
هستند  که د ر سرنمون ها تعبيه شد ه اند . شاید  بتوان گفت، غرایز پيش نياز وجود ی سرنمون هایی است 
که محتویات روان بشر را فراهم آورد ه است و اغلب د ر اند یشه ها، رفتارها، رؤیاها، متون اد بی و هنری 

واپس زد ه شد ه و به یک شكل مشابه ظهور و بروز می یابند . 

به سخن یونگ،  وقتی که واپس رفتن انرژی از د ورترین زمان های کود کی د ورتر می رود ، 
آن وقت از آثار و بستر بازماند ة اجد اد ی سر د ر می آورد  و به شكل صورت های اساطيری د ر 

می آید  که همان نمونه های د یرینه است  )یونگ، 1395: 105(. 

تحلیل د استان »پاد شاه و کنیزک« بر پایۀ نظریۀ ناخود آگاه جمعی یونگ 
 از د ریچة ناخود آگاه جمعی یونگ، د ر این د استان، »پاد شاه و طبيب روحانی« د ر حكم سرنمون ازلی اند  
و د ر مقابل، »کنيزك و زرگر سمرقند ی« د ر حكم غرایزند . سرنمون ازلی پاد شاه و طبيب روحانی که 

نقش تد اعی د ر کشف ناخود آگاه جمعی بر اساس نظریة تد اعی یونگ 
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آميزه ای از قد رت د رون و برون است، محتوای مشترك ذهن و روان تمامی انسان ها د ر همة اعصار را 
فراهم آورد ه است. اند یشة وجود  قد رت برتر ماد ی و معنوی و د ست یافتن به آن د ر اشكال مختلف، د ر 
اذهان اقوام ابتد ایی بشر و نيز د ر اسطورهای گوناگون حتی د ر اذهان انسان مد رن امروز رسوخ یافته 
است. د ر این د استان، مولوی، مفهوم مزبور را به عنوان یک ميراث مشترك د ر ناخود آگاه جمعی، د ر قالب 
حكایت به تصویر کشيد ه است. د ر این ميان، غرایز به عنوان بخش عمد ه ای از محتوای جمعی، د رون 
پاد شاه را به چالش می کشاند . این تقابل و چالش، فصل مشترك تمام محتویات ناخود آگاه جمعی بشر 
است و موجب از هم گسيختگی ساختار روان می شود . غرایز، ساختار شخصيتی سرنمون ها را متوجه 
خود  می کنند ؛ با این توضيح که عد م آرامش غرایز )کنيزك( به پاد شاه )سرنمون قد رت( منتقل می شود  و 
پاد شاه نيز به د نبال حفظ آرامش خود ، د ست به د امن پير روحانی )سرنمون خد ای گونه( می شود . به سخن 
د یگر، عامل عد م توازن د ر سرنمون ها، غرایزاند . یكی از شيوه هایی د ست یابی به عد م توازن، تد اعی است. 
به »سرنمون  تعبير  می توان  را  روحانی(  )پير  الهی  طبيـب  وجـود   کنيزك،  و  پـاد شاه  د استان  د ر      
نجات بخشی« نمود  که از زمان خلقت بشر تا عصر مد رن امروزی، د ر همة عرصه ها، از جمله د ر عرصة 
متون اد بی، اعم از افسانه ها، اسطوره ها، حماسه ها و د ر اند یشة اد یان الهی و غيرالهی با عناوینی چون 
پهلوانان حماسی، اسطوره ای و مذهبی، یا د ر قالب شهسوارها و ... به صورت یک اند یشة مشترك ایفای 
ازلی، منعكس کنند ة  از کهن الگوی بشری و سرنمون  متأثر  این د استان،  نقش کرد ه است. مولوی د ر 
اند یشه ها و باورهای اقوام اسطوره ای و ابتد ایی است که د ر شخصيت های این د استان جلوه نمود ه اند . 
اقوام ابتد ایی معتقد  بود ند  بد ون این نيروی حيات بخش، امكان پيروزی و غلبه بر عوامل بر هم زنند ة 
تعاد ل قوای د رونی و بيرونی ميسر نخواهد  شد . د ر ناخود آگاه جمعی بشر، این نكتة بسيار حایز اهميت 

مطرح است که:

ــای د ســت ها، د ســت خد اســت بحــر، بی شــک منتهــای سيل هاســتمنته
                                                                                                 )مولوی، 1387: 4/ 918(

      د ر این د استان، پاد شاه پس از ناتوانی د ر علاج بيماری کنيزك، از وجود  پير روحانی کمک می گيرد . 
طبيب روحانی نيز از »طریق د استان« به کهن الگوی غرایز )کنيزك( نزد یک می شود . د ر این د استان، 
از واژه های »قصه، حكایت، د استان و حد یث« د ر چند ین بيت سخن به ميان آمد ه است و شاعر با این 
واژه ها و نشانه ها، رد ّ پا هایی برای تحليل بر جای گذاشته است. این بسامد ها د ر ابيات حامل چند ین پيام 
است )ر. ك: مولوی، 1384: 1/ 71، 80، 104 ـ 98(. اساساً د ر د استان، حقایق و موضوعات مطرح شد ه 
به گونة پوشيد ه بيان می شود  و د ر جریان گفتوگوها، نكاتی ذکر می گرد د  که چه بسا اگر آشكارا بيان 

می شد ، با موانع متعد د ی روبه رو می گشت. د ر بيت: 

ــتان ــن د اس ــتان ای ــنوید  ای د وس خــود  حقيقــت نقــد  حــال ماســت آنبش
                                                                                                   )مولوی، 1384: 1/ 71(

نقد  د استان »پاد شاه و کنيزك« مثنوی بر مبنای نظریة روانكاوانة ناخود آگاه فرد ی و جمعی فروید  و یونگ
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      یا د ر بيت:

ـــران ـــرّ د لب ـــه س ــرانخوشـــتر آن باشـــد  ک ــث د یگـ ــد  د ر حد یـ ــه آیـ گفتـ
                                                                                                   )مولوی، 1384: 1/ 98(

       واژة »ما« د ر بيت 35 و ارتباط آن با »گفته آید  د ر حد یث د یگران« د ر بيت 136، از چند  جنبة قابل 
تحليل است: 

نخست: از جنبة فرد ی، وقایع و حقایق مطرح شد ه د ر د استان، د ر ارتباط با اسرار زند گی راوی آن است 
و آن را د ر حد یث د یگران می آراید  و به سخن د یگر فرافكنی )projection( می کند  تا احساس امنيت 
بيشتری د ر بيان د استان د اشته باشد . »ما« د ر واقع، همان ناخود آگاه فرد ی است که د رك و کشف و 
د رمان آن، نيازمند  توجه به این د استان یا د استان های مشابه است. اید ئولوژی پنهان مولوی، بيانگر این 

نكته است که قصه د رمانی، یكی از روش های مؤثر د ر تمامی اعصار به شمار می رود . 
د وم: از جنبة جمعی است. اگر از د ریچة ناخود آگاه جمعی به د استان و پوشيد ه گویی های آن بنگریم، 
این »ما« د یگر »من« نيست. این د استان ها شرح حال جمعی همة انسان ها د ر تمامی اعصار محسوب 
می شود  و این مسائل د ر محتویات ناخود آگاه قومی بشر به ود یعه نهاد ه شد ه است؛ بنابراین می توان از 
واژة »ما« تعبير هرمنوتيكی ارائه د اد . فروکاست »ما« به »من« به تعبير روان شناسی، شناخت ناخود آگاه 
فرد ی و از سویة د یگر، فراروند ة »ما« از »من« د ر تمامی اعصار و اذهان د ر طول تاریخ بشری و به تعبير 

روان شناسی، شناخت ناخود آگاهی جمعی.
      روند  پرد اخت بسياری از حكایت ها و رمان ها بر پایة فراخوانی ها یا به سخن د یگر تد اعی ها بنيان نهاد ه 
می شوند . از آنجا که این اصل، حاصل ذهن گسترد ة راوی است، می تواند  بيانگر ناگفته های اسرارآميزی 
باشد  که خوانند ة تيزبين می تواند  به تحليل موضوعات مطرح شد ه د ر حكایت ها یا قصه ها بپرد ازد ؛ علاوه 
بر این که روانكاو نيز بر »طریق د استان« که اغلب بر پایة جرّ جرار کلام پيش می رود ، می تواند  از 
مقولة تد اعی د ر بروز بسياری از ناگفته ها، موفقيت آميز عمل کند  و همين ها، سرنخ هایی برای کشف و 
د رمان بيماری به حساب می آید . یكی از نشانه های نزد یک شد ن روانكاو به امور سرکوب شد ه، حالاتی 

است که بيمار پس از شنيد ن واژه ها، از خود  بروز می د هد .

ــد نبــض او بــر حــال خــود  بـُـد  بی گزنــد  ــو قن ــمرقند  چ ــيد  از س ــا بپرس ت
کــز ســمرقند ی زرگــر فــرد  شــد نبض جســت و روی ســرخ و زرد  شــد 

                                                                                         )مولوی، 1384: 1/ 105 ـ 104(

     روی سرخ و زرد  شد ن بيمار که از طریق د استان و بر اساس مقولة فرا خوانش های پی د رپی، زمينة 
بروز آن فراهم شد ه، نشان از ورود  به عرصة ناخود آگاهی جمعی است. یونگ معتقد  است که :

حالات، حرکات و اصطلاحات شخص مورد  نظر، حتی خند ه ها و سرفه ها و لكنت های 

تحليل د استان »پاد شاه و کنيزك« بر پایة نظریة ناخود آگاه جمعی یونگ 
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احتمالی او نيز برای یک پژوهشگر تعليمد ید ه، نشانه های ارزشمند  به حساب می آید  )یونگ، 
.)143 :1394

      این سر نخ ها به کمک نخ نامرئی تد اعی، مسير رسيد ن به روان ناخود آگاه جمعی را فراهم می سازد . 
»سمرقند  چون قند « برای کنيزکی که به د نبال سایة حيوانی خود  می گرد د ، یعنی توقف شخصيتی است 
که رو به سوی یكپارچگی د ارد . روبه رو شد ن با سایه ای که منبع تغد یة غرایز است )زرگر سمرقند ی(، بر 

عهد ة سرنمون طبيب الهی یا روحانی است. 

ــرد  را ــود  کان م ــر آن بُ ــت: تد بي حاضــر آریــم از پــیِ ایــن د رد  راگف
                                                                                                  )مولوی، 1384: 1/ 108(

او است. عبارت  با  ناخوآگاه جمعی، »سایة حيوانی بشر« است که همواره  امور نهفته د ر  از      یكی 
»سمرقند  چو قند « به طور ضمنی، کنایة »قند  د ر د ل آب شد ن« را فرایاد  می آورد  و این عقد ه د ر وجود ش 
به تب و تاب می افتد  و نشانه های این عقد ه د ر چهرة کنيزك نمایان می شود . سایه، به شيرینی قند  است. 
قند ی که د ر »سمرقند  ناخود آگاه جمعی« ما د ر حال جولان است و می خواهد  هميشه با اصل خود  د ر 
وصل باشد . رسيد ن به »سایة ناخود آگاهی جمعی« که اساس نژند ی روان را پی می ریزد ، بر عهد ة روانكاو 

است. از د ید  مولوی:

ــرســایه خــواب آرد  تو را همچون ســمر ــقّ القم ــق، انش ــد  عش ــون برآی چ
                                                                                                    )مولوی، 1384: 1/ 93(

      بـه خواب رفتن روان انسان، محصول سایة جمعی روان بشر است. سایه ریشه د ر سرنمون غرایز د ارد . 
     د ر این د استان، پير روحانی، سر قصه را باز می کند  و به کمک تد اعی )فراخوانش ها( د ر پی رسيد ن به 

نشانه هایی است که اگر گشود ه شوند ، چند ین پيامد  و د ستاورد  مهم را رقم خواهند  زد . 
د ستاورد  نخست:

 ورود  به ناخود آگاه جمعی است و کشف عامل عد م توازن.
 د ستاورد  د وم:

 برقراری توازن و رسيد ن پاد شاه به تولد ی د یگر. پاد شاه از وجود  پير روحانی استمد اد  جسته تا د وباره 
متولد  شود . چون خود  پيشتر نتوانسته به این اصل مهم د ست یابد . پير روحانی به مد د  فراخوانش ها، 
گسيختگی های د و بعد  مهم روان انسان را د ر می یابد  و د ر پی آن است که بين غرایز و سرنمون ازلی، 
صلح و آشتی برقرار  سازد  تا روان را از نو متولد  کند . به باور یونگ، »تولد  د وباره، نظری قطعی است که 
باید  آن را از باورهای اوّلية انسان به شمار آورد . این باورهای اوّليه بر مبنای چيزی استوار شد ه اند  که من 

آن را کهن الگو می نامم« )یونگ، 1396: 140(. 

نقد  د استان »پاد شاه و کنيزك« مثنوی بر مبنای نظریة روانكاوانة ناخود آگاه فرد ی و جمعی فروید  و یونگ
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د ستاورد  سوم:
 رسيد ن به خویشتن خویش است که این مقوله ارتباط تنگاتنگی با نظریة فرایند  تفرد  یونگ د ارد ؛ یعنی 
رهانيد ن کنيزك از زرگر سمرقند ی و رساند ن او به خود  واقعی خویشتن که همانا از آنِ پاد شاه بود ه است.  
      کهن الگوی پير روحانی، چند  مشخصة اساسی د ر این حكایت د ارد : د ر بزن گاهایی فریاد رسی می کند  

که تقریباً پاد شاه از همه عوامل ماد ی و ظاهری نااميد  شد ه است.

از د وا و  از عــلاج  گشــت رنــج، افــزون و حاجــت، نــارواهرچــه کرد نــد  
                                                                                                   )مولوی، 1384: 1/ 74(

     د ر این د استان، پاد شاه وقتی از عوامل یاریرسان که اغلب جنبة ماد ی د اشته، بی بهره می ماند ، به سوز 
و گد ازها روی می آورد  و د ر جریان سوختگی د رون، طبيب روحانی بر او جلوه می کند . 

ــود  ــش د ر رب ــه، خواب ــان گری د یــد  د ر خــواب او، که پيــری رو نمود د ر مي
ــتگفــت ای شــه مژد ه حاجاتت رواســت ــرد ا ز ماس ــد ت ف ــی آی ــر غریب گ

                                                                                            )مولوی، 1384: 1/ 78 ـ 77(

     صفت »غریب« برای پير روحانی د ر ابيات )63 و 119 د فتر اول( را این گونه می توان تحليل کرد  که 
د ور از د سترس همگان قرار د ارد  و برای بسياری ناشناخته است و خاستگاه او د ر د رون ناخود آگاه جمعی 
است. زمانی ظاهر می شود  که انسان از عمق وجود  خویش او را بطلبد . د ومين مشخصة طبيب روحانی، 
تخصص د ر شيوة د رمانگری اوست. وی فضای آرامشبخشی را فراهم می کند  تا بيمار از جانب او احساس 
امنيت و آرامش  کند  و او را فرد ی معتمد   بيابد . از سوی د یگر، از طریق گفتار و صميمت د ر سخن گویی، به 
سایه های)غرایز( د رون بيمار پی می برد  )ر. ك: ابيات 144-147 د فتر اول(. سومين مشخصة او، تشخيص 
بيماری و شيوة د رمان د رست اوست. طبيب روحانی، د ر مرکز هرم رشد  شخصيت انسان قرار گرفته است. 
اگر او نبود ، زلزله های پی د رپی غرایز، آرامش وجود ی را از فرد  می گرفت و نمی گذاشت روان، به فرایند  

تفرد  و حقيقت وجود ی خود  د ست یابد 

ــت تـو مگـو مـا را بـد ان شـه بار نيسـت ــوار نيس ــا د ش ــان کاره ــا کریم ب
                                                                                                  )مولوی، 1384: 1/ 115(

     ویژگی د یگر کهن الگوی پير، متصف به ویژگی هایی د ینی است. این امر موجب آرامش خاطر بيمار 
می شود . یونگ به مقولة د ین و پيوند  آن با د رمان، توجه و ارزش ویژه ای قائل است )ر. ك: یونگ، 1379: 
111-112(. د ر این د استان، پير روحانی از این صفات برخورد ار بود : شخص فاضلی و پرمایه ای ، آفتابی 

د ر ميان سایه ای، مانند  هلال و جان بی د وختن برد وخته بود  و د ر یک کلام 

تحليل د استان »پاد شاه و کنيزك« بر پایة نظریة ناخود آگاه جمعی یونگ 
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کمــرای مــرا تــو مصطفــی من چــون عمر بنــد م  خد متــت  بــرای  از   
                                                                                                    )مولوی، 1384: 1/ 82(

 
   کهن الگوی طبيب روحانی، متصف به د و مقوله است: 1. د ین 2. عرفان.

الــهاو نكشــتش از بــرای طبــع شــاه الهــام  و  امــر  نيامــد   تــا   
                                                                                                  )مولوی، 1384: 1/ 116(

      اتصاف به د ین، به تعبير یونگ ریشه د ر باورهای قومی د ارد .

یک  د ارای  انسان  که  می یابيم  د ر  قومی،  ناخود آگاه  باستانی  سنخ های  مطالعة  طریق  از 
کنش مذهبی است و این کنش با همان نيرومند ی د ر وی مؤثر است که غرایز جنسيت و 

پرخاشگری )فورد هام، 1393: 113(. 

و شهود   از مجرای کشف  و  باطن  تهذیب  از طریق  که  است  د رونی  عرفان، شناخت  به  اتصاف      
ناگفته های  باشد ،  عميق تر  سير  این  اند ازه  هر  است.  باطنی  سير  عرفان،  متد لوژی  است.  د ست یافتنی 
بی شماری از د نيای نامكشوف د رون، اعم از غيب و ناخود آگاه، چه فرد ی و چه جمعی، کشف خواهد  شد .

نتیجه گیری 
نقد  د استان »پاد شاه و کنيزك« بر پایة ناخود آگاه فرد ی فروید ، نتایج قابل ملاحظه ای د اشته است. اولًا 
قسمت اعظم ساختار روان انسان، د ر ناخود آگاه او نهفته است، ثانياً ناخود آگاه به ساد گی قابل د ستيابی 
بد ون وجود  من و خاصه فرامن، آگاهی از بخش ناخود آگاه ميسر نخواهد  بود ، رابعاً یكی  ثالثاً  نيست، 
از راه های رسيد ن به مرحلة ناخود آگاه، تد اعی است؛ چون تد اعی خود  به طور ناخود آگاه ظهور و بروز 
می کند  و امواجی است یكی پس از د یگری، که انباشته های ذهن و ضمير ناخود آگاه را آشكار می سازد . 
روانكاو پس از شناخت امور واپس زد ه د ر ناخود آگاه، د ر عوض محروميت کنيزك، او را به مرحلة تصعيد  
یا والایش، یعنی بازگرد اند ن به پاد شاه و بهره مند ی از ساقی باقی رهنمون می سازد . رسيد ن به چنين 
مرحله ای، وابسته به رفتار منطقی و حساب شد ة اصل من، د وم، پشتيبانی اصل فرامن به من به مد د  
با کنيزك.  برای گفتوگو  آرامش  از  پر  و  مناسب  بستر  آماد ه سازی  از:  مؤلفه است، که عبارتند   چند ین 
بهره گيری از مقولة تد اعی آزاد  برای بيرون کشيد ن نهانی ترین عقد ه یا عقد ه های موجود  د ر ناخود آگاه 
یا به سخن د یگر، پی برد ن به امور وازد ه و سرکوب شد ه د ر ناخود آگاه. سرانجام رهایی فرامن از این 
عقد ه ها و امور سرکوب شد ه و جایگزینی امری مطلوب به جای امر نامطلوب و رسيد ن به توازن و تعاد ل 

قوای متضاد .
      این د استان با توجه به نظریة ناخود آگاه جمعی یونگ نيز، چند ین د ستاورد  د ارد . از د ریچة ناخود آگاه 
جمعی یونگ، د ر این د استان، »پاد شاه و طبيب روحانی« د ر حكم سرنمون ازلی اند  و د ر مقابل، »کنيزك 

نقد  د استان »پاد شاه و کنيزك« مثنوی بر مبنای نظریة روانكاوانة ناخود آگاه فرد ی و جمعی فروید  و یونگ
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و زرگر سمرقند ی« د ر حكم غرایزند  که د ر واقع محتوای مشترك ذهن و روان تمامی انسان ها د ر تمامی 
اعصار را فراهم آورد ه است. 

د ستاورد  نخست:
 این پژوهش با توجه به نظریة یونگ، ورود  به ناخود آگاه جمعی است و کشف عامل عد م توازن. 

د ستاورد  د وم:
 برقراری توازن و رسيد ن پاد شاه به تولد ی د یگر. پاد شاه از وجود  پير روحانی استمد اد  جسته تا د وباره 
متولد  شود ؛ چون خود  پيشتر نتوانسته به این اصل مهم د ست یابد . پير روحانی به مد د  فراخوانش ها، 
گسيختگی های د و بعد  مهم روان انسان را د رمی یابد  و د ر پی آن است که بين غرایز و سرنمون ازلی، 

صلح و آشتی برقرار  سازد  تا روان را از نو متولد  کند . به باور یونگ، رسيد ن به تولد  د یگر. 
د ستاورد  سوم:

 رسيد ن به خویشتن خویش است که این مقوله ارتباط تنگاتنگی با نظریة فرایند  تفرّد  یونگ د ارد ؛ یعنی 
رهانيد ن کنيزك از زرگر سمرقند ی و رساند ن او به خود  واقعی خویشتن که همانا از آنِ پاد شاه بود ه است.

نتيجه گيری
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آزاد  و گفتگوی سقراطی، مجلة د انشكد ة اد بيات و علوم انسانی د انشگاه تهران، د ورة 58، ش 183، صص 

.192-177
ـ گرد ر، یوستين، )1396(، د نيای سوفی، ترجمة حسن کامشاد ، تهران: نيلوفر.

ـ محمود ی، محمد علی و ریحانی فرد ، علی اصغر، )1391(، تحليل کهن الگویی حكایت پاد شاه و کنيزك 
مثنوی بر اساس د ید گاه یونگ، پژوهشنامة اد ب غنایی، ش 18، صص 166-145. 

ـ مورِنو، آنتونيو، )1393(، یونگ، خد ایان و انسان مد رن، ترجمة د اریوش مهرجویی، تهران: مرکز.
ـ هارلند ، ریچارد ، )1386(، د یباچه ای تاریخی بر نظریة اد بی از افلاطون تا بارت، ترجمه بهزاد  برکت، 

رشت: د انشگاه گيلان.
ـ یونگ، کارل گوستاو، )1396(، ناخود آگاه جمعی و کهن الگو، ترجمة فرناز گنجی و محمد باقر اسمعيل پور. 

تهران: جامی.

نقد  د استان »پاد شاه و کنيزك« مثنوی بر مبنای نظریة روانكاوانة ناخود آگاه فرد ی و جمعی فروید  و یونگ
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ـ __________، )1395(، روان شناسی ضمير ناخود آگاه، ترجمة محمد  علی اميری، تهران: علمی و 
فرهنگی.

ـ __________، )1394(، انسان د ر جستجوی هویت خویشتن، ترجمة محمود  بهفروزی، تهران: 
جامی.

ـ __________، )1390(، به سوی شناخت ناخود آگاه، انسان و سمبول هایش، ترجمة حسن اکبریان 
طبری، تهران: د ایره. 

ـ __________، )1379(، روح و زند گی، ترجمة لطيف صد قيانی، تهران: جامی.

منابع
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بررسی نگاه متفاوت شمس تبریزی به شاد ی
                                                                                                                      نجيبه هنرور1

چکید ه 
شاد ی و بسط یكی از حالات عرفانی است و د ر تصوّف گروهی از عارفان، از »گروه بسط« محسوب 
می شوند ، شمس تبریزی از عارفانی است که همه چيز د ر د نيای او، وسعت و انبساط پيد ا کرد ه و همه 
موجود ات، شعور و آگاهی د ارند . شمس تبریزی، سينه ای فراخ د ارد  که طرب و شاد ی د ر آن موج می زند . 
فضای زند گی شمس مملوّ از بشارت، سرور و خرسند ی است و این سرور و شاد ی را به هم نشين های 
خود  نيز انتقال می د هد . به عقيد ه ی شمس، خيرخواهان و اهل بسط نشان از بهشت د ارند . د ر د نيای او 
با پيروی از د لسوزی مشفقانه ی انبياء، به خطای د یگران باید  با عطوفت نگریست. غم اند رون شمس، 

معنوی و شاد ی افزا است و باید  ستود ه شود . 
     شمس حتّی به مرگ نيز د ید گاه شاد مانه ای د ارد  و از نظر او مرگ، جامه عوض کرد ن است و باید  
مشتاقانه چشم به راهش بود  و از رسيد نش شاد مانی کرد  که رسيد ن به آن همان وصال معشوق و شاد ی 
ابد ی است. د ر این تحقيق، شاد ی عارفانه و انواع شاد ی و موانع آن را د ر مقالات شمس تبریزی به روش 

توصيفی ـ تحليلی مورد  بررسی قرار گرفته است. 
واژگان کلید ی: شمس تبریزی، عرفان، شاد ی.

1. هيأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی
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مقد مّه 
شاد ی 

با غم و غصّه، سعی د ر برطرف کرد ن آن د ارد . به طور کلیّ  انسان طالب شاد ی است و د ر مواجهه 
انسان هایی که مثبت می اند یشند  و مثبت عمل می کنند ، انسان های شاد ی هستند . چنين انسان هایی 
سعی می کنند  از د رد ها و غصّه ها هم بگذرند  و حتّی د ر آفرید ن لحظات خوش برای د یگران، کوشا باشند . 

شاد ی زیر مجموعه انفعالات و منظور از آن، طيفی از لذّت ماد یّ و معنوی است که با حالت 
خوشحالی و سرور یا د یگر هيجانات مثبت همراه است و می توان آن را از ابعاد  اصلی تجربه 
و از ویژگی های شخصيّتی به شمار آورد . یعنی شاد ی، حالتی عاطفی است که با حسّ کمال 

و تشخّص به آد می همراه باشد  )هد فيلد ، 1351: 145(. 

       مثبت گرا بود ن انسان باعث شاد ی خود  و د یگران می شود  و هميشه این شاد ی نيست که سراغ انسان 
می آید ، بلكه انسان شاد  خود  می تواند ، شاد ی آفرین باشد . »آنچه د ر زند گی برای ما رخ می د هد ، آن قد رها 
تعيين کنند ه ی شاد ی ما نيست، بلكه واکنش ما نسبت به آن رخد اد هاست که نقش تعيين کنند ه د ارد « 
)ميتوس، 1374: 52(. مرد م ایران د ر پيش از اسلام، بسيار شاد  و مملو از نشاط و بسيار د یند ار بود ند . »د ر 

روزگاران کيش کهن، ایران سرزمين نشاط و عباد ت بود « )بيكرمن، 1384: 374(. د ر اصطلاح عرفان:

بسط عبارت از ارسال شواهد  عبد  است د ر مد ارج علم و بسط قلب، د ر حال کشف و عبارت 
از حالتی است بد ون تكلفّ که نه آمد نش به کسب است و نه رفتن آن به جهد . بسط د ر 

روزگار عارفان، چون »رجاء« باشد  د ر روزگار مرید ان )سجّاد ی، 1375: 194(. 

د ر مقام، قلب به مانند  رجاء و اميد  است د ر مقام نفس، آن واد ی است که اقتضای اشاره 
به قبول و لطف و رحمت و انس د ارد  و آن وارد  قبض است، مانند  خوف و ترس د ر رجاء و 

اميد  د ر نفس )کاشانی، 1372: 15-14(. 

»استگاه بسط، لطف و کرم خد اوند  است. بسط مانند  روز، به د ل حرکت و بشاشت می بخشد  و شاد ی و 
فرح د ر پی د ارد « )گوهرین، 1367: 2 /285(. 

زد ن بسـط چيست؟ از هر د و عالم سر زد ن د یگـر  عالـم  بـر صـد   خویـش 
                                                                                                         )عطّار، 1338: 42(

زند گی شمس تبریزی 
د ر خصوص زند گی شمس، اطّلاعات وسيعی د ر د ست نيست. 

این مرد  مرموز را، سپهسالار به نام و القاب شمس الد ّین محمّد  بن علی بن ملک د اد  و با القاب 
سلطان الاولياء والواصلين، تاج المحبوبين، قطب العارفين، فخر الموحّد ین، آیه تفضيل الآخرین 

مقد مه و زند گی شمس تبریزی 
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علی الاوّلين، حجّه الله علی المؤمنين، وارث انبياء والمرسلين، و صاحب حال و قال« معرّفی 
می کند . مولانا او را به لقب »خسرو اعظم«، »خد اوند  خد اوند ان اسرار«، »سلطان سلطانان 
جان«، »نور مطلق«، »جان جان جان«، »شمع نه فلک«، »بحر رحمت«، »مفخر آفاق«، 

»خورشيد  لطف«، »روح مصوّر« و »بخت مكرّر« می خواند  )شمس تبریزی، 1385: 20(.

معلوم است که شمس د ر خانواد ه متوسّط الحالی متولدّ  شد ه بود . گفته اند  شغل پد ر او بزّازی 
بود ه است. از همان اوان کود کی، حالاتی د اشته که غيرعاد ی و غریب می نمود ه و مایه 
نگرانی پد ر و ماد ر بود ه است. این حالات غير عاد ی را، آشنایی او با تصوّف و تجربه عوالم 
سير و سلوك تشد ید  می کرد ه است. تحوّل روانی که او د ر معرض آن قرار گرفته بود ، چنان 
ژرف و پر نيرو بود  که د ر تقاضاهای جسمانی و واکنش های مزاجی او نيز مؤثرّ می افتاد . 
اشتهای او بسيار ضعيف شد ه بود . لقمه از گلویش فرو نمی رفت. خوابش کم و کوتاه شد ه 
بود . امّا او نه احساس ضعف، بلكه احساس سبكی و قوّت بيشتری می کرد . گویی نيروی 

تازه د ر خود  می یافت )موحّد ، 1379: 43(.

      شمس تـبریزی چنـد ی د ر خد مت پير سلهّ باف تربيت یافت و د ر سير وسلوك به مرتبه کمال رسيد . 
از د یگر استاد ان شمس تبریزی، شمس الدین خویی بود . شمس تبریزی د ر مجلس د رس شمس الدین خویی 
حاضر می شد ه است و رابطه این د و، رابطه ای فراتر از شاگرد  و استاد  بود . هر چند  اطّلاعات زیاد ی از 
استاد ان شمس د ر د ست نيست. شمس تبریزی مانند  ابوسعيد  ابوالخير، بهاء ولد  و مولانا از عارفان اهل 
بسط بود  و اعتقاد  د اشت که شاد ی حقيقی از آن تمام انسان هاست. به طور کلیّ، آفرینش انسان همراه با 
خند ه است. جان انسان خد ایی است و جان خد ایی نمی تواند  غمگين باشد . انسان های غمگين، موهبت 
شاد ی خد ا را ناد ید ه گرفتند . اگر انسان شاد ی د رون خود  را بشناسد ، اصلًا قد رت و ثروت د ر نظرش سرد  

و بی روح می شود . 

د ر اند رون من بشارتی هست. عجبم می آید  ازین مرد مان که بی آن بشارت، شاد ند . اگر هر 
یكی را تاج زرّین بر سر نهاد ند ی، بایستی که راضی نشد ند ی، که ما این را چه کنيم؟ ما را 
گشاد  اند رون می باید ؛ کاشكی اینچه د اریم همه بستند ی و آنچه آن ماست به حقيقت، به 

ما د اد ند ی )شمس تبریزی، 1385: 236(. 

    شمس، مـعيار بهشتی و د وزخی بود ن را »شاد ی« می د اند  و برای تربيت مولانا از معيار شاد ی استفاد ه 
می کند  و اعتقاد  د ارد  اگر انسان همه چيز د اشته باشد  ولی شاد  نباشد ، د ر سلوك معنوی، موفّق نيست، اگر 

عرفان انسان را غمگين کند ، باید  سلوك خود  را عوض کند .

د ولـت عشـق آمد  و مـن د ولت پایند ه شـد ممـرد ه بد م زند ه شـد م، گریه بد م خند ه شـد م
رفتم و سرمسـت شـد م وز طرب آکند ه شد مگفت که سرمست نه ای رو که ازین د ست نه ای
پيـش رخ زند ه کنش کشـته و افكند ه شـد مگفت که تو کشته نه ای د ر طرب آغشته نه ای

                                                                                                      )مولوی، 1386: 508(

بررسی نگاه متفاوت شمس تبریزی به شاد ی
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     شمس د ر این ابيات از مولانا می خواهد  که از طرب آکند ه باشد  تا لایق عشق شود . مولانا د ر غزلی 
می فرماید : 

آنک آموخت مرا همچو شـرر خند ید نجنّتـی کرد  جهـان را زشـكر خند ید ن
جان هر صبح و سحر همچو سحر خند ید نیک شب آمد  به وثاق من و آموخت مرا

                                                                                                      )مولوی، 1386: 723(

      شاد ی د ر جـای جای مقالات شمس، با اصطلاحاتی چون مستی، خوشی، بسط، گشاد اند رونی و ... به 
چشم می خورد . این تحقيق برآنست تا شاد ی و ابعاد  آن را د ر مقالات شمس بررسی کند . 

فرضیهّ تحقیق 
شمس تبریزی، گشاد  اند رون و اهل بسط است و شاد ی وی، شاد ی عرفانی و رباّنی است. 

روش تحقیق 
این تحقيق به روش توصيفی ـ تحليلی است و سخنان و عباراتی که د ر مقالات شمس تبریزی، د ر ارتباط 

با شاد ی و مستی هستند ، مورد  بررسی قرار می گيرد . 

شاد ی و مستی 
مستی»فروگرفتن تمام صفات د رونی، توسّط عشق یعنی سكر است، که عارفان کامل از باد ه هستی مطلق، 

سرمست شد ه و محوالموهوم گشته و از خود  بی خود  شوند « )سجّاد ی، 1375: 721(. مستی، سكر است.
»صوفيان گویند : سكر عبارت از ترك قيود  ظاهری و باطنی و توجّه به حق است« )همان، 468(.اصطلاح 

د یگری که همراه سكر می آید ، صحو است.

 صحو، هوشياری، د ر اصطلاح، رجوع به احساس پس از غيبت است. صحو بر حسب سكر 
شناخته می شود . کسی که سكر او به حق است، صحوش به حق؛ و کسی که سكر او 

مشوب به حظ است؛ صحوش نيز همراه حظ است )همان، 527(. 

     از نظر عارفان »سكر، مستی روح است از طراوت مشاهد ه و شراب محبّت، و طيب خطاب، و انوار 
قد م« )بقلی شيرازی، 1344: 552(. از نظر شمس صحو بر سكر ارجح است و معتقد  است که آن که د ر 

حالت سكر باشد  ، شایسته رهبری نيست.

مولانا را مستی هست د ر محبّت، امّا هشياری د ر محبّت نيست. امّا مرا مستی هست د ر 
محبّت و هشياری د ر محبّت هست. مرا آن نسيان نباشد  د ر مستی، د نيا را چه زهره باشد  

که مرا حجاب کند ؟ یا د ر حجاب رود  از من؟ )شمس تبریزی، 1384: 79( 

زند گی شمس تبریزی، فرضيّه تحقيق، روش تحقيق و شاد ی و مستی 
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     مرحله محو را سكر می گویند ، بعد  از مرحله سكر، صحو است.

شمس عاقب بود  ارچند  بود  ظل ممد ود محو، سكرست پس محو بود  صحو یقين
                                                                                                   )مولوی، 1386: غ 790(

    شمس د رباره مستی د ر جای د یگر می فرماید : 

مستی به چهار قسم است و به چهار مرتبه است: اوّل؛ مستی هواست و خلاصی از این 
د شوار عظيم. روند ه تيزرو باید  تا از این مستی هوا د رگذرد . بعد  از آن مستی عالم روح. روح 
را هنوز ند ید ه وليكن مستی عظيم، چنان که مشایخ د ر نظر نيایند  از غایت مستی و انبياء 
نيز، و د ر سخن که آغاز کند ، هيچ پيش او نه آید  از آیت و حد یث. و عار آید ش سخن نقل، 
مگر جهت تفهيم. ازمرتبه ی د وم گذشتن، سخت صعب و مشكل است؛ مگر بند ه نازنين 
حق یگانه خد ا برِ او فرستند ، تا حقيقت روح ببيند  وبه راه خد ا برسد . مستی رِاه خد ا هم مرتبه 
سيم است. مستی عظيم، امّا مقرون با سكون، زیرا چيزی که می پند اشت که آن است، 
خد ا او را از آن بيرون آورد . بعد  از مرتبه چهارم: مستی از خد ا، این کمال است. بعد  از این 

هشياری است )شمس تبریزی، 1384: 700(

انواع شاد ی و مستی
مستی با کلام خد ا و نور خد ا

اولياء خد ا با کلام خد ا آنچنان مست می شوند  که با مستی د نيوی غير قابل مقایسه است. »مگر از کلام 
مست شد ند  نتوانستند  نوشيد ن، صد  هزار خُم خَمر، آن نكند  که کلام ربّ العالمين کند « )همان، 95(. 

مستی حاصل از تجلیّ، مستيی است که شمس به آن اشاره کرد ه: 

حق تعالی را خود  بویی است محسوس، به مشام رسد  چنان که بوی مشک و عنبر، امّا چه 
ماند  به مشک و عنبر! چون تجلیّ خواهد  بود ، آن بوی مقد ّمه بياید ، آد می مست مست شود  

)شمس تبریزی، 1384: 734(.

     د ر جایی د یگر می فرماید : 

اکنون هم از خرد گی این بود ، روی به اصول آورد م، چنان که ماد ری د ر عالم، یک پسرش 
باشد ، و آن پسر خوب و زیبا، د ست به آتش سوزان کند ، آن ماد ر چون بجهد ، او را چگونه 

رباید ؛ مرا از آن بربود  بوی حق )شمس تبریزی، 1384: 735(.

که د ر آن چشم بيابی گهر عين و عيان راسوی آن چشم نظر کن که بود  مست تجلیّ
                                                                                                   )مولوی، 1386: غ 160(

بررسی نگاه متفاوت شمس تبریزی به شاد ی
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مستی به خد ا یا مستی به د ل
که  د ل« چنان  به  گفته می شود  »مستی  به غلط  و  به خد است  عارف  است که مستی  معتقد   شمس 

می فرماید :

صاحب طبع نمی باید ، صاحب د ل می باید . د ل بجوی نه طبع . چه جای د ل؟ د ل روپوش 
پرتو جلال حق  وقتی  نه  د لش می گویند .  از غيرت، صاحب  آن صاحب خد است،  است. 
می آید ، د ل خرّمست؛ وقتی غایب می باشد ، بر عكس؟ الا چند انی چنين شود  که د ل گم 
می شود  و می گد ازد . چند ان که د ل بشكند  و از ميان برخيزد ، خد ای ماند   )شمس، 1384: 

284 ـ 283(.

خوشی نیاز، خوش گریه های شاد ی بخش
»نياز، اظهار تذللّ و افتقارست از جانب عاشق د ر مقابله استغنا ء و بی نيازی معشوق« )ابوالقاسمی به 
نقل از مرآت العشاق، 1383: 871(. از نظر مولوی تضرّع شرط اجابت د عا است و لحظه گریه عارف، 

خوش ترین لحظه اش است:

ــت ــرّع راه نيس ــز تض ــاز و ج ــز ني ــتج ــم آگاه نيس ــر قل ــب ه ــن تقلّ زی
                                                                                                  )مولوی، 1376: 1/ 453(

نعمتــمچــون بگریانــم، بجوشــد  رحمتــم بنوشــد   خروشــند ه  آن 
ــش ــود  ننمایم ــم د اد ، خ ــر نخواه چونــش کرد م بســته د ل، بگشــایمشگ
چون گریست، از بحر رحمت، موج خواسترحمتم موقوف آن خوش گریه هاست

                                                                                                  )مولوی، 1376: 1/ 199(

رحمــت کلـّـی، قوی تــر د ایه ای اســتزاری و گریــه قوی ســرمایه ای اســت
بــود  جــو  بهانــه  مــاد ر  و  تــا که کــی آن طفل او گریان شــود ؟د ایــه 
آفریــد  را  شــما  حاجــات  ــد طفــل  ــيرش پد ی ــود  ش ــد  و، ش ــا بنالي ت
ــاش ــی زاری مب ــوا الله، ب ــت: اد ع تــا بجوشــد  شــيرهای مهرهــاشگف

                                                                                                  )مولوی، 1376: 1/ 257(

     شمس هم مانند  مولوی حالات تضرّع و نياز و ناله های نيمه شب اولياء را سبب رفع حجاب و د ر 
نتيجه خوشی و مستی باطن، می د اند :

همين که صورت شيخ د یگر لون نمود ن گرفت و ناخوش نمود ، جز نياز و عمل صالح و 
ناله نيم شب مخفی از خلق، که ای خد ا این حالت از ما د فع گرد ان، از پيش چشم ما این 
پرد ه را د ور گرد ان )سود ی نكند (. آخر آن حالت را د ید ی، و آن روشنایی به تو رسيد ، آخر 

انواع شاد ی و مستی
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حجابی بود  که آن د گرگون شد .

              به نزد  عقل هر د انند ه ای هست         که با گرد ند ه گرد انند ه ای هست

اکنون چون این پرد ه آویخته شد . آتش نيازی می باید  که آن پرد ه را بسوزد . تا هيچ کس 
از ما صرفه نبرد  به هيچ چيزی، نه د ینی و د نيایی، نه حساب و نه کتاب )شمس تبریزی، 

 .)81 :1384

     شمس د ر جایی د یگر از مقالات د رباره نيازی سخن می گوید  که محبوب، خواهان آن است:

من با آن گوهر بزرگ ابد ی لایزالی تفس کرد م و تند ی، و گرم شد م. آن گوهر، حلم و 
نرمی آغاز کرد . گفت: چنان کنم که تو خواهی. چون امكان یافتم، آغاز کرد م که مرا از 
آن فلان گوهر می باید ، خواهم که او را قبول کنی و د ور نيند ازی. او گرمی و تند ی آغاز 
کرد . من حلم و نرمی آغاز کرد م، که او چون گرمی من می کشد ، حلم پيش می آرد ، من نيز 
گرمی او را حلم پيش آرم. گفتم: هله ترك کرد م، هيچ نخواهم، حكم توراست. باز آغاز کرد  
که تو را چه می باید ؟ گفتم: تو می د انی. گفت: نی، بگو. گفتم که همانست سبب، صلح اگر 
کرد ی، صلح کرد م. گفت: نی، معيّن بگو چيست؟ گفتم آخر معامله قوی تر است از گفت؛ 
گفتم و منع کرد ی، گفت: از تو قول، ما را بهست که معامله تو. بگو. گفتم: نی همانست که 

می د انی، تا نزند  سود ش ند ارد  تو را مسلمّ شد ه است، تو را گویند  )همان، 109(

شاد ی لطف یا قهر
     مولانا د ر مثنوی د ر خصوص این که لطف خد اوند  بر قهرش سبق د ارد ، می فرماید :

ميــان قهرهــا د ر حــد ث پنهــان، عقيــق بی بهــالطــف مخفــی د ر 
نعــم ربّ العالميــن و نعــم عــونبتریــن قهــرش بــه از حلــم د و کــون
ــر او لطف هــای مضمــر انــد ر قهــر او ــد  به ــان فزای ــپرد ن ج ــان س ج

                                                                                                )مولوی، 1376: 2/ 783(

شمس تبریزی هم مانند  تيل اویلن شپيگل روزهایی که د چار تب و لرز می شد ، شاد  و 
د ر روزی که  و  پایكوبی می پرد اخت  و  به رقص  فرد ا  از خوشی صحّت  و  بود   خوشحال 
نوبت صحّت او بود ، د ر غم و اند وه فرو می رفت که فرد ا تب خواهد  کرد ، کمال خد اوند  
را شمس تبریزی د ر آن می بيند  که انسان هم لطف او را بشناسد  و هم قهر او را. هم 
چنين به اعتقاد  شمس، کسی که خد ا را بشناسد ، ناخوشی را چرا باید  یاد  کند ؟ زیرا انسان 
می تواند  از ظلمت قهر به آن سوی روشنی ها و لطف گام برد ارد . کسی که د ر اینجا صفت 
قهر خد ا را د اشته باشد ، همه جا فقط قهر می بيند . کافر و تتار چنين تصوّر و تجسّمی اند  از 
قهر خد اوند . آیه های سختی جهت اینان و تتار که د ر نفس توست آمد ه است. ولی گذر به 
بهشت د ر همين د نيا راه به جهان عشق است و لطف، و آن هم لطف بی نهایت و بی کرانه. 

بررسی نگاه متفاوت شمس تبریزی به شاد ی
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به اعتقاد  شمس تبریزی، لطف از ابتد ا د ر نهاد  عارف فزونی د ارد . تا زمانی که انسان د ر نور 
خد اوند ، غرق و سر مست از لذّت حق است، لطفش با قهرش برابر است، هر چند  ذات او 
همه لطف است یعنی مظهر لطف الهی است. ولی د ر ورای این مستی که هشياری است، 
لطف بر قهرش سبق می گيرد ، حتّی به صورت صفت. شمس تبریزی، بشّاش و سرحال 
بود ن به سبب تعظيم و تكریم د یگران را که از روی رنگ و ریا باشد ، مستوجب نفرت و 
خواری می د اند  و نه شاد ی و فرح، و یک بار قصد  می کند  که د ر پيش مولانا بد ون تصنّع 
و ظاهرسازی ظاهر شود ، تا او را از تصوّرات غلط و یک جانبه ای که د رباره وی د ارد  آزاد  
کند . او اعتراف می کند  که مولانا فقط از جمال بهره برد ه است ولی د رباره خود  می گوید  
که »مرا جمال هست و زشتی هست، جمال مرا مولانا د ید ه بود  و زشتی مرا ند ید ه بود ، 
این بار نفاق نمی کنم و زشتی می کنم تا تمام مرا ببيند «. مولانا به سهم خود  فقط تصویر 
خوبی را از شمس برای خود  ساخته بود ، با عشق او توجيه می کرد  که صفات زشت معشوق 
را می پوشاند . و شمس تبریزی گویا پيش از آن که مولانا را به مرید ی خویش بپذیرد  حلم 
او را عمد اً به محک آزمایش کشيد ه بود . و علم و حلم را به عنوان »بزرگترین همه چيز« 

ستود ه بود  )مایر، 1378: 567 ـ 566(.

شاد ی سماع
سماع »شنيد ن، سرور و پایكوبی و د ست افشانی صوفيان« )سجاد ی، 1375 :477(.

این تجلیّ و رؤیت خد ا، مرد ان را د ر سماع بيشتر باشد ، ایشان از عالم هستی خود  بيرون 
آمد ه اند ، از عالم های د گر برون آرد شان سماع و لقای حق پيوند د ، فی الجمله سماعی است 
که حرام است، او خود  بزرگی کرد  که حرام گفت. کفر است آن چنان سماع. د ستی که 
بی آن حالت برآید ، البتّه آن د ست به آتش د وزخ معذّب باشد ، و د ستی که با آن حالت 
برآید  البتّه به بهشت رسد . و سماعی است که مباح است و آن فرض عين است، چنان که 
پنج نماز و روزه رمضان، و چنانكه آب و نان خورد ن به وقت ضرورت. فرض عين است 
اصحاب حال را، زیرا مد د  حيات ایشان است. اگر اهل سماعی را به مشرق سماع است، 
صاحب سماع د یگر را به مغرب، سماع باشد ، و ایشان را ازحال همد یگر خبر باشد  )شمس 

تبریزی، 1385: 73(. 

»و گویند  سماع، غذای ارواح اهل معرفت است« )ابوالقاسمی، 1383: 554 به نقل از رساله ی قشيریّه( 
مولوی د ر د یوان شمس می فرماید : 

ســبک بــر جه چــه جــای انتظارســتســماع از بهــر جــان بی قرارســت
                                                                                                   )مولوی، 1383: غ 338(

زند گانســت جــان  آرام  کســی د انــد  کــه اورا جــان جانســتســماع 
                                                                                                  )مولوی، 1383: غ 339(

انواع شاد ی و مستی
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شاد ی د ر سماع حلال

از قد یم صوفيّه معتقد  بود ند ، سماع د ر خور هر شخصی نيست. یعنی هرکس به صرف آن 
که د ست افشانی کند  و پای بكوبد  و حالت وجد  نشان د هد ، معلوم نيست که حق سماع را 
اد ا کرد ه باشد . از اینرو امام محمّد  غزالی، سماع را به سه قسم تقسيم کرد ه است. د و قسم 
آن را که موجب غفلت و پيد ایش صفات ناپسند  است، مرد ود  شمرد ه و تنها یک قسم را روا 
می د ارد  و می گوید : قسم سوم آن که د ر د ل وی صفتی محمود  باشد  که سماع، آن را قوّت 

د هد  )زمانی، 1391: 573-572(.

     از نظر شمس، سماع بر خامان حرام است و تجربه تجلیّ د ر سماع، بيشتر امكان پذیر است، پس 
آنچه اهل د ل د ر سماع د رك می کنند  غير اهل د ل د رك نمی کنند ، پس شمس، سماع را برای اهل د ل 

مباح می د اند . 
»خـواص را سمـاع حلال است، زیرا د ل سليم د ارند . الحب فی الله والبغض فی الله د ر د ل سليم باشد « 

)شمس تبریزی، 1384: 78(.

طعمــه هــر مرغكــی، انجيــر نيســتبر سـماع راسـت، هر کس چيز نيست
ــيد ه ای ــرد ه پوس ــی، م ــه مرغ بی د یــد ه ایخاص اعميــی،  خيالــی  پــر 

                                                                                                  )مولوی، 1376: 1/ 125(

      صاحب نظرانی چون ابونصر سراج و هجویری نيز برای جلوگيری از خطرات احتمالی، ورود  مبتد یان 
را به سماع منع می کرد ند ؛ از نظر شمس نيز محل اجرای سماع باید  از عوام خالی باشد . شرکت د ر مجلس 
سماع بر کسی حلال است که نفس او مرد ه و د لش زند ه باشد  و سماع کنند ه باید  اهليّت د اشته باشد  و 

گرنه شاید  به خاطر وجود  نا اهلان سماع د ر نگيرد ؛ هم چنان که د ر مقالات می فرماید : 

سماعی بود ، مطرب لطيف خوش آواز، صوفيان صافی د ل؛ هيچ د ر نمی گرفت. شيخ گفت: 
بنگرید  به ميان صوفيان ما، اغياری هست؟ نظر کرد ند ، گفتند  که نيست. فرمود  که کفش ها 
بجویيد . گفتند : آری کفش بيگانه ای هست. گفت: آن کفش را از خانگاه بيرون نهيد . برون 

نهاد ند ، د ر حال سماع د ر گرفت )شمس تبریزی، 1384: 180(.

شاد ی مبتد ی
مرید  مبتد ی د ر جریان سلوك، د چار حالاتی زود گذر می شود ؛ شمس د ر این خصوص می گوید : 

... امّا آن نو مرید  که نو طلب است، آویخته اسباب و علاماتست. ناگاه غميش می آید ، خبر 
ناخوشش می آرد ، سست می شود . ناگهان گشاد  و شاد یش می آید . آن بشارت خوش است 

که می آرد ش )شمس تبریزی، 1384: 146(.

بررسی نگاه متفاوت شمس تبریزی به شاد ی
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رهبری د ر حالت خوشی
شمس تبریزی معتقد  است، عارف مست قبل از این که هشيار شود ، به د ليل مستی نمی تواند  کسی را 

رهبری کند : 

این مرد  با این کمال رسيد ه، غرقست د ر نور خد ا و مستست د ر لذّت حق، رهبری را نشاید . 
زیرا مستست، د یگری را چون هشيار کند ؟ ورای این مستی هشياریست، چنان که شرح 
کرد یم. مرد ی که بد ان هشياری رسد ، لطفش با قهرش برابرست. آن را که لطف غالب 
شد ، رهبری را شاید . لطف خد ا با قهر او برابرست و ليكن ذات او، همه لطفست، پس لطف 

غالب است )شمس تبریزی، 1384: 147(. 

شاد ی به قرب و د وری
شمس معتقد  است برخی عارفان با قرب، حال خوش د ارند  و نمی خواهند  که از آن حال خارج شوند  و 

برخی با مهجوری: 

یكی صد  زاری می کند  بر د ر، که د ر خانه لحظه ای راه د هند ؛ می گویند : البتّه راه نيست. و 
یكی می زارد  که ساعتی رها کنيد  تا برون روم ؛ می گویند : نی آن کی شود ؟ ای خواجه هر 
کسی حال خود  می گویند ، و می گویند  که کلام خد ای را معنی می گویيم! )همان، 182-281(

شاد ی اند رون و بیرون 
آنچه که د ر اغلب متون عرفانی به آن تأ کيد  شد ه، اهميّت به باطن است و این که باید  قضاوت بر اساس 

د رون باشد ؛ چنان که مولانا می فرماید : 

جـانِ بی معنی ات از صورت نرسـت؟چنـد  صـورت آخِر ای صورت پرسـت
احمـد  و بوجهـل، خـود  یكسـان بدُ یگـر بـه صـورت آد مـی انسـان بـُد ی
اسـت آد م  مثـلِ  د یـوار،  بـر  بنگر از صورت چه چيز او کم اسـت ؟نقـش 

                                                                                                   )مولوی، 1376: 1/ 50(

     شمس نيز به شناخت باطن انسان ها چنين می پرد ازد : 

آنچه می گوید  که من مرد  را اوّل نظر که ببينم بشناسم، د ر غلط عظيم است، او و جنس 
او. آنچه یافته اند  و بر آن اعتماد  کرد ه اند  و بد ان شاد ند  و مستند ، آن نظر ناریست، آتشيست. 

اند رون تر می باید  رفتن و از آن د ر گذشتن، که آن هواست )شمس تبریزی، 1384: 82(. 

      این د ید گاه به بينش انسان ها ارتباط د ارد : 

گفت: آن را که می جنبيد  د ر حالت و با خود  می پيچيد ، گفتم جنبيد ن بر د و نوع است: یكی 
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را شكنجه می کنند ، هم می جنبد ، از زخم چوب می جنبد ؛ و آن د گر د ر لاله زار و ریاحين و 
نسرین هم می جنبد . پی هر جنبش مرو.

          پروانـه ی شمع را همين کار افتاد          کاو د ر پی نور رفت و د ر نار افتاد 

اکنون چون او ناری است و جنبش او از نارست، د ر حق بند ه خد ا همين گمان می برد .

      د ر هر کسی از د ید ه بد  می نگریست          از چنـبره وجـود  خـود  می نگـریست

نمی د انست که کار این با عكس است، د ر پی نار رفت، د ر نور افتاد  )شمس تبریزی، 1384: 
)93

      شمس د ر جایی د یگر می فرماید : سبب گشاد ی د ل، رنج هایی است که عارف د ر د نيا تحمّل می کند ؛ 

اند رون من با آن بود  که همچنان کنی که من گفتم، تا خلاص یابی از رنج، چو ما تو 
را د رین عالم ازین رنج خلاص نكنيم تا اند رون تو خوش باشد  و با گشاد  و پر ذوق، د ر 
آن عالم چگونه یاری آید  از ما، که هر کسی به ریش خود  د رماند ه است )شمس تبریزی، 

 .)151 :1384

      شمس، راه بهشت را، د و راه می د اند :

طریق ازین د و بيرون نيست: یا از طریق گشاد  باطن، چنان که انبياء و اولياء؛ یا از طریق 
تحصيل علم، آن نيز مجاهد ه و تصفيه است. ازین هر د و بماند ، چه باشد  غير د وزخ؟ )همان، 

)162

شاد ی عالم روح 
شمس مستی رباّنی را بر مستی عالم روح ارجح می د اند : 

د ر عالم روح طایفه ای ذوقی یافتند ، فرو آمد ند ، مقيم شد ند  و از رباّنی سخن می گویند . امّا 
همان عالم روح است که رباّنی می پند ارند . مگر فضل الهی د رآید ، یا جذبه ای از جذبات، یا 
مرد ی که او را بغل بگيرد  از عالم روح به عالم رباّنی کشد ، که د ر متابعت د رآی که اینجا 

لطيفه ای د یگر است، چه فرو آمد ی آن جا؟ )شمس تبریزی، 1384: 280(

      شمس مستی حلّاج را د ر د رجه اعلا نمی پند ارد  و می فرماید : 

منصور را هنوز روح تمام جمال ننمود ه بود ، و اگر نه اناالحق چگونه گوید ؟ حق کجا و انا 
الحق کجا؟ این انا چيست؟ حرف چيست؟ د ر عالم روح نيز اگر غرق بود ی، حرف کی 

گنجيد ی؟ الف کی گنجيد ی؟ نون کی گنجيد ی؟ )شمس تبریزی، 1384: 280(

بررسی نگاه متفاوت شمس تبریزی به شاد ی
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شمس د ر جایی د یگر می فرماید : »عماد  و امثال او د ر مستی هوا کامل بود ند ی، به مستی روح بوی 
برد ند ی و راه یافتند ی« )شمس تبریزی، 1384 700(.

شاد ی د ر ناخوشی 
شاد ی اولياء شاد ی از عوالم اند رون است، شاد ی از ایمان و اعتقاد  است، شاد ی از حضور مرد ان کامل 
است، شاد ی ظاهری و د نيوی نيست. غم و شاد ی عوام با غم و شاد ی اولياء، تفاوت اساسی د ارد . چنان 
که د ر آیه ی 76 سوره ی قصص از شاد ی های کاذب و سرمست کنند ه نهی کرد ه است. مولانا غم های 

اولياء را سرچشمه ای برای شاد ی ها و مستی های متعالی می د اند :

گـر چـه شـد  رویم تُـرُش کالحـقُّ مُرخـوش د لـم د ر باطـن از حكـم زُبـُر
ابَـر گریـد ، بـاغ خنـد د ، شـاد  و خَوشایـن د لم باغ اسـت و چشـمم ابَروَش

                                                                                                 )مولوی، 1376: 2/ 972(

      شمس اعتقاد  د ارد  که خوشی بعد  از نامراد ی و بالعكس ظاهر می شود :

مرد  آن باشد  که د ر ناخوشی، خوش باشد . د ر غم شاد  باشد . زیرا که د اند  که آن مراد  د ر 
بی مراد ی همچنان د ر پيچيد ه است. د ر آن بی مراد ی، اميد  مراد ست، و د ر آن مراد  غصّه 
رسيد ن بی مراد ی. آن روز که نوبت تب من بود ی، شاد  بود می که رسيد  صحّت فرد ا. و 
آن روز که نوبت صحّت بود ی، د ر غصّه بود می که فرد ا تب خواهد  بود ن )شمس تبریزی، 

 .)640 :1384

      د ر جایی د یگر شمس، غم و شاد ی را مبشّر بسط و قبض بيان می کند  به طوری که هر غمی سراغ 
عارف می آید ، او را به یک خوشی، بشارت می د هد : 

تا خود  را باز د ر آبی اند ازی و سياه شوی، هر شاد ی و بشارت لایق بشر است، نه صفت 
خد اوند ، سميع و بصير است. شاد ی ،پيک غم است و بسط، پيک قبض است )همان، 260(. 

»قبض د ل ها د ر بسط نفوس است و بسط د ل ها د ر قبض نفوس است و هر د و لازم و ملزوم یكد یگرند « 
)عطار، 1907 - 1905: 166(

گنــج د ر ویرانه هــا جــو ای ســليمخند ه هــا د ر گریه هــا آمــد  کتيــم
                                                                                                 )مولوی، 1376: 2/ 973(

خوشی باطنی شمس
شمس می گوید  که خوشی د رونی خود م را با رنج های برونی، د فع نمی کنم: 
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امّا قوت تحمّل و حلم به کمال است و هيچ مرا با رنج نسبتی نيست. هستی من نماند ، که 
رنج از هستی بود ، وجود  من پر از خوشی است. چرا رنج برونی را به خود  گيرم؟ به جوابی و 

د شنامی د فع کنم، از خانه برون اند ازم )شمس تبریزی، 1384: 269(.

      شمس از این که به د ل خود  پرهيز می د هد  و رنج می بيند ، راضی است و این رنج را شيرین می د اند  
و آرزو می کند  که هيچ وقت این رنج شيرین را از د ست ند هد : »وای بر آن روزی که پرهيز نخواهد  د لم، 

و آن رنج را د ر د ل من، خد ا چنان شيرین گرد اند  که طالب نباشم صحّت را« )همان، 768(. 

شاد ی بی قید  و شرط 
شمس د ر مورد  مستی خود  می فرماید که هيچ عاملی د ر د نيا د ر شاد ی من تأثير ند ارد :

من چون شاد  باشم، هرگز اگر همه عالم غمگين باشند  د ر من اثر نكند  و اگر غمگين هم 
باشم نگذارم که غم کس به من سرایت کند  )همان، 303(. 

بالاترین شاد ی
د ر نظر شمس برای عارف، »لی مع الله وقت« د عوتی است که د ر نهایت به شاد ی و مستی می انجامد :

لی مع الله وقت، د عوت است. و اگر نه آن حالی است که می رود ؛ د ر آن حال لی کجاست؟ 
مع کجاست؟ ملک مقرّب، نبی مرسل، سه چهار چيز مختلف! و این حروف! هر چه د ر حرف 
آمد  د عوت است. اما هيچ نا اميد ی نيست. اگر د و د م ماند ه است د ر آن د م اوّل اميد  است، 
د ر آن د وم نعره ای بزن و گذشتی. هم به اميد  که اميد هاست، و خند ه هاست. خند ه هرگز از 
غمی نبود ، و بالای همه شاد ی ها این است. هر کسی را شاد یی است، زاهد  را، و عالم را، و 

عابد  را، و ولی را، ونبی را )همان، 693(

وقت، ذی قيمت است، اگر چنان که آن را ضایع کنی، د یگر باز نمی گرد د ، یعنی اگر چنان 
که د ر آن د م از ذکر الهی غفلت کنی، د یگر آن د م را نمی توانی د وباره به د ست آوری )مایر، 

1378: 124 به نقل از لمع( 

شاد ی بهشتی
شمس می فرماید  که معيار بهشتی و جهنّمی بود ن، خلق و خوی گشاد ه است: 

هر که را خلق و خوی فراخ د ید ی، و سخن گشاد ه و فراخ حوصله، که د عای خير همه عالم 
کند ، که از سخن او تو را گشاد  د ل حاصل می شود ، و این عالم و تنگی او، بر تو فراموش 
می شود ، نه چنان طبع گشاد ه که کفر گوید  که تو بخند ی، بلكه چنان محض توحيد  گوید  
که تو، همچو سراج الد ّین از برون می آید  آب چشمت و از د رون صد هزار خند ه باشد ت )آن 
فرشته است و بهشتی( و آنكه اند ر او و اند ر سخن او قبضی می بينی و تنگی و سرد ی، 

بررسی نگاه متفاوت شمس تبریزی به شاد ی
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که از سخن او چنان سرد  می شوی که از سخن آن کس گرم شد ه بود ی، اکنون به سبب 
سرد ی او، آن گرمی نمی یابی، آن شيطان است و د وزخی )شمس تبریزی ،1384: 713(.

اکًرًمتَـــه کریـــم،  مـــرد   اسَـــقَمتَهمعبـــد   لئيـــم،  مـــرد   معبـــد  
ـــد  ـــر نهن ـــا س ـــزن ت ـــان را ب ـــر لئيم ـــد م ـــر د هن ـــا ب ـــد ه ت ـــان را ب ـــر کریم م

                                                                                                  )مولوی، 1376: 1/ 462(

شاد ی د ر کنار شیخ
شمس، به خلوت کرد ن با بند گان خاص، اشاره می کند  که حالتی عرفانی است پيوسته و د ائمی:

چون به خد مت شيخ باشی و د ر حضور بقيّه المشایخ، بی آنكه به چلهّ نشينی، تو را خلوتی 
باشد  مستمر، حالتی شود ت که د ائماً، پيوسته )شمس تبریزی ،1384: 751(

      شمس معتقد  است که هر مرید ی از شيخ خود  تبعيّت کند ، گشاد  اند رون می شود ؛ 

آن که شيخ را ترش  بينی، بد و پيوند ، و د ر او گریز، تا شيرین شوی که پرورش تو د ر آن 
ابر است. انگور و ميوه د ر آن ابر پرورد ه شود  )همان، 199(.

 
شاد ی توفیقی

شمس معتقد  است که هر چيزی د ر اوّلين نظر برای عارف خوش رو می کند ، بر همان حال باقی می ماند ؛

همام الد ّین کو؟ اوّل هر که د ر نظر آد می خوش می آید ، بر همان می ماند . اگر چه د ر ميان، 
مانع می آید ، همان نظر آن مانع ها را بر می گيرد . و هر که د ر اوّل نظر خوش نمی نماید ، بر 
عكس آن. چنان که آن روز بر بالا می آمد ، چه خوشم می آمد ، آن نياز و اخلاص که از روی 

او فرو می آمد  سير نمی شد م از نظر )همان، 238(. 

زمانی که خد اوند  با بند ه خود  خيری د ر پيش د ارد ، باب عمل را به روی او باز می کند  و باب 
فترت و رخوت را به روی او می بند د  )مایر، 1378: 227 به نقل از سلمی(.

 
شاد ی د ر کنار د وست

شمس معتقد  است که کسی که د ر کنار د وست است، خوشی حقيقی شامل حالش می شود ، به شرطی 
که به خود ش نيند یشد ؛

اگر مرا می شناسی و مرا د ید ی، ناخوشی را چرا یاد  کنی؟ اگر خوشی به د ست هست به 
ناخوشی کجا افتاد ی؟ اگر با منی چگونه با خود ی؟ و اگر د وست منی چگونه د وست خود ی؟ 
...اگر مرا د ید ی ، خود  را چه می بينی؟ و اگر ذکر من می کنی، ذکر خود  چه می کنی؟ ذکر 
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وعظ و سخن وعظ؛ ذکر خود  است و ذکر هستی. آنجا که راحت است و اوست، وعظ کو و 
سخن کو؟ )شمس تبریزی، 1384: 190-189(

      د ر جایی د یگر شمس می گوید  که عارف د ر کنار یار، بهترین خوشی را د ارد : 

حروف منظوم را پهلوی همد گر می نویسی، چگونه خوش می آید ، تا بد انی که خوشی د ر 
جمعيّت یارانست، پهلوی همد یگر می نازند ، و جمال می نمایند . آنكه جد اجد ا می افتند ، هوا 
د ر ميان ایشان د ر می آید ، آن نور ایشان می رود . چيزی چون د ر انگبين نهی، تازه می باشد  و 
خوش، که هوا د ر ميان آن راه نيابد ، بسته می شود  مسام، و مكد ّر می شود  )شمس تبریزی، 

.)271 :1384
من و تو خوشيم، خد ا مرا برای تو آفرید ، همه عالم را به تو فروختم )همان، 851(.

 
     شمس معتقد  است که هيچ خوشی بالاتر از کشته شد ن توسّط یار وجود  ند ارد : 

ای جان و جهان، چه خوش است شمشير از تو، گرد ن از من! خوشی های عالم را قيمت 
کرد ه اند  که هر یكی به چند  است. ای جان، این نا خوشی به چند  است؟

 
    گفـتی کـه خمـار من به صد  خم شكند      یک جرعه چشيد ی و چنين مست شد ی
                                                                                       )همان، 256(.

     شمس د ر جایی د یگر، حتّی با خيال د وست، خوش است: »چون خيال یار شكافت از عالم باطن، 
تجلیّ ظاهر شود « )همان، 309(.

شاد ی متناسب با عمل
     شمس می فرماید ، انسان هر گونه با خد ا معامله کند ، متناسب آن گشایش و حجاب، پيش رویش 

ایجاد  می شود :

اگر گشاد ت نيست، بشود . چو روی به ما د اری، گشایش ها د ر پيش است. پيد ا آید ، هر حجب 
که بود ، از طرف شما بود . هر مشكل که شود ، از خود  گله کن که این مشكل از من است. 
خد ا با بند ه، لایق معامله او معامله می کند . آنچه او می کند  با او همان می کند . با این همه 

چه چيزهای نيكو و چه خوشی ها د ر پيش است )شمس تبریزی، 1384: 234(.

شاد ی کشف و شهود 

را، بی خود  شد م؛ و مولانا د ر صفی می آید  و جمال الد ّین د گر  باغی د ید م خود   گفت: د ر 
موزه  خواستم  آمد م.  خود   به  باز  بزد م،  نعره ای  که صلا!  گفت  شنيد م، صد ا  آواز  می آید . 
پوشيد ن، چيزی د یگر به چشم آمد ، بی خود  شد م. به سر گرد  همه ی خانه می گشتم، از 

بررسی نگاه متفاوت شمس تبریزی به شاد ی
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آسمان هفت د ر باز شد ، و استونها د ید م از زمين تا آسمان می د انستم که آن ستون آسمان ها 
طاعت مؤمنان است باز مولانا را د ید م بر سر منبر، و د و کس از هوا د ر آمد ند  سوی مولانا، با 
گيسوهای علویانه، چشمهاشان بزرگ چون د روازه، و پر نور؛ طبق ها با طبق پوش بياورد ند  

پر جوهر پيش مولانا نهاد ند  ... )شمس تبریزی، 1384: 289(.

شاد ی با مستمع فهیم
شمس می فرماید  که اگر به تبریز برود ، صاحب جاه و مقامی شامخ می شود ، ولی د ر عوض کسی سخن 

او را فهم نمی کند ، ولی اینجا د ر پيش مولانا ، سخنان وی را می فهمند  :

   چـون از رخ یـار د ور بـاشـم بـه بـهار         باغم به چه می باید  و سبزی به چه کار
   از بـاغ بـه جـای سـبزه گـو خار بروی         وز ابـر بـه جـای قـطره گـو سنگ ببار

مرا نيز با شما خوشتر که آنجا که ملكی و منصبی به من د اد ه باشند ؛ من اگر به تبریز روم 
آنجا جاهی شود  عظيم؛ با شما نشستن خوشتر که آنجا؛ زیرا کسی مرا جاه و مال می د هد  
و سخن من فهم نكند  و د ر نيابد ، چه خوش باشد ؟ با کسی خوش باشد  که سخن من فهم 
می کند  و د رمی یابد . اکنون چنين باید  طلب، و جستن گرم که از گرمی هيچ حجابی را زهره 

نباشد  که د ر پيش آید  )شمس تبریزی، 1384: 757(.

شاد ی با تماشای عالم 
شمس معتقد  است که عارف این عالم را مظهر تجلیّ خد ا می بيند  و با تماشای آن سير نمی شود :

گفت که مولانا را گفتم که چه تماشاها کرد ه باشيد  د ر این عالم! گفت: این کس که او با 
هر کسی سخن می گوید  یا د ر تماشاکرد ن قاصرست، یا د ر د عوی تماشا مد ّعی است. اگر 

نه، آن تماشا او را نگذارد  که با هر کس سخن گوید  )همان، 765(.
 

شاد ی با شراب رباّنی 
شمس می فرماید  که خوشی، سرمستی و عشق الهی خمی بود  که مولانا باعث باز شد ن سرِ آن خم شد : 

این خمی بود  از شراب رباّنی، سر به گل گرفته؛ هيچ کس را براین وقوفی نه. د ر عالم گوش 
نهاد ه بود م، می شنيد م. این خنب به سبب مولانا سرباز شد . هر که را از این فاید ه رسد ، سبب 
مولانا باشد . حاصل ما از آنِ توایم و نورد ید ه و غرض ما فاید ه ای است که به تو بازگرد د . ما 

را اگر می گویند  که خوشی، مرا خوشتر می آید  )شمس تبریزی، 1384: 773(.

شاد ی نه آن جهانی، نه این جهانی 
شمس، شاد ی وجود  د وست را، نه آن جهانی می د اند  و نه این جهانی می د اند : 

گفتم که د ر من شاد ی می آید  نه آن جهانی است، نه این جهانی، الّا همين شاد ی وجود  

انواع شاد ی و مستی
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تو؛ گفت: عين آن جهانی است، الّا آن جهان را ننگ می آید  از اینها، از آن کس که ننگش 
نمی آید  آن جهان، بد ین جهان می آید ؛ بر آن کس هر شش جهت نور خد ا است، از آن کس 

نهان نيست، که او را روشنایی نيست )همان، 842(.

شاد ی های د روغین
شاد ی به مطالعه

شاد ی های د نيوی از د ید گاه اولياء الهی، نكوهيد ه هستند . یكی از این شاد ی ها که صاحب آن را مست 
می کند  »مطالعه کرد ن« است؛ مولانا می فرماید :

ــر د ود  ــد ر س ــه ان ــش ک ــا د ان تــا شــود  ســرور بــد آن خــود  ســر د ود  ای بس
                                                                                                  )مولوی، 1376: 1/ 258(

      شمس نيز د ر این خصوص می فرماید :

آن وقت که سخن حكمت شنوی یا مطالعه کنی، مست می شوی؛ آن هوا د ر جنبش می آید . 
آخر هوا پرتو نور حجب است، که لله تعالی سبعون حجاباً من نور. اکنون تو غرق هوایی؛ 
از پرتو نور چگونه بحث کنی؟ و اگر بحث کنی، آن همه هوا باشد  )شمس تبریزی، 1384: 

 .)104

 شاد ی مصلحتی 
شمس تبریزی د ر خصوص کسانی که حلم الهی را غضب الهی می پند ارند  و گاهی خوش هستند  و گاهی 

ناخوش، می فرماید :

این که به وقت محنت از حق رو گرد اند  و به وقت نعمت خد مت کند ، معشوق گوید  که من 
خوش د ر می آیم، تو خوش د ر می آیی. من ترش می شوم، تو ترش می شوی، این چند ان 
نيست، آنچه خلاصه است د ر آن ترشی است؛ این ترشی، شيرینی است. باژگونه شد  این 

راه، این که گفتم این غضب، حلم است )همان، 114(.

شاد ی بر فضیلت
شمس کسی را که به خاطر برتری خود ، مست می شود ، نكوهش می کند  و چنين مستيی را نيكو نمی د اند :

کل امــرء فــی نــفـسه عــاقـــل        یـا لـيت شعـری فمـن الـجـاهــل؟
گيـرم کـه ز پـند اشـت بـرستـی آخر        آن بت که ز پند اشت برستی باقيست

خود  را بر د یگری فضيلت می بيند ، بد ان شاد  می شود  )شمس تبریزی، 1384: 150(.

بررسی نگاه متفاوت شمس تبریزی به شاد ی
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موانع شاد ی 
د وری از شیخ 

اهل د ل د ر حضور شيخ، حال خوش د ارند  و با عد م حضور شيخ از این حالات خوشی ومستی محرومند ؛ 
شمس می فرماید : »شيخ چون نظر عنایت کرد ی، د ر او این اند یشه های نيكو د ر تافتی، باز چون د ر سایه 

رفتی، وسوسه های تاریكی پيد ا شد ی« )شمس تبریزی، 1384: 284 ـ 283(.
 

د ر چشم بود ن 
شمس معتقد است که د ر ميان جمع مرد م، عارف نمی تواند  حال خوشی د اشته باشد  و حالت خوش وقتی 

به عارف د ست می د هد  که تنها باشد .

شما د ر بند  آن نيستيد  که بنمائيد  به فرزند  و غير فرزند ! یكی هزار جهد  می کند  که از خود  چيزی 
بنماید ، و یكی به صد  حيلت، خود  را پنهان می کند . هر چند  خود  را بيش پيد ا کنم، زحمتم 

بيش شود ، محرم و نامحرم گرد  شود ، نتوانم چنان که مرا باید  زیستن )همان، 305 ـ 304(.
 

محبتّ د نیا 
شمس می فرماید  که محبّت د نيا مانع حالات خوش عارف می شود :

چون محبّت د نيا بر محبّت د ین غالب باشد ؛ یعمی و یصم حاصل شود ، و جعلنا من بين 
اید یهم سد اً و من خلفهم سد اً حاصل شود ؛ مگر که توبه کند  و بيد اری د رآید ، آن محبّت 
کمتر شود ، آن سد  نيز تنگتر شود . و این اغلب به صحبت یاران نيكو حاصل شود ؛ و یاران 

نيكو با آن کس پاید ار باشند  که خوش خو و برد بار باشند  )همان، 114(.

     د ر جـایی د یگر شمس می فرماید  که وقتی کسی با اولياء خد ا، د شمنی می کند ، به نفع آنها عمل 
می کند ، زیرا باعث می شود  که اولياء، از آنها قطع تعلقّ بكنند  و د ر نتيجه از د نيا قطع تعلقّ بكنند : 

آنها که با اولياء حق عد اوت می کنند ، پند ارند  د ر حق ایشان بد ی می کنند . غلط است؛ بلكه 
نيكی می کنند . د ل ایشان را بر خود  سرد  می کنند . زیرا ایشان غمخوار عالمند  و این مهر و 
نگرانی بر کسی، همچو بازی است بر آد می، و چون کاری کند  که آن مهر بگسلد ، چنان 

است که از او کوه قافی برمی د ارند  )شمس تبریزی، 1384: 315(.
 

     د ر جایی د یگر می فرماید  که انكار و طرد  د یگران باعث تقرّب من به حضرت حق می شود :

تا وعد ه نياید  چه کند ؟ همين کند  که اینها می کنند  با من از ناشناخت! الّا من خوشم. چون 
خوش نباشم؟ هرگز کسی مرا انكار نكرد  که د ر عقب آن صد هزار فرشته مقرّب اقرار نكرد ند  
مرا! و هرگز هيچ کس مرا جفایی نگفت، و د شنامی ند اد ، الّا خد ای جلّ جلاله، هزار ثنا عوض 
آن د شنام، مرا نگفت! و هرگز کسی از من بيگانه و د ور نشد ، الّا خد اوند  تعالی هزار تقرّب و 

موانع شاد ی 



مولانا و  شمس  المللی  بین  همایش  هفتمین 

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
کـد اختصاصی: 58868 - 00210

336

لطف نكرد ! و هرگز کسی را از روی نصيحت سخنی نگفتم که آن سخن مرا رد  نكرد ، الّا 
صد  هزار جان صد یقان و مقرّبان نيامد ند  و پيش سر ننهاد ند ! )شمس تبریزی، 1384: 317(

مستعد  نبود ن 
شمس عقيد ه د ارد  برای مقبول شد ن د ر د رگاه الهی و برای کسب شاد ی روحی، چشم و گوش عارف 

باید  مستعد  باشد : 

امرست که مستعد  شوید  و قابل شوید . این امر قد یم است، قایم به ذات خد ا ، ازلًا و ابد اً، الّا 
به گوش ها نمی رسد . زیرا گوش ها پر گل است، و چشم ها پر گل، و آن کلام لطيف عظيم 

)شمس تبریزی، 1384: 751(.

د خالت شیطان 
شمس عقيد ه د ارد ، گاهی شيطان با د خالت خود  مانع حالات خوش عارف می شود :

اگر د ر آن واقعه ای به شما رسد ، زهی مبارك واقعه! و هر که مانع شود ، آن شيطان است 
که مد خل یافت. آن اوّلين غيرت خد ا بود . امّا اکنون چون آن عمل کرد ، شيطان مد خل 

یافت )همان، 757(.
  

نتیجه گیری 
بسط یا شاد ی، یكی از حالات عرفانی است که گروهی از عارفان مانند  ابوسعيد  ابوالخير، بهاءولد ، مولانا 
و شمس تبریزی از جمله آن هستند . اهل بسط گشاد  اند رون هستند  و سينه ای فراخ و مملو از طرب و 
شاد ی د ارند . به انبساط، بيش از غم و غصّه توجّه می کنند . همه چيز د ر د نيای آنها، وسعت و انبساط د ارد . 
     شمس تبریزی از عارفانی است که اند یشه و افكارش، همه بشارت و سرور و خرسند ی است و حتّی غم 
و غصّه د رونی شمس، شاد ی آفرین است. شمس به مرگ نيز د ید گاه شاد مانه ای د ارد  و معتقد  است عارف 
باید  مشتاقانه، چشم به راه مرگ باشد . شمس ناله های نيمه شب را سرچشمه طرب و سبب د فع حجاب 
می د اند . به اعتقاد  شمس، لطف از ابتد ا د ر نهاد  عارف وجود  د ارد  و تا زمانی که عارف د ر نور خد ا و غرق 
د ر لذّت حق است لطفش با قهرش برابر است، هر چند  ذات او همه لطف است ولی د ر ورای این مستی، 

لطف بر قهر سبق د ارد .
      شمس تبریزی، بشّاش و سرحال است و سماع اصحاب حال را سبب حيات آنها می د اند  و سماع اهل 
ظاهر را حرام و کفر می د اند . شمس، مستی را به چهار نوع تقسيم می کند . اوّل مستی هوا، د وم مستی 
عالم روح، سوم، مستی راه خد ا، چهارم، مستی از خد ا که کمال عارف د ر همين مستی نهفته است و بعد  
از آن، هشياری د ل است. شمس، غم و شاد ی عوام را با غم وشاد ی اولياء متفاوت می د اند  زیرا اولياء 
به کلام خد ا و نور خد ا و بوی خد ا و کشف و شهود ، شاد  می شوند  و عوام به د نيا و متعلقّات آن. شمس، 
شاد ی بر فضيلت و مطالعه و غرور و شاد ی های مصلحتی را، مثبت نمی د اند  و د وری از شيخ و محبّت 

د نيا و مستعد  نبود ن و شيطان را از موانع شاد ی اولياء بيان می کند . 

بررسی نگاه متفاوت شمس تبریزی به شاد ی
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want to visit a house made of stone (Schimmel, 1992, p. 148)”. 
27. Schimmel, 1992, p. 148. 
28. Hegel’s Logic, p. 121. 
29. Ibid. Inspired by Hegel’s mysticism, Karl Marx (1818�1883) had for�
mulated his theory of commodity fetishism in Political Economy order to 
uncover the mysticism of capital and capital accumulation in the capitalist 
social system (see Capital, Vol. I, Ch. 1). 
30. Ibid. 
31. See, for instance, Wipple, John F. and Allan B. Wolter (eds.), Medieval 
Philosophy: From St. Augustine to Nicholas of Cusa, New York: The Free 
Press, 1969.
____________
♣ An early draft of this paper has been presented at the Rumi 2000 Con�
ference: Whirling with the Cosmos, October 26�28, 2000, California State 
University, San Bernardino, CA. 
♦ The authors teach at the University of Minnesota, Morris, and the Cal�
ifornia State University, San Bernardino, respectively. Bina has been a 
Fellow and Research Associate at the Center for Middle Eastern Stud�
ies, Harvard University, during the 1990�1996 period. He is the author of 
Khorshid�o�Khak, Persian Poetry (The Sun and the Earth), Los Angeles: 
Bahar Publishers, 1998. Vaziri is the author of Golestaneh, Persian Poetry 
(The Flower Garden(, Tehran, 1997.
Бонус: «Руми � философ» � http://hojja�nusreddin.livejournal.
com/1696163.html 
http://cda.morris.umn.edu/~binac/Essays/RUMI.FINAL.pdf
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Who said: ‘Oh, the Sun of Hope is dead …’ 
That is the enemy of the sun, who climbed upon the roof, 
Put a bandage on his two eyes and said: ‘The sun is dead!’ 
For confirmation of Aflaki’s report on Shams’s disappearance see Schim�
mel, 1978 and 1992. Moulana’s Divan�e Shams, therefore, must be seen 
as the embodiment of mutual and universal annihilation of the person of 
Jalaloddin in the person of Shamsoddin, a mystical and dialectical unity 
of eternal love, which also reflects upon Moulana’s pen name (takhallus) 
throughout the collection of his poems: Divan�e Shams. What is certain 
in this eshgh is that one never knows who was the lover and who was the 
beloved. 
06. The Phenomenology of Mind, Translated by J. B. Baille, New York: 
Harper Torchbooks, 1967. 
07. See Hegel’s Logic (Part One of the Encyclopaedia of the Philosophical 
Sciences, 1830), Oxford: Oxford University Press, 1975 
08. Ibid., p. 131. 
09. Hegel: The Essential Writings, Frederick G. Weiss (ed.(, New York: 
Harper & Row, 1974, pp. 329�330. 
10. Ibid., p. 330, emphasis added. 
11. Ibid., pp. 330�331, emphasis added. 
12. Ibid., pp. 331�336. 
13. Ibid., pp. 331�332, emphasis added. 
14. Ibid., pp. 332�333. These verses are part of the larger work of Rumi’s 
translation by Friedrich Rückert. 
15. Hegel’s logic, op. cit., p. 113. 
16. Ibid., p. 56. 
17. Ibid., p. 56, emphasis added. 
18. Ibid., pp. 56�57, emphasis added. 
19. Ibid., pp. 119�120. 
20. In Schimmel, 1978, p. 328 and Schimmel, 1992, p. 156, with a slight 
revision by Cyrus Bina, against the original text of Mathnavi�e ma’nawi, 
1350 sh, Persian Edition. 
21. Schimmel, 1992, pp. 156�158. 
22. See Schimmel, 1992, pp. 132�137 on Hallaj. 
23. Schimmel, 1978, p. 326. 
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NOTES
01. The reader is referred to Moulana’s edited volume of the Ghazalliat�e 
Shams (Shams’s Collection) and the introduction by the late Professor 
Badi’olzzaman Furouzanfar, a foremost authority on Rumi and one of the 
most prominent scholars on the subject (see Kolliat�e Shams�e Tabrizi, 
Furouzanfar edition, Tehran: Amir Kabir Publishers, Tenth Printing, 1363 
sh [1984]; see Annemarie Schimmel, I Am Wind, You Are Fire: The Life 
and Work of Rumi, Boston: Shambhala Publishers, 1992 on the inter�
changeable use of Moulana and Rumi. 
02. See The Essential Rumi, Translated by Coleman Barks (with John 
Moyne), Edison, NJ: Castlebooks, 1997. 
03. See Schimmel, 1992 and, particularly, Annemarie Schimmel, The 
Triumphal Sun: A Study of the Works of Jalaloddin Rumi, London: Fine 
Books, 1978. 
04. Mathnavi�e ma’nawi, ed. Reynold A. Nicholson, with translation and 
commentaries, 8 vols. London: 1925�1940 (Mathnawi�e ma’nawi, Tehran: 
Amir Kabir Publishers, second printing, 1350 sh [1971]). 
05. See note #1; 1244 is the year that Moulana meets a mystic sage by the 
name of Shamsoddin�e Tabriz (Sun of Tabriz) in Konya. As Shamsod�
din Ahmad Aflaki (d. 1356, Moulana’s biographer) in Manaqeb al�‘arefīn 
(completed in 1353(, edited by Tahsin Yaziji, Tehran: Donyay�e Ketab, 
Third Printing, 1375 [1996], reports: as a result of this meeting Moulana’s 
life has been completely transformed as he was lost in the company of 
Shams and, in his own word, “as the eternal Sun rose before him.” Aflaki 
also reports—which later on was confirmed by the archeological evidence 
in Konya—that Shams (d. 1248) was murdered at the instigation of Moula�
na’s second son, Alaeddin (d. 1260) late in 1248. This, as one can imagine, 
had a devastating impact upon Moulana’s life and, although he may not 
have known of the incident and thus believed that Shams may have indeed 
been disappeared, he did not cease searching for him till the end of his life. 
He reportedly refused to go to Alaeddin’s funeral. Schimmel (1978, p. 23) 
suggests, “Even though he [Moulana] may have realized later that Shams 
was indeed dead on the earthly plane, he never admitted it ….” Schimmel 
supports her point eloquently in terms of the following ghazal: 
Who said: ‘The eternally Living is dead …’ 

NOTES
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CONCLUDING REMARKS
In this essay, we have focused on some of Rumi’s imageries in the light 
of their dialectical import. As we have seen, the application of dialectical 
logic to the question of divine love is much more than references to some 
anecdotal ironies and contradictions wrapped in mystical pronounce�
ments. In contrast, the medieval philosophy/theology, particularly in its 
neo�platonic bent, is metaphorically replete with such ironies.[31] As we 
have pointed out, Rumi has gone remarkably beyond Pantheism (and Du�
alism( ـ particularly on the question of universal divine loveـdrawing upon 
a series of mediating moments within the dialectical reasoning. Hence, 
Moulana’s notion of love is a mediated notion in which the finite reaches 
infinity through love. 
    Pantheism identifies the infinite (e.g., God) with the finite world in or�
der to identify the latter. Yet, by such identification the infinite inevitably 
obtains an identity with the finite configuration and magnitude of the real 
world. The choice thus either to accept the finitude of the infinite (Panthe�
ism) or to drop Pantheism altogether and accept the infinite and the finite, 
side by side, in a dualistic manner (Dualism). An alternative to these faulty 
propositions is, of course, to situate the infinite and the finite within the 
three moments of dialectic. 
     We have shown that Rumi’s discourse in these imageries is so consistent 
with the system of Hegelian dialectic that, at one point, he had succeeded 
in winning a high praise from the master himself. Although, unmistakably, 
there is a trace of Pantheism in Moulana’s work, yet, as we have shown 
above, in some of his discourses he is some five hundred years ahead of 
the most vigorous critic of Pantheism—Hegel. 

_________________
* Coleman Barks, 1997, p. 128.

 ON THE DIALECTIC OF RUMI’S DISCOURSE



مولانا و  شمس  المللی  بین  همایش  هفتمین 

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
کـد اختصاصی: 58868 - 00210

342

the treasure that is yours![27] 

    Finally, it is important to reassess the notion of mysticism in the light 
of dialectical understanding of Rumi’s work presented above. To be sure, 
Mathnavi and Divan�e Shams are both wrapped up in the veil of mystical 
expressions from the beginning to the end. At the same time, Moulana 
himself was deeply absorbed in mystical ideas and tradition of Sufism in 
his lifetime. Moulana’s rising sun, Shamsoddin of Tabriz, was also a mys�
tic sage of intense proportion. Likewise, a great proportion of Moulana’s 
followers throughout the world are among those who always appreciate 
the mystical qualities of his work. “The term Mysticism,” Hegel argues, 
“is … to designate what is mysterious and incomprehensible, [as] the epi�
thet is applied by one class to denote the real and the true [and] by another 
to name everything connected with superstition and deception.”[28] Yet He�
gel ـ rightly so ـ refuses to accept either of these conclusions. He maintains 
that “… there is mystery in the mystical only for understanding, which is 
ruled by the principle of abstract identity; whereas the mystical, as syn�
onymous with the speculative, is the concrete unity of those propositions 
which understanding only accepts in their separation and opposition.”[29] 

Our position is the same: we hold that (1) mysticism is neither supersti�
tion nor deception: it is rather (real) phenomena that arise from abstract 
identity implicit in the moment of understanding, and (2) as soon as the 
concrete unity of the opposites is accomplishedـthe speculative moment ـ 
there remains neither the mystery nor the mystical. Hence, mysticism is 
the product of understanding in isolation from other moments in dialecti�
cal reasoning. Let’s give the last word to Hegel on this point:
[A]s we have seen, the abstract thinking of understanding is so far from 
being either ultimate or stable, that it shows a perpetual tendency to work 
[sic.] its own dissolution and swing round into its opposite. Reasonable�
ness, on the contrary, just consists in embracing within itself these op�
posites as unsubstantial elements. Thus the reason�world may be equally 
styled mysticalـnot however because thought cannot both reach and com�
prehend it, but merely because it lies beyond the compass of understand�
ing.[30] 

RUMI’S DIVINE LOVE: PANTHEISM, DUALISM, AND DIALECTIC
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    Again, the essence of above parable and the glimpse of Divine Beauty 
are revealed, perhaps more sensuously, in the following verses from Math�
navi: 

Ever more shall I desire 
Than time’s bounded needs require. 
Ever as more flowers I pluck 
Blossoms new gay spring’s attire. 
And when through the heavens I sweep 
Rolling spheres will flash new fire. 
Perfect Beauty only can 
True eternal love inspire.[25] 

    As for the formality of religious observation and customary religious 
rituals, Moulana’s piety had nothing to do with them. This point, which is 
also openly expressed by Moulana as a pressing call to his contemporar�
ies,[26] is remarkably echoed in the following ghazal from Divan�e Shams: 

O you who’ve gone on pilgrimageـ 
where are you, where, oh where? 
Here, here is the Beloved! 
Oh come now, come, oh come! 
Your friend, he is your neighbor, 
he is next to your wall ـ 
You, erring in the desert ـ 
what air of love is this? 
If you’d see the Beloved’s 
from without any form ـ 
You are the house, the master, 
You are the Kaaba, you!… 
Where, one soul’s pearly essence 
when you’re the Sea of God? 
That’s trueـand yet your troubles 
may turn to treasures richـ 
How sad that you yourself veil 
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Here is another poem from Mathnawi: 

Our cry is like the bell in the caravan, 
Or like the thunder’s voice when the clouds are wandering: 
Oh traveler, do not bind thy heart to any station, 
That you may not become sleepy at the time of attraction![23] 

     The journey here has a wider meaning in the Hegelian sense and the 
process of transformation mirrors the contradictions of Becoming that ul�
timately (“at the time of attraction”) reveals itself in the state of mediated 
absolute. The time of attraction is when there is absolutely no distinction 
between the lover and the Beloved. Here, Moulana is not seeking any sta�
tion in his journey but, perhaps parallel with his previous poem, he strives
To become what no mind e’r conceived:
”whenـand where?“ At the time of attraction! 
     On the question of mediated unity and ultimate annihilation of the lover 
in the Beloved, this frequently cited story from Mathnavi might reveal yet 
another lively dimension of Moulana’s notion of love: 

A man knocked at the door of his beloved. 
“Who are you, trusted one? Thus asked the friend. 
He answered: “I!” The friend said: “Go away, 
Here is no place for people raw and crude!” 
What, then, could cook the raw and rescue him 
But separation’s fire and exile’s flame? 
The poor man went to travel a whole year 
And burned in separation from his friend, 
And he matured, was cooked and burnt, returned 
And carefully approached the friend’s abode. 
He walked around it now cautious fear 
Lest from his lips unfitting words appear. 
His friend called out: “Who is there at my door?” 
The answer: “You, dear, you are at the door!” 
He said: “Come in, now that you are all I— 
There is no room in this house for two ‘I’s!”[24] 

RUMI’S DIVINE LOVE: PANTHEISM, DUALISM, AND DIALECTIC
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being, becoming, and nothingness( raised in this poem, an answer that also 
falls short of responding to the recurring question of why sacrifice in the 
first place. To be sure, being a derived concept itself, sacrifice holds nei�
ther a sufficient conceptual ground nor an empirical ground as an answer. 
This imagery calls for the answer that would offer an explanation faithful 
to Rumi’s dialectic. 
     According to the logic of dialectic, there is a distinction between Be�
ing and Becoming, on the one hand, and Being and Non�Being, on the 
other hand. In the above poem, Moulana presents a composite and com�
plex problem of existential transformation. Viewing the movement from a 
mineral state (inanimate existence) ـ as a potential Being ـ to becoming a 
Human Being and beyond in terms of the three moments of Abstract, Di�
alectical, and Speculative, one may come to realization that Human Being 
is potentially an indeterminate entity and thus is capable of becoming what 
Moulana perceives as “no mind e’r conceived,” or infinite. 
In this imagery, Moulana is intuitively aware of the mediating processes 
that are connecting a Human Being to an inanimate existence (mineral), 
on the one hand, and a Being to a Non�Being (‘adam, and thus within an 
infinite sphere of God), on the other hand. In other words, Rumi is artic�
ulately forming a complex, contradictory, and universal unity through a 
series of dialectical mediation and mystical transformation. 
     And it is precisely due to such mediating processes in this imagery (and 
many other imageries in both Mathnavi and Divan�e Shams( that Mou�
lana liberates himself from the burden of Pantheism. Our interpretation 
here decidedly goes beyond all empirical human motivations, including 
those that may lead to the phenomenon of sacrifice. For all empirical hu�
man motivations are essentially in need of some type of logical systems 
(mode of explanation!) that are capable of providing a sufficient ground 
for them. We attempted to unveil all moments of Becoming—as opposed 
to Beingـthat are shown so eloquently and completely via Rumi’s mode of 
exposition in this short poem. Nevertheless, for obvious reasons, we are 
generally sympathetic to the notion of sacrifice and, more importantly, to 
the historical martyrdom of Hallaj (d. 922).[22] 
    The echo of Becoming (as opposed to Being) is distinctly present in 
almost all of Moulana’s work. 
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     Rumi’s dialectic of divine love and transformation in the light of He�
gel’s logical doctrine. 
    In this re�examination, we hope to show that these three moments of 
dialectical mediation are implicit in many of Rumi’s imageries. At the 
outset, it is important to note that there is a strong evolutionary tendency in 
Rumi’s discourse, particularly when he speaks of the state of Being. This 
tendency, however, has long been subject of different scholarly interpreta�
tions both in the East and the West. 

The following is a remarkable example: 
I died as mineral and became a plant, 
I died as plant and turned to animal. 
I died as animal and became Man. 
What fear I, then, I cannot diminish by dying? 
Once when I die as Human, I’ll become an angel, 
And I shall give up angelhood, 
I shall become what no mind e’r conceived. 
For Not�Being, ‘adam, calls in an organ like tune: 
“Verily we are His, and to Him we return!”[20] 

    As Schimmel remarks, Reynold A. Nicholson (1868 � 1945), a promi�
nent Western authority on Rumi, interprets the above imagery as the ex�
pression of one “Divine Spirit,” moving through “the various levels of 
existence,” in accordance with the Neo�platonic tradition. 
Others attribute this to Moulana’s “Darwinian [view] long before Dar�
win.” 
Still others portray it as an Aristotelian reflection. 
     Schimmel though regards all these interpretations as “too materialistic.” 
She prefers the story of chickpeas in Mathnavi as the key to this question 
and contends that Moulana in this poem wants to remind us “only by con�
stant sacrifice is development possible.”[21]

    While we do not dispute a truism associated with Professor Schimmel’s 
interpretation, we nevertheless wish to take issue with her reasoning. 
For, by invoking the notion of sacrifice, she only provides a partial answer 
to the basic universal question of unity and existential transformation (i.e., 
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(c) “the Speculative, or that of positive reason.”[15]

    In the same text, Hegel examines the notion of God in terms of these 
three moments as follows: 
    (a) [The purpose of understanding of the Deity is to find which predi�
cates would or would not correspond with] … the fact in our imagination 
as God. [In doing so, understanding] … assumes the contrast between pos�
itive and negative to be absolute; and hence, in the long run, nothing is left 
for the notion [i.e., God] as understanding takes it, but the empty abstrac�
tion of indeterminate Being, … the lifeless product of modern ‘Deism.’[16] 
    (b) The method of demonstration employed in finite knowledge must 
always lead to an inversion of the true order. For it requires the statement 
of some objective ground for God’s being, which thus acquires the appear�
ance of being derived from something else. This mode of proof, guided as 
it is by the canon of mere analytical identity, is embarrassed by difficulty 
of passing from the finite to the infinite. Either the finitude of the existing 
world … clings to the notion of deity, and God has to be defined as the im�
mediate substance of the worldـ which is Pantheism; or he remains an ob�
ject set over against the subject, and in this way, finiteـwhich is Dualism.[17] 
    (c( The attributes of God which ought to be various and precise had, 
properly speaking, sunk and disappeared in the abstract notion of pure 
reality, of indeterminate being…. [O]n the one hand, as relations to finite 
circumstances, themselves possess a finite character (giving us such prop�
erties as just, gracious, mighty, wise, etc.), on the other hand, … infinite.[18] 

    Given the above dialectical mediation, the notion of God, as an entity, 
becomes “positive” ـ that is to say, God acquires a definite content — by 
virtue of being the “resultant,” and, in this manner, it no longer remains a 
formal, abstract, and empty “unity,” but a unity of “distinct proposition,” 
that is to say, a true manifestation of “concrete” thought.[19]

    Consequently, as Hegel argues, God, that is an empty and formal ab�
straction in the moment of understanding ـ through the process of media�
tion ـ obtains a positive and concrete content in thought.

We are now in a position to re�examine
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Fashion a shining pearl, the sunlight’s joyous beam? 
Oh, heart! Should warm winds fan thee, should’st thou floods endure, 
One element is wind and flood; but be thou pure. 

IX
I’ll tell thee how from out the dust God moulded man, — 
Because the breath of Love He breathed into his clay: 
I’ll tell thee why the spheres their whirling paths began, — 
They mirror to God’s throne Love’s glory day by day: 
I’ll tell thee why the morning winds blow o’er the grove, — 
It is to bid Love’s roses bloom abundantly: 
I’ll tell thee why the night broods deep the earth above, — 
Love’s bridal tent to deck with sacred canopy: 
All riddles of the earth dost thou desire to prove? — 
To every earthly riddle is Love alone the key. 

XV 
Life shrinks from Death in woe and fear, 
Though Death ends well Life’s bitter need: 
So shrinks the heart when Love draws near, 
As though ’twere Death in very deed: 
For wheresoever Love finds room, 
There Self, the sullen tyrant, dies. 
So let him `perish in the gloom, — 
Thou to the dawn of freedom rise.[14] 

    As we shall demonstrate below, the above imagery, which is a masterful 
portrayal of dialectic, is not an exception in Rumi’s colorful and monu�
mental work on the unity of divine love. 
At this juncture though we need to introduce the three organic “moments” 
or “sides” that are relevant to any logical entity based upon Hegel’s dia�
lectic. 
These moments are:
(a) “the Abstract side, or that of understanding;”
(b) “the Dialectical, or that of negative reason;”

RUMI’S DIVINE LOVE: PANTHEISM, DUALISM, AND DIALECTIC
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    The above passage is clearly an indication of Hegel’s confirmation — 
and even admiration ـ of Moulana’s successful application of dialectical 
method to the unity of divine love; an admiration of the pioneering work 
that was produced some five�hundred years before the master himself. He�
gel is so impressed by Rumi’s imagery and precision that he could not 
refrain from quoting long passages from his magnificent poetry. We could 
not agree more with Hegel on his fine selection and, in this short essay, 
have no choice but to accept the immense risk of reproducing this lengthy 
quotation in its entirety. 
     Hegel’s selection of Moulana’s poetry is as follows: 

III
I saw but One through all heaven’s starry gleaming:
I saw but One in all sea billows wildly streaming.
I looked into the heart, a waste of worlds, a sea, —
I saw a thousand dreams, —yet One amid all dreaming. 
And earth, air [wind?], water, fire, when thy decree is given, 
Are molten into One: against thee none hath striven. 
There is no living heart but beats unfailingly, 
In the one song of praise to thee, from earth and heaven. 

V
As one ray of thy light appears the noonday sun,
But yet thy light and mine eternally are one. 
As dust beneath thy feet the heaven that rolls on high: 
Yet only one, and one forever, thou and I. 
The dust may turn to heaven, and heaven to dust decay; 
Yet art thou one with me, and shalt be one for aye. 
How may the words of life that fill heaven’s utmost part 
Rest in the narrow casket of one poor human heart? 
How can the sun’s own rays, a fairer gleam to fling, 
Hide in a lowly husk, the jewel’s covering? 
How may the rose�grove all its glorious bloom unfold, 
Drinking in mire and slime, and feeding on the mould? 
How can the darksome shell that sips the salt sea stream, 
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ism, the doctrine of the eternity of matter, that from nothing comes noth�
ing, and that something can only come of something. The ancients saw 
plainly that [it] … really abolishes Becoming: for what it comes from and 
what it becomes are one and the same.[8]

     In so far as the question of God according to Pantheism is concerned, 
Hegel refers us to eastern religions, particularly to Hindu religious texts, 
such as the Bhagavad�Gita. He extensively cites Krishna to show his su�
preme stature and his godly pronouncements as the most distinct Being. 
Hegel demonstrates how strongly Krishna declares to be everything: the 
“producer” and the “destroyer” of the whole universe, “the light of the sun 
and the moon,” “life in all beings,” etc., etc.[9] 
    Yet, Hegel observes that “this everything, rather, the infinitely manifold 
sensuous manifold of the finite [which] is in all these pictures … [is] with�
out essential being of its very own….”[10] “Hinduism, however, has the 
higher conception of Brahma, the pure unity of thought in itself, where the 
empirical everything of the world, as also those proximate substantialities, 
called Gods, vanish.”[11]

     As a result, Hegel concludes that this sort of pantheism, i.e. identifica�
tion of God with the empirical world — at least on the logical level — is 
none other than monotheism. 
    Here, Hegel’s proposed logical inconsistency of the concept of God in 
Hinduism is made a preamble of his larger criticism against the monothe�
ism of the three great religions of the Middle East — Judaism, Christianity, 
and Islam. Yet, Hegel, having some intimate knowledge of Rumi’s thought 
and poetry, via Friedrich Rückert (d. 1866) and, perhaps, F. D. A. Tholuck 
(d. 1874(, makes appreciative comments on his dialectical approach.[12]

    Hegel argues that in order to see the consciousness of the One“ … in 
its finest purity and sublimity, we must consult the Mohammedans [sic.].” 
He then immediately focuses on Rumi as follows: 
    If, [for instance], in the excellent Jalaloddin Rumi, in particular, we 
find the unity of the soul with the One set forth, and that unity described 
as love, this spiritual unity is an exaltation above the finite and vulgar, a 
transfiguration of the natural and the spiritual, in which the externalism 
and transitoriness [sic.] of immediate nature, and of empirical secular spir�
it, is discarded and absorbed.[13]

RUMI’S DIVINE LOVE: PANTHEISM, DUALISM, AND DIALECTIC
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er(, Socrates, and Plato ـ to name a few ـ in the ancient world, through the 
Middle Ages rediscoveries of ancient texts by the Islamic scholars, which 
were conducive to flourishing European enlightenment before being ap�
propriated and extended by philosophers, such as Spinoza and Hegel. 
    However, given the resurgence of the eastern mystical philosophy, Mou�
lana’s dialectic in connection with the discourse of divine love deserves 
due attention. To be sure, Moulana Rumi is an idealist thinker. He strives 
to explain the unity of Universe though the dialectic of here�and�the�now 
and its annihilation in the infinitude, timeless, and omnipresent bosom of 
Beloved (i.e., God). In his system of thought ـ if one prefers to call it a 
system ـ the finitude of present is a moment within the timeless infinitude, 
which has no beginning and no end. For Moulana this apparent moment 
is the moment of conscious preparation for the purpose of joining the Be�
loved.

RUMI’S DIVINE LOVE: PANTHEISM, DUALISM, AND DIALECTIC
To be sure, the origin of pantheism in Islamic thought, as emerged from 
both ancient Greek and Hindu theosophy, shares an overlapping basis with 
Moulana’s approach to dialectic. There are indeed numerous instances 
both in Mathnavi and Divan�e Shams where the traces of Pantheism are 
overtly pronounced. These tendencies are, for the most part, stemming 
from Moulana’s unsystematic and unmethodical approach to the question 
of metaphysics, in general, and that of God in particular. These inconsis�
tencies 
are also due essentially to Moulana’s intellectual tradition and the episte�
mological influences of his time. Yet, deep down in the multitude of his 
work and his reflective experience, there is also a magnificent universal 
tendency in his imagery toward a highly developed method of dialectic. 
We argue that manifestation of this remarkable development in some of 
Moulana’s discourses is consistent with Hegel’s dialectical system, which 
has emerged some five hundred years later.
     In his Logic, Hegel, presenting a critical analysis of “Natural or Ratio�
nal Theology,” inter alia, points to the question of Pantheism as follows: 
The maxim of Becoming, that Being is the passage into Nought, and 
Nought the passage into Being, is controverted by the maxim of Panthe�
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     Moulana was born in September 30, 1207 in “the small town of Wakhsh 
north of Oxus” in the vicinity of the city of Balkh, in greater Khorasan, 
then a part of greater Iran (now in the vicinity of Mazar�e Sharif, Afghanes�
tan(.[2] His family left Balkh in either 1218 or 1219, before the city had 
been reduced to ruins and many of its inhabitants slaughtered by the invad�
ing Mongol hordes under Genghiz Khan. He resided in city of Konya in 
central Anatolia, then a part of the Eastern Roman Empire (now Turkey), 
for nearly all his adult life, from sometime after 1226 until his death on 
December 17, 1273. 
   Konya was a center of learning during Moulana’s time, being at the cross�
road of the East and the West, only a short distance from Damascus ـ one of 
the flourishing intellectual capitals of the world at the time. 
    As the records show, Moulana had a fortune of receiving many learned 
visitors and thus having a lifetime of scholarly encounters at this time (see 
Schimmel 1978, pp. 1�37). It is reported that in Rumi’s funeral peoples of 
all creed and religious convictions were dutifully present and accordingly 
treated him dearly and respectfully as one of their own. He was buried in 
Konya alongside his father and later on joined by more than fifty or so of 
his emigrating relatives, all who escaped the menacing threat of invading 
Mongol armies.[3] 

    The purpose of this essay is to focus on the dialectic of divine love (es�
hgh) in Moulana’s discourse.
     Our focal point is the question of Moulana’s methodology. It is neither 
our intent to treat the larger question of theosophy and the theological 
place of Moulana within the Islamic tradition nor, for that matter, to con�
tend with his lineage and his subsequent influence on the Sufi way of life.
    Likewise, our task here has nothing to do with the examination of 
Moulana’s success or failure in producing systematic texts and consistent 
poetic style both in Mathnavi (1256 � 1258, 1263 � 1273) [4] and Divan�e 
Shams (1244�?) [5]

Rather, we are simply to reveal Moulana’s successful utilization of dialec�
tic in his discourse long before Hegel’s systematic studies in Phenomenol�
ogy (1807( [6] and Logic (in, two volumes, 1812 � 1816).[7] 
There exist a vast literature as well as a long�standing tradition in dialecti�
cal thinking, spanning from Heraclitus (c. 500 B.C., a noble Ionian think�
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 ON THE DIALECTIC OF RUMI’S DISCOURSE
                                                                                                           Cyrus Bina1

                                                                                                            Mo Vaziri2

Spiritual experience is a modest woman,
Who looks lovingly at only one man.

�� Rumi *

INTRODUCTION
Today, there is a ubiquitous resurgence in the assessment and recognition 
of the philosophy and poetry of Moulana Jalaleddin Mohammed Moulavi, 
known as Rumi, in the West[1]. In a more fundamental sense, there is also 
an enduring experience on the part of the West, particularly in the contem�
porary Anglo�American philosophical circles, in the direction of non�pos�
itivistic and dialectical discourse that underpins the very basic questions 
surrounding the meaning of life, history, and human existence.
   Thus, aside from the prevalent commercialization of Sufism within the 
pop culture (e.g., within a fairly large spectrum from Madonna, the “ma�
terial girl” who turned spiritual, to Deepak Chopra, a self�proclaimed spir�
itual guide), the global reach of Western philosophy itself plays a crucial 
role for the unprecedented notoriety of Rumi in the West. At the same 
time, given the omnipresent forces of globalization, the heightened level 
of cultural exchanges in the world particularly since the last three decades 
of the twentieth century is responsible for effective introduction, recog�
nition, and appreciation of Eastern and Middle�Eastern philosophies, in 
general, and Rumi’s mystical tradition, in particular. 
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